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 از آثار قلم اعلی  

 

ی علی من فی ال 
ّ
 مکان بسمه المجل

یا  ... باسمی   ملاء  قل  عندکم  ما  دعوا  الانشاء 

هذا فی  تغمّسوا  و  الاسماء  علی  البحر    المهیمن 

فیه   لئالذی  الستر  التبیالی  و  تمحکمة  و  ج وّ ان 

یعّلم کذلک  الرحمن.   عندباسمی  من  اکم   مّ ه 

ا   لکتاب.ا الیمنی قد  بیده  المحبوب   رحیق    تی 

  ال لک اسمه المختوم.  طوبی لمن اقبل و شرب و ق

 و  زل  نمد یا  حمال
ّ

الأیات.   تالله ما بقی من امرٍ  الا

 قد ظهر بالحّق ...

 ۲۵۹»ایام تسعه«، ص
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 گفتارپیش

 وردگار است از گفتار ستایش پر غآ
 

و  لئالی که در قعر آن گوهرها  مایند  ه میفربیتشری  را به بح  حضرت بهاءالله کلمات الهی

ثمین و گران بهائئ از اسرار و معانی بسیار نادر و ارزشمندی نهفته است و یاران الهی  

ت بدون  که  میفرمایند  تأکید  و  میدهند   قرار  مخاطب  را  مؤمنین  افراد  از و  واهمه  و  ردید 

آن گوهر   جستجویو به    ندشوور  بحر غوطه  دانش و بینش خویش  در آن  رسائی میزان  نا

واز فایده   میشوندو یقین داشته باشند که در صورت اقدام مشمول عنایات الهی  ها پردازند  

برخوردار   نصیبی  و  میگردندو  هدف  و ق م.  عرفان  مجمع  جلسات  تشکیل  اصلی  صود 

این توصیه  اری در اجر کمترویج و تشویق و هانتشارات عرفان   اای   ست. جمال مبارک 

عرفان آثار و مقالات و مطالبی درج میشود که موجب ترویج    ۀفینتر سدفا  رر دنظون مبدی

ادیان  شود. سایر  مقدسه  کتب  و  بهائی  مبارکه  آثار  در  نگری  تسهیل ژرف  و     و  بیست 
از   د حضرت باب لا ویستمین سالگرد میدفتر سفینه عرفان در ادامه گرامیداشت ددومین  

 ت است.   حضر آن که ارائی در آثار مبمشتمل بر پژوهش هه لجم
 

که  قبلاً   شده است  دفتر الواح و آثار مبارکه ای درج  این  در ابتدای  لئالی عرفان  در بخش  

مطالعه   مورد  میرود   انتظار  که  میافزاید   آثاری  غنای  بر  و  است  نشده   منتشر  و  چاپ 

ای  هدفمند گیرند. در  دفتر  قرار  که قلاعن  الواحی  منتخبات  بر  نشدوه   منتشر  ی بعض ه  بلاً 

ی کمکی است نیز درج شده  هاح و آثاری که مطالعه آنها نیازمند توضیحات و یادداشتلواا

 ۀپایگانی و تعدادی از الواحی که در سنل ز جمله لوح خطاب به میرزا ابوالفضائل گا  ،است 

 است.  نازل شده   ۱۲۹۶
 

 اح والو  اریخی و مضامینمینه و سوابق تزیقی در  تحق  تالال مقامش  گلچین عرفان  بخش

با توضیحاتی در باره لوح خطاب این بخش  ن آثار است. و توضیح نکات مندرج در آ شرح

چند اثر از حضرت نقطه اولی مطرح شده است سپس  ابوالفضائل  آغاز میشود و  به جناب  

 از   و    .ای غیبت، و مبحث بداعد ح  شره،  رساله جعفری  لسبعه،رساله دلائل ا   زکه عبارتند ا

در   حروف مقطعه "الم" مذکور  تفسیررشکن و تفاسیر نازله در  شکح  ول،  کهسایر آثار مبار

الواح  قرآن بر    و  امشتمل  قرار   ۱۲۹۶  ۀسننازله در  لاق  خارکان  و توضیح  مورد شرح 

   گرفته است.
 

ئلی است که بتدریج لب و مساو شرح و تفصیل مطا  ثار مبارکه بهائی از جمله شامل تعبیرآ

شامل نمونه هائی   گلبرگهای عرفانگردیده. بخش    ورذکن ماگواح متعدد و گوندر ضمن الو

در   که  مطالبی  تنظیم  و  آوری  جمع  از  مبحث است  و  موضوع  به  مربوط  مزبور  آثار 

یکی در باره    شده،ارائه    خاصی مذکور گردیده.  در این دفتر دو نمونه از چنین مطالعاتی

 .جنگ و صلح ودیگری در موضوعفاهیم عدالت  عانی و مم
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  بررسی های تطبیقی  یا مقایسه ایست که  از حاصل پژوهش در آثار مبارکه  ریدیگع  ون

مقایسه برخی مفاهیم و شخصیت ها در این دفتر  میگردد.  ارائه    عرفانشاخسار     در بخش

بهائی مبارکه  آثار  و  اساطیر زرتشتی  است  ه  ئراا  در  آمیتوکه    شده  بان  ادامه  را  حثی ن 

مقاله  محسوب داشت ک اون یپ"  ه در  آئین زرتشتیهائب  مرد  و  ایرانی  فرهنگ  با  در     "ی 

مقایسه در سه بخش ارائه می گردد و بخش اول آن این  .  مطرح شده است  دفتر بیست ویکم

   در این دفتز درج شده است.

ثار مبارکه در وهش در آ دست آورد پژارائه    بر  مشتملسفینه عرفان  در    رشحات عرفان 

مواضی  موضوع موریا  خاص  نظرع  حاضربد  درت.  اس   د  بر فتر  موضوع   دو  ررسی 

 در بارهیکی درج شده است، اساس منتخباتی از نصوص مبارکه 

 ملکوت".دیگری معانی ومفاهیم اصطلاح "و    "بهائیوالدین و اولاد در امرروابط متقابل  "

      

  اخیرا  انست که  مجمع عرفان  از خادمان و همکاراجمالی    تذکره هائ  شامل    انعرف  ۀیادنام

ارجمند  ن دفتر از مساعی و و مساعدت های سهراب  هی صعود نموده اند. در ایابت  لکوبم

یاد  صندوق  مدیره  هیئت  از بود  عضو  افنان  مهرانگیز  دکتر  و  ارجمند  مهدی  حاج 

ای لیلی  و  عرفان  مجمع  سخنرانان  و  گذاران  پژوهشگران  پایه  از  پشتیبامن  مجمع نان  و 

 عرفان یاد شده است. 

 

و   دفتر  ینا  یانپا  در  ضمائمبخش    عرفان  مجمع  اجمالی  معرفی  متضمّن  معمول  طبق 
هدف و  استآرمان  عرفان  مجامع  و    که    های  بیست  گذشته    ششدر  به سال  ساله  همه 

در آلمانی  و  انگلیسی  و  تشکیل    فارسی  اروپا  و  است  امریکا  شامل   .شده  براین  علاوه 
ذکر شده،  الات  مقن  مت  در  که  مراجعی است  های اختصاری مآخذ ونسی وعنواشنا کتاب

قبلی    نیزو دفاتر  در  مندرج  مقالات  عرفانفهرست  مجمع سفینۀ  انتشارات  فهرست  و   ،
 عرفان است.      

پشتیبانی   با  آن  وانتشارات  عرفان  ارجمند  وصندمجمع  مهدی  حاج  یادبود  مساعدت ق  و 
 فته یاه  دامن ا اقدامات آ  ات وخدم  گذاری شده وپایهعرفان    ان مجمعدوستدار  ۀخاوتمندانس

ارزشمند  تبرعات    .است همکاری  و  عرفان  مجمع  پشتیبانان  و  دوستداران  اهدائی 
سال   شش  پژوهان گرامی ادامۀ منظّم و مستمرّ اقدامات مجمع عرفان را در بیست ودانش

 ریانها مایۀ کمال امتنان مجیو همکار  هاتست.  این مساعد پذیر ساخته ا  گذشته امکان
 . ستا فانعر ادمان مجمعو خ

 ایرج ایمن  
 ۲۰۲۰جولای                                       
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 ار قلم اعلی  آث  ازمنتخباتی 
 

 

اهد السّامع العلیم الخبیر 
ّ
 هو الش

 

بایادی حضرت قیّوم را لا د  حم امواج     شت.ادبذول  م  یان المع  را بر  عطا رحیق مختوم   یق و سزاست که 

را   رحمتش  غضب  سلاطین    منعدریای  و  ملوک  زماجیر  و  نداشت.   ننمود  باز  نطق  از  را  عظمتش  لسان 

م طور و مالک ظهور که بکلمۀ علیا اصحاب قبور را حیات تازه بخشید و بخدمت بازدا
ّ
شت و  اوست مکل

 
ّ

 ک لله المهیمن القیّوم.ل لما لمالکا  اتی قدم الام ه  من ینطق فی السّجن الاعظم امام وجو لا یعرفهم الا

 

و وکب التّ  اولئک عباد    یر  الدّیار  و  البلاد  فی  امره  نصروا  ذین 
ّ
ال امرالله  ایادی  الضیّآء علی  و  النّور  و  البهآء 

   جعلناهم مفاتیح ابواب العلم و العرفان فی الامکان 
ّ
ذی ایّدهم علی القیام علی خدمة امره  تعالی الرّحمن ال

 ین. ت لما حکملما

 

ذی ارسلته  حضر   ر قد حض
ّ
قرأه امام وجهی اجبناک  الحبیب علیه بهآئی و عنایتی و    الی ة غصنی بکتابک ال

رّات امام الوجوه الملک لله المقتدر العزیز المختار لو یسئلک 
ّ
  عن   احدبآیات انجذبت بها الاشیآء و نادت الذ

ل  ی عمر الله انّ البهآء قل  و  رفه بدوام الله مالک السّرّ  ع عطقلا ین   ا بم  هآئ لی ر او کذ ه تحت برائن البغضآء و 

فضل ا یا  النّدآلاجهار  اسمع  م الله 
ّ

العلا العزیز  المقتدر  الواحد  الفرد  هو   
ّ

الا اله  لا  انه  آء 
ّ
عک افق  من  ء 

اللا العزیز  هو  و  یری   و  یشهد  ش ئ  من  علمه  بمایعزب عن  لک  احاطته   وهّاب طوبی   حین  فی  ربّک  ذکرت 

کر و البیانالنّ   مذا یو ه  قل   تهالجکلّ ا  الاحزاب من
ّ
بالذ به الرّحمن فی الزّبر  هذ  صر انصروه  و  ا ما حکم 

الیآء کذلک قض ی  مدینة  فی  اولیآء الله  علی  ورد  ما  الاعلی   الفردوس  فی  الاصفیآء  عیون  بکت  قد  الالواح 

ف و سذکار  لا ه ان ع   عت انقط  م بذلک نصر الله امره و رفعه الی مقا الارباب لعمر الله الامر من لدی الله ربّ 

یطان رون المخلصون قدرة الله و سلی  اذکان  العظمة  فی قصر جعله الله مشرق  ه کذلک نطق لسان  مش ی 

 الانوار.

 

ا ذکرناک من قبل بلوح فاحت به نفحات الله فی الاشطار قد کنت مذک
ّ
 لدی العرش  یا علی قبل محمّد ان

ً
ورا

ذین احابآی 
ّ
 ال

ّ
بها الاقدام الا ت 

ّ
ف  لی  و تعا    قاب نسئل الله تبارکالرّ   کم مال هربّ   تیاناهم ع ت طات زل

ّ
ان یؤل

 .بک بین القلوب و یؤیّدک فی کلّ الاحوال
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ذین قاموا علی خدمة امری و طاروا فی هوآئی و نطق
ّ
ر به عبادی ال

ّ
وا اقرء ما انزلناه فی کتابنا الاقدس و بش

کم متمسّکین بحبل الله عند   اعوا مض   لیغب تّ ال   یوم  اعظمتی فی اعلی  المقام قل یا قوم هذ  بما نطق به لسان

ذین یحبّونک لوجه الله المهیمن علی المشعر و المقام.  القیام البهآء من لدنّا علیک و یوممالک  
ّ
 علی ال

 

ظلوم و ایشان حجابی  و هستند.  ما بین م ض هاء و میم لا زال در نظر بوده  ر یا محمّد قبل حسن اولیای ا

ئی امروز روز نصرتست و روز لیا الله العزیز الفیّاض.  یا او ان  سل رآئه  و   عن  وب  تاالک   مّ نه.  یشهد بذلک ا

رحیق  بیان  از  بیان  و  حکمت  و  ریحان  و  بروح  احوال  جمیع  در  و  شوید  مشغول  الهی  امر  بتبلیغ  ست.  

با قیّوم  عنایت حضرت  باصبع  که  نمائیدمختوم  عنایت  بدز شده  عالم  غافلهای  ر ر .  شاید  آگاهی    ها یای 

یا حزب الله و اولیآئه  کن   م امت قی دخبر    و  ندیاب فساد استشمام صفیآئه آنچه را که از آن رائحۀ  و اند.  

شود از آن اجتناب نمائید و بطراز صبر و اصطبار خود را مزیّن دارید.  لعمر الله حقوق اعمال شما باطل  

ن و  م نشده  امین  نزد  و  الکلمةمیشود  بهذه  افرحوا  مخزونست.   و  تی  کنون 
ّ
کلمهل عادت   لا   ال عالم.  ال   تاا 

 هذا الحین المبین.  فی یشهد بذلک مالک القدم

 

ا اردنا ان تذکر فی هذا الحین من سمّی بجواد فی کتاب الله النّاطق فی المأب.  یا جواد ظاهر شد آنچه که 
انّ

  اهل   بۀثاد بم ن و .  ولکن بعض ی از متوهّمین مشاهده میشو سمع امکان نشنیدهشبه آن را عین عالم ندیده  

م امروز بحر معانی موّاج و  ر نیّر ایقان محروم.  بگو ای قو نوان بحبل ظنون متمسّکند و از اقا ر ف   یان وب 

بافق ظهور  اختلاف مشوید.   نمائید.  مجدد سبب  امر رحم  و  بر خود  و لائح.   الهی مشرق  علم  آفتاب 

اخذ نمودند و  ی  بّ ر یوم    رهبل  قب  حز ی.   نانست مقام توحید حقیقی و نور حکمت ربّ ده ناظر باشید.  ایوح

ی  لک و لمن نبذ الاوهام فی ایّام الله ربّ الارباب.  اولیا آن شد که دیدید و شنیدید.  طوب   جزاثمر آن در یوم  

س  فضل  و  رحمانی  رحمت  سماء  از  بآنچه  و  نما  ذکر  مظلوم  قبل  از  بشارا  شده  نازل  ده.   بحانی  رت 

 . ناالاحی  کلّ  یف یهم الهب لیجذبهم بیان الرّحمن و یقرّ 

 

 بما نزل فی الزّ   ما   یا قلم اذکر من احبّنی و نبذ
ً
بر و الالواح انّا نحبّ ان نختم البیان فی هذا سوآئی متمسّکا

مذکور  کان  بما  فاز  انّه  نشهد  الایجاد  مالک  ربّه  بعنایة  لیفرح  بذکره  وح 
ّ
القل الل من   

ً
مرقوما  

ً
فی  ا الاعلی   م 

الوها العزیز  اهیّ ا  یا   .بکتاب الله  الااظر  نّ ل ا  بلسان  ی  را  ندای مظلوم  وارد  پار لوجه.   ایّام  این  بشنو.   س ی 

آ  و شده  بوده  کلمه  اعلای  سبب  مطمئنّه  نفوس  شهادت  میشود.   مشاهده  محزون  عالم  قلب  که  نچه 

را که لای آنچه  افزود  بعض ی  بر  امّا  و  نه.  سبحان الله هست  استقامت  ق ذکر  را مطلع  که خود  نفوس ی   

 . لازمم و ل ظ میشوند.  دعا در حقّ این مده  هاام مشهو ق ار مشد نستن ادمی 
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یا حیدر قبل علی لو یسئلک احد عن المصباح قل تالله بین الاریاح و لو یسئلک احد عن السّدرة قل تحت  

ننموده را قرائت  اقدس  کتاب  آیا  الضّغینة.   آیااسیاف  آیا عرف  و  نیافتهاند  را  و  ت  زحمت  و  ت 
ّ
ذل اند؟  

ن   تدشها ا یبدر س  باعذ  وت  قم و  نعمتی اسل  احلی  و  از ت ع لهی شهدیست  بعض ی  ولکن ظنون    . ظمی 

. اولیا   قلب را گداخت.  لعمری قد ذابت الاکباد بما احاطت امواج البغضآء سفینة الله مولی الوری 

 

تأیید فرماید   ذکر و بهاء برسان.  اولیای حقیقی را تکبیر و سلام و آن   از حق میطلبیم کلّ را  ب  بس  چهبر 

مکم و  میع احوال بتهذیب نفوس مشغول بار جست.  اوست مقتدر و توانا.  داو   ۀمی کللا عا
ّ
شید.  انّه یعل

یحفظکم و ینصرکم بصفوف الحکمت و البیان من لدی الله العزیز المنّان.  البهآء المشرق من افق سمآء 

ذین نبذوا الوری  ورآئهم و  وتی علیک و علی  او ملک
ّ
الله ربّنا و ربّ آبائنا و وا  ل اه و قو جالو   امامموا  اقلیآئی ال

 .العرش العظیم و الکرس یّ الرّفیعبّ ر 

 

نفس   آن  اسیری  المین.  
ّ
الظ جنود  من  علیه  یرد  ما  و  باسره  قبل  من  اخبرناه  ذی 

ّ
ال اکبر  قبل  لعلیّ  طوبی  

 من لدی  ل از قلم اعلی  جار مطمئنّۀ راضیه از قب
ً
ا اخبرناه بذلک فضلا  لمن  بی  و ط  دیر.  قل ر ا دقت لم  االله ی.  انّ

یحبّه و  یعینه  البد   فی   یذکره و  العزیز  المبارک  الیوم  و  هذا  بعنایتی  رها 
ّ
بش قبلی علی  ضلعه و  یع.  کبّر من 

 هو العلیم الحکیم.
ّ

تی سبقت الاشیآء.  لا اله الا
ّ
 رحمتی ال

 

هذ فی  نذکر  س و  من  الحین  با ا  نسئل الله  مّی  المبین  کتابی  فی  یحمین  من ظفان  و ف االغ  رّ ش   ه  ه  صر ن ی  لین 

ه هو ارحم الرّ یه بجنود العالین و یقرّبه ال
 احمین.  الحمد لله ربّ العالمین. فی کلّ حین.  انّ

 

 هو العزیز المحبوب 
 

ساحة الی  یقرّبه  ما  یشآء  من  یعطی  و  بالحقّ  الآیات  ینزل  ذی 
ّ
ال عنها  فسبحان  انقطعت  ذی 

ّ
عقول    ال

 ب ا  نو و آم  العارفین قل یا قوم اتّقوا الله
ّ
ذی انصعقت  یو   زقکم ثمّ اماتکم و احیاکم فی و ر   مخلقک  ی الذ

ّ
م ال

واتی  فیه افئدة المقرّ 
ّ
بین و انّک انت یا امة الله اشکری ربّک فی کلّ حینک بما عرّفک نفسه و جعلک من الل

الی الله العزیز الجمی ذیهنّ انقطعن 
ّ
ال الیه احد و ماتوا بحسرته کلّ   ل و هذا مقام   ا ن  یالعالم   ما سبق 

ً
  ذا

ما ظهر منک    نّ ا ب   اعرفی ف
ّ
کل نتین بما دخلت فی ارض  فّر عنک سیّئاتک و جعلک من القاو کالله غفر لک 
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نفوس   الیه  یسرع  و  العرش  ان 
ّ
سک به  یفتخر  ذی 

ّ
ال فخر  من  هذا  و  العالین  ملأ  حولها  فی  تطوف  تی 

ّ
ال

واتی  ین و الرّوح علیک والمقدّس
ّ
 منیع رفیع.مة حر جوار  ین ف ل دخی  حتّ  ت اهنّ سرعن الی کلّ الجه  علی الل

 

 بنام دوست یگانه 
 

از   یا باش ی.  لم یزل و لا یزال  ورقه انشآء الله از نسایم ارادۀ رحمانیّه از سدرۀ ربّانیّه متمایل و متحرّک 

بنوش ی و از قدح رحمتش بیاشامی.  در   امتحان الهی موجود و ظاهر.     کلّ احیان افتتان وکأس محبّتش 

حظه ترا از حق محروم نسازد.  ملا   ست منع ننماید و ما سوی الله و د  از  ار وست ت د  غیر  تاد  بای   دهبسیار ج

در امۀ منتسبه نما که باقوال کذبۀ موهومه از شطر احدیّه محروم ماند و حبّ دنیا او را از مالک اسما 

نبرد و بمقرّ نالایق راجع گشت.  امر از دنیای خود ثممنع نمود و عاقبة الا  در    هن ورقآ   ایدب   آء اللهشن ری 

مشغول   رحمن  بذکر  احیان  گر باش جمیع  ظاهر  بشأنی  الله  بمحبّة  و  از ند  را  او  نتواند  احدی  که  دند 

ختلاف بوده  فیوضات نامتناهیۀ الهیّه منع نماید.  دنیا را بقائی نبوده و نیست.  در کلّ حین در انقلاب و ا

مه ترا از مقام عزّ باقی  هو و م  نفوس   ل ا اعم  و   الاقو   هکبود.  باصل شجره متمسّک باش تمسّکی    و خواهد

 احبّآء الله. ارد.  البهآء علیک و علی معک منند باز

 

 فی المعادر هو الآم
 

ذین نق
ّ
ضوا عهد الله  یا جواد قد اتی مالک الایجاد بامر ما منعته الامور و بسلطان لم تحجبه سبحات ال

ا امرو ربّ  ما  اخذوا  و  الکتاب  نبذوا  م  ا لارباب  قاه الاو   ع ل مط   ن لد ن  به  العبد  م  قرئه  و  کتابک  حضر  د 

بآیات انجذبت بها افئدحاضال ة اولی الالباب لا تحزن بما ورد علیک قد ورد علینا ما ذرفت به ر اجبناک 

ذین انکروا حجّة الله
ّ
وا ما صعدت به الزّفرات انّک   و برهانه و ارتکب العیون و ذابت الاکباد لعمر الله هم ال

 ف البیان قلعر   ا هدت من جو و   ک بّ ر  بآیات   اذا فزت

 

ذین ما العالم بما ایّدتن لی  لک الحمد یا مو 
ّ
ی علی الاقبال و انزلت علیّ فی سبیلک ما انزلته علی اصفیآئک ال

الج باسرار  الملکوت  و  الملک  مالک  یا  اسئلک  الاشرار.   تجعلنی مسمنعتهم سطوة  بان  کلّ  بروت  فی   
ً
تقیما

 اب. وهّ ل ا  لعزیزا تدرقلم ا انت  ک الاحوال علی امرک.  انّ 
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 هاء عبدالبرت حض مکاتیباز منتخباتی 
 

 هو الأبهی  
 

ای احبّای الهی جهان هنوز پر موج و اضطرابست و امم عالم با یکدیگر در باطن رقیب و پر نزاع و جدال  

 و قتال عالم انسان  و در بعض ی اقالیم بظاهر نیز حرب
ً
  ازبیش    ی مریض و بیهوش و طبیبان اخلاق جمیعا

دلّ ک هنوز کشف   ال دج  نهایت   ر   را  ت مرض 
ّ
و عل بیخبرند.   نن   اند  کلّ  بلکه  اند.   بحقیقت  موده  و چون 

تر.  با وجود این جمیع ملل عالم از غفلت در  تر و حریص ترند و ضعیفنگری خود طبیبان از همه مریض

  یاق ر دند و  ا و نت   ضرااماین    ج که مزاج عالم انسانی در دست او، علا   د که جز طبیب الهی، فکر آن نیستن

و پرستار و طبیب کلّ در نهایت    در جسم عالم نفوذ نموده که مریضان  اعظم ندهد.  انواع امراض چن 

و راحت  عجز و اشدّ وبال.  حزبی که الیوم بهیچ حزبی غرض و تعرّض ندارد و از برای عالم انسانی صحّت 

عرّض باین حزب ت ت ی ا در نه  ق شر   بزااحآنکه    لفت میطلبد این حزب مظلومست، با وجودو آسایش و ا

کنند و رؤسای دین سابق عوام را ند و مفتریاتی بهانه مینمایئی برپا میدر ایران فتنه  روزمظلومند و هر  

نابود   ا کنید  کنند.  پس شماها دعتحریک مینمایند که هجوم عمومی گردد و جمیع مظلومان را محو و 

و مصو  محفوظ  در شرق  دوستان  می  بتا ث   وستاند  مّاا   د.مانن   ن که  موج  دریا  مانند  و  زنن راسخ شرق  د 

طل  آرزو  و  آمال  بنهایت  می جمیع  و  ب شهادت کبری   و خلوصند  انجذاب  و  انقطاع  نهایت  در  زیرا  کنند، 

 یانند. الحقیقه جانفشانند و فدائمستعدّ صعود بملکوت الله.  فی

 

ای  تحقّ ران مسئلۀ  باری در  بنهایت سهولت  پیش   م میان    رد    .فتیا می  قطلاق 
ّ
قدیمه متّصل بواسطۀ ت  ل

ی اجتناب گردید.  چون انوار مق واقع می طلا   امر جزئی 
ّ
لکوت تابید نفوس از روح بهآءالله زنده شدند.  بکل

نمی میان آید و ائتلاف آنکه امر مجبری در  گردد، مگر  نمودند.  حال در ایران در میان احبّا طلاق واقع 

 ا ن   رتن صو ی امستحیل باشد.  در  
ً
ید برین روش و حرکت  با  گردد.  حال احبّای امریک نیزقع  او طلاق    درا

.  از طلاق نهایت اجتناب داشته باشند، مگر آنکه سبب مجبری در میان آید که طرفین از سلوک نمایند

لاع محفل روح
ّ
اگر    ند و یک سال باید صبر و تحمّل کنند.  انی قرار بر فصل ده یکدیگر بیزار گردند و باط

اغبراری در  ه اینکه بمجرّد ادنی  تکدّری و  ، ن لاف حاصل نشد طلاق واصل گرددائت   لیک سا  نای   فظر ر  د

 زوجی   بفکر الفت افتد  و  یا نعوذ بالله زوجه نیز  در  فکرزن دیگر    با  میان زوج و زوجه واقع، زوج 
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افتد. مخال    دیگر  ماین  احبّ ف عصمت  است.   عفّت حقیقی  و  الهلکوتی    کو سلو   شرو   یوع ن   باید  یای 

بنمنما اطوار  و  اخلاق  و حسن  زوج  اینیند  مانند.   حیران  دیگران  که  الفتشان جسمانی  د  باید  زوجه  و 

محض نباشد، بلکه الفت روحانی و ملکوتی باشد.  این دو نفس حکم یک نفس دارند.  چه قدر مشکل  

البتّه مشکلات عظیمه رخ دهد.  ب یک نفس از هم جدا شاست   ت و  فتسل االهی    ت لکو م س  سای، ار ا ود.  

نال  محبّتست و وحدتست.  اتّص بین زوج و  ه اختلاف.  علیاست، نه انفصال.  اتّحاد است،  الخصوص 

گردد و بیزوجه اگر سبب طلاق یکی ازین دو باشد البتّه در مشقّات عظیمه افتد و بِوَبال عظیم گرفتار  

. ب دم و پشیمان شود.  و علیکم البهآء الأ نهایت نا   هی 

 

 احیف

  ۱۹۲۰نی ا ث  تشرین  ۱۲

abdul Baha abbas 

 

  ۱۳۴۰سنۀ صفر  هما ۷

 

 هوالله

 

نامه پیمان  بر  ثابت  بتاریخ  ای  این    ۲۸  هنمر   ۱۳۳۹الحجّۀ سنۀ  ذی  ۱۰ئی که  از مضامین در  و  بود رسید 

  رپ   و  دریا  جوقایع در گذر است و حوادث مانند اموااء معلوم گردید.   انقلابات شدیده روح و ریحان احبّ 

قیدی و  دپرستی و بیافکار باطله و سالک در مسالک خو در  یز بگذرد تا اهل عالم منهمک  ن   نآ   ولی   .رخط

البتّه راحت و آسایش منسلب و قلوب مضطرب و     امعان در نتایج اعمالبی  غرق در احساسات طبیعی و

ندۀ وط ر پپس    درا  یش ر و خدر خطر است، زیرا نفوس مقاصد خصوص ی    تمرّ و عالم انسانی انقلاب مس

ترویج مینمایند و سبعیّت  پرس ارا  تی  نام مینهند.  چون چنین  این منوالست.   مدنیّت  بر  البته حال  ست 

وطن  نام  ولی  نمود،  برپا  هیجان  چه  زمان  اندک  در  کرد.   چه  سابقه  هیئت  که  نمائید  و    پرستیملاحظه 

و   افکار  ححرّیّت  معلوم  قرار  از  بود.   درستی  و  ملتفت  ور  شکرگان  ز ب دۀ  ی د  کیاند  لاراستی  و  شده  باز 

هیّه امید چنانست که سروران ایران بیدار گردند و در اند.  از عون و عنایت ال ی گشتههان بخطرهای ناگ

انقلابست  بلکه شرق و غرب در  آنچه آبادی این ویرانست بنیان نهند، و ملاحظه فرمایند نه همین ایران،  

ان.  و این  گردحیران و مدبّران سرگشته و سر و    تو  مبهلاقع   .ابطر و اض  بو عالم انسانی در نهایت عذا

که است  مشهود  و  بنسیم   واضح  جز  کیهان  برازندۀ  اشجار  و  است  روح  محتاج  پژمرده  و  مرده  جسم 
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اقالیم بغیر از قدوم موسم  نور زائل نشود و  عنایت باهتزاز نیاید و ظلمت دیجور جز بطلوع صبح نور علی  

حیات   ن دجربیع   وا  ،بد یا ید 
ّ

روز لا تا    وزر ب     یابد،  اشتداد  پرخطر  بیدار کی  حال  این خفتگان  وقت  چه  و 

د و این مدهوشان هوشیار شوند.  شخص خطیری که الیوم بر مسند اقتدار جالس حفید و سمیّ  گردن 

نهایت محبّت را بساحت اقدس داشت.     رند.  آن وزیر خطیر پناه جدّ جلیل شخص بزرگوامرحوم غفران

این  ا رسیده.  لهذا امید چنانست که  بشمردید در زمان وثوق و البتّه  م گو ق ته مر شذ ل گاس  دریلش  صفت 

ایرانیان   تهذیب  و  ایران  ترتیب  و  بنظم  ق 
ّ
موف و  آرند  بخاطر  را  بزرگوار خویش  حفید محترم حقوق جدّ 

 ازگردند.  بجمیع احبّای ا
ً
 فردا

ً
 عَ   للهحمد  لاقبل من نهایت اشتیاق ابلاغ دارید.     لهی فردا

َ
هی  در لأب اءیابهآ  مل

میزند. موج  آفاق  اعلی  گوشآ   جمیع  ملأ  ادنی  هنگ  ملأ  نشئۀ   زد  بروز  روز  محبت الله  و صهبای  گردیده 

انقلاب و  داخلی  اضطراب  از  جناب  آن  امور  میدارد.   مبذول  بدیعی  فرح  و  میبخشد  اطراف   جدیدی 

الهی   مشوّش گشته،  حمایت  در صون  که  باش  مطمئن  چامی    هستی.  ولی  کان د  مت جدیده  حکو   هنست 

ق 
ّ
موف انصاف  و  ر   بر  بعدل  باغیان  و  طاغیان  که  گردند  و  آن  فلاحت  آتیه  سنۀ  در  نمایند.   سیاست  ا 

 زراعت توسّع یابد. 

 

وت و غنای شما  لوم خواهد شد که ثر الحقیقه امر موهومی گردیده.  عاقبت مع و امّا ثروت و غنای تو فی

د.  مطمئن  مای آنچه از پیش گذشت فراموش نفر که    دنگاری ب   لیل جر  دات سر ر ضمعنویست، نه صوری.  بح

بی  گردد.     پایان حضرت بالطاف  حلّ  حاضره  مشکلات  این  جمیع  و  رسد  آسمانی  برکت  تا  باشند  ن  رحم 

ر
ّ
ایت شامل است و الطاف باین شو که نظر عن   باری ای ثابت بر پیمان غم مخور، متفکر مباش.  متذک

ف، از قِبَل من نهایت م، ب ناگلست   نهالا ن ه از بت    .ل جمال مبارک کام
ُ
  ت و مهربانی ابلاغ دار و همچنین حبّ اقرا

.  بسائر منتسبین.  و علیک البهآء الأبهی 

 عبدالبهاء عباس 
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 لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب ابوالفضائل
 

 هوالله

ب   ینامۀ مخصوص دّ علی من ردّ علی الله.    علی الرّ یّده الله یا من ا نموده بودید    قوم ر مرضا    ا قب آاجن ه  که 

انصاف متتابع  قه این ایّام تیر جفا از هر ظالم بیالحقی مون مقرون حقیقت بود.  فیمض  ملاحظه گردید.  

بی نهایت واصل.  هر  به درجۀ  اعتساف  و  و هر  میرسد  پردۀ خجلت دریده  زباحیائی  به  و  کثیرالهذیان  ن 

نگاشته   و  گفته  خواسته  آنچه  ج    ده.اد  ارانتش  و بنان  و أر این  تشجی  ت  و  تحریک  از  جمیع  ع جسارت 

 اقضین حاصل گردیده.   ن 

 میرزا مهدی معهود چون با بعض ی ناقضین ملاقات نمود آنان را فریب داد و کتب و الواحی که از من  
ً
مثلا

بود که من   ت مقصودم این است که  به کمال دسایس خواسته  نمایم    احقیقت مقدّسۀ این امر را نشر 

کهنابد  مال ع  جمیع شما  یققح  ند  لهذا  است  چگونه  وقایع  نمائید.   آن  ت  ارسال  را  کتب  و  من  الواح 

اسباب  تحرّی  و  اظهار خلوص  و  نمود  ناقضان  به  مراجعت  آوردم،  دانسته عذر  را  او  مقاصد  حقیقت 

اظ از  ناقضان  حضرات  کرد.   چنان  خلاف  او  محبّت  قصور هار  خواست  آنچه  که  کردند  گم  را  خود 

 ت.   ماسار نمودند که میرزا مهدی با تخف ا اظهار رسیاب و د مودنن ن 

باری، الی الآن مخابره دارند.  حتّی چندی پیش رئیس جمعیّت تفتیش که از اسلامبول آمدند و مراجعت  

ا نوشت و کتاب باب
ّ
نطق نیز مراجعت به رئیسواب را خواست.  مستالاب کردند دو مرتبه به مستنطق عک

نم ا  دو النّاقضین  نمود.  میرزا حسین جواین  سحیرزا  م  به  زنی و  و  ن مرقوم  بابب  الابواب وشت که هنوز 

نگ هیئت  چاپ  به  محمّدعلی  میرزا  حتّی  نمایند.   کتاب  طبع  در  تعجیل  که  نمودند  تشویق  ولی  شته، 

  نموده   حکومت موجود.  معاذالله بعد اعتذارها از فلان ضدّ نامهتفتیشیّه وعده داده بود که من رسائل و  

آو دب که    ودب  م در ست  بان  مفتاح  کتاب  ولی  نیست،  نمو ابمکن  مذمّت  نیز  من  از  ولو  کفایت  لابواب  ده 

.  باری، حال میرزا حسین در نهایت خسران و مأیوس در مصر و متّصل به   است و همچنین رسالۀ بشری 

 ر. و فقی کس ویش مینماید که علیلم و مریض و بی شانی و حال خسران خناقضین شکایت از پری 

م اگر لازم است از بمبائی میطلبیم.  ا .  ارشادالعو دیدهای لازم الحمدلله میسّر گر کتاب   صدر خصو   ، ری با

رسالۀ ناصری ارسال خواهد شد.  در خصوص محرّرین جرائد مصر و مهدی مرقوم فرموده بودید که 

 اضغاث  ا الو ق،  ده ن بو ی ا نمایند.  در جمیع قرون شأن اهل غرور  آن جناب نموده و مینهایت نکوهش از  

 نین افتری  علی الله ام به جنّةهمچم بل افتراه بل هو شاعر.  و  لا حا
ّ

.  و همچنین و اذا رأوک ان یتّخذوک الا

لک.  
 
 و قس علی  ذ

ً
 هزوا
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این عبد و آن حضرت   دیگر معلوم است به   بعد از آن  که مظاهر مقدّسۀ الهیّه را چنین تزییف نمایند 

و  کرد،  خواهند   ابد  یلچه 
ً
استب   .دندار   تمّیّ ها  ا ستایش  عین  نکوهش  این  از و    لکه  اشرف  لعن  این 

 اعتناء ننمائید و تعرّض به صلوات.  و اذا  
ً
ی کامل.  باری، ابدا

ّ
هادة لی بان

ّ
اتتک نقیصتی من ناقص فهی الش

 لاصبح ال جواب نکنید، لو کلّ کلب عوی الق 
ً
 بدینار.  در اینجا در کمته حجرا

ً
ا  ر  ما  رزاباه و چو صّخر مثقالا

 د.ودنه به کلمات نالائقه اذیّت نماجهو بالم 

و   فیوضات  و  عنایات  شما  قلب  سلوۀ  سبب  که  امیدواریم  بودید.   فرموده  مرقوم  ی 
ّ
تسل خصوص  در 

 تأییدات جمال مبارک باشد، چنان که بوده و هست، و لیتک ترض ی و الا 
ّ
ذی بینی و  نام غضاب و لیت ال

 ک انمصحّ  اذب ااخر ن المی عل بینک عامر و بینی و بین ا
ّ
راب تراب.   ذی لحبّ یا غایة المنی فکلّ ال

ّ
 فوق الت

به ملاطفت و مدارا و چشم  جز 
ً
ابدا با معاندین  پوش ی از خطا معامله نفرمائید.  هذه سجیة اهل  باری، 

ناء.، و علیک التّحیّة البهاء ان یقابلوا السّوِء بالحسنی  
ّ
     و الث

 ع ع      
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 ضائل گلپایگانیرزا ابوالفمی هخطاب ب تأملی در لوح مبارک

 

 وحید رأفتی
 

لوحی  اب در دست است   از حضرت عبدالبهاء  به جناب  با که خطاب  گلپایگانی مرقوم شده و  والفضائل 

لم از ق   ن لوح ای ور  صد  قیاریخ دقگردد.  ت علی الله ..." آغاز می رّد علی من ردّ علی ال الله   دهارت "یا من ایّ عب 

عبدالبهاء حقیر حضرت  میعلو م بر  قرائن  از  اما  نیست  ص 
ّ
مشخ و  اثر  م  این  که  پنداشت  چنین  توان 

 در حد
ً
 است. مت تحریر یافتهمیلادی خطاب به آن فاضل نحریر س ١٩١٠/  هـ.ق. ١٣٢٨ود سنۀ محتملا

جرائ   ش ی بخ محرّرین  خصوص  در   ..." عبارت  با  که  لوح  این  .از  مصر  ش.د  ک  شودیم  روع ."  تاب در 

    ١بدالبهاء« به طبع رسیده است.ت ع ر »منتخباتی از مکاتیب حض

کامل عبدالبهاء متن  اثر حضرت  گوناگون مشحون   که این  اشارات  بارۀ از  و   در  اشعار  اشخاص، کتب، 

به طبع رسیده و این مقال   شد دراینبامی  یدۀ دیگرمطالب عد   حبه شر  هشماره از نشریۀ سفینۀ عرفان 

   ٢ه است.افت ی لوح منیع اختصاص  درج در آنمن ۀد ات عمنکصر مخت 

لوح حکایت این  در مندرجات  الهی تأمّل  ناقضین عهد  اقدامات سیئۀ  ام  از  پرکین  در  و دشمنان  بهائی  ر 

بهائیا  علیه  بر  اکاذیب  می نشر  دن  حانماید.   عین  اث ر  این  عبدالبهل  حضرت  آئینۀر  از  اء  ای  نمونه 

مساعیاقدامات   حمایت  حفظ    برای  هراط  هیکل  و  بهائی و  حاکی   این  است.   جامعه  همچنین  اثر 

و شرح و    از امر الهی  ئل لازمه برای دفاعناپذیر جناب ابوالفضائل در تهیۀ کتب و رسای مساعی خستگ  از

یر  خود را به تحر  لۀ نفس ی که ایام پر برکت حیات ناسوتی میمساعی ج  اهداف آن است. توضیح مقاصد و 

ل حقایق  با عزمی جزم و قلمی محکم و سیّا تا    ائم قیّمۀ عدیده اختصاص دادو رق  رسائل و  تب  ف کی لو تأ

دارد   عرضه  خلق  بر  را  الهی  جدید  ردّ امر  با  ا و  و  ارتیا شبهات  و  غرض  اهل  جانب  از  وارده  ب تهامات 

 مقدّسۀ شرع الهی را شرح و توضیح دهد. افات واهدمقاصد و منویّ 

 لوح جناب ابوالفضائل را ذی   از  یت عباراو  ات  کلم هین مقدمبا توجه به ا
ً
نماید و سپس به شرح و  نقل می  لا

 پردازد:ضیح آنها میتو 
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 لی اللهالرّد علی من ردّ عیا من ایدّه الله علی 

قانیّت امر  نوشتن استدلالیه در اثبات حضائل در  ب ابوالفبه اقدامات جنااوّلین عبارت لوح مبارک ناظر  

مساعیمبارک   آجمیل   و  ن ن  ۀ  دی فنفس  کتبس  در  وارده  اتهامات  ردّ  م  ر  و  و  ناقضین  و  مخالفین  قالات 

نوشته شده در فصل »آثار که در این مواضیع    امرالهی است.  شرح مفصّل آثار آن فاضل جلیل  اعدای

ابو  جناب  کتقلمی  در  »زندگالفضائل«  روح اناب  جناب  قلم  به  گلپایگانی«  ابوالفضائل  میرزا    الله ی 

الفضائل در از تعدّد و تنوّع آثار جناب ابو کی  ار آمده و مندرجات این فصل حر دی ر تۀ تحرش به  نی  اخمهراب 

 ٣این موارد است.

 در کتاب  در بارۀ آن   انی ابخکه جناب مهر    ائل کتاب »فرائد« استلفضدلالی جناب ابوامهمترین اثر است 

 میرزا ابوالفضل« چنین مرقوم داشته اند:  ی»زندگان

ت ".. شرح  چک  اینیف  لأ.  اا ن تاب  حسن  ن  میرزا  بنام  شخص ی  که  شیخ اهر طست  که  عبدالسّلام  زاده 

یال خود ردّی بر آن نگاشت  مستطاب ایقان به خ   قفقاز و مقیم تفلیس بود بعد از ملاحظۀ کتاب   الاسلام

 جواب   یزدی درباء افتاده یکی از احباب به نام آقا محمد رضا قناد  احبه دست    ای بود ه رسالهو این ردّ ک

از اهل فضلپر   یاسالهر   وی  و چون مؤلف  بهنبو   داخت  را مجمل و مختصر  حسب ذوق    د رسالۀ خود 

به دس نمود و چون رساله  تحریر   این ظهور  این که معارف عباد    به گمان  الاسلام رسیدت شیخخویش 

بر محتوی  آقا محمآ  ات رسالۀاعظم  نوشتهن مؤمن محترم مقصور است رسالۀ دیگر در جواب  در   د    و 

الۀ خود را مطبوع و منتشر  و احبای الهی تاخته و هر دو رس  ارکب بر ایقان م با زبانی وقیح هثانی   رسالۀن  ای 

 نمود. 

از   بعد  این  لذا  ابوالف حضرترساله،  انتشار  جناب  به  طبعبدالبهاء  دلوحی   قضائل  در  است  که  ست 

بنگارد.  ایشان بعد از و ودند  ستور فرمد نمود و در  را    ب ن کتاای..  ر .صم رود به  که جوابی بر آن  تألیف 

الهی   البطضمن جواب م زیادی از حقائق  بیان کرد و مشاکل شیخ مقدار    ه و مسائل فلسفیه را طرح و 

امم را در آن حلّ فرمود هزار ساله و دو هز  به    دون ب   اه آن را و در مدت شش م  ار سالۀ ملل و  مراجعه 

  ۴دی به پایان برد ...".میلا  ٨١٨٩ق ابمط ، .ق..هـ۱۳۱۵ مسودّه تحریر نمود و در عید فطر سال
   

 آقا رضا ابجن

حضرت   ارض اقدس و مجاورینشیرازی است که از ساکنین   قنّاد قوی آقا محمد رضای مقصود به ظنّ 

ایشان به ملاحظۀ   سپس به واسطۀ  ال شده و یشان ارسبوالفضائل به اعبدالبهاء بوده و مراسلۀ جناب ا

کتاب »بهاءالله شمس    در  یحمد رضای قنّاد جناب بالیوز ا مقآبارۀ  ر  د   است.  ء رسیدهحضرت عبدالبها

 اند که:ن نوشتهحقیقت« چنی
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 وده بهستماع نمبود و در همانجا ندای امر مبارک را ا  راز ولی ساکن بغداد" آقا محمد رضا اصلا اهل شی

ا می  ان یمشرف  و  بود  قنّادی  ان کوچک 
ّ
آ   با وی ی  شانکا   د و رزا محمفائز گشت.  وی صاحب یک دک ن  در 

ان شریک شد ... آقا مح 
ّ
به همراه جمال مبارک بود و اوقات عمر  ضا در تمام مراحل نفی و سرگونی  د ر مدک

ن  هاچشم از ج  ١٩١٢و به سال  ابهی  و سپس حضرت عبدالبهاء گذرانید    در خدمت جمال اقدس  خود را

  ۵فرو بست و در عکا به خاک سپرده شد.".

احوال آ  شرح  قنّ رضمد  مح   اقجناب  »تذکرةالوفا  به  داا  در کتاب  ن ءتفصیل  کتاب «  در  است.   مندرج  یز 

   ۶ا ذکر شده است.لوفاء« محل دفن جناب آقا محمد رضا مدینۀ صید»تذکرةا

 هـ.ق.١٣٣٠ ذی الحجه  ٨روز ] روز "... آن اند که: ود چنین نوشتهالآثار« خاب محمود زرقانی در »بدایعن ج

د مهاجر روحی لتربته  نّاق ء[ ذکر صعود حضرت آقا رضای  بهالات عبدضر ، حم  ١٩١٢وامبر  ن   ١٧مطابق    /

برسم به دست خود قبر    خود به ارض مقدسّه  فرمودند و این که من باید لوّ مقام ایشان میالفداء و ع 

        ٧.".نمارت بخوامیر نمایم و زی نورانی او را تع
 

 میرزا مهدی معهود  

ت لحکما ان رئیسمقصود میرزا مهدی خا  مبر ی  از ک فلالدّوله است که مؤ به زعیم شهور یزی  تب عدیده 

 باشد. باب الابواب« میجمله کتاب »مفتاح 

 رمایند:  فی در یکی از الواح مبارکه چنین م الدولهۀ میرزا مهدی زعیمحضرت عبدالبهاء در بار 

كَ  مهدی خان مرقوم نموده بودید انّ    وص میرزا.. در خص". بِ رَبَّ
َ
ِ ل

ْ
ود به خود  آنچه نمآن شخص  .   صَادِ رْ الم

آن که به .  تا به حال نفس ی تعرّض به امرالله ننمود مگر  وبال اعمال خود گرفتار گردد  به  بنمود.  عن قری

او الفتی نیست و کلفتی نه و اگر    را بائر.  ما  القرون لنا بصامبتلا گردید، فی الذاهبین الاولین من  اشدّ بلا  

نم مماشات  خیگمان  مفتر   ادیم،دمی  او به  لعتی  نمود  هر  الملکوت  ربّ  عذاب جس  ی ولکن  به  را  ور 

   ٨د.  این مقتضای عدل الهی است ...".موفورمبتلا نمای 
  

   تفتیش جمعیترئیس 

قرن بدیع« شرحی در ر کتاب »مرالله دت.  حضرت ولی ا"رئیس جمعیّت تفتیش" عارف بیک اس  د ازمقصو 

 ن ذی که  اند م فرمودهئت تفتیش مرقو بارۀ او و هی
ً
 گردد: قل می لا

ن مخصوص سلطان هیئت دیگری مرکب از چهار عضو  ناگهان به فرما  ١٩٠٧ال  ن سا"... در اوائل زمست 

ریاس  اختی تحت  با  بیک  عارف  چند  ت  گردید.   اعزام  عکا  به  تامّه  ورو ارات  از  قبل  میوم  هیئت  ذکور د 

شد سفینه ای در   شاهدهؤیا مر   المدر ع  مودند کهعبدالبهاء خوابی دیدند و برای احباء نقل فر ت  حضر 

ل  از آن سفینه طیوری چن گر  نکنارعکا  و در حینی که انداخت و  آمده  پرواز  به  به شکل دینامیت  جمّ   د 
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اهال از  و وحشت هیکل مبارک راغفیری  به حال اضطراب  ب   ی  نموده  زبور حول رأس  ر مودند طیو احاطه 

 گشتند.  ی بازه کشتب   رددفجر گها من یت مبارک حرکت کردند و بدون آن که دینام

تفتیشیّ  ب اعضاء هیئت  پسه  و  ه مجرّد ورود دوایر  آوردند  در  اختیار خویش  را تحت نظر و  تلگراف  ت و 

به  رؤس نسبت  که  را  آش ائی  و  دوستی  تصوّر  یا  و  بوده  ظنین  عآنها  با حضرت  حقشا  بدالبهاءنائی  ن  در 

متصرّ م جمله  از  نمودند.   برکنار  کار  از  ر یرفت  شهر  تغی ف  و دایر  ا  اولیای  باب    دند  با  مستقیم  مخابرۀ 

آنان    مأوای خود را در بیوت مجاور ناقضین و همکاران در باب عالی گشودند و منزل و    ومتکح صمیمی 

ا از ملاقات و معاشرت آن  س ر ند و نفو قب مخفی بگماشتادند.  در حوالی بیت مبارک پلیس و مراقرار د

فحص در  و  نمودند  منع  تحقیق  حضرت  مرویّ   و  درخصۀ  نفپیش    وص  از  را  تحقیقات  و    سگرفتند 

اعدا را به عنوان    مسلمان و مسیحی و شرقی و غربی آغاز نمودند و   عیان و امضاء کنندگان لوائح ازمد

 و پشتیبان یکدیگر گردیدند.  هیرو حاکم ظشدند و مدّعی   شهود طلبیدند، شاهد و شاکی نفوس واحده

 ود فعرما ب فحکموجه    به اشدّ   در این هنگام که بحران
ً
ض اکبر که در ناق   الیّت ناقضین میثاق خصوصا

رت گرم شد  بازار صحبت و معاش  زیست به منتهی  درجه رسید.  و نشاط موفور می  وجد و شعف و سرور

عضاء هیئت را احاطه نمودند و امید وطید  ل افئۀ ضلا   رده گردید.  آنو بساط پذیرائی و ضیافت گست

کردند  ا  حاصل  در  وه که  و  ت حضر کومیّ محله  ین  محتوم  امری  عبدالبهاء  آنان  قدّ مت  و ظفر  فتح  و  ر 

و عن اصلی محقق   از طبقات سافله  دیگر  است.  جمعی  م 
ّ
بدو مسل نیز  دلخوش  اصر فرومایه  ین خیال 

رائی آنان به چنگ آن قوم جهول خواهد افتاد و از دا  اموال و   اخراج مهاجرین   بودند که پس از تبعید و

رهگذر  ای  ن بهره  ن  خو واو  تو اهند  ئی  طعن  و  لعن  دائرۀ  هامعه  سیافت.   اتّ و  دشنام  میدان  و   پذیرفت 

  ٩جولانگاه عوام کالهوام گردید ...".

اب »قرن  یز در کت ن   یئت تفتیشیّهسایر اعضای هعارف بیک و   عاقبت احوال  الله در بارۀ لی امر حضرت و 

 فرمایند: می بدیع« چنین 

شده   اق اعزاممیث   ر خلافت برای محکومیت مرکزاز مقه که  یّ تیشرۀ تفهیئت خاس"... چهار نفر اعضاء  

کی گشتند که رفتار مخاطر و مهال مال شنیعۀ خویش رسیدند و هر یک به نوبت خود گبودند به جزای اع

 د. نمودن ک طرح می نقشۀ آن را جهت هیکل مبار 

ر عارف   میبیک  و  فرار داشت  هنگام قصد  که شب  ترکنا جواغضب    از چنگالخواست  ئیس هیئت    ن 

و حخلاص  گردید  یابد هدف رصاص  قکی  ب م  ادهم  جاری شد.   او  در حق  متواری صاص  به مصر  یک 

برب   گشت و گماشتۀ وی جمیع هستیش راه  بین  به حرا در  انداخت،  به عسرت شدید  را  او  و  دّی که  ود 

  دند. ت نمو ان اع  رۀ وی ان در باناگزیر در آن قطر به احبای الهی متوسّل گردید و آن ه  ریف یومیّ جهت مصا

.  هیکل انور بلادرنگ مقرر بهاء استدعای کمک و مساعدت کرددالب سپس از حضور مبارک حضرت ع 

حض  قبل  از  شود.فرمودند  اعطا  وجهی  برای     رتش  احباء  و  شد  ناپدید   
ً
بغتتا دستورمبااما  رک  اجرای 
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ب ه یکی سر ص کردند وی را نیافتند.  دو عضو دیگر هیئت تفتیشیّ تفح هرچه   و   دیدده گر ر بعی یاه دگون 

 
ّ
  ١٠تحص ی  در گذشت ...".لا  تدیگری در فقر و مذل

»ا عناوین  ذیل  در  تفتیشیّه  هیئت  به  مربوط  مطالب  تفتیشیّهشرح  هیئت  دیگر  عضاء  نفر  »دو  و   »

   ١١ت.مذکور اس یق مختوم« نیز محتاج«، در کتاب »رح
  

 البواب البواب و کتاب مفتاح بابکتاب باب

فرموده الابواب« اشاره  و »مفتاح باب  اب«و الاب به دو کتاب »باب العهرد مطوح مو ل   در  لبهاءرت عبداضح

 اند.

الدوله  به زعیم الحکمای تبریزی مشهور ان رئیسمیرزا محمد مهدی خ که کتابی است  الابواب«کتاب »باب

و    تألیف مهدو بارۀ   درنموده  احوال مدعیان  باب و شرح  »کتا   است.   یت تاریخ ظهور حضرت  تاح  مفب 

/ اکتبر   .هـ.ق.١٣٢١ره در رجب سنۀ  قاه  در  الدوله است کهخان زعیمدی  هبواب« نیز از آثار دکتر مالا ابب 

  ١٢عة المنار به طبع رسیده است.در مطب  صفحه ۴۴٠در م ١٩٠٣سنۀ 

باب»مفتاکتاب   بهالا ح  حاج  بواب«  شده  شی   قلم  ترجمه  فارس ی  به  گلپایگانی  فرید  حسن  بوسیلۀ خ   و 

ممؤسس سنۀ  فراه  وعاتی طب ۀ  در  جمله  از  ی   ٣٣۵در   م  ١٩۶٧  /ش.  .ه  ١٣۴۶انی  انتشار  و  صفحه  افته 

 باشد.یالدوله نیز م حاوی شرح حال مفصّل زعیم

بارۀ سخن«  الدوله  یمزع  در  اعلام  »فرهنگ  کتاب  است  در  آمده  مهدی  چنین  زعیمکه 

الدوله تر مهدی خان زعیما، دکالحکمسرئیو به  انی بود  نگار ایر و روزنامه  پزشک، نویسنده تبریزی  ولهالد

 اهل تبریز بود.  او مدتی در استانبول    و ر مهدی خان حکمت اشتهار داشتدکت   و
ً
زندگی نمود و بعد  اصلا

درب  گزید.   قاهره سکونت  در  و  رفت  ر   ه مصر  که  بود  »آنجا  بر  حکموزنامۀ  آن  در  و  داد  انتشار  را  ت« 

کتاب  الدوله  ار زعیمآث  زلغات عربی اصرار ورزید.  اات و ترکیب  ن بدو ارس ی ی زبان فنوشتن فارس ی سره، یعن

ان  باب، بابیّه، بهائیّه و ازلیّه به زب   الابواب« در تاریخبواب« در ردّ فرقۀ بابیّه، و کتاب »مفتاح بابالا »باب

 نمای مهدی« است. « و »جهانهدی»فرهنگ معربی و کتب 

   ١٣.م از این عالم در گذشته است١٩١۵/  .ق.ـه٣٣١٣نۀ در س  ولهالددکتر مهدی خان زعیم
  

اقضینرئیس
ّ
   الن

ک در  او  بارۀ  در  است.   اکبر  ناقض  محمّدعلی  میرزا  م  تاب مقصود  توقیع  نوروز  »قاموس   ١٠٨نیع 

 چنین آمده است: بدیع«

ر  بی تع  ق نیزقطب شقا  ر آثار مبارکه از او به سالار نقض، مرکز نقض وبر که د ناقض اک میرزا محمّدعلی "

م از این عالم در گذشت و  ١٩٣٧ر سال  اد متولد شد و دبغد  م در١٨۵٣/    .هـ.ق.١٢٧٠سال  ، در  شده
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ود که در سال  مادر میرزا محمدعلی فاطمه مهد علیا ب   به خاک سپرده شد.    جسدش در قبرستان ابوعتبه

متو ١٨٢٨ دم  شد،  سنۀ  لد  )  هـ.ق.  ١٢۶۶ر  ق١٨۵٠  –  ١٨۴٩/  جمال  با  ازدوا م(  نمو دم  وج  سنۀد  د    ر 

  ١۴".شت.ذ م در عکا از این عالم در گ١٩٠۴

اقدامات و شرح مطالب مربوط امیال،  بارۀ  آثار مبارکه در  میرزا به مقاصد و معاضدت     برای مطالعۀ 

به   عبدالبهاء  حضرت  با  »انت محمّدعلی  عنوان  رائحذیل  دفراء«شار  صفحات    ۀ  کتاب   ١۴٧  –  ١۴٣در 

 ید. فرمائ اجعه مر ع« بدی  ١٠٨نوروز »قاموس توقیع منیع  
  

 میرزا حسین

است.  شرح احوال، افکار و امیال میرزا حسین خرطومی در ضمن شرح  حسین خرطومی  زا  رمقصود می

خان  یوسف  میرزا  در صفحات    حال  هدایت«کتاب    ١٠٠  –  ٨٩ثابت وجدانی  دوّ  ،»مصابیح  به  جلد  م، 

الصدور« ب »بهجتز کتانیز ای  هان ی اصفا حیدرعل ت.  در این کتاب نوشتۀ حاجی میرزفصیل آمده است 

   ١۵است. شده  ایشان نقل 

 چنین میفرمایند:  حضرت عبدالبهاء در لوح »جناب حاجی میرزا حسن خراسانی« در اسکندریه

فرماید و نهاد، چنانچه میخرطوم ا  ت داغ بر .  خداوند عاقب ... در خصوص خرطومی مرقوم نموده بودید"

آن  ی الخرطوم»سنسمه عل او   ۀ شمابواسطه  ی کپیغام.«.   به  او می هگوش  برسانید  فرستادم که  به  اش 

قی ب 
ّ
لبهاِء به ملکوت ابهی  ظر این بود که عبدا ه او داشت، امّا آن ابله ملتفت نشد، زیرا منت گرفت و تعل

ن  یابد.  حکایت سلیمان و عجلا جسدا و  بدار مقام ع قض عجلا جسدا دشتابد و مظهر  لبهاء استقرار 

   ١۶ توعدون، هنوز باقی دارد ...".  لما  ل وکلاء شود.  هیهات هیهاتو وکیگردد ء زرازیر و خرطومی و 

  

 میرزا محمدعلی 

 است.  قضین« مذکور در فوق النّامقصود همان »رئیس

ه ن عزیز عبدالبهاء، چندی است ک "ای یاراعبارت:    یر الهی« که با حضرت عبدالبهاء در لوح »حضرت بش

محمدعلی را »مرکز نقض« زا  رگردد، مییده ..." آغاز مین نرسجا وشگ   به  دلربایک آهنگ  از بعض ی بلاد  

 فرمایند: و در بارۀ او چنین می دانسته 

مرکز نقض می   "...  ونمود  چنین فرض  عهد  بنیاد  استکبار  مجرّد  به  ناپ میثا  که  ابراایدار گردق  و  از د  ر 

اور   یایوصا بود که  این  بیزار گردند.   بری و  به دسائس  نتشر  هات مج  میعبه ج  اق شبهات الهی  نمود و 

علیه عهد و  الله منسوخ گشت، بناء  الهی بر افتاد و شریعت دمی فریاد بر آورد که بنیان     خت.اخفیّه پرد

هی ناله و فغان آغاز کر پیمان م
َ
گرسنه و تشنه در لیل و نهار.    م وگرفتاری   د که ما اسیر وفسوخ شد.  و گ

ال   لهیّهنیت اداوح  خت کهای اندا  روزی ولوله و عربده از  نموده.   سن   ف محو شد و ظهوری پیش  بروز  ه 
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هر دامنی در آویخت،  تنه برانگیخت و به  ت را ترویج ندید به تدریج فکر فساد افتاد و ف چون این مفتریا

بیگانگان آشنا شد و همدم و همراز گشت.  بالاتفاق   از  با بعض ی  حکومت گذاشت و  بنای سعایت در نزد

ای  دترتی   لایحه  و  ادب  اولیا   تقدیم ند  و  از  ام  ی مرکز سلطنت کردند  انداختند.   تشویش  به  را  جمله  ور 

دن  ا بهاء الابهی بنگاشت و در جمیع این م رافراخت و بر علم ی مفتریات این که این مظلوم علم استقلال ب 

 . ..ود لم نمدر زیر ع یان قبائل صحرا بگرداند و جمیع را دعوت به اجتماع  ر می  حتی دو دیار و قر 

رصانت بساخت و آنجا را مدینۀ  ای قرار داد و در نهایت متانت و  عهل مله مفتریات، مقام کرمل را قز جو ا

ۀ مکرّمه نمود و حال آن که آن عمهاد و تربت مقدسه ر منوّره قرار ن 
ّ
ت.   سش اطاق اارت عبارت از ش ا مک

تأسیس  مفتریات  جمله  از  جمی  و  و  کرده  جدیده  یاران  سلطنت  معع  معااذاللهرا  چنین    ذالله  به  معاذالله 

ن  عظیم.  و از جمله چون تربت مقدسه مطاف عالمیا دعوت نموده، سبحانک هذا بهتان  می  یخطای عظ

به ت دارد و مرکز نقض از جمیع   گشته ضرر عظیم 
ّ
بیزا  دولت و مل بکری و عمری   نّیر بلکه س این امور 

ا ر ر و شمرد و جمیع این امیقت می هل طر د و اان دیمّت مصلحای ا  است.  اما جمال مبارک را همین قدر از

 این مظلوم تأسیس نموده. 

 در  کتها تعیین شدند و  باری، هیئت تفتیشیّه از مرکز سلطنت عظمی  دامت شو 
ً
به این ارض آمدند.  رأسا

انان را اکه در    د.  جمعی از مدعیان وار   خانۀ یکی بودند  ا تنظیم لائحه شریک و سهیم اخوی  ز حضار و 

نمودند و  ریح کردند و تفصیل دادند و تصدتش  ار نمودند.  مضامین لایحه ر ستفسایحه الا قت  حقی  یق 

و هر  د.  حال این هیئت به مرکز خلافت راجع  اهد و هم قاض ی بودن علاوه افزودند و کلّ مدعی و هم ش

 افترا این    ازو    وقار  و قرار ورسد.  اما عبدالبهاء الحمد لله در نهایت سکون  می  هش یوحش و مدروز خبر م

مقدور نموده و در کمال فرح و سرور به   ده، بلکه امور را موکول به قدر نمو نو بهتان حتی اغبرار حاصل  

 ر بلایی منتظر. حاضر و از بهر ه  نیجانفشا

یاران نیز در  مهربا الحمد لله  ممنون و مسرور و راض ی.     قائم.  کل خوشنود و   یم و رضامقام تسل ن الهی 

نن  چنی نقض    ولی مرکز مموده  فرض  این  ریختن خون  از  بعد  و  لومظ که  کبیر  به صحرای  انداختن  یا    و 

و   گمنام  چون  روم  دریای  در  القای  یا  و  مقطوعهامون  و  اثر  یافت الخبی  خواهد  میدانی  او  گردد  و   بر 

آرزوئی خواهد ربود.  هیهاشب   به چوگان ی خواهد کرد و  جولان  آمال و  ترّهات گوی  و  اگر  ت هیهات  هات 

را  وفشک  م ن ا  جبقا  دفراء  رائحۀ  به  کس ی  ر فماند  راا  الهی  غزال  اگر  و  ننماید  بدرد    غبت  ذئاب  و  کلاب 

غراب و نعیب    نی را ایام به سر آید کس ی گوش به نعیقدود و اگر بلبل معاهیچکس از پی گرگ خونخوار ن 

 ین چه تصور باطل است و این چه تهتک جاهل ...".، ا لاغ ندهد ک
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  ی  الۀ بشر سر 

 شم
ّ
"  ق و هت دقی صاخ اند بر  آن نام بردهرت عبدالبهاء در لوح مبارک از حض  هکویّت قطعی "رسالۀ بشری 

اشارۀ   نیست.   معلوم  بهحقیر  می "رسالۀ   آن حضرت   " بشری  بشری  "رسالۀ  به  ناظر  " تواند  کبری  آیۀ  و 

سنۀ    حه درصففت  ت و هو در بیسلم جناب میرزا حسن خراسانی به رشتۀ تحریر در آمده  ه قاشد که ب ب 

در مص١٨٩٨/    .هـ.ق.١٣١۶ اینبه    رم  است.   رسیده  مقام   طبع  و  الهی  میثاق  و  عهد  تثبیت  در  رساله 

   الله بعد از جمال اقدس ابهی  است.یاتء به عنوان مبیّن آحضرت عبدالبها

 می به    بدالبهاء اشارۀ حضرت ع
ً
" همچنین محتملا   بترک   لملعاری  ا سالۀ "بشتواند ناظر به ر "رسالۀ بشری 

باشالمح الامم"  اتفاق  و  فرج که    داربات  جناب  قلم  الکر به  زکی  در الله  تحریر  رشتۀ  به  عربی  زبان  به  دی 

 .  استطبع رسیده  م به١٩١١/  .هـ.ق.١٣٢٩صفحه در سنۀ  ه در صد و یازد  قاهره و در  آمده

بارۀ رسبعید به نظر نمی  ن حالدر عی  غلام احمد  د که  " باش ی  بشر مة ال الۀ "حماآید که اشارۀ مبارک در 

شت  م، در صد و بیست و ه١٨٩٣/   .هـ.ق.١٣١١در سنۀ  ان عربی در بارۀ معارف قرآنیه  زب   هب قادیانی آن را  

  است.  ر یافته حریر در آورده و در لاهور طبع و انتشاصفحه، به رشتۀ ت 
  

 عوام ال دارشا

قان« شرحی در ب »ای مستطاب  کتام در  جمال قد  مقصود کتاب حاجی محمد کریم خان کرمانی است.  

معرفی    خاوری بهدر کتاب »قاموس ایقان«، جناب اشراق   ١٧اند.العوام« مرقوم فرموده  شادر ابارۀ کتاب »

الکتاب عزیز بین  اثیم فی  عنوان "  را نیز در ذیل  و شرح حال حاجی محمد کریم خان  ١٨داختهاین کتاب پر 

   ١٩اند.وردهآ ان«س ایقاب »قامو فی الاسم" در کت  کریم الانام
  

 رسالۀ ناصری 

عب  مو لبها دحضرت  لوح  در  میاء  مطالعه  شد...". رد  خواهد  ارسال  ناصری  رسالۀ   ..." که     فرمایند 

رسا دقیق  صات 
ّ
حمشخ نیست.   معلوم  حقیر  بر  اشاره  مورد  کریم  لۀ  محمد  کرمااجی  الخان  را  بته نی 

به »رسالۀ سلطانیّه« موس  ایرساله ناه خواب  بنا چون    وم است و است که  اثبات هش  صرالدین شاه در 

اثن صۀ حضرت رسول خا  ت نبوّ  ائمۀ  امامت  ر و  به  امام عصر  بقای وجود حضرت  اثبات  و  شتۀ ی  عشر 

 از آن با عنوان "رسالۀ ناصری"  تحریر درآمده م
ً
 یاد شده است. حتملا

  تواند  ناصری« مذکور در لوح حضرت عبدالبهاء می »رسالۀ  صود از  قم
ً
  محمد  حاجی  گردی  رسالۀمحتملا

»ردّ   به  موسوم  خان  ماب کریم  ب ب  بنا  نیز  را  آن  که  باشد  درخواست  رتاب«  سنۀ  ه  در  شاه  ناصرالدین 

انی سال  الث مادیو نه صفحه در جدوّم آن در پنجاه ریر در آورده و طبع م به رشتۀ تح١٨۶٧ / .هـ.ق.١٢٨٣

ب ١٩۶۴/    .هـ.ق.١٣٨۴ کرمان  سعادت  چاپخانۀ  در  انجام  م  به  این    چون    ت.اس  رسیدهه  بنا  نیز  رساله 
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 حاصر ن   درخواست
ً
تحریر شده محتملا ناصری«  الدین شاه  »رسالۀ  با عنوان  آن  از  عبدالبهاء  یاد  ضرت 

 اند. فرموده

انی، در دست است که خان کرم  حمد کریم، فرزند حاجی مۀ دیگری نیز از حاج محمد خان کرمانی ال رس

ری لایعود"  عنصل ا د احسائی در بارۀ "الجسد  خ احم ید شی قاح عدر شر باشد و  ناصریّه« می عنوان رساله »

در بارۀ موضوع   والی کرمان، است که مده است.  این رساله در پاسخ به ناصرالدوله،  به رشتۀ تحریر در آ

الاول سنۀ بوده است.  »رسالۀ ناصریّه« در ربیع  وده سئوال نممد خان کرمانی  معاد جسمانی از حاج مح

  ت.  ده اسشته ش نو م ١٨٨٣ / هـ.ق.١٣٠٠
  

 م قالوا اضغاث احل 

شمارۀ  اهفقر  آیۀ  از  سورۀ  ۴۴ی  یعنی  دوازدهم،  سورۀ  است در  مجید  قرآن  در  فرماید: می  که  یوسف 

" 
ُ
ال
َ
 ق

َ
حْنُ وا أ

َ
مٍ وَ مَا ن

َ
حْلا

َ
 أ
ُ
اث

َ
وِيلِ ا  ضْغ

ْ
 بِتَأ

َ
حْلا

َ ْ
ینَ مِ بِعَ لأ  .".   الِمِ

"گف  که:  آن  فارس ی  به  آیه  اینهترجمۀ  خواتند  استپریشا ی  بها ا  خوابها   ن  تعبیر  دانای  ما  شان  پری   یو 

   ٢٠نیستیم.".
 

 افتری علی الله

آیۀفقره از  چهارم نی یع سبا، در سورۀ  ٨شمارۀ   ای  و  س ی  می سورۀ  که  است  مجید  قرآن  در   ،"  فرماید: 

 
َ
 أ
ْ
ىف

َ
رَى عَل

َ
ِ   ت

َّ
ذِبًا  اللّ

َ
مِ  ك  يُؤْ

َ
ذِينَ لا

َّ
 بَلِ ال

ٌ
ة مْ بِهِ جِنَّ

َ
 نُونَ بِ أ

ْ
عَ   فِي ةِ خِرَ الآ

ْ
بَ ال

ْ
لِ ال

َ
لا ابِ وَالضَّ

َ
 .". يدِ عِ ذ

جنونی   یا  است،  بسته  دروغ  خداوند  بر  "گویند  که:  آن  فارس ی  به  آیه  ب ترجمۀ  کدام،  هیچ  لکه دارد.  

 ستند.".ی دور و دراز همؤمنان به آخرت در عذاب و گمراهنا
  

   و اذا رأوک

اإِ   وَ "فرماید:  رقان، است که میورۀ فعنی سی   آن، رۀ قر مین سو جن بیست و پ در  ۴١شمارۀ   ای از آیۀفقره
َ
  ذ

 ُ
َّ

 اللّ
َ
ذِي بَعَث

َّ
ا ال

َ
هَذ

َ
 هُزُوًا أ

َّ
كَ إِلا

َ
ون

ُ
خِذ وْكَ إِنْ يَتَّ

َ
 رَأ

ً
 .".  رَسُولا

گویند آیا این همان کس ی  رند و می گیت نمیه ریشخندرا بینند جز ب   ترجمه آیه به فارس ی آن که: "و چون تو 

 ت ؟ ". ته اس انگیخر ی ب یامبر د به پنو ست که خداا
 

 ی و اذا اتتک مذمّت

أقفرت انت   –منازل ل از قصیدۀ معروف متنبّی است، با این مطلع که: "لک یا منازل فی القلوب منقو ت ی ب 

 و هنّ منک أو اهل". 

 ده می گوید : متنبّی در این قصی
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ی کامل   –ذمّتی من ناقص ا اتتک م... و اذ"
ّ
هادة لی بان

ّ
  ٢١.."..فهی الش

به صفحاتصیدق  ین لاحظه ای مبرا آثان ااو ی»د  ١٨٠  –  ١٧٧ ه  بهائی  لمتنبّی« مراجعه فرمائید.   ر مبارکۀ 

   ٢٢آثار بهائی« به طبع رسیده است. تاب »مآخذ اشعار درباشد در ک که شامل این بیت می

 ٩١۵/    .هـ.ق.٣٠٣نگ اعلام سخن« در سال  »فره  تاب ندرجات کی بر اساس منبّ مت 
ّ
ال  در س   شد و  دم متول

ان زیادی یافت و  اعر عرب و ادعای پیامبری کرد و پیروو شا    م از این عالم در گذشت.٩۶۵/    ..هـ.ق٣۵۴

 مبری توبه کرد و از زندان آزاد شد.و سپس از ادعای پیاشد  به دست لؤلؤ زندانی

ب نبّ مت  عراق  از  ایران  ی  عضه  و  دآمد  به  بازگشت  در  و  کرد  مدح  را  دیلمی  ر فتاگر   ی اعده  ت سدالدّوله 

ابیاتش در زبان عربی به  یادی به معانی داشت و بسیاری از  ه ز جو ت شد.  متنبّی در اشعار خود    تهکش  آمده

ر بوده اسرود.  سعدی کار میالمثل به صورت ضرب
ّ
     ٢٣ت.شیرازی ازاشعار متنبّی متأث

  

   کلب کلّ لو 

الفارسکوری    یوس م  یم بناه ابر بن    ءبن عطا   یوسف بن علی بن محمد بن یوسف بن احمد بیت منقول از

مع« چنین آورده است: لدین محمد سخاوی آن را در کتاب »اسشم الشافعی است و
ّ

 الضّوءِ اللا

 داری قد صاغه حاذق فی نظمه    –رر بیت نظمه دد وقعت ب"... و ق

    ٢۴ر مثقالا بدینار ...".لصخلاصبح ا –ه حجرا عوی القمت کلب  لو کل
  

 ولیتک ترض ی

 وید:گالحمدانی است که می  ز ابی فراس د اناوح مورد مطالعه نقل فرمودهل ر د  لبهاءداعب  حضرت تی کهی ب 

بینی و    و   –ضاب.  ولیت الذی بینی و بینک عامر  تک ترض ی و الانام غ ولی  –"... فلیتک تحلو و الحیاة مریرة  

   ٢۵."...اب تر  باالتر  ق و و کلّ الذی ف –اذا نلت منک الودّ فالکلّ هیّن   راب.ین خعالم بین ال 

به   حمدانی  فراس  ابی  حال  که  از  ل قن شرح  آن  عرب«  ادبیات  س »تاریخ  به  در   م٩٣٢ /  هـ.ق.٣٢٠ال  او 

آمد   دنیا  به  را موصل  زمان خود  علوم  از جمله  و  آن عصر،  دانشمندان مشهور  ف ابن خالوی   پیش  را ه، 

رواناب   رفت.گ بسیار  شعرش  و  شجاع  و  بزرگ  بود  شاعری  فراس  سهل    و  افخی   وو  اغ   ست م    لبو 

درغزل شا اب عارش  است.   رومیا  راسف  و سرائی  اسارت  به  جنگها  از  یکی  در  در  سال  چهار  و  آمد  در  ن 

« ت و به »رومیاتانگیز اس دی ساخت که بسیار رقیق و حزن و در این مدت قصای  قسطنطنیه زندانی شد

 باشد.ات« معروف میی و »اسر 

ه  و ب   در الدوله جنگ کعالی پسر سیفالمو  با ابص  حم   ومتکحبر سر    ابو فراس الدولهبعد از مرگ سیف

  ٢۶ن جنگ کشته شد.م در حالی که هنوز بیش از س ی و هفت سال نداشت در میدا٩۶٨/  .هـ.ق.٣۵٧سال 

    ٢٧ده است.طبع رسی  شیّع« بهدایرةالمعارف ت شرح حال مفصّل "ابو فراس حمدانی" در »
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 ها یادداشت
  

عبدالبهاء   –١ مکاا  اتیمنتخب »  ، حضرت  لحب  تی ز  )لانگنهاین:  عبدالبهاء«  آثار،   ۀن ج ضرت  نشر  ی 
ّ
مل

 .٢٢١، ص۶م (، ج٢٠٠۵

به جتحت عنوان »لوح حضرت ع  لوح مورد مطالعه    –٢ ابوالفضائل« درصفحات بدالبهاء خطاب  ناب 

 یده است.شریه به طبع رساولیّۀ این ن 

د  –٣ ابوالفضائل«  جناب  قلمی  »آثار  فصل  به  کنید  میرزا ن »ز ب  کتا  ۴۴٨  –  ٣۶٨ص  ص   رنگاه  دگانی 

ی نشر آث ناگابوالفضائل گلپای
ّ
 الله مهرابخانی.م(، اثر جناب روح١٩٨٨ار، ی« )لانگنهاین: لجنۀ مل

 خو ٣٩٧  –  ٣٩۶فوق، صص  تاب  ک   –۴
ً
 شیر مدرضا قنّاد، ااهد آمد آقا مح.  چنان که ذیلا

ً
  ازی بوده صلا

م  به شیخاست.  شرح  اردیّ   و  زالاسلام قفقاطالب مربوط  »تاریخ   ١٠۶۵  –  ١٠۶٣ت  حادر صفو  ۀ  کتاب 

ی مطبوعات، حلاظهور 
ّ
نیز  ، قسمت دوم، اثر جناب فاضل مازندرانی  ٨ب(، ج١٣٢ق« )طهران: مؤسسۀ مل

 –  ١١٢٣  صفحاتائد« در  تحریر کتاب »فر است.  شرح اقدامات جناب ابوالفضائل و  به تفصیل آمده  

 . ج استدر من م نیزدو   ، قسمت۸کتاب »تاریخ ظهور الحق«، ج ١١٢۵

»بهاءالله  –۵ بالیوزی،  ر 
ّ
موق رونالد،  مش  حسن  جورج  )آکسفورد:  حقیقت«  مینو  ١٩٨٩س  ترجمۀ  م(، 

 .۶١١ثابت، ص

ی نشر آثار ،  «ءتذکرة الوفا»بهاء، حضرت عبدال –۶
ّ
 .١١٧ – ١١۶ص ص م(، ٢٠٠٢)لانگنهاین: لجنه مل

 الآثار« )لانگنهاین: لجنه ممحمود زرقانی، »بدایع –٧
ّ
 . ٣٧٩ – ٣٧٨، صص ١ج، م(١٩٨٢ ر، آثانشر  یل

 .۴٣٢، ص۶عبدالبهاء«، جز مکاتیب حضرت  ا ی »منتخبات  –۸

ای  " که در   ... الذاهبین  "فی  بارۀ مصرع  نقل شددر  لوح مبارک  بهائی«ن  آثار  در  به کتاب »مآخذ اشعار   ه 

 ید. فرمائ هع، اثر وحید رأفتی مراج۶٨ – ۶۶، صص ١م(، ج١٩٩٠بهائی، ۀ معارف  )دانداس: مؤسس

بار  زعیمرزمیۀ  در  مهدی خان  ک ا  به     بات الدوله 
ّ
مل لجنه  )لانگنهاین:  آثار،  »محاضرات«  نشر  م(،  ١٩٨٧ی 

خان زعیم   اح حضرت عبدالبهاء خطاب به میرزا مهدیمائید.  یکی از الو مراجعه فر   ۶الی     ٢، صص  ١ج

 ١٩٢  –  ١٨۶صص  ،  ٢، ج(..ق.هـ١٣٣٠اتیب عبدالبهاء« )قاهره: کردستان العلمیه،  اب »مکله در کت الدو 

نیز و  است.   رسیده  طبع  )گن   به  آسمانی«  »مائدۀ  کتاب  به  کنید  مطبوعات،  اه  ی 
ّ
مل مؤسسۀ  طهران: 

 خاوری.بدالحمید اشراق، اثر جناب ع١۵٨ – ١۵٧، صص ۵ب(، ج١٢٩

ام –٩ ولی  »ق حضرت  کتاب  بدیع«رالله،  معار )دانداس  رن  مؤسسۀ  بهائی،  :   –  ۵٣٩م(، صص  ١٩٩٢ف 

۵۴٠ . 

 . ۶۴٩ – ۶۴٨، صص وق ذ فمأخ –١٠
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آثار،  ، »رحیق مختوم« )لانگنهاینیر و خاعبدالحمید اشراق  –١١ ی نشر 
ّ
، صص  ١م(، ج٢٠٠٧: لجنه مل

 .٣۶۶ – ٣۶١ و  ٩۴ – ٩١

: مطبعة الغری،  عه« )نجفنیف الشی لذریعه الی تصا الابواب« شرحی در کتاب »ابۀ کتاب »بادر بار   –١٢

کتاب   هب   مذکور است.  شرح مطالب مربوط  یان هر زرگ طب   آغا شیخ    رث ا ،  ۵  –  ۴، صص  ٣(، ج.هـ.ق.١٣۵٧

باب د»مفتاح  نیز  اسلامیه،  الابواب«  )طهران:  الذریعه  ج١٩٧٢ر   ، طبع ٣٢٠  –  ٣١٩، صص  ٢١م(  به   ،

»ر  کتاب  به  نگاه کنید  نیز  و  است.   در  سیده  اشعار  بهامآخذ  )آثار  بهائی،  ئی«  معارف  دانداس: مؤسسه 

 . ٣۶٢ – ٣۶١، صص  ٣م( ، ج٢٠٠٠

 .٨٩۵، ص ٢ه.ش.(، ج١٣٨٧: سخن، نار نوری، »فرهنگ اعلام سخن« )طها سن ح دکتر –١٣

اشراق  –١۴ نو عبدالحمید  منیع  توقیع  »قاموس  )دار   ١٠٨روز  خاوری،  جدید،  بدیع«  عصر  مشتات: 

 . ١۴٧م(، ص٢٠٠١

ی مطبوعات،  « )یح هدایتی، »مصاب سلیمان زیزاللهع  –١۵
ّ
 –  ٨٩  ص ، ص ٢ب(، ج١٢١طهران: مؤسسۀ مل

١٠٠ . 

ی مطبوعات،    «یخاوری، »مائدۀ آسماند اشراقمی لحداعب   –١۶
ّ
، صص  ٩ب(، ج١٢٩)طهران: مؤسسۀ مل

١۵۵ – ١۵۶ . 

ی  در این لوح مبارک عبارت  
َ
سِمُهُ عَل

َ
ومِ" آیۀ شمارۀ  "سَن

ُ
رط

ُ
 و عب   در سورۀ قلم  ١۶الخ

ً
  جَسَدارت "عِجلا

ً
" ا

 ست. ا ددر سورۀ طه در قرآن مجی ٨٨ای از آیۀ شمارۀ فقره

ی نشر آثار، ن ج لکتاب »ایقان« )لانگنهاین:   ، الله اءحضرت به –١٧
ّ
 .١٢۶ – ١٢١م(، صص ١٩٩٨ه مل

 .۴٩ – ۴٧، صص ١م(، ج٢٠١٣ان« )سوئد: یاران، خاوری، »قاموس ایقعبدالحمید اشراق –١٨

 . ۴٢ – ٣۶ص  ، ص ١یقان«، ج»قاموس ا –١٩

نقل ش  –٢٠ این مقاله  آیات قرآنیه که در  ت کر آن  از قر   هد ترجمۀ فارس ی  بهاءالدین خرمشاهی    مۀرجیم، 

 ه.ش.( است.١٣٨۶ن، ا ت س)طهران: دو 

 .١٨٠ریخ(، صبة الثقافیة، بی تاابوالطیّب احمد بن جعفی، »دیوان المتنبّی« )بیروت: المکت –٢١

 .٩٠ – ٨٩ ، صص١بهائی«، ج»مآخذ اشعار در آثار  –٢٢

 . ١٨٩٨ – ١٨٩٧، صص ٣»فرهنگ اعلام سخن«، ج –٢٣

مع« )بیروت: دی او خد السّ حمن مالدّی سمش –٢۴
ّ

 .٣٢۵، ص١٠لجیل، بی تاریخ(، جار ا، »الضّوء اللا

الحمدانی«  –٢۵ فراس  ابی  »دیوان  الحمدانی،  فراس  دارالکتاب  ابی  شرح  ١٩٩۴العربی،    )بیروت:  م(، 

 .۴٨دویهی، صالدکتور خلیل ال 

 .٢٩٠ص (، .ش.ه١٣۵٩ ،زروز، »تاریخ ادبیات عرب« )تبریز: دانشگاه تبریکبر بهدکتر ا  –٢۶

 .۴٣١ – ۴٣٠ص ، ص ١ه.ش.(، ج١٣۶۶نیاد اسلامی طاهر، ب  :»دایرةالمعارف تشیّع« )طهران  –٢٧
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 حبیب ریاضتی 

 

دی  مهم  آثار  جمله  اعلی   از  حضرت  ماگر  در  نازل  که  »دلائل کو  کتاب  دو    گشته،  در  که  است  سبعه« 

است    این سفر جلیل، اولین اثری   ت.  اس   هت فحضرت نقطۀ اولی  عزّ نزول یا   مقل ز  ربی اع  ی ورس اف  قسمت

اعلی  صادر از قلم حضرت  اثبات ظهور جدید  در  مفاه  که  و  استدلالات گشته، فحوا  اساس  بر  آن  یم 

نقلی   اثر و لحن توضی  یرت عرضهاحبان بصبه اهل فطن و صعقلی و  نزول این   حگردیده است.  سبک 

پس از کتاب   رین اثر نازل از قلم اعلی  همتم  —  ن اشباهت به کتاب مستطاب ایقبی  ، آن ر  درج دن ملب  مطا

شن   —اقدس   تاکنون  اثر  این  مخاطب  ازنیست.   اما  نشده،  در    اسایی  مندرجات  و  عبارات  فحوای 

به نی دلائل سبعه چقسمت فارس  ظم اککه مستدعی جواب از جمله تلامیذ جناب سید    د رسظر مینین 

که خالاعلی:  قوله  ت؛ اسبوده    یرشت زیرا  هیك  تد و ”...   تلمذى  از  علمای  ستی  درجاته،  رفع الله  ۀ سید 

است   شایان ذکر  ۱کنی“به قدر جوی اعتنا نمیای و د پشت پا زدهنجف و کربل که  محل اجازت سائرینن

ا  —که   آنچهبر  صدر    نگارنده   ساس  موجو در  جلیل  سفر  این  ی 
ّ
خط نسخ  از  انۀ خب کتادر    د یکی 

نموده  ت ال ار د ملاحظه  حیفا  حجت  عبدلا  م  ب جنا  —حقیق  جناب  و  قزوینی  بهالکریم  عنوان  زنجانی 

ایی از هطور کامل توسط ازلیان، و قسمتار بهب ند.  این اثر، یکا مخاطبان این رق منشور ذکر گردیده

«اول  ۀل اعظم در »منتخبات آیات از آثار حضرت نقطد العبیت  به عنایتآن نیز   ه است.   ید رسپ  به چا  ۲ی 

اهر ظهور، استقلال و ارتفاع هر ظهور و از تنزیه حق، وحدت حقیقی مظ  ثر،ن اای   از اهمّ مطالب اساس ی 

  در این   رود.ه شمار میصیات عالم وجود ب ت است که از جمله خصو صل استمرار ظهوراا  ترهمه مهم

 شود.پردازد اکتفا میمی س یسااصل ا نای  کیدأت یانات حضرت ربّ اعلی  که به  منتخباتی از ب قسمت به

 

 بدیت حق دللت بر استمرار ظهورات داشته و دارد.و ا یت لز ا –۱
ننی انا  اول له ... اال انا کنت من اول الذی ل  ل اله  ”اننی انا الله تعالی:  فرمایند، قوله  حضرت اعلی  می

بی   ر د  که ۳“آخر الذی ل آخر لهاله ال انا لکونن الی  الله ل     هرک به ازلیت و ابدیت حق اشار بام  ان این 

 کنیم  می وجود  به ما نظر   ”چون به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء:    بنا  که    است واضح    بسیار  اند.  دهرمو ف
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 ملحظه می 
ا
 محتاج    نماییم … وجود انسانی کل

ا
و چون خلق نیز از اول لا اول الی    ۴هستند“به مربی  و طرا

باشد نیز همواره  می  مر  ا  مه عال ه گرفت که مربی این خلق کیجنت  توانیم ا  ه، لذشت وجود دا  آخر لا آخر

و   نفو   ازوجود داشته  تربیت  که هدف مربی،  در هر ظهآن جایی  لذا  است  عالم س  مایحتاج  بدیعی،  ور 

 گردد. ها عرضه میستمراری به انسانبی و اورت نسص  بهمظاهر حقیقت بلوغ، از طرف 

 

بهظ اتصال    –۲ یکدورات  استمراهمظ ت  قائمی،  یگره  اصل  تأکید  و  ظهور  ظر  ات ر و هر 

   .یاله

الهی می ارتباط اصولی ظهورات  اهمیت وحدت و  اولی  در  نقطۀ     کل ش ئ ”قد خلق الله فرمایند:  حضرت 

ال  ذلک  مثل  جعل  و  واحد  الشمسبامر  کمثل  تطلع  مر  ل    ان  شمس بما  هی  انها  المحصون  یحص ی 

به شمس  را  هی  ال   امردر این بیان، حضرت باب،     ۵“.دةس واحشمهی  انها  ل ذلک  ثمو ان تغرب ب  ةواحد

فرموده تشبیه  لاواحدی  بما  اگرچه  که  م اند  غروب  و  طلوع  همانینهایه  ولکن  سابق    نماید،  خورشید 

جد  برجی  از  امروز  که  ای است  گشته  طالع  به  د  خلق    عبارتست.   واحد  امری  به  ظهورات  همۀ  دیگر، 

جمیع ظهورات به خدایی    نین چ مه  ۵“ قد خلق الله کل ش ئ بامر واحد؛”  ایند:رمفیکه م  گونهنآاند،  گشته

بر اساس این وحدت    ۵قائمون.“  ”قل کل بالله ایند:فرمگونه که میواحد، قائم و وابسته هستند، همان

 در جمیع ت که اگرچه تعداد ظهورات لاتحص ی شود، حقیقت امر ه گرف نتیج  وان ت میامر واحد( اساس ی )

ن امر واحد  اند و به آواحدی خلق گشتهت  مشیّ و    یقتوده، جمیع این مظاهر به حقب ی  یکالله  مر ر امظاه

الرسل امر واحد“عزیز:  فرمایند، قوله الیگونه که م وابسته و قائمند؛ آن همچنین در و  ،  ۶”فاذا فی کل 

»ام  کل  الکتب امر واحد“است:  ر« واحد  کتب  فی کل  نیز در جمی ۷”و  ی  داحو   »امر«ا  همو مرامناهج    ع، 

همان است،  کهنمودار  واحد.“مایند:  فر می  هر ااش  طور  امر  المناهج  کل  فی  که   توانمیپس،     ۷”و  گفت 

 ظهر ظهور یعنی م   —ر حق  ماشود از طرف مظهر نفس یا مظهر  دار میو در این ظهورات نم   جمیع آنچه

بود؛    —زمان   پروردگار بوده و خواهد  ”کل بامرالله  بین:  الم ه  ، قول نداهفرمودچه  انن چ است که قائم به 

به  ۷ئمون“قا  فسه ن  ر مظهمن عند   ب که مفهوم قائمیت را  ه حق  عنوان وابسته و قائم بودن مظهر الهی 

 ر عصر تصریحمظهر ظهو م امر و  خلق را به عال   ر همین راستا وابسته و قائم بودن عالم جل جلاله، و د

 نماید. می

 

 د.دار  همادا البد ند و این اتصال الی لتصم به همت وحدحلقۀ مثابۀ ه جمیع مظاهر امر ب –۳
آن ااز  مظهر  هر  هستند،  قائم  واحد  امری  به  ظهور،  مظاهر  جمیع  که  دیجایی  امر  مظهر  به  گر  مری 

اتصال حلقۀ  این  بوده،  مرتبط  و  ابدمتصل  تا  وحدت  ای  خواالآباد  ارتباط دامه  همین  در  داشت.   هد 
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قوله  می لیحلی:  لا افرمایند،  ار ن  قول ”و  فلینظرن  حا  ادمن  انبیاء الله  من  الی  یق  ل   و   الیّ د  فینظرن  ولن 

قبل فی ذکر النبیین بانهم  معنی قول محمد من    فیه و کل بامرالله اذا یشاء لیظهرون، هذا  غیری اذ کل 

ما   اذ  النبیین  ایای  کل  واحدفی  رسول   امر  بمحمد  اتصل  نققد  الی  محمد  من  و  من    البیانطةالله  و 

الله الی آخر الذی ل آخر له یظهرهمن بعد منهر یظ من  الیالله یظهرهممن الله ویظهرهنالی م نابیالطةنق

رموزات وحدت،    بصیرت در بیان اخیر به جمیع  و صاحبان  اهل فطن   ۷اول له.“انتم مثل اول الذی ل  

،  هرد ب   ست پیا  لهیرات اار ظهو ر مزمۀ اصل اصیل است شدت ظهور مظاهر ظهور که لا   و ارتفاعاستقرار  

می اقرار  مبین  یقین  وظهو که    دنمای ن به  متصل  یکدیگر  به  الهی  جمیع    رات  منوال،  بدین  مرتبطند.  

ا به محم ز رسول ظهورات قبل    ظهورات وو جمیع    الله«»اتصل بمحمد رسول الله متصلند:  د رسول الله 

و همچنین ظهور   «البیانطةقالی نمحمد    نم»و  ظهور حضرت رسول به حضرت نقطۀ اولی  اتصال دارد:  

ظ به  بیان  است:  یظهرهمنرت  حض  هور نقطۀ  متصل  بهاءالله(  )حضرت  نقالله  من  الی  طة»و  البیان 

قس  الله« رهیظهمن همین  منو  ظهور  بهاءاللهیظهرهم،  )حضرت  ک الله  آن  ظهور  به  بع(  که  از  س ی  د 

  این جریان .   الله«یظهرهنمد  بعیظهر  ن  ی م الاللههرهظی»و ممنشود پیوسته است:  الله ظاهر مییظهرهمن

نتم آخر له ا  ر الذی ل »الی الخالاحلی:  فرمایند، قولهچه میی و ابدی است، چنانستگی، ازلپیو و    ل اصات 

 باشد.ظهورات الهی میستمرار بر اصل ادی صریح  تأکی   یان اخیر، که این ب  مثل اول الذی ل اول له«

 
 .  ت ساان ل و استمرار فضل او بر همگو شمن متضم  دات خو خلق ت خلق یدازلیت و اب –۴

بوده    ه، همواره شامل همهگاه تعطیل نشد خلق و خلقت خدا نه اولی دارد و نه آخری؛ لذا فضل حق هیچ

نهایه همواره  لا  و ارسال رسل، الی مار انزال  و استمراعطیل فیض الهی  و خواهد بود و لاجرم، اصل عدم ت

ا آلی  او   او   خلق”از برای  قوله تعالی:   ند، ی مافر ط میباارتهمین  .  در  تسجاری  خری نخواهد بود نبوده و 

ز عدد خلق، ارسال رسل و انزال  مکن است در امکان اکه تعطیل در فیض لزم آید.  به عدد آن چه م

، تی های نه ن  ل شد وئاق  توانمیبنابراین، برای ظهورات الهی نیز نه بدایتی    ۸مود.“وده و خواهد فر کتب فرم

 ۀ حق، امر و خلق است.گان سه مل عوا ربنای اصولی و حلقۀ اتصال ی ز  ین و ا

 
 ی آخر ل آخر.وحدت مظاهر ظهور و استمرار ظهورات الهی ال –۵

ی آیین بابی و بهائی ات بنیادع اعتقادهر و  ملخص جمی ی  در قسمت فارس ی دلائل  سبعه، جو اعل   حضرت

ق سائری،  خل  بحر در    ها هرگ ”و  فرمایند، قوله المتین:  میه  ونه کگآن  یند.  نما می  هۀ الهیات عرضرا در زمین 

ل ذکر ازل که مشیّت اولیه باشد مثل شمس است 
َ
او را خلق فرموده    که خداوند عز و جل   بدان که مَث
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  یلاهر فرموده به مشیّت خود، و ا ظهوری، او را ظ، در هر   اول لهد.  و از اول ل به قدرت مستطیله خو 

ل  آخر آخر  را  ا  له    ارادۀ خود،   هر ظاو  به  فرمود  من کادبو    خواهد  بم ه  اگر  مثل شمس است؛  او  ا  ثل 

ّ رسل، ظاهر بوده و اوست که در  و نیست.  اوست که    نهایه طلوع نماید یک شمس زیاده نبودهل در کل 

یرا ز ه  ود او نبی  برای از  و آخر   ، دگرداز برای او نبوده زیرا که اول به او اول میوّلی  ه.  ابود کلّ  کتب ناطق  

ل، الف سیزدهم است ... به نقطۀ بیان  ه در این دورۀ بدیع  که حا ت کاوس    .رددگکه آخر به او آخر می

موس ی در یوم او، و    او، و بهبراهیم در یوم  یوم آدم، و به نوح در یوم او، و به ا  ، و به بدیع اول در معروف 

الله  ههر ظ ینه منقطۀ بیان در یوم او، و  ب  بهو او،  وم ر ی)ص( دالله ل و به عیس ی در یوم او، و به محمد رس

من به  و  او،  یوم  منیظهرهدر  بعد  من  او  یظهرهالله  یوم  در  این  الله  و  بوده،  قول  معروف  سرّ  است 

در مرحلۀ    ۹هر در کل، شمس واحد بوده و هست.“ظا  زیرا که  نبییون فانا ال  الله )ص( از قبل امارسول 

نمایند: د آورده اذعان میوجو صۀ  عر   به  مشیت اولیه، عالم امکان را  سطتو ی که  زل د اخداون وجود    هب اول  

تجلیات   ت ظهورات مشیت اولیه وبه ازلیت و ابدیپس  ، س»مثل ذکر ازل که مشیت اولیه بوده باشد« 

  خود،   به مشیت  »از اول ل اول له در هر ظهوری، او را ظاهر فرموده:  ه فرموده ظاهر امرش اشار آن در م

او را ظاهر خواهد فر آ  ل   ی آخر الو   له  را أ ت و  ،  «مودخر  له«  ابدیت »لا آخر  له« و  اول  »لا  ازلیت  بر  کید 

اهیم اره فرموده، مفانیت حقیقت ازلی و ابدی مظاهر ظهور اشمرحلۀ ثالث، به وحدشمارد.  در  واجب می

امیت، خاتماول  توجه اهل    ه، ودرج نم خاان  و مک  ت زمانادر را از عالم حدود و قیو یت و آخریت مظاهر 

پذیرد و این حقیقت ازلی و  قت، تعدد نمیسازد؛ چه که حقی معطوف می  نهای آو ن عم مبصیرت را به مفهو 

نیز بهگردد و آخل میشته و ندارد زیرا اول توسط اوست که او دی، اول و آخری ندااب  واسطۀ او آخر    ر 

او به  خر  آ  ها کآخری از برای او نبوده زیر   و   د،گردیم  اول ه او  اول ب  هک»اولی از برای او نبوده زیرا  شود:  می

 .   گردد«آخر می

به  ۀ اولی  آن است که  الذکر از حضرت نقطچهارمین نکتۀ مهم در بیان فوق  این حقیقت ازلی و ابدی را 

ت  فرمودهخورشید  م  »بداند:  ان شبیه  است« که  شمس  مثل  او  غرو  ثل  و  طلوع  روز  هر  اگرچه   ب که 

نهایه طلوع نماید یک شمس زیاده  ا لبم  اگر »شید بیشتر نبوده و نیست:  ر خو ک  قت، ی قی ر حید، دنما می

ت .  سپس، اهل عالم را دعو نبوده و نیست«س زیاده کند یک شم  نهایه غروبنبوده و نیست و اگر بما ل

کمی حقیقت  فرمایند  در ه  الهی    مندمج  امر  مظاهر  بهجمیع  نظرا  در  ه رچ اگ  زیرا  بگیرند  رمثابۀ شمس 

»به بدیع اول در یوم آدم، و به نوح در  شوند:  می  اهرف ظل تخی میقت در عالم اسما، به اسامقح  هر مظا

یکی بقیق، حیم در یوم او …«یوم او، و به ابراه به منزلۀ شمس است  نیس ت ایشان که  ت: یش نبوده و 

 . ظاهر در کل، شمس واحد بوده و هست«که  زیرا»
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و هد ، عدعبول یروان خود جهت ایمان به رسپز ا مبری،یار پکه ه آن است یسنت اله  –۶

 پیمان گرفته است.  
نماید، اشارۀ  اب »دلائل سبعه« میظهورات الهی در کت  از جمله بیانات دیگری که دلالت بر اصل استمرار

ال یثاق اعظرب اعلی  به م   حضرت   ات قبل ر و یعنی قبول مظهر ظهور بعد توسط مومنین به ظه  —هی  م 

:  قوله فرمایند، میه  کنانچ  ت.  اس  —  ل  رس  کل  تنس ..  ”.الاعلی 
ّ

ال نشده  مبعوث  رسولی  هیچ  و  بوده 

ایماآن گرفت  عهد  خود  امت  از  را.“که  بعد  رسول  به  اساس   ۱۰ن  دلائ  بر  در  نقطه  ل  بیانات حضرت 

آ  سبعه، هدف هر ر  ه   گر، رت دی به عبا    ور بعد آماده نماید.اهل عالم را از برای ظه  ن است کهظهوری 

 ،  ریظهو 
َ
آلِا تربیت و کمال خلق  یات شمس حقیقت در  دریافت شدت بیشتری از تجل   تعدمس  تا  مدهجْل 

از جمله   ال، ل استمرار ظهورات الهی است.  بدین منو کنه و جوهر اصل اصیظهور دیگر گردند، و این  

الهی  ری ارات دیگعب  در کتاب »دلائل سبعه« فارس ی، حکمت ظهورات  و   که  به  ت را  ر  ب   کرده،ح  صری ضوح 

ولی  به اصل »تربیت« روحانی و  نماید، اشارۀ حضرت نقطۀ امی  کید تأ  انی زوم اصل استمرار فیوضات رب ل 

به اساس ی جمیع  عنو مدنی  به وسیلۀان هدف  عالم  اهل  تا جمیع  است  به    ظهورات  مدارج  ظهور جدید 

بیشتر در   یدتش ت« با یقحق »شمس  تجلیات  ر لاتری از بلوغ و کمال روحانی نائل گشته، »مستعد« ظهو وا

بعد گردند. م نواع هب    ظهور  ت ن  انجیل،  نزول  از  تا شاید مستعد وصول  ثال، هدف  بود  عالم  اهل  ربیت 

ور حضرت همانا ظهات ظهور بعدی،  د که اشرف از ظهور قبل است.  این تجلی یات ظهور بعدی گردنتجل

آن، آماده کردن اهل عالم ر ق ول از نز ف هد فت که گ  توان یمرسول اکرم و نزول فرقان بود.  به همین نهج 

ب ا این اصل  ور  ظه  یار ز  بود، و  بیان  بعد    —نقطۀ  برای ظهور  از  تمهید  در جمیع   —تربیت روحانی و 

ا ما لاظهورات  الی  آلهی  یعنی  است؛  جاری  هر ظهوری،نهایه  که  ظ  ن  بعد  مقدمۀ  هر ظهور هور  و  است 

قبلبعدی،   کمال ظهورات  و  ب  بلوغ  ن است.   اصیل  هار اشیان،  ب   قطۀیان  اصل  این  بر    ،استای صریح 

تا    هفتاد سال طول کشید ”و از یوم نزول فرقان تا یوم ظهور نقطۀ بیان، هزار و دویست و    المتین: ولهق

    ۱۱گردند.“س حقیقت  ظهور شم  که مستعدتا آنکه کل، به این حجت، مربی شده این

بیان اخیر ب   ، از نکات ظریف دیگر در  ت  اس  هفتاد سال طول کشید«   ت و یس دو »هزارو  رت  ه عباتوجه 

به »تربیت« اهل آن شریعت به نصوص  ریعت شمد  ینعی  بین دو ظهور، وابسته  بدیع در آن  ت و فاصلۀ 

می اساسظهور  بر  »بعد«  که شدت  ظهور  چه  تعیی»ثمرات« ظهور    باشد،  میقبل  آنگرد ن  که د؛  گونه 

قولهمی میها”ظ :الاعلی  فرمایند،  کهشر  اشجراثم  ود  بچیند“کی  ار ت  کرده  هر    تاثمر یعنی    ۱۲ه غرس 

ت الهی را نتهایی نیست، ظهوراجایی که درجات کمال و تربیت را اشود.  از آنهور بعد ظاهر میر در ظظهو 

نخواهد و  نبوده  انتهایی  از  نیز  این  و  محکمتریمهم  بود،  و  دلایل ن  استمرار ظهورات   ترین  اصل  اساس ی 

 باشد.یمالهی 
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ول به مرحله والتری وص  رای ب  معال، »تربیت« و آمادگی اهل  وری ظهر  غایی ه  هدف  –۷

 »کمال« در ظهور بعد است.از 
با میلربیت و پرورش انسانف غایی هر ظهوری، تکه هدجوهر مطلب آن ار وجدانی و اختی  ها بوده که 

آموزه  سوی بهفردی   اجرای  و  کمال  بعدی  ظمراحل  تعالیم  و  جدیدو هها  خوددهکر   حرکت  ر  رای ب ا  ر   ، 

بهی کحصا تل لادرجات والاتری از مراح بعدی  آیند آماده سازند.   عرصۀ شهود می  مال که در هر ظهور 

ند تربیت شددر زبور  ود، پانصد سال  ”نظر کن در امت داالحکیم:  اند، قولهنه که اشاره فرمودهگو همان

آن به  تا  ظاکه  عیس ی  که  بعد  رسیدند،  قل  ر هکمال  کشد  ایلی  ب ز  ه  بودند   رت صی اهل  زبور  و حکمت 

آ م  د نوردایمان  نظر ابقو  همچنین  و   ... ماندند  هزار سال    ی  داود  از  قبل  موس ی  امت  در  تربیت  نموده 

تا آن آنچه وعده داده بو کشدند  و  به کمال رسیدند  ایشاه  به  از ظهو د موس ی  از داود ن  ر عیس ی بعد 

  د و آوردند و مابقی هم کمال ج  ییس ع  ان بهیمد ابودن  و بصیرت   ظاهر شده و قلیلی که از اهل حکمت

ر جه ند  و خدا  ا  بین خود  ما  و  ایمانمیمودند  که موس ی گفته  آنچه  به  یقین    خواستند که  ولی  آورند 

عد نظر نموده در امت عیس ی که پانصد  ... و ب  و هنوز منتظرندمودند و ماندند که تا الن مانده اند  نن

الله را ول رس  د محد مرسیدند در دین خود، خداون  ل ماک  که بهیوقتس ی و  امت مو   لسال تربیت شده مث

د موعود است  الله( همان احمسول نمودند که این )محمد ر ت عیس ی اگر یقین میظاهر فرمود ... ام

...  اللهماند از رسول احدی از نصاری محتجب نمی ن نظر کن ظهور رسول )ص( را که هزار و  و همچنی 

آل محمد فرموده    ائم ر قو ه ظای  گذشته و کل را منتظر از بر   انبیظهور  ل  او   ال تاهفتاد س  دویست و 

کمال   ۱۳...“ بعدی  مراتب  به  وصول  جهت  تربیت  اصل  لا  این  ما  جالی  استنهایه  دلیل    اری  همین  به  و 

 آن که از امت خود ع را مبعوث ننموده:  یچ رسولیاعلی  ه   به فرمودۀ حضرتخداوند متعال  
ّ

گرفت    ده”ال

 ۱۴.“ار  عدسول ب ر  به ایمان

ه«، از جمله موارد اصلی دیگر که دلالت  ت نقطه در »دلائل سبعحضر دۀ  و مر ه فکه بنا ب ملخص قول آن

ب ار مستقیم  الهی میر اصل استمرار و  بر  تفاع ظهورات  تأکید  نکتۀ محوری نماید،  هدف است که    این 

الهی  ب  آیات  الا   —نیادین  علی  من  کل  بر  است  حجت  ن تر   —ض  ر که  تا  اساس  بیت     هکآنت 
ً
جمیعا

یا استمراری  جایی  یشتری گردند.  از آنت ب شدبه  یقتمستعد ظهور شمس حق تدریجی  که تربیت، امری 

ت اماست،  نیز  به همین دلی ری لازم و واجب میجدید ظهورات  بهل است که هر ظهباشد و  عنوان  وری، 

 شود.   مقدمۀ ظهور یا ظهورات بعدی خود تلقی می
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   .حضرت نقطۀ اولی  ار آث در  مرار عنوان تأکید بر است بهءالله قاوم  ل فهه ماره بشا  –۸
مظهر ظهور زمان است که اگرچه   از لقاءالله، لقای  اند.  مقصودجمیع نفوس از برای لقاءالله خلق شده

  ل الی اصو این  دهر ظهور بعدی، تجدید لقاءالله در آن ظهور گرد  ود، درشاهر میمان به  اسمی ظدر هر ز 

ب   یهنهالا  ما لقاءالله در هر ظهور اشار،  دیگ  تر ه عباجاری بوده و خواهد بود.   ای است محکم و  رهذکر 

 ان که ”و بد العزیز:فرمایند، قولهکه میل ظهور بعد؛ چنانظهورات الهی و قبو   صریح به اصل استمرار

در حق خلق،    ده بو متنع  م  اون ا که  یر نیست ز   ل اند و مراد، لقاء ذات از ز برای لقاءالله خلق شده، اکل

  قاءالله درپس اگر ل    ۱۵“)الله(. بوده و ناطق از اواست که مدلّ بر او )الله(  قت  حقی  ر هاء مظبلکه مراد لق

ایک ظهور  آن ظهور  در  امر  لقای مظهر  در ظلقاءالله  ست، لابد،  بعد    خ  نیز همینهور  بود؛  قسم  واهد 

ن  ای    .فو اشر جدید ظهور اول است به نح ت ا  ی   د لقادی تج  ره بهشادسه، اقمیعنی وعدۀ لقاءالله در کتب  

مایند،  فر گونه که می؛ آندهدجوهر اصل استمرار ظهورات الهی را تشکیل می  —الحقیقه  فی  —طلب  م

: الاعلی  مب  قوله  که  قسم  )لقاءالله”همین  آن  رس دأ  از  باالله  ول (  لبد  مظهر  بوده،  به  اون  رجع  که  ید 

   دو حقیقت ش
ّ

اند،  برای آن خلق شده  از   کل  که   راحال نظر کن اون لقاءالله   .رال  د عامدهمیثمر ن   و ال

او  خوانند و از او محتجب، و کل از برای  که کل، او را میآندارد و حال  اون لقاء را جبل ماکو بر میحظ  

 ۱۶“ب.جو او مح عاملند و از 

هی بوده و هست.  در ل ا  اتظهور   ارتمر صل اسا  اره بهشاکه هدف از ذکر لقاءالله در کتب،  جوهر کلام آن

اد به قاء الرب انما المر ”فی ان ما نزل الله من ذکر لقائه او لالمیزان:  کنند، قولهاره میاش نین چ  هرابط همین 

جایی که خداوند  ارک به فارس ی چنین است: »از آنمب ن ون بیا.  مضم ۱۷بذاته“ الله لیری  الله لنّ یظهرهمن

و بذاته ممکن نبوده و    فسهبن   او  لاقاتبروز و ظهور است، لذا م  زا  دسو مق  رک یدیع لامن، غیب  ل امتع

ان  عالم مقید به زم  ه غیر از این، در این الله بوده چه کههر یظت؛ لذا مقصود از لقاءالله، ملاقات مننیس

ت که  یقحق نقطۀ  د، ”مرا:  کر الله به تبیین هیکل مبایظهرهمقصود از من  و نیست«.ن نبوده و مکان، ممک 

بوده“  تیّ مش ظه   ۱۷اولیه  هر  بو در  خ  هد ور  یعنی  واهو  بود  به  د  است  اشاره  قرآن  در  مذکور  لقاءالله 

؛ ت قائم آل محمد ی  و سپس به موعود قرآن یعنی لقای حضر اکرم در مرحلۀ اول  ملاقات حضرت رسول 

ه ک ن  یا عود ب مو یق  و تصدل  سپس قبو   لقاءالله در بیان، لقای نقطۀ بیان است واز    سم مقصودهمین ق

چه در  ”آنفرمایند، قوله تعالی:  ونه که میگهورات جاری است، آنل ظر ک د  مین حکالله است.  ایظهرهمن

لقاءب سماویه، ذککت به ظهور    ر  لقاء ظاهر  ذکر  ک او شده  مراداوست  نقطۀ حه  مشیّت  قیقت که  ، 

آنلیه  او  و  هست،  و  لقاءبوده  ذکر  قرآن  در  لق الله چه  و  ش  اء  لقاء  لاو ت  حقیق  بهده  رب  مراد،  یه، 

رک نموده و  نماید لقاءالله را دالله را درک مییظهرهست ... و هر کس لقاء منو هده  بو    )ص(اللهرسول 

 ۱۷لقای رب شده.“ فائز به
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ظه  –۹ مظهر  از  دلیل  اعراض  پیور جدید،  ادیتوبیخ  تأکیدی روان  و  پیشین  قبول    ان  بر 

    د.شبامی  تااصل استمرار ظهور 

  —پرداختند  ییرتی به متابعت علمای خود مبص  ونهگچن هی ن پیروان ادیان قبل که بدو ود نمبیخ  تو   علت

تأکید    —ود  نوبۀ خبه  —باشد و این امر  ن بدیع میظهر امر جدید و آیی غفلت و عدم قبول م   —همانا  

:  نبی الم لهو ق ، مایندر فس میا سر و تحقق ادامۀ ظهورات الهی محسوب است.  بر همین اراتماصل اس بر  

غایت کمال بوده که اگر  به  الهی در حق مؤمنین به قرآنضل  ه فک  ز و ع  ”قسم به ذات مقدس الهی جل

آیه  نمو حجیت فرقان می  احدی، تدبر در  ایمان در نزد ظهور یک  بیان ند خطور دون  آیات    نمودمیاز 

رق است از  ه فچ  دهانصاف ب” : مایندر فز میی ن و  .   ۱۸که شک کند یا اظهار دون یقین نماید“چگونه آن

ی  که نظر در بیان نمود به حجیت فرقان تا وقتیای  ه دین خود متدین شدهو بته  خانرا شکه خود  یومی

و  ارا شدهای چشدهداخل دین خود    ”اگر ل عن شعور  فرمایند:همچنین می   ۱۸و متدین نشدی.“ ی؟  

به عجز کل نمودی و متدین    ینیقدی و  دیرا  قرآن    کهوقتی  ای چه فرق است مابینبصیرت شدهاگر بر  

وقتیول رس   دین   هبشدی   با  )ص(  بیالله  نشدی“که  متیقن  و  نمودی   نظر  را  علاو ۱۸ان  ای.   بر  ن  ه 

ت دهند و حال  ی را نجا امت عیس   کهاز برای آن  ”نظر کن که علمای نصاری، عالم شدند د:فرماین می

مت  ا ل.  ک.  حال، باز برو عالم بشوت ایهدان و یمز ادند او نوع نمممکه خلق را  که خود سبب شدند آن

میعیس  خود  علمای  اطاعت  آننمودی  برای  از  قیامند  روز  در  یابند  نجات  آنکه  حال  و  همینت    که 

در  نمود  نار  در  داخل  را  ایشان  رسول   اتباع،  ظهور  کیوم  رسول   هالله  مثل  از  را  محجوب  ایشان  الله 

لکند در یوم  ها  دو   هر   ت کهبصیر   و نه متبع به غیر   و ش  لمنه عا،  نه والله  م شو.  لاداشت.  حال، برو ع

 ۹۱الم حق با بصیرت.“عالم شو با بصیرت و متبع باش خدا را به عقیامت.  بلکه 

 

جمله   –۱۰ از  مظهر ظهور جدید،  اح  انکار  نزول  قهریدلیل  کهکام  است  به کنایه  ه  ای 

 باشد.یظهور الهی متصریح اصل استمرار 

، لاجل  باشد.  این احکام شدید می  دیعر ب و هظظهر  در کتب الهی، عدم تصدیق م  یههر کام قاحول  لت نز ع

حال خود واگذار شوند اسباب هلاک خود    الغی است که اگر بهفضل و محبت مظهر ظهور به نفوس ناب 

هی و  ال ات  ظهور   راستمرا  ل ایند.  این اصل نیز به عبارتی، تأکید و تصریح بر اصمن اهم میو دیگران را فر 

لی  در »دلائل سبعه« اساس بیانات حضرت نقطۀ او   بر   ت.  اس  جدید عرفان و تصدیق مظهر امر    ت می اه

وس ی و امثال  ”و این حجت، اعظم از عصای مظهور است:  ، اعظم حجت مظهر  الله قسمت فارس ی، آیات

ایشان:     ۲۰ه بوده و هست.“های جسدیاز حجت  آن به فرمودۀ  بنا    ملو کا  امب تس کتا فنت بهج ح”و 

کند که صاحب بصیرت باشد و با  این حجت را کس ی درک می   ۲۱“آن.  تا ز آیگردد به مشاهدۀ یک آیه ایم
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نمای آنعقل حکم  مید؛  که  قولهفگونه  مستبعلی:  الا   رمایند،  ناظر  با”اگر  و مستعقل  و ۲۱شد“صر   ، 
ّ

 الا

شعو   توانمین  فاقد  که  چه  کرد  وارد  ایرادی  او  بصیر   ر بر  ارتباط در     ماید.ن می  حرکت  ت و  همین 

فرموده :  ی  هب الا قولهفرمایند،  می خداوند  مواطن  اکثر  در  که  زیرا  نیست  و  نبوده  حکم  محل   
ّ

بر    ”وال

از این آیات  می  که  ایمان  تعبرای قوی است که  و  نه  قل میآورند  برای  کنند  ل   اکثر خلق از  در حد  که 

تفکعدلت  به ع  ههستند ک  این نفوس، کسانی   ۲۲ء بوده.“ش ی تنه  صیرت در دین خود، اسباب ف بو  ر  م 

مین(  تحاام) فراهم  را  دیگران  و  چنانخود  میآورند؛  الانور:چه  قوله  تمحیص    فرمایند،  خلق  ”چقدر 

 از عدم تفکن رفته و این نیست اده و در فتنه بیروش
ّ

از این جهت به ظهور    ۲۳خود.“در دین    ر و تبصر ل

آی  و ر آن عا  تاجدید و عظمت  الاعظم: لهقو   ، د ن باشه که اسیر عالم حدودات میچد  دن گر مین   اقفف و 

آ و جللت  آیات  به عظمت  حدند مستشعر  عالم  در  اکثر خلق  نمی”چون  بسا  ن  به شؤون  شوند چه 

می نج  مظهر  هدف   ۲۴شوند.“حدیه مستشعر  عالمات جمیع  ظهور،  قولهاس  اهل  ”غرض، الکبریا:  ت؛ 

:  لهقو   ؛دنکمیاللحن نیز نازل  کام شدیدحا  ع،مواق  ض ی بع  هت درجاز این      ۲۵نجات کل است.“ ”از الاعلی 

به را  خود  رسول  فرموده  امر  خداوند  که  است  جهت  قهرجه  این  و  جبر  به  که  ایمان  اد  که  آنهایی   ،

ایآورند داخل در  نمی ق نفی که به جبر و قهر حق، داخل در   در حست من اللهن فضلی ادین کنند که 

و   تنج ناز حک  شود  بیفیم  تذکر است   ۲۶ود.“ر ن  رویت  به  ایو   وم، ی ل اکه    لازم  بلوغ است و مظهر  مر  م 

جای آن سفرۀ محبت و شفقت را هبل را رفع نموده، بجدید یعنی حضرت بهاءالله، جمیع احکام شدید ق 

 ب  یا ذخود مع  بدانند تا هر نفس ی به انتخاسرنوشت خود مختار مییجاد  را در ا  اند و اهل عالمگسترده

    ۲۷ر اسم عدل الهی گردد.همظ، گشته ربمق
 

تباط ل اله ال الله و الیه راجعون، با مسألۀ رجعت و استمرار ظهورات، ار م  فهو م  –۱۱

  مستقیم دارد. 
الیه راجعو  اله الا الله و  به مظهر ظهو تصدیق    —به عبارتی    —ن  مفهوم لا  ر عصر و همچنین اعتقاد 

او در  رجعت حق اعتقادی هب ل  اصاین    و  استبعد    ر هر ظهو ظمیقت  زیربنای  ات هور ر ظار ماست   درستی، 

می آنمحسوب  می  گونه گردد؛  معرفتفرمایند:  که  دین،  اول  که  م  ”بدان  کمال  و  است  عرفت،  الله 

ز قدس او و علو مجد و عظمت او.   عاز ساحت  صفات است  نفی    توحید خداوند است و کمال توحید، 

که معرفت بدان  ای  الله و  مظهر حقیقت  دد گر نمی  هر ظا  عالم  ن در  به معرفت   
ّ

و ال هر که  ان  بد  .   اول 

که در  ر ظهور بوده.  مثل آنین کلمه ذکر ظاهر دۀ ل اله ال الله بوده و بعد از اثبات االله کلمظهوری دین

ییوم نوح،     یی، عیس  س یم، ابراهیم )ع( و در یوم موس ی، موس ی )ع( و در یوم عیهوم ابرانوح )ع( و در 

ر له مشاهده را هم الی آخر الذی ل آخ  بعدمن  و    بودهالله  الله )ص(، رسول سول ر د  حمیوم م ر  و د)ع(  

ب    ۲۸کن.“ این  در  اساس ی  ت نکته  اصل  به  توجه  عصیان،  ظهور  مظهر  عرفان  و  حق  تقدیس  و  ر  نزیه 
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بیان، مفهوم کلمۀ لا اله الا الله    ی و ته بنیادباشد.  نک یم   که درب  مطل این    کت و در سامحوری در این 

حقیقتظر  ه به  عبارت  این  صفات  ظه  ظهرم  یذات  هوری،  جمیع  مظهر  که  عصر  راجع ور  است  الهی 

به فرمودۀ نقطۀشود.  این اصل توحیدی،  می به عر   بنا  صۀ شهود  بیان در تصدیق جمیع مظاهر ظهور 

  کهطور  انهم  دیگر،  عبارت  هب ظهورات، الی آخری که آخر ندارد ساری و جاری است.     عی ، در جم درآمده

ث ب م بیان به یک رسول  باید به تصدیق د،  گردیمابت  دأ این  نیز  رجع همان مظهر حقیقت ثابت    رجوع آن 

:  لا افرمایند، قولهمیکه  شود؛ چنان ن  ه رجع او د باید کالله بوده لب”همین قسم که مبدأ آن از رسول علی 

تأکید اصل استمرار   وح  ری ت، تصراعبااین    عام جمی ر مملخص کلام و جوهر     ۲۹به مظهر حقیقت شود.“

 ده و هست. لا اول الی آخر لا آخر بو   اول از  یهت ال ظهورا
 

جلوگیری از اضطراب نفوس غافل   یه در ابتدای ظهور،علت عدم ابراز مقامات عال  –۱۲

 باشد.رار بروز تجلیات در یک ظهور میاستماصل بر   للتین حکمت، داست و ا
نک جمله  »دلا د  که  دیگری   اساس ی  تااز  ت س ل  ئ ر  شایان  فارس ی،  قسمت  ماص  تساوجه  بعه«  راحل  ل 

باب از اصل جوهری استم  —خود    —است که    تدریجی دعوت حضرت  پرهی رار مینمادی  از باشد.   ز 

ابتدای ظه  در  مقامات عالیه  اظهاابراز  و حکمت  آنها  ور  بلوغ   هب ر  و  تربیت  برحسب رشد،  و  زمان  مرور 

تا شاید از اور میهظ  اتتجلی   وزبر   تمرارس اصل ا  زاعباد، حکایت   فل جلوگیری  غا  فوس ن   ب ضطرانماید 

از همی  مینماید.   روی  :  قوله فرمایند، ن  ن  ”چون کهالاعلی  تنزل میجات کل است  غرض،  را  دهد دلئل 

مرا   آید که کس ی”قسم به ذات مقدس الهی که من حیفم می د:ن یفرمامینیز      ۳۰شود.“یکی متذکر ب لعل  

زیابشن عرفان  او ن  عرفا  کهرا  سد  حب  صرف  و  است  ح الله  را  اس   الله باو  خلق  این  حد  چون  و  ت 

     ۳۰ه بودم.“دانستم از این جهت امر به کتمان اسم نمود می
ً
:  ه  ند، قول فرمایمیضمنا ام  ”و به احک الابهی 

 هده و مشا  جدید،  ر مه مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و اکتا آنم فرمود  ب اول حک ر کتاقرآن د

کک ایشان،   نایه  نند  خود  با  است  نحتجم  ل لع   مشابه  آنب  برای  از  آنچه  از  و  اند خلق شده  شوند 

رت منتظر که  ”نظر کن در فضل حضم:  العظی کنند، قولهاره میین رابطه اشنیز در هم   ۳۱غافل نمانند.“

 لق خ  ه اول ک  امی .  مقدنجات ده  که آنها رااسع فرموده تا آندر حق مسلمین و   ت خود راقدر رحمچه

      ۳۲مد )ص( ظاهر فرموده.“ا به اسم بابیت قائم آل مح د ر خو   هنو ، چگاست و مظهر اننی انا الله 

طۀ حضرت نق ت و بابیت رسال  بیت وتدریجی مقامات عالیۀ الوهیت، ربو علان الذکر به اوق جمیع بیانات ف 

ننمودن خلق فاقد    ربضطهور مظ  دای ر ابت دیه را  لااره فرموده، حکمت عدم ابراز این مقامات عاش  اولی  

ماهنگی نچه در آثار دیگر آن حضرت نازل گردیده، ه با آ   —الحقیقه  فی  —یانات  ن بای     .ددان بصیرت می

ودن نفوس؛ لذا منمضطرب    بیت ناس است نهه که هدف اساس ی و غایت اصولی ظهور، تر کامل دارد چ

ت  آورد.  دربارۀ حکم هود میشۀ  رصبه ع  راود  مات خایج، مقر دتمظهر ظهور، برحسب استعداد ناس و به
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نازل شده،  ریج تد  ن لا اع مبسوطة علی المر  العین ل تجعل یدک  ة”یا قر الحکیم:  قولهی مقامات، چنین 

بالحقّ الکبر هنا لک.  فاظهر من السرّ    رةذه الدّو بعد ه  لکرّةا  نّ الناس فی سُکران من السرّ و ان لکل 

 علی
ا
طلع رشح من ذلک النور د معن  انیالسّ بر، لیموتنّ الطوریون فی  کلا  الطور ی  ه فالبر   قدر سمّ   سرا

الحکیمالمه باذن الله  الحمرا  ب   مضمون  که  ۳۳“یمن  فارس ی  آن  زبان  قر ه  »ای  است:  ]لقب  ةچنین  العین 

[ دست خود حضرت ا  مگشا ]جمیع این امر را برای علی 
ً
را ن[ زی ک ابراز م حقایق مکنونه در وجودت را کاملا

در  نا به  تیمسس  و قادسر میغفلت  بهبرند  ر در   ر  هماناموز ک  نیستند.   و  نبوده  تو فرصت    ات  برای  از 

نی  دازۀ سوراخ سوز مزی که ]در وجود خود دارا هستی[ به ان لذا از این اسرار ر دیگری مهیا خواهد گشت،  

ای از و لمحه  ای هه قطر ب   کیمحق ح  ن به اذ  ا ر اکبر بر آنان بتابان تا ساکنان طور سینا ]مؤمنین[    ر و در ط

مهی نور  حاین  می  قلبمن   ار ممن  همچنین  تکلمت  ةقر یا  ”ند:  فرماینمایی«.   و  تعلمت  کنت  لو  مع العین 

مة عند مطلع الظل  عدمت  کمالک  ؤمنون من حو د کنت علیه بالحق الکبر، لنقضوا المالمؤمنین ممّا ق

بعفوک   المؤمنین  النا ا فالشمس.  فارحم علی  ی  سن  الت  ل ا  الیک  وا بلغ لن  الی  النملة   وحیدکمثل بلغ 

توکل علی الله.فر  ستغفا و  آن   ۳۴“لهم  فارس ی  به  »ای قر مضمون  ]اشةکه:  نفس  العین  به  اماره  ر  مظهر 

از  اگر  باب[  یعنی حضرت  د  زمان،  مؤ ارا هستآنچه  به  تعل ی  و منین  دهی  آ  یم  ]مؤمنین  به  نمایی  ابراز  نان 

گردد،  ود میناب و   و حمشمس ه ظلمت و تاریکی با طلوع کی رتان صو همبه  ت[ و شهند دااو طاقت آن را نخ

نیز پراک  به فضل  آنان  بر این نفوس  نمانده خواهند گشت؛ پس،  چه که درک این    و بخشش خود رحم 

ب  مربوط  مسایل  از  اندمردم  به  توحید  درک ه  ارتباط مورچه  ازۀ  همین  در  نیز  نیست.«.   بیش  ای 

، مشیت  انیّ   ۀطقنقام  همه فضل و رحمت که از م  ینا  بهو باز  ”ا:  لکبری اقوله  ، د فرماین می ت )نقطۀ اولی 

 ۳۵“و توانند متحمل شد.  از صعق نجات یابند یه( خود را در مقام آخر ابواب ذکر کرد لعل اول

آن قول  عباکملخص  جمیع  در  فوق ر ه  که  ا ات  قیوملذکر  ن الا در  فارس ی  بیان  و  سبعه  دلائل  ل  ز اسماء، 

تدریج را در اظهاص  بل، ق   ر ظهو   بر طبق رویّۀ جمیع مظاهر   ز نیم  ب اعظبارت  ه، حض د گردی  ار ل تدرّج و 

ب  « نجات»ا  امر خود رعایت فرموده، حکمت این روش ر  مضطرب نشوند از  »ه تا  صیرت دانست مردم بی 

جدیکتاب   امر  و  لذا«د جدید  در    توان می  .   معانی  جواهر  بروزات  استمرار  اصل  که  امر ظم گفت    ،هر 

از   ر متعالی و مفاهیم بدیع، بیش امو از    ن ادرکشرت است بر نفوس ی که قابلیت  ض ح  آن   فضل« »ۀ  نتیج

  :ای ناچیز نبوده استدرک مورچه
ّ

ت نتیجه سهولبه  توانمی.  بنابراین،  الی توحید«  ةالنملکمثل بلغ    »ال

ل  ائم آق  یّت م باب س»به ا  ار و بخشش حضرت نقطۀ اولی  است که ایشان خود  ل  اساس فض   فت که برگر 

فرمو   د«ممح ظاهر  خلق  میان  مقامشان  لیحا  در  دند، در  »بابیّت  و    الله« »باب  —  الحقیقهفی  —که 

ین:  المب ولهنماید، ققت مییان ذیل دلالت محکم بر این حقی است.  ب  بوده  الله« یظهرهمشرق الی ظهور من

ی بابة”فقل یا قر 
ّ
ان ر این کور به اسم  دت  یق مس حقش  که  بیان   ر زد ظهو ن  در ”   و   ۳۶“الله الحقالعین 

 می   ۳۷“گردد.شود به مشیت او میچه میالله که آنیظهرهمن  هور ی ظال  مشرق بابیّت  
ً
”ان    فرمایند:ایضا
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قصود  فوق الذکر، مبیانات    بر اساس  کهوهر مرام آن؛ ملخص قول و ج۳۸الله“ع بابروف السّبذات ح

 حرف«»سه    محمد )علییعنی علی  رتحضم آن  ناکه  حرفی    نی هفتطاحقیقت ب  —از ذات حروف سبع  

است که اهل    دری   —باشد  ند که عرش ظهور مشیت اولیه میده چهار حرف«( را تشکیل مید »محم و  

که در عرف   —باب« تا ظهور بعد    ین »در/نماید.  ا ت میسوی حق جل جلاله )باب الله( هدای ا بهعالم ر 

ظاهر  ری  دیگ  ر و ش ظهالله، عر یظهرهز ظهور مناس  پ  است وز  با  —شود  نده میاو الله خیظهرهبیان، من

منیظهره»منشود  می بعد  من  استالله« یظهرهالله  اصل  این  و  ال،  ظهورات،  آمرار  جاری  ی  آخر  لا  خر 

 باشد. ود میخهور بعد ب مظهر ظمقدمه یا بای، امر است؛ یعنی هر مظهر 
 

ر جدید است در هر و ظهر  ق مظهدیتص  ش یء،  ل ء عن کیش   مفهوم قل الله یکفی کل   –۱۳

 ی.اسم ر هبه  ظهوری و 
بودن بر جاری  که دلالت  بیاناتی  با  را  »دلائل سبعه«  باب، رسالۀ  استمرار ظهورا  حضرت  الهی اصل  ت 

:الاعنمایند؛ قولهدارد ختم می اقب خ  ”و همچنین  لی  د باش در بیان که مثل آنها نشوی و منقطع شو و مر

 یکفی کل ش یء عن کل  الله  "قل   نکوت  مادون او و این آیه را تل   از ا  به خدو  ی شمستغن  الیه و   ی از ماسو 

السمش یء   فی  فی الرض  و ل یکفی عن الله ربک من ش یء ل  کافیوات و ل   
ا
ما

ّ
ه کان عل

ّ
ان بینهما    و ل ما 

ا
ا

" و ک
ا
که   ور ظه  هر آنظی به مر و را موهوم تصور ننموده که آن ایمان تو است در هر ظه  فایت اللهقدیرا

میماین  آ کفایت  را  تو  از ان  تو  ال   علی  ن مکل    کند  الرض  علی  من  کل  و  نمیرض  کفایت  از  را  کند 

، پیروان خود را که اهل ب ت نقطۀ ا مذکور، حضر در بیان   ۳۹ایمان.“ د که در  دهن مید هشدار یان باشنولی 

است، از هدف ظهور  ان بی نقطۀ ز  ل ار ناز انین آث چ مکه به عبارتی اشاره به شریعت یا دور بیان و ه  »بیان« 

که ظمظه  قی تصد   بیان  نر  غافل  است  ظهور  هر  در  عبارت  هور  مقصود  به  کل  »گشته،  یکفی  قل الله 

هر  د که در  باشی میمظهر ظهور جدید ودۀ حضرت نقطه، تصدیق  عبارتی و به فرمپی برند که به    یء«ش 

 ند.کمی هید عرضامن اهل عالم را کفایت می ظهور، آنچه را که

تمرار ظهورات الهی و  ست به اهمیت تصدیق اصل اس ح اصری ت   زلغ اای اب رک، اشاره و کنایهبام  اناین بی 

یابد  لوغی کفایت میلم به قبول ظهورات کمالیه در هر دور بکه احتیاجات اهل عا درک این مطلب بنیادی 

ت ظهور ی فاک  هی بهال یت  ، کفارگ رت دی اب .  به ع»الله یکفی کل ش یء عن کل ش یء«ین است سرّ قول  و ا

می آن  ند، داو خ  هچه کشود  جدید حاصل  از  است  دون  که شناخ متعالی  و  کفایت  و  شود  تعریف  یا  ته 

مم قولهکفایتش  گردد؛  استجل یل:  الجم یز  استقلل  به  یزل  لم  خود”خداوند  مقدس  ذات  و    ل  بوده 

ب ذات مقدس لیزال  ب  ه استمناع استرفاع کنه  اا.  نشندو خود خواهد  ه  او ست  خته  ئی حق یش  یچرا 

قدس بوده از کل اسماء و منزه بوده  چ شیئی حق ستایش نمودن.  مهی  را  او   موده شناختن، و ستایش نن

    ۴۰گردد.“معروف به غیر   گردد و او اجلّ از آن است کهمعروف میامثال و کل، به او از کل 
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فاهیمی نظیر  مه  ک  ه است کی مل   دوداتحضیه و  ر عبر اساس این اصل تنزیه حق و تقدیس او از شؤونات  

ش یء«و    « لهیا  ر »ظهو  ،»لقاءالله« کل  یکفی  آثار   »الله  تصدیق  و  ظهور  مظهر  روحانی  لقای  به  اشاره 

اهی غیر از این  د.  ر گرد ر می ظهور بدیع ظاه  مودن به هر آنچه از قِبل مظهر ظهور دراوست و نیز کفایت ن

  ، و رانتقار و  ”ذات ازل، متعالی است از ذک  :الاعلی  ولهند، قیفرمامی  سوی حق نبوده و نیست، چنانچهبه

که در  است کینونیت مشیت،  یت اولیه است بظهورها نه بذاتها، و او  آنچه در امکان ممکن ظهور مش

 الله جل و او دیده نمی
ّ

هر کس از برای او است از برای خداست، و     عز.و    زل جلعز، و محبوب ا  شود ال

ا  ز هر کس ا نقطۀ    —  الم ن عای   ه درمظهر این مشیت اولی    ۴۱.“نداب  الله  ون لد  نیست  و برای  تجلی  که 

نمو   در هر   —گیرد  یعنی مشیت اولیه در آن صورت می  حقیقت  در دار میعصری به هیکلی 
ً
شود؛ مثلا

، مظهر مشیت اولیه  بن   یه، محمدظهور مشیت اول   زمان اسلام، عرش   ،عبدالله، و در زمان حضرت اعلی 

و  ممح علی منزمدر  د،  بیان،  هرهظیان  دور  از  بعد  مو هظعرش  الله  حسینیرزر  این ا  و  بودند  نوری    علی 

الی بنیادین  خاصل  ساری  و  جاری  آنالابد   بود؛  میگونه  واهد  قولهکه  ا الکبریا:  فرمایند،  او  در  ”و  ست 

  اللهیظهرهمن زمان ر ص(، و د) علیه و آله، و در بیان ذات حروف سبع ی اللهالله صل حمد رسول رقان، م ف

که اطاعت مظهر مشیت در هر عصر، نفس  جوهر مطلب آن   ۲۴.“هین ربا  ن حقیقت الهیه و کینونیت آ

باشد و  می  ورزی به حق جل جلالههور عصر، نفس عشقق ورزیدن به مظهر ظاطاعت حق است و عش

  و  شق با عنی  یع  ش یء«   لء عن ک یش »یکفی الله یکفی کلدیگر  جمیع را از هر چیز  نماید  یکفایت م   این 

»طاعت او  شود و مفهوم  یاز مین انسان از هر چیز دیگر بی  صر، ر عو هظ ظهر  محبت همراه با اطاعت از م

  قینالی و حقالیقین  نن، عیالیقیرا به علم  ۴۳نفس محبت الله هست« است و محبت او  نفس طاعت الله 

 تجربه نماید. 

 

 مصادر و مآخذ 
 

 .۵۴–۵۳ (، صص ی ت فارس مس»دلائل سبعه« )ق –۱

«لو ا قطۀ منتخبات آیات از آثار حضرت ن » –۲  . ۹۰–۸۲ص ، صی 

 »دلائل سبعه« )قسمت عربی(، ص د.   –۳

 . ۵، ص»مفاوضات«، قسمت ج  –۴

 شم(.  عربی(، ذیل دلیل السادس )شبعه« )قسمت »دلائل س –۵

 . ۵مت ج، صضات«، قس»مفاو  –۶

 م(. شادس )شسل »دلائل سبعه« )قسمت عربی(، ذیل دلیل ا –۷
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 .۲–۱سمت فارس ی(، صص )ق ه«بعدلائل س» –۸

 .۳–۲صص  ، ن ماه –۹

 . ۱۹همان، ص –۱۰

 . ۵همان، ص –۱۱

 . ۲، واحد  ۷»بیان فارس ی«، باب  –۱۲

 .۲۴–۱۷)قسمت فارس ی(، صص »دلائل سبعه«  –۱۳

 . ۱۹همان، ص –۱۴

 . ۳۱همان، ص –۱۵

 . ۳۲، صهمان  –۱۶

 . ۳، واحد  ۷»بیان فارس ی«، باب  –۱۷

 .۷ص  رس ی(، فامت  « )قس هبعئل س لا »د –۱۸

 . ۲۲همان، ص –۱۹

 . ۶ص همان،  –۲۰

 . ۸ان، صمه –۲۱

 .۹–۸همان، صص  –۲۲

 . ۹همان، ص –۲۳

 . ۱۰همان، ص –۲۴

 . ۵۶همان، ص –۲۵

 . ۴۲همان، ص –۲۶

 .۱۰ای از الواح«، صعهدر »مجمو ، مندرج  رات، بشارت اول رجوع شود به الواحی نظیر لوح بشا –۲۷

 .۶۶–۶۵، صص (فارس ی  تم»دلائل سبعه« )قس  –۲۸

 . ۳۲ان، صمه –۲۹

 . ۵۶همان، ص –۳۰

 .۳۰–۲۹ صص  ، ن اهم –۳۱

 . ۲۹همان، ص –۳۲

 .۲۸الاسماء«، سورۀ »قیوم –۳۳

 .۴۷همان، سورۀ  –۳۴

 . ۱د  ، واح۲ی«، باب »بیان فارس  –۳۵

 (.۲۴)سورۀ القدر  ة«، سور الاسماء»قیوم –۳۶
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 . ۴، واحد  ۶»بیان فارس ی«، باب  –۳۷

 . ۱ ، واحد۱ همان، باب – ۳۸

 .۷۳سمت فارس ی(، ص)ق ه«بعدلائل س » –۳۹

 . ۱ص مان، ه –۴۰

 . ۹، واحد  ۶»بیان فارس ی«، باب  –۴۱

 .۳، واحد ۱۱همان، باب  –۴۲

 .۹ ، واحد۶ب فارس ی، بابیان  –۴۳

 شناس ی کتاب
 

،: حضرت نق بیان فارس ی  صفحه. ۳۲۸+۱۶تاريخ(، ر، بى ناشبی   )طهران: ن فارس ی«»بیا طۀ اولی 

، »ول ۀ انقط  ت: حضر هعدلائل سب   صفحه. ۷۲تاريخ(، بى شر،ان : بیسبعه عربی و فارس ی« )طهران ل دلائی 

»قیومالاسماءقیوم  ، اولی  نقطۀ  در  الاسماء«،: حضرت  «، شمارۀ  »مجموعۀ    مندرج  اعلی  ،  ٣آثار حضرت 

ی )طهران: ل
ّ
 . بدیع( ۱۳۳آثار،  محفظۀجنۀ مل

کل مفاوضات خانم  )گردآوری  عبدالبهاء  ب فی : حضرت  »نی(ر اورد  )ااوضاتمف،  مفاوضات ل «  فی  الابهی  نور 

 م(. Brill  ،۱۹۰۸ هلند، مطبعه بریل Leyden ن لید  :ءلبهاعبدا 

، »منتخبات آیات از آثار حضنقطۀ او : حضرت  نقطۀ اولی    منتخبات آیات از آثار حضرت رت نقطۀ اولی  لى 

«عز اسمه    س ؤ یفا(، )طهران: م))گردآوری ادارۀ تحقیق در ح  الاعلی 
ّ
بدیع،    ۱۳۴،  امری   ات بوعمط   یسۀ مل

 م((.  ۱۹۸۴چاپ  

آثا  :راث آ  وعۀمجم محفظۀ  ی 
ّ
مل لجنۀ  )طهران:   » اعلی  حضرت  آثار  »مجموعۀ   ، اعلی  رب   ۱۳۳ر، حضرت 

 . ۳ۀ بدیع(، شمار 

ااز الوا  ی ا، »مجموعه: حضرت بهاءاللهای از الواحمجموعه ه بعد از کتاب اقدس  قدس ابهی  کح جمال 

  لجنه هایم،فو نازل شده« )ه
ّ
 م(. ۲۰۰۰ ،آثارنشر  یمل
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 بابرت حض ر مادر  بداء ۀمسئل

 

 فؤآد صدّیق 
 

 مقدّمه 

، سه قوای مختلسال اوّل بعد از اظاز ابتدای ایّام، حتّی در  منی  اد و دشف در عن هار امر حضرت ربّ اعلی 

می  ن آبا   یکدیگر سبقت  از  روحانیحضرت  و  علماء  دیگری  یکی حکومت،  که  گر ،  ن و گرفتند  س و و  م وّ ه 

 ص  هب منین آن حضرت.  مؤمنینی که  ؤ می از  بعض 
ّ
ن زیاد نبود،  ن و منافقین پیوستند تعدادشالفیمخا  ف

توز ینهک   ا دشمنان از آنان ب   دادی ر و اشکالات فراوان نمودند، و حتّی تعآن حضرت تولید دردسولی برای  

را   داخلی  مخالفین  که  عللی  از  یکی  شدند.   همداستان  و  که   بَداءسئلۀ  م  وردآجود  و   هب همدست  بود 

نتو  از مؤمنین  را در سرنوشت مظهریر  تغی   د ن ست ن اتعدادی  الهی  امتحان  ظهور قبول کنند و مور   ارادۀ  د 

.  بَداء عبارت از تغییر اوامر  دندفرین نمو ود کرده و ن مطر ه، و بالاخره حضرت ربّ اعلی  آنها را  قرار گرفت 

اند.   هدادیر  ی غت را    اند و سپس آنهاعنوان نموده  البی ر ء مطاداابت   ا درآنه  پیامبران و انبیاء و اوصیاء است که

یا شرح دعای غ چون بداء در رسالۀ ج نازله از قلم  عفریّه و  حضرت ربّ اعلی  به کرّات به صورت یبت، 

و  تصری   ح 
ً
تلویحا اش  یا  به طور ار مورد  را  بداء  که  است  زمینه  این  در  مقاله کوشش ی  این  قرار گرفته،   ه 

مو خاصّ  مر   قداد  ه 
ّ
دق مدهرار  ابتدا  در  مقاله  این  در  دیانت  در  اء  بد  لۀئ س.    

ً
خصوصا سالفه،  ادیان 

به تشری سلام، مورد بررس ی قرار  ا عنوان    داء«ح آنچه در دیانت حضرت باب به عنوان »بگرفته، سپس 

ت ر ن حضآ   دو .  مسئلۀ بداء به طور اخصّ در امر حضرت باب وعدۀ اجتماع مؤمنین و خزدپردامی   شده

و حتّی حروف حیّ از  های اوّلیّۀ ظهور، مؤمنیناهر مد  .دو ب   ی ر در کربلا برای اعلان امر جه فر حجّ از س عدب 

 حضرت علن ار امر آن  اظه  رت ممنوع شده بودند و قصد چنین بود کهر نام و نشان آن حض ذک
ً
در کربلا   ا

وص مبارکه  ص ن اساس  ت بر  ضر ن حآ لنی  ع  رمصورت گیرد.  در این مقاله علل انتخاب کربلا برای اظهار ا

واهد نقل گردیده  مؤمنین و آثار مبارک ش  یح  قرار گرفته و از وقایع وتشر و    ثحب د  ر و و ضوابط تاریخی م

تغییر رأی آن حضرت دو   ربلا گردید توجیه شده است.   ک  یاران دررد اجتماع  ر مو سپس عللی که باعث 

بداء داشتن علم غی  با مسئلۀ  اتو   بمطلب مرتبط  انبء  لیاو سط  نیز   یاء وو  این مقاله    رسل است که در 

 ردیده.   صوص مبارکه توصیف گۀ بهائی نیز بر اساس ن ت.  مسئلۀ بداء در آثار مبارکاس شده یس برر 
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 بداء در صحیفۀ جعفریّه

ر  بهر موارد  جعفریّه د  سالۀدر  یازدهم ب   متعدد  از فصل  این نصوص  از  یکی  به   
ً
ذیلا داء اشاره شده که 

د  د شومیشاره  ا  یّهفر جع  الۀسر  رساله  این  از  دیگر  نصوص  ای و  می   را  ورد م  نر    بخش   در  توان نیز 

اللهُ کانَ    ۱.نمود  زیارت  هایادداشت  یَ   مْ 
َ
ل وَ    

ُ
ما    ن ک بِمِثلِ  الآنَ  وَ  شیئٌ  امَعَهُ  هُوَ  وَ  بِ کانَ   لحَقُّ 

ْ
ذِک قٍ  لا 

ْ
ل
َ
خ رِ 

عالی  
َ
هُ وَ ت

َ
انیة  سُبْحان

ّ
 عَمّا یَصِفونَ وَ الث

َ
عْ   نْ ا

َ
 ت

َ
   رف
َ
فْسِکَ وَ هِیَ لا یُ یّ اهه بِمفْسَ ن

َ
   نُ مْکِ ةِ ن

ّ
قصیرِ   بِ الا العَجْزِ وَ التَّ

رِ بِالبَداء وَ  وَ 
َ
 ." ری القَضاءِ و ما یَج النَظ

هُ سُبْحا  نَّ
َ
دیمٌ بَ فِی الامْضاءِ لِا

َ
هُ ق

َ
 غنیٌّ صِ حْتٌ وَ  ن

ّ
حَدٌ اِلا

َ
هُ ا

ُ
 لا یَعْرِف

ٌ
 ناتبیا  ن مضمو    . بِالعَجزِ عَنْ مَعْرفتِهِ."رف

مانند آن است که بوده  با او نبوده و هم اکنون به  زی  چی  و  هشت ادین قرار است: خداوند وجود  ا  از  بارکهم

بدو اس او حقّ است  و  ت و  و منزه است خداوند  پاک  آنچهمتعالن ذکر خلق.   از  م  ی  شود.  و یتوصیف 

تقصیر    و  عجزر به  مگست  ن اکمغیر م  ن دوّمین امر آنکه نفس او را به ماهیّت نفس خودت بشناس ی و ای 

بداء   )ابه مرحلۀ اجراء درمیچه  آن   و   ا قض  و و قبول داشتن  پاک  آید  او  آنکه  برای  و منزه و قدیم مضاء( 

 نش.   از شناخت ه عجزو احدی قادر به شناختن او نیست مگر ب   صرف، 

 

ی دب
ّ
 اء: شرح کل

 وَ بَداءً.  ءً بَددَءُ ب  یَ دَءَ بَ فعل:    از –: بداء در لغت عربی به معنی شروع است بداء در لغت

 ۲.(۳۹از قبل نبوده است.« )معجم تعریفات جرجانی،  ی که رأیدن ش رکاشآ: »تعریف بداء

لامی است و  مسائل ک  ه یکی ازآن.  این مسئل   ظهور امری یا رأیی بعد از خفاء  ء یعنی: »بداشرح مختصر

بارۀ خدای    مبنای بحث آن چنین  آیا بداء در  ی اس  ز ئلم جااعاست که  ن معنی ممکن است  ایبه  نه.   ا  ت 

مان اغلب مر گرداند و بعد انصراف حاصمقرّ را    ی ر ام  لخدای متعا
ّ
ء به گویند انتساب بدای ل کند.  متکل

رایع این گونه امور دیده شده است.  لذا شخود در    و از طرفیاست،  این معنی به ذات حقّ در حکم کفر  

ست که  ی امعن نیا هب اند بداء در مورد ذات خدا  هگفت ند و اادهافت  ارۀ خداب در فکر توجیه و تفسیر آن در 

و حکمی ر  امری  و حالبندگان  تصوّر کنند  لوح محفوظ  ا طوری  در  آنچه   آنکه  باشد و چون  آن  از  غیر 

مخفی است لذا توجّه بدان ندارند و خلاف آن را در لوح محو و    ناز بندگا حفوظ است  لوح ممرقوم در  

ظ و مضبوط و مرقوم حفو ح ملو   در  ه و موقعی که برای آنان آنچ  ند کن ده میاهمش  قدر   م یا عال   اثبات و 

معلو  آنچه فکر میاست  فکرکن م و خلاف  آشکار گردید  )فرهنگ    ند  است.«  بداء حاصل شده  میکنند 

 ۳(.۵۵صفلسفی،    اصطلاحات غات و ل 
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 بداء در ادیان سالفه 

م نبوات انبیاء تحقق حاصل  ماو ت اشته  د  جودی و ر و هر د  ردالاصول  چنین پنداشت که بداء علی  توانمی

آنها به و   ما   ه ود ر ک یمن  به جا گذاشته  اسطۀ آنچه در کتب مقدّسۀدر خصوص بعض ی از  با   اخیر  شده 

 اشاره خواهیم کرد. ذ از آنها نده فقره به چ  شویم که به عنوان مثالخبر می
ً
 یلا

نمینوح   
ً
م: دقیقا نوح در چه زمانی  تاریخی اسلام زمانماسلا ادیث  احدر  ولی    یسته، ز یدانیم که  ی و کتب 

ش که بسیار ه تعدادی از مؤمنینلب مهم این است که نوح ب ده که اساس علمی ندارد.  مط ه شوشت ن   ی ائ ه

بودند همیشه وعده  آنها  د و بعض ی  دا میهائی  کم  نمیب از  در ه وقوع  این مورد، جمال قدم  در  پیوست.  

ازّ: "عالا   قوله  مایندر فکتاب مستطاب ایقان می  ... وز  و  بود  نوح  انبياء  ب ر   دعبا   جمله  ادی ايمن روح  ه و ا 

یارد م دری ايذاء و اذيّت بر آن وجود مبارک و و در هر يوم به ق    احدی او را اجابت ننمود.دعوت فرمود و  

ود  ب خاحبه اص  ر ها چند مرتبه وعدۀ انزال نصنمودند ... و بعد از مدّت ر هلاکت او می بکه يقین  آوردند  

بو   به  مودندفر  مرتبه  در هر  و  معیّن  به عبع  و   .دشء  ادعدۀ  آن اصحاب معدوده  از  بداء ض ی  ت ظهور 
ّ
ل

چنانچه   سو دو نف  يا هفتاد  نفس و باقی نماند از برای آن حضرت مگر چهل    نمودند ... تا آنکهاعراض می 

 (. ۷و  ۴در کتب و اخبار مذکور است." )ایقان، بندهای 

نب ط  :ییونس  نین یو یم  دان ینمعی  قط  ر و به  در  زمانی  چه  در  نبی  مانند  می   انی گدنز   او نس  هم  او  و  کرده 

ه  ولی ب ز خداوند نزول عذاب برای آنها خواست،  طۀ عدم ایمانشان، اوح برای قوم خود، به واسحضرت ن 

     ۴آنها عذاب برداشته شد. ان آوردنعلت ایم

گردد  س ی روز باز می   از عد  د و ب رومی  طور   ه به کو   ه حضرت موس ی به قوم خود فرمود ک  :حضرت موس ی

ه اراض ی ب   ورود بنی اسرائیل همچنین در مورد      ۵کشید.ء شد و اقامتش چهل روز طول  بداول  ق  نای  رولی د

 در بیابان سرگردان ماندند.  چهل سال  وم یهود بداء شد و ق ان آن مقدّسه به واسطۀ رفتار سوء 

  یچقو   اولی بداء شد و به جای آنه  د، شو   فداء  ودا ب بن   قحیا اس   ودر ابتداء اسمعیل    :حضرت ابراهیم

 .   شد ذبح

محمّد شد    : حضرت  بداء  اسلام  احکام  از  بسیاری  احکامدر  و  شدند  نسخ  دیگری    و  صورت  به 

 جایگزین آنها شدند.   

 سلمی  سابقۀ ا –بداء 

محمّدضح ارت  و  شدند  نسخ  و  شد  بداء  اسلام  اوّلیّه  احکام  از  بسیاری  در  بهکح:  ی  گر دی  صورت  ام 

 نیست. دن آنها در این مقال ضروری شمر بر   و  تاس دآنها شدند که تعدادشان زیان گزی جای 
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یین  آنها تع  ین ته و مشهورتر ه وقوع نپیوس اند که ب هائی دادهوعده  د ائمۀ اطهاروری چندر ام :ائمۀ اطهار

ت امام  شت اسمعیل 
ً
امام جعفرصادق )ع( است.  و شیعیان، و خصوصا اثنعی وسط  از ب   ریهعشی  ۀ   یش 

ه  یه و تحلیل کنند که چگون اند آن را تجز د و سعی کردهان ودهب  سحسا  دیگر اسلامی به مسئلۀ بَداق  فر 

صورت دیگری   اش بهدهو سپس ارابدهد  ای  ندی که عالم به تمام اموراست وعدهممکن است که خداو 

م  این  توجیه  برای  گیرد.   تعلق  امر دیگری  به  و  ما ی ب شیعلطپدیدار شود  لو د  عتقن  مبه  اثبات   حوح  و 

ل  بداء و صورت جه هظ ک و فحم  ح و هستند و همچنین  تغییر مه چیز، حتّی  بداء    دید و  آن  یافته  نیز، در 

شده شیع ثبت  معتبر  حدیث  کتب  اکثر  در  و.   باب  ی فصل  مورد  بخصوص ی  یا  وج  در  دابداء  که ود  رد 

 احادیث مأثوره در مورد بداء در آنها ثبت شده.   

کلی لا ع درمه  کافصو »ا  نی  بداء  بای«  ل  برای مسئلۀ  اداد  صاتصخابی مخصوص  در ه  کلینی  ست.  علامه 

ا کرده  لبداء"  کتاب خود شانزد "باب  روایت  ال   ۶است.ه حدیث  در  روایت شده  احادیث  از  در یکی  کافی 

ب  امورد  از  باقرداء  "...    مام  است:  این صورت  به  حَدِي)ع( 
ْ
ال مُ 

ُ
نَاك

ْ
ث حَدَّ ا 

َ
إِذ

َ
 ف

َ
جَا  ث

َ
عَ ف ى ءَ 

َ
حَ مَ   ل  دَّ ا 

ْ
بِهِ  ث مْ 

ُ
نَاك

صَ  وا 
ُ
قُول

َ
ُ   قَ دَ ف

َّ
   اللّ

ْ
ال مُ 

ُ
نَاك

ْ
ث حَدَّ ا 

َ
إِذ ىوَ 

َ
عَل جَاءَ 

َ
ف  

َ
حَدَّ   حَدِيث مَا  فِ 

َ
ُ خِلا

َّ
اللّ صَدَقَ  وا 

ُ
قُول

َ
ف بِهِ  مْ 

ُ
نَاك

ْ
جَرُوا   ث ؤْ  تُ

 
َ
ت ی که ور ن طو هما گفتیم    اکه مضمونش از این قرار است: و در هر زمان که روایتی برای شم   ۷ن.".یْ مَرَّ

ا عنوان کردیم و خلافش  است گفت و هر آنگاه مطلبی ر د ر اون خد  یدئ و ئی کردیم به وقوع پیوست بگ گو پیش

بگوئید خ  بش پدیدار شد  اینکه اجر مضاعف  تا  ای اده شود.   ما دداوند راست گفت  حدیث حقّ  ن  البته 

 کند. مطلب در مورد اعتقاد به بداء را ادا می

محمّد مه 
ّ

مجل اب علا نی قر  دس ی  سن الا   »بحارر  ز  باب  چهارم،  جلد  در  سخ" ال  باب"   ار   مو وار«، 
ّ
الن و  بداء 

آن و  ت   نامیده  و  بداء  احادیث  به  داد را  اختصاص  کرده.وضیحاتش  وارد  حدیث  هفتاد  و  احادیث    ۸ه 

 بیان فرموده و به تفصیل اقوال م  بداء را  و موضوع  وری کرده آمعربوطه را جم
ً
فق و  او از نظر شیعه کاملا

ُ عَزَّ  ادق )ع( فرمودند: "مَا عُبِ ر صجعف  ماام  ه و این حدیث را نقل کرده ک  ست ه ال کرد نقرا  خالف  م
َّ

دَ اللّ

يْ وَ جَ 
َ

 لَّ بِش 
ْ
بَدَاء.".ءٍ مِث

ْ
د توسط هیچ چیز  و شکوهمن د گرامی  رار است: خداونکه مضمونش از این ق   ۹لِ ال

اعلی  جلّ ذکره الاعلی     بّ ت ر ه حضر ک  استدیثی  همان ح  نشود.  و ای مانند حکم بداء عبادت کرده نمیبه  

 در ای اند و این نصّ کر فرمودهر موضوع باب البداء آن را ذن دبیا   باکت   رد
ً
ن مقاله وارد شده   بیان بعدا

قَوْلِ م  ه که اماروایت کرد   ث رااست.  و نیز این حدی 
ْ
فِي ال اسُ مَا  مُ النَّ

َ
يَعْل وْ 

َ
  جعفر صادق )ع( فرمودند: "ل

بَ 
ْ
   نَ مِ   دَاءِ بِال

َ ْ
   رِ جْ الأ

َ
لا

َ
ك
ْ
رُوا عَنِ ال

َ
ت
َ
ه در که مضمونش از این قراراست: اگر مردم اجری را ک   ۱۰.".يهِ فِ   مِ مَا ف

 کردند.  رفتنش سستی نمی لام حقّ نهاده شده بدانند آنها در پذی قول بداء در ک

ع به  که مربوط  بداء  و شرح  توضیح  برای  الانوار«  »بحار  در  کت الهی    م ل مرحوم مجلس ی  فوظ محاب  در 

و اثبات ذکر کرده که   د توضیحاتی در بارۀ لوح محوبع  ه ودادظ  و فرحی طولانی در بارۀ لوح محش  ست  ا
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شیخ صدوق     ۱۱.ودشتقل میلوح محو منبه    ود در واقع آنچه مقدّر شده از لوح ثبتشقتی بداء واقع میو 

فصل   خودش  »التوحید«  کتاب  در  تخصیص   ۵۴نیز  بداء  به  و    را  وارد  د  مور این    دریث  حد  ۱۱داده 

 ۱۲کرده.

 عشریّه  امامیّۀ اثنی  قۀ فر  در  صّ خابداء به طور 

زند  معیل، فر ناگزیر در مرحلۀ اوّل مسئلۀ امامت اس  شودۀ بداء صحبت میدر میان شیعیان وقتی در بار 

می صار  ام جعفام مقدّم قرار   
ّ
)ع( در صف زمادق  در  یا  و  عللی معزول شد  به  پ   ن گیرد که  درش  حیات 

و  ک  فاتو  امامت منصوباییا  رد  به   
ً
اصولا ماما   .نشد  نکه  دیگم  فرزند  )ع(، که  کاظم  امام وس ی  از  ری 

( براجعفر صادق  چندین  و  است  ارشد ع(  فرزند  و  داشته  از خودش  بزرگتر  بالا هم    در  به نبوده،  خره 

    رسد.  در این مقال قصد این نیست که این مطلب موشکافی شود کهامت میام
ً
حّت  ص  نظرکدام  واقعا

فرقۀ    و  اردد معتقد گرد  یعهز شا  یرگز ب به چه دلائلی.  چون  اسمعیل  امامت  فرقۀ به  به   
ً
بعدا که  یدند 

ن هنوز پیروان  چو پردند و  ز نسل سر سعد اند و بعد امامت اولاد اسمعیل را نسل ب اسمعیلیّه تسمیه شد

ی شیعۀ اثنی    اه یدگد.  دش  صوب مت من به اما  لکند که اسمعی این فرقه بسیارند، این نظر را تقویت می 
ّ
کل

که   میفرقاز    تو فات معشری  اسمعیلیّه  اینۀ  در  است    باشد  قرار  این  از  فرزندمقال  که  اسمعیل    که 

ت پدر وفات یافته.   البته در بعض ی  یا ر زمان ح دیده ولی دب گر ارشد و محبوب پدر بوده به امامت منصو 

رد  مو   این   که باعث عزل او گردید.  در ه  شد   داده   بت نس  به او ری هم  او احادیث اعمال ناروا مانند شرابخ 

مدر   )ع(  صادق  جعفر  امام  ِ یحدیثی 
َّ

لِِل بَدَا  "مَا  مَ فرماید: 
َ
ك بَدَاءٌ  ابْنِ   إِسْمَاعِيلَ  فِي  هُ 

َ
ل بَدَا  که    ۱۳ي.".ا 

از امضم بدائی که در حکم اونش  مانند  به  پیشگاه خداوند  بدائی در  پسمسین قرار است: هیچ  رم عیل 

اسمعیل به    رسد که در ابتداءبه نظر میین  چن   مدق ل  امبا توجّه به نصّ ذیل از ج  .  یدهنگرد   دثحا  شد

ن  شده چنی   تدارات درجر اق ل گردید.  حضرت بهاءالله در لوحی که دشد و به عللی معزو   امامت منصوب

بهائی بگو در حضرت اسمی يا عندليب عليک   ..." چه )ع(    دق صا  حضرت   يل ابن عمفرمایند قوله الاعزّ: 

اين همان اسمعيل اس مي  او متمسّک و متشاس  راتحض  که   ت گوئی.   به  را معيليّه  او  بّثند.  آن حضرت 

حاب شد، و  اصاضطراب    و اين سبب  ودندو حکم در اين فقره ثابت.  بعد عزلش نم امام و وص يّ فرمود  

ۀ اصحاب آن حضرت بود عرض نمود »آيا مي 
ّ
فرمودند    ابجو  .  در ؟«شودعزل  د امامو شزراره، که از اجل

قند ..  نی و معترض زراره هر دو نزد کلي يث  حد  اين   »بدا شد.«.  راوی 
ّ
 ." )اقتدارات و چند اصحاب رجال موث

 (. ۶لوح دیگر، ص

معيل بن حضرت صادق چه عزّ: "و ديگر در اسقوله الا فرمایند  کتاب بدیع« میهمچنین جمال قدم در » 

از مدّتی  عد  ، ب ق ل خی  او بعد از من امام است و پيش  اوكه  وشته  ن   ياتع ولا به جمي   هگوئی؟ بعد از آنكمی

او ظاهر   از  را عزل فر اموری  او  و حضرت  زر شد  كه مخصوص  از اصحاب عرض  مودند،  بعض ی  و  اره 
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ا »يا  ر كردند:  امر  الله،  سول بن  بعد  رگی است.  چگونه میبز اين  باشد و حق، و  امام خلق  شود شخص ی 

 (. ۱۶۵–۱۶۴ صص  یع، بد ابت ک و روایت کلینی را ببین." ) و بر  مود. فر دا ذكر ب حضرت    .باطل شود؟«

ر،  عشریه در بحارالانوا ز نظر شیعۀ اثنی  دیث در مورد بداء اترین تشریحات و توضیحات و احاچون جامع

  ه داء و النسخ« توسط مرحوم مجلس ی وارد شده، و چون بحث اصلی این مقال الب ب »در باجلد چهارم،  

 ی قتوانند مست علاقمندان می   ت، نیسسلام  ا  در   بَداءتشریح  
ً
مایند و  فصل از بحارالانوار رجوع فر ین  ه ا ب   ما

 سب فرمایند.    اطلاعات کافی ک

 

 در امر حضرت باباءبد
ا
 : خصوصا

ۀ کربلا است.  حضرت ربّ اعلی  در ابتدای ظهور،  به واقع مربوط  طور اخصّ   اب بهمر حضرت ب بداء در ا

 
ً
ه، آنها را از دادن اسم و  تلفمخ طاقن  هب شکیل حروف حیّ و اعزامشان  ت  از ه بعد یّ وّلهای ادر ماه خصوصا

کربلا و    ی درند.  قصد بر آن بود که اظهار امر عموم ه مشتاقین باز داشت صوصیّات نفس مبارکشان ب خ

ه تشویق ب  هجری قمری صورت گیرد و برای این منظور مؤمنین را  ۱۲۶۱عاشورای سال    ودجف در حدن 

قیّوم خصوص در دو سورۀ مختلف در    این در     .ندد و برای نصرت و اعانت امر فرم  ربلاسوی که  ن ب رفت

 :  فرمایند قوله الاعزّ الاسماء چنین می

رضِ أِنَّ الیَومَ حُ ند: "یا  فرمای می، سورةالحجّة،  الاسماءدر سورۀ چهل و هفتم قیّوم
َ
هلَ الأ

َ
م هذا أ

ُ
جّتِی فِیک

 
َ
کرُ ف ِ

ّ
بُوار االذ

َ
   اِلی  غ

َ
 رضِ االأ

ُ
سَةِ وَ اصبِروا فِیها  قَ لم    ودَّ

ُ
 و ن و ک

َ
مضمون بیان مبارک از این قرار   ۱۴ارَاِلله ...".نصا أ

ز اس روی  ساکنین  ای  ذکت:  این  شما  میان  در  من  حجّت  امروز  امین  باب(  )حضرت  ار  به  رض  ست: 

یاوران خداوند باشید.  در    مقدسه ض ار   ور ازنظ ق م رک فو ان مبای ب بشتابید و در آنجا صبر کنید و از 

   .تمقدسه همان کربلا و نجف اس

قیّوم  نیچن هم دوّم  و  نود  در سورۀ  مبارک  بیان  این   الا مشابه 
ّ
جل

ُ
الم سورۀ  هْلَ  سماء، 

َ
أ "یا  نازل گشته:  ل، 

 
ُ
رْضِ ا

َ
رْ الأ

َ
وا الأ

ُ
ل
ُ
 دْخ

ُ
سَةِ ضَ الم هُ   قَدَّ أِنَّ

َ
وا البابَ بِالبابِ ف

ُ
ل
ُ
رِ وَ ادْخ

ْ
ک ِ
ّ
نِ الذ

ْ
دْ ک  بِاِذ

َ
 ق

َ
رِ اِلله الحَقِّ    مِنٍ مُؤْ   لَ وّ انَ أ

ْ
بِذِک

مِّ ی  فِ   کَ لِ ذ فل 
ُ
تُو  الکِتابِ  مِن حَولِ النّ أ

ْ
دْ کانَ مَک

َ
."ارِ ق

ً
این قراراست: ای مردمان  مبارکه از    مضمون بیان  ۱۵با

ن مقدسه )کی زمین به ارض  رو  )حضرت باب( گرویده از دروازۀ شهر  جف( داخل شوید و به باب  ربلا و 

  الکتاب که در اطراف آتشامّ در  ین  چن  این   مؤمن به ذکرالله حقّ است ون  لیاو اوّ ه  آنکبرای  شوید،    دوار 

 است.   قرار گرفته نوشته شده 

اوّل اینکچند مطلب ح  در این مقال  اوّ   ء در چهل الاسماه قیّومائز اهمیّت است:  نازل  روز   
ً
ل ظهور تماما

شد.   گردی  کامل  و  مؤمنین   بنابراین د  رفتن   ترغیب  ک  به  نجف  ربلا به  ظهور صورت اهم  در  و  اوّلیۀ  های 
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ت نگارنده نیست که  در این مورد در دس   که شاید هم در هفته و روزهای اوّل ظهور، ولی سندی  این یا  و    تهف ر گ

به   را  آن تاریخ دقیقش  قیّ   جز  در  پیش می الاس وم که  این سئوال   
ً
ثانیا تعیین کند.   وارد شده  آید که علت  ماء 

چ   انتخاب  بود کربلا  نگ چ   ه.  ه  مور   دۀ ارن ون  این  در  ی  نص ّ بنابراین مود نن   ت ر ا زی   د این سطور  است،  این    ه  در 

اعلی  بعد از  که در تواریخ امری ضبط شده، حضرت ربّ  داشت.  همان طوری   توان به قرائن نظر خصوص می 

،  ش ی حب  غلام   مبارک،  و با جناب قدّوس    ۱۸۴۴دادن وظائف خاصّ به آنها در ماه سپتامبر ف حیّ و  کمیل حرو ت 

ه به کربلا تشریف برد ری  جه   ر م ا ر  ا ه حجّ گردیدند، که پس از اظ   فر م س عاز 
ّ
 ب در مک

ً
ه سمع  ه و امر خود را علنا

اصّ داشتند، محتمل است  خ  عی توجّه سلامی و شی یث ا .  با نظر به این که حضرت باب به احاد مردم برسانند 

اخبار گذشته   اساس  بر  نجف  و  کربلا  انتخاب  زی ا ب که  مأ اد اح   را در شد،  قائم  ه  ثور یث  که  وارد شده  چنین 

   ز ا  د و موع 
َ
ست که برای  اصحاب قائم موجود ا ث بسیاری دراین مورد و فه خروج خواهد نمود و احادی کو   هر ظ

 یکی از این اح 
ً
 ۱۶رج گردیده. د   ها دداشت درقسمت یا   ادیث نمومه ذیلا

یّامی که این احادیث ا  در   فته.  گر ار  فه قر حومۀ کو   البته کربلا که در نزدیکی کوفه واقع شده و نجف نیز در 

امام   قایع کربلا و شهادت ته و همان طوری که در و بلا به عنوان شهر وجود نداش کر   ف ونج  شده   روایت

ه در نزدیکی کوفه سپاه ابن سعد راه ک  وفه بوده رسیدن به کشان  حسین )ع( مصرّح است آن حضرت قصد 

  نکه ای   گری ددیکی کوفه واقع شد.  مطلب  نز در ربلا  ک  در حضرت  ادت آنه شرا بر آن حضرت بستند و بالاخره  

و ندارند در محل دیگری به  مایند دوست نداشته  فر یّه، در فصل نهم، میرت ربّ اعلی  در رسالۀ جعفر حض 

 حضر   غیر از مشهد
ّ
ک    گی هداء زندت سیّدالش للهُمَّ اِنَّ

َ
 کنند.  نصّ مبارک از این قراراست قوله الاعزّ: "ا

َ
مُ ت

َ
  عْل

و  
َ
 ال لا  ل

ُ
وف

َ
رْضَ نَ لِ   خ

َ
ا رْتُ 

َ
ت
ْ
خ
َ
ا  فْس ی ما 

ً
 ا   ا

ّ
ا رَمَ حَ   لا  

ً
عَمَلا رَبْتُ 

َ
ق لکنَّ  ه و ما  هُ و 

َ
 زیارَت

ّ
ِ لا

ّ
سَل تَ  نْ

َ
ا نِ الانَ 

َ
ث
ُ
ا وَ  یْه 

َ
عَل مْ 

ن ی ا د انتخاب کربلا به این علت بوده که تعداد زیادی از فرقۀ شیخیّه در  ای همچنین ش  ... ".   قدِهِ عَلیهِ فِی مَرْ 

 م رشتی بوده.   کاظ د سیّ   و  یئ اقامت و درس شیخ احمد احسا   محلّ ند و  شت دا  اقامت شهر  

 

 علی بسطامی   
ّ

 اعزام مل

ب    اعلی  حضرت ربّ   علی 
ّ

علماء را بین    مر مبارک ه ام فرمودند ککربلا اعزا  سطامی، ثانی من آمن، را بهملا

ابلاغ   او به  « را  ملکلا واهراجصاحب »  ، عه دهد و در ضمن توقیع مبارک خطاب به محمّدحسن نجفی اشا

 نماید.   

 علی    رکت ر ح یس م و    ق ی تاریخ دق
ّ

و ملا نیست،  نجف در دست  به  تا رسیدن  بر اساس قرائن و بسطامی   لی 

به واسطۀ نزدیکی شیراز به بوشهر، و  ودهب   ۱۸۴۴اوائل آگوست  شواهد شروع سفرش در اواخر جولای و یا 

 نجف رسیده باشد.ه ب  ۱۸۴۴ر  مب پتا ماه س  اوائل   د و سفر دریائی از طریق بصره و در حد
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 علی
ّ

آغاز کردهای دامنهلیت ز ورود فعاآغادر    ی مطاسب   ملا نجف  از  را  »تاریخ سمندرداری  « چنین  .  در 

به رئیس "توقیعی هم  بسطامی  نجف سن  حمّدحالعلماء، شیخ موارد شده:   علی 
ّ

نازل و همراه جناب ملا ی 

    ۷۱(.۳۱۱ص  ر، مندریخ س اد." )ت و ب الله ارسال شده علیه السلام 

ابت در  بسطامی   علی 
ّ

رف  خود یت  ل ا عف  ی ادملا )ع(  ر به مرقد حضرت علی  زیارتنامۀ مخصوص ی  و  ا که ته 

در مذاکرات    (.۸۹–۸۷  ، صص۳، جظهور الحق   نازل فرموده بودند تلاوت نمود )ن.ک.حضرت ربّ اعلی  

اظهار داشت که   به تصریح  نجفی  با شیخ محمّدحسن  باضقلم ح  زاخویش    شتو هچهل    رفب ظرت 

گردید  نازل  بیاناتی  بر و    حجم  رد که    ه ساعت  قرآن شریف  با  آیات  محمّدحس تعداد  شیخ  است.   ن  ابر 

»جواه صاحب  در نجفی،  مجلس  از  کرده  تکفیر  را  او  نمود  سش  رالکلام«  ،  باب   رتحض)ن.ک.  اخراج 

 ۱۸(.۱۹۸ص

 علی لقب مبارک حضرت باب را بدون اظهار نا
ّ

مر مبارک در این  ا  از  مود و ن می  ارائه  و نشان  مجناب ملا

مل او است خود دلالت بر عئی که بسیار شورانگیز  ستان ایمان سیّد جواد کربلا دا  د.  ر کنمی  ی مورد تخط

اند به از خود سیّد جواد شنیده و نقل کردهئل  ابوالفضاآن را جناب  که  دارد.  برای جزئیات این داستان  

 . دی ئ ، رجوع فرما۱۹۳–۱۹۰صفحات ، ۳د «، جل قّ الح »ظهور  و، ۷۷–۰۷صحفات  ۱۹»کشف الغطاء«، 

 م
ّ

علا رسان  انجام  به  احسن  نحو  به  را  خود  مأموریت  بسطامی  تعدلی  هدایت  باعث  و  نفوس د  از  ادی 

 توسّ   مستعد در نجف و کربلا شد، 
ً
ید و مورد محاکمه قرار گرفت و در زندان  ردتکفیر گ   ط علماءولی مآلا

ههتا د ام  ایّ   یا تدب ا   ت عثمانی صادر گردید.  درفخلا   مرکز   ازدش  تبعی   مت و حکف ر و تحت زنجیر قرار گ

تصور می اخیر چنین  در مسیر  های  او  که  نزدیکی موصلرفت  در  نبیل   راه  تاریخ  در  به شهادت رسیده.  

 علی بسطامی اوّلین شهيد امر مبارک است، لکن به اندازۀ اين دو  د ه: "هرچن ی چنین وارد شد زرند
ّ

ر  فنملا

،  ايران، يعنی در اقليم عراق   دودز حا  جخار   واز آن گذشته، گرفتاری ا   د.نش  دچار  متزح  يبت وصبه م

نبیل،   )تاریخ  تحقیق  ۲۰(.۱۱۴صبود."  برولی  اخیر  ثبوت   ات  به  مدارک موجوده  او    اساس  به رسانده که 

ر ثاا نانش ر جبعدها    وشهر به اعمال شاقه مشغول بوده است    ه و مدّتها در اسکلۀ بندربول رسید اسلام

 .   سته اکرد 

د  فیض ی  محمّدعلی  ن حضر »   ب کتا   ر جناب  « ت  اولی  می   ۲۱قطۀ  عل چنین   
ّ

ملا جناب  "قیام  بسطامی  نویسند:  ی 

»جواهرالکلام« و  صاحب  نجفی  سن  حضر شیخ محمّدح الیات که با کمال  شهامت و شجاعت به م درعتبات ع 

از طلاب    ی جمعیت زیاد ه  ی ک روحان گ  بزر مرکز    مجمع و   ن مرجع تقلید تمام شیعیان جهان ورود نموده و در آ 

امر   ر و حاض   ه نیّ ی د   علوم  بودند  توقیع مبارک را   ناظر  اثبات ظهور  به او ابلاغ داشت    مبارک را اعلان و  و در 

یجه حاضرین به تعصّب شدید بر افروخته و او را  و در نت   « پرداخت القصص از »احسن جدید به تلاوت آیاتی 

نطنیه حرکت  قسط به    ن د بر   ن ا موده از طریق موصل به عنو ن   عید را تب و  ت ا عاقب   و اختند  د ن گرفته در حبس ا 
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 خبر رسید که   او خبری نبود تا آنکه   دادند و مدتی از 
ً
اوّلین  او  در حبس کرکوک به مقام شهادت رسیده و    بعدا

اس نفس   ک مقدس ی  نق ت  )حضرت   "... گشته  بلیات  و  مصائب  دچار  مبارک  امر  ابلاغ  سبیل  در    ، اولی    ه ط ه 

 (. ۱۴۶ص 

«کت   در  نا ن اف  مسوقایع را جناب ابوالقا  نای   یاتشرح جزئ   علی در چنین نوشته  ۲۲اب »عهد اعلی 
ّ

اند: "ملا

بین  آثار منزله از قلم حضر محابا زبان ب جف  تبلیغ گشود و  باب مثل تفسه  ی   ریت  یفۀ وسف، صح سورۀ 

  عیجم  مود و نمی  مردم   ه داشت ب   تهائی را که در دسمخزونه، سایر تفاسیر، صحف، خطب و مناجات

بابیّه    موعود بودند به طریقۀ  ت استادشان به انتظار ظهور وصیّ سب  ح  رب  هک  از پیروان مکتب شیخیه را

 رد.   کدلالت می 

را   دار کرد و آثار قلمی حضرت باب شیعه دی  قۀ علمای لغطاء اعلم وافا "در کربلا با شیخ حسن آل کاشف

 
ّ

ن  میا در  و    تهف ر گطایفۀ شیخیّه را به دست    متزعارشتی  د  سیّ د از  عب ر که  هو  حسن گارائه نمود و با ملا

به دست    ها صاحب عنوان شده و شیخی  به بحث وقدر و منزلتی  گفتگو نشست، اما وی که   آورده بود 

افکا در  ر منهمک  اقتدر  و  و  به حرف   بودار خویش  یاست  در مجادله  از  او  با  و  نکرد  اعتنا  علی   
ّ

ملا های 

 آمد. رمخاصمه د

 ت مقداماا"
ّ

ائم و  مبلا و نجف گردید و ارباب عکر   ردم م  ۀکاف  نب شور و هیجانی شدید در بی جمو   علی   لا

صادعت  مقاومت و م  به  طایفه برعلیه او مردم را تحریک کردند، یخیّه از هر سلک و  علماء و زعمای ش

ب و مردم خود را برا  ییجته
ّ

  ین دیر و بافا کاو ر   و یختند  گ ن نمودند و احساسات ناش ی از حمیّت جاهلیّۀ طلا

نم قلمداد  اسلام  مخرّب  توق ری  طو   به  د،ن د و و  به  مجبور  کربلا  حاکم  وکه  کتب  جمیع  و  شد  او    یف 

ا که  را  آثاری  آ صحف  و  نمود  تصرّف  داشت  همراه  باب  و ز حضرت  به  ن  را  نج اقعه  در    یباطلاع  پاشا 

 بغداد رسانید.   

ه به واسطۀ وقایع مخوفی  یعی شعلما   ای بلو رش و  و و از ش   د "نجیب پاشا در آن وقت فرمانروای عراق بو 

 م  بنابراینداشت.     آمده بود واهمه و هراساز این واقعه در کربلا پیش  بل  ی قل اسدو    هک
ّ

 علی و جمیع  لا

 ا به زندان انداخت.   ت و وی ر داد خواسته بودند به بغ آثاری را که از او گرف

 علیب   که  شیخی   و  یعهمای ش لاقدام ع  "در بغداد سر و صدای آن ماجرا و قیام و
ّ

  ا سرسختی بر ضدّ ملا

ب ت س ب ر  مک آنهاودن ه  کشور ترکیه   ر وزارت امور خارجۀ، به موجب اسنادی که دد بالا گرفت و اقدامات 

پاشا بوده است.  به این مناسبت آن شورش   یب نج  پشتیبانی رد تقویت و  مو   )دولت عثمانی( وجود دارد،

عر  خاک  تمام  در  غوغا  صو   قاو  گستر به  شیو اردهت  ی ی  جما افع  و  ت 
ّ
سن علمای  پای  و   ق ر ف و    تعت 

 یده شد.   بندی نیز به میان کشو نقش  فعیشا
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 أخوذه ازۀ آثار ما مطالعست تا ب ی بیاراعلمای بزرگ فِرَق مختلفۀ اسلاملس ی از  در بغداد مج پاشا  "نجیب

 
ّ

با یکدیگر تصمیمات مقتض ی دربارۀ وی گرفته   ملا ب   علی و مشاوره  آید  میبر ئن  ز قراا  که  طوری  هشود.  

 ع شا  اپ   بیجن نظر غائی و نهائی  
ّ

لی و کافر شناختن  از تشکیل آن اجلاسیه آن بوده است که با تکفیر ملا

ب و فتوای قتلش از طرف علمای عراق صادر  ا تا مجوزی  بردارای از مشود  ن او در دست داشته شت یان 

شد و جمیع علمای معتبر    یل تشکمجلس  ن  . آ باشد  زران نیی ا باشد و از نظر امور سیاس ی جوابگوی دولت  

 علیفۀ بزرگ اسلامی، شیعه و سنّ طا دو   ن ی دته جم و
ّ

را مهر نموده   ی و تکفیر حضرت باب ی، فتوای قتل ملا

 نمودند.   پاشا تسلیم   و به نجیب

 علی بسطامی از حعد اب، ب ت با"حضر 
ّ

ه، به منظور استخلاص و نجات ملا
ّ
و    بغداد  سب ز مراجعت از مک

اساقف  متو  می  جراختن  و  بوشهر  از  وی،  قتل  دادرس ی  ئی  ها همان   طقسحکم  و  دادخواهی  بر  به مبنی 

می حاجی  شاه،  پامحمّد  مجید  آقاس ی،  سایر رزا  و  گوهر  حسن  ملا  عثمانی،  سلطان  مرقوم عل   شا  ماء 

نتیجه ماند و توجّ رسااشته و اد بدون  اثر و    هایواستخبه در   یهل فرمودند، ولی همۀ این اقدامات بلا 

، صص وفمعط یشان ا  (. ۱۵۷–۱۵۶ نگردید." )عهد اعلی 

 بداء و یا انصراف حضرت ربّ اعلی  از رفتن به کربل  

ه ت در هر صورت، حضرت ر 
ّ
جف و  اء در ن عمل علم  مهری و شدّتبی  ازشریف داشتند که  بّ اعلی  در مک

کربلا و    ند شایناخو   اراخب د که  ن ف داشت یر کربلا باخبر شدند، و هنوز در حجاز یا شاید هم در جدّه تش

ح  و  تکفیر  و   م  ل قت  مکحبس 
ّ

کردند.  عل  لا دریافت  را  بسطامی  ح  ی  ملا  به  مبارک  در توقیع  که  سین 

مطل   هـ.ق.۱۲۶۱عاشورای   این  نوشته شده  مدینه  ماز  ثبوت  به  را    رساند  یب 
ً
بعدا توقیع و  این  بارۀ  در 

ازصحبت خو  انصراف  و  بداء  بحث  در  به  اهیم کرد.  و کربلا  رفتن  از ی  تلفیع مخقا،  هنگام مراجعت  در 

نها ی درک بهتر تسلسل آوقوع این حوادث را براکه ضروری است جزئیات تاریخ  ته  گرف  تر صو   جّ سفر ح 

تا سوار شدن بر کشتی برای مراجعت به که  جعت از مقایع در مرای و در این مقال ثبت کنیم.  تاریخ بعض 

»خطبة توقیع  در  شدهاو الجدّه«    مسقط  ب   بهخط   این    .رد  ن که  د   خطبة  امه  است  مشهور   رالجدّه 

شم  فظۀمح  ۀعو مجم ایران،  ی 
ّ
مل صفحات  ۹۱ارۀ  آثار  نسخ۵۱–۴۷،  که  گرد،  درج  است،  خطی  یده  ۀ 

(۹۱INBA #.)۲۳    تاریخ ایّام 
ً
ه ازبا سفر    ر ارتباط وقایع مختلفه دذیلا

ّ
الجدّه و دیگر    خطبة  مراجعت از مک

   : دگردکتب تاریخی درج می

 الجدّه(.  طبة)خ ۱۸۴۴ ر مباسد ۲۴، مطابق ۱۲۶۰ی الحجّۀ د ماه  ۱۳: جّ ک حمناس  ماتما

ه: در  
ّ
ه تشریف داشتند، یعنی دو هفته بع ت ربّ اعلی  هنوز دذی الحجّه حضر    ۲۷حضور در مک

ّ
د از ر مک

«، صص   –س نامه به خال اصغر براسا –حجّ   سکاتمام منا  . ۸۰ – ۷۹ذکر شده در: »عهد اعلی 
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 وج از مر خ
ّ
 (.۲۲۹، صرت باب«»حضین ن چم ، ه«هالجدّ  )»خطبة ۱۲۶۱ل محرم وّ : امدینهت سم ه بهک

ه به سمت سرقت آثار مبارکه در منزل سوّم ب
ّ
 .(خطبة الجدّه)۱۲۶۱مدینه دراوائل محرم عد از مک

 (. خطبة الجدّه ) ۱۸۴۵ژانویۀ  ۱۶، مطابق ۱۲۶۱م محر  ۷ه: ورود به مدین 

 ..قهـ. ۱۲۶۱صفر  ۴خروج از مدینه: 

فوریۀ   ۲۷  و یا  ۲۲مطابق    –صفر    ۱۹د  شای و    ۱۲۶۱  رفص۱۴سفر دریائی بازگشت:    زآغاو    از جدّه  وجخر 

«، ص«، همچنین »عهلجدّهخطبة ا)» ۱۸۴۵  (. ۷۸د اعلی 

است.  نبیل زرندی در تاریخ   ۱۸۴۴سپتامبر    ۱۰مطابق    ، هـ.ق.  ۱۲۶۰شعبان    ۲۶خ  شروع سفر حجّ به تاری 

می   ب مبارک    ر نویسد: "سفخود 
ّ
مک ت ه  ب مراجعا  ه  قمری طول که  ت  ماه  نُه  به ور   از  پس  .  دیشبوشهر  ود 

 تشریفبوشهر در همان کاروان 
ً
نبیل، صداشتند ورود فرمود  سرائی که سابقا (.  مطابق  ۱۱۱ند." )تاریخ 

از    رازرک به شیب، رجعت مباحسااین   بعد  ه ماه  نُ یعنی    ۲۶در حدود  ،  ۱۲۶۱الاولی   جمادی  ۲۶شعبان، 

 قطع، که  ستا ۱۸۴۵ن و ج ۲بق اطم
ً
 .تسا  ز و ر بیش از دو ماه بعد از نو   ا

ائلۀ مباركۀ خود بسرمیيش با عدر منزل خو   تی حضرت بابنویسد: "باری مدّ ل زرندی در تاریخش میبین  

ت  اوّلیبردند  ن ا  با روز دهم ربيعضرتش  ن امر حد از اعلا وروز بعن عيد  بود  فرا رسيد.  روز نوروز مطابق 

رمودند جمعی از ن فبيا  ار ه  قب ا حضرت باب در مسجد مطالب سه  ز كآن رو ر  د   هجری.  ١٢۶۱ل  اسالاول  

  شنيدند از طرز حکمتی که در بیانات خودو بيانات حضرتش را  مسجد وكيل حاضر بودند  نفوس كه در  

 تر (.  بر اساس این گزارش، ورود حض۱۲۰متعجب شدند ..." )تاریخ نبیل، صزه  اندابی  ایت فرمودندرع

به شیراز   در واقع  سفر برگشت از جدّهکه  د،  ش اب ل  و لا اد روز قبل از دهم ربیّعچن ید  از بایر ر شلی  دعربّ ا

دریائی   ر برگشت شروع سفالجدّه    ر اساس تاریخ ذکر شده در سورة طول کشیده، زیرا ب  فقط دو هفته

اواسط  حدو ماه    در  در  جدّه  به  شیراز  سفر  که  داشت  توجه  باید  بوده.   ل  طو به  ماه    ۴الی    ۳  د صفر 

ه از تاریخ نبیل زرندی بعدم توافق بین این دو سند    ، واشد ب   ه هفت   و تواند دو سفر برگشت نمی   دهامی انج

 خورد.  طور وضوح بچشم می

به مسقط اعلی    :ورود  ربّ  زمان    حضرت  در  به  هنوز  در  ورود  از مسقط  دریائی  تصمیم   سفر  جدّه 

  یمسقط توقف فرمایند و برا  درتی  که مد د  بو   چنین  م و تصمی   دقطعی بر فسخ سفر کربلا نگرفته بودن 

   یئ رها
ّ

موم مؤمنین اعلام ته بودند هنوز به ع د، و اگر هم تصمیم گرف لی بسطامی اقداماتی بفرماین  عملا

یا    ۱۴ک جدّه را  تر   نفرموده بودند.  اگر  حساب کنیم و معیار سفر    خطبة الجدّه فر بر اساس  ص  ۱۹و 

از دو  یش  ه ب ک  مری و آ  سفر مسقط به جدّه به حسابق  طاب را م  قطمس  ه بهدّ بین ج  ی ن دریائی سفینۀ بادبا 

کشیده،   طول  ح  بنابراینماه  در  مسقط  به  ربیعورود  اوائل  نامه  ۱۲۶۱انی  الث دود  بود.   از خواهد  ای 

، صص  خال اصمسقط به  ربّ اعلی  از    حضرت –۷۹غر در روز ورود به مسقط نوشته شده )عهد اعلی 
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تا۸۰ که  ورودی ر (  مس  خ  میابیعر   ۲۳  راقط  به  معین  چندالثانی  و  دور ربیع  ائل او   سدحاز    نکند  الثانی 

ای با  نیست.   است  تاریخ مطابق  می  ش  ۱۲۲۴اردیبهشت    ۱۱ن  اوّل  و  ماه    ۱۸۴۵مس ی  یک  از  بیش  از که 

 .نوروز گذشته

ه را دّ ز جروج اختاریخ    و نازل شده به حساب بیاوریم    خطبة الجدّه ایع را بر اساس آنچه در  ریخ وقاگر تا

ف  مادر  
ّ
توق ب   طقمس  رده صفر حساب کنیم و  به حدّ وشهو  را  و    ر  راه  و طول  بیاوریم  به حساب  اقل 

در شیراز در روز  ن نو ی جش اعلی  را برارا در نظر بگیریم، حضور مبارک حضرت ربّ ن لازم برای طی آن  زما

 قط  د، کهکن میممکن  غیر  ۱۲۶۱الاول ربیع ۱۲و  ۱۸۴۵مارچ  ۲۱شمس ی و یا  ۱۲۲۴تاریخ 
ً
 مغایر با آنچه عا

اسدی  زرن  لی نب  هکباشد  می کرده  گزارش  خود  تاریخ  نصرتدر  محمّدحست.   تاریخ الله  کتاب  در  ینی 

نسخه باب«  الجدّه های  »حضرت  م  خطبة  معت غشوش  را  غیر  دانست و  و حضور بر  در حض  ه  را  باب  رت 

می م 
ّ
مسل نبیل  گزارش  اساس  بر  نوروز  هر    . داندجشن  عوابه  صورت    در  تاریختو دم  سطۀ  بین  افق 

لف  دۀ این سطور رأی مؤ و در این مقال نگارن    این زمینه لازم خواهد بود.   در   تری شی بت  اقی نویسان تحق

بر اساس چندین مدر   عتبر ارائه  ک معهد اعلی  را که 
ّ
تاریختقشده موث داند و ورود  نویسان می ر از دیگر 

 The»اب  کت   در  یز تخمین میزند.  حسن بالیو   وز نور د از  بعاه  دو م  ددر حدو   زحضرت ربّ اعلی  را به شیرا

Bab  ماه مارچ بوشهر در  به  را  باب  ولیقید می  ۱۸۴۵« ورود حضرت  به   کند،  تاریخ ورود آن حضرت  در 

مسکو  است.شیراز  می  نی رامازند  فاضل   ۲۴ت  »ظهورالحق«  دوّم  جلد  جمادیدر  ماه  "در  الثانی  نویسند: 

هزار دویست  سال  شصت  و  مطا یک و    و  سابقمابق  ،  همراهان  با  اسفند،  طا  رذکل اه  وارد    ریقز  دریا 

در اینجا اشتباهی موجود است که   ۲۵(.۴۸، ص۲ۀ دیجیتال(، ج)تاریخ ظهورالحق )نسخ  بوشهر شدند ..."

 فند ماه، یعنی در حدود سه و یاشمس ی است، و نه اس  ۱۲۲۴اه سال  ق  تیر ممطاب   ۱۲۶۱الثانی  جمادی

افنان    یختار بدیل  ت   در  تفاوت  چهارماه محمّد  جناب  دکتر  کت   وّل ا  دجل  رداست.   مقالات  »مجموعۀ  اب 

میمحمّ  افنان«  درنویسند:  د  نقطه  فرمود   ۱۲۶۰ن  شعبا   "حضرت  ترک  حجّ  قصد  به  را  در  شیراز  و  ند 

ما  ۱۲۶۱محرّم  اواخر   بعد  یا  و  کردند  ترک  را  حجاز  صفر   ه 
ً
مخصوصا مسیر،  نقاط  در  توقف  در    از 

در  طمسق ف  ۱۲۶۱انی  لث ایجماد   خراوا،  ورود  شیراز  محمّد    ۲۶د."نادهو مر به  دکتر  مقالات  )مجموعۀ 

 اشد.ب می ۱۸۴۵مطابق نیمۀ دوم ماه جون  ۱۲۶۱الثانی اخر جمادی(.  او ۱۷۵، ص۱افنان، ج

 

 علی بسطامی در مسقط:ت ربّ اعکوشش حضر 
ّ

حضرت ربّ اعلی      لی  برای استخلص مل

مبارک در سفر  أی  ر ر د  ی یر ی غت   رای مراجعت گردیدند هنوز ب   شتیوار کس   دّهدر ج  که  ۱۲۶۱  ر فدر ماه ص

رت افن دارد که با در نظر گرفتن طول راه مسموجود دلالت بر ای   نشده بود، ولی شواهد  به کربلا حاصل

ض  ح مآن حضرت به    بنابراینغیرممکن بوده است.     ۱۲۶۱کربلا  در عاشورای  در    کان حضور دریائی ام
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   ائی ره  جهت  را الاوّل تلاش خود  ل ربیعائاو   حدود   درط   ه مسقب   ورود
ّ

گران   علی بسطامی از چنگال ستمملا

 سند:  وی ن سم افنان در کتاب تاریخ خود چنین می مورد جناب ابوالقا نمودند.  در این

ا"حضرت   ر   ی  ول نقطۀ  اطلاعشان  به  بسطامی   علی 
ّ

ملا گرفتاری  بودند که خبر  ازی س هنوز در حجاز  و   د 

ر ه اخلا استصدد    دروز  مان  نفیس  نفس  آن  نجات  و   م  لگا ن چ ز  ص 
ّ

بر  هایلا بغداد  حاکم  و  دلیس 
َ
  پُرت

دست  ن و عثمانی به  تری برای مکاتبه با اولیای امور ایرارسیدند فرصت مناسب  آمدند و چون به مسقط

 حسن گوهر که خودش را زعیم طایفۀ شیخیّ بنابراین ند.   آورد
ّ

ی میشتد ر ن سیّ شیو جان   ه، در آنجا از ملا

به خلیفۀ آل عثمان بود    که خطاب به سلطان عبدالمجیدرا  ی   ل عام  ل قز  خواستند که لوح نازله ا  ستدان 

ای استخلاص  ه بر واستند کاز شخص وی خ  ه، حاکم بغداد به خلیفه برساند.  به علاو پاشا  توسط نجیب 

 علی از زندان نجیب
ّ

 ن  اقعؤثر و م  شد  معمول ه  ماتی کادپاشا اقدام کند.  متأسفانه اقملا
ّ

گردید، یعنی ملا

به اای  بر   شش و ک  ی اج  حسن  علی حکم قتل   
ّ

ملا ر استخلاص  باب  تکفیر حضرت  و  به  و  و  امضاء کرد  ا 

به  ع را، که  مزبور  لوح  نیست  معلوم  دادخواهی  صو لاوه  مرت  نام  به  جیدپ به  بودند،  فرموده  ارسال  اشا 

 دست مجیدپاشا رساند یا خیر؟   

 دقب ه  ری کو ط"همان  
ً
به  صغل اوب خاکت ر م لا ه است که به شد   صلیمف  یبت امکرمطالعه کردیم اشاره 

و شیراز   امرقوم فرمودهبوشهر  مکاتیب  اند.   این  ا ز جمله  از خال  مانده  باقی  اسناد  میان  در  در کبکه  ر 

به اعزاز شیخ سل   وجودسه لوح    دست است لوح سوّم  ن  ا مدارد که دو لوح آن به اعزاز شخص خال و 

ااغل   هب    .تاسرزادۀ شیخ حسن آل عصفور  ادبر   شهر وبو قت  معۀ و ج  امام لوح شیخ سلمان  ب  حتمال 

، صاندفرمودهی از تسلیم آن خوددار وحی است که جناب خال همان ل   (.۸۰." )عهد اعلی 

 علی بسطامی مطابق دستورات اکید    و نجف:  علمای کربل یر  تکف
ّ

 ذکر شد ملا
ً
همان طوری که قبلا

واسطۀ اظهار امر جهری  به  ولی    .دهر کیعلی  در عراق  خودداری ما ربّ حضرت ن نشا ام و ن  از دادن  مبارک

نام گرفت  صورت  ه 
ّ
مک در  زبا  که  سر  بر  حضرت  جهری  ن آن  امر  اظهار  مورد  در  افتاد.   ه،  ها 

ّ
مک در 

  به گرفته    ک ویسد: "پشت مبارک را به دیوار زده حلقۀ درب کعبه را به دست مبار ن می   علی فیض یمحمّد

ا ال بیا غت  لا بو    ت احین عبارت را در نهایت فصا  قرهسه ف  ندبل  صورت
َ
ن
َ
ی ا

ّ
نتُم ن فرمودند: »اِن

ُ
ذی ک

ّ
قائِمُ ال

نتَطِرون« .
َ
له افرادی که و از جم  (.  ۷۷، صعهد اعلی  .ک.   ؛ همچنین ن۱۴۲، صحضرت نقطۀ اولی  .." )بِهِ ت

 محیط ک
ّ

یخیّه را در سر  ش   امت ای زعدعد اکه خو د  انی بو مر در این زمان در این محل حاضر بودند ملا

و   به  ین»ب   الۀرس  ینن چهم داشت،  خطاب  که  را   الحرمین« 
ً
بعدا فرمودند  نازل  دریافت  او  کربلا  در  کرد.    

بالاخره   که  است  این  کلام  ر خبمنظور  کربلا  به  علر  و  آگاهی  ماء  سید  اعلی   ربّ  نشان حضرت  و  نام  از 

 علی ب 
ّ

ور حض   و  د دن یدگر رت ربّ اعلی  نیز تکفیر  حضد،  گردی  ان زندم به  کو امی محطس یافتند و نه تنها ملا

ایشان در مناجاتی که   تل به همراه داشت.  ت علنی حکم و فتوای ق آن حضرت در آن صفحات به صور 



 حضرت باب  مسنلۀ بداء در امر              ۲۲دفتر ن  اعرف  نۀسفی

64 

 عبدالخ  بهدر توقیعی خطاب  
ّ

شهَ می  شده  الق نازل ملا
َ
مرِی وَ ت

َ
مُ ا

َ
عل

َ
کَ یا اِلهِی ت   ری ضَمِی  دُ فرمایند: "... وَ اِنَّ

 
َ
ا فِیدتُ رَ ما  دِینَکَ کَ ذلِ      

ّ
اِلا مرِ 

َ
الا    وَ   صُ الِ خلا   

َ
قَ ا

َ
ل وَ  رُ  سِّ

َ
ست

ُ
الم عَلِمَ مرَکَ  مِمَن  نَهیتُ  اسمد  ذِکرَ  ی  فس ِ

َ
ن وَ    ی 

  
ً
ا
َ
وف

َ
بَیتِکَ خ لِحَجّ  رَجتُ 

َ
اِ ن حِزبِ الشَّ مِ خ مَرتُ  نَّ یطانِ 

َ
ا مُ حُکمَ ما 

َ
عل

َ
ت کَ  اِنَّ وَ   فاسِقینَ 

ً
وما

َ
 ءِ لعُلما لِ هُم کانوا ق

   دِ ورو بِال 
َ
اعَل  ی 

َ
لِیَ لا سَةِ  قَدَّ

ُ
الم لِ عِ جرَ   ومِ رضِ  جَ نُ ی  سّر 

َ
ست

ُ
الم عَهدَکَ  الکلُّ ظهِرَ  کانَ  وَ   

ً
وَ هرَة سلمین 

ُ
الم مِن  کَ      اِنَّ

د سَمِ 
َ
مُ حُکمَ ما ق

َ
تَعل

َ
مِّ  عتُ ل

ُ
 ن جَ القُری مِ  فِی ا

ُ
رضِ الم

َ
هلِ ا

َ
بعِدین مِن ا

ُ
سَ قَ حدِ العُلماءِ وَ رَدِّ عِبادِک الم ..." ة  دَّ

(۹۱INBA # :  ۹۷  –۹۶  صص.)قرار است: ای خداوند تو امر مرا   این  از  راتاب ع ن  ی ان  ترجمه به مضمو   ۲۷

شیدۀ تو  و راز پو علان دین خالص  دهی که  من در این امر مرادی غیر از ام گواهی میبه ضمیر دانی و  می

ان منع گر دی  ا نزدر   سممذکر اد  داشتن   یهدانی که من از برای افرادی که بر نفس من آگانخواستم و تو می

باشند  فاسدی می اک بودم که آنها قوم  رج شده و از حزب شیطان ترسن خا  تو  تی ب  جّ حی  و نهی کردم و برا

دانی که در مراجعت  بلا( میظور کر سه )من دّ ( به ارض مقحیّ و حکم مرا بر ورود علماء )منظور حروف  و ت 

اد  عن   و  هاجّ ن باشم و تو در بارۀ  محگارندرو آو ف  سَرو از  م  کار کن شآاز سفر حجّ عهد پوشیده و پنهانت را  

 دّ بندگانت توسّط علمای کرب و ر 
ّ
 باش ی ...      ه  شنیدم باخبر میلا که من آن را در مک

 
ً
یم به همراه داشت.  گرچه ه کربلا مخاطراتی عظ اعلی  ب   حضرت ربّ  ذکر شد، سفر  با توجّه به آنچه قبلا

 ل ع ا  دند، ولی هنوز امر خود ر بو ده  ده کر مات آشهاد  و  ای فدار ب آن حضرت خود را  
ً
نموده بودند و  ر نظهاا   نا

د به  در انتهای اقامت خود در مسقط و در ورو   بنابراینده بود.   شاید هنوز موقعش نرسی شهادت ایشان  

د  ه بودندمؤمنینی که در کربلا گرد آبنی بر انصراف از سفر به کربلا به مخود را میم قطعی  بوشهر تصم 

می ال ابو ند.   شت دا  اظهار چنین  افنان  ووضاا  ا"ب   :ندنویسقاسم  ش  ع  ایجاد  عراق  در  که  و  احوالی  بود  ده 

م  شرائط  جَوّی تحت  و  زمان  و  عصبیت  کان  از  ناش ی  خصومت  و  دشمنی  از     و   مملو 
ّ
مسل و  بربریت،  م 

گرفت  یر م ائی دلو رش و بو شها به آن دیار و حضور حضرت باب در میان آنها  ود که با ورود بابیوم ب محت 

نظر بود که نمودند.  از این لحاظ و  ند و به احدی ابقاء نمی اندگذر یمغ  ی ت م  آن واقعه تمامی را از د  در که  

با و  حضرت  )کربلا  عراق  به  عزیمت  از  بالاخره  حب  انصراف  نمود کوفه(  ااصل  و  اِخبار ند  را  صحاب 

نصراف کامل  ا  باب حضرت  ه  ی ک»روز   .  ز شدندار نمودند که به اصفهان مراجعت کنند و خود عازم شی

دیبا روز پانزدهم جماشیراز نمودند مصادف  م داشته و ارادۀ مراجعت بهاعلا اق عر   به  تیمخود را از عز 

داء« خوانده شده )استنساخ ازنسخه الب   بیه »یوم ه درتاریخ باک  ( بود ۱۸۴۵جون    ۲۱)  ۱۲۶۱الثانی سال  

 (. ۱۵۸–۵۷۱ صص  ،لی  اع عهد «." )ب(حضرت با چاپ نشده مجموعۀ قسمتی از الواح

نیز به    
ً
نازل فرمودند و انصراف از  من آمن، نیز توقیعل  اوّ   ،نیحس  ملا خصوصا باتی  ه سفر کربلا را نیز 

ب  چنین  که  رساندند،  میه  اطلاعش  که  نظر  او  رسد  همراها چون  به سو و  کرب نش  بودند،  ی  در سفر  لا 

    سیده. نر ایشان   تتواقیع حضرت ربّ اعلی  به موقع  به دس
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ر  بو نهدّیگزارش  مورد  در  اوّلیه  سالوی ن هی دّ ر   :ءدایسان  در  حاج  سان  مانند  امر  اوّلیّۀ  های 

شده  الب ذکر  د، گو اینکه مطان ۀ بداء در امر حضرت باب اشاره کردهخان کرمانی به واقعمحمّدکریم  

ل«  اط الب زهاق  »ا( و  ۳۸۸–۳۸۷د ارزش معنوی است.  شیخ کرمانی در دو کتاب »تیر شهاب« )صص  فاق

نفکر   ارهاش  باب   رت ( به بداء در امر حض۱۱۱–۱۱۰ص  )ص از   ی وس بسیار ده و اظهار نموده است که 

باب در ام سيّد  شاهد قی ی قمری  هجر   ۱۲۶۱بودند تا در روز عاشورای سال  نموده    عزیمت کربلا بابیان  

نقطآ و كربلا ن  ه 
ّ
راه ميان مك امنيت  به علت عدم  ولكن  باشند.   از   و   اده يیر دتغ را  خود    يم باب تصم  ه 

بوشهر مراجع به  که ملاحظه میهم  ت.  اس  دهر كت  حجاز  آان طوری  نوشته شده ممزوجیشود  از   نچه 

 (.  ۲۴۱، صحضرت باب ست )ن.ک.  حقیقت و باطل ا

حضرت ربّ اعلی  در چند توقیع که در سفر    :بداء  در مورد  ملحسین  طاب بهمبارکه ختوقیعات  

بلا آگاه  کر   اسبن مان   عاوضوده آن روح مجسم را از انمال  ن ارسسیلاحبه م   ابگشت خطر ب حجّ در هنگام  

 می
ً
مآلا و  ر فرمایند  از  را  انصراف خود  او  به  کربلا  به  می  فتن  می خبر  دستورات جدیدی صادر  و  دهند 

 را حتمال زیاد توسط شیخ حسن زنوزی استنساخ شده و در مجموعۀ محفظۀ آث به اتواقیع    رمایند.  اینف

ی  
ّ
ار  آثا،  ۹۱  رۀشماران،  ای مل ، موجود  اعلی  ربّ  تاریخقسمای  و ت ح م   .ستحضرت  به  توقیع که  از یک    تی 

که در م توقیع مبارک  ینه نازل شده و تماباشد، در مد می  ۱۸۴۵ژانویۀ    ۲۰مطابق    .هـ.ق.  ۱۲۶۱عاشورای  

صفحد یک  شاود  چون  و  است،  درحه  علاقمندان  دسترس ی  برای  است،  مهم  مطالب  قسمت    مل 

ت هاشت ددیا دای ا  و  اعلی     ۲۸دیده.گر رج  پ  ربّ  میمب   قيع تو   این  درحضرت  خارك  كه  اذن  فرمايند  داوند 

 تور را مسبارك  اید نام م فرمایند هنوز ب زمانش خواهد رسید.  میكربلا نداده، ولی    سفر به حضرتشان به

به شد.   «  داء »بَ بلاماع كر تجفرمايند كه به علت مخالفت شديد دشمنان در اشت تا زمانش برسد.  میدا

میملا امر  حسین  ك  ب احصا  هب ه  فرمايند  وگوي ب  نمايند  سفر  شیراز  به  كه  تعليم  د  منتظر  آنجا  و    در 

 نرسید و  ست ملا حسین  د  ك باشند.  البته این توقیع به موقع بهدستور جديد مبار 
َ
نگاور از جریان  در ک

    خبر شد. امور توسط گروهی که به سوی اصفهان روان بودند با

 
ّ

  انی قزوینی و منافقینبرغنی د ولیااجو  مل

 
ّ

ب یان ول   داو ج  ملا طاهره  ی  حضرت  پسرخالۀ  و  شیخیّه  طایفۀ  از  همیمیرغانی  توسط  و  ن شخص  باشد 

 جواد توسّط جناب طاهره از امر  لاخدند و بان شیخیّه در آماست که جناب طاهره در سلک پیروا
ّ

ره ملا

ه قانا ت شو م  فتاز مؤمنین به کربلا شتا   هیگرو د با  دی ر جرت امنصبرای      وجدید مطلع شد و ایمان آورد  

صراف حضرت باب از رفتن به  عمومی بود، ولی ان  رای اظهار امر جهری ونتظر ورود حضرت ربّ اعلی  ب م

به اصفهان و انتظار در آن شهر برای دریافت دستورالعمل بر  فتن  ن برای ر شان به مؤمنیور کربلا و دست 

گر   او گران  ر تغیی  چهآمد،  قا و  اء  انبی  أی ر  بین شیخیّه  در  و سیّد  و    وده ب   ل قبو   بل اولیاء  احمد  هم شیخ 
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 جواد نو امه.  از جناب طاهره ن اندآن اعتقاد داشته کاظم به
ّ

ۀ  اند و مسأل هشت ای در دست است که به ملا

 تعداد مؤمنینی که در کربلا منتظای او توجیه فرمودها بر بداء ر 
ً
ند   بودلی  اع  ت ربّ ضر ورود ح  راند.  دقیقا

ت رسالۀ جعفریّه میهم  ل د فص   در  لی  لوم نیست.  حضرتّ ربّ اع مع  گرد  عداد »کثیری« در کربلا فرمایند 

بودن  آمده  "و لا  هم  مبارک:  بیانات  این است عین   یَ د.  
َ
لِا اِنَّ  ذلِ خفی  علی  کَ  جلِ  جَمَعُوا  دْ 

َ
ق البَدِیعِ   مرِ 

َ
الا

رِ  سَةِ  قَدَّ
ُ
الم رْضِ 

َ
ثِ اجالا

َ
ک ف نین دمچه   رٌ.".ی لٌ  می   صلر  همین رساله   "  :ندیارمفسیزدهم 

َ
رْتُ یِّ لِا

َ
ت
ْ
اخ ما  یْئٍ 

َ
ش  

رْ 
َ
 أ

ّ
ال  

َ
سَة قَدَّ

ُ
الم ثِیرٌ  ضَ 

َ
ک جَمِعَ  لاعات موجتی 

ّ
اط بر اساس   ه در حال حاضود لِنُصْرَتِی.".  

ً
به  و  ر، دقیقا حتّی 

ادی از آنها عدی تم، ولنی بز   ف حدسنج بلا و  ر کتوانیم تعداد این افراد از مؤمنین را در  صورت تخمین نمی

محمّدعلی( و   میرزا هادی و میرزااز برادران نهری ) توان میز ميان آن نفوس مؤمنه ا  یم.ر بب م  ان م  توانی را می

 عبدالکریمنیز آقا محمّد حناساب و  
ّ

د.  پس از دریافت خبر بداء و دستور مبارک مبنی بر  نام بر قزوینی    ملا

 م  ا صصو مسافرین متفرق شدند و خ  د،بع   اخباری  براشدن    ظرو منت   نارفتن به اصفه
ّ

برغانی با اد  جو   لا

نگاو   و از طریق بغداد ازه سمت اصفهان نمودند  گروهی آغاز سفر ب 
َ
ر مرز کرمانشاه عبور کردند و در ک

کرما  راه  ه بین  و  همشیره  مدان نشاه  و  برادرش،  حسین،  ملا  مسافرت  زادهبا  کربلا  سمت  به  که  یم اش 

)مود نم  رخوردب   کردند اسیلاحند  که  را  مبارک  توقیعات  اطلاعش  از  را    نافشار نصن  به  کربلا  به  رفتن 

 این گرو م  ها این توقیع مبارک را دریافت کرد(؛ وفت نکرده بود و بعدانده بودند هنوز دریا رس
ً
ه همگی  آلا

 حسین سع  اصفهان شدند و بنا اهی  ر 
ّ

 تر به ود ا ز خود ر ه  داشت ک  یبر آنچه در تاریخ نبیل وارد شده، ملا

چندین  فهاص وهمیشه  برساند  اتو ل ج  ل ز منان  در  دیگرانز  و  بود  حرکت  در  می   یگران  نماز سعی  کردند 

از ورود  بعد  هر صورت  (.  در  ۱۲۴–۱۲۲اقتداء نمایند )ن.ک. تاریخ نبیل، صص    روب را به ملا حسین غ

و دستور   رس فا  حاکم  ش یباجودانآ  روانی، ی احضرت ربّ اعلی  به شیراز و رفتار تحقیرآمیزانۀ حسین خان  

مؤمنینی که در    زیاد با حضرت باب، بهم مبنی بر عدم ملاقات گروه  اعظال  خ  زا  تنمااکید و گرفتن ض 

های یک و یا دو نفره، که روه و گ  ل احتیاطبا رعایت کما ه  هان اجتماع نموده بودند دستور دادند کاصف

 ین ز چنین نمودند، و ملا حسنیین  مؤمن   و  ند، کت کن حر شیراز    ی باعث جلب توجّه ساکنین نشوند، به سو 

ما ب ل با   شیرابدّ س  وارد  هزاره  قبائل  از  )ن.ک.  ل  نز شدند   ۱۲۵، صبیلتاریخ 
ً
غالبا و  به حض(   

ً
منفردا ور  

بحث  بساط درسسید، و  رمبارک می ربّ د.  و حض آغاز کر   و  اعلی  چنین مقرر فرمودند که مؤمنین    رت 

 و ت دستورات مبارک را  
ّ

وسیت  محب وع  ن   ک ی   شد خو ز این وقایع که در واقع  ا  د.  ت کنن افدری حسین    سط ملا

فصل سیزدهم رسالۀ جعفریّه سال سپری شد و در    آمد، یکت به حساب میو سلب آزادی از آن حضر 

چنین   در  شدهزمکه  نازل  آ  انی  رو آروزی  مقدّسشان  ن  نفس  و  بازیابند  را  خود  آزادی  که  کردند  را  زی 

 و بن 
ً
 ن م بیا   ن یع  تس ا  پروا مشغول باشند.  اینبی ین  مؤمن   یمتعل یس و  در ه به ت سفشخصا

َ
سَوف

َ
بارک: "ف

عُ اللهُ 
َ
 یَرْف

َ
ن
َ
دَرِّ  المانِعَ وَ ا

ُ
ی ا صْحابِی.".  کها بِنَفْس ِ

َ
شاءَاُلله بِا

ْ
بزودی موانع    ت کهقرار اس  ضمونش از اینم  سُ اِن

مشغول خواه اصحاب  تدریس  به   
ً
من شخصا و  ا  مرفع خواهد شد  چن لب شد.   رخ    گزهر   قعیتیمو ین  ته 
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یمان سیّد یحیی   چهریق حادث گردید.  اد و وقایع اصفهان و ماکو و  ردن ک کتر   را  زرانگشود تا بالاخره شی

ب دا یافتن  دست  و  شیراز  در  دیگران  و  مُنزله  ه  رابی  حآیات  قلم  خاطر  ضرت  از  تشویش  باعث  اعلی   ربّ 

  دیگر  رف و از ط ،علماء و شورش آنان علیه آن حضرت گردید
ّ

 لا ربنی برغانی که بداء سفر کیا ول  جواد ملا

از  دید و خو یالات واهی خود میف خخال م  ار  به ملا دانست  ملا حسین مید را اعلم و افضل  و حسادت 

 ه و  عبور کرد ز این مراحل  ا  دادحسین سخت آزارش می 
ُ
گیری از حضرت ربّ اعلی   ردهشروع به انتقاد و خ

مؤمنین  با و  ه داد راقر ه بودند مستمسک دست خود  شت نو  اصحاب ه ه ب را ک کهت مبار ای نمود و بعض ی از آ 

مانند دیگری  ابراهیم شیراز   منافقین  و عبدالعلی هراتیمیرزا  به صف    ی  و  همدست و همداستان شده 

پیوستنمخعلمای   تمامالفین  و    مخالفت  این  د 
ً
مآلا و  گردید  اعلی   ربّ  بر حضرت  بیشتر  باعث فشار  ها 

اع  تحضر  این لی  ربّ  و س  ینالفین مخمن مؤ     را طرد   جواد 
ّ

ملا لقب  و    لعن  ار او    پسو  و  نفرین فرمودند 

وار  
ُ
وام شیرازی و عبدالعلبه او دادند و ابراهی خ

ُ
  به معنی صدایر  ی هراتی را سامری و عجل نامیدند )خ

بنی اسرائیل است، و عجل همان گوساست  گوساله   به داستان گوسالۀ زرین  ری  امه، و سل ا که مرتبط 

وار به خو می   یّهعفر ج  ۀ ال سر م  مجید آمده(.  در فصل ده  آن قر   ان در فشوص  که
ُ
ن من تشنه فرمایند که خ

 بیانات مبارک از ایاست.  عین  
ْ
ش

َ
ت
َ
کَ ل مْ  هَ ن قراراست: "اللهُمَّ  اِنَّ

َ
 یُبارزْن دُ ... ل

َ
مْ یَقْدِرْ ی ا

َ
بْلُ ل

َ
حَدٌ و مِنْ ق

َ
لیَومَ أ

حَدِیثٍ و    نَّ ابِأِتیانِ 
ُ
 و هَ خ

َ
ا    مِنْ   لُ بخارٌ 

ُ
...لِّ ک بَ دَمی 

َ
ل
َ
ن مبارک از این قراراست که  بیا ون  مض مکه    "؛ دنیٍّ ط

... امروز فر خداوندا تو شهادت مید  یارای مبارزه ندارد و از قبل هی که  با من  ردن یک  م قادر به آو ه  دی 

وار بخیل یه نآ
ُ
 یاجواد ول  ترین از هر شخص پست است و خواهان خون من است.  بوده و خ

ُ
که ،  وارنی خ

خان کرمانی در آمد    جرگۀ پیروان حاج محمّد کریمدر  و    ت شگبر   نوی هت مأیوس شده بود، به قز ج  هر  از

افراد    لغزش اینسرآغاز    اء کهالبته بد  (.  ۲۵۷، صحضرت باببارک نوشت )ن.  ک.   ای بر امر مردّیه  و

باعث تقویت  و زد  اک ساپ   واه خودخ اداز افر  ا عنصر و امتحانی شدید برای جامعۀ نوپا بود که آن ر سست

مؤمنین   اص  قیممست و    ینت س راسایر  از  چند  تنی  گرچه  و  لغز گردد  صواب  از صراط  ولكن  حاب  يدند، 

آن  مغالب  نهايت  با  و  افزودند  خويش  ثبات  بر  بیسر ان  و  انت اعتنات  به  را قاد  ء  مبارك  دعوت  متزلزلان 

     اجابت نموده و بر امر مستقیم ماندند.     

ر ح  نصوص داعبّ  ضرت  ملی   بداء:ور ر  اعلی     د  ربّ  از فا  یانب   ب کتا  درحضرت  ثالث  باب  رس ی، 

خص اين باب  د الرابع فی اِنّ البَداءَ لِِلِ حقٌّ اب الثالث من الواحفرمایند: "الب حد چهارم،  می وا
ّ
كه   آن  مل

اء.  يشما  ت بر  اساو  ت  قدر به    فزيرا كه بداء اعترا  ۲۹شود به هيچ چیز مثل بداء، د عبادت كرده نمیداون خ

ا كند  عبادت  نفس ی  نیسچه  آن  به  ار   و اگر  متصوّر  او  فوق  امكان  به در  اعتراف  که   بداء   ت، همین قدر 

بوده و  يد مقتدر  نار فرماداخل در  را  بخواهد او    گردد كه اگر ادت اعظم از آنچه كرده مینمود، اين عب 

زي  او،  فعل  در  نتواند گفت  كس ی  بم  و  لم  و  درا   ادلع  او  كه  ار هست  بر    اىقض  ست  و همچنین  خود، 

بداء او نگردد این  يان او گردد، اگر ناظر به  امکان متصوّر است متحمّل عص در  چه  آن   ی کس   عكس اگر
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رسد كه لم و  داخل جنّت فرماید که را می د او را ر بخواهه، و اگتر است نزد او از آنچه کردعصیان اعظم 

  با   شود  ن ر تمق  متعالى است بدای خدائی که  و  خودقضاى  ر  د دمو مح  بوده  بم در فعل او گفته زيرا كه او

بدای زیرا که  او،  از عجز می   بدای خلق  بداخلق  نزد گردد و  از قدرت و  او  او    ی  بدای  ظهور هر مشیّتی 

گذارد و حکم دون  و جنّت مؤمنین قبل.  بداء را بر اعناق کلّ می  نابه ایم  فرموده  نکه حکمظاهر و حال آ 

 فر رت  ار قدظها  هک  آن   تا  دنکمی
ّ

و چه بیانیّه   چه قضایای فرقانیهو    ان،بی   هچ  ،  نزد او چه قرآن ماید والا

 
ّ

الا نیست  ارتفاعاین  او    امتناع    قدرت  بدانند که کلّ  و  او که  ی  خدا   رت و تصرّفدر قبضۀ قدسلطنت 

 ند و از  ده و هستخود بو 
ّ

 برای ایشان شیئ نبوده الا
ّ

 ات ه ذیرا کز   ت،شیّ ی مبدا   به اذن او و این نیست الا

لم بر حازل  ب ح او   تلایزل و لایزال  ب   وده د  و  اوّل و آخر و  و هست، و ظهور  طون صفت مشیّت است و 

ستعمال این و. از ابطون ا  نه و ظهور او عی در او ذکر شود اوّل او عین آخر او بودهندسه اراده و اگر  

يك اوّل  اسم  كه  نگشته  بیان محتجب  در  ناظر  ای  اس غ   ذاتر  ه دمرتب   الفاظ  یک  می  التعمیب  و  شود 

دد  گر اوّل نار ذکر می گردد و یک دفعه در ذکر می ردد و یک دفعه در خلق اوّل  گی ر مذک ل وّ ادفعه در ذکر 

گردد و همچنین اوّلی که قع ازل ذکر میصُ   ت که دروّلی اسد خلق اگرد و اولی که در صقع مشیّت ذکر می 

ل ادر خلق ذکر می
َ
   و گردد، مَث

َ
در   وّل ر اذک  ن ین چ النبسة به اوّل مشیّت و همب   رآتدر م  ستس اشم ل  مَث

اولی است ک اين ذكر  نه در خل نار  از ظهو ه در خلق فنا است  بقا محتجب  رات اسماء نگشته كه هر  ق 

 خود تجاوز ننمايد و بعد از آنکه بداء ذات ازل را بداء مشيّت  دّ حشود از چه ذكر د بر آن شیئ در مقعد خو 

ام  گرفتی  بوده و  ثل  ه مك  و ا  ىاظر كن در هر ظهورى در بداي ن  او  امضاءا  و ر ا  ضاءو  بحر لانهايه متموّج 

 هست، چنانچه هر  
َ
اينك بو   س در  را در بحر مشيّ ده مشاهدۀ  ظهور  نوع ظهور  نموده واين  همچنین    ت 

د  آم  قضا   ۀكه در احاديث مذكور است كه همین قدر كه به رتب   و اين خ مذكور  ه اسم نس فرقان ب   ل درقب

در آنچه قضا شده    يد كه ركن تكبیر باشد بدائى رس  ابعر   ۀب رت   و نيست، يعنی اگر ايمان بها  راىاز ب   ئىبدا

 
ً
ک از ست و منفبوده و ه  در حقّ هر شیئیزل و لایزال گر به عدل باشد بداء لم من الله.  ولى ا نيست فضلا

 ان یشاء الله انه علی ئ در هيچ شأن نمیهیچ شی
ّ

ۀ قضاء در رکن تکبیر  تب ز ر راد ام  ر و دیئ ق کلشی  گردد الا

الی غکه  ست  ا  تیّ شمعروج   تراب در نفس خو از طلوع از رکن تسبیح   روب در ركن 
ً
 د منتهی گردد.  مثلا

ثابت است الی حین عروج او و بعد از   ن شده هماء ظاهر  ه و بداالله )ص( حكم شدآنچه در حيات رسول 

 ۳۰(.۱۴۰–۱۳۷ صص ، یفارس  ان بی )" ...مة ی ق آن حلال او حلال است الی  یوم ال 

م مِن فِتنَهٍ اكفر مناجاتی می در  ی   ل عا  بّ ر همچنین حضرت  
َ
يدي النّ مایند قوله الاعزّ: "ك

َ
سَبَت ا

َ
اسِ فِي حَقّي  ت

بِ  حتَها 
َ
صل

َ
ا نتَ 

َ
ا م وَ 

َ
ك وَ  طفِكَ 

ُ
ن   ل  ار مِن 

ً
د   ا

َ
ق كَ  اِنَّ وَ  فِیها  نِي 

َ
لِتُحرِق  

ُ
مارِدَة النَّ دَوها 

َ
وق

َ
وَ  اءً بَدي  لِ   ا هتَ لجَعَ   ا م  

َ
ن  مِ   ك

هُوراتِ  
ُ
 ذظ

َ
د حَك

َ
هها  بِ   تمَ لٍّ ق

َ
فرِ وَ ا

ُ
ئُوناتِ عِزَّ لُ الك

ُ
د جَعَلتَها لِي ش

َ
نتَ ق

َ
(.  ۱۳۱، صت ات آیا)منتخب تِكَ ..."   ا

کردند و تو آنها را   ها که مردم در حقّ من ایجادیار فتنهت: چه بساز این قراراس  مضمون بیانات مبارکه

رای سوختن من  ا ب هشآت  هک  ( چه بسیار ستمگران )نمرودهاو  دی  ح کر صلا ت ابتمح   ف و طلبرای من به  
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آن    های خواری که اهل کفر بر ر از پدیداری ییر دادی و چه مقداتو آنها را بداء کردی و تغبرپا کردند و  

 را شئونات بزرگواری خودت قرار دادی.   و تو آن کردند  حکم

 آگاهی بر علم غیب و مسئلۀ بداء 

ر مقابل  غیب را باید عالم نامرئی د  المع   .تس ا  ماغیب و علم بر آن بحثی ناتمم  عال ه به  ار اش  ون بد  بداء

ه عالم غیب و ن عوالم    مانی است، تصوّر نمود.  شاید باید گفتم عینی و مادی و جسعالم شهود، که عال 

و  –ب  ی غ مجردات  از  عوالم  این  از  بسیاری  و  است  نامنتاهی  الهی  عوالم  مواار   عالم   چون  .   باشندی ح 

الوصف ما  ب نیست، ولی معحکم زمان و مکان بر آن مترت ین  براان ب  .تسلم غیب چون عالم جسمانی نیعا

ه سخن می ی« و غیر یب« و »دست غیبز غیب« و در »پس پردۀ غیب« و »طلعت غب« و »حیّ ز »مکمن غی ا

ذا را »ذات غیب هویّه«گوئیم، که همه استعاره هستند.   الهی  بار ضر و حم  امی ن می   ت  را »غیب الیتعت  ی 

»ذات   و  لای نم  بیغالغیوب«  یُ ع  می  بشر  درک«  چون  عخوانیم.   یعنی  مشهود،  غیر  عالم  غیب،  بر  الم 

ند و  دسترس ی  وسیلۀ کشف  به  که  معتقدند  بهارد، عرفا  غ   شهود  دستی عالم  میبایب  میسر  و    ؛ گرددی 

 :  یدو گ می او   .شمارندبعض ی مانند عمر خیام آن را عملی بیهوده می

 بسنگ محنت سودن   خودوش خ توق  ن دسو فر    به  غم   را      شاد  ل   د    ن نتوا

 آسودن  کام   به   عشوق  و می باید  و  م  ودن کس غیب چه داند که چه خواهد ب 

 حافظ فرماید: 

 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد  جم داردجام  ای است ودلی که غیب نم

 دمحترم دار   ده  که   یش وَ هشا  ست به د  دل زینۀ  مده  خ نبه  خط و خال  گدایا 

 دارد  این  قدم  سروم  که     ت غلام  همّ   جفای خزان ند  ک    ل م حت  تخدر  نه  هر  

تند، و همان جام جم است  نبالش هسیاء به د ه عارفان و اولنما است همان دلی است کدلی که غیب ته  الب 

نبا   هم خواب  یز در آن منعکس است، که شاید که همه چ ن رسید.   آ  به   نتوان ز  هرگ شد و  و خیالی بیش 

عالم غیب    در گذشته در  مور که بعض ی الم غیب هم عالم نسبی است.   عا   کرد   هتوجّ   که باید ای  مسئله

ا  بوده امروزه در   ری از عل یا ست، مانند بسعالم شهود 
ّ
ایّام در عالم غیب  لاعات که دوم و اط ر گذشتۀ 

  و چنین  دار کردند ب بود پدی غیدۀ  پس پر ر  ه دو آنچغیب را عقب زدند  پردۀ    نیجایگاه داشتند ولی محقق

ق به عالم غیب نیستند.  ر مدیگ یر امو 
ّ
غیب مطلق هر دو نام یب نسبی و عالم  باید از عالم غ   اینبنابر  تعل

بگذر د.  اگر از اول بر  انبی یاء  آنها آنچه  اء به واسطۀ وحی الهیم،   که در  ار ی بر عالم غیب دسترس ی دارند.  

همین علت قادرند که از به  و    د ن ندایه است م امور آیندمربوط به  و  ده  ده بو شی پو   هان و زمان حیاتشان پن

ب  و علم غیدانسته    یب اری از علم غ یاء خود را عولی تمام پیامبران و اوص  بشارت دهند.  ا بعد  هقرن   امور 
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ی نسبت دادهرا به حقّ 
ّ
لم عا بر  ند و  در قا   ن امروّلیۀ الهی بر ایمشیّت ا  اند.  یعنی به واسطۀ وحی الهی و تجل

 فرمای رد حضرت رسول اکرم می مو   این  ر د   .دکنن می  ترس ی پیداغیب دس
ُ
 د: "ق

َ
   لْ لا

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
زَائِنُ  أ

َ
مْ عِنْدِي خ

 ِ
َّ

  اللّ
َ

وَلا   
ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
 أ

َ
 غ

َ
وَلا و يْبَ 

ُ
ق
َ
أ مْ   

ُ
ك
َ
ل إِ لُ  يُوحَى  مَا   

َّ
إِلا بِعُ  تَّ

َ
أ إِنْ  كٌ 

َ
مَل ي  ِ

ّ
 إِن

َ
 ل

ُ
ق يَسْتَوِ يَّ  هَلْ   لْ 

َ ْ
الأ وَ عْ ي   مَی 

ْ
 بَ ال

َ
أ  صِیرُ 

َ
لا

َ
ف

تَ 
َ
رُ ت

َّ
من نمي    فرمايد به اين قوم بگومیسيّد انبياء  له به  لّ جلا(.  حقّ ج۵۰(، آیۀ  ۶انعام )رۀ  )سو "  .نَ و فَك

گويم ملك هستم؛ جز اين نيست  دانم و من نمیيب میگويم غ نمی ست و من  نزد من اد خزائن خداون  گويم

ر   هك شآنچه  وحی  من  به  كه  اسا  مده  متات  حضرتمان ی بعت  اعلی    يم.   فص ربّ  در  ر هد ز سی  ل   ۀ سالم 

غْ مُعاشِ عین بیان مبارک از این قرار است:    م.  دان غیب نمی  ز عالمحرف ا   فرمایند من یکجعفریّه می ِ
ّ
رَ  "بَل

 شِیعَ 
َ
ی دُونَ تِنا ا  یَعْتَقدوا فِی حَقِّ
ّ

ی بِعِزَّ  لا ِ
ّ
ان
َ
مُ مِنَ  اِلله   ةِ العُبودیةِ ف

َ
عْل

َ
 لا أ

َ
 حَرْ  بِ یْ  الغ

ً
ا
َ
  نِ ئِ لمُ کا عِندی عِ وَ ما کانَ  ف

 ...".  مضمون بیَک لا  و  
ً
بَدا

َ
اس هستند  وان ما در تمت که به آنهائی که با پیراین قرار اس   ارک از یان مب ونُ ا

ب م   این رگواری  به بز   هک  ر از عبودیّت امر دیگری را معتقد نباشند، برای آنحقّ من غی  گو که درطلب را 

غ  داوند منخ نزد دنمیحرف    یکیب  از  ب   انم و  نب من علم  ت.  جمال قدم درلوحی مینیسلّ  ک ل ا ب   دو ود و 

ا الی.  بسبذاته تعت  غيب مخصوص اساه نه.  علم  خود بر خیر و نفع خود آگ   عزّ: "انسانوله الا ایند قفرم

  رّ ل ضد كمانمايد و بعلت می له مسألانسان امری را كه به نظرش پسنديده است از حقّ جلّ جشود امی

   (.۵۰۴، ص۳، جر و خلقمال ..." )اصو حاز ا

 درج می  بسیار مشهور است که اریه در مورد امام جعفر صادق )ع(  ث جحدی 
ً
ترجمه به مضمون آن ذیلا

ک  گردد او اصل حدیث،  از ک ه عربی  »الکافی«ست،  یادداشت   ۳۱تاب  می در قسمت  وارد  گردد: "سدير ها 

چهرۀ  با  رت  حض  آن   ،( بوديمم صادق )عمجلس اما  در یر  بن كث د  داو از و  بوبصیر و يحیی بز من و ا  : گويد

ا غيب  كنند مان مىوا عجبا از مردمانى كه گمشست فرمود: »خود ن   به جاىخشمگین وارد شد و چون  

من    از دست   ،داند، من خود آهنگ نمودم فلانه كنیزكم را بزنمنمی عزّ و جل    جز خداى  ، غيب رايمدانمى

ندان  و  دگريخت  كستم  اطا دار  مم  شنز ق  پنهان  است.«  ل  گ  ده  اچو   د:ي و سدير  جن  به  ز  و  برخاست  اى 

منزل  بصیبرد،    تشريف   اندرون  ابو  و  و من  رفتيم  او  ميسر خدمت  و  گفتيم  ر  او  مابه  قربانت،  تو  ا  :  ز 

هم يارى دارى و باز  علم بس   ادانيم شمفرمودى در بارۀ كنیزك خود.  با اينكه مى  نین و چنانديم كه چ شني 

فتم: ى؟«  گخوان سدير مگر تو قرآن نمی  »اىد:  و مر ف  (عامام )  يم، گويد:دهما نمیش  به  م غيبعل بت  نس

 ى؟« ..."ه برخوردآياندى به اين عزّ و جلّ خو تو در آنچه از قرآن خداى را، فرمود: » چ

انبیاء   برای  غیب  عالم  به  علم  بارۀ  در  کوتاه  بحث  این  از  به    اولیاء  وبعد  که  اوصیاء  و  ی  وح  وسیلۀو 

نباید    ینبنابرانند.   دا می  شود وید بدانند به آنها القاء میبا   که  را  بیل طآنها م  سر است، والهیّه می ت  امااله

ی  ها است.  و اگر در امر در آن حکمتت، بلکه  م غیب اسعدم علم به عال تصوّر کرد که بداء به واسطۀ  

افرادی  ند و اگر باشء« می شاا ی فعل م»ی هر سه مظ، زیرا مظاهر مقداد استب ع شود برای امتحان بداء می

 لغزش آنها خواهد شد.     است که باعث موجود  ن خللیمر را قبول کنند در ایمانشان اای  د ن نوات ن 
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 و فرجامش عوامل بداء 

با ظهای  هش در بخگرچه   حضرت   ر و فوق به جزئیات مسئلۀ بداء اشاره شد، تمام این امور و مخالفت 

   مۀکاجن و محو زجر و سو تکفیر    ال جنجهو و  یاو ه وغاء  باب و محاجّه و غ
ّ

بسطامی که علماء   علی   ملا

می  امعۀ اسلا ج  روحانی درونیاری از فساد  ع بداء نبودند، بلکه پدیددام عامل وقو هیچ ک  داختندبه راه ان 

باعث فرستادهور عموم و  به ط به طور اخصّ بود که   مشدن    جامعۀ شیعه 
ّ

و    ربلا بسطامی به ک  علی   لا

وب میقع مانند قلب عالم شیعه محسوا  در   و   دآمیحساب م   و شیعی بهم اسلامی  عل کز  که مر د  ف شنج

 عله و فرسوده شده بود.  فرس از کار افتاد شد که  
ّ

ای  امعهت برای جتمام حجّ ا   ی بسطامی فقطتادن ملا

ابو  خود  روحانی  رهبران  عنوان  به  را  افرادی  چنین  که  کر ت ند  جامخاب  واقع  در  و  هید  بو   ایعهده  چ که 

از  نهشان  ز ای  و  نمیحان رو   و   ی نو عمندگانی  زندگی  دیده  او  ز ی در  با   علی بسطاکفیر مجر و تشد.  
ّ

و  لا می 

اضر شود و در آنها روح  یان آنها حبعد در مچند ماه  د  ری که بنا بو ت و آیات مظهعدم  استماع به کلما

خود را ات باطنی  ها خصوصیّ آنلی  د.  و ای نم  آغاز  وی جدیدی در آنهانی معن اگجدید و روح الهی بدمد و زند

علی بسطا  د وردن ک  رکاشآ
ّ

عمای روحانی الهیخود را از آ  نّتیجهمی بالبا مقابله با ملا
َ
د  محروم نمودن  لاء و ن

ا درآنه  ی تخود مسدود کردند و به وضوح و آشکارا اعلام کردند که بالکلّ روح حیای  رو ه  را ب ن  و باب رضوا

نمی ودیده  ش  ضرحا  حتّی   شود  جدی ن  نید به  نیستند.کلمات  وا   د  درخت  ها  آن  لا ث م  عقدر  همان  مثال 

نار دانسته.  شایدیل مقدس آن ر در انج ست که  ای اخشکیده تعبیر   ا لایق  دیگر    ال دیگری از مث   بتوان 

قوم او را گرفته بود و    هگران مزرعه وارد شده که صاحب مزرعه شخص ی را فرستاد ر بارۀ کار جیل که دان 

تعز  و نمیر  و  صتن کش   وده  خود  و  مزرعهد  آنج  احب  مشاهده  ح   شد.  رضحا  ا در  که  اعلی   ربّ  ضرت 

ند که  وار یافتدنیّ و خی  وم را به قدر کردند، این ق رفتاری با فرستادۀ ایشان  افراد چنین    که اینمودند  فر 

 سفر خود را به آن    لائق 
ً
ر  و دختند  داان  تعویق ظاهر روحانی به    کزِ بهر مشنیدن کلام حقّ نبودند و مآلا

 بار تکاز اخ  ر شده )سال اوّل ظهور و بعد صادام  یّ ان  ی مکه در هآن حضرت    توقیعی از
ّ

علی فیر و حبس ملا

نداخت.  که در واقع همین  به تعویق ا نج سال"  هی را "پال وم ظهور امر  این شناعت ق  فرمایندبسطامی( می

امر عل  اظهار  و  نسخ  ینطور هم شد  اواخر    و  در  و در چهش  روعاکو شم  در  ایّاماسلام  اند  به  جام ریق 

 بیان مبارک:       عین ست  ن یا  .درسی 

اط حق  ن علی صر آیاته و کا  و  بالله لعبده فی ذلک الکتاب انه قد آمن    اللهمن الرحیم شهد  »بسم الله الرح

ا و ان ین اجد ن الستبع امره و کان مربه و ی و ان ذلک الکتاب ذکر من بقیة الله لمن اراد ان یومن بایات  ین مب 

قلبه و  ما نزل علی   بدالله بلغ ع ض و انا لنحن لشاهدوه و لقد لار و ا تامو سل ن فی اک بالغة لم لم ان حجتنع ل 

ایات الله ثم اعرض من  من شهد کل  ی حکمه ک یعرضون فم  ن ایات ربک ث ل الذین یقرؤ الله شهید علیم مث
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 ک نزلنا الی یة مما  بحکم آ  نبیا التل ایات  یعداف  .ر کتاب الله لمسطو   کون فیر شحکم ربه قل ان اولئک لهم الم 

  من کل حمیرعرون قتلهم الله کانهم اضل  ون و لا یشلا یؤمن  یعقلون ولنشهد ان اکثر الناس لا    انابک  ور   لا

ی و ان الحم انیأکل الششعر کیف  یر  بایات  عیر و  تکفرون    الله هم لا یشعرون و لا یهتدون فما لکم کیف 

 جهر 
َ
أ ی ة و لا تشعرون  

َ
ل بِ اللهُ سَ    ال  فٍ کا   ..حسابِ لان یَومَ   .   .فسکم 

َ
أ  ن  أ ی    د 

عَب  کَ یا  رَبّ  مَ 
 
ع  حُک ب 

َّ
نَ ت  م 

ن 
ُ
وَ ک

وَ الصّا الله   ی 
َ
عَل ل   ک 

َّ
أت ن  

َ
أ رینَ   عَن    ب  ر ض  

ع 
َ
مَّ   هُمأ

ُ
ر  ث

َ
ذ الله     لی  ا  کلٌ  ذی 

ّ
ال یَومَ  یُلقوا  حَتّی  م  ه  وض 

َ
خ ی  ف  هُم 

 
ُ
 ح  ت

َ
رون

َ
و   ش

َ
ن  ز ن م     یَوم  اللک  ال  ذوَ أ 

َ
ن  د  ق م  یُکحَرَّ

َ
ذا عَل ا   نا  یات   آالله    ن  م ب 

َ
ن  أ  م 

 
ضَت

َ
ق
 
ن  ا 

ن 
َ
لی أ سَ ا  م 

َ
 یّام  الله  خ

ة  
َ
ا    سَن

ّ
ن م وَ ا 

ُ
ک د 

جَح  مُ عَ جَزاءا ل  ل 
 
ظ

َ
حَد  ل ن

َ
 لی أ

ُ
ک
 
ن دَل  وَ اُلله   م  ر 

َ
رَ خ د 

َ
م ل م ق

ُ
ت
 
ن
َ
مَنا وَ ا

 
مُ حُک

َ
ل عَر   یَع 

 
ش

َ
ایات   ت ون ب 

لی  الله  
َ
نوا کم ثم کو یظکم و ادخلوا النار بشرک بغ  توا مو   قل  و حد منهم    تجب لا  دی و لا ب ا عر ی ان اصب    ل ق

کم  من احدیقبل الله ایه لن   لحکمبعد ذلک ا  ان تسمعوا ود قل لو تفدوا من فی الارضة سجیل منضحجار 

فی کتاب الله لا  اکبر  ایاتنا عنکم  من  منع حرف  ان  من و  ان کنفسکم  نار جهنم  بح ن  تتاللهکم  تم     ون ذکر  

 (.  ۲و  ۱، صص # ۹۱INBA).« .دیکم ..اکتسبت ایبئس ما 

ااین توقیع منیع که   بر قفرماین ست در تشریح و توصیف قوم که می خطاب به ملا حسین  آیات را  وم د 

از تر  رایت و گمراهبدون د  نه فرمودند و آنها از آن اعراض کردند و کافران را مانند نصّ قرآو عرض  ابلاغ

که    رمایند فب به ملا حسین بیاناتی میخطا پس  س   ود  ر اشعور ندعقلانی و  د که قوۀ  رن شمان میوا حی   یک

بنده من تو حکم پروردگارت قراراست:  مونش از این  مض هر    ین باش.  از صابر   را پیروی کن و   ای 
ُ
و از ظ

م  بعد  به  امر  امروز  از  و معرضین  بر شما )مشرکین  ببما  از محضر  ارک(  اجازه  راتمآیاالهی  ا   امحر   ان 

ی و  گر سطۀ ستیزهبه وا   ما است بگذرد که این جزای عمل شاللهامایّ   از   " پنج سالانقضای "  کردیم تا 

خداوند حکم ما را می  کنیم و نمیدلی ستم  دانۀ خر   در از شما به ق  و ما بر احدی  –محاجّه با امرالهی  

اندازۀ ذره به  ندانائی    ایداند و شما  آیات خداوند  ا.   داریدبر  بعد  این  دهند کیه مدامو    کردن ومنع ه 

آکرد مو محر  آن  برای  الهی  آیات  از  آتنها  از  بدنها  دردن ش جهنم  و  که اکتر  به شرطی است  ولی  است،  تر 

 .      نند درک کنندرا بتوا ین تنبیهباشند و شدّت امُشعر 

 

 بهائی در آثار  بداء

 د ق ن مور ص مبارکه در ای صو ن  :است دبداء جهت امتحان عبا
ً
 ردید. ج گ در  بلا

 به انجام خواهد رسید و مسل ی میعن :تاس عالوقو محتومامور بعض ی 
ً
 بدون تحتوما

ً
 و قطعا

ً
غییر  ما

فرمایند قوله الاعز: "اشعۀ امرالله میضرت ولی  شده.  ح  ر نصّ ذیل واردخواهد ماند.  یکی از این موارد د

بل اقليم،  آن  بر  منت تمام    هكهدايت  عالم،  شو اقاليم  ه شر  يوممچد  محتومار مب   و  اسكی  و الوقوع  ت 
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ادر  له  ز نمت  ار بشا بدا  آن خطۀ مطهره حكم  م حقّ  آن  نمائ   رفوع.  ز  از پس جهد  ابتهال  و  به تضرع  و   يم 

و   قدم  مسئجمال  اعظم  رانمائيم    لت اسم  ما  نفثات    كه  )روحبه   "... بخشد  روحی جديد  مائدۀ  القدس 

  حیی  ی  د سیّ   بلائی ود جواد کر ایمان سیّ ر  د داندهمو فر   اعلی  بّ  همچنین حضرت ر .   (۳۷ص  ،٣، جآسمانی 

ن دو سیّد  عی که برای آنویسد در توقی ل زرندی می ه نقل از نبیرانی ب مازند  ارابی بدا نخواهد شد.  فاضلد

( صادر این جمله مسطور است: "در ایما )منظور حقلم اعلی  قدر از  لیعا نی بداء هر مؤم  ن ضرت ربّ اعلی 

ول  در  ممکن،  ج  بر اک  وحید  انایمی  سیّد  کربلاو  انور واد  ر ر   ءبدا  ئی  )  اهیا  ج ظهورالحقنیست."   ،۳  ،

 (. ۱۹۳ص

ی است و  قوعش حتمر امرالله كه و قضا در مقام اظهار امر و بعثت مظه  : ضابداء در مرحلۀ ق  نیمع

داء ب   د وندار   وجه راه نداشته وبه هيچ    شود كه تغيیر و تبديلی در آناز اين جهت قضای الهی ناميده می

به    در  ست، ا  هيد دجمستقلۀ  ضع شريعت  ظهريت و و م  قامم از نصوص مبارکه    نی است این معبسیاری 

تغ آن  در  نخواهد گرفتکه  رأی صورت  بداء  بنابراین .   ییر  »ملکوت  »اشر از  و  ا«  از  و غیره  اق  بداء«  فق 

 ب حمشود که به معنی ظهور امر الهی است و  صحبت می
ً
مظهر  ه  ارکار مب آث در  ید.   ه انجام خواهد رسققا

دۀ الهی را لۀ تغییر اراکه مسئ ی است  انسته و این خود به این معن« دشاءی امل  عفمظهر »ی الهی را    ظهور 

رد بسیار است و در این در این مو   ص مبارکهست.  نصو نی و بم« گفتن    س ی را حق »لمحکمتی است و ک

 :دد گر مورد فقط چند نصّ درج می 

اشرق باذنك حكم  و    عزةال   وتربرة من جحكم القد  الذی نزلت ت  ان   : "وعزّ الا قوله  فرمایند  می  قدم  جمال

بالام فی  القضا  لاستواملكوت  ضا  م  البدا  اوتاد  علی  العظمة  المبقعة  الحديدة  المتقن ن  )ة.حكمة    بشارة" 

 ۳۲(.۷۲، صر النو 

 هاءالبر هيكل  ستقه افی و    اجمعینلخلائق  احاط ا  یفرمایند قوله الاعزّ: "هذا من فضله الذ  جمال قدم می

يع فيا مر البفق  ا   ن ع  هجو لاح الو البقا    علی عرش  يدالله قد ظهر عن   ا هذحبا  داء بنور عز بد  افق فضل    ع 

يع." )  (.۲۴۸، صايّام تسعهمن 

 وله ارمایند قفجمال قدم می 
ّ
 لاعزّ: "بسم الله الش

ّ
سألك  أ  محبوبی   و هم يا الهی  افی الكافی المبین سبحانك الل

الذ  به  باسمك  و  ا  كل   رحمتك ت  سبقی  ا  اشرقت شمس لاشياء  به ن ع كنو لماك  مسجمال  و  البدا  افق  ن 

 (. ۳۶، ص۴، جامر و خلق .." )علی .  تمت نعمتك

ی  الستر  برقع    شف ك  به عزّ: "ان  فرمایند قوله الا جمال قدم می ف  عن جمال الكبريا و ظهرت اسرار الغيب 

البداء و به است  الی سماء الغ ق فج كل  ر ع ملكوت  يالبقا و    الی مواقع ی  فاند كل  صعاست نا و  یر    یال  لكل عل 

يع." ن اكامم     ۳۳(۱۰۹، صتهليلح و تسبي ) لشفا علی سرادق نور لم 
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 خاتمه و خلصۀ بحث 

به ط بداء  مورد  مسئلۀ  مبسوط  قور  ه 
ّ
گرفتمداق تاری  رار  دیانت  و سوابق  در  و  ادیان سالفه  در  خیش 

ش   
ً
خصوصا امامعی اسلام،  هم ۀ  شد.   بیان  آنه  آنچچنین  یه  حضرت  د در    از  نام یانت  به    و بداء    باب 

یا  فتنف ر ار صان  با ذکر شو مشرو   د شده به کربلا بعد از سفر حجّ   
ً
تاریخی و نصوص مبارکحا ه درج  اهد 

بداء د  گردید و ب   رعواقب  توصیف گر عض ی مؤمن تزلزل  بهائی  ین  بداء در نصوص مبارکۀ  دید و همچنین 

  همورد توجّ 
ّ
 ت قرار گرفت.    و دق

 

 ها تداشیاد

 نصوص مبارکه در ایده ه شر اشا ءات به بده به کرّاالۀ جعفری رسر د –۱
ً
 گردد:  یدرج م  ن مورد که ذیلا

 پن  فصل
َ
 بَدْأ

َ
نْ يَبْ  جم )در بارۀ خداوند(: » لا

َ
هُ أ

َ
.«. ل

َ
 دَأ

وقِ  کَ و تُ ها السّائِلُ لو خِفْتَ مِن رَبِّ ک یا ایُّ فْسِ بِبَد  نُ فصل نهم: »انَّ
َ
ؤالِ تِ ل ن اکَ عَ عُ مْنَ ک یَ ائِهِ فِی ن هِ لقاءَ وَجهِ سُّ

 یَ و 
ُ
 بل
ُ
قامِ الاکرمِ.«.اِلکَ غ

َ
 ی هذا الم

ده »و  فصل  انَّ م:  یَخفی  مرِالا 
َ
الا ذلِکَ  جلِ 

َ
لِا   

َ
ق ع لبَدِیعِ   جَمَعُوا  رضِ   لید 

َ
دَّ   الا قَ

ُ
رِجالم لو  سَةِ  ی 

ّ
ان و  کثیرٌ  الٌ 

 
ْ
غ
َ َ
رَدْتُ لا

َ
تُ وَ ا

ْ
ف رَّ

َ
 ش

َ
 ل

َ
 بُ عَل

ُ
وایفِ ک

َ
ها ی الط ِ

ّ
 لک و    ل

َ
ضاءُ  انْ  یَجتُ حبَبنّ ا  فُ لِ  مُخاری القَ

ً
لبِی وَ    وای لِه  ا

َ
سِرَ ق

َ
لِیَنک

 .رّی.«نَ سِ یَحز 

عْظ  فصل دهم: »و
َ
زَلَ بی هُوَ عَمَ انَّ ا

َ
ن وارِ الوَ مَ ما 

ُ
مِهِ   لیانی فیلُ خ

ْ
ل
ُ
ذی  ظ

ّ
ی حَینَ ال ِ

ّ
 لِحُکمِ  وَ ان

َ
تَبْتُ الوَرَقة

َ
ک

هِ    رَدِّ
َ
یک ِ

ّ
ن
َ
مَناد   ا یُ سَمِعْتُ  سِ ی  نادیا  حَ   رّی فِی 

َ
ا دِ 

ْ
ف
َ
 ا

ْ
الاش اِ بَّ   یاءِ 

َ
الحُ سَ   فِی   کَ یل دَی 

َ
ف ما  

َ
ک اِلله  فی  )ع(    سَینُ بیلِ 

 بذلِ سَبیلِی و  
ً
نتُ ناظِرا

ُ
 کَ السّرّ الو لولا ک

ّ
وَ ال

َ
فس ِ ذاقِع ف

َ
بِیَدِ ی  ن و اجْتَ ی 

َ
یَقْدِورا هِ ل نْ 

َ
ل کوکُ الارْضِ  

ُ
مَعوا مُل

یَ  نْ 
َ
 ا

ْ
ذوا  أ

ُ
 خ

َ
ف  

ً
حَرْفا  مِنّی 

َ
ذیدُ  بَ  عُ کیْف

ّ
هُ   ی ال

َ
ل بِ لیْسَ  جِ مَطم  هُ انَّ   و ذلِکَ  م شأنٌ  بناءِ 

َ
ا مُقابِلِ  فی  و  نسِهِ رودن  م 

أع
َ
نْ  اجزون علی ش

َ
مْ یَقْدِروا ا

َ
رتُ  الحُکمَ تی ولکنَّ ایثٍ  مِثلِ آی یَأتوا بِحَدِ نٍ ل

َ
ش

َ
مَ  ما ا

َ
کَ فِی سرِّ الباطِنِ لِیَعل

َ
 ل

لُّ مَقا
ُ
تی    الحَقّةِ مَعَ آیاتِ   اِلله بیلِ  سَ فی  دائی  وَ رِضائی و فِ   صَبری   مَ الک

ّ
د  ال

َ
  یَقدِرُ  اللهُ عَلَ جَ   ق

ُ
   انْ  فِی یَدی حَیث

 
َ
جَ یَغل بِ بوا علیَّ  و  رضِ 

َ
الا هلِ 

َ
ا دَیتُ مِیعُ 

َ
ف  ذلکَ  

َ
ن آثارِ  مِن  فی    ی  اِلله فس ِ نَّ سَبیلِ 

َ
لا اِثباتِ     جلِ 

َ
لِا فسِ  النَّ فِداءَ 

مْ یُ  الحَقِّ و ذلِکَ 
َ
 ل

ً
یئا

َ
 فِی اعادِلْ ش

َ
 .انِ.«عی لا

داءِ »بَعْدَ ادوازدهم: ل فص
َ
ضاءِ فِی ضامْ الِا  فِی  لا

َ
بْلَ الق

َ
 ءِ.«.البَداءِ وَ ق

غْ مُعفصل سیزدهم:   ِ
ّ
یَ »بَل  

ّ
لا
َ
ا فِی حَ اشِرَ شِیعَتِنا  ی دُ عْتَقدوا  بِعِزَّ ونَ العُ قِّ ی  ِ

ّ
ان
َ
یْبِ  بُودیةِ ف

َ
مُ مِنَ الغ

َ
عْل

َ
أ ةِ اِلله لا 

 حَ 
ً
ا
َ
عِن  رْف    و لا  ائِنِ ک   لمُ دی عِ وَ ما کانَ 

َ
ا ونُ 

ُ
 یَک

َ
ک
َ
ف  

ً
  بَدا

َ
 مْتُ ل عَ ا  ذایْف

َ
ا القَضاءُ    بِما جَرَی  ی  حَ رْض َ یفِی  وَ    قِّ ی 

ّ
بِذِل

 
ُ
یَدِ ظ عَنْ  شِیعَتِی  مِ 
ْ
الجَبّارینَ ل یْ    

َ
ش یِّ 

َ
 ئٍ لِا

ْ
اخ ما    

َ
أ رْتُ 

َ
 ت

َ
ق
ُ
الم وَ رْضَ  لا  لِنُصْرَتِی  ثِیرٌ 

َ
ک جَمِعَ  تی 

ّ
ال  

َ
سَة ةِ   دَّ لا    عِزَّ رَبّی 

 
َ
عْل

َ
   مامُ مِ أ

َ
 وَ  بِی زَلَ ن

ً
ا
َ
نِیحَرْف فی بِذلِ الِله  بِ نٍ مؤ مُ  عَبْدٌ    اِنَّ

َ
یَّ کَ عَ  و آیاتِهِ وَ ک

َ
   ل

َ
 و ک

ً
را

ْ
خ

َ
هف

َ
یَّ ش

َ
ی بِالِله عَل

َ
 یدا.«.ف
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هُورُ : »۳۹حۀ ، صف۳۳۹ شمارۀ رقم –۲
ُ
ن.«.الرَّ ظ

ُ
م یَک

َ
ن ل

َ
 أیُ بَعدَ أ

ع  تألیف:  التعریفات«،  مح  ی ل»معجم  ابن  شریف  سیّد  تحق .هـ.ق.۸۱۶  توفی  م   نی، لجرجامّد  مح ،  مّد  یق 

 دارالفضیلة، قاهره.   ر:  ناش  ، ی ادشن صدّیق م

  ن قهاری، الدی اممام حُسبه اهت  فی«، تالیف: سیّد جعفر سجّادی،حات فلسغات و اصطلا »فرهنگ ل   –۳

 ی. شمس  ۱۳۳۸طبع 

  یونس  ت: اس  ت شده این زمینه روای   صادق در   از امام جعفر بن محمّد   –  ۹۸(، آیۀ  ۱۰سورۀ یونس )  –۴

ی  اوند به وی وح .  خدن کردبت نکردند؛ سپس بر آنان نفری اجاها  آن  و  در ک ت می ایمان دعو   قومش را به  )ع(

به نمودند( و خدا عذاب یه کرده )تو ن روز گر شان در آی شود و ازل میاب بر آنها ناکرد که در فلان روز عذ

 (.۳۱۸، ص۱، جر قمی«یسرا از آنها برگرداند  )»تف

درمیالقفسیر  »ت  تألیف:  ل ج  ۲  «،  ابر د،  بن  ناشر:   بطي   قق:مح  ی، مق  اهيمعلى  جزایری،  موسوی 

 ه.ش.  ۱۳۶۳، چاپ سوّم، ، قملكتابدارا

نازل    –۵  در قرآن مجید چنین 
َ
»وَاعَدْن مُوس َ شده:   ا 

َ
لا
َ
ث مَمْ ی   تْ

َ
وَأ  

ً
ة
َ
يْل
َ
ل اتُ  ثِینَ  مِيقَ تَمَّ 

َ
ف رٍ 

ْ
بِعَش هِ  رَ نَاهَا  رْبَعِینَ  بِّ

َ
أ

يْ 
َ
 ل

ً
ة
َ
الَ    وَ   ل

َ
خِي ی  مُوس َ ق

َ
 هِ هَارُو  لِأ

ُ
ل
ْ
   فِي  ينِ فْ نَ اخ

َ
بِعْ   وْمِي وَ ق

َّ
ت
َ
 ت

َ
صْلِحْ وَلا

َ
فْسِ أ

ُ ْ
(، آیۀ ۷دِينَ.« )سورۀ اعراف ) سَبِيلَ الم

با موس ی س ی شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر تمام كرديم.     ن است: و این مضمو   که به(؛  ۱۴۲

برادرش  به  ر[  طو   كوه  فتن بهی ]هنگام ر مد.  و موس آسر    شب بهل  چه  رش در ن پروردگا ت معیّ كه وق  نآتا  

 ."را پیروى مكن.راه فسادگران ار آنها را اصلاح كن، و شينم باش، و كن جانقوم مهارون گفت: "در ميان  

 . ۱۴۹ –۱۴۶، صص ۱۶الی ح#  ۱، )چاپ اسلامیه(، باب البداء، ح#۱الکافی«، ج. به »ن.ک –۶

)در  ا» متوفی   کلین  عقوبي بن    محمد  یفتأللد(؛  ج  ۸لكافی«  علىحقی ت   ؛..ق.هـ  ۳۲۹ی،  تصحیح  و  اكبر  ق 

 . هـ.ق.۱۴۰۷، كتب الإسلامية، تهرانوندی؛ ناشر: دار ال غفاری و محمّد آخ

وْقِيت  ، بَابُ ۱افی«، جن.ک. به »الک –۷ رَاهِيَةِ التَّ
َ
 .۳۶۹، ص۵، ح#ك

 .۱۳۴ – ۹۲صص ، ۷۰الی ح# ۱ح#  نسخ«، الو   لبداء، »ا۳،  باب ۴د  ر«، جل او ن.ک. به »بحار الان  –۸

)وارن لأ ا  را»بح بن    ۱۱۱در  «  تألیف محمّدباقر  م  محمّدتقىجلد(؛  دار .هـ.ق.۱۱۱۰توفی   مجلس ی؛  ناشر:  ؛ 

 . هـ.ق.۱۴۰۳؛ بیروت، تراث العربیإحياء ال 

 .۱۰۷، ص۱۹، »البداء و النسخ«، ح#۳، باب ۴»بحار الانوار«، ج –۹

 . ۱۰۸، ص۲۶ح#  و النسخ«،  ءلبدا، »ا۳ب با ، ۴، جحار الانوار«»ب  –۱۰
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ات لوح محو رجوع فرمائید  ، در مورد اثب ۴جلد  مه مجلس ی در »بحار الانوار«،  علا   حاتوضی ت   یابر   –۱۱

 .   ۱۳۱  –۱۲۳داء والنسخ«، صفحات »الب ،   ۳باب ،  ۴ نوار«، جلدبه: »بحارالا 

  .۳۳۶ – ۳۳۱ ؛ صص۱۱ح# لیا ۱«، ح# ، »باب البداء۵۴، باب (ق ن.ک. به »التوحید« )شیخ صدو  –۱۲

)الص علىف:  ألیت   ، ق(و د»التوحيد«  بن  متوفی  اب  محمد  بابويه،  مصهـ.ق.۳۸۱ن  و  محقق  هاشم،   حّح: 

 . ق.هـ.۱۳۹۸، قم، حسینی، ناشر: جامعۀ مدرسین

 . ۳۳۶،ص۱۰، »باب البداء«، ح# ۵۴به »التوحید« )شیخ صدوق(، باب  ن.ک. –۱۳

 :(INBA #3ۀ خ)نس  ۸۹ –۸۷ صص  خطی،  نسخۀ الاسماء«، »قیّوم –۱۴

https://oceanoflights.org/Bab/INBA/02_INBA003/Bab–INBA–003.pdf 

 (: INBA #3)نسخۀ  ۱۸۸ –۱۸۷ی، صص سماء«، نسخۀ خط »قیّوم الا  –۱۵

https://oceanoflights.org/Bab/INBA/02_INBA003/Bab–INBA–003.pdf 

جلد    –۱۶ الان اح»ب   ۵۲در  ار  از  حدیثی  جوار«  ن ص  عفر مام  شادق  ِ د قل 
ّ
ن
َ
أ
َ
»ك رُ ه: 

ُ
ظ نْ

َ
أ  ي 

َ
إِل    ى  

ْ
وَ مِ  ائِ قَ ال ع 

جَفِ 
َ
ن فِي  صْحَابِهِ 

َ
   أ

ُ
ك
ْ
ةِ ال

َ
 وف

َ
عَل نَّ 

َ
أ
َ
ك یْرَ  

َّ
الط وسِهِمُ 

ُ
رُئ نِيَ ى 

َ
ف دْ 

َ
ق زْوَادُهُ  

َ
أ  تْ 

َ
خ وَ  ثِ مْ  تْ  قَ
ُ
جُودُ  يَابُهُمْ  ل السُّ رَ 

َّ
ث
َ
أ دْ 

َ
ق

بِ   
ٌ
يُوث

ُ
ل هَ ابِجِبَاهِهِمْ  بِ لنَّ رُهْبَانٌ   ارِ 

َّ
   لِ يْ الل

َ
أ
َ
 نَّ  ك

ُ
وبَهُمْ ق
ُ
   ل

ْ
ال ى عْ يُ   دِ حَدِي زُبَرُ 

َ
 ال   ط

َ
أ  
َ
ة وَّ

ُ
ق مِنْهُمْ  جُلُ  يَ ینَ  رْبَعِ رَّ  

َ
لا  

ً
قْتُلُ  رَجُلا

مِنْهُمْ   
ً
حَدا

َ
افِ أ

َ
ك  

َّ
إِلا مُنَ   وْ 

َ
أ وَ  ارٌ  وَصَ فِقٌ  دْ 

َ
ُ ق

َّ
هُمُ اللّ فِيفَ مِ  وَسُّ بِالتَّ ى 

َ
عَال

َ
ت     

ْ
ال إِنَّ زِيزِ  عَ كِتَابِهِ  وْلِهِ  فِيبِقَ  كَ ذلِ    

َ
لآ  ياتٍ  

مُتَوَ 
ْ
مِینَ.«لِل ص زمانه ..."،  أصحابه و خصائعدد    قه و ، "سیره و أخلا۲۷، باب  ۵۲لد  ، جار«و ن الأ   ر)»بحا  سِّ

ب ۳۸۷  –  ۳۸۶، صص ۲۰۲ح# ا(؛  بر  که فرمود م  صادق )ع(ام جعفر  مه استناد از  انند آن است که من 

کوفه   نجف  در  اصحابش  و  میگن قائم  مانناه  که   ... نمازگزا  د هستن روز    دران  د شیر کنم  در شب  و  ران 

 ل نفرداده شده.آنان نیروی چهمرد  به هر های آهن است؛  وبشان از صفحهقل  که  تسان ی ا مانند 

آث   –۱۷ جناب ش »تاریخ سمندر«،  متفر کاظم سمن یخ محمّد ار قلمی  آثار  بعض ی  و  روح در  تدوین  الله  قه، 

 م. ۲۰۱۱، آلمان، هوفهایم بهائی تاسمندری، مؤسّسۀ مطبوع

تألیفباضرت  »ح  –۱۸ نصر   ب«،  ن ینیس حدمّ حمالله  ت دکتر  د،  بهائی،  معارف  مؤسّسۀ    انداس، اشر: 

 . م ۱۹۹۵

گانی، بدون سال  دی گلپایانی و مهبوالفضل گلپایگیل الاعداء«، تألیف میرزا الغطاء من ح»کشف ا  –۱۹

 . و محل نشر
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نبیل ز   –مطالع الانوار    –۲۰ ت ن ر تاریخ  م از ، چاپ چهار   اوریخراقاشید  دالحمرجمه و تلخیص عب دی«، 

 ندوستان. م، ه ۲۰۱۰، مؤسّسۀ چاپ و انتشارات مرآت ان، ایر  رده دشمنتشر  نسخۀ 

فی »حضر   –۲۱ محمّدعلی  تألیف   ،» اولی  نقطۀ  ازت  نشر سوم  نشر   ض ی،  مطبوعات مؤسّسۀ    روی  ی 
ّ
مل

 م.۱۹۹۴ین، و عربی، لانگنهافارس ی   نجنۀ ملی نشر آثار امری به لسا بدیع، ل ۱۳۲امری، 

تأ  »عهد  –۲۲  ،» ابوالقا اعلی  افلیف  بازیار،    تارراس وی   ن،ا ن سم  تاج  هما  آکسفورد،    ،One Worldدکتر 

 .انگلستان

: )خطب ربّ اعل ، آثار حضرت۹۱ نسخۀ خطی مجموعۀ جلد سبز، شمارۀ –۲۳  (۵۱–۴۷ۀ جدّه، صص ی 

https://oceanoflights.org/Bab/INBA/18_INBA091/Bab–INBA091.pdf        

 .۷۷الیوزی، ن.ک. به صب سن ف حیل ا ، ت "The Bab"نگلیس ی( ب« )به ا با  حضرت»تاریخ  –۲۴

The Bab, H.M.  Balyuzi, George Ronald, Oxford, 1973. 

 وارد میهران، که  ، چاپ ط۶۸، ص۲، جقّ« یخ ظهور الحدر »تار   –۲۵
ً
صال تارنمائی آن ذیلا شود، چنین  اتّ

هر  بوشرد  وا  یار دطریق    الذکر، ازراهان سابقمبا ه فند،  اساه  ابق م، مط۱۲۶۱فر سال  "در ص  :هدرج شد

 ت دارد. مغایر نیکی شدند"، که با نسخۀ الکترو 

https://www.h–net.org/~bahai/arabic/vol4/2tzh/2tzh068.gif 

 . پور ل شفیعد ی عازنویس باو   هتمامونیکی به االکترنسخۀ 

مق  –۲۶ )در  محمّ تر  کد  تلا ا»مجموعۀ  افنان«  ج   ۲د  عندلیب؛  انتشارات  افنان،  محمّد  دکتر  : ۱جلد(، 

 م، دانداس، اونتاریو، کانادا. ۲۰۱۷: ۲م، ج۲۰۱۳

:آثارحضرت ربّ اعل  ،۹۱جلد سبز، شمارۀ  نسخۀ خطی مجموعۀ –۲۷  ی 

https://oceanoflights.org/Bab/INBA/18_INBA091/Bab–INBA–091.pdf 

، صص INBA #91) ۹۱جلد سبز، شمارۀ  از نسخۀ خطی مجموعۀ –۲۸  :۱۴–۱۰(، آثار حضرت ربّ اعلی 

https://oceanoflights.org/Bab/INBA/18_INBA091/Bab–INBA–091.pdf 

راط و انه لعلی علی ص  حکیم   ن علیلد   من   ک بر ن  ذا ب   لت نز ا کتاب قد  حیم  ان هذ ر ن ال الرحم  الله »بسم  

و والارض  السموات  غیب  یعلم  ربک  ان  و  یعلم    مستقیم  ربک  ان الله  و  یختلفون  فیه  الناس  کان  ما ما 

یجزیک الله ربک جزاء موفورا و کلمته فسوف  فی سبیل  بال  ق اللهان سنة    قدرایت  ا م  و  ل حق فق د قض ی 

استقم کما امرت و  عند ربک مرتفقا ف  لمقامنعم ا ک ف عن  یض ر قد    بک ر   مه لا و ان کل الله تحوی   ة لسن   اجد



 حضرت باب  مسنلۀ بداء در امر              ۲۲دفتر ن  اعرف  نۀسفی

78 

ربک مکتوبا و ان    ر اسم ربک فان للمجاهدین مقام القدس قد کان عند اصبر بما قد اصابک فی سبیل ذک

ا کلمة  القاعدین  من  رای  قد  لما  ربک  قذکراسم  ب لعذاب   علیهدل  د  نعمالله  باخذناو    هت م  ا کسبت مهم 

یخ یؤمنو الله  اء  بلق  مهلعل   حقال ر  سهم علی غیانف لا  ربک  ان  و  الظالمین قد  ن   لکن  و  ما قض ی وعده  لف 

یشهد الله علیک فی الشهر الحرام حج    الله یحجدون و ان ربک قد کتب علی نفسک الرحمة وکانوا بایات  

یشهد ما  و  معتمره  لل   البیت  کلمة  دینوار الله  یح فس  باالعذ  الا  و  کم اللهوف  بینی  بالح   م و ی   فی ق  بینهم 

نفسک و لمن اتبع وما یشهد الله ربک فی شهر الحج حج البیت الا ل   ربک بظلام للعباد  الله  کان    ما  ل وصفل ا

  للظالمین اء معی الی الحج ذلک حکم الله فی کتابه و ما یشهد الله ربک  الحکم کمثلک و للنفس الذی قد ج

القریتین فی  ل من  لی رجه ع حجت   مت ا  د قک  ربن  عروفا  و الهم کلمة م  و قلرکین  شالم   رض عنفورا و اع  ن الا

با    لتی قد نزلت فی القران و ما یشهد الله ربک علیهالحرام عند الکعبه بیت الله الحرام علی کلمه ا  الشهر

یم و  تقمس صراط یهدیه الی و  درهطان فی صقد سبق حکم الکتاب فی شانه فسوف ینسخ الله ما یلقی الشی 

تتق الله  ی رجل منهملقل ع  ال   ادکمع  هی ل ا  یذ ال   اما  الم و  ان  صیر فارتقب فان اللهیه  کان علیک شهیدا و   

تبتغی حکما  و ان ذکر اسم ک قد کان فی ام الکتاب مقضیا  افبحکم الجاهلیه  عارف عدنا و ان حکم رب

با  الا  الکتاب حرفا  فی  نزل  ما  ب ذنه و کفربک  الا  و من مناللهی  ان ربک قد  ی شهیدا و  ل ده عمن عن ت  ای زل 

الم اتق اللههذا    ابککت   فی  مهاکاحل  فص شرکین و لا تخف فی سبیل ربک من احد فانک ان   و اعرض عن 

 لم یاذن عبده لامره و ان لکل فی کتاب ربک اجل  او قتلت لالی الله قد کنت محشورا و ان  کلمة اللهمت  

فاذا ر قض ی الله  مکتوب  فیومبک    قدامرا  فاخرجش  حکم اللهن  کا  ئذ  الارض    هودا    الله   بکت   دق   تیال من 

ربک فاستر کلمة الیه سبیلا  فان النفس قد غیبت بالامر من حکم    ذاالبیت ان استطعتحج ه  فسک ولن 

و    ان الله یعلم مقرک و مستقرک و کفی بالله علیک ناصرا و وکیلا اسمه فان الحکم من عند ربک فرض  

ما ی امر نا عل ا او م  ل یسب ل اذاه  بکبدل الله ر الشرک قد    ةکلم  احدینلجا   نالی ملما قدر    ربکمة  ان کل  الا 

ان  ربک  ما ک شاء  التقیة  کلمة  راقب  بکل شیئ محیطا   کان  من  ه قد  فات  قد  بما  تحزن  و لا  فی حبس  نت 

  ه اتقتلون مان ای   عون یکتمل ربک و قل علی الحکم کلمة الفرقان و قال رجل مومن من ال فر عدنک فی سبی 

دقا یصیبکم ه کذبه و ان یک صافعلی   کاذبا یک  ان  و    کم ب ر ن  م  اتئکم بالبین  و قد جابی اللهقول ر ی   ان  رجلا

م ذکر اسم کذاب لعل الله یحدث لک بعد ذلک امرا و ابلغ سل   بعض الذی ان الله لا یهدی من هو صرق 

ن ربک  ا سبح  ونا واممر مم الا نتم فی حکن ک ن ابلذ الامربک السابقین و قل لهم هاجروا الی الارض المطهرة  

م ربک علی المتبعین و تعالی الله عما  ن السلم من ذکر اسن و اعالمی ال   رب  للهد  محالو  ن  ش عما یصفو العر 

دینه نازل شده و معلوم نیست چه موقع در م  ۱۲۶۱ون.« )نامه به ملاحسین تاریخ عاشورا  یصف الظالم

 بدست ملاحسین رسیده.(. 

  ۹ارۀ یادداشت شم ه دراست کق داصجعفر  ث امام دی ن حهما این  –۲۹
ّ
 .دش د ر او  تش صا مشخ

 ( Ocean of Lightانوار ) نسخه از سایت بحر   – فارس ی«»بیان   –۳۰
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 . ۱۵۸ –۱۵۵، صص ۲۴(، شمارۀ INBA #24همچنین در نسخۀ جلد سبز )

۳۱–  « کتاب  روایت  حد  اینالکافی«  در   "شده:  یث 
َ
دٍ    بْنُ مَدُ  حْ أ مُحَمَّ مُحَمَّ  ا   نِ بْ   دِ عَنْ 

ْ
بْنِ  عَبَّ   عَنْ   نِ حَسَ ل ادِ 

يْمَ 
َ
بِ سُل

َ
يْمَانَ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ سُل بُ انَ عَنْ مُحَمَّ

َ
ا وَ أ

َ
ن
َ
نْتُ أ

ُ
الَ: ك

َ
ثِیرٍ  يهِ عَنْ سَدِيرٍ ق

َ
ازُ وَ دَاوُدُ بْنُ ك بَزَّ

ْ
و بَصِیرٍ وَ يَحْیَی ال

مَجْ   لِسِ فِي 
َ
أ عَبْ   ِ بِي 

َّ
إِ   دِ اللّ  ع 

َ
خ  

ْ
يْ ذ

َ
إِل هُ رَجَ  وَ   مُ   وَ نَا 

ْ
   بٌ ضَ غ

َ
 ف
َ
 مَّ ل

َ
خ
َ
أ مَ ا   

َ
يَ ذ الَ 

َ
ق ا  جْلِسَهُ  نَّ

َ
أ يَزْعُمُونَ  وَامٍ 

ْ
ق
َ
لِأ  

ً
عَجَبا ا 

عْ 
َ
 ن

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
يْبَ مَا يَعْل

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
قَدْ هَمَمْتُ بِضَرْبِ جَارِيَتِ   ل

َ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ ل

َّ
 اللّ

َ
لا

ُ
 ي ف

َ
ة
َ
 ن

َ
   يمِنِّ   هَرَبَتْ  ف

َ
يِّ لِمْ مَا عَ ف

َ
  تُ فِي أ

 يَ هِ   رِ الدَّ ا   بُيُوتِ 
َ
ايرٌ   سَدِ الَ  ق

َ
نْ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
زِلِهِ دَ ف

ْ
رٌ وَ مَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ صَارَ فِي مَن بُو بَصِیرٍ وَ مُيَسِّ

َ
ا وَ أ

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
هُ   خ

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
ق

قُ 
َ
نْتَ ت

َ
نَا فِدَاكَ سَمِعْنَاكَ وَ أ

ْ
 جُعِل

َ
ذ
َ
ا فِي وَ  ا ولُ ك

َ
ذ
َ
مْ  ك

َ
حْنُ  تِكَ ارِيَ جَ  رِ أ

َ
 وَ ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
عْ   كَ نَّ ن

َ
 ت

َ
 مُ ل

ْ
  عِل

ً
ثِیما

َ
سُ ك

ْ
ن
َ
 ن

َ
 وَ لا

ً
بُكَ را

الَ يَا قَ
َ
الَ ف

َ
يْبِ ق

َ
غ
ْ
مِ ال

ْ
ى عِل

َ
تُ بَ  إِل

ْ
ل
ُ
قُرْآنَ ق

ْ
قْرَأِ ال

َ
مْ ت

َ
 ل
َ
ِ سَدِيرُ أ

َّ
تَ مِنْ كِتَابِ اللّ

ْ
رَأ
َ
هَلْ وَجَدْتَ فِيمَا ق

َ
الَ ف

َ
ى ق

َ
   وَ زَّ  عَ ل

 اقالَ    –جَلَّ 
َّ
مِ هُ نْدَ ي عِ ذِ ل مٌ 

ْ
عِل كِت  

ْ
ال    ابِ نَ 

َ
 أ
َ
 بِ   يكَ تِ آا  ن

َ
ق إِ بْلَ  هِ  دَّ 

َ
يَرْت نْ 

َ
ك.أ

ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
)»الکافی«، جل ادِرٌ ۱" 

َ
ن بَابٌ   ، 

يْب
َ
غ
ْ
رُ ال

ْ
 (.۲۵۷، ص۳، ح#فِيهِ ذِك

ی س  ر اهای فی به لسانامر ار  ۀ نشر آث منتخباتی از الواح و آثارمبارکه، نشر اوّل، لجن  –»بشارةالنور«    –۳۲

 بدیع. ۱۴۰نگنهاین، ی، لا و عرب 

اشراق  وعۀمجم  –ل«  هلی ت  وح  ی ب س»ت   –۳۳ عبدالحمید  تنظیم  آیات،  و  ی  الواح 
ّ
مل مؤسسۀ  خاوری، 

 بدیع. ۱۲۹مری، طهران، مطبوعات ا
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 ی  مروری بر صحيفۀ شرح دعای غيبت از حضرت ربّ اعل
 

 فؤآد صدّیق
 

 مه دّ مق
به آثار   ر تل ما ک ی  ت ر جا است با بصیم ب شوی میدیک  ز ن   ی   اعلربّ رت  ضح  د یلا ویستمین سال م ه دکه ب   اکنون 

ت که به »رساله جعفریّه« آن حضرت توجّه کنیم که یکی از اهمّ این آثار صحیفۀ شرح دعای غیبت اس

حدّی    نقصان بهشده و این    که کمتربه آن دقت  تنیز موسوم بوده و یکی از آثار اواخر دوران شیراز اس

نس که  آنی  تبر عم  خۀاست  ولی  است.  حضر   دهشرنشمنت   ز هنو   از  در   راللهام  یزز عت  را  رسالۀ جفعریّه 

بی از آثار حضرت باب ذکر  عِداد م 
َ
  نفس   و   شده   وارد (  بریکرز   دان)  الانوار«»مطالعکه در    اند فرمودهنتخ

ده  ش   ازل ن ه  یّ جعفر  رسالۀ  از  د بع  تاهیو ک  فاصلۀ  به  که  ذهبیّه«  »رسالۀ  در  آن  از  اعلی    ربّ   حضرت   مبارک

جم، زمان و محلّ نزول،  فه از قبیل مخاطب لوح، حصحی ین  ا  تایّ صمقاله خصو   در این اند.   ودهمفر   دیا

ی از هر  اخلاصه  و  گرفته  قرار  بررس ی  مورد  نزول   زبان   و   موجود   هاینسخه  رساله،  مختلف   هایقسمت

  . ترقی دق   همطالعو  تر  شبی ل  ایست برای تفصی  د مقدّمهه است که خو طالب آنها عنوان شد باب و اهمّ م

سائل از دعای غیبت سئوال کرده    ارده فصل یا باب است و چون چه  رای دا  و   لسبتا مفصّ صحیفه ن   این

عنای جواب  حضرت  فرمودهآن  بابت  در  فقط  غیبت  دعای  شرح  در  جواب  ولی    و  یازدهم  هایاند، 

ه در سرا    یثلث  و هر   دهرمو فم  سی تق  ثلث  سه  به  را  دعا  قعاو   در   که  است  شده  منعکس  سیزدهم  و  دوازدهم

 در معنای بعض ی کلمات و یا تفسیر  ریح فرمودهتش  ر ویسفت   هدتا سیز فصل یازده  
ً
اند.  این تشریحات اکثرا

ه در فصول  واسطۀ مطالب دیگری است کهبعض ی از کلمات این دعا است.  ولی اهمیّت این اثر ب حروف  

ن  یااریخی  اسلامی و ت ۀ  سابقاین  ر اب ن باست،  ت  غیب  ایدعحیفه شرح  این ص  .  چون ندافرمودهیح  دیگر تشر 

این قرار   ای که در این صحیفه عنوان گردیده ازمطالب عمدهر این مقاله توصیف گردیده.   ز دنی   ا عد

آرزوی فدا کردن حضرت  مانند حب شان در سبيل است:  تاریخی  نظر آن حضرت   سِ الله؛ مطالب  در   تحت 

بهشیراز،   اشاره   اشاره  فار یر ن شر ن خا یحس  رر محض د  ضور حه  ب   سفر حجّ،  که  ، حاکم  ا ر   ن شای اس، 

 جواد برغانی  به آن حضرت به شیعیان یاد شده؛ ذکر افرادی مانن اهانت قرار داد؛ از مؤمنین    وردم
ّ

د ملا

ره  شده؛ اشانزول صحیفه  ره به یوم و تاریخ  یرزا محیط کرمانی و غیره، اشام  –ملا عبدالخالق    –ولیانی  

كتاب  چهار  بعنيفصح  ه د   و   به  مطالب  و    هاء  ریتفس  رتشان؛قّانيّت حضح  اعظمجّت  ح ن  او ه  بسیاری 

 دیگر.   
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 خصوصیّات صحیفۀ جعفریّه

اوّ نام آثار  الاسماء رده معصوم تسمیّه فرمودند، مانند قیّوملیّۀ خود را بر اساس چها: حضرت ربّ اعلی  

»کتاب حسینیّ که   را  نامیدند  آن  اساس  ه«  سیّدال بر   نام حضرت 
ّ
)اهدش ا ع(ء  و  »یفه  صح   ن ی ،  لۀ اسر را 

بر جعفر  جعفر اماسم  ا  س اسا  یّه«  امام  یعنی  شیعه،  ششم  تسمیّه    م  جعفریّه  رسالۀ  )ع(،  صادق 

نام از »شرح دعای غیبت«  هفرمودند.   است  این رساله عبارت  دیگر  بایای  »تفسیر هاء«.   د  و همچنین 

  در بارۀ  هفصحی   این   از   ی ش در بخه  گرچ  .  ستای این صحیفه نی کاملی بر یر هاء نام  توجه داشت که تفس

 در بااندفرمودهلبی بیان  مطاء«  ها»ف  ر حتفسیر  
ً
رۀ  ، ولی اثر دیگری که بنام تفسیر هاء موسوم است کلا

افر  بعض ی  را که  نام  این  و  نازل شده است  برای رسالۀ جعفریّ تفسیر حرف هاء  بردهاد  بکار  اه  مکان  اند 

ا مرتکب  ی ر باه تشان ی ن ی امر چاز فضلا  ی ض ه بعری کطو  نا د، همور آیمد جو و ه دو اثر را ب  بین این  اشتباه 

 اند. شده

 من البدو الی  الختم   :زبان
ً
 ت. عربی اسبه زبان این رساله کلا

 حجم این رساله در حدود صد صفحه است. :حجم

 ده.   تقسیم ش  ت ربّ اعلی  اب یا فصل توسط حضر این رساله به چهارده ب  : تقسیمات

محل و  ملزو ن   سال  ب  شیراز  در  نزولحل  :  ا  تی در  ت مبارک  محرم را  ول  نز   یخر است.   اوّل  نیمۀ  در  باید 

تاریخ۱۲۶۲ رساله  متن  در  زیرا  دانست،  قمری  را هائی  هجری  رساله  نزول  تاریخ  حدود  که  شده  ذکر 

ص می
ّ
 می مشخ

ً
     اشوراست.ز یوم عکه امرو   ت، و یا اینکه چهاردهم محرم اسفرمایند امروز کند، مثلا

اش  امهاز نام و نشانش و محتوای ن ری  اث   که  شده  خص ی نازل الات شؤ س ب  جوادر  له  اسر این    :باطخم

هائی که حضرت ربّ اطب رساله قید نشده.  از نحوۀ جوابدر دست نیست.  در تألیفات بهائی نیز نام مخ

  یا و از فح   مد. هبفا  باب ر   عای حضرت استه ادّ و خه سائل میدرک کرد ک  توان می  اند فرمودهاعلی  عنایت  

بوده و در  طب  مخا  هکد  ر ک چنین استنباط    ن اتو میلام  ک سلک مؤمنین بوده، ولی در قلبش ایقان  شیخی 

ای نسبت به مقام حضرت ربّ اعلی  شکاک  ه مورد خطاب قرار گرفته تا اندازهکامل نداشته و به نحوی ک

 است.  بوده

 صورت  ه  ب مبارک    اثر   این  :نشر اثر
ّ
  در این   ه است.  د ی د نگر   استهآر   ع ب لیۀ طح   به  لحا ب   ی موجود و تاخط

 نسخۀ ذیل استفاده شده: سه از  هل مقا

 (؛ ۶۰)نسخۀ جلد سبز شمارۀ  #INBA:  ۱نسخه شمارۀ 

 (؛ ۹۸)نسخۀ جلد سبز شمارۀ  #INBA:  ۲ شمارۀنسخه 
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 ستون.: نسخۀ دانشگاه پرین  ۳نسخه شمارۀ 

هانداز و تا  ده  ص شمشخ استنساخ    یخار ه ت ک  است  ۳رۀ  آنها نسخۀ شمابهترین    ه نسخه شایددر بین این س

اوّل در موارد نسخه  اتوصیّ خص  ای ص گردیده.  در نسخۀ 
ّ
نیز مشخ آن استنساخ شده  روی  از  ای که 

خ کرده آن را با  رسد که شخص ی که آن را استنسانظر میه  متعدد یک سطر و یا بیشتر محذوف است و ب 

و  اص مقابله  ن ل  شامطابقه  یا  و  ن نموده  ا  ایخهسید  ر که  اس  ویز  کاسدا  شدهاخ  تنسآن  .   ه د و ب   یترای 

صات کاتب علاوه تاریخ استنساخ و تاریخ نسخههب 
ّ
معلوم نیست.     ای که از روی آن استنساخ شده و مشخ

نسخۀ دو  با  مقایسه  با  و  است  محذوف  اوّل  چهار فصل  دوّم  نسخۀ  بعض ی قسمت د  در  حذف   هایگر 

صات استنساز لحاظ شده و 
ّ
 ست. ا وّل سخۀ ان  ابهشاخ ممشخ

 بق تاریخیش وا و س بتغی

یّه در تشریح دعای غیبت است، لازم است شرح مختصری در بارۀ معنای غیبت و خود  ر جعفلۀ  اسر ن  و چ

 عای غیبت درج شود. د

به حضر مسألۀ قائم و مهدی از صدر اسلام، حتّی در ر   :سابقۀ تاریخی رد  ت محمّد، واوایات منسوب 

اند  موعود اسلام بودهئم  قا  اهنآ  ای ده که آل شئوار س طهاائمۀ ار  اکثن از  یاشیع   ایاتدر بسیاری رو   شده.  

آنها منفی بوده و ائمۀ اطهار علل مختلف  یا نه توانستند قائم کنند که چرا نمیرا ذکر می  و جواب همۀ 

اس عار موعود  آنها  زیرا  باشند،  بودلام  خصوصیّاتی  از  باید  ی  که  موعند  باشد.قائم  دارا    ینبراا بن    ود 

غیبت، یعنی ناپدید شدن    اند.  امّا مسألۀعود داشتهمو   ائمق  ر ظهو   خاصّ بهه  توجّ شه  همی لیّه  اوّ ان  شیعی 

مردم و مسلمین   جسمانی و عدم مرگ بعض ی از آنها، همیشه مورد اعتقاد  و غیر مرئی بودن ائمه بصورت

  
ً
م زده مام یاا  ع(، کری )عسسن  حمام  دد به دوران اگر برمی  ی بطور اخصّ فرقه شیعه بوده، ول و خصوصا

بس تحت نظر بودند و در سن بیست و  در زندان خلفای عباس ی در ح  )ع(ری  کسعن  سحامام     ان.یعی ش

اثنی  هشت سالگی وفات کر  با علم عشری وارد  دند.  بسیاری مطالب در عقائد شیعۀ  نه   
ً
شده که اصولا

ی توجیه ن و  به نح  آن را  وانت میسازگار است و نه   رد.   ندامی  محکاس  هم اس  خیاری حاظ ت ل   از  ومود  خاص ّ

یازدهممواین  ا  هجمل   از امام  زوجه و کنیز      رد 
ً
آنچه واقعا د شده.  

ّ
این کنیز متول از  پسری که    توان یمو 

اگر آن حض یا  و  نداشته  یازدهم فرزندی  امام   
ً
اینست که اصولا نمود  آن طقبول  فل  رت پسری داشته 

که ست  ن ی اه  هبشکّ و ش یچ  ن ه بدو و    ر مسلمام.   ه استودننم  زیستعالم جسمانی    و سال دربیش از د

مور آن حضرت را ن بوده و با پیروان خود در ارتباط مستقیم نبوده و اامام حسن عسکری )ع( در زندا

بنام عثمان بوده،  نائب امام  ور تق و فتق امکرده و همچنین به ر بن سعید عمری، اداره می  شخص ی که 

بوده.   مالی   و ابعد  مشغول  امافاز  حت  د)ع  عسکری   سنم  س (  که ئب  نا   ،ی ر قم  ی هجر   ۲۶۰نۀ  ر  امام، 
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سعی  بن  عثمان  امام حسنهمان  پسر  که  دوازدهم  امام  که  کرد  اعلان  باشد،  از   د  است  )ع(  عسکری 

نائب فقط  و  غیبت کرده  مردم  دارد    انظار  دسترس ی  او  به  عثما امام  وفات  از  بعد  سعید و  بن  امام   ، ن 

پسر  دوا بنعثما زدهم  کرا   د سعی   ن  م،  باشه  ت توسد،  حمّد  ن  وقیعی ط  همین  کر   صوبمن   بتا ی به  به  و  د 

ب گردیدند.  بالاخره در هنگام ترتیب حسین بن روح نائب سوّم و علی بن محمّد سمری نائب چهارم منصو 

ر نائبی  د که دیگ م صادر گردی جانب امام دوازدهز  هجری قمری توقیعی ا  ۳۲۹فوت نائب چهارم در سال  

ام  شدهد  انخو   تعیین ورفت ی   کبر غیبت    بهام  و  ه  ه  دردر  قا  ید ر ف  چی دیگر  و  بود  نخواهد  او  رؤیت   به 

ت هفتاد سال اول پس از فوت امام حسن عسکری آخرالزّمان بنام قائم آل محمّد ظاهر خواهد شد.  مد

دوران ابوا  که  یا  نائب  چهار  غ نیابت  بنام  است  اربعه  ن ب  است.امیده شدیبت صغری      مسألۀ  ۱ه 
ّ
م مسل

 تمایب تقر ر که  یگ د
ً
عشری بعد از وفات ثنی  شاره کرده اند تفرقۀ شیعۀ ان اه آب   ملا ساان صدر ویسن خ اری م ت ا

که فقط یکی از آنها به غیبت کبرای محمّد پسر    ۲قلّ چهارده فرقه استامام حسن عسکری )ع( به حدّ ا

 فوت عد از  ب   رقهزده ف یااز    نحل«کتاب »ملل و    ستانی دردیدند.  شهر عسکری )ع( معتقد گر امام حسن  

براین     ۳د.بر می  مان ع(  )عسکری    حسنام  ام است  توجیهی  قابل  و  قبول  قابل  و  محکم  دلیل  خود  این 

  
ً
امام حسن عسکری )ع( در هنگام وفاتشان صاحب فرزندی که در قید حیات باشد  حقیقت که اصولا

ای  بر   که  ودهخاصّ ب ی  روهاهی گو   یالخختۀ  ساخته و پردا  و صغری    کبری  غیبت    مسألۀ  بنابراین.   دن نبود

و برای نگه داشتن شیعیان امامیّه اشاعه گردید.   وز بروز در حال تضعیف بوده  ه ر د کخو   ستای ادامۀ ر 

حسن عسکری    داشت، ادّعا نمود که امامر، برادر امام حسن عسکری )ع( که بر امور وقوف کامل  جعف

اجعفر کا و ر غرض ان  حبا او ص د حیات نداشت، دی در قی م وفات فرزندر هنگا
ّ
 ۴دند.نهاام ب ن ذ

 و مسألۀ غیبت  )ع(ورد وص یّ امام حسن عسکری م  در  رکهابم وص صن

این   در  الاعظم  اسمه  جلّ  قدم  »یا  جمال  الاعزّ:  قوله  میفرمایند  سؤال  حزبمورد  فرقان  اهل  از  الله 

   را دق  ا؟  صموهومه چه شد  ن و دیار ت؟  آن مُدُ کو و جابلسا کجا رف نمائید جابلقا  
ّ
نی  یع  ه اند،فت گ  باکذ

 اِلله علی  مۀ صدق تکلم نمود، از صدر اکل   یک  به  که  ایچاره ر ر ب جعف
ُ
عنة

َ
لا ل

َ
ابش گفتند، ا

ّ
سلام تا حین کذ

المین.« )ا
ّ
الظ به امضاء خا۹۱، ص۴، جمائدۀ آسماني لقومِ  نیز درلوح مبارك  يكم (.  و  بيست و   دم مورخ 

خطاهج  ١٣٠٧  الاول ربيع و  قمری  بهری  قاين فرممیافنان  ا  آق  میرزاب  جنا  ب  تعاد  رت حض  از»:  یلوله 

از   "آیا  نمودند:  ابا  جعفر سؤال  آن مظلوم  اولاد ذکوری موجود؟   نمود و فرمود: برای حضرت عسکری 

ابش گ  حبان غرض او را طرد و لعندوسال قبل طفلی بوده و فوت شد.".  صا
ّ
آن  فتند و قول  نمودند و کذ

 ۵علان نمودند.«.و ا ند در کذ خاآن را  ود،ه ب افل س غۀ نفو نیّ فساراض ن اغو  هوی   ذبه چون موافق زن کا 

لوح حاجی صدر همدانی که عنوانش   ت عظمته در 
ّ
رقّ منشور حضرت عبدالبهاء جل الصّدور  "ای صدر 

می فرمودهقرائت گشت"  چنین  الاعزّ:انباشد  قوله  ا  د  مسئلۀ  نفس    دوازدهم چون مام  »امّا  احاديث  در 
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  را نفس قائم موعود شمردند،   لاملسّ ا  هعلي   ن الحسند ب حمّ ی مجائ ع، در  اقه و مناقشر  ظاه  بحسبائمّه  

د قائم منتظر را در آخرالزمان  و در جائی ديگر و حديثی ديگر وفات محمّد بن الحسن  
ّ
عليه السّلام و تول

بین دو حديث  فرمايند.  پس بجهتيان میب  بر   توافق  آنکه تای نفس ی  چاره از  ا  يدنما  يقّننه مگر   مامکه 

  روح  تو ملک  در حیّزود  موعئم  قا  وازدهمد
ً
 مشهود گشت باين تجسّم موجود بود و در يوم ظهور جسا

ً
ما

 شخص ی ثانی گشت.  وَ إِن مِّ 
َ
زَائِنُهُ وَ مَا نُن

َ
ا خ

َ
 عِندَن

َّ
يْءٍ إِلا

َ
 بِقَدَرٍ ن ش 

َّ
هُ إِلا

ُ
ومٍ.  آنچه  زِّل

ُ
عْل ک ظاهر  در حیّز مل   مَّ

قائم موعود در احاديث  و    دهمز او د  ماسئلۀ امن ماي   ت.  داشوجود    کمو ح بوده  ت  لکو م یّز  ردد اوّل در حگ

هي مسلسل  باشد  انصاف داشته  نفس ی  اگر  است.   متزلزل  بسيار  متباينۀ ه  روايات مختلفۀ  اين  از  يک  چ 

اعتم را  شيعيانمتعارضه  حضرات  ننمايد.   اط  اد  ائمّۀ  از  يک  ي هر  در  را  قائمهار  ومی  ومش    دانستند 

او  رو ر خظمنت بعدندبود ج  عامارت  حض  از  .   اميد شيعيا ملا سا  رؤ   ری کسم حسن  بنياد  ن  حظه کردند 

و مضمحل خواهند گشت مأيوس  و  ويران خواهد شد  ی 
ّ
بوسيلهبکل لهذا .  خواستند  کنند  نگهداری  ای 

اس و  بکاکنايه  تأويل  و  مجاز  و  مخ تعاره  روايات  و  برده  پديدارر  حق  تلفه  و  اينستشد  حال  که   يقت 

تشبّث    قسمی به امامت جعفر نادان    ند. شد   مسقسه    السّلام يه  عل  کری عس   ام حسن اماز  بعد    ان يعي ش

ی منصرف شدند.  و قسمی ديگر ب نمودند و او را تهنيت و تبريک به امامت گفتن
ّ
غيبوبت  ه  د.  و قسمی بکل

ل  ملا ل و  کلاوز  ن و ه  کشندنتظار میاست که اهزار سال     منتظر خروج بودند.  تشبّث نمودند و هر روز

ب حقّ   ور هظالله  ن بحاس    ند.اهنياورد  نصّ صريح من دون تفسیر و تأويل منصوص قرآن  ه  که ب   جود آنا و  

تعا و  تبارک  قوله  نماست،  شبهه  اين  در   »
ً
صَفّا  

ً
صَفّا كُ 

َ
ل
َ ْ
وَالم كَ  رَبُّ »وَجَاءَ  تزلز لی:  و  و ايند  بنمايند  تأويل    ل 

نند.   ه ک ارضمع  بآن   مارند وح گ صري صّ  و نمايند  ن  بّث ست تشا  لزل ز يت ت اتی که در نهابه رواي   رکيک کنند و 

ن  و  است  بلاهت  چه  التحيّة  اين  عليک  و  سرگردانی.   و  حماقت  چه  اين  و  عادانی  ناء. 
ّ
الث )و  مائدۀ  ع« 

 (. ۵۱، ص۲:، جآسمائی

لوحی می  در  »امثال  فرمایند قو جمال قدم  نفوس معر له الاعزّ:  ابوده  ضه لازالآن  ن اند.   از بع س ی  فگر  د 

 سلاميه  عل  کری عس  ء حضرتقاارت 
ّ

زنادق  راتامو   رد  اللّ علمای  دسائس  و  شهادت واقعه  نمايد  ر 
ّ
تفک ه 

نبود ربّ اعلی     از آن نفوس  بوده و هست. لعمر ربّنا اگر کذب رؤساء  ميدهد بر اينکه جميع فساد عالم

  ابتوهومه ث مات  رواي ه  ب و    دمودن موهومی معین نبر سرير  هومی  ضرت مو شد.  حاء شهيد نميبظلم اعد

تواقيع جعليه ظاهر مينمودند و  سيّد عالم و جواهر امم شد.   دم  فک  س  ب سب   هه را کآنچ  دندکر  گاهی 

 (. ۱۸۷ – ۱۸۶، صص ۷، صمائدۀ آسمانی دادند.« )دأ وجود مينسبتش را به مب

ا »یا ش قوله الاعزّ   فرمایندین ذئب« میجمال قدم در »رسالۀ  تفیخ در حزب شیع:   ه 
ّ
ما.  چنمر  ک ار قده 

ب ا کرتهعما نمودن تع  هاماو   و   ن و ایادی ظن ه  ه  ب میر  اوهام  آن  بالأخره  نهادند.   بنا  رصاص  ه  د و چه شهرها 

 (.   ۸۸، صلوح شیخ یّد عالم وارد.« ) تبدیل شد و بر س
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  ری امو   در   »از خدا بترس. الاعزّ:  مایند قوله  فر آبادی می ی دولت جمال قدم در »رسالۀ این ذئب« خطاب به هاد 

ش  م داخ نیست    تو أن  که  د ه    شو. ل  و  بئ یعه  ه ش سن   ست ی و زار  به  تو  امثال  را  بیچاره  مبتلا    و ظنون  اوهام  ر 

 ( . ۱۲۲، ص لوح شیخ های قبل بحقّ پناه بردند.« ) ظاهر شد آنچه که ظالم نمودند.  بالأخره در یوم جزا  

 عظم   دو سدّ ا

 هشت  
ً
از وفات تقریبا گ امام حس   قرن  )ع(  و به  رو  که  ری  عش نی  اث عۀ  ت شی عیّ وض   و ذشت  ن عسکری    انزوا 

قابل  رفت بواسطۀ حمایت دولت صفوی از این فرقه که از مناسبات سیاس ی برای ایستادگی در م می   ل لا انح 

اثنی  دولت عثمانی سرچشمه می  در مناطق تحت    ده و عشری مذهب رسمی دولت گردی گرفت، مذهب شیعۀ 

قائد این  ن ع رکا ا   م کا ح ت برای اس نی  بنا ن ل عیا از دا   وت دع   و با   ده ر ش ا استو ت  شدّ ه  ویّه ب حکومت صف فرمانروائی  

خی بر اساس اعتقادات شیخ  ت حاصل شد و دو قرن دیگر سپری شد.  اشاعۀ عقائد شی ایران اعان   فرقه در 

  یده اهمّ آنها عق   رد که از ردم بوجود آو اء گروه قلیلی از م فضای جدیدی در افکار و آر   ای احمد احسائی تا اندازه 

حید و نبوّت و عدل  دین پنج بود که عبارت از تو ول  اص  ی ر ش ع ی  یعۀ اثن ن ش عیا شی  میان در    د. و ب   ل دین صو ه ا ب 

بر اساس عقائ  یعنی ع و معاد و امامت، و  بر چهار رکن استوار گردید،  یکی از  د شیخی اصول دین  دل، که 

دن  ذف کر ح   ا ب   عاد.  م   نین مچ و ه ال قرار گرفت  مورد سؤ   یک اصل دینی   ت الهی است، بعنوان اسماء و صفا 

ابع اصول دین بر چهار رکن و اصل قرار  کردن رکن جدیدی بنام رکن ر   افه اض   و   ن دی   ل از اصو   اصل دو  ین  ا 

احمد    ود در تماس است.  گرچه شیخ ابع شخص ی است که با امام زمان، ولی عصر و قائم موع گرفت.  رکن ر 

  ه ک د  ن د ز آن بو ر ا گزی نا   ولی   بودند ن   ل ائ دهم ق از دو   ام ام   ه حیات جسمانی م رشتی ب ردش سیّد کاظ احسائی و شاگ 

توجیه کن را  آن   رابع دانستند و سیّد کاظم ج بصورت قابل  قبولی  برای خود  ند و آن دو خود را رکن  انشینی 

ین  .  در چن رابعی داشتند د کاظم ادعای رکن  یم و تعدادی از شاگردان سیّ تعیین ننمود.  کریم خان کرمانی اث 

 عود و مهدی منتظ مو   ائم ق   ع واق  هی و در ال   هور ر ظ مظه   ند که شد   ار پدید  ی  اعل   ربّ   زمانی حضرت 
َ
ر بودند و شور  ـ

وجود آوردن چنین جنبش ی در خارج از دائرۀ  ه  و برای ب وردند  وجود آ ه  و نشور جدیدی در افکار و آراء مردم ب 

 که تق ن  ی بی الن م ات ۀ خ أل مس   ه بودند.  یکی ظیم مواج با دو سدّ ع   و همچنین خود شیخیه محدود پیروان شیخی  
ً
  ریبا

و مظهر جدیدی که اسلام را منسوخ کند برای آنها  رت غیر معقول مطرح شده بود  بصو م  لا س ا ق  رَ تمام فِ ین  ر ب د 

ر  ات جسمانی داشت و د هم و قائم موعود بود که حی هیچ وجه قابل قبول نبود؛ و دیگری مسألۀ امام دوازد به 

 اعلی   ربّ   ضرت ح   ل جا ن ج ه و پر  رفت و گ ته ر بس بسیا  دی ا تق وّ اع ج   این ر  د   ردمان میزیست. از دید م شهری خارج  

ادعای مظه می  جامعه بایست  و  کرده  بیان  را  ج ریّت خود  اساس رسالت  بر  تربیت  ای  روحانی   فرمایند.   دید 

م  ر و عقائد مرد بر افکا   و فقهای شیعی ای که علماء  سلطه   پذیر نبود و با سهولت امکان ه اعلان چنین امری ب 

ی آگاها ا  ه آن خود    و   تند اش د  ن نه  این  ن مؤمنین چنان محکم فرو کرد ذه   در   را   تی ا م اه موهو دآگ اخو ا  بودند که  ه 

تغیی  بعنوان اصول غیر قابل  انحراف موهومات  اندک  و  نبود  بحث  قابل  پذیرفته شده و  ابدی  از آن حکم  ر  ی 
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آن  ید با   ی که سنّت  ان م ه   ی  بر عل  ا ربّ رت بنابراین حض    ال داشت. قتل را بدنب   ب آن نفی و زندان و تکفیر و متعاق 

ت 
ّ
ه  تی است که تمام پیامبران بر آن سنت دیانت خود را ب ش یء فرمودند و این همان سنّ ت م انس د   ی اله   را سن

 پیش بردند.  آیۀ قرانی نیز بر آن دلالت دارد: »سُ 
َ
تِي ق

َّ
ِ ال

َّ
 اللّ

َ
ة بْ نَّ

َ
تْ مِن ق

َ
ل
َ
 دْ خ

َ
ن ت

َ
ِ جِدَ لِسُ لُ  وَل

َّ
ةِ اللّ  نَّ
َ
 دِ بْ  ت

ً
ۀ  ر سو « ) يلا

 این س    (. ۲۳ۀ آی  (، ۴۸فتح ) 
ّ
و عقائد و دستورات دیانتی باید همیشه   ین معنی است که ارائۀ احکام ه ا ی ب ه ل ا ت ن

بعنوان      ز این امر مستثنی  نبودند. ی و بصورت حکمت شکل بگیرد.  حتّی حضرت محمّد نیز ا بصورت تدریج 

و    ع و خض   ی ت و حتّ الم مس   ا و مدار م به  حک   ان کافر   با رد  خو بر   ام در مکه در بتدای ایّ ت محمّد در ا مثال حضر 

صادر شد.  در ابتدای  گیری و کشتار آنها بعدها در مدینه  کم جهاد و جبهه در مقابل آنها فرمودند و ح   شوع خ 

یعقل  مست و لا   ت بود که اگر ر ابتدا به این صور منع مُسکرات و شرابخواری د ایّام شرابخواری حرام نبود.   

حضرت    بنابراین رد و حرام دانسته شد.   ر ک غیی ت     ام یّ اواخر ا در  ها  بعد تا    مُسکر ب  ر ش   د ولی ری گزا ن   ماز باشید ن 

ی امر با ادعای بابیّت  ی خود را بتدریج افشاء فرمودند، یعنی در ابتدا ربّ اعلی  نیز بر همین منوال امر و ادعا 

در  ان  خودش ظهور  ی  ل اص نظور  م   د و خو قی  ح به مقام حقی طور تلوی در حالی که ب را شروع فرمودند،    امر خود 

  توانست بسهولت به درک روحانی در سالهای اوّلیه می  دند و هر فرد ذی بصر و صاحب رمو ه ف ر ا ش ا   م ا دای ایّ ابت 

 س ی ایشان پی ببرد. مقام نهائی و هدف غائی و ادّعای اصلی و دیانت اسا 

 بصورت ظاهر  ضرت بابادعای ح

من ومه در قیّ همان طوری ک اام  دای ابت   ی  درعل ا  رت ربّ حضده  ش  عکس الاسماء  بار  ند  مودفر   یت بّ دعای 

ته و اسلام را نسخ  در اواخر ایّام بصراحت خود را مظهر ظهور الهی دانسولی باطن مطلب همان است که  

ر اساس کری )ع( که ب ابت حجّت بن حسن عس ابت قائم آل محمّد یعنی نی فرمودند.  ادعای بابیّت یعنی نی 

ب ا قوم  نمماآو  آنها  ت  ربی ت   رایعتقادات  عامامق  درک  بتوانندکه  هی  گرو ودن  ده  را ت  حضرت  آن  الیّۀ 

یُ بفرمایند   الله که از زمان ماکو به بعد اعلام گردید.     هُ ظهرُ و همچنین آماده نمودن مردم برای ظهور من 

جعفریّه رسالۀ  در  مسائل  این  ش  تمام  منعکس  بخوبی  چون  نیز  است،  جعده  در خصوصرسالۀ    فریّه 

غی دعو    بتغی قراد سمور ئل  ص سا سط شخ تو   بت ای  قانع می   که  هتفگر   رؤال  ای  کننده بایست جواب 

اعتقادات خرا بواسطۀ  بفرمایند.   ارائه  بطور صریح برای مؤمنین  اگر  اعلی   ربّ  فی و موهومات، حضرت 

بیا   ادعای بدایت  در  را  بتوا فرمودند شاید  ن میغائی خود  دّ  س   اینامکان شکستن    ن گفت کهبه جرأت 

ماس فت  تقادااع و  میغیر دم  مر   وهومد  احتّ و    ودب ممکن  جا ی  که  داشت  زیاد  بسیار  فدا مکان  را  ن خود 

حقائق درک  برای  گروهی  آنکه  بدون  ن  کنند  از  تعدادی  مورد  این  در  باشند.  شده  تربیت  صوص  والاتر 

 د. مبارکه درج خواهد گردی 

 ظمنترت  ل حضدر فض ن  کر  : »نظزّ لاعا  ولهفرمایند قمی  ئل سبعه«در کتاب »دلا حضرت ربّ اعلی   
َ
ر که  ـ

است    قّ مسلمین واسع فرموده تا آنکه آنها را نجات دهد.  مقامی كه اوّل خلقرا در ح  خودمت  رح  قدر  چه
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ی انا الله" چگونه خود را باسم بابيّت قائم
ّ
  حكام قرآن در فرمود و با  د ظاهرآل محمّ   و مظهر ظهور آيۀ "ان

اوّ  امر جيد  جد   تاباز ك شوند  ن   بطر دم مضمر كه  آنتا  ل حكم فرمود  كتاب  اين مشابه ند  بينب  و د  يدو 

با خود ايشان  بآنچه از برای آن خلق شده اند   است  ...« )  لعلّ محتجب نشوند و  منتخبات غافل نمانند 

 .باشدماء« میالاسل همان »قیّوم(.  در نصّ فوق منظور از کتاب اوّ ۸۵–۸۴، صص آیات

بودن جم آعلو گر م: »ديزّ علا وله اق  یندمافر لوحی می دم در  جمال ق  القصص بما سناح  سیرتف  كه  هناب 

ناز  القوم  غفلت  عند  اهل  شايد  كه  بوده  بحت  بفضل  نظر  اين  و  علم صعود  ل شده،  بجبروت  جهل  و 

از ، و اگر  ن محقّق بودهست كه نزد اهل فرقا الب مذكوره در آن مطالبی انمايند، چنانچه اكثری از مط

ل لُ  ، ك  دنمایباقی نمو    مودنیل نمدی حماح  شد زل مي نا  اللهاد  اول بما ار 
َ
ضلِهِ عَلي خ

َ
قِهِ و جُودِهِ ذلِكَ مِن ف

نظر به آن بوده كه ول امر آن حضرت ببابيّت خود را ظاهر فرمودند، اين عَلي عِبادِهِ، ملاحظه نمائيد که ا

   ند، آن مقام نبود  یران فوق ام قادر بر طئدۀ انام در آن ايّ طيور اف 
َ
 حَتِ  ناد  ق

َ
   بِما ياءُ  شالا

َ
 سَبَ ن

َ
 اهذبَ فسَهُ   ن

 ا
َ
 قامِ لم

َ
ل قامَ 

َ
نَّ هذا الم

َ
 ، لِا

َ
وقَ ف

َ
هُ وَ ف

َ
وق

َ
لمَةٍ مِن عِندِه وَ اِشارَةٍ مِ و يَكونُ اصليّا حقيقيّا و ما ف

َ
بِك قُ 

َ
ن  وقِهِ يُخل

م يَزَل ن 
َ
 اِ بود    ندواه خ  ه و محتجب بود اراده الله  تغرق و از مااس در بحر اوهام مساِصبَعِهِ، ل

ّ
نقَ مَن    لا

َ
 ا

َ
هُ  ذ

ظهَرَهُ بِامرِهرَّ  عَ وَ  هِ لِ ض  بِفَ اللهُ 
َ
هُ ما ا

َ
 (.۵۷، ص۲، جالحکمةلئالی.ِ« )ف

معنای باطنی.  بطور ظاهر باب امام غائب در عرف اعتقادات ای ظاهری داشت و هم  البته بابیّت هم معن 

یت  مش   و یادشان  خو   رکس مبانفت  حجّ رت   اعلی  از حض حضرت ربّ   طن امر منظور موهوم مردم و در با

اله اوّ   جتم  هی لیه 
ّ
باب همان است که حضرت باشد و مقصنفس مبارکشان می در  ی  ل از  باطنی  د اصلی و 

ظهار و از کلمۀ تار نمود و مقام  بابيّت ااند: »آغاز گفدر »مقالۀ شخص ی سیّاح« بیان فرموده  عبدالبهاء

 ت عزّ   ۀ پس پرد  در  نوز ه ه تم کری هس واگزر شخص ب   زت اضافيو که من واسطۀ    چنان بوديّت مراد او  باب

و در نخستین  ، به ارادۀ او متحرّکم و به حبل  ولايش متمسّک.   دارندۀ  کمالات بی حصر و حدّ و    است

ايب که هائی به آن شخص غبوده، در جميع مواضع آن خطاکتابی که در تفسیر سورۀ يوسف مرقوم نم

ان در  ی جفدا  یانّ م ت جسته و  يش خو   ادید مب تمهي  در  اداستمدو ده مو ، نو مستفيض بوده مستفيد   از او

 (. ۲، صمقالۀ شخص ی سیّاح .« )سبيل محبّتش نموده ..

 دعای غیبت  

ب یهیکی از ادع ست  رای شناختن امام حجّت در دست شیعیان است به نام دعای غیبت مشهور اای که 

  ده. ت شوای ع( ر صادق )  رجعفامام  ز  و ا  است  شامل سه سطر  رد شده و کتب شیعی وا  که در تعدادی از

میافی»ک  بات ک  زااینک   نقل  دعا  این   » 
َّ
»الل مْ  شود: 

َ
ل إِنْ  كَ  إِنَّ

َ
ف فْسَكَ 

َ
ن نِي 

ْ
ف عَرِّ  هُمَّ 

ْ
عْرِف

َ
أ مْ 

َ
ل فْسَكَ 

َ
ن نِي 

ْ
عَرِّف

ُ
ت

كَ * بِيَّ
َ
نِي رَسُ   ن

ْ
 عَرِّف

هُمَّ
َّ
كَ إِ الل إِنَّ

َ
كَ ف

َ
عَ ول

ُ
مْ ت

َ
نِ نْ ل

ْ
ف كَ  رِّ

َ
مْ ي رَسُول

َ
عْ   ل

َ
 حُ رِ أ

ْ
 كَ *  تَ جَّ ف

َّ
نِ عَرِّ   مَّ هُ الل

ْ
 تَكَ جَّ حُ   يف

َ
كَ إِنْ  ف إِنَّ

 
ْ
عَرِّف

ُ
مْ ت

َ
تُ عَنْ دِينِیل

ْ
ل
َ
تَكَ ضَل قراراست: خدايا خود را به من بشناسان، زيرا ش از این  که مضمون   ۶«نِي حُجَّ
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ا اگر  ر ي ، ز ناسانبشمن    ا بهات ر فرستاده* خدايا  ام،  نشناختهات را  انى فرستادهاگر خود را به من نشناس

من  را    اتادهفرست  حن ا سناشن به  نشناختهجّت ى  را  حجّ ت  خدايا   * اگر  ام،  زيرا  بشناسان،  من  به  را  تت 

 شوم. ام / مىشناسانى، از دين خود گمراه شدهحجّتت را به من ن 

که   کنندعا اضافه میای این د ۀ جعفریّه بر ر فصل چهاردهم صحیفحضرت ربّ اعلی  سطر چهارمی هم د

 مبع
ً
 فت.گر   اهدر خو حث قراب   ورددا

 

 فریّهجع  یفۀصح  لباطرئوس م

 اهمّ مطالب هر فصل بطور خ
ً
لاصه فصل به فصل مورد  رسالۀ جعفریّه دارای چهارده فصل است و ذیلا

ه قرار خواهد گرفت. 
ّ
 مداق

 

 فصل اوّل 

ت این فصل »خطبةالانو  یاد و مضمون  مام این فصل  ار« تسمیّه شده.    در وا   ۸  رۀشما  شتداعباراتش در 

بهتوان میادمن علاقه و  دش مطالب این فصل در این  یند، ولی خلاصه و مختصری از  رماع فو جر آن    نند 

 شود: مقال ذکر می

ود نیست،  از حضرت الوهيّت و ذکر این مسأله که راهی برای بشر به سوی خداوند موجتجليل    تعظيم و 

یعنی  "هو هو"    ن فت.  گاوست  از  تی صفانفعی  قواد  کفر است و توحی ی از او  ن و سپاسگزار حتّی ستود

تصوّر   این صورت هیچ گونه ارتباطی بین بشر و ذات الهی قابله  " نیز کفر است.  چون ب اشدب ی م  وا  وا"

یحش  داشته باشد که تشر   معرفت خداوند باید معنای دیگری   بنابرایننیست و درها همه مسدود شده.   

   .  تاست ۀ شرح دعای غیب طالب عمدیکی از م

 ا. و دع اتجایک من 

بي  و  توحد آنهورو و    كر امب   تانفراد در  اقبال  ب د طالبین و  الهی صورت ه  ا  ارادۀ  به  امر مبارک که همه 

 گرفته.

 ر در قبضۀ قدرت خداوند است و حتّی فتنه دشمنان از ارادۀ اوست.  امو  تمام

 اسک حجّ. ا آوردن من حجّ و بجرفتن به 

ع
َ
 ک )ممبار  امر ین بهمن مؤ  زا کیه ی ران کربلا ب ستمگ دّی ت

ّ
 . ((حیّ   فمی )حر علی بسطا   لا

 است.  داء و تغییر رأی در رفتن به کربلا برای اظهار امرعمومی که به امر خداوند بودهبَ 
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اشاره    صورت تلویح وه  ت ب عای مظهریّت و نبوّ صورت تصریح و همچنین ادّ ه  عای بابیّت امام حجّت ب ادّ 

گان  شندکهشقن ن  یر و خداوند از بهت   کشد میقشه  ن هم    داوندخ  د و ن کشیکه مردم نقشه مۀ قرانی  به آی 

 
ً
 باشد. اشاره به وقایع مسجد وکیل می  است و محتملا

 زمان اظهار امر.   ذکر مسائل تاریخی از 

 الدّوله حاکم فارس به ایشان.اهانت حسین خان ناظم

 

   مفصل دوّ 

انی
ّ
 :الالهیّةِ فی وَصیّةِ  البابُ الث

ف این  نصی د  پن   ر د  صلبیشتر  اسا   تح و  وئل  ایّ   او   ست  "یا  الرا   ها 
ّ
"  "داهش ایّ ایّ یا  و  "یا  و  الانسان"  ها  ها 

می  نصیحت  را  او  و  مخاطب ساخته  به خداوند  فرماین النّاظر"  و  دهد  فرا  مبارک گوش  نصایح  به  که  د 

 
ّ
از  توک را  او  خداوند  که  کند  کن ل  حفظ  وسوسه  و  بهشکّ  را  او  و  و   د  دعوت   تدقیق  نظر  ی م  صفای 

 د. ین رماف

مایند که اگر حقیقت را که  فر و یا باطل.  به سائل میست   احقّ   یا  ، الی نیستدو حال خامر از    یندرمافمی

باشند   اعلی   ربّ  باطل  حضرت  اگر  و  نهاده  سر  خداوند  بندگی  به  کند  ب پیروی  کند  پیروی  سوی  ه  را 

ب   ددّ کن ر   را  نآ  ندتواص منصف نمیف شود شخ قیقت که مکشو رده.  حرایش پیدا کشیطان گ را اطل  و 

 ی آن را پیروی نخواهد کرد. کس   کند ت قحقی  وج بهگر فردی ممز م اه

فرمایند کلمۀ حقّ که نزد ایشان است امروز مانند  می و    کندامر الهی مانند نور همۀ اشیاء را نورانی می

 همه پدیدار است.    خورشید نورانی در جلوی 

( ب ت ر حضر   بارکس مف ن وست )ا  دست  درت  خص ی کند که حجّ نظر به شفرمایند  می  که  ی ه نحو بّ اعلی 

به ارائه مشابه آن نیست  ردی چ ف هی  دون "چون و  فرمایند که آن حضرت را بو سائل را ترغیب می   قادر 

 چرا" قبول و پیروی کند.  

  ردّ به وهم شیطانی  د آن را  یقتی را بشنو ؤمن نشود اگر هر حقفرمایند که اگر به حقانیّت آن حضرت ممی

ا لو کرد،  د  واهخ ب ی  حجّ گر  حضر ت  ه  آن  مُقبودن  دچار   د و ش  رّ ت  حضر ۀ  آن  از  اتّباع  از  غیر  ت یگری 

نام   وید و سمّ را شکر و دروغ را صدق و علم را جهل نخواهد داشت؛ حتّی اگر آن حضرت شب را روز گ 

 نهند. 

 شدند. نمیل خوارج  بودند از اه   حضرت علیّ سرنهاده سرکشان اگر به ولایت 
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آن حضرت را تصدیق کردند    ودن ب حقّ   بر   وجیّت  رک رسیدند حمباحضر  به مکه    ه شیخیّ ۀ  فرق  ازی  گروه 

آنها در حال حاضر از تبعیّت آن حضر و اگ از  به عبادت باز زده  ت سر ر بعض ی  باید اقرار کنند که  اند 

 اند.شیطان مشغول شده

  
ً
یرا ، ز شمرد اطل  را ب   حضرت  آنت  یّ حجو  بادا حقّ بودن  نند که مکری دعوت میبه پرهیزکا   سائل رامجددا

باشد  قّ میا حد ر خو   وی اعماء د تمام عل اگر چنین  بر دانستن علم قرآن هستد، و  شمرند و همه مدّعی 

 شود. حقّ ثابت میچگونه 

را مطالعه  می از سیّد جعفر کشفی  نوشت   اندهفرمودفرمایند که »سنابرق«  بواطن  را مشاهو  ده  جاتش 

شرح  کرده در  که  نوشبت )غی   اءدعاند  اسشد   هت (  و  ه  آنهب او  ت  نفس  از  را دیگفس  ن   تحضر   غیر  ری 

آلنشناخته   نکرده.   توصیف  را  دیگری  چیز  بندگی  شئون  از  غیر  کهو  نه    الله 
ُ
ک صورت  به  آنها  آخرین 

مبارک نفس  )که  شده  ی 
ّ
متجل اعلی     ربوبیّت  ربّ  غحضرت  به  شخص ی  ق  یر باشند(  خودشان  به از  ادر 

 وصیفشان نیست.ت 

 . کنند پروردگار را درخواست می   حمت و ر   و ف و ع   ش نیک احسائی پادا مد  خ اح و شی فی  ش ک جعفر  د  سیّ   ای بر 

 

 فصل سوّم 

مَةِ   فِی مُقدَّ
ُ
الث

ّ
ةِ:   البابُ الث  عِزِّ رَبّانِیَّ

  راینبناب ده،  الکلّ بسته شاه به ذات احدیّت ب در این فصل به دنبالۀ فصل اوّل که تشریح فرمودند که ر 

فکر معرفت خدواند    در  ایدنب   من ؤ مشخص    الاصول علی  و است  ود  مسدنیز    ت حقّ رفمع  ت ویّ علم بر ازل 

اهان بخشیده خواهد شد، غیر از سؤال از  اش سؤال کند و حدیثی ذکر شده که تمام گن ارهباشد و درب 

نخواهد شد، عآفرین  بخشیده  بالکلّ  را ذکر میش که  نَّ فرمالتش 
َ
»لِا   اَلله  یند: 

ْ
ش

َ
ا دْ 

َ
ق  کَ  رَ تعالی 

ُ
مَعَ مِنَ  ؤ الم

ف
َ
این سؤالی که ممنوع شده سؤال را در نفس خودش شریک کرد.  و  من  مؤ   ی  لعاتباری   یعنی خداوند  «.  سِهِ ن

نه ذات خداوند است، زیرا سؤال بر میدر بارۀ معرفت  
ُ
تحذیر  به آفرینش دنیا.  و شخص سائل را  گردد  ک

ب    محزون نشود  هند کدهمی  گرمی را دلل  سائشخص    فرمایند.  و بعد رینش میارۀ مراتب آفاز سؤال در 

 اهی مرتکب نشده است.   وبه کند مانند آنست که هیچ گن ن ت مؤم صخش  ر گکه ا

ایقان حاصفرمایند هبه سائل می  به معرفت حقّ مسدود است کوشش در ر هنگام که  راه  ل کردی که 

خو  سمعرفت  به  و  کن  او  او  شنودی  اوامر  ووی  آر  منهیّ   روی  از  و نم  ت ااعراض  کب   ا  نقط دان  ۀ ه 

باشد و  گار در وجودت می ای از پرورد که در واقع نشانهو"  و ا"ا  رتو صفست بوست داشتن ن دودی  وشن خ

گوید مقام مؤمن قابل  ست که میکنند.  و این سرّ حدیثی اء و صفات دوران می در اطرافش تمام اسما

 ف نیست. وص
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ا علی  آن  میرالمؤمنیحضرت  در  طتنجیه  )ع(  خطبۀ  حضر آ  که  مودر ف خر  نور ن  ع   لوق مخ  ت  مرزوق  ب و  د 

و خداوند مرا به اسمش مشرف ساخت.  هر گاه   فرمایند من بندۀ او هستم  میعلی   اربّ  رتض حند و هست 

 شود. نیاز میداند و از پرسش بی خص به چنین مقامی رسید حکم همه چیز را میش

دّ آن  ضحکم  ن(  دشا س خو س مقدّ نفبه  ره  اشقطه را بدانی )اکم این ن ر آنگاه که ح فرمایند ه ائل می س  به

تن این نقطه بعض ی حکما گمراه شدند به نحوی  خواهی دانست.  و بواسطۀ ندانسهم  را    ن آاز    برائترا و  

آنان    العلل اشیاء است.  ه پنداشتند که خداوند علتک پناه میو حضرت ربّ اعلی  از شِرک  به خداوند 

د  شدنیمن  ه او گمر رسیدند  نمی  دلال استام  به مقحقّ    فت معر در    ن رائیو ای کاش صد  یند کهمافر برند.  می

نمی   و گمراه  را  عمردم  و  نمی کردند  تبعیّت  را  آنها  ر لما  مسأله  زیرا  نمی کردند،  غفران  ا  آنها  برای  و  دانند 

 کنند. طلب می

 

 فصل چهارم 

 البابُ الرّابِع  فِ 
َ
رِ دُعاءِ الم

ْ
ةِ فِ ی ذِک یْبَةِ: ی ایّامِ رْویَّ

َ
  الغ

باب ای  حد ب   را  ن  کی ا  روایت  صحضرت  ز  ا  ه ثی  کهادق  »کافی« غی   عای د  لشام  شده  کتاب  از   است  بت 

 دعا به »دعای غیبت« مراجعه فرمائید(. فرمایند )برای خود  ب کلینی  به تمامه نقل مییعقو 

امامش   که  فردی  هر  برای  را  خداوند  مقا رحمت  و  کرد  اطاعت  شناخ را  را  او  خواستا م  می ت  و  ر  شوند 

اِ ه  د ک رماین ف می 
َ
 ی لدّ ا نَّ  »ف

ُ
 نَ ک
ُّ
 ا هُ مَعْرِ ل

ُ
   دِ بْ عَ ل فة

َ
یْئٍ مِن   هُ و ما جَعَلَ اُلله فِیهِ فْسَ ن

َ
آثارِها    مِنْ آیاتِهِ وَ مَن احْتَجَبَ بِش

النّا  فِی  هُوَ  الِاحْتِجابِ  اینست  فحَینَ  مبارک  بیان  مضمون  آنس رِ.«.   دیانت  تمامی  نف که  بنده  که  را  ت  او  س 

آنچه  به  و  م ذا گ   ه ودیع ب او    در ند  خداو   بشناسد  ا رفت حاصل ک ع شته  و  از  وا   به   ی ص  خ ش   ر گ ند  سطۀ چیزی 

 ه. همانگاه که محتجب از اوست در جهنم قرار گرفت   آثارش محتجب شود 

را مخاطب ساخته می  و می سائل  النّاظر«  ایها  »یا  کامل خلق فرمایند خداوند ه فرمایند  را  و  می   ر شیئی  کند 

نَّ فرمایند  می 
َ
   که بدان »بِا

َ
   یئَ الش

َ
  ت حْ مُ کُ  یَ مْ  ل

ً
یْئٍ فِ بِ اجا

َ
 هِ  ودِ جُ وُ   ءِ ی بَدْ ش

َ
هُ لِا لِّ  لِیَدْعو اَلله رَبَّ

ُ
هُ اُلله علی ک

َ
ق
َ
جْلِهِ بَل خل

را    ود نبوده که خداوند مخلوق محتاج چیزی در ابتدای وج   قُ بِجلالِهِ«، که مضمونش از این قرار است که ما یَلِی 

بخ  آن  برا به  او واند  آنکه خداوند  ب   ی  آ را  و  خ است    گی زر ب وار  ا ه سز نچ ر  این  از  لق  خ   ه ک   م ا هر هنگ لق کرده 

 شود. چیز محتاج می حقیقت اعراض کرد به همه  

می انذار  را  غیر  فرمایند  سائل  به  مبادا که  مبادا  این  که   
ً
و مجددا دیگری سؤال کند  از فرد  از خداوند 

می حدی  گوشزد  را  تمام  فرماث  که  ب یند  ب گناهان  غیرخشیده خواهد شد  خلاؤال  س  از   ه  آنک راب   قز   هی 

را  خداوند مؤ  و  ر داد.  و میقراسش  نف  یکر شمن  آنست که توصیف شود  از  فرمایند که مؤمن عزیزتر 
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ا ای بزرگوارتر  برای فهم  نیست و  او  اینکه سؤال کند و خواری سزاوار شأن  بز  را ن مطلب مثال یک  رده 

و    مولایش ننگ  برای   رت صو   این  رو د  هد خوایزی ب احبش از دیگران چاجازۀ ص   ع و بدون اطلا زنند که  می

 . بود  دهخوا عار

الجَلا بعد می  ءِ 
ُ
تِلقَا فِی  ئوالِ  السُّ  

َ
حُرْمَة تَ 

ْ
عَرَف مَّ فرمایند: »فاذا 

ُ
ث هِ  رَبِّ  

ُ
ة
َ
مَعْرف  

ً
اوّلا رضٌ 

َ
لِلداعی ف اِنَّ  مْ 

َ
اعْل

َ
ف لِ 

   صِفاتِهِ 
ُ
سماءِ نِفْ ث

َ
مَّ مَ مَّ ا

ُ
بِهِ سِهِ ث

َ
ل
ْ
مَّ ما بِهِ  ط

ُ
ی وَ عَ  ث

َ
 عَرَ   افاذ  هِ ل

ْ
کَ لمقاماتِ اِ ا هذه    تَ ف ی  ی   فِ صٌ لِ مُخ  نَّ

َ
عاءِ وَ عَل الدُّ

گاه  که چون از حرام بودن سؤال در پیشگاه خداوند آتمُ اِجابَتِک«، که مضمونش از این قرار است: اِلله حَ 

سپس معرفت صفات   وردگار و یکی معرفت پر چند عمل واجب است:  شدی بدان که برای شخص داعی  

خواهد و آنچه س آنچه او میسپ  و وا  تاسو خمعرفت  او و سپس    ساء نفسما  تمعرف  سپس  و  گارپرورد

نمیا درو  و  شناختی  را  مقامات  این  چون  و  که    خواهد  است  حتم  خداوند  بر  داشتی  اخلاص  دعایت 

 یت را اجابت کند. دعا

انتها می ب م است و  روز دهم محر   وز کهرمایند که امر ف در  ن  یم حسات امادشه  واسطۀدر دریای احزان 

 ئل روشن خواهند فرمود.   سا  شخص  ی ابر   امطلب ر هستند این  ور طهغو 

 فصل پنجم  

 
َ
رِقِ صُبْحِ الا

ْ
 زَلِ:البابُ الخامس فِی مَش

بود و معنی وا بارۀ خلقت و خالق  بارۀ مجاز نبودن سؤال در  نحوۀ    قعی معرفت خداوند وفصل قبل در 

 بسن ت  سافصلی    قیقی است.  حوحید  ت   نیعیح مضر تو د  قبلفصل    ین فصل به دنبالۀه آن.  احصول ب 
ً
  تا

ید الهی ایراد گردیده  خطبۀ طولانی از حضرت امام رضا )ع( که در توح   لانی و در انتهای این فصل یکطو 

می مینقل  را تصدیق  آن  مبارکۀ  بیانات  که  و فرمایند  بیا  کند  آن  مندرجات  می بر  این  گذارد.   نات صحّه 

   ۷.«اضرّ ل خبار ادر »عیون ا  جمله ازو  شده دوار  عی شی  معتبر خطبه در کتب 

اطِئِ  
َ
ش مِن  ودِيَ 

ُ
ن اهَا 

َ
ت
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
»ف میشود:  شروع  قرآنی  آیۀ  با  فصل  مِنَ  این  ةِ 

َ
بَارَك

ُ ْ
الم بُقْعَةِ 

ْ
ال فِي  يْمَنِ 

َ ْ
الأ وَادِ 

ْ
ال

ن 
َ
جَرَةِ أ

َّ
ي   الش

ّ
إِنِ ی      يَا مُوس َ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
ینَ.ـهُ رَبُّ أ ِ

َ
عَالم

ْ
 ر ااین قر مضمونش از    (؛ که۳۰ۀ  ی (، آ۲۸ص )قص رۀ  « )سو  ال

شده که ای  وادی ایمن در بقعۀ مبارکه ندا از درخت بلند    امی که به آن محل رسید که درهنگکه    تسا

لْ هُوَ اموس ی  من پروردگار خداوند عالمیان  
ُ
 هستم و همچنین آیۀ »ق

َّ
حَدٌ الل

َ
ـهُ أ

َّ
مَ لل  ـهُ الصَّ

َ
مْ دُ * ل

َ
   مْ يَلِدْ وَل

َ
  دْ يُول

*   
َ
 مْ يَ وَل

ُ
هُ ن  ك

َّ
   ل

َ
فُوًا أ

ُ
ن مضمون است که بگو خداوند  ( که به ای ۴–۱های  (، آیه۱۱۲ص )خلا ا   ۀسور )حَدٌ«  ك

 قطاری نیست.   شود و برای او همزاید و زاده نمیت و نمییکتا است و صمد اس

هَ  یُّ
َ
»ا به  را  اهِدُ« مخاط سائل 

ّ
الش میا  ذات خداو رمایند کفب ساخته  را ه معرفت  د  ون اد خدو از خر  غی  ند 

بر  خواهد کرد  ن حاصل   اشارهو    سمیا   هن   واکه  و حقیقت صرف نه  ذات خالص  او  و  ای سزاوار است 
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ه  خلقش  و  او  بین  و  ظهورش  است  به  و  است  ظاهر  نفسش  به  او  و  نیست  موجود  ارتباطی  گونه  یچ 

 «.   ور افکن الیو »عت اس و ذات ه است و قدیم و ال اوّلیّ باشد.  او از تش مید و باطنش ذاشو ناخته نمیش

   فِی  لَ قا   فرمایند »و مَنْ یم
َ
ی عَزَّ ن

َّ
جَل

َ
ی ت نَّ فس ِ

َ
فْسِهِ لِا

َ
ی ن

َ
بَ عَل

َ
ذ
َ
قَدْ ک

َ
فْسِهِ ف

َ
ن قِهِ و لا یُقارِنُ  مِنْ 

ْ
ل
َ
هُ لا یُقابِلُ بِخ

فِیٌ   بِعبادِهِ وَ 
ْ
زٌ مَخ

ْ
ن
َ
مْ یَزَلْ کانَ    هُوَ ک

َ
هُ عَیْ ل

ُ
هُ خِفائ

ُ
هُورُ نَ ظ

ُ
که مضمون است    ه این ب   که  هِ«ئِ خِفا  یْنَ هُ عَ ورِهِ وَ ظ

کرد  که  ویدبگ  کس ی   اگر ی 
ّ
تجل من  نفس  در  آنک   خداوند  برای  آورده،  وارد  دروغ  خداوند  نفس  بر  ه او 

نمی مقابله  با خلقش  بندگان خداوند  به  و  نمیکند  نزدیک  کنز مخفی  ش  او  پنهانشود.   و همیشه  است 

 . است ش بودن ن نهانند پباشد و ظهورش ماظهورش می بودنش مانند 

تواند او  او فردی دیگری نمی  صل نکرده است، برای آنکه جزحا  رفتمع  او  هدانست ب را یکتا    وی که اس ک

 ای او شریکی برگرفته.س ی که گفت »هو هو« مانند آن است که در ملکش بر را واحد شمرد و ک 

 گردد. داوند بر میمقام خلق خصفات به اسماء و 

 ست.او  از تافص ی فوحید ن ت و کمال ت سید او وح ت  ت معرف کمالو ست او ا ای دیانت معرفتتداب 

او را برشمرده و کس ی که او را کس ی که خداوند را وصف کند او را محدود کرده و هر که او را محدود کند 

 برشمرد ازلیتش را باطل کرده. 

ا طتنجیه  خطبۀ  امیرااز  علی  حضرت  می لم ز  نقل     فرمایندومنین 
َ
»رَأ فرمود:    رایَ   سَ و دْ لفِر ا وَ    اللهَ یْتُ  که 

»اِ رؤی ین  ا  د ین ا مفر می  العَین« که نیست و گرنه   ت ذات خداوند 
َّ
الط وَ  مَسْدودٌ  اِلله  اِلی  بیلَ  السَّ اِلیهِ  نَّ  ریقُ 

 شود.   مَرْدودٌ« باطل می

ا  خطبۀ طولانی حضرت امام رضا در توحید و  عِبَادَ   شود: می  ین صورت شروعمعنی توحید و به  لُ  وَّ
َ
ةِ  »أ

 ِ
َّ

صْ وَ   هُ رفتُ عْ  مَ اللّ
َ
  أ

َ
ِ لُ مَعْرِف

َّ
   ةِ اللّ
َ
ِ حِي وْ ت

َّ
وْحِيدِ اللّ

َ
امُ ت

َ
هَادَةِ دُهُ وَ نِظ

َ
اتِ عَنْهُ لِش فَ فْيُ الصِّ

َ
ةٍ    ن لَّ صِفَ

ُ
نَّ ك

َ
عُقُولِ أ

ْ
ال

مَوْصُوفٍ  لِّ    وَ 
ُ
ك هَادَةِ 

َ
ش وَ  وقٌ 

ُ
ل
ْ
 مَخ

َ
ل نَّ 

َ
أ وقٍ 

ُ
ل
ْ
  مَخ

ً
الِقا

َ
خ بِ هُ  يْسَ 

َ
مَ ل  

َ
لا وَ  ةٍ   وَ   وفٍ وْصُ صِفَ

َ
ش    ةِ ادَ هَ  

ُ
صِ ك وَ  لِّ  ةٍ  فَ

تِ لاابِ   وْصُوفٍ مَ 
ْ
عرفت او مضمون این عبارات از این قرار است که اول بندگى و عبادت خداوند م  ۸انِ.«.رَ ق

رشته نظام  و  اوست  توحيد  خداوند  معرفت  اصل  و  توحيداست  ص  هاى  نفى  ازخدا  است  به    فات  او 

است  را خالقى    و كه ا  فىصوو هر م  هادتش  ت و وق اسصفت و موصوفى مخل ل كه هر  هت شهادت عقو ج

 موصوفى به اقتران اين صفت به موصوف ....نه موصوف و شهادت هر صفت و  ت و اس ت فصنه  كه

    ششم فصل 

 لبابُ السّادس  فِی مَعْرفِةِ سِرِّ القِدَمِ:ا

به آیه    ین ر ار دو ن شود و  شروع می  آیۀ نور   باشد که بایصول طولانی صحیفه مفصل ششم نیز یکی از ف

گردد و  دی و نور محمّدی توضیحاتی بیان مییقت محمّ حق  ارۀب   رد  سپشود و ستفسیر می  لیهاوّ   یّتمش
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شود و در انتها در بارۀ  اند ذکر شده و تفسیری بر آن وارد میدهم محرم دیدهسپس یک رؤیا که شب دواز 

بیان می  مت نظصور ا ب دیع ر ات تو لمن ک شا دّ جدند و بر مقبرۀ کر رک مین مدینه را توقعیتی که امام حسیم

   .مایندفر 

   هادتشسا
َ
ك نُورِهِ  لُ 

َ
مَث رْضِ 

َ ْ
الأ وَ  مَاوَاتِ  نُورُ السَّ  ُ

َّ
آیۀ قرآنی: »اللّ زُجَاجَةٍ  به  فِي  صْبَاحُ  ِ

ْ
الم مِصْبَاحٌ  اةٍ فِيهَا 

َ
ك
ْ
مِش

 
َ
أ
َ
ك  

ُ
جَاجَة دُ نَّ الزُّ بٌ 

َ
وْك

َ
ك  هَا 

َ
يُوق يٌّ   رِّ

َ
مِن ش بَارَ دُ  مُّ  جَرَةٍ 

َ
 يْ زَ   ةٍ ك

َ
 تُون

َّ
لا رْ   ةٍ 

َ
  قِيَّ ش

َ
لا وَ  رْبِ ةٍ 

َ
   ةٍ يَّ غ

َ
 ادُ يَك

َ
ل وْ 

َ
وَل يءُ  يُض ِ زَيْتُهَا  مْ  

يَ  ى  نُورٍ 
َ
ورٌ عَل نُّ ارٌ 

َ
ن مْسَسْهُ 

َ
يَ ت اءُ وَ 

َ
لِنُورِهِ مَن يَش ـهُ 

َّ
لِ هْدِي الل الَ 

َ
مْث
َ ْ
ـهُ الأ

َّ
ـضْرِبُ الل

َّ
اسِ وَ الل  لنَّ

َ
لِّ ش 

ُ
بِك لِيمٌ.« يْءٍ عَ هُ 

ن  ل نور او    نهاسماآ  ر نو   ات: خداین قرار اس  ش ازمونمض  (؛ که۳۵یۀ  آ  (، ۲۴)  ر و )سورۀ 
َ
و زمین است.  مث

چراچو  آن  باشد،  چراغى  آن  در  كه  است  چراغدانى  آبگينهن  درون  ستارهغ  چون  آبگينه  آن  و  اى  اى 

 
َ
پُربَرِك درخت  روغن  از  خاور درخشنده.  نه  كه  زيتون  ب ت  نه  و  است  افى  رو اخترى  باشد.   ش  نغروخته 

خواهد  نور ديگر.  خدا هر كس را كه ب بر  ون  ز فاى  ر و د.  ننرسيده باش  ن بدا  آتش ند  هر چ  بخشد، ی  وشنر 

 بدان نور راه مى
َ
 آورد، زيرا بر هر چیزى آگاه است.   لها مىنمايد و براى مردم مث

به آیۀ قرآنی ت  انَ  فرمایند: »ِعبیر می معرفت این نور را 
َ
ا ك دٌ مَّ حَدٍ  مُحَمَّ

َ
أ بَا 

َ
أ  جَ رِّ ن  مِّ  

ُ
 مْ وَ الِك

 
ـ
َ
 ن رَّ كِ ل

َّ
وَ سُولَ الل   ـهِ 

 
َ
 اخ

َ
ـهُ النَّ مَ ت

َّ
انَ الل

َ
ینَ وَ ك يْءٍ عَلِيمًا.« )سورۀ احزاب )  بِيِّ

َ
لِّ ش 

ُ
 (.۴۰(، آیۀ ۳۳بِك

می و  مخاطب ساخته  را  اعْ سائل  اهِدُ 
ّ
الش ها  یُّ

َ
أ یا 

َ
»ف ال فرمایند:  ذلِک  اِنَّ   

ْ
هُوَ  رِف ورُ  لُ  نُّ وَّ

َ
الاِ ا فِی   اعِ دب ذاکِرٍ 

لِنَ فْسِهِ نَ بِ  وَ سِهِ فْ   سِ     ما  لُّ 
ُ
عِ مٌ و دعْ مَ واهُ  ک )عنْ   شارَ 

َ
أ  

ُ
حَیْث مَقامِهِ  بِادَ  یاءَ 

ْ
ش
َ
الا اُلله  قَ 

َ
ل
َ
خ لامِهِ 

َ
ک فِی  وَ  (  ةِ  شِیَّ

َ
لم

 بِنَفْسِها وَ هُ 
َ
ة شِیَّ

َ
رٍ فِی الِامْکانِ الم

ْ
لُ ذِک وَّ

َ
لُ فِعْلٍ وَ ا وَّ

َ
عْ  وَ ا

َ
لُ عَیْنٍ  یانِ وَ   فِی الا وَّ

َ
   لِذا  نِ وَ یالبَ ی افِ ا

َ
بَعضُ    ن قولو لیَ ف

زلٌ ظایاالبَ   دَ عِن   کماءِ الحُ 
َ
 وَ هُ نِ وُجودٌ مُطلقٌ وَ ا

ٌ
ی بَحْت وَ ابداعٌ صِرف

ّ
جل

َ
ةِ التی  هِرٌ وَ ت قَ

َ
ل
ْ
ط
ُ
بُوةِ الم وَ مَقام النُّ

لُّ 
ُ
مِنْ  ک تْ  لِقَ

ُ
د خ

َ
الوِلایَةِ ق ورِها«؛ که مضمون   بدان ک  ر است کهش از این قرانُ ن  اوّلی ر  نو   این   ه ای شاهد 

دذاک عر  و  االم  ر  است  چبداع  همان از  یر  غ  هب   زیهمه  است،  معدوم  مقامش  نزد  امام   او  که  طوری 

کرد و مشیّت را توسط  ه فرمود که خداوند همه چیز را از مشیّت خلق  )جعفرصادق )ع(( در کلامش اشار 

ض ی  عب   ینبرابنا ان و  در بی ن  عی   اوّل   فعل در اعیان و  ن و اوّل در عالم امکامود و او اوّل ذکر  مشیّت خلق ن 

ی ملق  مط  دو جو   د ن گوی فلاسفه می 
ّ
حض و ابداع صرف و آن مقام نبوّت مطلقی است  و ازل ظاهر و تجل

 از نورش آفریده شده.    که ولایت 

او  زیرا که  ا کرده است،  ست ادعای مقام او ر هر شخص ی که ادعای شناختن محمّد )ص( را بکند مانند آن 

ه جز خود آن  ی ب یگر د   سنف  رت دیگد.  به عبار و شمی ه ن اخت دش شن جز خو ب   گری دی   سف مقامش توسط ن 

 و را بشناسد.   تواند احضرت نمی

ی کرده.  جب است که محمد )ص( را بشناسبر هر داعی به سوی خداوند وا
ّ
 د به آنچه بر او تجل
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در شب  می ر   ۱۲فرمایند  عالم  در  لطیفؤ محرم  آیات  مشاهده یا  که ساع  ی  بودوی تح  روز  ت فرمودند  .   ل 

ب   شانای   ی و ل ج  رد عربی  تاب به قطع  ک ادی  زی   دادتع کنند.  خاک قبر امام از می بود و یکی از آن کتابها را 

بوده می حسین در ورقۀ کاع باز می ذی  ر بر روی آن ورقه به خط شکستۀ بسیاکنند  بینند و وقتی آن را 

با مرکب قرم نوشته  زیبا  بود  ز رنگ  در آخرش نقش مشده  بر هو  که    شید خدر یی ماهستار   مانند و  ود  ی 

نق آن  ت   »منود  ب   هشد   ش روی  خداوند  به  را  می امرم  بسیار فویض  من  مهدی.   اسم  همچنین  و  کنم« 

بو  نمی مسرور  به کتابدم که  بیدار و  یا  فادانستم خوابم و  به  نظر کردم و همه  رس ی نوشته های دیگر 

بودن  نفس مبارکشان تصدیق ش  د، که همه در شده  ازد ظ کر حف  از  آن راخواب  ر  و دبود    أن  بعد   ند و 

دیگر  جز چهار کلمه از سطر اول که کلمۀ »مسعود« و  مام آیات را فراموش کردند به  د ت شدن   رابید  آنکه

تفس و  تعبیر  به  و  بودند  آن  مشابه  میکلمات  کلمه  این  به  یر  م  که  ب پردازند  و  دارد  دلالت  همین  مجد  ه 

دی   ترتیب میحروف  تفسیر  را  ط  استنی  طولا  قدری   کهند  مایر فگر  می او  ب توالبان  ه سالر   ل اص  هنند 

 راجعه بفرمایند.م

بعد می امروز که روز چهاردهم محرم و چهار روز  امام   فرمایند که  بحر مصیبت  از عاشورا است.  در 

لی که راض ی   رم در حاقبرۀ رسول اکرا با جدّش بر سر مد و گفتگوی آن حضرت  باشن حسین مستغرق می

ن و امو بوده  ی  الهای  ضق به   انتآینده را د  د شاین اخو ر  ود  کنند که حالت نظم و سر زگو می با   ند  ر ادر  اظر 

می پرمعنا  بسیار  و مطالبی  و شدارد  باش باشند  اعلی   ربّ  مبارک حضرت  نفس  از  تعبیری  به طور اید  د.  

یفرم)ع( به جدّش میمثال حضرت امام حسین  
َ
اق رَ مُرْسَ اید: »یا خ

َ
حمدُ ف

َ
هو لِ   می دَ لْ ب لٍ ا

ُ
 لا   نِکرِ دی ظ

ً
مَّ   مِعا
ُ
ث

لْ 
ُ
   ق

َ
مُ جَریانُ   ءَ مِنْ حَولی لِامرِ مُطاعِکحباالا   وَ   یَّ عَل

ُ
مِ یَحْک

َ
یرَ عال

َ
 فیا خ

ً
صبِرُ فِی    جامِعا

َ
لِلهِ ا

َ
 ف
ً
ضاء مُنْعَطفا القَ

یْکَ مُجْتَ ذا
َ
شکو اِل

َ
مَّ ا

ُ
«؛ که مضمونشتِکَ ث

ً
ون  ان، خدگ شهتاد س ر احمد و بهترین فاست: ای  ازاین قرار    مِعا

در اطرافت برای امر    کن و سپس به من و دوستدارانت  بول ن قم  زا  تینورانار شدن دین  دپدی   رایا ب مر 

ا بگو:  چنین  جامعت  میمطاع  عالم جریان قضاء حکم  فرد  بهترین  و  ی  انعطاف خواهم کند  آن  بر  من 

 م را  یتما کات تو شِکوه و شم و در ذمن شکیبا هست ای خوشنودی خداوند  داشت و بر 
ً
 نم. کی ن م بیا جتمعا

 
 فصل هفتم 

 ی  فِ عُ ب ا سّ ل االبابُ 
َ
سْماءِ اِلله الحُسْنی:  مَعْرِف

َ
 ةِ ا

اله اسماء حسنای  در معرفت  باب  تشریحی  این  و  است  آنها  از  تفسیری  و  اوّل  ی  که حرف  هاء  از حرف 

 تا ی او رو   قرآنی ت  آیااز    ییّ باشد.  تعداد ی  که علحضرت ربّ اعل باطش با نام مبارک  باشد و ارت"هو" می

 مایند.  ر فیم ل نق  ن با  آ در ارتباط   راشیعی 
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سْمَ 
َ ْ
ِ الأ

َّ
ادْعُوهُ بِهَا.« )سورۀ اعراف )این فصل با استشهاد به آیۀ قرآنی شروع میشود: »وَلِِل

َ
حُسْنَی  ف

ْ
(،  ۷اءُ ال

لِ ادْ   و همچنین:   (.  ۱۸۰آیۀ  
ُ
َ »ق

َّ
وِ ادْ عُوا اللّ
َ
ي  عُوا ال  أ

َ
نَ أ

 
حْمَـ    ا ا مَّ رَّ

َ
 دْعُ ت

َ
 وا ف
َ
   هُ ل

َ ْ
حُ سْ الأ

ْ
اء اسر رۀ  سو )«  .سْنَی  مَاءُ ال

 (.   ۱۱۰(، آیۀ ۱۷)

ق گرفته اسمی است که خدا
ّ
ی کرده و برایش مراتب متعددی  هر چیزی که بر او اسم تعل

ّ
وند بر او تجل

 است.

 . ایست برای معنیهر اسم آینه

معتقد که  اسما  هر فردی  که  قد شود  کافر ش ءالله  بدو   زااوند  را خدزی ت،  اس  هدیم هستند  اسم ن  ازل 

 از قبل بوده. که  نستآ  ل مث هحال ب  بوده و 

 ق کرد.هر آنگاه که خداوند خواست که نفسش شناخته شود اسماء را خل

لا   التی  الحُسْنی  اِلله  اسْماءُ  حْنُ 
َ
ن )ع(  »قال  شده:  نقل  روایت  ااین   

َ
عَمَلا  یُقْبَلُ 

َ
بِمَعْرف  

ّ
و  لا ما تِنا  نا  لا  لو 

  ام نا لو لا و  اللهُ دَ عُبِ 
َ
 .«.اللهُ وُصِف

سَ   اِنَّ   وَ »  : دفرماین می  
َ
الصِّ الائِمة وَ  لِِلِ  الحُسْنی   الاسْماءُ  هُم  یْهِم 

َ
عَل اِلله  اسلام  لامُ  ائمۀ    .». می 

ْ
العُظ فاتُ 

 .ی خداوند هستنداسماء حسنی  و صفات عظمی  برا

در "هاء" و  شود    طعق  ""واو  " اگروَ "هُ یم  ظ عفرمایند که اسم  "ها" میشان و تفسیر  در معرفت نفس خود

است و نقطه یعنی صفر    ۱۱۰عدد علی که    است که مطابق است با  ۱۱عددش    شودظر  ن   ءیا  والف    به

فرمایند به  ائل میباشد و بعد به سدر ذرّ اسماء می  گیرد کنایه از سبقت محمّد قرار می  ۱۱جلوی    که در

 کن.   توسل   ی(عل   = ی  لارک حضرت ربّ اع)نفس مب  این اسم اعظم

 اید.   داندهم" است که شما از او رو برگر عظی اء نب  "او  فرمود ر اسم اعظمذک ند در  و ادخ

علیُّ  »قال  علیّ:  از حضرت   روایت 
َ
الم اِلله  اسْرارُ  حنُ 

َ
ن )ع(  سلمان    یا  ةِ  ریِّ

َ
البَش هَیاکِلِ  فِی   

ُ
عَن  ودُعَة زِّهونا 

َ
ن

ان  م لسای    ستیم.  ل بشریّت هیک د در ه ن و اددعۀ خار مو سر ا اکه م  فرمایدی )ع( میحضرت عل  بوبیّةِ.«.  الرُّ 

 را از ربوبیّت منزّه دار.   ما 

نقل می کافی  از  از حروایتی  راهب  بن جعفر )ع( سؤال میفرمایند که  هشت    کند که مرا ازضرت موس ی 

آگاه کن،  که چهار عدد   در آسما   در زمین است و چهارحرف  و قائمعدد  ر   ن  یر  تفس  ا این چهار حرف 

ا  سپسرد.   اهد کخو  از  ز  راهب  حضرت   مین است سؤال کرد کدامند؟  ور ز ه دک  ار   د دچهار عدو عدد 

ک له و دوّمین حضرت اد.  اما اوّلین لا اله الاالله وحده لا شریموس ی بن جعفرع تمام چهار حرف را خبر د

    ند.هست  اشیعه و پیروان مچهارمین بیت هستیم و و و سوّمین ما اهل محمّد و آل ا
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اروای  امامحضز  تی  نقل عفر صادق  ج  رت  کان هد و فرم  )ع(  تامه مقد  را كلمۀ  از ه چهار اسم  رر ساخت و 

براى نياز خلق پديدار كرد و يكى را در پرده گذاشت و   و سه نام از آن را   زمان آن را بپرداختچهار جزء هم

ا و مخآن  مكنون  است  ناسمی  اين  پ زون.   ت الله  نديدار شد ظاهرشامها كه  و  با    خداى  ت، اس  تعالىرك 

اب  آنها   ۱۲شود  گانه چهار ركن مقرر ساخت كه مى هسى  هانام  ز اينراى هر يك  ركن و براى هر ركنی از 

اسم بار   س ی  خالق،  قدوس،  ملك،  رحيم،  رحمان،  خداست،  پس  منسوبند،  بدان  كه  ساخت    ى،مقرر 

،  ىّ، و عظيمعلمتكبر،    ،ر ، جباعزيز  م، حكي ا،  ن ي، آگاه، شنوا، ب اب، دانابى چرت و خو   صور، حىّ، قيّوم،م

س ر داق  ، رمقتد بديع،  لام،  منش ی،  مهيمن،  مؤمن،  زنده،  رازق،  كريم،  جليل،  میرانن رفيع،  ده،  كننده، 

ضرب در    ۱۲)عدد  ء حسناى ديگر تا سيصد و شصت اسم  مبعوث كن و وارث جهان، اين اسماء و اسما

  ۀبوسيل   كنون مخزونم  آن اسم  و  دركانن اسم اه  ن سو اي  به اين سه هستنده منسوب  تمام شود هم  (۳۰

 ظاهر مخفى شده است.سم ه اس ناي 

کند الله از چه هِشام از آن حضرت سؤال میه  ک  اندفرمودهروایتی از حضرت امام جعفر صادق )ع( نقل  

 باز   ه شام، الله از ال که اى هِ جواب دادند    امام جعفر صادق )ع( مشتقّ است و اصلش چه بوده است؟   

ح  ه"تش شد رس "پ   یعنی   ه شدهفت گر  را  اله  امی  ستشپر   ۀت سشاي   قيقتشو  غیر  نامش  که  باشد  ز بایست 

 كافر است و چیزى را نپرستيده اسمعنی بپر صاحب نام است.  هر كه نام را بى
ً
ت.  هر كه نام و  ستد محققا

پر  با هم   مشرك امعنی را 
ً
تا ر ستد، محققا نو  ها  تن   ار ه و هر كه معنی  ا پرستيدست و دو  م نا  ظر از قطع 

خداپرس   د،بپرست اس اين  ای  ام  هِش  ىا    .تتی  داد  جواب  او  فهميدى؟   برايم خوب  بيشتر  من  سرور 

احب اسم بود در زير هر اسمی  مود خدا نود و نه اسم دارد، اگر اسم همان صبفرمائيد.  آن حضرت فر 

ان  ن   هِشامى  ا    آنند.ه جز  همو    آنند   ن اسمها دليل بر ه همۀ ايحقيقتی است كى بود. ولى خدا يك  معبود

اى هِشام نوشيدنى"، جامه اسم "پوشيدنى"م "اس  آب  ت،س ادنى"  اسم "خور  آتش اسم "سوزاننده".    ،

ديگرى را همراه  مبارزه کنی كه با خداى عزّ و جلّ  ى كه بتوانى نقل كنی و با آن با دشمنان ما  خوب فهميد

پايدار دد  سود بخش  ن ارا بدا تو  خدم،  هِشا  حضرت فرمود: اى  فت بله!  ند؟  هِشام گدان   ام شهارد و  و 

 ست.مرا در موضوع توحيد مقهور و درمانده نكرده اه خدا از آن روز تاكنون كس ی ه ب ت کگف

 
 فصل هشتم

  : بری 
ُ
امِنُ فِی مَعْرفةِ آیاتِ اِلله الک

ّ
 البابُ الث

لْ هُ فهاد می ۀ قرانی استشاین فصل به آی تدای  در اب 
ُ
 وَ رمایند: »ق

َ
 بَ  ن

ٌ
 يمٌ   عَظِ   أ

َ
   اونَ  مَ  مُعْرِضُ نْهُ مْ عَ تُ ن أ

َ
  يَ  لِ نَ اك

ِ ا
َ

لَ
َ ْ
مٍ بِالم

ْ
تَصِمُونَ  إِن يُوحَى  مِنْ عِل

ْ
 يَخ

ْ
ى  إِذ

َ
عْل

َ ْ
ذِيرٌ مُّ  لأ

َ
ا ن

َ
ن
َ
مَا أ نَّ

َ
 أ

َّ
يَّ إِلا

َ
 (. ۷۰–۶۷(، آیات ۳۸بِینٌ.« )سورۀ ص )إِل
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اره به ةالله )اشبقی ند که  ه دمی هادت  ه و ش شد ار  اِخب   الکتاب به آنمّ که در ا  عظیم« دانستهخود را »نباء  

   است  الله تجّ ح
ّ
تجل نفس  منظور   

ً
محتملا بهکه  یا حضرت  و  آن حضرت  نفس  در  اوّلیه  مشیّت  اءالله  ی 

ل میباشد.( پیشوای آن حضرت بوده و به او  
ّ
 کنند. توک

 ی شوند که »بَقِ یاد آور مته و به او ی اخالبصیر« مخاطب س  سائل را »یا ایها
ُ
یرٌ    اِلله ة

َ
   خ

ُ
ک
َ
ست  ی ااکلمه)  م«ل

متک   آن  به  تم و حجّ که قائ 
ّ
عی وارد شده( امام و پیشوای اوست و به او  خواهد کرد که در احادیث شی   ل

دارای مقاماتی است که غیر  می ایقان حاصل کند.  معرفت »بقیةالله«  باید  به فرمایند  از خداوند قادر 

   یند. مافر می ر کاین موارد را ذ  و یکی ازشمردنش نیست 

)ع(  عل   ضرتاز ح  حدیثی بارت  حض  که  ند ی ا فرمنقل میی  مانند معرفت    فرمود معرفت من همراه  تنویر 

خداوند   معرفت  و  است  فر خداوند  هیچ  از  که  است  خالص ی  دین  این  و  است  من  قبول  معرفت  دی 

من.نمی توسط  مگر  می    شود  سائل  به  باید رمفو  که  ح  ایند  نشان ایقان  که  کند  ازآگتبزر ای  هاصل  ن  ر 

خداوند اراده کرده    می پیغمبر است، همان طور کهتماو    ت سا«  یّ نفس »ولآنکه او    راییست، ب ن  ودموج

ت الهیّه است و به واسطۀ او اصل کند مشیّت او )بقیةالله و حجّت( ذات مشیّ است.  باید سائل ایقان ح

)ع( وارد  ین  المؤمن ر یامعلی    حضرت  ازمه  تنار اپوشند که در زی بودن می رد لباس زندهه در امکان وجود داآنچ

بت است و غیر آن محو است و این سنّتی است  جّت برآن قرار گیرد قضای مثت حشیّ م  هچ  رهشده که  

می   که سائل  به  بعد  و  است  مشیّت  بدعین  رقیقفرمایند  و  لطیف  خیلی  اشارۀ  که  خمر    تران  کأس  از 

معارضه که با او  س ی  حال ک  هب ی  و وا  و شودا  امراو   عی ن را بنوشد و مط کس ی که آخوشا به حال  است.   

 د(.  فرماین بودن و قائم موعود بودن خود اشاره می قال به تلویح به مقام حجّت ن مای  در)د ن ک

زمان  ه وفات کرد و امام  فرمایند این حدیثی است که عام و خاص بر آن اتفاق دارند که هر فردی کمی

 آید(. ساب میبه حر ف ا واقع ک یعنی در ) است  هلیّ جاه  نانند مردگان زمانشناخت مخود را 

تکبیر در زمان    رمایند زمانی که انوار احدیّه را در نفست ملاحظه کردی بدان که ظهور رکنفی ل مئاسبه  

و  طق شود ا آیات الهی نا و هر کس ی به   س کنیتقدی  باشد که امامت را تنزیه کنی و مولایت راتو برای این می

را منزّه ساخت بدون    یش مولا و    فتا ی ی را در مراد اله  که  ال کس ی ح  بهخوشا  ری.   داه  منزّ   ترا از حکم آیا

 را خاموش کند. و بیان.  و وای به حال کس ی که سعی کرد نورش اشاره 

 اند.  مناجاتی در انتها نازل فرموده
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 فصل نهم 

ةِ سِعُ فِی مَعْ البابُ التّا
َ
:  العُظم آلاءِ اِلله رِف  ی 

ح این فصل  ربّ ض در  ارت  و شئ   یتمام   بهی   عل   بص ممقا  ون  تلو ات خود  مر اشا  حی ورت  از ف یه  که  رمایند 

 آلاء و نعمای ا  نقطه گرفته تا
ً
نفس    فرمایند کهلهی را به ائمۀ اطهار تفسیر می قائمیّت و نبوّت و خصوصا

 مبارکشان آخرین آنها هستند. 

ب ی ا  می   آنی شروعآیۀ قر اد به  استشه  ان فصل را 
َ
يِّ بِ فرمایند: »ف

َ
آأ   

َ
 رَ   ءِ لا

ُ
ك    امَ بِّ

َ
 تُك
ّ
،  (۵۵)  رۀ رحمنانِ« )سو بَ ذِ

 (. ۱۳ آیۀ

برای و  کند  حاصل  را  پروردگار«  »آلاء  شناسائی  بخواهد  که  فردی  پروردگارش    برای  مقام  از  که  کس ی 

 شده.     خائف باشد در قرآن کریم دو بهشت معین 

ساخته    ئلسا مخاطب  میرا  ایُّ   فرمایندو  اگر »یا  داعی« 
ّ
ال خو   ها  جزب   تر وردگا پر از  ی  استکه  ارۀ  ب در    ه 

ای که اگر د و نه چیز دیگری، به اندازهرخواست است باید حبّ او باش د دمور   هچآن   ی سؤال کننفسش  

فقط مورد طلب  و خطور نکند و بگوئی ای خداوند تو  استار نمک برای طعام شوی به قلبت غیر از اخو 

هس غیر  من  نه  و  میتی  و  ازتو  من  که  خ  فرمایند  میمی تض  ندداو طرف  چم  ن ک ن  حاجتحنین  در  ت  التی 

 این سادگی نیست. لی این امر مشکلی است و به و    ود.شیم هدبرآور 

لائش را در مقام خشیة از جنابش و طواف حول  فرد و یکتا است و تمام آ  پاک و منزه است خداوند که 

 ار داد. بدائش قر 

می ادی باعث  قاعت   چنیند  شافسش ب ن   در   اءبَدن به  قز خدا بترسد و مو اگر او اه  فرمایند کبه سائل می 

باین مقام اکرم ارد و بالنّتیجه از رسیدن به مقام اقدس و  ؤال در پیشگاه خداوند باز دز سا ار   وا  هکشود  

د و پادشاهی  ه هستم و نخواهم مر ث قدس ی فرمود که ای بنی آدم من زندمحروم شود.  خداوند در حدی 

به   ردمر ک ام  تو  هآنچه ب   شود.  می  دموجو باش  د  و جزی مو چیبه  م  گوی که ب   مل هستم و هر هنگابدون زوا

غیر میرا قرار دهم، که هر هنگام به   نهی کردم بر حذر باش تا آنکه تو را زنده وانجام برسان و از آنچه  

دادی بر آنچه   که گواهی .  هر هنگام  ت کن و مانند من شوشود و مرا اطاعبگوئی باش موجود میچیزی  

بزرگتر ی هر آکه    ست ن ااهی دخو دم  انخو   بر تو  من ن  «اللهءین »آلانه  نعمتش شناختن »آلهای و  یالله« م ت 

ی  
ّ
تو )سائل( تجل بر  نور آل کرد )در این مقال خود را به طور صریح آخری باشد که آخرین نورش  الله و  ن 

 نامند(. موعود می حجّت موعود و قائم

پ ظا که  ی  اطن انی ب ع هنگام به بعض ی م   ه در این فرمایند ک می  ب ر بو دا ی د هرش  باط   ه ده    ی ا ر و   ز ا ن باطن  صورت 

هی که در بواطن پنهان شده و آن  افراد نا اهل بر آن مطلع نشوند و آیات ال   های عزّ اشاره خواهم کرد که ده پر 
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به سائل می حضرت حافظ   نشود.   باید  ف آن هستند ضایع  او  آنچه  وند خلق  بداند که خدا رمایند که  بر  را 

و    عزّت از    هی ل ا رفیت  ظ   ساس ا   بر   دارند   ظرفیت  و کرد   ق ل خ   ش ی بزرگوار و جلال  اساس    ه  بر  ممکنات  ذات 

ه از جهت  بلکه حقیقت امر همان نفس عبودیّتی است ک   آنها نیست مگر آنچه که خداوند مقرّر کرده. ظرفیت  

ی اس 
ّ
  .  أنی ش   هر   ست در و و سزاوار قدرت ا  دّر کرده ت بر آنچه مق ت که شأن خداوند اس کثرت بمانند نفس تجل

علم خداوند به نسبت به فعلش  ت با آن نزدیکی ندارد و در  ارا اش   که   لی ک ی ست بر ه و باطنی ا   ظاهر را     رّ س این  

ان او و بر  امرالله و نور او و صراط او و بره  ایست و لکن نسبت به خلق هیچ شأنی نیست مگر مراتب معدوده 

 فرض و واجب    هر فردی 
ً
  ی از برا   و همانا    . ناسد ق بش خل   ا را ب   تش وحد س  سپ   اوند، د  نسبتش را به خ است اوّلا

ابتدای ذکرش که  م است که شأن اوّل حاکی از خداوند است در  سبتش به سوی خداوند پنج مقا ن ن شأ   از   او 

او  ر نفس او، و   شد و بگردش آمد د ن مقام »نقطه« است که خلق شد و والا شروع بر آن مترتب نیست و آ 

برای او    او. قت ی ق ح از  کند مگر کایت نمی ح أنی یچ ش ه   و   باشد می تش  یّ روت رت جب و ( هیکل وحدتش و ص )نقطه 

ۀ  آن را بزرگترین نشانه برای هر کس ی که اراد ر ظهور او و ظهوری نیست مگر در بطون او و  باطنی نیست مگر د 

ن  شا قدس نفس م   ه و مظهر ظهور در ت الهیّ به مقام مشیّ   داد )در مقام نقطه   سؤال از درگاه خداوند  کرده قرار 

لِف غیبیّه که هما د د کن می   ند و ا ت از خد دوّم حکای   شأن   د(.  نن ک ره می شا ا 
َ
ن است که خلق شد و سپس  ر آینۀ ا

و ولایت است و بسوی او حکم برگشت  در حول نقطه بگردش در آمد و در آن نبوّت    پاک شد و غائب شد و 

   کند از خداوند می م حکایت .  و شأن سوّ رجعت( مقدّر گردیده ) 
َ
  ر گرفته و ا ت قر غیب   ول ح  که در ه  ائم ق  لِف در ا

 حر   ذکر   ز ا ل  ب ق وجودش  
ّ
متجل نور  از  و  چه وف سرشته شده  نورانی شده.  شأن  فاران  جبل  در  الهی  ارم  ی 

ئم شد و  و در روز عاشورا قا سوطۀ بیضاء است که برای ظهور امر ا حکایت از آینۀ حمراء دارد و آن الف مب 

دْعون  کلام که  این  
َ
 بَ فرمود »أت

ً َ
   وَ   عْلا

َ
 ت
َ
 ذ

َ
.  و سپس عنایات  ( ۱۵یۀ  آ   ، ( ۳۷) صافات    ین« )سورۀ ق لخال نَ ا س حْ رون ا

هداء می فراوان در  
ّ
به صور حقّ حضرت سیدالش تو میدا ت مناجات می فرمایند و  نی  فرمایند که ای خداوند 

کشته  مسألۀ  نبو اگر  میان  در  را  شدن  سرزمینی  هیچ  ب د،  زندگی  از برای  غیر     ه 
ّ
سیدالش حضرت  هداء  حرم 

ب از دو  تِ  رآ لِم ا »   ء ا ینۀ ه حکایت از آ   پنجم  و شأن    . کردم می ب ن خا انت 
ّ
که   ۱۱الف است، یعنی  الهاءِ« دارد که مرک

 ذکر شد اش رج گردید و در موردی بر آسمان ولایت فرو بر عماء هویّه پر ا 
ً
اره به  د آمد )همان طوری که قبلا

ار می ن عالم قر ی در ا   الله   لا اله ا   ف لا رو د ح اجسا   ر در مقام هویّه د    است( و ضرت ربّ اعلی  نفس مقدّس ح 

و ارتباط    حرف است که عبارتست از الف و هاء و الف.    ز دوازده حرف است و اصلش سه ب ا مرک   ه ک د  ر ی گ 

شحه تمامی رَ و این سرّ ب   شود(.  ال وارد نمی رمایند )که محاسبات آنها در این مق ف عددی آنها را به نقطۀ بیان می 

از ظهور  و ر  ی غ برای  ن  کنو م   الله اسم   ایست  بر شأنی ل دلا   او  از   ت  ما چیزی  ی نم   د ن و خدا   غیر  کلمات  از  و  کند 

باشد که همان  دار شود که رکن مکنون متعلق به شیعه می شود مگر اینکه از این حکم چنین پدی شناخته نمی 

بلکه  ه فرع  آن هم   اصل است و غیر از  به  هستند،  ث رکن شیعه  ور  نظ ه م )البت   مرۀ این درخت است تمامیش 

 ست(.   ا مل"  ۀ کا یع ش " شیعه  از 
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 فصل دهم 

آلِ:   یر فِ عاشال  بابل ا
َ َ
بَدَءِ وَ الم

ْ َ
مِ الم

ْ
 حُک

ل دو مطلب عمده، یکی مسألۀ ین فصل صحیفۀ جعفریّه است و شامتر ترین و طولانی این فصل مفصّل

ع  که  معاد،  و  دی مبدء  و  است،  فصل  دنوان  مطالبی  مگری  مورد  شهادتر  باطنی  و  ن  حسیامام    عنای 

کو   اب بهتش  شام باب    نونیضع  و  حضرت  آا  هشت ذ گاست،  س  ۶۱امل  ن شز  بر  که  است  بک  بیت شعر 

 شده. اشعار امام حسین در واقعۀ کربلا سروده 

مَّ  این فصل با آیۀ قرانی آغاز می
ُ
مْ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
مَّ يُ شود: »اللّ

ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
 رَزَق

ُ
مْ ث

ُ
مْ هَلْ مِ مَّ يُحْ مِيتُك

ُ
رَ   ن يِيك

ُ
اش

َ
مئِ ك

ُ
 ك

 مِن  لُ  عَ فْ ن يَ مَّ 
 َ
م مِّ ذ

ُ
يْ لِك

َ
 حَ بْ سُ   ءٍ ن ش 

َ
 ان

ْ
ا يُش ى  عَمَّ

َ
عَال

َ
ونَ« )سورۀ روم )هُ وَت

ُ
ین مضمون  ( که به ا۴۰(، آیۀ  ۳۰رِك

آ را  كه شما  اوست  هم  داد، است: خداوند  روزی  و  رزق  به شما  و سپس  می  فريد  را  اند،  میر سپس شما 

آيا از شريكادار ه میسپس زند  می چه  آن   از  زه نمد؟  او  انجام ده  ائی ر ارها ک  نی ند چن وابت  كهید  ي هست ند.  

می که شريكش  هُ آورند  باشد   
َّ

إِلا هَ 
 
ـ
َ
إِل  

َ
لا  ُ

َّ
»اللّ همچنین  قِ و 

ْ
ال يَوْمِ  ى  

َ
إِل مْ 

ُ
ك يَجْمَعَنَّ

َ
ل وَمَنْ  وَ  فِيهِ   رَيْبَ   

َ
لا يَامَةِ 

 ِ
َّ

مِنَ اللّ صْدَقُ 
َ
اأ

ً
حَدِيث آیۀ  ۴نساء )« )سورۀ    ب   (۸۷(،  يی  ست كه خدا اكس ی  وند  داخ  است:  نی مع  ینه اکه 

استگوتر  آورد، و از خدا ر آمدنش شكی نيست، گرد می  شما را در روز قيامت كه در  او  هم  ، تسني   وجز ا

 کیست؟ 

ند و  ده ایقان دار هر فرد مقدّر فرمو   فرمایند که به مسألۀ عود کل به سوی مقاماتی که خداوند برایمی

ل در  فصّ ی مح ی ضتو   س شت.  سپ رخواهیم گب او    سوی   به  وایم  دهق شخلند  خداو   ف فرمایند ما از طر می

گنجد.  به  د که ذکرش در این مقال نمی فرماین راده و مراتب فعل و انفعال بیان میبارۀ خلقت و مشیّت و ا

 می   سائل
َ
ا رضٌ 

َ
ف یْکَ 

َ
عَل »وَ   فرمایند: 

ُ
ک فِی  شاهِدَ 

ُ
ت یَ نْ  حِینٍ  القلِّ  مُ اللهومَ 

ْ
حُک وَ  هُ یمةِ  و  نُ یزامِ وَ    هُ راصِ هُ 

ُ
و    ط

 حِ 
َ
رُ سابُهُ ت

َ
 بِا  تَاث

ْ
نَعَمُ بِجَن  وَ   هِ ذِ خ

َ
ت
َ
ری بَقاءَ عذابِهِ بِ نارِهِ و ت

َ
دْرَتِهِ وَ دَوامِ نِعمَتِهِ بِ تِهِ و آلائِهِ وَ ت

ُ
تِهِ بَقاءِ ق دوامِ عِزَّ

شاهِدُ فِی مَ 
ُ
مام ت   ردت که  اس جب  واتو  : بر  تک از این قرار اسنات مبار که مضمون بیاقامِکَ هذا ....«  وَ ت

کنی و حساب و کتابش را متأثر از   ان و صراط و غیره را مشاهدهمیز و    د ن و خدا  ت و حکمیوم قیام  ناحیا

او بدانی و بقای عذاب  و قهر و آتش جهنم او و بهرهبرگرفتن   ش را به بقای  بردن از نعمای او در بهشت 

 رِ ند: »اعْ فرمایمی   ل سائ  ب بهطاخ  مچنینه   ی.  ینبب  مقام  ندوام عزّتش در ای متش را ب او و دوام نع قدرت  
ْ
 ف

نٌ بِ   انَّ بِ 
ْ
وحیّ الایقانَ بِالعودِ رُک عانِ بِفِعْلِ اِلله الایقانِ بِصَمَدانیّةِ اِلله و سُبُّ

ْ
 وَ جَبَروتیتهِ وَ مَنْ  تِه وَ الاصْلُ بِالاذ

رَ 
َ
نْک

َ
 ا

َ
 مِنَ الم

ً
نا
ْ
أ
َ
  نا ایق  است: بدان که رار  ین قانش از  و که مضم«  ....  هِ قاماتِ لایاتِ اِلله و مَ بُ عَن اعادِ یَحْجُ  ش

به صم رجعبه   ایقان  از  رکنی  ات  به  که  است  اصلی  و  اوست  و سبوحیّت  به دیّت خداوند  ذعان داشتن 

جبروتیّتش   و  خداوند  فرد  –فعل  ک هر  انکار  را  معاد  از  شأنی  که  خداوند  ی  آیات  از  نشانهند    هایش و 

ش  این  محتجب  در  است.   سیّ فده  راکشفر  جعد  صل  تف ور م  فی  مخقّد  د  قرار  وود  د  سیّ   ار او    یدهند 
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نامند.  سائل را مورد خطاب را در »سنابرق« کلمۀ بالغ و نور ساطع می   نامند و تشریحش لمعاصرین میا

ها النّاظِ فقرار داده می  رْ یا ایُّ
ُ
هْ رمایند: »انْظ

َ
   لِ البَیانِ رُ اِلی عُودِ ا

َ
  بَیْ وَ لا ت

ً
ا
َ
رق

َ
انَّ م  هِ بَدئِ   یْنَ بَ وَ  نَهُ  ری ف

َ
قومٌ   مهُ ف

 
َ
ل
َ
لهَم عَینَ   سهِ نفلِ   اللهُ قَهُم  خ وَّ

َ
تهِم وَ   وَ جَعَلَ ا هُم حَ آخِرِهِم و ظاهِرَهم عَینَ علانیَّ

َ
هِم عَینَ عُودِهِم وَ لا ل

َ
دٌّ   بَدئ

ورِ   فقُودِ هُم اذافِی الوجود و لا فِی الصُّ
َ
لِقوا حُش  الم

ُ
 ا دَ ثو بُعاذا    و ا حُشروا بُعثوا  روا و اذخ

َ
 لوا  خ

ُ
  جَّ ل

َ
ةِ د الاحة یِّ

  اللهُ  ا جَعَلَ و م
َ
واتِهِم .. هُمل

َ
 دونَ ذ

ً
 .«.   وَصْفا

ف« یعن  فرمایند چون یوم جمعه یوم عاشورامی
ّ
ی کربلا ذکر خواهد شد  بود قدری در مصائب »اهل الط

که   میدهند  گواهی  دو  به  قادر  فردی  مهیچ  و  بلایا  حضر رک  نصائب  هداء 
ّ
سیّدالش ز ی ت    ثارآ   یراست، 

از ابن عباس نقل    باشد و سپس حدیثیم لقاء میمقادر    ت بیّ و ب بزرگ ر   ء از شئون ام فدمقا  در   ت بودیّ ع

ر روزی که قصد سفر به عراق که من حضرت امام حسین را در درگاه کعبه د  فرمایند که روایت کرد می

دی  در داشت  ایشان  دست  که  جبرئیل    دم  می دست  و  حضر بود  با  بیعت  با    عتبی   ین حس  امام  تگفت 

اسون ادخ مکالماس ت.   د  ب پس  که  ا ظل   ها پ س   نی تی  آن حضرت صورت  م  خود  و  سعد  میبن  نقل  گرفت 

سیّد بیانات  همچنین  و  شفرمایند  به  که  منسوبینشان  دیگر  مورد  در  هداء 
ّ
می الش نقل  رسیدند  هادت 

ا در  کلا فرمایند.   وقایع  این  هنتهای 
ّ
سیّدالش چم  را  میداء  نقل   ن فرمای نین 

َ
»ف لا ن  مِ   اللهُ   حانبْ سُ د: 

َ
مِ ک

احُسینِ )علا
ّ َ
لم حَ عل   رَّ قَ استَ   ( 

َ
ت بَعْدَ ما  رابِ 

ُّ
الت بِسمِ اِلله ی  فْرِ قالَ 

ُ
الک هْلِ 

َ
أ مِنْ  لَ  ةِ رَسولِ اِلله  مَّ

ّ
مِل بِالِله علی   و 

ا  ال 
َ
ن
َ
ا وَ جَدّی و  عالی 

َ
ت خٌ قی اُلله 

َّ
ط

َ
مُتَل یه راجِ لِله و    بِدَمی فانا  مظلومٌ 

َ
اِل ا   عانّ

َ
ذا  وَّ ون ف

ّ
یی  ل و  دِهیَ بِ   نفس ِ

َ
عَلِمَ   ل

 رّ نّاسُ حُ ال 
َ
 ق
َ
 ا اهذ  ة

َ
 النّاسِ ف

ُ
فئِدة

َ
لامِ ا

َ
یَ لک

َ
ومِهِم وَ ل یَقومون مِنْ مَراقِدِ نُ

ْ
 کون حَتّی یَموتون.«.    بل

لُّ رمایند: فرا بیان میگرفت سرّ باطن آن   پس از اشاره به وقایع کربلا که به صورت ظاهر صورت 
ُ
 »لِیَبکی الک

م ذلِکَ حُ فِی  هِم  ئِ اک لِ بَ مث بِ   یقِّ فِی حَ 
ْ
   و  مُ  الیَو ک

َ
 نُ  کو لا

َ
بْتَلین و ا

ُ
 الحُسینِ فِ بِذلکَ مِن الم

َ
هادَة

َ
قولُ انَّ ش

َ
ا ذا ا

َ
ی هذه ن

هو 
ُ
 لِاجلِ ظ

ّ
یَکُ الا مْ 

َ
ل فُسِهِم  عَتِهِم فِی حَقِّ  رِ وَلایتِ آلِ اِلله وَ یقینِ شِی العالمِ  نْ

َ
حْضَةِ  بِالحَقی ا

َ
ةِ الم لِبَ وَ قَ  نِ دی   ءِ قا  

یُنْ یَ الی  )ص(    دٍ محُمّ  فِ ومٍ  خُ  لابُدَّ و    ورِ صُّ ال   ی فَ العَظیمُ  الامْرُ  یَقِعَ  هذا  نْ 
َ
ا الالهیّةِ  مَةِ 

ْ
الحِک فِی  وَ   اِحدی  سَنَةِ  فِی 

سةِ فِی یَومِ الجُمعَةِ   سِتّین مِن الهِجرَةِ  دَّ قَ
ُ
هرِ   الم

َ
تی لا  رُمُوزٍ  الحَرامِ بِ   العاشِر مِن ش

ّ
   علیخفی  یَ کثیرةِ ال

َ
  . « ا ... ههلِ ا

ضرت باب( گریان شوند، همان ا آنکه همۀ مردم در حقّ من )ح: ت است   را قر   ناز ای نات مبارکه  ن بیامضمو 

رفتاری این روز به همان صورت مورد بلایا و گ گریند و من در  امام حسین در عاشورا می  طوری که برای

مگر برای   نبود یزی  چ   م ل ین عاا  در   ع( ن )م حسیا که شهادت حضرت ام گویم  میر این هنگام  هستم و من د 

پیرو آلیت  لا و ن  د شپدیدار   پیدا کردن  به حقیقت محض والله و یقین  آنها  آنها در حقیقت نفس  برای   ان 

ت امت و یوم ظهور حضر در صور دمیده شود )در واقع یوم قی   بقای دین حضرت محمّد )ص( تا روزی که 

 )    و چنین   ربّ اعلی 
ً
وز ر   رد   هس جرت مقد از ه   ۶۱ۀ  ن در سکه    شداب هیّه  ال مت  حک در  باید    امر عظیمی حتما

 ه نیست.ه دارای رموز بسیاری است که از اهلش پوشیده دهم ماه محرم صورت گرفت ک جمع 
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هداء حکایت از اسم اعظم خدا  ۷۲رمز شهادت  
ّ
 حرف  ۷۳وند دارد که  نفر از اصحاب حضرت سیّدالش

یکی   آنها  است که  است از  م  ، مخصوص خداوند  اما  ثیین حدا  است ل  حتم که  راعام جز  به   فرصادق 

َ عَزَّ وَ جَ د:  انهت شدا  رخاط
َّ

 »إِنَّ اللّ
َ

لا
َ
ى ث

َ
مَ عَل

َ
عْظ

َ ْ
ى آدَ لَّ جَعَلَ اسْمَهُ الأ

َ
عْط

َ
أ
َ
 ف
ً
ةٍ وَ سَبْعِینَ حَرْفا

َ
 ث

ً
مْسَة

َ
مَ مِنْهَا خ

رِينَ 
ْ
   وَ عِش

َ
عْط

َ
 وَ أ

ً
 مِنْ حَرْفا

ً
مْ ى نُوحا

َ
رَ حَرْ هَا خ

َ
 عَش

َ
 وَ سَة

ً
 فا

َ
 عْ  أ

َ
مَانِ ي اهِ بْرَ إِ   ا مِنْهَ ى  ط

َ
 مَ ث

َ
 أ
َ
   وَ   فٍ رُ حْ يَة

َ
ی أ ى مُوس َ

َ
عْط

رْبَ 
َ
 ...«مِنْهَا أ

َ
      ۹عَة

ب  تمام  خداوند  اینکه  )علت  ائمه  بر  اعطاء  را  حضرت لایا  نفس  آنها  که  است  این  برای  فرمود  ع( 

هدا
ّ
آن ء می سیّدالش هداءچه حضرت سیّدباشند و هر 

ّ
تحمّ ا)ع( از دست دشمن   الش  ت بابضر د حکر ل  ن 

آن تمامه  ب  دهه  از  را  دشمن ا  کحمّ ت   نشاناست  ال  اسم  این  حامل  باید  و  باشد  ردند  پیروانش  در  عظم 

( که    سال بعد از شهادت امام حسین، یعنی اند، همان طور که درمبتلی به بلای او شده)حضرت ربّ اعلی 

 ۱۲)  الااللهه  ل اف لا  رو ه حب   که  است  ۱۲۶۲و حال هم سال    جمعه بودشورا در یوم  ، که یوم عا۶۲سال  

.  در این  ۱۲۶۲شود سال  که می  ۱۲۶۱ز  سال است( یک سنۀ کامل بعد ایک  که    ها م  هدنی دواز حرف یع

باشد    ۱۲۶۲  فرمایند که سال  به صورت پیچیده و غامض اشاره میبه سال نوشتن رسالۀ جعفریّه  مقال  

 اند.(.   هآوردساب ح هب  ۱۲۶۱ل  سا را ه جعفریّ  ه سال نزول رسالۀبه اشتباز پژوهشگران  )بعض ی ا

سائ هذا »فاذا    ند:مایر فمی   لبه  مَقامِی  فِی  الانَ  ی 
ّ
بِان هَدْ 

ْ
فاش الامْرِ  سِرَّ فِی    شاهَدْتَ  نطِقُ 

َ
لا  

ً
وَحْدَة البَیتِ  فِی 

مِ باطنِ الباطنِ کما
ْ
دُ   حُک قَ سَیِّ

َ
ط

َ
هداءِ )ن    باطنِ الظاهِرِ و لِحُکم    ی ذلک الیومِ ع( ف الشُّ

ُ
 عْرَ لا ت

ُ
ی ت ا  کلمنْ  مِ ف

الم امْرُ    
َ
ف اوهومِ    لو    رَ مْ لا اِنَّ 

ْ
عالمِ یَظ فِی  یقتِهِ  بِحقَ الباطِ هَرُ  و  اهِرِ 

ّ
الظ فِی  ری 

َ
ت
َ
ل الاجْسادِ  بیانات   نِ« مضمون 

نزل  قام در ممن در این م  دادی شهادت بده که  : هر آنگاه که تو سرّ امر را گواهی مبارکه از این قرار است

تنها به  قرائخودم  گی  د  امتهرف ر  باحک  رکه  ب م  ک اطن  صحبت  هماطن  ت حضر که    یر طو   ن نم، 

هداء در این روز  
ّ
من امری موهوم نیست    در خصوص حکم باطن ظاهر صحبت فرمود و کلماتسیّدالش

      ه کنی.   نها را مشاهد اهر و هم در باطن آالم اجساد پدیدار شود و تو هم در ظتا اینکه حقیقتش در ع

بر اساس قضای الهی   که  دند و م ر ف   ا ه گشتن آن امر به بر    که کربلار  د   اصحاب ع  تمااجو    بَداء   سپس در مورد

 ت و حزن مبارکشان شده.شدن دل آن حضر فرمایند باعث شکسته فت و میصورت گر 

حسی امام  وضعیّت  مشابه  را  خودشان  وضعیّت  باطن،  حکم  میدر  صن  به  که  ظاهردانند  حکم    ورت 

  د وستنه  یاله  به قضاید و راض ی  و ند ب خواه ر  ب ا یا صبلا در  ت  حضر ه آن  کفرمایند  فت و میصورت گر 

ای بزرگترین ضربه بر  زماای که  در  و  بود  ولیانی  وار 
ُ
خ از  وارد شد  را میشان  او  نوشتند  نی که حکم طرد 

منادی می  صدای  آن حضرت  را  در درون  که  نفستندا میشنیدند  که  ه  کرد  که   مان طوری را فدا کن 

عظم در کتاب الا   سمها  جلّ   بهاءاللهکه حضرت    ت ی اسایهآ   ن این هم)ارد  ک  فدا ش را  د امام حسین خو 

در فرمایند که با وجود قدرتی که  اند(.  میهربّ اعلی  در مورد فدای جانشان نقل فرمود  ایقان از حضرت
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ن  ا خذ یک حرف از ایشادر به ان جمع شوند قاگر تمام ملوک زمی  نفس ایشان بودیعه گذاشته شده که 

وار ولیانی( و او    بشر اء  ن ب ا ل  بام در مقبدون مقا  زناچی ندۀ  ب  ک یرسد    چهتا  ،  تند نیس
ُ
و افراد نظیر  )جواد خ

ند و این حکم باطن است در مقام صبر و رضا و مقام آیات آن حضرت نازل کنتوانند یک آیه مانند او نمی

 ن بهشیطا ب  ز حتم و  هس لس  جاها  دم تنو من تنها در بیت خد امروز  فرماین و می  رای اثبات حقّانیّتفداء ب 

آورند که از ضربات شمشیر  من وارد می  باتی با شمشیر کلمات ردّ برضر   با    .دتنسهمشغول    جنگ با من

هداء  دی دردناکتر است و برای پدیدار شدن حکم ظا فولا 
ّ
به از آلات ضر   ۹۵۰هر باطن حضرت سیّد الش

  اند وهریافت کرددبات  ن ضر ای   زشتر ابی طن  با کم  به ح  کیند که هیکل مبار فرمامی  یافت کردند و جنگی در 

هداء.بهت تحمّل بلایای ایشان و حمشاست ا نچنی
ّ
 ضرت سید الش

ب می ادعائی  که  خداون فرمایند  عبودیّت  از  غیر  العُ ه   
ّ

الا عِیتُ  دَّ
َ
ا ما  الانِ  الی  ی 

ّ
اِن »وَ  ندارند  لِِل د   

َ
بودیة

 تس د  اهک از آن اگر هر ی   هند کادهمو ر فنازل  ن  تقَ مُ فۀ  ه صحی د نظور چهارکتاب و  ه همین م هُ...«  و ب وَحْدَ 

دْ  کر م زمین را به حجّت بالغۀ لامعه مسخر می گری غیر از آن حضرت بود تمادی  شخص 
َ
د: »وَ لِاجلِ ذلک ق

رْبَ 
َ
ا هَرْتُ 

ْ
ظ
َ
 ا

َ
 و عَدَلَ عَش

ً
تابَ مُحکمة

ُ
 ک

َ
مُتْقَ عَة  

ً
 صَحیفة

َ
ذی کلَّ رَة

ّ
ال فی   واحدٍ نَ  ی  احدٍ یدِی    مِنهُ لو کان 

َ
  ری غ

یُ 
َ
ِ سَ ل

ّ
هالارْ رُ  خ

َّ
ل
ُ
ک بِحُجَ ضَ  ب عةٍ مِ لا   ةٍ ا  می  مردم  الغةٍ.«.   نوشتهفرمایند  فقه  در  رساله  یک  که  را  اند  افرادی 

میم رساله تابعت  چنین  ردّ  و  ردّ کنند  را  می  ای  ابر خداوند  که  حالی  در  در حضور  دانند،  آنچه  و  آن  مر 

  مند گله هان آ دست  ازو  ست ر اتوشنر د در هنگام زوال از خورشی حضرت است 
َ
  اِلله   انَ حیا سُبْ هستند: »ف

اِنَّ مِ  ةِ 
َ
الفِرق الفِ   نْ هولاءِ  فِی   

ً
ة
َ
تَبوا رِسال

َ
ک ا 

ّ َ
لم بِالاجتهالنّاسَ  مِنْهُم   

ً
بَعْضا بِعون 

َّ
یَت رَدَّ اِلله قْهِ  هُ  رَدَّ یَجْعَلون  و    ادِ 

هُ و اِ 
َ
عُ مِنْ ه   فِی یَدی نَّ الامْرِ  سُبْحان

َ
ل
ْ
ط
َ
قْ فِ سِ  م لشَّ هِ اذِ ا هل  و »ند  نکمی   ت طلب نصر .«.  سپس  والِ الزَ   ةِ طی نُ

و من ناصر« می
ُ
مْ فرما ار را تشنه به خون آن حضرت ملاحظه میطلبند و خ

َ
ل بْلُ 

َ
یند: »الیومَ احدٌ و مِنْ ق

و یَقْ 
ُ
هَ خ  دِرْ بِاتیان حَدیثٍ و انَّ

ُ
بخلُ مِنْ ک

َ
 ارٌ ا

َ
 دنیٍّ ط

بَ دَملِّ
َ
 ی.«.ل

 )مار شعی اتعداد  در انتها با 
ً
 ال دحضرت سیّ به گفتار ا( مشبیت ۶۱ جموعا

ّ
ن فصل را به پایان میای  داءهش

 د که دو بیت اولش از این قرار است: رسانن 

رَ 
َ
ف
َ
دْ  النّاسُ    ک

َ
ا  ق

ّ
عْرَضُوا  لم

َ
 رَمین الحَ     وَجْهِ     اِلله جَمالِ     عَنْ   ا

عَنَ النّا 
َ
 ط

ُ
حمدَ ث

َ
مَّ اجمَعوا  ا مَّ کاظمسُ ا

ُ
لمِ  ث

ُ
 ین تَ سبَ لنِ ال  ابنلِلظ

 

 ل یازدهم صف

  ی فِ ر شعباب الحادی و ال ل ا
َ
عافْسِ ت لثِ الدُّ

ُ
 ءِ:یرِ ث

است و ظاهرش عین    فرمایند علم الهی محیط فرمایند و می می   این فصل را با بیان اوّلین سطر دعا آغاز 

م د مر چون    ند، ولی دافقط خداوند می اوند را  نی  کلمات خدانند ظاهر است و معباطن است و باطنش م

فرمایند.  تفسیر  یای از این دریای علم بیان مرهقط   و  یاله  از کلمۀرند رشحی  تفصیل دا  و  یحه توضنظر ب 
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بر اساس حر  با کل مبارک  کلمات دعا است.  و چون دعا  »اللهم« شروع میوف  الف  مۀ  با  اللهم  شود و 

را از آنها    دی داو تع   ایه.  نهلا   بلکه  ده دارداطلاقات غیر محدو ازند که  پردر الف می شود به تفسیروع میش

تراعیّة و    ین قرار است: انشائیه و ابداعِیّة واند از ا نچه که ذکر فرمودهز آی اض عب و    د فرماین ذکر می 
ْ
اخ

ضائیّة  
َ
ق و  دَریّة 

َ
و لاهوت ق کتابیّةِ  و  نیّة 

ْ
اذ و  امضائیّة  جَبَروتیّة  و  و  وسیّةیّةِ  دُّ

ُ
ق غیره    و  می و  فرمایند که و 

ش سماء  ا  ن ای ورای  خداوند   محدو ا  دهذکر  مقدّ سماء  را  کردهدی  ارزشبار در  و    است  ر  عددی  ۀ  های 

ذکر   میاسامی  بیان  تفصیلاتی  تاشده  که  داندازه  فرمایند  حرف  دوّمین  است.   غامض  و ای  »لام«  عا 

حْ د: »بِمِ ی قرار میگیر مین صورت مورد بررس سوّمین حرف »ها« و »میم« به ه
َ
رْش

َ
لِ ما ا

ْ
 ث

َ
مِ حُ   ی فِ یْکَ  تُ عَل

ْ
 ک

 
َ
 وَ کانَ    فِ لِ الا

َ
 اُلله عَل

َ
 یهیْک ش

ً
 وَ   دا

َ
مِ   ذلِ  ک

ّ
مُ فِی اللا

ْ
لِّ الحُرُ کَ الحُک

ُ
رْ  وَ الهاءِ وَ المیمِ وَ ک ِ

ّ
ک
َ
عاءِ ف وفِ مِنْ هذا الدُّ

شاهِدْ بَرکسا
ُ
کَ ت دْرَةِ رَبِّ

ُ
 فِی ق

ً
فَحاتِهِ عَة

َ
ن هُ   وَ اِنَّ  فی نفْسِک  اتِهِ وَ 

َ
 اَلله سُبْحان

ُ
 یَ   آنٍ لِّ   فِی ک

ّ
بِمَعْ بِ   ی لکَ تَجل ةِ کَ 

َ
رف

فْ 
َ
 عَّ یُ   لا   اسِهِ من

ُ
د آنچه بر تو رشحات علم  نات مبارک از این قرار است: به مانن هُ سِواهُ...«.  مضمون بیا رِف

ت همچنین حکم لام و هرا افشاندیم که خداوند بر تو گواه است و  در حکم الف    مام حروفاء و میم و 

دعا این  از  در  .  ساعتدیگر  نفبر و  گارت  پرورد ت  ر قدی  و  ن کاتش  در  که  اینو    کن   فکر  فس خودتحاتش 

ی مینزّه است.  در تمام احیان بر تو براهمانا خداوند که پاک و م
ّ
ند و  ک ی معرفت نفسش در درون تو تجل

 گری نشاساند.   شناساند آنچه را به شخص دیبه تو می

میسائ به   ب فرمال  که  معرفتیند  در  تو  م  خداوند  رای   اس آن ن  اوّلیست.   ا  مقادو  این  ن ها  تو  که  فس  ت 

و ب   ار   دن خداو  توسط  جوده  تو  بر  بشناس ی که  »  خودت  توسط  ی 
ّ
تجل آن  و  کرده  ی 

ّ
تجل و  خودت  چگونه« 

نم  توصیف  »حدودات«  و  ر ی»کجا«  او  نفس  که  است  این  آنها  دوّمین  خو شود.   نفس  ماهیّت  به  دت ا 

ضاء به نچه در امو قضا و آء  دابه بَ نظر    و  رصی و تق  به عجز  ی ممکن نیست  مگرچنین چیز بشناس ی و  

شناسد مگر به عجز  ینیاز صرف و کس ی او را نمت است و بی برای آنکه خداوند قدیم بح   سد.ر یم  مجان ا

کَ  فرمایند: »اِنَّ د میمام شئون خلق صفت این نوع معرفت است.  بعاز معرفت او و ت
َ
  دُعائ

َ
فْسِهِ مَعْرِف

َ
 ن
ُ
ة

فْسِهِ اِی  
َ
 ن

ّ
   ی ذِ  ال

َ
 ق

َ
 ی ذاتِهِ  لاِ   سَبَ دْ ن

ً
ریفا

ْ
ش

َ
هُ بِ   ت

َ
 مِ ل

ْ
   لِ ث

َ
مُ اُلله  ولِ ق

ُ
رُک ِ

ّ
فْسَهُ«؛ که به این مضمون است:  هِ وَ یُحَذ

َ
ن

نفهم یا  و  اوست  نفس  تو معرفت  به واسطۀ  انا دعای  او  ذات  به  است  بزرگواری  س ی که منسوب شده 

ِ حَ د )"یُ دار یم   رحذسش بر د از نفمود شما را خداون او که فر ه مانند قول  برای او ب 
ّ
  " )سورۀ نفسَهرُکم اللهُ ذ

ةِ الحَقّ فرمایند » ((.  بعد می ۳۰یۀ  ، آرانعم  آلِ  زَلیِّ
َ
ئُونِ الا

ُ
کلُّ ش

َ
لُّ ف

ُ
ةِ الاوّلِ وَ ک

َ
أن مَعْرِف

َ
ئُونِ العُبُودیّةِ  یةِ ش

ُ
 ش

مَ 
َ
ث قیةِ 

ْ
ل
َ
الالخ ةِ 

َ
مَعْرِف  

ُ
اِنَّ رَة وَ  انی 

ّ
بِ ث یَرْ هُما  اِ حقیقَتِهما  الجِعُ  ا  سِ أیَ لی   وَ 

ْ
دِّ وَ   عِ لقَط السَّ   

َ
الم وَ  سُ    حا بْ نْعِ 

َ
وَ هُ ن   

َ
ت عالی   

شئون    ازلیّۀ حقّیه شأن معرفت اوّل و تمامضمونش از این قرار است: تمامی شئون  عَمّا یَصِفون«؛ که م

ثانی اس لقیه میوۀ معرفت 
َ
سدود  و مقطوع بودن و مبه یأس    گردندبر می   ت و این دو در واقع عبودیّة خ

طب  وصیف شود.  بعد سائل را مخا ه ت آنچ زات سامنزّه  او  پاک وز خلق که ا ندخداو  بودن  وعن ممدن و بو 

می بِ ساخته  مْ 
َ
اعْل »وَ  مُلُ فرمایند: 

ْ
ک
َ
ت لا  اِلله   

َ
ة
َ
مَعْرِف نَّ 

َ
الحَ ا بَلِ  ص  هِ  بیِّ

َ
ن ةِ 

َ
بِمَعْرف  

ّ
الا عْ  

َ
الم اِنَّ   

ُ
فِی  قیقة  

َ
روف
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والا  ا  بْداعِ  فِی   
َ
وصوف

َ
هُوَ لاختراعِ الم  قمَ    

َ
ن ع لِا   هِ بیِّ امُ  هُ  هُوَ نَّ ما  یْ لی 

َ
عَل  یَعْ   لا  هِ  

ُ
یُوصِفُهُ رف لا  و  یْرهُ 

َ
غ سِواهُ    هُ 

عَمّا عالی 
َ
ت وَ  هُ 

َ
قرار    سُبْحان این  از  مضمونش  که  رکون«؛ 

ْ
کامل  یُش خداوند  معرفت  که  بدان  و  است: 

راع ر اختد  هشد وصف    ابداع وه شناخته شده در  حقیقت ک  ش )ص(، بلکهمگر به معرفت نبیّ د  شو نمی

شناسد و کس ی او را به غیر از خداوند  ی غیر از او نمیفردرا    و اه  کن برای آ  نبیّش استمان مقام  ه  ستا

 رک قرار گیرد.     ند و خداوند مقامش بلندتر از آن است که مورد شک وصف نمی

کمیل  جّت ت ح   ترف و مع  فت وص یّ شود مگر به معر یکامل نم  د معرفت نبیّ فرماین رفت نبیّ می در ادامۀ مع

 ر مبارک نفس ایشان است(. نظو ه م)ک د«ر فشیعۀ مته معرفت »شود مگر ب ینم

این دعا قسمت )سطر( چمی برای  )افرمایند  مانند سطر سوّم لازم است  نیز  ین سطر چهارم که هارمی 

 شده(.هاردهم وارد اضافه شده در فصل چتوسط حضرت باب نازل و 

 

 ل دوازدهم صف

فْ  ی فِ ر و عش  نیالثا الباب
َ
   سِیرِ ت

ُ
 ث
ْ
دعا:ثِ وَسَطِ ل

ّ
     ال

و مقام یح سطر دوّم دعا است که به طور اخصّ در خصوص معرفت نبوّت  و تشر یر  تفس  ردل  ص فاین  

می مناجات شروع  به صورت  که  است  )ص(  محمّد  ارتباطحضرت  واسطۀ  به  با    شود.   نبوّت  معرفت 

اجات ه صورت من ین آیات ب چن همه و  الهیّ   تیّ انر وحدغراء د  ایین تشریح خطبهاضافۀ ا  رفت الهی، بهمع

 .انددهو مر ف ل ز نا

می مناجات   صورت  به  فصل  این  ابتدای  هَدُکَ  در 
ْ
ش

َ
»ا بْلَ  فرمایند: 

َ
ق لِنَفْسِکَ  هَدُ 

ْ
ش

َ
ت بِما  اِلهی  یا  للهُمَ 

َ
ا

لِشیئِ 
ُ
    ک

ّ
اِلا اِله  وَحْدُکَ لا  تَ  نْ

َ
کَ   لا  ا

َ
ل رِیکَ 

َ
عَ ش دْ 

َ
ق لَّ  

ُ
الک تَ 

ْ
ف   مَعْرِ   رَّ

ُ
ة
َ
 ف

َ
   دٍ مُحَمَّ کَ  یِّ بِ ن

َ
لِم ةِ  )ص( 

َ
فْسِکَ عْرِف

َ
  وَ   ن

 جَ 
ْ
سَبَ اُلله بِمِ   تَ عَل

َ
لَّ ما ن

ُ
فْسِکَ«؛  ک

َ
سَبَهُ اِلی ن

َ
لِ ما ن

ْ
تو را گواه میکه به این مضمون است: ای خداوند من  ث

که مگر تو  ء که خدائی نیست  مام اشیاودت قبل از ت گواهی دادی برنفس خگیرم به واسطۀ آنچه که تو  

و  هس  تایک  ب دان  شریکی تی  تو  و  عباری  همۀ  معرفت ه  )محم   تنبیّ   د  حکم د  در  که  شناساندی  را  ص( 

نچه قرار دادی که او  شود به مثل آه خداوند نسبت داده می عرفت نفس خودت است و تو تمام آنچه ب م

 هد.  د به نفس تو نسبت می

»می کَ فرمایند: 
َ
سُبْحان

َ
   ف

َ
قْتَ سُبْحان

َ
ل
َ
خ دْ 

َ
ق مُحَمَّ کَ    

ً
   سِکَ لِنَفْ (  ص)  دا

َ
ِ بْ ق

ّ
ل
ُ
ک وَ لَ  یْئٍ 

َ
   ش

ْ
 آیَ   هُ تَ جَعَل

ً
   ة

َ
تِکَ  ک یْنونِیِّ

زَلِیّةِ 
َ
عْمَ الرَّ   الا

َ
یا ن

َ
یْئٍ ف

َ
لِّ ش

ُ
یْتَهُ فِی ک

َ
ف
َ
ذی اصْط

ّ
حَبَتِّ سُولُ حَبیبُکَ ال

َ
متَهُ  لِنَفْسِکَ وَ اجْتَبَیْتَهُ لِم رَّ

َ
  وِلایتَکَ وَ   کَ وَ ک

 
ْ
فْ جَعَل

َ
داءِ فِ بَعْدَ ا  نِ قاالای   نِ وَ فا رْ ی العِ سِکَ فِ تَهُ مَقامَ ن

َ
بْ وَ    ءِ ضامْ ی الِا لا

َ
؛ که مضمونش  لَ القَضاءِ فِی البَداءِ«ق

راستی محمد )ص( را خلق کردی برای نفس  باش ی که به  اوند تو پاک و منزّه میاز این قرار است: ای خد

خوش است  ه  چ  ادی.  رار دق  ءیاام اشه در تمز کینونیّت ازلیّ ای اانهء و او را نشت قبل از تمام اشیاخود
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او    سول حبیبت ر  برای مس خنف  ی ار ب   ا ر که  را  او  برگزیدی و  به ودت  را  او  و  انتخاب کردی  حبّت خودت 

ضاء بعد از اداء در ام   م نفس خودت در شناسائی و ایقان قرار دادی مقالایتت مکرّم ساختی و او را قائمو 

 بداء.   قضاء در و قبل از

 ند: »فرمای یهمچنین م
َ
 بْ سُ ف

َ
کَ اِنَّ حابْ کَ سُ حان

َ
تَعْ ن

َ
 کَ ل

َ
مُ ق

َ
   دْ ل

َ
تِی بَعْدَالکِتابِ  مْتُ مَ تْ ا حِیفَةِ لِعُبُودِیتَی   حُجَّ وَ الصَّ

فِ فِی   حَدٌ 
َ
ا یَقُولَ  لِئَلا  اِنَّ حَبِیبِکَ  لِی وَ  رْتَ  دَّ

َ
ی دُونَ ما ق تَ ی حَقِّ

ْ
ن بَیَّ دْ 

َ
سُ   کَ ق

ْ
ل
َ
ا ولی مِنْ 

َ
ا بِ ائِکَ حَقَّ المؤ نِ  هُ مِنِ    لا   انَّ

 لِ یُوصَ 
ُ
حَدٍ یَصْعَبَ    ئلاف

َ
  مِنْ  علی ا

ُ
 ط
ُ
عانُ بِقُدْرَتِکَ ورِ نُ   عِ و ل

ْ
   کَ الِاذ

َ
کَ ل کَ اِنَّ

َ
کَ سُبْحان

َ
سُبْحان

َ
تُ  ف

ْ
ل حَمَّ

َ
مُ ما ت

َ
تَعْل

مَحَبَّ  ای فِی  از  بیانات مبارکه  ...«.  مضمون  دانی که من  و میمنزّهی    وند تو پاک ون قرار است: ای خداتِکَ 

ی آنکه هیچ فردی در حقّ  برادم  ن اسر   مابه اتم  ت حبیب توای عبودیّ بر ه  صحیف  تاب وک  زا  ا بعدحجّتم ر 

حرفمن   کردی  مقدّر  من  برای  تو  آنچه  اولیائت  دون  لسان  از  تو  همانا  و  نزند  و  ی  روشن  را  مؤمن  حقّ 

ه عان بفردی اذن نباشد برای هر  اگر چنی  ت، برای آنکهؤمن قابل توصیف نیستشریح کردی که مقام م

دانی آنچه را که من در  اک و منزّهی و میو پ د تن و اخد  یبود.  اکل خواهد  ت کاری مشور ن   طلوع  تت در در ق

 م.    راه محبّت تو متحمل شد

می خطبه و  است  فصیح  و  غراء  بسیار  که  الهیه  وحدانیت  در  »بِ ای  الرَّحمفرمایند:  اِلله  الرَّحیمِ سْمِ  .  نِ 

 الحَمْ 
َ
ت ذی 

ّ
ال یدُلِِلِ 

َّ
   جَل

َ
بِ مْضالاِ ای  عَل عَ قَ ال ءِ  وَ  القَ ضاءِ  ی 

َ
بِ ل وَ ءِ ادبَ لاضاءِ    

َ
ت بِ   السّیِناءِ  ی 

َ
عَل هَرُ 

ْ
ی  ظ

َ
عَل وَ  ناءِ 

َّ
الث

بِال  ناءِ   السَّ
َ
ا دْ 

َ
ق عالی 

َ
ت وَ  هُ 

َ
سُبْحان ورِ  بَهاءِ  بِالنُّ الماءِ  ی 

َ
عَل العَرْشَ  زَ قامَ  نْ

َ
ا وَ  الایاتِ  الحمَراءِ   لَ 

َ
الا ی 

َ
واحِ  عَل

ْ
ل

تَقَ   وَ   فراءِ ورِالصَّ بِالنُّ 
َ
 ف

َ
الا مِنْ  و جْ   ال اءِ  مِ 

َ
الهَواءَ ال  ورِ نُّ ال بِ عَماءِ  عال رَقَ 

َ
خ وَ  ضْراءِ 

َ
ورِ خ بِالنُّ سْماءِ 

َ
الا مِ 

َ
عال مِنْ    

ی
َ
عال

َ
هُ وَ ت

َ
بْتَدِعاتِ بِلا مِثا   البَیْضاءِ سُبْحان

ُ
بْدَعَ الم

َ
دْ ا

َ
ها فِی الِا ق

َ
بْل
َ
مْ لٍ ق

َ
لِ مهُوَ کائِنٌ بِمِ   یَزَلْ حْداثِ ل

ْ
زَ  یفِ  ا کانَ ث

َ
لِ  ا

مْ الِ ز الآ 
َ
ل یْهِ  هِ  اتِ ذبِ   رٌ وَ قادِ یَزَلْ هُ    وَ 

َ
لِ ما هُوَ عَل

ْ
شاءِ  فِی عِزِّ الجَلالِ وَ الجَمالِ وَ  بِمِث

ْ
بِالِان رِدُ  نْفَ

ُ
هُ الم فِی  اِنَّ  

ً
اِبداعا

ال وَ  هُورِالجَلالِ 
ُ
ظ ذدونِ  سَ  دَّ قَ

َ
ت مالِ 

َ
مُ ک عَنْ  هُ  بِذاشابَهَةِ اتُ الِابداعِ  وَ      تِهِ 

َ
ن
َ
هُ  مِثا  هَ زَّ ت

ُ
عَ   نْ عَ ل

َ
نْ مُطال

َ
الا وارِ ةِ 

اها  تِ ضَ رِ عامُ بِ  اهِرُ 
ّ
الظ زَلُ 

َ
هُوَالا تِ و  بِحَقِیقَ بِالابداعِ  ی  ِ

ّ
تَجَل

ُ
ی لم

َ
عَل  

ُ
حیط

ُ
الم القائِمُ  هُوَ  وَ  ئونِ    ها 

ُ
بِش تِراعِ 

ْ
الِاخ

مْ یَ 
َ
نّانُ مِ زَلْ هُوَالقادِرُ حَقایِقها ل

َ
رُ نْ دونِ  الم

ْ
 نِ وَ الایقامُشابَهَته ذِک

َ
   یانِ عْ الا

َ
  ضِ عارِ مُ   نِ و مِنْ دُ   وَ کائِنٌ یَزَلْ هُ   مْ وَ ل

باهِ  
ْ
ش

َ
یاءِ مِنْ ا

ْ
ش
َ
 الا

َ
نْف

ُ
مْ یَزَلْ هُوَ الم

َ
ل بِالبَهاءِ مِنْ دُونِ البَهاءِ الجَلالِ  ناءٍ   وَ هُوَ الدّائِمُ مِنْ دُونِ وَصْفٍ وَ رِدُ 

َ
 لا ث

عاسُبْحا
َ
ت وَ  هُ 

َ
قَدَّ ن

َ
ت عَنْ لی  ذاتُهُ  م  سَ  سِو ذاتِ      اهُ ا 

َ
ت عَنْ  بَروتیّتِ جَ   سَ قَدَّ وَ   ا  ةِ مُشاهَدَ هِ 

َ
وَجْهِ صارِ بْ لا بِلا   

تیارٍ...
ْ
 «.  اِخ

ا بیاناتی می و به صورت مناجات در وحدانیّت  نب لهیّه  گردد: ای از آن در این مقام درج می ذهفرمایند که 

للهُ 
َ
الحَیُّ »ا تَ 

ْ
ن
َ
ا مِثالٍ مَّ  بِلا    

َ
الم وَ  بِ   دیمُ 

َ
الق  لِکُ 

ْ
ش

َ
ا    باهٍ لا 

َ
 ت
َ
سَ ق ذادَّ مِنْ یّ تِ تْ  باهِ   تُکَ 

ْ
ش

َ
مْ   ا

ُ
هُ ضْ بِحَ   تِ ناکِ الم نَّ

َ
لِا رَتِها 

نَ 
َّ
نْعِ مُعَل

َ
الم وَ  ریقِ 

َّ
الط دِ  بِالسَّ  

ٌ
ینونیّتُ   ة

َ
ک تْ 

َ
عال

َ
ت وَ  بِیلِ  لِانّهالسَّ تِها 

َ
بِکینُون عْیانِ 

َ
الا عَنِ  عَنْ  کَ   

ٌ
ة
َ
رِق

ْ
مُش وَجْهِ ا 

حو عْطِیلِ  التَّ   اِ   وَ الهی  یلِ یا  وَ ضِدِّ التَّ
َ
 نْ ل

َ
 ق  کُ مْ ا

ُ
 لِم
ً
نْو شاهَدَةِ ابِلا

َ
ةِ ایّامِ لِقائِ کَ  ائِ هبَ   رِ ا ا

َ
مْرَ  وَ مُلاحَظ

َ
کَ وَلکِنَّ الا

ا کانَ مِ 
ّ َ
 لم

َ
ت دْ 

َ
تِکَ  ق بَهاءُ صَمَدانیَّ بَها نّي  ةِ  قَتْ وَ فِی جَمالِ ذاتِیَّ  حَقَّ

َ
ت وَّ

َ
ذ
َ
ت دْ 

َ
سِبُ ئِکَ ق

ْ
یَن یْکَ   تْ 

َ
 اِل

ْ
  وِ اِنَّ الحُک

ّ َ
لم ا  مَ 
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قاءِ نْ تِ مِ   نَ کا 
ْ
دْ بَرُوتیَّ جَ   ل

َ
وَّ   تِکَ ق

َ
ذ
َ
 ت

َ
   تْ ت

َ
سَ عَ ف

َ
باهُ بِالِانْتِقک

ْ
ش
َ
مْثالِ وَ  تِ الا

َ
مْثالُ بِالا

َ
یْهِ  الِ وَ الا

َ
نْتَ عَل

َ
ی ما ا

َ
کَ عَل اِنَّ

 
َ
نْ ل

َ
ل بِحَقِیقَةِ ذاتِکَ وَ   

َ
عْرَف

ُ
   نْ ت

َ
شارَ بِصِفَةِ ک

ُ
تِ ت نْ یْنونِیَّ

َ
ا
َ
تَفَرِّدُ کَ ف

ُ
زَ تَ الم

َ
  الا

َ
ل    مْ لُ 

َ
نْ   زَلْ ت

ُ
ةِ وَ   الهُویّ لا وَصْفِ بِ   تَ ک

 
َ
لَّ امَ لصَّ ا  تِ عْ ن

ُ
ةِ وَ اِنَّ ک بِحَقیقَتِهدانِیَّ  

ٌ
رِعَة

َ
ت
ْ
مُخ سْماءِ 

َ
 لا

َ
یئِ العِزِّ بِلا فِی ش

َ
فرِیقِ ا مِنْ لا ش  التَّ

َ
نَّ جَهَة

َ
لِ لِا ِ

ّ
یئ الذ

با
ْ
ش

َ
واتٌ مِثالٌ بِلا ا

َ
   هٍ وَ ذ

َ
 بِلایَّ انِ صَمَد وَ  الٍ قتِ اِنْ   رٌ بِلا عْراضٍ وَ جَواهِ بِلا ا

ٌ
جمالٍ    ة

َ
سُبْحا

َ
   نَ ا ف

َ
   تَ نْ ا

َ
رَبُ عَنِ  الا
ْ
ق

بِنَ  عَ القُرْبِ 
َ
الا نْتَ 

َ
ا وَ  لِنَفْسِهِ  بِذاتِهِ فْسِهِ  لِذاتِهِ  العِزِّ  مِنَ  ازُّ  قدیسِ  بِالتَّ نْفَرِدُ 

ُ
الم نْتَ 

َ
ا وَ  بِجم  ةِ  دُونَ  للاهُوتِیَّ الٍ 

نْتَ مالٍ یا جَ 
َ
ذِی مَحْبُوبُ ا

ّ
عَ   ال

َ
 رَّ ت

ْ
لِّ تَ بِ ف

ُ
  ک

َ
 ئٍ وَ لا یش

َ
عْرَف

ُ
 اتِکَ ...«.   ذرْفِ عُ بِ   افمَعْرو  ا

 فصل سیزدهم 

لث 
ُ
الِث و العشر فی حکم ث

ّ
عا:   البابُ الث  آخِرِ الدُّ

در  ت ربّ اعلی   سبب در این فصل حضر سطر سوم دعاء )ثلث سوّم دعاء( در بارۀ حجّت است و به همین  

  به   ردی ف   ۀنام  ذکری ازند.  سپس  افرموده  ئهراصّل ایح مفشر ت ت  ات اسد که آی اعظم حجّت امر خو بارۀ  

د نداشتند آن را جواب بدهند و حال  اش را خواندند قصکه هنگامی که نامهفرمایند  نام محمّدجعفر می

بفرمایند.  قطیم به آن جواب عنایت  اینخواهند  نیست   معلوم 
ً
و   عا این  لی وجه مشخص کیست،  م 

ّ
سل

با حاست که   ر او  و اع  بّ ضرت  و خواس محاجّه ش  و   دل ارد جلی   آن حده  در   حان امت  ار ت  ر ضته  و  کند 

 ا دهند که چون ایّام احزااو جواب می   رسالۀ جعفریّه به
ً
یشان از ن )محرم( است، همان طوری که قبلا

ن آن حضرت را امتحاسته است  اینکه او خوامحزون شود، به جهت  اند نیز قلبش  نامۀ او محزون شده

خِ :  ندفرمایو میا  بوادر ج  کند.  
َ
یا أ

َ
صِ »ف نْ

َ
 بِالی أ

ْ
   قِّ حَ ف

َ
 ف
َ
 ک

َ
دْ یْف

َ
نْ أ

َ
لی أ

ْ
رْضِ   یَلیقُ بِمِث

َ
رْقِ الا

َ
عوا النّاسَ فِی ش

الحُجَّ وَ  مالِ 
ْ
أِک بْلَ 

َ
ق رْبِها 

َ
غ العَمَ   هذا 

َ
ف عْمَةِ  النِّ مامِ 

أِتْ وَ  فِی ةِ  یَصْدُرُ  لا  أِ   لُ  روحٍ   ذِی 
َ
ق وَ   

ّ
نَّ لا

َ
بِا مَ 

َ
عَل بِ دْ   هِ نَفْسِ هُ 

 قاوِ یُ 
ُ
و کانَ  العِبادِ    لَّ مُ ک

َ
 ا

ً
  عْر یَ   لا   سَفِیها

ُ
.«.  مضمون بیانات  ف

ً
ا یْئَ

َ
ر مبارکه از این قرار است: پس ای براد ش

و    نکه مردم را در شرق اوار خواهد بود برای فردی مانند من به ای من، براستی انصاف بده که چگونه سز 

به  و نعم د  سبر کمال  ت به اقبل از اینکه حجّ   دعوت کنمغرب زمین   وحی بر ر فرد ذی  یت برسد وامتمت 

مردم مقاومت کند و یا تواند با تمام د که در نفس خودش می نخواهد کرد مگر اینکه بدان   داماق ل م عن  ی ا

 .   شناسدداند و نمیهی باشد که چیزی را نمیاینکه شخص سفی 

نبوّت  افتر رد اعهیچ فه  ب ن  ایشا  مل نبودبر حضرت محمّد کا گر حجّت  فرمایند ا میدر ادامۀ جواب    به 

ایشان  فرمایند قبل از اینکه حجّت بر  و می مورد ولایت و نواب ولایت.   در  ست  ا  ن چنی  فرمود وخود نمی 

حذر   عوت کنند. او را برد که آن حضرت مردم را به ایمان و ایقان دکامل شود چگونه ممکن خواهد بو 

ن  اش کّ حجّت وسوسه و شبرای اهل د ینفرماد. میکن ن ر  و خطو هه در اموردشان شکّ و شب د که در دارن می

فرمایند این کتب و می اهل بصیرت فقط یک آیه کافی است.  و  و ده صحیفه است، ولی برای    تاب ر کاهچ

 به صورت  ادعای خود رافرمایند  اند.  میتأمل و فکر و تحقیق و به فطرت محض نوشته  رسائل را بدون 
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معر  به شخص  )میریقین  محوف  هما رمف   بالغ  مانی(کر   یطزا  کهودند،  طوری  بیمر ح  ۀفدر صحی   ن  ه ن 

 ور مفصل وارد شده.   ط

عْ می
َ َ
مِ الم

ْ
دْ جِئْتُ بِعِل

َ
ولیائِهِ بَعْدَ ما  فرمایند: »ق

َ
ةِ بِالِله وَ ا

َ
مُ فِی سُبُلِ القَومِ حَ رِف

َ
عْل

َ
 لا ا

َّ
ل
َ
 وَ اِنْ ک

ً
ا
َ
 رْف

َ
مُ مَنِی لا ا

َ
عْل

 امَحَ ومِ مُسبِمَحارِیبِ القَ 
ٌ
   وَ   دالِ ی الجِ فِ   ة

ُ
 بِک

ّ
 الا

ُ
 لِّ العُل

َ
 عْ ومِ أ

َ
تِی بِ دَلوَ    مُ ل

َ
تْ مَعْرِف

َ
ها کان

ُ
ومِ یل

ُ
لِّ العُل

ُ
 ک

ُ
ة
َ
 الِله وَ نُقْط

الصَّ  کَ 
ْ
تِل ها 

ُ
دَلیل وَ  یَدی  وَ فِی  رْضِ 

َ
الا رْقَ 

َ
ئَتْ ش

َ
مَل تی 

ّ
ال  

ُ
رْبَها.«.  مضمحایِف

َ
مب  غ بیانات  از  ون  این قرار ارکه 

های قوم روش  ه و را  ص و صخ  رداینکه    دم بعد ازارائه نمو ش  ائ اولی   وند وداخه  رفت ب علم مع  است: من 

ا  دانمچیزی نمی نمی و اگر او به من سخن نگفته بود من  و اکنون    دانستمز محاریب قوم و جدل چیزی 

ت و  لوم در دست من اس ۀ تمام عند است و نقطخداو م معرفت من به  دانم و دلیلش هتمام دانش را می

 .    ردهر ک پ  ار  مل غرب عا  ه و شرق وه نازل شد ک  ستئفی ان صحا ای املش تمدلی

اوند بزرگ است و چقدر شگاه خدش در پیفرمایند چقدر عصیان و سرکشیَ خطاب به محمّدجعفر می

افرمایند  می   اهل علم جواب عنایت قصورش عظیم.  و اما در بارۀ سؤال او از محاریب  
َ
ةِ رَ که: »ف ی بِعِزَّ

ّ
بّی  ن

 ما 
َ
عْل

َ
 حَرْ  نْهامِ  مُ ا

َ
 ف
ً
های زیادی  او نامه دهند و به مانند نامۀب نمیجوات لا او سئ   هاین نحو مایند به فر « و می ا

ثیِ   ماند: »وَ أِنَّ شده که بلا جواب میبه ایشان نوشته  
َ
تُبٌ ک

ُ
دَیَّ ک

َ
لِ کِتابِکَ ل

ْ
جَبْتُ لِا بِمِث

َ
 ما أ

ٌ
 رة

ُ
رِیدُ  حَدٍ و لا أ

 ما شاءَاللهُ اِ 
ّ

ب لا به افر ن  شاسلام  مایند فر می ه او  .«.   الله هستند  سول  ر حبّ   به  انشی استار اادی که خو را 

 برساند.   

قُلْ به همین شخص می
َ
 البابیّةِ وَ لافرمایند »وَ لا ت

َ
لمة

َ
ی ک  عَ    فِی حَقِّ

ً
ریّا

َ
وارِ مُفْت

ُ
لَ الخ

ْ
نْ مِث

ُ
ک
َ
یَّ بَعْدَ عَجْزِ ت

َ
هِ وَ  ل

بْناعَجْزِ 
َ
سِهِ مِنْ  أ

ْ
   ةٍ واحِدآیَةٍ    ءِ جِن

ُ
 ق

َ
تِ  لْ ف
ْ
 وَ لا    الکاذِبینةٍ مِنَ  ایَ بِ أ

َ
 ت

َ
 خ

ْ
لمةِ الحَقِّ مِنْ أِ   فِی  ف

َ
سِ    عْلاءِ ک

ْ
بْناءِ الجِن

َ
أ

رِیّ 
َ
 ةِ.«. مِنَ البَش

قَ همچنین می
ُ
دِ الم ةِ سَیِّ

َ
لامِذ

َ
حَدٌ مِنْ ت

َ
ی ا

ّ
مِ سَلامُ اِلله فرمایند: »وَ اِن یْهِ.«.  دَّ

َ
را یکی  بیان مبارک خود    در این    عَل

یچ وقت  جّه نمود که حضرت ربّ اعلی  هتو   اید ب     د. ن ن ک می   شتی( قلمدادسیّد کاظم ر )  مقدّمسیّد  ۀ  ذ ماز تلا 

اند.  و شاید ذکر نمودن از او در این مقال  ند دیگر شاگردان سیّد تلمذ نکردهنزد سیّد کاظم رشتی به مان

ه ده و بر کت میک ر ش  هایشدر کلاسکه یک مظهر ظهور  از اوست  و بزرگداشتی  فقط به خاطر موهبت  

 ی.   یگر ز د چی  نه و داده را میگوش فن او سخنا 

می  یَ به سائل   
ّ

لا
َ
ا شِیعَتِنا  مُعاشِرَ  غْ  ِ

ّ
»بَل ةِ فرمایند:  بِعِزَّ ی  ِ

ّ
ان
َ
ف العُبودیةِ  دُونَ  ی  حَقِّ فِی  مُ   عْتَقدوا 

َ
عْل

َ
أ لا  مِنَ    اِلله 

یْبِ حَرْ 
َ
وَ ما  الغ  

ً
ا
َ
عِن ف یَ دی عِلمُ کائِنِ  کانَ   کونُ  و لا 

َ
 دبَ ا

َ
 ف

ً
 ا

َ
یْف

َ
ی    ا عَلمْتُ اذ  ک رْض َ

َ
جَ ا ی  ءُ  ضاقَ ل ای  رَ بِما  حَقِّ فِی 

 
ْ
ل
ُ
ی وَ ظ

ّ
رْضَ مِ شِیعَتِی عَنْ یَدِ الجَبّارینَ  بِذِل

َ
رْتُ أ

َ
ت
ْ
یْئٍ ما اخ

َ
یِّ ش

َ
ثِیرٌ لِنُ   لِا

َ
تی جَمِعَ ک

ّ
 ال

َ
سَة دَّ

َ
ق
ُ
ةِ رَبّی  صْرَتِی لا وَ عِزَّ الم

 لا
َ
عْل

َ
زَلَ بِ  أ

َ
  ی حَرْ مُ مِما ن

ً
ا
َ
نِ اِ   وَ ف  وَ    آیاتِهِ الِله و  مُؤمِنٌ بِ   دٌ ی عَبْ نَّ

َ
فَ ذلِ ی بِ ف ک

َ
 و ک

ً
را

ْ
خ

َ
یَّ ف

َ
هیدا ...«.  کَ عَل

َ
یَّ ش

َ
ی بِالِله عَل

من به جز عبودیّت    به معاشرین پیروان ما ابلاغ کن که در حقّ مون بیانات مبارکه از این قراراست:  مض
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باخبر   ی یک حرف لم غیب حتّ عاز  وند ای خداار و رگبه بز نکه من  د باشند، برای ایاید معتقچیز دیگری نب 

شدم به آنچه قضاء میلکلّ نیست، چه اگر که بود من راض ی نن علم آنچه بوده و نبوده باد منز   و   م ست ی ن 

پیروان من ا   برای چه ارض  ز دست ستمگران.  پسبر من جاری شد و باعث خواری من شد و ستم بر 

قسم   ه.  ن    .دن بود   ده بوده گرد هم آمدر آنجا    من ی  ی یار ی براادی ز   گروه   محلی که را بر نگزیدم در  مقدّسه  

ای مؤمن به خداوند و  دانم و همانا من بندهمن از آنچه بر من واقع شد چیزی نمی  به بزرگواری پروردگارم

ست  برای من بسنده ا  گواه استند که بر من  نده برای من و خداو باشم و این فخری است بسآیاتش می

 شود.(.     ن وحی مییشا ه اب   بغی  مبه عال  حتّی علم م  باشد وز لا  آنچه مایندفر میواقع )در 

فرمایند  ای جواب دادن به هر سائلی شرائطی مقرر میدر انتهای این فصل و خطاب به شخص مجادل بر 

گ سه  جزو  نباید  سائل  شخص  صو 
ّ
مشخ و  باشد.   گروهروه  این  ذک ات  را  می ها  و  ر  دوازده  فرمایند، 

 فرمایند. می  نقل  ه دش  هت رات گرفکه از تو  ؤمین )ع( الم یر لی امضرت ع ح زا نصیحت

 
 فصل چهاردهم 

مِ البَ 
ْ
فْرِ وَ العِناالباب الرّابع و العشر فِی حُک

ُ
هْلِ الک

َ
ةِ مِنْ أ

َ
 دِ:   رائ

در    ته برای مؤمنین(.است )الباز اهل عناد  ت و عنوانش بَرائت  فصل چهاردهم آخرین فصل صحیفه اس

فصا پین  تفس  ل  یک سطن عن  ای   ل ص از  ب وان  چهارم  سه سط ر  د برا  یلقب  ر ه  میی  اضافه  غیبت  عای 

عَرِّ فرمایند   للهُمَّ 
َ
»ا است:  قرار  این  از  اِنْ که  کَ  اِنَّ

َ
ف تِکَ  حُجَّ بابَ  نِی 

ْ
 ف

َ
ضَل تِکَ  حُجَّ بابَ  نِی 

ْ
رِف عَّ

ُ
ت مْ 

َ
ل عَنْ    تُ 

ْ
ل

من  تت را به  و باب حجّ ت  گر که ا  ناسانبش من  ا به  جّتت ر ت: خداوندا باب حمضمون اس ؛ که به این  دِینِی«

ودند اعظم همان طوری که در فصل سیزدهم بیان فرمام )البته  ن خود گمراه شدهدی  از  من   نیاسنشنا

به سائی است(.  قبل از ارائۀ این یک سطر و در  حجّت انزال آیات و وحی اله   فرمایند ل می ابتدای کلام 

تد بودن  سبیل  ا»  ه:آنک  ید براکنها  را ر   اشاراتقیق و رقیق  اِنَّ 
َ
وارَ ف

ْ
ک
َ
دْ     لا

َ
 ق

ُ
رَتْ  وَ  تْ  رَّ وِ ک دُوِّ دْ 

َ
دْوارَ ق

َ
وَ  الا

تْ وَالِا  رِزَّ
ُ
دْ ط

َ
 ق

َ
شِیّة

َ
 الم

َ
دَرَ ق

َ
تْ وَ الق

َ
ت وِّ

ُ
دْ ذ

َ
 ق
َ
ضَتْ  رادة

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ضاءَ ق

َ
تْ وَالق

َ
ل صِّ

ُ
دْ دْ ف

َ
مْضَتْ وَ   وَ الِامْضاءَ ق

َ
جَلَ   أ

َ
  الا

تِبَتْ  
ُ
ک دْ 

َ
دْ تابَ  وَالکِ ق

َ
 تْ سُطِرَ   ق

َ
ف   
َ
 ا
َ
لِِلِ  ن عْ   لایَصِحُّ ا 

َ
 رِ الم

َ
 ف
ُ
   ة

ّ
لْ   اِلا

ُ
ق رْبَعَةٍ 

َ
أ رْکانٍ 

َ
الدُّ   بِا مِنَ  لماتِ 

َ
الک کَ 

ْ
تِل عاءِ بَعْدَ 

نِی بابَ حُجَّ 
ْ
 عَرِّف

للهُمَّ
َ
نِیا

ْ
رِف عَّ

ُ
مْ ت

َ
کَ اِنْ ل اِنَّ

َ
تِکَ ضَ   تِکَ ف تُ عَنْ  بابَ حُجَّ

ْ
ل
َ
 .دِینِی.«ل

 : »دن فرمای یه م رداخت رائت پسپس به مسألۀ ب 
َ
عْ اِ ف

َ
 لا نَّ الم

َ
ة
َ
عْداءِ اِلله لبَ بِا  لاا   یَصِحُّ رِف

َ
ةِ مِنْ ا

َ
کَّ فِی    رائ

َ
وَ مَنْ ش

ةِ 
َ
البَرائ مِ 

ْ
عَدوٌّ  حُک هُوَ 

َ
ف عْداءِاِلله 

َ
أ مِنْ  مضمونش    که  بَدَلا«؛  لِلظالِمینَ  سَ 

ْ
ب بِئ است:  قرار  این  اینکه از  رای 

 زا ت  ئ احکم بر   ردی که درند و هر فو اخدان  ن م از دشن  بود کنار  گر به  کند م ت حاصل نمیاسائی صحشن 

بارۀ دشمنان خداوندخد  حکم در  برای خد  اوند  است  هم دشمنی  او  پس  کرد  است  شکّ  بد  اوند و چه 

 د. فرماین یک مناجات در مورد برائت نازل می حال ستمگران.  سپس  
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آن حضرت   تی ان حَقّ   هی برواه گفرد کچهار    ین فصل را به ذکرق بقیۀ اریح  مطلب فو بعد از ذکر و تش

   فرمایند: »وَ شان را ذکر می ادت شه  ۀماو ن   پرداختهاند  داده
َ
رونَ اِلی الم

ُ
رُ  اِنَّ النّاسَ یَنْظ

ُ
ک
ْ
ذ
َ
رِ ا

ْ
ک ِ
ّ
عْروفِ وَ بِالذ

ی فِی ذلِ فِی   هَداءٌ لِحَقِّ
ُ
 ذلِکَ البابِ ش

َ
الا

َ
مْرِ ف

َ
لُ مِنْهُ کَ الا حْمَ وَّ

َ
حْسائی رَ م ا

َ
 دُ الا

ُ
  عَ اِلله   حْمَة

َ
 حَیْ   یْهِ ل

ُ
   ث

َ
 ق

َّ
یَّ دْ سَل

َ
  مَ عَل

حَ  تاجِ سَ   فِی  هاتِ ی فِی  بِرَجُلٍ  الحَجِّ  عْرو بِیلِ 
َ
الم اِصْفَهانَ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  بَ رٍ 

ْ
خ
َ
ا دْ 

َ
ق  

ُ
حَیْث بِجُرفادِقانِی   

ُ
مِنَ  ف رَجُلٌ  رَنِی 

زْکیاءِ ...«.   
َ
  رندادشنام  خو اد  ت افر به شهر همانا مردم نظر    ر است: وه از این قرامضمون بیانات مبارک الا

برم که اوّلین آنها شیخ احمد  نام می اند بر این امر گواهی دادهمن  ت یّ ن احقّ  ا که برافرادی ر  ر این فصل د و

اهل اصفهان که   حیاتش در راه حجّ از طریق شخص تاجری از  احسائی است رحمةالله علیه که در زمان

 د.    من خبر دا یزکار به هر پ رادفار از نفیک ی که  به نحو م بر من رساند،  ی است سلا وف به جردقانمعر 

ث ر ف می  دسیّ   را  یناد  قید  رشتی  "ب کاظم  خطبۀ  اوّل  در  و  قصیده  شرح  در  که  الرحمن  فرمایند  الله  سم 

بَتِهِ بِسْمِ اِلله الرَّ 
ْ
ط

ُ
لحَمْدُ  حْمنِ الرَّحالرحیم" فرموده: »خ

َ
رَّ لِِلِ یمِ ا

َ
لذی ط

ّ
  نیّةِ نو بَی  البِسِرِّ   اجَ الکِیتنونیةِ زَ دِیب  ا

   زِ رابِطِ 
َ
قْط باعِ ...«.  بِاءُ  اهل ا  اهزِ عَنْ ةِ البار النُّ

ْ
طبۀ او به مضمون این عبارت از این قرار است: خ  لالفِ بِلا أِش

زین  ز بینونیّت مکینونیّت را به رم  ان سپاس مر خداوندی را سزا است که دیباجنام خداوند پُر مهر و مهرب 

که ند  ده می  مهاده سطر ا زدیک یازدع ... و ن اب اشون  دبالف    ستاو   که ازآشکار  و به زینت نقطه    ساخت

 یست.   ذکرش در این مقال ممکن ن

 وَ الرّ در مورد شخص سوّم و چهارم می 
ُ
الِث

ّ
هُما نویسند: »وَ الث مِی وَ أِنَّ

ْ
مَعروفان   ابِعُ شاهدانَ بِتَصدیقِ عِل

 
ْ
 بِالعِل

َ
ق  

ُ
حَیْث تَبَ مِ 

َ
ک ا دْ  وَ  یْخُ  الشَّ و دُ صَ لسَیِّ  

َ
 عَ    اِلله اتُ ل

َ
فِی  یْ ل هما  هُما  مَ  حَقِّ

ْ
 لاحُک

َّ
بِالحَقیقةِ وَ  ءِ  ان ث وَ   الِاجْتِهادِ 

ةِ  الفِئَ لِهذا  عَضُدانَ  هُما  ی   اِنَّ حَقِّ فِی  هادَتِهُما 
َ
بِش ی  فَ

َ
ک مضمون   وَ    .»

ً
هیدا

َ
ش مْرِ 

َ
الا ذلِکَ  ی 

َ
قرار عَل این  از  ش 

و    است: به چهارمین  و سوّمین  د  و   من   ق علم تصدی    دو گواه هستند  به علم ر عم  نفر   و آن  و دانش    وف 

ثناءاحمد و سیّد کاظم، درود خدایخ  ه ش ک  ی نحو   ودند بهب  باد، در حقّشان حکم  آنها  بر  و اجتهاد    وند 

آنها واقع  در  و  گ  صادر کردند  و  گروه هستند  این  برای  بازو  دو  ممانند  حقّ  در  آنها  امرواهی  این  بر    ن 

 ست.      بسنده ا

 م  که  مر و چهام  سوّ فرد    شهادت  در مورد
ّ

  عبدالخا لا
ّ

مّا باشند میمینی  ی و ز ق  یلمحمّدع   لق و ملا
َ
فرمایند: »ا

هذهِ صُورَتُه
َ
هادَتین ف  الشَّ

ُ
هادة

َ
عال ش

َ
ت دَهُ اُلله  یَّ

َ
أ  عَبْدُالخالِقِ 

ّ
ماتِ مُلا

َ
ل
َ
 ک

ُ
هُ  ی هُوَاُلله  ا صُورَة

َ
لا سُبْحَان ی  السَّ

َ
مُ عَل

رِ اِلله ذِ 
ْ
مِ لِ ک

َ
خ

ْ
ف
َ
 مَ رَحْ   مِ وَ جَ لعَ  وَا لعَرَبِ  الا

ُ
لحَ بَرَکاتُ   اِلله وَ   ة

َ
لِبابِهِ الحِ  الِِلِ   دُ مْ هُ ا تَحَ 

َ
ی ف ِ

ّ
 لذ

ً
هُ رَفِیعَا

َ
 وَ جَعَل

ً
ةِ بابا

َّ
ط

یمَ  ِ
ّ
رُ لِِلِ الذ

ْ
ک

ُّ
  وَ الش

ً
   نِیعَا

ً
رَا

ْ
مِ ذِک

َ
عْظ

َ
رِهِ الا

ْ
صَبَهُ تامَّ   وَضَحَ لِذِک

َ
 وَ وَ ن

ً
 سَویّا

ً
ل ا لامُ   الصَّ  وَالسَّ

ُ
ی  وة

َ
وَّ عَل

َ
 لِ  ا

ُ
 ن

َ
  هُ رَ وَّ ورِ ن

ص
َ
 مُ یرُهُ سِر اُلله ف

ً
 ین اجا

ً
   را
ُ
  امَّ ث

َ
لامُ عَل  وَ السَّ

ُ
لوة ینَ هُمْ آلُ اِلله حَقَّ لصَّ ِ

ّ
 ی آلِهِ الذ

َ
 ما ک

ُ
 ....« و »صورَة

ً
 حَقِیقا

ً
تَبَهُ  ا

القزوینی دعَلی  مُحَمَّ  
ّ

ملا دَ   حاجی  یَّ
َ
أ  البَرَغانی 

َ
ت اُلله  بِسهُ  الرَّحمنِ عالی  اِلله  الرَّ م  وَ سَّ ل ا   مِنَ   لامُ سَّ ال   حیمِ     لامِ 

لا  لامُ لا اِلهَ   یَ لامِ سَّ ال   ی مِ اِلبِالسَّ لِّ البَریَّ عُودُ السَّ
ُ
عْبودُ ک

َ
 هُوَ الم

ّ
لامُ الا مَّ السَّ

ُ
 مِنْ حَضْرَةِ الِابْداعِ ةِ اِلیهِ یَرْجَعونَ ث

ا رِ 
ْ
ک ِ
ّ
الاِ الذ لِاهلِ   لقدَیمِ 

َّ
وَالت هُ  سلیمِ  سلامِ 

َ
ل وَ  جمعین 

َ
لا الحَمْ ا  لهَ اِ   دُ 

ّ
الا عَرَف حَ    هُو      

ُ
الا یث حکمَ   بداعِ نا 
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وَ عِ  تراخلا بِا اکرین 
ّ
الذ مِنَ  جَعَلنا  ین   وَ 

َ
عَل لِانعامِهِ   

ُ
ة الِمنَّ هُ 

َ
الرَّ ل لِنزولِ  جَرةِ 

َ
بِفَتْحِ الم کنْ مِن  ا 

َ
ت مْ 

َ
ل لو  مِنْهُم  حْمَةِ 

بَّ المؤمن  نَّ الرَّ
َ
و لُ بِعذابِ ما یَفعَ   و  مسهِ فُ ن ا بِا م  روایُغی  حَتّی  یُغیر ما بِقومٍ   جَلَّ لا عَزَّ وَ  ینَ لِا

َ
ن   نا ل

ُ
 بِ   اک

َ
عَ ا
ْ
مِهِ مِن  ن

اکرینَ اللهُ 
ّ
قرّین بِتوحیدِ الش

ُ
نا مِن الم

ْ
 هو و الخاشعین لِای مَّ اجْعَل

ّ
 اتِکَ وَ لِلرحمنِ عابدین ....«.  ک لا اِلهَ الا

 

 و خلصۀ مقالهمه خات
جعفریّه سر  شرح    الۀ  در  یا  که  غیبت  ناز راشی  ایّام  اواخر دعای  مو اح  شده   ل ز  مطالب  عرفانی ی  و    هم 

تاریخی غی خصوصیّات رسالۀ جعفریّه در  .   است  ر گدی  ل مسائ  بیان شد و سوابق  ادّعای  این مقاله  بت، 

م نصوص  همچنین  و  باب  خلاصهحضرت  گردید.   ارائه  این خصوص  در  و بارکه  فصل  چهارده  از    ای 

ی  ضمون تمامب شده و ماخنتت اار ی عباعض ن ب مضمو   ر شد.  لوح در هر فصل ذکاز متن    بعض ی عبارات

یفه را میسّر ساخته این مقاله آشنائی با کلیّات این صح   ز در این مقاله وارد گردید. نی   وّل ا  لفص   ت عبارا

 وده است.      جّه به جزئیّات برای علاقمندان هموار نمو راه را برای تو 

 
 

 ها اشتددیا

–۳۵۵، صص  نةالصّبر«وستان مدیب  در سیری  تاب »ک   مدهل هیجفصع به  وقای   یح کامل اینی تشر برا  –۱

 فرمائید.     جعهمرا ، ۳۶۳

تألیف    –۲ نوبختی«،   درکتاب معروف و معتبر »خاندان 
ً
اقبال آشتیانی، چنین وارد شده که عینا عباس 

 مسئله غیبت:   وبختی و : ابو سهل ن ۴معیل بن علی؛ بخش  : ابو سهل اس۶شود: »فصل مینقل 

فرزندی به ظاهر از آن  دن  مان ن   وم  ه دمام یاز ده وفات اله محرک ش رحم  ر این را د  انشای یشتر  که ب   ری ام

بلکه  نها مخالفین طایفۀ امامیه را در مخا آمد در آن دوره نه تبوده و این پیشحضرت   لفت جسور کرد، 

 ز رو شان ب میان ای چنان اختلافی در  نمود، و  حیرت عجیبی    ا هم دچار اضطراب ومؤمنین به این مذهب ر 

دیک شد که بر  را تکفیر و لعن کردند و نز   یگرۀ د قر ف،  هقو هر فر شعب شدند  ه فرقه من ردهابه چ  رد کهک

ر نتیجۀ سالها زحمت و محنت قوام گرفته ی دشمنان امامیه یک باره اساس ی که داثر این اختلافات و سع

مدست    از  کهشود    ۀ عباس یاین فرقه و خلیف  مخالفین  دنیا به کام  د در هم فرو ریزد وبو 
ّ
   و  تحک

ُ
تّاب و  ک

عم و  ای نشیان  ملامتمذامیام  نیار مّال  و  زبان  زخم  و  بو های  هب  آمده  جان  به  امامیه  رؤسای  د  متواتر 

 (.۷۱۰، صخاندان نوبختی اندیشید.« )وسائل می خلاص خود را از این معرکه به عموم

نوبختی عبّاس  :خاندان  آ  تألیف  زب اقبال  ناشر:  و  شتیانی؛  افر ان   ۱۳۴۵ن،  راتهدوم،  چاپ    ن؛ایر هنگ 

 مس ی. ش
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زده  ل« در شرح وقایع بعد از وفات امام حسن عسکری از یارش »ملل و نحشهو ب مات ک در    شهرستانی  –۳

یاد می  پیروان ان حضرت  بین  یازده گروه را یککند و اعتقفرقه در  »واما   کند:به یک ذکر می   ادات این 

ب   الذین افتقالوا  الحسن،  بعامامة  موت رقوا  عشر حداه  د  فرقی  لهم  و  ه  ة  مشهلیست  ل القاب  و  ا نک وره 

 (.  ۱۷۳، ص۱: جالملل و النحل یلهم« )قاو ر اک ذن 

النحل  و  للامام  جلد(:    ۳)در    الملل  متوفی   تألیف  الشهرستانی،  عبدالکریم  بن  محمد  الفتح  ،  ۵۴۸ابی 

 م. ۱۹۹۲روت، طبع ثانی، علمیه بیی، دارالکتب  تاد محمد احمد فهیمتصحیح اس

آشقب اس  عبا   –۴ »خان ر  د  تیانیال  نوبختیکتاب  چنین  دن  ابو  »امد:  سیو ن ی م«  امام  یازدهم، حضرت  ام 

روایت شی م به  بن علی عسکری،  ربیعحمّد حسن  روز جمعه هشتم  در  پنج ۲۶۰  الاول سال عه  از  بعد   ،

 در حالی که ظاهر   ات یافت، ی )سامره( وفراز امامت در سرمنسال و هشت ماه و پنج رو 
ً
ت ن حضر از آ  ا

درز ف مشهندی  عامهمرآو  د  ر  خباقی    ی  و  ی عص  فۀی لنبود.   علی   عنیر  )المعتمد  همین  ۲۷۹–۲۵۶الله  به   )

امام و   امر داد خانۀ  آنهجهت  تفتیش کردند و جمیع  را  آن  یافتن  حجرات  پی  در  او  نمود وعُمّال  مُهر  را  ا 

کی از ی  ون و چ   د ماشتن گ   دهمم یاز ان اماه تحقیق حال کنیز بله را ب ند و زنان قا رزند آن حضرت کوشید ف

طاق مخصوص منزل دادند و خادمی را با  امام حامله است او را در ا  آن  از  یکز کنی  داشت کهان اظهار  ایش

ل کردند  
ّ
بر  کسان او و چند زن بر او موک ل، 

ّ
بن متوک برادر خلیفه، ابو عیس ی   جنازۀ آن حضرت نماز و 

رفت که ن تصدیق گا و معدلی هقف  ة وا ضب و قاکتّ   کری و سای لشلوی و عباس ی و رؤ بزرگان عگزارد و از  

یافته.  پس از آنگ ط مر   به   رتضح یازدهم را در خانهبیعی وفات  نیز در ای  که جنازۀ امام  که امام دهم 

ردند  به کار بم جهد بسیار  ن فرزند امام یازدهه خاک سپردند، خلیفه و یاران او در یافت آنجا مدفون بود ب 

تحت نظر ماندن  ال و سد  زا سپته بود م حمل رفحق او توهّ  ر د که یککنیز   و  دندنرسی   اییجهو چون به نت

ار بین  م حسن عسکری قرار گرفت و بر سر این کد رأی خلیفه بر تقسیم میراث حضرت امافرزندی نیاور 

  با آنکه حدیث پیشز کرد و  رش، نزاع برو کری(، و جعفر، برادحدیث، مادر آن حضرت )امام حسن عس 

د خلیفه از او سعایت کرد  نز   د و ش  وا   ضر عفر معام اوست، جمام یازدها  رثوا  اهکه تند  نمو ثابت  قاض ی  

استعانت جسو   او  از  برادر  میراث  رَک  در طلب 
َ
ت ما  به حکم خلیفه  بالاخره  تا  از ت  بعد  را  یازدهم  امام 

بین توقف  تقسیم  هفت سال  ..  حدیث و جعفر  غ  ..  رحلتنمودند.   و  یازدهم    ش، زند دن فر بو ائبامام 

اب لقب دادهو ر ه ای ماام  هجعفر، کی برادرش  م، و دعاو ئ ا ق  حضرت   یعنی
ّ
که پیش هم اشاره  اند، چنان ا کذ

به دست مخالفین امامکردیم، از طرفی میدا   معتزله و زیدیه، و اصحاب ن را برای تاختن 
ً
یه، مخصوصا

عَ یگر آن فرقه را ب ز طرفی د باس ی داد و ایث و سنت و خلیفۀ ع حد
ُ
رده  اهچ  ت وخاقسم سمن ار  ب بسی ه ش

و گروهی در این باب متردد و طایفه ر فرزند داشتن امام یازدهم  منکعی  جم   که  تن برخاساز آن میافرقه  

و از این فرقه یبت امام یازدهم و رجعت آن حضرت بودند،  معتقد به ختم امامت و جماعتی مدعی غ   ای
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جعفردسته نیز  ا  ای  امبرادر  را  یازدهم  میمام  ایشول د،  شمردن ام  امامت  رد  هم  نا ی  توا  باب  فق  جعفر 

 (.     ۱۰۹–۱۰۷، صص خاندان نوبختی ).« ...د ن تنداش

«، شما –۵ ی به۱۵۰، ص ٣١رۀ مجموعۀ »آثار قلم اعلی 
ّ
 ".  #  ۳۱INBAائيان ايران: "، دارالآثار مل

http://www.afnanlibrary.org/wp–content/uploads/۲۰۱۷/۰۱/INBA_v۰۳۱.pdf 

يْبَة، ج۱: الکافی» ع ذیل:د به مرجرجوع فرمائی –۶
َ
غ
ْ
 «. ۳۳۷، ص۵، بَابٌ فِي ال

يعقوب  ۸)در    الكافی بن  تألیف محمد  متوفی     جلد(،  تحقی   ۲۹۳كلينی،  بر غفاری،  اکق علیهجری قمری، 

 ری. هجری قم ۱۴۰۷ هران، ية، طمسلا تب الإ ناشر: دارالك 

ملاح برا  –۷ تو ام  ام  ۀب ط خ  ۀظی  در  )ع(  ب   رجوعحید  رضا  کتاب:  فرمائید  الرّضا»ه  اخبار  جعیون   :۱ ،

السلام«.   ۱۵۰ص عليه  الرّضا  أخبار  مت   ۲)در    عيون  بابویه،  ابن  علی  بن  محمد  تألیف  وفی  جلد(، 

    .هـ.ق.۱۳۷۸، انتهر ، انشر: نشر جهلاجوردی، نا  مهدیقیق ، تح.هـ.ق.۳۸۱

 ای خطی(:هشده از نسخه فصل اوّل )برگرفته  – ریهفعجۀ  لارسیا  بت و عای غیشرح د –۸

هِدَ بِذاتِهِ  
َ
ی ش

ّ
وارِ  بِسم اِلله الرَّحمنِ الرَّحیمِ  الحَمْدُ لِِلِ الذ نْ

َ
بَةِ الا

ْ
ط

ُ
نْ لا اِ الباب الاول فِی خ

َ
 لِذاتِهِ ا

ّ
 هُوَ  لهَ الا

دْ عَلا
َ
ی ق

ّ
فْسِ   لوِّ بِعُ   الذ

َ
 هِ عَ ن

َ
ی   ی ل

َ
ش ِ

ّ
ل
ُ
رَ  تَ ئِ وَ اسْ ک

َ
وِّ عُ   نْ مِ ت

ُ
   ل

ُ
هُورِهِ عَنْ ک

ُ
یئِ ظ

َ
   لِّ ش

ّ
مْ الذ

َ
یئِ وَ  زَ  یَ ی ل

َ
رِ ش

ْ
لْ کانَ بِلا ذِک

یّومُ  
َ
ردٌ ق

َ
اِلهٌ ف یْئٍ 

َ
رُ ش

ْ
مَعَهُ ذِک یَکُ  مْ 

َ
ل لِ ما کانَ  

ْ
بِمِث جَعَلَ  الانَ  دْ 

َ
ی ق

ّ
القُ العِلمَ  الذ وَ   عِبادِهِ 

َ
  دْرَ وَصْف

َ
 ة

َ
نَ  ش
ْ
أ

هُوَ    هِ ئِ اولیا  لُ وَ  وَّ
َ
 بِلا عِ   الا

ْ
   مِ ل

َ
وَ یئٍ ش بِلا ذِ   یْ  الاخِرُ 

َ
رِ ش

ْ
ا ئٍ وَ ک

ّ
بِ هِرُ الظ أِنْ    یْئٍ 

َ
مِ ش

ْ
بِلا حُک یْئٍ وَ الباطِنُ 

َ
قِ ش

ْ
ل
َ
لا خ

بُنی الِابْداعُ وَ  ِ
ّ
ذ
َ
ک هُ هُوَ هُوَ تُ تُ أِنَّ

ْ
ل
ُ
هُ   ق نَّ

َ
ها بِا

ُ
هْل

َ
یرِهِ وَ لا یُ  لایُعْ أ

َ
 بِغ

ُ
 رَف

ُ
  بِ وصَف

َ
قِ خ
ْ
تُ    نْ أِ   هِ وَ ل

ْ
ل
ُ
 ق

َ
تَ ا نْ

َ
نی  دُ جِّ حَ تَ تُ نْ ا

یُقالِا  ما  و  تراعُ 
ْ
بِ خ ها 

ُ
نَّ ابِل

َ
لاا یُ هُ  تُهُ نْ   ذاتِیَّ دَلَّ  دْ 

َ
ق عالی 

َ
ت هُ 

َ
سُبْحان

َ
ف ةِ  یْبُوبِیَّ

َ
بِالغ یْهِ 

َ
اِل یُشارُ  لا  و  عْروفِیةِ 

َ
بِالم عَتُ 

تِهِ وَ یُ  بَتُ  بِذاتِیَّ
ْ
تُهُ بِانِیَّ ث زَلِیَّ

َ
 دَّ عَ سُ وَ  تُهُ  ا

َ
 هِ سِ فْ نْ ن

ْ
ل
َ
تِهِ  بِ   بَ جَ حَ وَ    سِهِ فْ قِهِ بِنَ  لِخ یْنُونِیَّ

َ
دْ  وَ  هُ   قالَ   مَنْ   لِعبادِهِ ک

َ
هُوَ ق

وَ   بْری 
ُ
الک عِ 

ْ
ط بِالقَ  

ٌ
ة
ُ
ل مُدِّ هِیَ  وَ  ها 

َ
ل بِالِامْضاءِ  الواوُ  وَ  شاءِ 

ْ
بِالان الهاءُ  العُظمی ودَلَّ  نْعِ 

َ
قا  الم لا  أِنْ  وَ  هُوَ  هُوَ  لَ 

عْ 
َ
مُ ا

َ
   ل

َ
 ش
ْ
هَ  أ
َ
دْ  ن

َ
 ق

َ
 أ

ْ
هِ بَعْ کَ بِرَ رَ ش  العِ دَ بِّ

ْ
 قِطانْ بِ   مِ ل

َ
ا
َ
عْ یُّ شِرْکٍ اعِهِ عَنْهُ ف

َ
مُ  أ

َ
مَ نْ  مِ   ظ

ْ
عْدِلُ حُک

َ
ت بٍ  نْ

َ
یُّ ذ

َ
لمَةِ هُوَ وَ ا

َ
ک

صِ 
َ
ا ما  هُ 

َ
سُبْحان هُ 

َ
سُبْحان

َ
ف فْقُودِ 

َ
الم بَعْدَ  رُ الوُجودِ 

ُ
ک

ْ
ش

َ
أ وَلا  ما فُهُ  وَ  حْ   هُ 

َ
ا وَ لا  هُ 

ُ
عْرِف

َ
کاِ   وَ   مَدُه ا  نْ 

َ
ق بَعْدَ    یل و انَ 

فْیِ  ا بِتُ یُ لنَّ
ْ
   ث

َ
 ش
ْ
 بیلَ سَ   نْ لاهِ مِ وَ عِزِّ   عْتِ و لکِنَّ لا لنَّ  ا نَ أ

ّ
رِ اِلا

ْ
ک ِ
ّ
فْیُ و لا فِی الذ النَّ

ّ
فْیِ اِلا صَدْتُ فِی النَّ

َ
یئٍ ق

َ
هُ بِش

َ
 ل

 العَجْزُ 

هُ سُ 
َ
سُبْحان

َ
عْ ما ف

َ
هُ ما أ

َ
 بْحان

َ
قاءِ جَممَ جُرْ ظ

ْ
تِی فِی تِل

َ
عْ م  وَ   الِهِ ئ

َ
مَ ا أ

َ
ةِ نی فِی  ایص عِ   ظ

َ
   هِ جَلالِ   مُقابِل

َ
ی بِالقْطعِ عْمزَ بِ ف

دِّ 
َ
ق
ُ
عْتٌ سِو ما  صْفِ  نْ وَ سُهُ عَ أ

َ
ن عْتِ ما سِواهُ وَ هذا 

َ
ن زِّهُهُ عَنْ 

َ
ن
ُ
أ نعِ 

َ
بِالم می 

ْ
بِعِل وَ  ی لِجَلالِهِ  مِنِّ  

ٌ
  اهُ وَ هذا وَصْف

ی بِجَمالِهِ  سُبحمِنِّ
َ
   نْ أِ  بیلِ انَ اُلله مِن هذا السَّ  ف

ْ
ل
ُ
رَ  ی لِ  بی تُ طو ق

ْ
ش

َ
تُ وَ أِ أ

ْ
 نْ ک

ْ
ل
ُ
 لُ یْ وَ ل ا  تُ  ق

َ
ل
َ
فِرتُ ف

ْ
ک
َ
دْرِ لِی ا

َ
 مْ ا

َ
یِّ   بِا

 
ْ
  رٍ ذِک

َ
غرقْ ن

َ
حَدُ اِنْ ا

َ
سُبحانَ اُلله الوِتْرُ الا

َ
نْبی ف

َ
قِرُّ بِذ

ُ
یِّ لِسانٍ ا

َ
 بِعَجْزِی وَ بِا

ُ
رِف

َ
عْت

َ
ی فِی بَحْرِ ا ناءِ فْس ِ

َّ
و کانَ  الث

َ
 و ل

 شِرْکٌ عِنْدَهُ  
َ َ
 حَبَّ  لا

َ
   ی اِل

ُ
 ادی مِنْ ؤ ف

َ
نْ أ

َ
تَ  سْ  أ

ُ
   وَ ک

َ
 أ

ْ
تِ  لا وَ عِ ی بَحْرِ البُعْدِ  فِ رَقَ غ وَةِ    نْ  أِ هِ وَ زَّ

ْ
ؤادی فِی سَط

ُ
تْ ف

َ
حَرُق
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ناءِ کِبریائِهِ وَ لکِ 
َ
ی مِنْ ث ِ

ّ
 حَظ

َ
ذ
َ
خ
َ
تِهِ وَ لکنَّ ما أ  بِحُرْ شِرْکِی لِعِزَّ

ً
ةِ فؤ نْتُ راضیا

َ
 ق

َ
تِی عَل

َ
 وَ   لا   یْهِ ادی مِنْ جُرْئ

َ
  هِ مَتِ  عَظ

ِ أِ 
ّ
 ن

َ َ
مُ لای لا

َ
 أِ   یلِ   سَبیلَ   عْل

َ
نا لا بِال لا بِالعَجْزِ وَ یْهِ ل

َّ
ناءِ و لا بِحَرْفِ بِالا  ءِ و  ث عِ  و لا بِالسَّ

ْ
نْعِ و لا بِالبَهاءِ و لا بِالقَط

َ
لم

بِالفِرارِ عَنِ الواوِ  هُ سُبْ   الهاءِ لا 
َ
سُبْحان

َ
هُ مف

َ
عْجُوبَ حان

ُ
أ بْدَعَنِی 

َ
ا  وا 

ً
   ما  ة

َ
هَ أ
ْ
 مْ مَ   یمْتَنِ ل

ً
  نُوعَة

ً
  مَرَة

َ
 لی  اِ   ینِ جْذِبُ ت

ُ
ف
ُ
قِ  أ

 تُهْ العَماءِ وَ مَ 
ً
 رَة

ُ
  انارِ نی بِ لِک

ُ
نْ أ

َ
رَدْتُکَ أ

َ
ی  ا ِ

ّ
مْ أِن

َ
رادَ دَمی أ

َ
نْتَ ا

َ
 ا
َ
ی أ بْتَ مِنِّ

َ
ل
َ
یْئٍ ط

َ
یَّ ش

َ
دْرِ ا

َ
مْ أ

َ
ل
َ
ی  لِاغماءِ ف فْس ِ

َ
بَ ن رِّ

َ
ق

یْکَ  اِ 
َ
أِنْ  ل وَ  تُبْعِدُنِی 

َ
رَرْ ف

َ
سَ مِ   تُ ف وَ نْ 

ْ
زْجُ   کَ تِ ط

ُ
ت
َ
مْ ف

َ
ل
َ
ف دْرِ   ونی 

َ
   أ

َ
صِ یِّ بأ تُقِیمُ را   نْتَ 

َ
ا دْعو   طٍ 

َ
ا
َ
وَ ف مْ کَ  

َ
ل   

َ
أ یِّ  دْ  

َ
بِا رِ 

رْبِکَ وَ اِ 
ُ
فِرُّ مِنْ ق

ُ
تِکَ لا أ یْکَ لا وَ عِزَّ

َ
وا اِل

ُ
ک
ْ
ش

َ
یْکَ وَ ا

َ
رجُِ عَل

َ
جْت

َ
نْتَ تُبْعِدْ لِسانٍ ا

َ
 نِی لا  نْ ا

ُ
خاف

َ
مِنْ  وَ حَضرتِکَ لا أ

هْ 
َ
    أِنْ کَ وَ رِ ق

َ
نِی لا تَ تُحْ نْ ا

ْ
   رِق

ُ
یْ  رِ  لاکَ تِ رَ دْ وَ ق

َ
جْعَ أِنْ  رِکَ وَ  جاءَ لی اِلی غ

َ
 ت

ْ
مْرِهِ    نِیل

َ
سُبحانَ اُلله مِنْ ا

َ
 الیه ف

ً
مُحْتاجا

ی وَ لا  اعلی   مِ  فْس ِ
َ
صْبِرُ مِنْهُ فِی ن

َ
یْتُ ا

َ
  فِ فمَا رَأ

ً
طانا

ْ
ؤادی نْهُ سُل

ُ
   ی ف

ْ
فِرُّ بِمِث

َ
اِنْ أ

َ
ةِ لِ حا ف

َ
 عَ جْ یَ یان  الصّبِ   ل

َّ
 لُ سُک

ً
را

 فِی  
َ
 ف

ُ
ث    مَّ می 

ُ
 نُ کِ سَّ ت

ُ
ث بُکائی  مِنْ  یَجْعَ نی  عَ مَّ     قْدَ لُ 

َ
مِن    دْی ث مَحْجُوبٌ  ا 

َ
ن
َ
ا ما  تِک  عِزَّ وَ  لا  دَنی  ِ

ّ
لِیُرَق فمَی  فِی  رَحمَتِهِ 

کَ  
ْ
بِتِل لُ 

َ
غ

ْ
ش

َ
ا فْ فِعْلِکَ و لا 

َ
ن مِنْ  ئونِ   الشُّ

َ
یئٍ سِکَ ف

َ
یَّ ش

َ
ا دْرِ 

َ
ا مْ 

َ
رَ ل

َ
ا  مِنِّ   تَ دْ  

َ
   لْ هَ ی ف

َ
ا ریدُ  قْبِ تُ

َ
ت    وا  ی روحِ ضَ نْ 

َ
  نْ ا

 
َ
 ت

َ
ا
َ
نْ سُرَّ سِرّی؟  ف

ُ
ا ک

َ
رَجْتَ بَعْضَ العِبادِ مِنْ مَساکِنِهِم وَ  وَحتی  ی بَی تُ فِ ن

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
تَ ق نْ

َ
حَدٌ  بِشأنِی ا

َ
لِعْ ا

َّ
مْ یَط

َ
 وَ ل

ً
دة

تَ   نْ
َ
زَلتَهُم  ا نْ

َ
ا دْ 

َ
یَّ  ق

َ
بَعْدَ عَل هَمْتَنِی 

ْ
ل
َ
ا ذلِ وَ  حُ    ک 

ْ
دَ ک رَ   کَ تِ عْوَ مَ 

ْ
ک
َ
ا تَ حُ مْتَنِی  وَ     کَ جَّ

َ
 ف
َ
 بَ   مّا ل

َ
ا مُکَ 

ْ
عِل تْ 

َ
غ
َ
مِ ل تَ 

ْ
ذ
َ
نْ  خ

 
ُ
وبِ ق
ُ
  ال

ُ
 لم

َ
ةِ بِی ا

َ
 لا یُنْکِرُنی مِنْ هذهِ الجَماعَةِ النازِل

ُ
سْلیمَکَ بِحَیْث

َ
مْرِکَ عَهْدَکَ وَ ت

َ
لِعینَ بِا

َّ
دْ  ط

َ
مَّ  ق

ُ
عْ حَدٌ ث

َ
رْف

َ
تَهُم ا

 عامِ و ما  اِلی مَساکِنِهم 
ْ
   دَ عْ ی بَ تَ بِ ل

َ
 ذلِکَ ق

ْ
ف رَّ

َ
 ی بَیْتِکَ الحَرااِلجِ و ر خال بِ تنی تَ دْ ش

َ
تَ مِ وَ بَل
ْ
  غ

ْ
یدیِ ملائِکتِکَ  بِا مَ حُک

بَیْنَهُما   ما  و  ربِ 
ْ
غ
َ
والم رِقِ 

ْ
ش
َ
الم اِلی  مْری 

َ
ا غَ 

َ
بَل حَتّی  رٍ 

ْ
ط

َ
لَّ ش

ُ
ک رضِ 

َ
الا بُ فِی  ضَجَتْ 

َ
ن مّا 

َ
ل
َ
 ف

ُ
ة یَّ

ْ
مَتْ    ن

َ
عَل وَ  لُّ العِبادِ 

ُ
  ک

 
َ
حُ فْ ن مَ  سٍ 

ْ
رْ اؤ فُ ال ک

َ
أ بَ   جَعْتَنِیدِ  مُقارَ حَر ال  کَ تِ یْ مِنْ  فِی  وَ  ةِ ذلک  امِ 

َ
دْ الحالِ ن

َ
ق   

َ
ا یْها رَ  

َ
عَل مَنْ  وَ  لِلبِلادِ   

َ
الفِتْنَة دْتَ 

عرضین وَ  
ُ
فین أِدْبارُ الم

َ
صْط

ُ
زَلَ بِی وَ بِالم

َ
دْ ن

َ
ی  حَتّی ق

َ
نِی عَل

َ
لِ بِمَحْضَرِ  مُنْتَهِ اورَدْت

ّ
ا یِ الذِ

ّ
   نَ لمیالظ

َ
هَ وَ أ
ْ
 نِ تَ مْ ل

َ
لمة

َ
 ی ک

ی مِ لِ   اتِ ب ثالاِ  بَعْدَ  النَفْی  فْس ِ
َ
کدِ ال نْ مَوار یَأمَنَ ن

َ
  اتِ هَل

َ
کَ یا   أ الجَلالِ وَ الِاکرامِ وَ اِنَّ

َ
لُّ ذلِکَ مِنْ فِعْلِکَ یا ذ

ُ
یْسَ ک

َ
ل

عْتَنِی مِنْ بَدءِ 
َ
رْف

َ
یِّ   الهی ا

َ
مْرِ وَ بِا

َ
یئٍ الا

َ
مَّ بَعْ    ش

ُ
دْ    لکَ دَ ذِ وَضَعْتَنِی ث

َ
زَّ ق

َ
 ن

ْ
 ا  تَ ل

َ
لمة

َ
کارِ ک    لِانْ

ُ
 فِی ق
ُ
ی یالشَّ ا   وبِ ل طینَ حَتَّ

 
ُ
ذ
َ
خ
َ
 أ

َ
ک ما  اِ   تَبواوا  ِ وَ 

ّ
صُوصِ  ی  ن

ُ
بِالخ دَ  یَّ قَ

َ
ت  
ٌ
ة مُطلقَ  

ٌ
لمة

َ
ک ها  اِنَّ وَ  نْصُوصَ 

َ
الم  

َ
بِابیّة  

ّ
الا تَبْتُ 

َ
ک فِیما  صَدْتُ 

َ
ق ما 

 
َ
تِکَ  ما مَ ف روا فِ بِعِزَّ

َ
نْتُ ک

ُ
مِی بَلْ ک

ْ
سْرَ ی حُک

َ
 مَ  عُ ا

ً
نْتُ م وَ اِ هِ قِّ حَ فِی  کرا

ُ
بِ   نْ ک

ْ
ث  بِمِ  مهُ تُ تُ

ْ
لینَ فمَ ث وَّ

َ
  لکنَّ ی وَ ا عادونِ لِ الا

صری   کلُّ 
َ
بْدیلِها وَ ت

َ
ت قْدِرُ عَلی 

َ
کَ ت نَّ

َ
 مِنْ عِنْدِکَ لِا

ّ
رَ اِلا

َ
مْ أ

َ
ل صائِبِ 

َ
نُزِّلَ بِی مِنَ الم حْسَنِ ما 

َ
فِی  ما یَکو   فِها عَلی ا نُ 

ِ الِامْضاءِ وَ ل 
ّ
اِن بِ بَرْ صَ   یو  ِ التُ 

ّ
نْ لِ ذ

ُ
ک
َ
ل صْبَ  

َ
ا مِنِّ رُ تَ  مِ وَ القُدْرَ العِ دَ عْ بَ ی   

ْ
 ةِ وَ لکنَّ ل

َ
ا عْ نْتَ   

َ
 ت

َ
حِبُّ  ل

ُ
ی ما ا ِ

ّ
بِان مُ یا الهی 

بینَ و   قَرَّ
ُ
مُ صَبْرَکَ فِی حَقِّ الم

َ
عْل

َ َ
ی لا ِ

ّ
لافِ وَ اِن

َ
دِرُ  مَواقِعَ الخ

ْ
ق
َ
تِ لکنّی لا ا

َّ
ِ لِسُن

ّ
هِم وَ اِن  ی لا ک فِی حَقِّ

َ
  کَ ی مِنْ تَحیسْ  ا

 
َ
قْ ا

َ
ت بِالا نْ  ابْدَءُ  ال  ونِ دُ   نْ مِ هارِ  ظدِرَ 

َ
ف لافِ 

َ
اِ خ وَ    بِها 

ّ
 لا

ْ
اخ

َ
وَ تَمُ ف لکنتَ    وَ  رحین 

َ
جْت

ُ
الم بِایاتِ  بَهُ 

ْ
یَش اِنَّ کلامی  لو   

مْ 
َ
رِ عطایاکَ وَ خ

ْ
بِانَّ فِی سُک مُ سِرّی 

َ
عْل

َ
 ت

ُ
کَ الایاتِ وَ هِ ناجیِکَ  رِ اِمْتِنانِکَ ا

ْ
 نْ  یَ اِ بِتِل

َ
 ل

َ
 لا  عْدِلِ مْ ت

َّ
 ناءَ وَ ث

َ
ل   مْ  لکنَّ 

 
ْ
خ
َ
سُ حُ   نْ مِ   جْ رُ ت

َ
البَداءِ ف مِ 

ْ
کَ ک

َ
حْ   بْحان

َ
بِ مَدُکَ ا بِتَقْدیسِ ال    

ً
سا مُتَقَدِّ  

ً
مُتَلامِعا  

ً
عانیّا

َ
عْش

َ
 ش

ً
حَمْدَا راءِ  وَالضَّ ساءِ 

ْ
بَا

وَحْدانیَّ  وَ  تِک  زَلیَّ
َ
سْتَعِینُ ا

َ
ا وَ  فِ تِک  بِک  ا  ذلک  فِی  رَدْتُ 

َ
أ    حولِکبِ بِ  لکِتایما 

ُ
ق اِنَّ تِ وَّ وَ  نّ ک 

َ
الم الح نُ ا کَ    وَ   یدُ مَ  

 
َ
 ا

ْ
 ش

ْ
بْلَ اظ

َ
نْ لا اِلهَ   ما بِ کِیانِ ی ال هارِ ما فِ هَدُکَ ق

َ
هَدُ ا

ْ
ش

َ
هیدا ا

َ
یَّ ش

َ
فی بِکَ عَل

َ
هیدٌ وَ ک

َ
بیرٌ ش

َ
کَ خ ی اِنَّ رض َ

َ
تُحِبُّ وَ ت
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 اُلله  
ّ

ریکَ   اِلا
َ
وَ وَحْدَهُ لا ش هُ 

َ
ل   

َ
 صَل

ً
دا یهِ عَ   ی اللهُ  اِنَّ مُحَمَّ

َ
نْفر   عَبْدُکَ   هِ آل  وَ  ل

ُ
ِ   عَنِ   دُ الم

ّ
تعال   وَ   هِ بْ الش

ُ
ک الم

ُ
ی  رَسول

لِ عَنِ المِ 
ْ
د ث

َ
غَ بَ    ق

َ
 ل

َ
تِکَ ف هُ فِی سَبیلِ مَحَبَّ

َ
هَمْتَ ل

ْ
ل
َ
تِهِ ما ا صَحَ فِی امَّ

َ
تِکَ وَ ن

َ
هُ مِنْ مَعْرف

َ
یتَ ل

ّ
جَل

َ
  اجْزه اللهُمَّ مِنْ  ما ت

هُ  عِنْدِ 
َ
هْل

َ
ما هُوَ ا

َ
 کَ ک

َ
هَ وَ ا

ْ
رَدْ   احَبیبِک ممّدٍ ص  حَ مُ   وصیاءِ  لِا دُ ش

َ
یْهِم  هِم وَ مَدَدْتَ عَ قِّ حَ   یفِ   تَ ا

َ
 بِفَضْ ل

َ
ن   سِک فْ لِ 

هَدُ لِشِ 
ْ
ش

َ
نْتَ العَزیرُ الحَکیمُ وَ ا

َ
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ْ
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ْ
لِّ   وَ   اعِ خ

ُ
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ُ
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ً
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ُ
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اذا اِیّاکَ  ایّاکَ 

َ
ف الکتابِ  ذلِک  اِلی  وَال النّاظِرُ  بِالاعیانِ  بِ سُ  وَ  عُقولُ  الاکوانِ 

ئِد 
ْ
ف
َ
بِ الا  

ُ
نْ   بیانِ التِّ ة

َ
   ا

َ
 نْ ت

ُ
اِلظ تِ رَ  ماهیَّ عَ کَ ی  و    

َ
   کَ یل

َ
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ُ
نْظ

َ
ت نْ 

َ
ا الفُؤ   وَ لی   ادِ 

ْ
حُک رَبِنّا هِ  مِ   اِلی  اِنّا  وَ  انّا ِلِله 

َ
ف

یَعْمَلِ العامِلونَ.   
ْ
ل
َ
لِ  ذلِکَ ف

ْ
ث نْقَلِبون وَ لِمِ

ُ َ
 لم

 ت: اسار ین قر ت یا رسالۀ جعفریه از ا دعای غیب اول شرح   مضمون فصلترجمه به 

است که را سزا    داوندیتایش خمهربان.  س  ر ومه  پر  ند و اخد  نامب   .ار استةالنو بطخ  ر اول دل  فص

بر ذاتش گواهی داده به اینکه خداوندی به جز نفسش وجود ندارد که به واسطۀ علوّ    ذاتش ه واسطۀ  ب 

ب نفسش بر تمام اشیاء   است    ن شدههاپن  اشیاءارجمندی ظهورش بر تمام  ه واسطۀ  بلند مقام گشته و 

او ذکر  با  و    بوده  ز قبل است که ا  ون هم به مانند آناکن و    هت شدا  دی وجو ز یذکر از چ  شه بدون ی مه  که

برای   توصیفی  را  دانش  است.   نفس خودش  به  پابرجا  و  نظیر  بدون  و  پرستیده شده  او  نیست.   چیزی 

و  چ ذکر،  ی ه  ن دو است ب آخِر  و  طه  چ واس.  او اوّل است بدون هی قرار دادرت را شأن اولیائش  بندگان و قد

ویم که همانا »او او« بگ   اگرزی.   کم چیست بدون ح ای و باطن اوسیلهیچ  ش ه ن یر آف  ن ت بدو ساپدیدار  

به وصف  شود و  کنند، زیرا که او به جز توسط خودش شناخته نمیاست ابداع و اهلش مرا را تکذیب می

  من با ضهر ابه مع  دکن بله میاو مقا اب  هنچع و آاخترای هستتو«  آید.  و اگر بگویم »تو ن در نمیشدگا آفریده

پنهان بودن قابل اشاره نیست و او    یرد و به واسطۀگار نمی توصیف قر به شهرت مورد    خیزند.  همانا اومی

ه ذاتش اثبات میتش به کن کند و ازلیّ لت می پاک و مقدس است!  همانا به درستی، ذاتیتش بر ذاتیتش دلا 

گر  نش محجوب شده.   ادگا بن   از  تشین کینو   ۀطو به واس   گردیده  دو دسم   شدگانریدهآف بر  نفسش  شود و  

کند و »واو« به امضاء برای او و آن دلالت  به راستی »ها« به انشاء دلالت می  ست، « ااو اووید »کس ی بگ

فرد    آن ند  م نکاو« است و شأنش را اعلا   گوید »اویر.  و اگر نفس ی  ببر عدم ارتباط عظیم است و منع کب 

چه و    د؟  باش یهو« م از کلمۀ »چه شرکی بزرگتر     ست.ه اشد  رکشمبا او    دم ارتباطهی بر عاگآ  ودبا وج

مقدّس   و  پاک  او  پس  مطلق مشرک شود؟   در حضور وجود  محض  عدم  که  اینست  از  بزرگتر  گناهی 

  گویم. پاس نس  م وبشناسو شکر نکنم و من او را وصف کنم از آنچه من او را  است و پاک و مقدّس است 

راهی    ه هیچی اوکوار زرگو قسم به ب   یف باشد، ولکن خیر توص أن  ش  تبا ث انفی،    من بعد از   ه گفتارچر گا

بین او و هیچ چیز کشیده نشده و مقصود من از نفی به غیر از نفی، و در ذکر به جز عجز، چیز دیگری  

 نیست. 
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ی من در  است سرکش    گر بز و چه  ی او  ائ زیب بروی  رگ است گستاخی من در رو !  چه بز او پاک و منزه است 

ب ا ق م  به  م   او.   تک شو   ابله  به زعم خودم  منق ن  از  طع شدواسطۀ  پاک ا    او، ن  او  از  غیر  توصیف  از  را  و 

منزّه   و را از نعت غیر اودارم.  این وصف من است برای شوکت او و به آگاهی من از ممنوع بودن از او که ا می 

بگویم "حال   من   اگر    . راه   از این   ست خداوند مقدّس ا   و   ک پا پس     ی او. ائ زیی ت به  دارم و این نعت من اس ی م 

دانم به  ام.  نمیو اگر بگویم "حال من بس ی بد است" من کافر شده ام  ده شرک شمن م   خوش است"  من چه 

تا و یک   نزّه است خداوند که فرد پاک و م   رار به گناهم کنم.  چه ذکری به عجزم اعتراف کنم و به چه زبانی اق 

از  تر  ب قلبم محبو شرک محسوب شود در  او  زد  ن   راگ  وکنم    ق ر ی ستایش غ در دریا   ار   دمگر خو ت.  ااس 

به  که س  اینست  و قسم  او!   بزرگواری  به  نه قسم  کنم،  بُعد غرق  دریای  در  را  ولی خود  کنم  اختیار  کوت 

ی من کباب  ر من از نهایت شرک  بزرگواری او اگرچه جگ
ّ
لکن حظ ا   شده و بسوزد و  ب که  ثن ی من  راز    اء از 

ستم، بر او ه   ز گتساخی ا ه سوختن جگرم لکن من راض ی ب .  و کند مین   د و د حم را  آن  شود صل می ت او حا م ظع 

ش و یابم مگر اعتراف به عجز خود و نه با ستای سم به عظمت مقام او!  من هیچ راهی را برای خود نمیو نه ق 

س مقدّ و    پاک  پس او     از »واو«. با فرار    ه ن و  »ها«  حرف    به نه  ور و  و نه با قطع و نه با ن   با بهاء   نه با منع و نه 

فتی من است، و آنچه بر من الهام کرده باعث بازداشتن شگ   اعثکه ب   کرده   من ابداع   است از آنچه که بر 

دانم  ک کرد.  نمی اغماء هلا ۀ دیگر مرا به آتش  من است.  در یک مرتبه مرا به افق عماء جذب کرد و در مرتب 

ا به س خودم ر خواهم نفکه من می این یا    ، دشو   ه ریخت ن  م  ی که خون خواه می  تو  آیا ی؟   خواهمی چه  ز من  تو ا 

رانی و هر آنگاه که من از سطوت تو فرار کنم مرا زجر خواهی داد؟  نمی م و تو مرا از خود می کن ک  و نزدی ت 

و   تو نمایم   ز ا ض  سب فی انی ک زب چه  م به  دان انم؟  و نمی را بخو   داری تو تو آن را بر پا می   دانم به چه راهی که 

ر نخواهم کرد، هر چقدر که تو فرا تو  ی به  نزدیک!  من از  سم به بزرگواری تو ه ق ن    ؟ م ن ک  تی تو شکا  به سوی 

ائی تو ترسم و قسم به توان مرا از خود دور کنی.  و قسم به پیشگاه تو که اگر مرا بسوزانی من از قهر تو نمی

 کنی.  ج ات محمرا    ی اگرتّ و ح دارم  ن به غیر از تو رجائی ن م 

الاتر در قلب من  زی و چیرگی چیم و از لحاظ  ست در نفسم شکیبا ه   رش!ام  از   است  منزّه  ند پاک و او خد

بخشد    گذارد که مرا آرامشنیست.  اگر فرار کنم به مانند حال اطفال هستم که او شیرینی در دهانم می

  نزد من   تو!  چیزی رگواری  ز ب   هب   ه قسمند، ن ک  وابمرا خگذارد که  در دهانم می  رحمتش راو سپس پستان  

خواهم شد که مرا از نفس تو باز دارد. ل ن شغو ئون ماین ش و من به    تر از عمل تو نیست نیاشتدتدوس

   درونم را شاد کنی؟  خواهی روح مرا بگیری و یا اینکهخواهی؟ آیا میدانم تو از من چه مینمی

ب تی که  در حال  تنهمن در منزل خود  ب ج  ائی ه  والس  بر    چ ی ه  ودم  ا ض عب تو    نبود   ع ل شأن من مطفردی  ز ی 

ر من وارد کردی و بر من الهام کردی که آنها را به امر الهی ا ب ا ر و آنهکردی  شان خارج  ندگان را از مساکن ب 

ارزانی داشتی.  هنگ ا  امی که آگاهی از تودعوت کنم و تو حجّتت را به من  باخبران پیمان  رسید،  ز قلوب 

وا ش  م شدن لی تس  مرت  نحوی    را گرفتی  ت ت وک به  انکگرو ین  ا   زا  ک ی هیچ    ه کبه  مرا  نکرد. ه مسافرین    ار 
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آنسپس   از شهر خود  را  ها  تو  به خروج  آن مرا  از  بعد  با من مدارا کردی و  بازگرداندی و  به مساکنشان 

به  مر من ا نکهتا آ دشاهان روی زمین رساندی ه دست پاکردی و حُکمت را ب   الحرام مشرّفبرای زیارت بیت

قلب با    حکماز  یاری  و بس   قوّت گرفتکه بُنیۀ بندگان    امیهنگ   .یدسر هاست  نآآنچه بین  مغرب و    و  ق شر م

ه مراجعت دادی که مقارن با این وقایع همانا تو فتنۀ بندگان را در شهرها خواستار 
ّ
خبر شدند مرا از مک

  نحضر ظالمی ری به ماو خ  یت ر نهامرا دو  شد  وارد  ر من و برگزیدگان عباد  معرضین بشدی تا آنکه اعراض  

ام کردی تا آنکه نفس من از مهالک امنیت  الهرا  ثبات  لمۀ اد از آن کمن کلمۀ نفی و بع  به  تو  و   ددنر کوارد  

وند  و ای خدافعال تو نبود؟  و تحاصل کند.  آیا تمام اینها ای خداوند صاحب جلال و اکرام از تو و از ا

آن تو کلمۀ از  عد  ب   و ی  داقرار د  های مختلفوضعیت  رد  امر سپس    شتی ودالا  مر وامن مرا از ابتدای ا

تا آنکه انچه نوشته شده بود از آنها گرفتند و من قصدم از آنچه دا   رارطین قب شیارا در قلو انکار   دی 

ها تو آنبود.  قسم به بزرگواری  یّد خاص  ن کلمۀ آزادی با تقنوشته بودم به غیر از بابیت منصوص نبود و آ 

 ردمکی بات مین اثلیاء اوّل ها را به مانند او آن من رگ او  مکشید هشلکه من نقیدند، ب شکن شهمن نقحکم  در

 کردند.به دشمنی من قیام نمی

ینم،  ب تو آمده باشد نمی ولکن تمام آنچه از مصائب که بر من نازل شد من آنها را به غیر از آنکه از جانب  

این علت بوده   به امهد و ب   اب ی شکیر امن در خو  و اگر   .یتسه تواناوجه  ین هتر به ب  ا تو بر تغییر و تبدیلشزیر 

دانی که  ای.  ولکن ای خداوند تو به خوبی می و توانائی بر من شکیبا بودهلم  ن ع داشت  وجود که تو با   است

قف  ین وار شکیبائیت در حق مقرّب دارم و دخواهی نداشته و ن یای بر خلاف آنچه تو ممن عشق و علاقه

ت توانائی ب و ت   ن م  ، ولی باشممی
ّ
ا تو  زیر م،  نیست   رمنده شگاه تو شو همانا من در پی   م.  دار ن  اآنه  در حقّ   ر سن

این   در غیر  و  باش ی  رأی قرار گرفته  اختلاف  در موقعیت  اینکه  بدون  بداء هستی  پدیدار کردن  بر  توانا 

لکن تو  باشد.  و   ن اار گناهکآیات  ه  شاب من م  رسانم، هر چند که کلامنتهاء میر مورد نظر را به اصورت ام

مر امتنان تو من تو را ندا میو خ تو  ایای  کر عطمستی از س بر اینکه در حالت  ری  دا  ی هاآگ  ن درون م  از

با آیاتی مناجات می ء خارج نشود.  تو  کنم که از حدّ ستایش عدول نکند و از حکم بداکنم و به سویت 

از را  تو    هکک  اپ نی و  ا ر ستایش ی نو ها به  یتخسر  هم د  لات وشکر مهم د  ستایمهی و من تو را می اک و منز پ 

کنم بر آنچه در این کتاب به قوّت شناسد.  و از تو طلب یاری میمی  کتارا ی   و تو   داردک می ابتدای زمان پا

دهم قبل از اظهار آنچه واهی میهستی و من به تو گ  شده خودت خواستی.  همانا تو پُربَخشش و ستایش

ی ه هستمرا بسند  بیننده هستی و تو  ه وآگا  وتا  ن او هم   .پسندیمی  داری و  ت سو دو  نچه ت به آ  دهبو   موجود

دهم که هیچ خدائی نیست مگر خداوندی که یکتا است و شریکی برای او نیست،  من شهادت می.   واهو گ

ب و همانا محمّد که درود خد آلش  او و  بر  بندهاوند  از ش اد  منزّه  یکتا  ل  و رسو اشتن  دمثل به و  ای است 

 یت و نصیحت امتت بسائ شنا  زاتو    چه کهنآثل است و  لی از م اعت م
ّ
اه دوستی  ر ر ه دی آنچی کردر او تجل

به  من  و  ده  پاداش ی  است  مستحقّ  که  آن طوری  جانب خودت  از  را  او  پس  کردی.   الهام  او  بر  خودت 
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تو شهادت  اوصیای مح آ  دهم و میمّد حبیب  تو در ح به  را که  ای نچه  به  واستیخ  شان قّ  نفس    اهنآ  و  به 

یاری  و   خودت  اهنآبه    کردی  ها  بخشش کردی  ز  آنهار شأنی  بر  توحی حرف  و  بَرشِمُ های  تو د  ردی. همانا 

را گرفته و راز ای که آگاهی تو در ابداع فدهم بر پیروان آنها به اندازهعزیز و حکیم هستی. من گواهی می

ان  عنو به    نمی  ار و تو ب   به انکار  هر باطلی  هب و  رستی  به د  تیراسچیز    دهم به هرع.  گواهی میدر اختراتو  

    نده هستی.گواه و آگاه بس

تاب، آگاه باش آگاه باش زمانی که پرندگان با الحان و نفوس با اعیان و عقول با اکوان و این ک   اظر برن   ای

ی.   نک   ه گاکمش نبر ح   و   لبتبر ق   اه کنی  و بر تو است که خودت نگ  کردند تو به ماهیّت قلوب با تبیان ندا  

کننده  ین افراد عمل د اانن به م  گشت و برخواهیم  سوی پروردگار خود  به  و    م ی ت هس   د خداون   ی نا ما براهما

 باید عمل کنند.   
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َ
رْبَ ط

َ
أ  ا 

َ
عْط

َ
أ وَ  حْرُفٍ 

َ
أ  
َ
عِ عَة ا مِنْهَ ی  يس َ ى 

 رْ حَ 
َ
 یْ ف

َ
ك وَ  يُحْ نِ  بِهِ یِ انَ     امَ ي 

َ ْ
 الم

َ
بِ وْت يُبْرِئُ  وَ   ى 

َ ْ
الأ مَ هِمَا 
ْ
وَ ك اهَ    

َ ْ
وَ  لأ  

ً
حَرْفا سَبْعِینَ  وَ  نَیْنِ 

ْ
اث  

ً
دا مُحَمَّ ى 

َ
عْط

َ
أ وَ  بْرَصَ 

مَ مَا 
َ
 يُعْل

َّ
لا  لِئَ

ً
فْسِهِ وَ يَ احْتَجَبَ حَرْفا

َ
مَ مَ فِي ن

َ
عِبَاعْل

ْ
فْسِ ال

َ
 (.۱۱۲ص  ، ۵: جارالانو ار بح) دِ.« ا فِي ن

ابحا محمدمحمدباق  لیفتأ   ، (دجل   ۱۱۱)در    لأنوارر  بن  متمجلس   تقىر  ناشر:۰۱۱۱وفی   ی،  إح  ،  ياء  دار 

 .هـ.ق. ۱۴۰۳، بیروت، التراث العربی
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ن 
َ
ک رش 

َ
ک  سرآغازی برای تحوّل  –لوح ش 

 

 فرهام ثابت 
 

 مقدّمه 

 درهصا   احو ل ا   میاندر    محتوا  از نظرو    ه داد بو م بغدر ایاد  لی  لم اعواح نازله از ق از ال یکی    ۱ن، لوح شکرشک

این لوح مبارک در زمانی نازل شد که تقاضا و اصرار    دار است.ی برخور اه خاص ّ عراق عرب از جایگ  در

، مبنی بر کرّات به عرض    یشان، بهشدن افرار و مخفی  بابیان و غیربابیان در ایران و عراق از جمال ابهی 

 ن بیان فرمودند. فیا طراا هب  ی عاطاب ق، جو ین لوح نزول ا  ا ب  اءاللهرت بهو حض  ود ه ب رسید  مبارک

ب ین لوح،  ال ابهی  در امج فرمایند که طلبی، به یک اصل مهم اشاره میر اظهار شجاعت و شهادت علاوه 

اعتقادا از  بابی  ر 
ّ
تفک جدایی  برای  بی شروعی  در  بود.  بهائی  بابیانت  ازلی  ن  آن  از  پس   هاو 

ّ
تفک اد،  جهر  ، 

ان   نتقاما    بلا قو 
ً
بغداد، تلاش خو ای   از  ی  هاب   ل ماو ج   است  مشهود   کاملا ب ام  را  این    د خواندنرای مردو د 

ر آغاز کرده و سعی نمودند با بیان تعالیم خود در بارۀ صلح و محبّت، نظر منفی و نامناسب برخی از 
ّ
تفک

بهبود  نوین    ت ن ای د الیم  به تعنسبت  ا  م ر و مرداه و بعض ی از علماء  رالدین شالخصوص ناصان، علیدرباری 

 د. بخشن 

م و در قسمت دوم نمایی ره میرشکن اشال لوح شکو ینۀ تاریخی نز ه به تشریح زممقال ین  ل ااو   تمسقدر  

 
ّ
عل بیان  تلاشبه  کیفیت  و  قزوینهای شیخت  بزرگ  و  انصاری،  و  العراقین، سعیدخان  بر کشتار  مبنی  ی 

  بخش در    مانجار س  یم.  نمائ س ی میرا برر   تامان اقدست اییل شکدل و    دازیمپر ها در عراق می بی اخراج با

رات بابی  برای جدای   ال ابهی  تلاش جم  و  ل لوح شکرشکنبه تأثیر نزو   سوم
ّ
ازلی در بارۀ    –ی افکندن بین تفک

ر انقلابی، با آرمان
ّ
  اینکهاشاره خواهیم کرد؛    ن جهاد،جویی و بطلا عنی صلحهای بهائی، ی لزوم جهاد و تفک

حضر ون چگ بهاه  شکر ل   در  ءاللهت  تلا وح  کشکن  مدر   نیت ذه  تا  دانردهش  و  علماء  راباریان،  بارۀ  ردم    در 

ر جهادی ابی خشونت ب 
ّ
 سیاس ی خارج نمایند. –ها بهبود داده و دیانت خود را از یک تفک

 شأن نزول و زمینۀ تاریخی لوح شکرشکن 

 شکن تاریخ نزول لوح شکر 

تاریخ بها  حضرت  ۱۰د  حدو و    ند د و میمت ناق عز به عر (  ۱۸۵۳  لی ر پ آ  ۸)  ۱۲۶۹ی  الثان یماد ج   ۲۸  ءالله در 

   بغداد نازل شده و تاریخ دقیق آن مشخص نیست.   رشکن درلوح شک ۲ت داشتند. اقام سال در این کشور 
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اشراق بغ جناب  ایام  اواخر  در  را  لوح  این  نزول  زمان  می خاوری  جن همچن   ۳داند.داد  فاضل  اب  ین 

ق،  ۱۲۷۹ال س در  و     ۴ار عاشو   در    عراق    کردهای   ۀ  ن تف    ن زما ر د  را   کن کرش لوح شی نزول مازندران 

البته شواهد تاریخی نیز این موضوع را تأیید    ۵دارد.می  بیان   ءالله  حضرت بها    سال آخر حضور   یعنی  

ب می ملقب  طهرانی،  عبدالحسین  شیخ  که  چرا  شیخکند؛  کهه  اب   العراقین،  لوح  جمال  در  هی  

اش او  اعمال  به  مشکرشکن  س  ،دن یارمفی اره  د۱۲۷۴  ال در  به  جهت    شاهین  دلاصر ان ستور  ق  به 

   ۶است.ت نموده به عراق عزیم  ت تعمیر عتبا

 شأن نزول لوح شکرشکن 

آغاز می این شعر حافظ  با  قند  لوح شکرشکن  زین   / هند  همه طوطیان  شود: "شکرشکن شوند 

بنگاله مپا به  اس  ۷یرود".رس ی که  لوح مبارک  بیت شعر که مطلع    و   ینمؤمن   ق و ش   هب   ارهت، اشاین 

ع است؛ همان  موضو   نیز همیننام »شکرشکن«    علت تسمیه لوح، به  د ودار   تدشها  ی  بهجمال ابه

گونه که مطلع الواحی مانند لوح »سبحانک یا هو«، »قد احترق المخلصون« و ... نام لوح بود.  این  

   ۸ماند.ها باقی ن، میان ازلید و پس از آوم بو مرسها موضوع بین بابی

ردند  ک سال میو ترک عراق ار   رءالله مبنی بر فرابهارت  حض  به  باحبا  ب عرایض ی کهدر جوا  حو ل   این

 نا
ّ

 علی مردان کرکوتی، یکی از مخلصین جمال ابهی  بوده که عرض  زل شد.  برای مثال یکی از آنها ملا

برای   عمانمود  به  خود  جان  پن حفظ  او  ببرند.رت  دو    ۹اه  لوح  مخاطب  بارۀ  .   رددا  ود وج  نظریهدر 

آنکه  ۀ  ری نظ سلو   این  مخاطباول  وزیر  عیدح  گرمرودی،  بو خخان  ایران  متو ارجۀ  و  قمده  ی  لی 

ابوالفضائل   آثار  از  که  اسکندریه«،  »رسالۀ  در  است.   بوده  سعیدخان  برای  لوح  ارسال  واسطۀ 

نز  است،  بیانگلپایگانی  شکرشکن  لوح  میرزا  گردیده    ول  است:  چنین  آن  مخلص  که  است 

اهده نمود در  شضل بود، زمانی که مو فلم  ع   هب   فو د معر ه از افراک  جهر خار و ما  ر زی ن و عیدخاس

و بلایی برای جمال ابهی  اتفاق افتاده و معرضان در کمین هستند، از تهران عریضه هر س  بغداد از

ن قوی است و تعداد معاندین بسیا  د که دشم کن داشته و بیان میای به حضرت بهاءالله معروض  

وع را  این موض  ۱۰ند.یخود را محفوظ فرما  ه وکرد  رافر   د ن حدو بهی  از آ ا  ال که جمآن   ر تبهپس  یاد؛  ز 

  ۱۱داند.خاوری نیز تأیید نموده و در کتب خود، سعیدخان انصاری را مخاطب لوح میاب اشراقجن 

آیتی،   عبدالحسین  محمجنابان  آواره،  به  فیض ملقب  که  دعلی  دارند  اعتقاد  بالیوزی  حسن  و  ی 

ب و   ازگاهی  آ  از  پسان  سعیدخ نامه  ءاللهاهبت  ر ضرای حجود خطر  بغداد،  از  ه متولی قمی،  ب ای  در 

دهد، و لوح مبارک در جواب  مین، داده و در آن پیشنهاد خروج و فرار جمال ابهی  را مین کاظبابیا

با  ون زیبه ادبیات و انشای قدیم و مت   دخانسعی ۱۲د.گرد لی قمی نازل می سعیدخان و به واسطۀ متو 

نظریۀ  بینیم.   وح میکن به وضلوح شکرش دبی را در  ی ا بائ زی   سبک  نا ایو م  ۱۳بودد  من لاقهع  رای بس
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است که لوح شکرشکن خطاب به متولی قمی و در جواب عریضۀ او که از کاظمین خدمت  م این  دو 

معروض  ضح بهاءالله  گردیده رت  ارسال  ج  داشت،  مازندرانیاست.   فاضل  زرندی،  نبیل  ،  نابان 

   ۱۴.اعتقاد دارند هتند که به این نظری هس  انیکس  لهمجی از الله حسامب بی ، و حه داز ر اهب طادی 

ندی موثق که به صراحت، مخاطب لوح را مشخص کند وجود ندارد، اما همان گونه که در  ز سهنو 

می  بیان  نیز  سعیدادامه  ب کنیم،  نسبت  تنها  نه  بخان  حضرت  بلکه  ه  نداشته،  دلسوزی  هاءالله 

برایاد زی ر  ابسی های  تلاش بااخراج و کشت   ی  و  ال  جم  و  اهیبار  نموده است  امکان وجود ابهی     این 

 صحبت   دارد که
ّ
ر  های سعیدخان در ابتدا برای دور کردن حضرت بهاءالله بوده باشد، اما چون مؤث

و   تهدید  به  ا کرده است    جویینهتف واقع نشده شروع  تلاش  عریضۀ متولی  بتدایی سعیدخان در  و 

به  قم  م  ابهی    لامجر  حضو ی 
ّ
ب ؤث بوده  ور  از  ق   لیوّ ت میا    اشد  خود  مکتوب  در  نیز  می  سعیدخان 

ولی قمی در کاظمین و بغداد از بابیان مطرح و دسته اول  ه باشد، چرا که مت یان آورد بتی به مصح

نظر می به  بعید  ت بوده و  با  به  رسد  بین    جایگاهی کهوجّه  پیشنهاد ترس ودر  داشته،  بابیه    جامعۀ 

 مس  ار د  خو   فرار
ً
خود    از  تقیما نطحض  شد.با  دهر ک بیان  طرف  در  عبدالبهاء  سال  قرت  در  که  ی 

در  ۱۹۱۳ میپُرت  م  بیان  فرمودند  ایراد  علیه  سعید  بر  فتنه  وجود  ماجرای  سعیدخان  که  دارند 

را در    –مقبول گشته بود    معجزه کهعلما مبنی بر ظهور  تقاضای    –جمال ابهی  و عظمت ایشان  

و   زب تهران  عم ح  ازرمیان  از  استشن و  سن  طب   ۱۵یده  هم  ارهآو   یاعاد   قو  سعیددر  زمان  خان  ین 

راار جمال  فر پیشنهاد   ب  ابهی   میاز عراق  و  یان  متولی قمی  زندگی  از  مجملی  اکنون لازم است  دارد. 

 سعیدخان بیان گردد. 

 ن متولی قمی احوال میرزا حسی

به متول می حسین قمیرزا   بین م، ملقب  لیتو م  ۱۶بود،   وفعر می« مق   رم ش»  به   ؤمنینی قمی، که در 

او    ۱۷ال نمود.ب جدید اق   ی به امرموس ی قم  یرزا و توسّط م  در قم بوده معصومه    ضرت م ححر   ش یاب 

  ن مشهود است.  برای در بین بابیان از مقام بالائی برخوردار بود.  این اعتبار در آثار ازلیان آن زما

ان  عنو   هب او    نی ازخان کرما   قا آ  ۱۸اب، ب   تر ضح   به  ؤمنین عفر نراقی او را از "معتبرترین" ممثال، ج

ز  فرید  و  دهر  تنبیه  ۱۹ان"م"وحید  یاد  النائمی و  بزرگان"  از  و  اول  "طبقه  مؤمنین  از  یکی  به  را  او  ن 

اری، که  دخان انصن در بغداد، به سعیای از میرزا زمان خان، کنسول ایراحتی در نامه  ۲۰کنند.یم

جمال ابهی  با  ند  گویی می  خر که ب   کندعا میادن  ان خازم  ازیر، مه شدهق نوشت ۱۲۷۹به تاریخ شوال  

و این موضوع دلیلی ندارد جز   ۲۱می را خلیفه قرار داده است"سین قزا محمدحاز بغداد "میر خروج

احترام را )علی   صلی این  است.  البته دلیل اآنکه در بغداد، متولی قمی شخص ی شناخته شده بوده  

او اعمال سوء  د  رغم  اکه  میبی   همدار  می ودشان  ا  توان(  راه  طر  خا  به   دات بدر  در  که  مر  ابلایایی 



 حوّل تسرآغازی برای  –رشِک ن لوح شِک         ۲۲عرفان دفتر  سفینۀ

124 

نمود  ازتحمّل  و مسجونیت در سیاهواقع  ، اعم  بارفروش،  چال و شکنجه در  ۀ طبرس ی، حبس در 

ابهی    دلیل جمال  به همین   
ً
دقیقا و  دانست   آنجا 

ّ
عل به  واائبی کمصت  با ستاریت  او  بر  آمده،  ه  رد 

مقرری مشخ ابرایش  ن ی  کبو   هد مو ص  اسلا   تاه  دند     ۲۲د.بو   ر ار برق  مبول ایام 
ّ
اعل شهرت  دیگر  و  ت 

 لی قمی اهل قم بوده و در طبرس ی نیز با اعداء به مناظره پرداخته است. متو که باشد د آن توان می

اران بود.  متولی قمی در  یز جزو ی به دفاع بودند او ن در زمانی که اصحاب در قلعۀ طبرس ی مشغول  

باقل   ها ر   که  زهایی آخرین رو  ه مازندران  ب دعلی و قاسم از قم  محملا  م  د خو   م ه ندی د به همرابو ز  عه 

نمود عز  به   یمت  پیوست.  و  شدت    ۲۳اصحاب  حال  در  طبرس ی  در  اصحاب  وضعیت  که  زمانی  در 

ایی ماندن دارد در  نکه توان هار داشتند که هر آگرفتن بود، جناب قدوس به مؤمنین در طبرس ی اظ

ز  اا ندارد، بهتر است  ا ر لای ب   ل تحم  توان  ف داشته وخو و  ترس    که  یس ک  هر  اید وقلعه مقاومت نم

الباب اتفاق افتاد و دشمنان در بیرون قلعه  ه بعد از شهادت جناب بابواقع  ود.  اینقلعه خارج ش

در همین   نداشتند.  ایشان  از شهادت  قمی که  خبری  متولی  میرزا،  ای  نامهزمان  مهدیقلی  از طرف 

بابیا  در  دشمن  دری رس طب  عۀواقن  بود ت  افی  مکت نموده  د رئی  ه ب ی  ب و ،  ی س  طبرس ی،  در  نی  عولتیان 

ن ن لاریجاعباسقلی خا بابنی،  و موضوع شهادت جناب  نموده  به اصحاب خیانت  و  وشته،  الباب 

آنه به  و  میان گذاشت  در  با دشمنان  را  بهمشکل غذا  که  نمود  توصیه  ک ا  است  آغاز  تر  که  را  اری 

پایانکرده را  ای باب و  ند  رسان  اند به  ناامید شد ر ادیگ   هک ن  م شپاه ددهند.  س   ستشکن  پیروزی    هز 

خوا با  این  بودند  تازه  نامۀ  ندن  امید  رسید،  آنها  به دست  زرگر  علی  توسّط سید  که  باش ی  متولی 

دادند. ادامه  محاصره  به  و  ابوط  ۲۴یافته  الحسی میر  بقالب  از  در  یةالسیف  نی،  طبرس ی،  قلعۀ 

زل ما شکایت زیاد  من  آمد   ی ز رو     ر شد.ل سید زرگمثم  قمی ه  نیسح ا  یرزد: "مخاطرات خود مینویس

احم  هب  سید  گفت  اخوی  و  بر د  میما  بد  را  پلو  بخوریم؟   ه  چطور  را  اسب  گوشت  حالا  خوردیم، 

ی بریان کرده  ند.  قدر اری بیاور میل نمایجناب اخوی فرمودند برای آقا قدری گوشت کباب کرده د

می کردم،  حاضر  گداشتم  بخاو ت ی نمفت  رزا  برن   م؛ور نم  دهان  گرفوی  اخ  و  در دامی طبعم  به  ته 

می  گذاشت.   بردا فرمود جناب  نقلی  رید درزا  برید،  نخورید، زود فرو  به مزه مزه  بگذارید؛  ر دهان 

بیندارد.  میرزا یک تکه در دهان گذاشت به عسرت فرو ب  به آدم خود     رون رفت. رد و از منزل ما 

اب گفتند مهلت  جو   د.  ن ز اندی نپاره  توپ و خم   م، ار حرف د  هداز اها شکه ب   گفت از سنگر صدا بزن 

رفت.  بعد از چند دقیقه از کوچه سلامت )صدا( زدند که میرزا    بیروناه خندق  .  میرزا از ر مدادی 

ر بزرگ حضور مبارک  محمد باق برد.  جناب میرزا    گوید عمامه و عبا مرا آدم من بیاورد و آدمشمی

  است؟ عرض کرد به دو ند  ا ب کج  به  هر روز ۀ ایمان های پ   مودندفر   تر حضد.  بودن  )قدوس( ایستاده

ف  چای.   بپیاله  هملی.   رمودند  با شاهزاده  معلوم شد  بعد  است.  فراوان  پلو  و  چای  و  حالا  کاسه 

  ۲۵غذا شده.".هم
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ویسد  ن  خطاب به میرزا موس ی کلیم میرت بهاءاللهمکتوبی که در رد حضبا این حال متولی قمی در  

س  ان و مؤنن و معین ضعیفاد: "... مولای متقی دار می  رااظه  چنین   فکر فقرا  و   عت ز قنا ا  لی لتجدر  

به  بیو  را  لباسهای مبارک  الفدا،  له  الملکوت الامر  فی  روح من  امیر مؤمنان روحی و  زنان، حضرت  ه 

می وصله  خرما  این  لیف  به  و  مشغفرمودند  میهیئت  نخلستان  آبیاری  مول  و  د  رمودن یفشدند 

  ۲۶.گرسنگان باشند ..."نه  مدی ردکه  گذارمروی زمین ر ب م سیر شک هن گو چ

پس   ۲۷اند.قیةالسیف طبرس ی بودند هم موضوع خروج متولی قمی را تأیید کردهب ی که از  سایر کسان 

ندران حضور داشت و با  ی در ماز در طبرس ی، متولی قماز خروج اصحاب از قلعه و دستگیری آنان  

نی  ا ی را در باغشاه زندقم  ولیمت   و  د شحبس    ر بارفروشد  وساب قدجن   هامر ه هشدن ب وجود تسلیم  

کند که قدوس،  ای برپا می شهادت جناب قدوس ملا محمد حمزه مناظرهبل از  روز ق   ند چ   ۲۸کردند.

زه  جناب قدوس در سب  ن شهادتدر زما  ۲۹ر داشتند.میرزا محمد محولاتی و متولی قمی در آن حضو 

  ک محکم به صورت مبار   یلی ک سی  ، ده مآیشان  ود، نزد اب   تهری جستب  رما  از  می کهمیدان، متولی ق

گویی این غل و زنجیر را  گفتی که آوازت آواز خداست؛ اگر راست می ی "تو مرض کرد:  زده و چنین ع

وس آهی سوزناک  جناب قد  خش.".  در این لحظهبهم بشکن و خود را از دست دشمنانت نجات ب

حضرت    ۳۰بدهد.  را   ملتع   یجزا  ی خدا من افزود   مآلا ئب و  اصم  رب  که   قدری   کشیده و فرمودند به 

حسین قمی الذی تفل علی وجه المحبوب لحفظ نفسه   : "میرزافرمایندبدیع« می تاب  الله در »کبهاء

حاب دوباره محشور  و با اص  گرددو تهران برمی   متولی قمی پس از واقعۀ طبرس ی به قم  ۳۱الخبیثه.".

 میشود.

تار د   رهدوبا  او  مان   اه، رمی شدر زمان   از ربهائی نیز  غی  هایما این بار کتابا  د، و شیم  هد یخ دی ر کتب 

آورند.  پس از رمی شاه و دستگیری مؤمنین، متولی قمی نیز در  و سخن به میان میاو سستی    خیانت 

  ق به ۱۲۶۸، تاریخ دهم ذیقعدۀ  ۸۴ر شمارۀ  فاقیه« دروزنامۀ »وقایع ات   گردد.  چال محبوس میسیاه

قمیی  ار نگهد  و  ی ر یتگدس ایو جباز   برای  متولی  میشار ی  "میرزاه  که    نماید:  قمی  تقصیر  ی ب حسین 

ؤال و جواب او را نگاه داشتند ...".  در برخی از منابع بیان شده است که  جهت بعض ی س  نبود، به 

نشان  برای  قمی  خود    متولی  نیت  دشمنا دادن حسن  را  به  عظیم  جناب  گوش  خویش  دست  با  ن 

با  ستور امیر کبیدالدوله به  ان حاجب لیخه ع ک  ددار   عتقادالسلطنه اادتضال اعح  نیاا  ب   ۲۳رید.ب  ر 

بیان می  ۳۳د گوش عظیم را بریده است.ان خو دست  شدن  کند که در زمان بریدهسید مهدی دهجی 

در سیاه عظیم  متولی  گوش  دچال،  آنجا حضور  در  پ قمی  و  آنکه حاجباشته  از  الدوله گوش  س 

ر  بریعظیم  به عظیمر   میولی ق مت  ، ت اسده  ا  را درست: حاست  هت گف  هنمود   و  و    ال گوش خود  کن 

آنچه مسلم است اینست که متولی قمی در واقعۀ رمی شاه، آب دهان بر عظیم    ۴۳هر نما.معجزه ظا
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برای  نموده است و  توهین  او  به  ابه  انداخته و  به جمال  توان  اهی  در سی خیانت  آنچه در  چال هر 

ه کباب در  کاند، در روزی  مودهفر   یان ب   ل نبی  برای  بهاءالله  رتحضه که  ن و گ  ن آ  ت.  ده اسداشته نمو 

ال ابهی  امر فرمودند کس ی تناول ننماید که همه قبول کردند، جز متولی قمی که  د، جمان آوردن زند

ز دویست جای بدن متولی  چال بیش ادر سیاه ۳۵تناول کباب شد.  اطاعت نکرده و به تنهایی مشغول 

داغر  بیشتری بی با نام    که  دن ود نم  ا  ب   ان  تحمّل    ۳۶.دن ک ن  ا ی را  با  بالاخره  انجام  او  و  ی  ها خیانتبلایا 

فرمایند: "انه لهو  الله میاد شد.  حضرت بهاءالله در لوحی به امضای خادمچال آز زیاد از سیاهبسیار 

  همتشو  یم  العظ  رکین فی ارض طبرسیه و لطم علی وجه حضر المشلی وجه القدوس فی مالذی تفل ع

    ۳۶.".ی ایام معدودهففظا لنفسه الخبیثه ک حذل  کل  قال ال ماالکفر و قب  رف و اعت

آرا بوده  متولی قمی در ایام اقامت در قم و پیش از واقعۀ رمی شاه، معلم شاهزاده عباس میرزا ملک

  ۷۳.تگشید  ق تبع یده و به همراه عباس میرزا به عرافتار گرده علت بابی بودن گر و در همان زمان ب 

ت  حرکت را یک    د که اینه، آن بو دین شا علیا، مادر ناصرال   مهدش  تلا   اممت   شاه  ی بهیرانداز پس از 

خواهی و با حمایت  اقدام سیاس ی جلوه دهد.  به همین منظور ادعا نمود که بابیها به هدف سلطنت

  ز ترسا  هاشن  لدی ناصرااند.  عباس میرزا کس ی بود که  زدهاین عمل  آرا دست به  زا ملکعباس میر

تبع   قم  به  را  انشی او، اخواهی  متکو ح نیز تلاش  کومتی علیا و حد نمود.  مهد  ی و سپس به عراق  ان 

میرزا   برای عباس  نشان دهند که حامی محکمی  انقلابی  را یک گروه سیاس ی و  بابی  کردند دیانت 

م  به نا،  قم  دربی  ص ی با دارد که علت گرفتاری او شخیان میات خود بعباس میرزا در خاطر است.   

  غداد در محضر سین در ب میرزا ح  قراری که الآن   نویسد: "... ازمی  او  ت.  اس  قمی   متولیرزا حسین  می

گوید کاغذی حاج علی خان مسوده کرده به دست یکی از حرم آغاسیان داد  اغلب ناس گفته و می

  دهیل کر دع ت   وح  جر   غذ راعتی مراجعت کرده بعض ی جاهای آن کاعد از سااندرون شاهی برده ب به  

باید نوشت کا حسین از روی این  یرزت مگف  خان  ج علیودند.  حاب  خواندم دیدم    کنی.  ه و مهر  اغذ 

بفرستیم و شاه را بکشیم.  میرزا   بود و ما را تعلیم داد که آدم  نوشته که عباس میرزا محرک ما 

باید    .  ( استیاعل   هد)م  ۀ شاها چطور بنویسم.  گفت این امر والدن دروغ ر سین میگوید گفتم ای ح

جان و شدّت اذیت    از هول    غ کردند.و سینۀ مرا دا  کنم و آتش آوردند، پشتمی  تغدا  ی والابنویس 

ا را به  پس از آن عباس میرز  ۳۸غذ را مهر کردم.  این کاغذ را گرفته به حضور شاهنشاه بردند.".کا 

ت بابیان ب جرم تشویق     یاس ی بودن س  متین تها  و   ،ندکرد بعید  رای کشتن ناصرالدین شاه به عراق 

برخی از    ۳۹شود.دامه بیان میدر ا  ی  شد کهبرای جمال ابه  ث بسیاری از مشکلاتباعاد  دغب م  ای در ا

ملک مانند  امر  جامحققین  از  قمی  متولی  که  دارند  اعتقاد  طاهرزاده  ادیب  و  سوسان  خسروی 

بوده   ایحکومتی  و  این  است  که  نداشته،  باب  حضرت  به  قیق  تحو  ررس ی  ب   به  ازنی   موضوعمانی 

  ۴۰دارد.
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باعث به وجود  در کاظمین نیز  فتار او  عمال و ر کاظمین رفت.  اورود به عراق به  ز  س ای پقم  ولی ت م

شراب از  شد.   عراق  بابی  جامعۀ  برای  مشکلاتی  کآمدن  در  کاش ی  خیاط  و  او  که  خواری  اظمین 

ر  ان یجاد  که باعث اد  بو ائلی  مس  زاه  هم  اسیون ن در پی داشت، تا ارتباط او با سی ای بابیاتبعاتی بر 

دن تف عه  میر  مراق  آنچه  این شد.   است  متولیست  سلم  با    که  ازقمی  و    افرادی  سعیدخان  قبیل 

م پیروان  جمله  از  بغداد،  ایام  از  قمی  متولی  است.   بوده  ارتباط  در  قزوینی  ازل  بزرگ  یحیی  یرزا 

  مال ج  هک  یمر ایالی قمی، دتو م  برای  ل ز ا  یحیز ی وبی انمود.  مکت یان عمر از او دفاع میو تا پا  گشته

بو اب  در سلیمانیه  اسد هی   در دست  به  ند،  که  میشکایات  مبارک  هیکل  از  ازل  ذکر    ۴۱پردازد.ت  با 

شرح   بیان  به  ادامه  در  قمی،  متولی  بارۀ  در  بهاءالله  حضرت  از  انصالوحی  سعیدخان  ری  زندگی 

 زیم: داپر می

ای که  هسن   در  ، ت سا  فو ی معر قمی متول   ینحسیرزا  م  به  که حق  ض از  "... ای عباد؛ این نفس معر 

توهماتی که در صدر او بود از قم عازم شده تا آنکه در  ر به  شدند، نظ طبرسیه نازل    ر جنودالله د

باب  و جناب    و روح العالمین فدا مقر اقدس به جنودالله ملحق شد.  خدمت حضرت قدوس روحی  

فا ظاع فداه  الملک  فی  من  روح  شد م  تمی  سرب   لئالی و    ماای ه،  ئز  آنکبرد  را  جن   ظلم   د و جن   ها  ودالله 

نما دیدودند.   حاطه  امر    چون  شده  که  جنو سخت  حق  و  از  شد،  خواهند  شهید  البته  حق  د 

نموده به جنود شرک ملحق شد و زبان گشود به مذمت نفس الله. به.     الله یعلم ما نطق    اعراض 

نفس    علّ ل   ه د کهد می  بت داده و نس  ورالله ظه  هب و  ده  اطق شانچه به همان کلمات در این ایام ن چن 

الله شهید شدند و  صحابفا ننموده تا آنکه اب شد اکت نچه مرتک وظ ماند و به آپلیدش از قتل محف

صادق    جمله جناب ملا محمد بعض ی دستگیر و اسیر و در مابین پل مازندران قسمت نمودند، از  

  به  را  سو فن   نی که ا  ای دیگرهود عدنفس ما  و  دجی ا ممیرز  الآن در مشهد تشریف دارند و جناب  که

مایند و این نفوس حال جمیع، شاهدند و  د ن ند و شهی خود ببر   ام به محل هر کداده،  اهل آن بلد د

تا ام نماید مستفسر شود  س اراده 
َ
بر فعل این خبیث.  هر ک آنکه  ر بر او واضح گردد  مطلعند  تا 

 لله
ً
ت  دس  از  هم  ض ی عب ند و  د راجع شدخو ض  به ار و    دن ود نم   رهابعض ی از آن نفوس را ناس خالصا

.  اما میرزا حسین قمی بعد که ملاحظه نمود که کار  رفتندیار خود  ار نموده به در مشرکین بین راه ف

ده و  ا سواه فداه حاضر شبه این قسم شده در حضور مشرکین بین یدی حضرت قدوس، روح م

خ  محض  تبری  کند  ثابت  مشرکین  بر  رااینکه  رافع  ، قح  از  ود  که  رت م  لی  ز کب شد  ز  جاعن  اب این 

او را به طهران فرستادند.  بعد از ورود در  افته ل نجات ی س پلیدش از قت فاز ذکرش، تا آنکه ن ست ا

 اظهار ایمان نمود، لاجل ظهور کفر آخر.".
ً
  ۴۲تهران مجددا
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 خان انصاری سعید  احوال

  ه که  ن و همان گبوده و    امای ر آن  د  هجر خاور  یر امالملک، وز ملقب به مؤتمنن انصاری،  سعیدخاا  ام

بت و خاندان سعیدخان اهل اشلق گرمرود  نس    دانند.یمخاطب لوح م  رابیان شد، برخی او  تر  پیش

شیخ محمد  ابن  سلیمان  میرزا  پدرش  اجدادش  است.   و  بوده  گرمرودی  بنام  الاسلام  علمای  از 

  ممّ عمجوانی  در اوایل    وابتدا    رد  انخدعی س   ۴۴.ق متولد شد۱۲۳۱او در تاریخ    ۴۳دند.ایجان بو آذرب 

از دست داده و در دامان خالۀ خویش  ود را  ابوین خ  در سنین شباب،  ۴۵خط زیبایی داشت.و    ودهب 

نامه با  میرزا  بزرگ شد.  خالۀ سعیدخان  یعنی  آن زمان،  به وزیر خارجۀ  انصاری، که  ای  مسعود 

نصاری  عودخان امسۀ  توصی   ا ب   ن ادخسعی مود.  عیدخان بود، تقاضای شغلی در دولت ن موزادۀ سع

یجان را در اختیار داشت، وارد شغل  ذرباخارجۀ آ  بریز که امور ت   یرتومان بیگلربیگی ام  خاندمحم  هب 

نه، که در آن زمان  ای به محمدخان امیرنظام زنگگری شد.  خالۀ سعیدخان مدتی بعد با نامهمنش ی

  یمحر عبدال   را منش ی  اندخو سعی   در ک  انیدخای سع ذربایجان بود، تقاضای شغلی بهتر بر پیشکار آ

امیی،  خالخل از منشیان  نمودند.رنیکی  این    ظام،  و    زمان در  آذربایجان  در  امیرکبیر  بین  ارتباط کمی 

در  مدت کوتاهی بعد،     سعیدخان برقرار گشته و امیرکبیر برای سعیدخان مستمری در نظر گرفت.

میرزا  زمانی ناصرالدین  ایران،  ولیعهد  به  که  بر ز  ا  کبیر، ر یما  اههمر ،  تاج تبریز  ان  تهر به    ی ر ذاگای 

می رو سعید  نمود،عزیمت  در  میاخان  یکستای  عریضهنزل منج،  ادب  عرض  برای  تبریز،  به  ی  ای 

  ش گره عر عیدخان تو را از کنامیرکبیر داده و امیرکبیر با دیدن عریضه تبسمی نموده گفت: "آقا س 

سعیدخان با    ۴۶.شد  یر ب کی امیر تب و منش  کا و  برده    ن ار هت   به   ا خودزنند صفیر!" و امیرکبیر او را ب می

امیرکب ها  تلاش حمایت  ترقی  و  حیر  و  عنمود  از  پس  ماه  سه  در  دود  امیرکبیر  الثانی  ربیع  ۱۸زل 

بعد  در سال    ت خارجه منصوب شد وق، پس از فوت وزیر امور خارجه به لقب خانی و کفال ۱۲۶۸

ل  سا   یک  و  ت بیس  بیش ازوزارتش    ول ا  دورۀ  رد  و   تهگش  ایرانبه صورت رسمی وزیر امور خارجۀ  

ب گلوله، ملا حسین خراسانی را هدف قرار داده و  ا ضر می شاه ب ن در واقعۀ ر خا وزیر بود.  سعید

ن قدس  ستاق متولی آ۱۲۹۰ل  پس از آن در سا   ۴۷پس از آن غلامانش ملا حسین را شهید نمودند.

  ناب ج  رپد  ددر مشهبه ذئب،  ب  لقفی، م جن   رق بایخ  تنۀ ش و در این زمان بود که با ف  ۴۸وی شدرض

نیشبد عبدالمجید  شهاداب یع،  به  رسید.  وری،  ز ت  در  در  ابابدیع  نمودن  شهید  برای  ذئب  که  مانی 

می تلاش  در  خراسان  که  رسید  مشهد  به  شاه  ناصرالدین  از  تلگرافی  گاکرد،  "هر  بود  گفته  ه  آن 

و  اقرار   کنید  رها  ندارد  بودن(  بهائی  ا   انهماز     .".دی ائنم  تحقیق )به  ان  ایمبه    رااقر   بابدیعابتدا 

این   در  و  سابقۀان سعیدخان،  زمداشت  با شیخدوس  که  الهی  تی  امر  به  نسبت  و  داشت  الرئیس 

بهنماید که شما مؤمتر گشته بود، به پدر جناب بدیع توصیه میخوشبین  نیز  امر    ن هستید؛ من 

ت  اس  مز لا   ن و کن اکنه است، ل شت گ  بیان  ز ین   هشا ین  صرالد ت بهاءالله مؤمنم و نامم در لوح ناحضر 
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نموده و خش تقیه  نخو   ودما  توصیهاز شانید که  را مؤمن  با وجود  آزاد شوید.   های فراوان  هادت 

به ابابدیع ایشان همان پاسخی را می  افرادی  مال ابهی  در جواب  دهند که سالها قبل جسعیدخان 

   ۹۴.درسیهادت مو به شزده  باز  سر  هی قت ز  و اند؛ افرموددادند، میه پیشنهاد فرار میک

 وزیر ا  ق۱۲۹۷سعیدخان در سال  
ً
دنیا رفت، در    ق، که از۱۳۰۱ا سال  ه شد و ت مور خارجمجددا

یر این مقام نبوده  سال وزارت خارجه( وز   ۳۳همان سِمَت بود.  هیچ شخص ی به اندازۀ سعیدخان )

سع رساله است.   همچنین  »رسایدخان  نام  به  اصای  قانو تا»ک همان    ای   «یهلاحلۀ  مقدّ بچۀ    «سن 

مقبرۀ او، طبق    ۵۰برند.کشور نام میاس ی  قانون اسنوان نخستین  ع  ه است که از آن بهمودن ن یو دت 

با وجود آنکه برخی از منابع تا بارۀوصیت خود، در حرم امام رضا در مشهد است.     ریخی بهائی در 

و نوشته  محبّت  نیت سعیدخان  اما  حُسن  میبی ه  ادام  رد  هکه  گون همان  اند،  ن  اخد سعیدشو ان 

کارانه  با این حال، او شخصیتی محافظهرد.  وتاهی نکهیچ تلاش ی ک  ازر و اخراج مؤمنین  شتای کار ب 

  ۵۱د را از دست دهد.کرد نه بر بغض دشمنان خود بیافزاید و نه حبّ دوستان خو داشت و تلاش می

باعث میتار سعیدهمین رف نزد مؤمخان  ی شد در  ا نین  ن  م شتیان دنزد حکومو  ب  تعصّ یب  نانسک 

حضر باب عۀ  ماج شود.  شناخته  لوحت  ی  ب شکرشکن    بهاءالله  غیردولتی  را  و  دولتی  مهم  افراد  رای 

تعجّ  و  تحیّر  باعث  که  فرمودند  سعیدخان  ارسال  جمله  از  سیاسیونی  و  روحانیون    ۵۲گشت.ب 

  د در صداز ورود  د  بع شد و    قا ر عد  وار ینی(  رین )بزرگ قزو ند: "... یکی از مأمو فرمای میجمال ابهی   

به اغوای بعض اء افتاد.  هر رو ر فق  معی ج  ت اذی  عراقین( و غیره  ال )مانند شیخ  ای ظاهره ی از علمز 

یون و سیاسیون  در این بخش به مجموعۀ اقداماتی که روحان   ۵۳ض این عباد بوده )است(.".متعرّ 

ا  یران و عدر 
َ
بابیان، عل به هدف کشتار  پر خ  ندنمود   ، ی  هب ا  مالصوص ج الخ یراق   راخت. دواهیم 

انصااقدین  ا  سرأ سعیدخان  عبدالحسین  ری امات  شیخملقّ طهرانی،  ،  به  میرزا  ب  و  العراقین، 

 بپردازیم های این افرادبزرگ قزوینی قرار داشتند.  پیش از آنکه به اهداف و تلاش
ً
  به زندگی  ، اجمالا

 د.گرد ی قین و میرزا بزرگ قزوینی اشاره مرالعاشیخ

 

 اقینالعر یخش  الاحو 

شیخمل   نی، ار هط  نی لحسعبداشیخ   به  ب ین،  عراقال قب  علمای  ماز  نام،  مه  و  دوران  شهحبوب  ور 

شد.    شهر  این  وارد  داشتند  اقامت  بغداد  در  بهاءالله  حضرت  که  زمانی  در  و  بوده  قاجار 

سال    عبدالحسین در  طه۱۲۲۶طهرانی  در  طهق  شیخ  علی  حاج  پدرش  شد.   متولد  از  رانی  ران 

بود.عر و  هران  ت   یا معل  از  ۱۵  در  نیقراعلاشیخ   اق  یکی  به  علمیۀهحوز سالگی  و   های  و    اردتهران 

ادامۀ   برای  سپس  و  کرد  اقامت  اصفهان  در  مدتی  از  پس  شد.   فقهی  علوم  تحصیل  مشغول 
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به عراق سفر کر  دحسن نجفی،  ق شیخ محمّ او در عرا  استاد  ین تر لین و مهمد. اوّ تحصیلات خود 

بیان نمود در   لسۀ ج  ر د  ی ز واهر رو صاحب ج  ۵۴د.ر، بو اهجو   حب صا  وف به معر  که چهار    س خود 

از مور   شاگردان  نفر  نفر شیخاو  آن چهار  از  یکی  که  تأییدش هستند،  او  د  است.   بوده  العراقین 

از صاحب  سال را  اجتهاد  اجازۀ  بعد  نمود  ها  دریافت  آثاجواهر  در  از شیخ محمّ و  دحسن  ر خود 

کرد.    جمتجلیل  شیخ    توانمی  اودیگر    دی تااسله  از  شیخ حسنوی  ولا ح  ر کو شمبه  جعف  و  ر  بن 

العراقین پس از اجازۀ اجتهاد، مشغول به تدریس شد و اشخاص ی  . شیخدر اشاره کالغطاء  کاشف

 
ّ

ملا حسینمانند  نوری،   حسین  میرزا  همدانی،  محمّ   قلی  میرزا  همدو  کد  شاگردانش اظمانی  از    ی 

بیر  ه امیرکمورد توجّ ان  ایر   هب ت  ش گاز باز   اقین پسعر ال شیخ  ه،شد  ان بی   پیشتر بودند. همان گونه که  

یا  ر گرفتهقرا از  بسیاو  نزد ران  او شد.ر  به    ۵۵یک  نهاوندی  عبدالرحیم  از عزل شیخ  پس  امیرکبیر 

العراقین  آشنایی با شیخو پس از  دل و با ایمان گشت  علت عادل نبودن وی، به دنبال یک عالم عا

اقبت از  مر   مور به بازسازی ومأ  او  ، ه ا ش  ر و به دست   ق۱۲۷۴ل  سار  رد. دک   یتمکو ه ح دستگااو را وارد  

 و به این سرزمین وارد گردید. شد ات عراق  عتب 

شاه از امیال  العراقین از معتمدین امیرکبیر بود و در فکر، خیال انقلاب داشت.  ناصرالدین  شیخ

با گشتهاو  شی   خبر  نفوذ  و  محبوبیت  علت  به  اما  را    توانستمی ن   هران، ت   در  ینراقالعخبود،  او 

ت  ریتگسد به او    دیند نماید.  ناصرال بعیو  ه آرزوی بازسازی عتبات را داشته،  میشگفت که هشاه 

اده و او را عازم  العراقین داما شخص امینی را پیدا نکرده است و به عبدالحسین طهرانی لقب شیخ

   ۵۶.راق نمودع

ید.  حضرت  نکشست  د  ن نیز اا امر ن دشمنی ب و  ن  مؤمنی   هب   رزای آش برااو در تمام زندگانی خود از تلا 

او    بهاءالله بارۀ  الذی  ح« مینص   در »سورۀ در  "هو  و  الشیطان عن کفره"  یفر  الذی  "هو  فرمایند: 

م القابیل ب 
َ
استکبر فی اول    من الذی  ان یقتل اخیه و کان وسوس الشیطان فی نفسه" و "هو الذی عَل

المه ا الامر علی الله  لوحر  د  مچنینه   .  "وملقی یمن  القابی  اءالله به  رت ضحمبارک    این  با  او  نند  ما   از 

یاد می"م  "خبیث"،   "شریر"، ، شیخ  ۵۷فرمایند.فسد"، و "شقی"  همچنین در لوحی دیگر جمال ابهی 

الم  "الغافل  حسین"،  "قاتل  را  باللهالعراقین  "مشرک  "مکار رتاب"،  می "،  او  به  خطاب  و  فرموده   "

و الملک  بیان لل ال ظ  الرحمن فی تی  د اق ن راین الی ال ک و ترجعب ذات العحانف ذک تأخ"سوف  فرمایند: 

ایّ ار  تدر القه المقالله یا  یاتیک الموت و تری قهر ربک  به اتی الوعد و  ... سوف  ها المعرض عن الذی 

   ۵۸نادی المناد.".

و  ، اتلاجاز ابات ک  یه،ۀ علم سال شده که مهمترین آنها عبارت از ر  ثر منتشر راقین چندین االعخاز شی 

ن   ترجمۀ و نظر دیگر نیز  قین از دالعرایخ ن نجفی است.  ش از آثار شیخ محمدحس  باد لعا ةاجکتاب 
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  رای شیعیان از جایگاه خاص ی برخوردار است؛ یکی تأسیس کتابخانه در کربلا و دیگری تأسیس و ب 

   ۵۹ثقفی. تعمیم مقبرۀ مختار

  مین کاظ  ردی  س فتگاه تن شدید دس ت  ونو عف  هی ر ل اتذا  ر اثرق ب ۱۲۸۶رمضان    ۲۲العراقین در  شیخ

بلا به خاک سپرده شد.  او سه پسر داشت: اول  کر   حسین در   حن حرم امامر صاز دنیا رفت و د

»معراج کتاب  نویسندۀ  و  تهران  بزرگ  علمای  از  علی،  کهةالمحب شیخ  او یکی    «،  فرزندان  از    از 

و    ،ید مه  خدوم شی   فرزند   د.ش  هرانیط  ل ضاف  به  ملقب  د و ین به نام و مشهور امر الهی گردی مؤمن 

   ۶۰بود.  علمای کربلااز  ند سوم احمد، که فرز 

 احوال میرزا بزرگ قزوینی 

رۀ زندگی  میرزا بزرگ قزوینی در زمان حضور جمال ابهی  در عراق، کنسول ایران در بغداد بود. در با

قزوی  اطلاعبزرگ  سب نی  همین  به  و  نیست  دست  در  چندانی  به  ات  کفار صتخمن  بیاب  ی م  یت ی 

در آن دیار منصوب    ران کنسول ای و به منصب    شود زوینی وارد عراق  گ قبزر   ه کآن   زپیش ا   گردد.

قین  العرابا این حال، بزرگ قزوینی نیز همانند سعیدخان و شیخ  ۶۱گردد، پیشکار میرزا آقاس ی بود.

د صدر  جدم  نتصابا  از  ری وگیو جل   آمد که برای عزل میرکبیر به شمار میزدیکان ااز معتمدین و ن

وارد عراق شود دو کنسول  ان  ه بزرگ خ پیش از آنک  ۶۲.های بسیار کردشتلا   ری، نو   انخاعظم، آقا

و محترمانه ارتباط دوستانه  ابهی   با جمال  بغداد  در  ایران  ناپیشین  منابع  تاریخ  ای داشتند.   صری 

   ۶۳ق مینویسند.۱۲۷۶را در سال به عراق ورود او 

ب و ز ق  گزر د ب ز ورو پیش ا با  رای ای  هعشای   ین مردماق در ب عر ه  ینی  اد،  د او به بغدورو ج شده بود که 

این  ان  بابی  به  آنکه  برای  نیز  او  پایان خواهد رسید.  به  برای همیشه  آنها  کار  و  نابود خواهند شد 

به ه  او ه مراه عدّ شایعات دامن زند،  از  با غای  بزرگ قزوی رور در شهر حرکت میباش    نی درکرد.  

  ۶۴د.دا جام را ان هایش شمام تلا ابهی  تبه جمال  زدن بهضر  ای ر ب ت شده س دین هماقعر ال یخش  با  اقعر 

می شکرشکن  لوح  در  بهاءالله  ")شیخحضرت  بیفرمایند:  حرفهای  بعض ی  به  العراقین(  هم  معنی 

در هم و  به شخص جمعی گفته  روزها هم  )  ین  از ظنونامعروف  مقالات  بعض ی  ت  بزرگ قزوینی(، 

  .  »آنچهکتابی روایتو    ه با دفتری حکایترفت ان  ر هطبه    دو روزهخص این  ش  آنه. و  ودنم  انبی   خود

این مطالب معلوم و واضح    در پیدا و رسوا همچو روز.«.  همۀ  پیش حق  از مکر و رموز  دل دارد 

 و محقّق.". است و بنای آن هم مکشوف

ب  خ  هاءالله حضرت  ملوک  ایران دردر سورۀ  به سفیر  بارۀ    وله، درلدراا مشیرزمی  ل،مبو اسلا   طاب 

ذی لن یحبّ القلم ان  سفیر ان جآء    سنین الیعشر  حدیفیه ا  و کنّا فرمایند: "می   ینیو ز قگ  ر ز ب 
ّ
کم ال
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سه و افسد العراق  یجری علی اسمه و کان ان یشرب الخمر و یرتکب البغی و الفحشآء و فسد فی نف

بذ   و لو تسأل عنهم  یشهد  الزّورآء  اهل  اکثر  تکو لک  م و  یأکاو  ئلین  ا سّ ل ان  ن  ان  اموان  س  ا نّ ال   ل خذ 

ما نهاه عنه الی ان قام علینا بما اتّبع نفسه و هواه و    کلّ و ارتکب  ره الله به  ام  اطل و ترک کلّ ما الب ب 

المین و کتب الیک ما کتب فی حقّنا و ان 
ّ
ن دون بیّنة و لا  ت هواه مت قبلت منه و اتّبعسلک منهج الظ

ت  ما  و  و  حّ تف  ماو    بیّنتبرهان مبین  لجت   ماصت  ل سّست  الحقّ عن ال   عن  قدالصّ   ک یظهر    کذب و 

ذین کانوا فی العراق و عن ورائهم عن والی  منیر فا  لی بصیرةاطل و تکون ع لب ا
ّ
سأل عنه عن السّفرآء ال

تک  الحقّ و  لک  لیحصحص  لعینالبلدة و مشیرها 
ّ
المط ع  ۵۶".ون من  او می بدالبهاحضرت  بارۀ  ء در 

"م بغال قونسنر ج  زوینیق  ن اخگ  بزر یرزا  فرمایند:  چ  د شد  ادولوس  اوقون  و  اکثر  ات  این شخص 

بی به  ازهوش ی گذر خویش  و میثاق    انده،  آن مشایخ در عراق هم عهد  با  بود  دوراندیش ی در کنار 

داشت صرف تقریر    و بنان ۀ تحریر و آنچه قوّ   گشته، کمر همت بر خرابی و اضمحلال محکم بست 

  رات مشایخ نمود وحض  با  ین ا پیم  ایمان ونوشت و  ن  رابه طه  ی ر امطو رّ  در س  و بیان کرد.  هر روز

بهانهسفیبه حضرت  یحۀ منشوری  لا  ...  هر روز  ارسال داشت.   اهانتی کرد و  ر کبیر  ای جست و 

م فتنه برافراخت."
َ
رالله به  حضرت ولی ام  در آثار  بزرگ قزوینی که  ۶۶.ولوله و آشوبی انداخت و عَل

پر  »خان  »فاسدطلب«،  اه»جیل«،  مح  سف»ن «،  تدلیسالقاب  تبعید    ۶۷ت، اس  بقّ مل  «و  وجود  با 

تاه نکرد و به آزار بابیان ادامه داد، که در ادامه  های خود کو نیت از دشمعراق، دسجمال ابهی  از  

به نیکی یاد    –دولتیان قاجار  ند تمام  به مان  –ریه از او  بیان خواهد شد.  هرچند که مورّخین قاجا

گام  ۶۸ند، اکرده غرشزاا  او ان  ربی ات  شخ  نیز  نمیفس  الن می سل   ی ص را  هنری   برای دارد.   بیان    مثال 

ای به چارلز الیسون، سفیر انگلستان در تهران، در  یر انگلستان در اسلامبول، در نامهسفبولور،  

مینویسد: قزوینی  بزرگ  باع  بارۀ  نیز  پیشتر  مشکلات "او  اگر    ث  است.   گشته  ما  برای  فراوانی 

بهتربرقرار کن  صلح راو  ت  نیمی اخواهمی ی  انامهو در    ۶۹ی.".کنبرای او انتخاب    ینییگز جا   است  ی، 

  ۷۰نویسد: "من باور دارم که او انسانی صادق و راستگو نیست ...".گر میدی 

العراقین گشت که می خاو و شی   تی باعث کدورتی بین اعمال سوء و فسادهای بزرگ خان قزوینی ح

را از ماجبغداد داشتند.     در  را  رمابا    د دشمنید که قصاشب   داشته  یناسک  بر  منفی  توانست تأثیری 

ق است  این  کربلا  که  رار  نایب  خان  علی  میرزا  نام  به  شخص ی  قزوینی  علما  را  بزرگ  بین  در  که 

برکنار کار  از  بود  سلوک"  "حسن  به  فاس  معروف  از  یکی  و  فاکرده  و  حاجی  قین  نام  به  را  سدین 

د.   ردن العراقین ب ه شیخت ب کای ش  وه  دشرنجیده  ین عمل  ا  ازعراق    یاملع  ت.  گماش   محمدعلی بر کار

این   طبی در  و شیخبی  حین،  نمود،  و فحشا  به فساد  و شروع  وارد عراق گشته  العراقین  از گیلان 

بسیاری از علما شکایاتی سوء بر    هی کرد ونی در این امر کوتادستور به تنبیه او داد.  اما بزرگ قزوی 
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ورت  ندکی سبب کدا اه جایی نرسید، امت ب ایاشک  این   وشتند.  راقین ن لعاه شیخب   ی نی زو گ قه بزر علی 

  ۷۱العراقین شد.گ قزوینی و شیخبزر بین 

 های دشمنان در عراق برای کشتار جمال ابهی  و بابیانتلش 

بارها حضرت  تهدید  در عراق  را  اقدامبه مرگ    بهاءالله  البته  برای نمودند و  نیز    دن کر   شهید   هایی 

ترو فت. اهمگر ت  ن صور شاای  بابیان ر ی   ابه  ل اجم  ریّت  ن   توان میا  و کشتار  دخان  سعیای  هامهدر 

ها و تهدیدها آن قدر زیاد بود که  العراقین و بزرگ قزوینی مشاهده نمود.  این تلاشانصاری، شیخ

نمایند و مدام ایشان را هممال ابهی  رار داشتند که از جمؤمنین اص این  ا  ب     د. کنن راهی   محافظت 

مب ،  الح به  هیکل  می  بیتاز    ی ی ها ن ت ارک  و  خارج  می در  شدند  مؤمنین    ۷۲.فرمودندشهر گردش  اما 

بیت مبارک کشیک می بوده و اطراف  ایشان  پنهانی مراقب  به صورت  آقا  احباب  دادند.  همچنین 

و   امیر  نجفعلی  ابراهیم  امحمد  رکا نیریزی  در  اوقات  اکثر  که  بودند  کسانی  مباز    ر و حضرک  ب 

 جمال ابه ۷۳شتند.دا
ً
: "جمیع ذرات  مایندفر که می رمودند.  چنانفو خود را مستور ن ده نکر   رافر  ی  ابدا

از  احباء  از  بعض ی  چنانچه  بودند،  قائم  اعداء  مقابل  در  وحده  ابهی   جمال  که  میدهند  شهادت 

ر به  ام هکه ، چشوند  ر و استدعا نمودند که چند روزی مستو   م نوشتند)کربلا( در آن ایا ارض طف 

مکر ماکرین و    زجدید ا  شد خبری یارد میدی و بین    کل یومدر  س ی  نف  هر   هبود که  شدصعب    میقس

ها و اسواق بعض ی  نمود. و به شأنی اعداء به اعراض برخاستند که در کوچهارادۀ معرضین ذکر می

نموده که در حین را معیّ  به  ن  م   مرور  نمایند.   تر  س  راک  ر مباوجه    آنی ع ذلک  ضرب رصاص شهید 

 آوردند و ابدمی ریفتش ن ور بی  ته از بی ده و وحدو منفر 
ً
   ۷۴فرمودند ...".فس ی نمیاعتناء به ن  ا

"  مشهود است: 
ً
محبّان کوی محبوب و محرمان  شجاعت حضرت بهاءالله در لوح شکرشکن کاملا

  شند و و ن ب  تياب ح چون آا احتراز نجويند ... زهر بليّات را  و از قض  از بلا پروا ندارند حريم مقصود  

چون  کشنده    مّ س بياشاشندبخ  حو ر د  هشرا  جرعه  لا  صحراهمنده،  در  آب.   بی  بياد  مه  ای  لک 

اند و عزم جانان  های متلف بجانفشانی چالاک.  دست از جان برداشتهدوست موّاجند و در باديه

ب چش   اند.نموده بر  از عالم  بج اند  ستهم  قاتمال دوست گشودهو  ... دست  را  اند  و    د ي سو ب د  بايل 

ن . چدو من  ت سکوی دو   ان آهنگ کن ص رق ا  چه  يکوست اين ساعت و ه  ر ين وقت کمليح است  وح  ه 

دريغ يار  افشانی دارد و هيکل وفا عزم معارج فنا نموده.  گردن بر افراختيم و تيغ بيمعنوی سر جان

م  بي الرا ط  لا ب   ا دع. ب يم ..سپر نموديم و تیر قضا را بجان محتاجسينه را    اشتياق مشتاقيم.    را بتمام 

پ رو   قدس  هواهای  تا در انس،  هاز کنيم و در سايهرواح  بمنتهی مقامات   زيمآشيان سای شجر  و 

تباهی تن ظاهری   ... ماهی معنوی از خرابی کشتی چه پروا دارد و روح قدس ی از  حبّ منتهی گرديم 

می   دیعب ب کتا  درن  چنی هم  ..".  ين را زندان است و کشتی آن را سجن .بل تن، اچه انديشه نمايد؟   
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الله  ین آنچه را که به رسول چن شده و هم قبلش وارد  هور  آنچه را که به ظ  استظر  ت نمحق  "  مایند:فر 

و لن یخاف  از قبل وارد شده و همچنین از قبل او به روح، ثم من قبله بالخلیل.  ما خاف من احد  

له  ا  ی . ا.".  یند:فرماز می و نی  ۷۵"..عی ن الم  لعزیز ر اته اذا فاجتمعوا لسفک دمه المطهّ  و عنای اللهبفضل

ام و با اعدایت مداهنه ننمودم.  در کل اوان در  ظ ننمودهیل تو حفدر سب  هرگز نفس خود را   من، 

تو   یم، ولکن د که جان انفاق نما ام و در احیان قضایای وارده اراده چنان بو دست اعداء مبتلی بوده

 ای پروردگار من، به حِ 
َ
و لکن    دی،رمو ف  ظحف  اد خود ر بریه عب ر  نظ از ا   هر و تسم  الحو مص  م بالغهک

ر ...".  لکهبوده، ب   هت آسایش او ه جاین حفظ ن 
َ
همچنین حضرت بهاءالله در کتاب   ۷۶لاجل قضای آخ

ی و فضل  نایت الهحاضرم که شاید از عفرمایند: "و این عبد در کمال رضا جان بر کف  ایقان می

گر این  و ا زد  اب ر د  نا شود و جیا فدا  علۀ  و کلم  ه طقن ل  سبی، در  سبحانی این حرف مذکور مشهور 

نبود ا  فو  خیال  نطق  بامالذی  نمی  ره، لروح  ف 
ّ
توق بلد  این  در  تاریخی سه    ۷۷نمودم.".آنی  کتب  در 

بیش از سایر تلاش ترور حضرت بهاءاللهاقدامی که  برای  از: مجمع    عبارتند    ذکر گردیده است ها 

با تلاش شیخ ب عراقیال کاظمین که  ا گ  رار رقن  بغداد و  در  که  تر   رضا  وسوم به شخص ی م  امقدشت، 

محرم که  ای  فتنه ماه  توسط    در  اقدام  اکر و  این سه  بیان  به  اختصار  به  گرفت.  انجام  اد عراق 

 پردازیم: می

و از وجود جمال ابهی  ابراز  او آمده راقین به عراق نزد الععلمای کاظمین و عراق در اوایل ورود شیخ

  ت بابیه حجّ   یفۀا نمود که این طاادعها آن ان ن خپاسخ س  رانی درطهن  الحسیدب ع   خشی .  کردندنگرانی  

 و پس از چند روزی متفرّ   ندارند   و قدرتی 
ّ
ت اعتکاف میرزا حسینعلی  ق خواهند شد، و اکنون به عل

گما  مردم جاهل  در خانه،  ن ن کردهنوری  او  که  و قداند  امّ فوذ  دارد،  از  رتی  او  به محض خروج  ا 

ب   عفض  مردم  با  طاتب ار   انه وخ    ر همگانآنها 
ّ
نگراهاخو ص  مشخ این د شد.  پس شما  بابت  از    نی 

ین موضوع به عرض جمال ابهی  رسید ایشان فرمودند که اکنون  شید.  زمانی که ا داشته باطایفه ن 

 
ّ
عل ما، شیخبه  ترک معاشرت  پیداات  و    لعراقین جسارت  را میکرده  امّ مردم  زودی که  فریبد،  به  ا 

دشمنی و  ین شروع به  راقالعمدتی بعد شیخ  ۷۸ود.نم  هداو قیام خ  ه دشمنیب   ند ا ببی ر   یهل ا  امرقدرت  

های بسیار از طرف دولت ایران برای نابودی بابیان در عراق،  به مؤمنین نمود و با تلاش  زدنتهمت

او   به  تام  همین  ۷۹داده شد.اختیار  در  به  طنامه  دلیل  از  که  انصاری  ای  سعیدخان  می رف   رزابه 

آق  ۱۲۷۶  ی ن ثا لاربیع  ۱۵تاریخ  ر  د  زوینی ق  گر ز ب  ب   مدهنوشته شده چنین  بی  با   اب طایفۀاست: "در 

مراتب که نوشته بودید معلوم شد.  هرچه را که مقتض ی وقت و مصلحت دانند در این خصوص  

شیخ جناب  عبدالحسیالم به صوابدید  شیخ   شایخ 
ّ
سل خواالله مه  ن  رفتار  نموده  پیشنهاد  تعالی  هید   

ب ح ملا این    کن لی  .  مودن  ز  ر اایفۀ شرینید.  این طبز   بادا دست به کاری ه مد کی شا ب   هت اید داشظه را 

)شیخ  الیه  با جناب معزی  باید  ... شما  بگذارند  بنای مفسده  اطراف  در  باز  و  متواری شوند  آنجا 
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 به ایران بفاف کار ر مایید و ملاحظۀ اطر العراقین( شور ن 
ً
که    ی و ح ن ه  ، ب رستید ا بکنید ... یا محبوسا

 ، و بو خر  ای نبرد بسان بدر  ج  دیاح
ّ

 دستالا
ً
ه فایده نخواهد  د کزده نشو   ترکیب آنها  به   باید اصلا

بالای  شیخ  ۸۰داشت.". در  که  است  دیده  خواب  در  شبی  که  کرد  ادعا  مسلمین  بین  در  العراقین 

  اه با ش  نیدال اصر د و ن ان الکرس ی را به خط انگلیس ی نوشتهته است آیعظیمی که برپا بود   سراپردۀ 

ای دیگر ادعا کرد که  هرتب نین در ما بود.  همچهی آن نوشته کار باب و   رده ک  ه ار شان آیات یر به آمشش

ه و  ها با شیشۀ خونی که در دست داشته مقداری خون بر من پاشید ام که یکی از بابیخواب دیده

  ۸۱.هم شدها کشته خوامن به زودی به دست بابی است که  این نشان از آن

ای مناظره  بر  کردند کهاو پیشنهاد به هی  چندین مرتبه  اب  مالج وه د و فتنه نمروع به  ش ینلعراقاخی ش

می بهاءالله  باطل جدا شود. حضرت  از  تا حق  مهیا گردد  و  بغداد  آماده  در  "دوازده سنه  فرمایند: 

ف  
ّ
  طلبا   ازحق  د تا  جمعی از علما و منصفین عباد جمع شون در مجلس  شد و آنچه خواستیم  توق

در    ، امابول نمودظره را ق تدا منان در ابالعراقی شیخ  ۸۲".ود.ننم  ما اقد  د، احدی برهن شو م  و   واضح

سر مناظره  از  و  نشد  حاضر  مقرّر  زد.  موعد  با    ۸۳باز  دشمنی  برای  او  اقدامات  مهمترین  از  یکی 

بودحضرت   مجمعی  ک  بهاءالله  در  معرو که  علمای  از  او  داد.   تشکیل  کاظ اظمین  د  دابغ  و  مین ف 

وجود آنکه تلاش    ند.  بافکری کنهم  ابیی نابودی دیانت ب براو    هدش ر  ضار جمع حود که دنمت  دعو 

شتن حضرت بهاءالله بود، اما در پایان تصمیم گرفتند که از ایشان  شیخ
ُ
العراقین در این مجمع، ک

ی  بهائ بت ک   رد آن  اجرایو مأمور به درخواست این امر شد که م حسن عممعجزه نمایند و ملا طلب 

 د شد. شاره خواه نها اهای آتلاش  شکست  لیل ه د ب  هامدادر   ۸۴.درج استمن 

بار برای ترور حضرت بهاءالله تلاش کرد شخص ی معروف به »رضا ترکه« بود.     از کسانی که دو ی  یک 

بعد،  مدتی  ترکه  رضا  جمال    خود  که  زمانی  ازدر  قهوه  ابهی   در  بودند،  گردیده  خارج  خانۀ  بغداد 

را  جر ما  اد بغد بان  ای ا  نمو چنین  اتما  ا ب "  :دزگو  ا م  به  اقدام  و ین  شتیاق  روز   عمل داشتم  ر  ه دهمه 

فرصت و انتظار وقت بودم تا روزی که بهاءالله به حمام تشریف بردند و آقا محمد ابراهیم نیریزی  

  ت هج  به  وابد.هم رفت بخ  بیرون تشریف بیاورند، او  نشست تارفت و سر حمام مییکه با ایشان م 

خل اصل  حمام دا  سر   ام شدم و ازلول وارد حما ششه ب بست   قایر   ی ر ر سردامن زی  ، تیدمجام خان 

دانستم که چیست،  چون به حضور مبارک رسیدم با اینکه هرگز حیا و خجالت را نمی مام شدم. ح

خج و  شد  مانع  منفعل  حیا  و  کشیدم   الت 
ً
حینا دیدم  شده  آمدم  حمام  سر  چون  بازگشتم.   آقا   

ب د ات اف   نهش به مچون نگاه  شت م برگی هار ب ا  حمدم عتنا  ش گشت.  من اوّ ر پریشان شد و مشسیا، 

ای که برای کشتن حضرت بهاءالله به رضا ترکه دادند  میزان رشوه  ۸۵و از حمام خارج شدم."ودم  ننم 

ه  یدم کۀ دیگر نیز: "نوبتی در کمین بودم، د د.  مرتب ان پول و یک اسب بو دو عدد طپانچه، صد توم
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ابهج)  نایشا با  مال   ) ما  یموس   میرزاا  آقی  میسافز  دور  و تی  چنا  آیند  وحشت مرا  اضط  ن  ب  راو 

موس ی   میرزا  آقا  به  رسیدند  نزدیک  که  همین  بیافتاد.   دستم  از  دولول  پیشتاب  که  نمود  احاطه 

   ۸۶ا بنما که راه گم کرده است.".اش ر انهه دستش بده و راه خفرمودند: پیشتابش را ب 

شان  د نمود.  ای اهن به ایشان حمله خو هی  گرو   مدمر   هگشتند کتهدید    هاار  ب اللهءاهبت  حضر چنین  هم

اید؟ مجتهدها و  حاجی عبدالحمید و آقا محمدجواد اصفهانی فرمودند: "آیا خبرها را شنیده به روزی 

ده اند، بر علیه ما حکم جهاد داع کردهر نفر جمهزاهم داده و بیست قنسول ایران دست بدست  

ه  د کهم فرستا نفر را خوا  دو  خداوند عالمیان،  نه،یگا   یا خد  هه قسم ب گویید کب   هابه آن  د ی و ر ب   د.  ان 

بیایند.". تا کاظمین عقب برانند.  اگر جرأت دارند  با این حال بزرگترین قیام گروهی برای    ۸۷آنها را 

بغداد اتفاق افتاد. در محندن به حضرت بهاءاللهآزار رسا   قرار   نیا  زا  تانداس   رم و توسط اکراد 

سید  ستا ر   که  پاو خهضو حسین  مبارک  نهان  بیت  به  کردآمدنی  و عرض  حدود  ه  از    صد  که  تن 

اما   شدند،  آماده  دفاع  برای  عرب  مؤمنین  هستند.   مبارک  بیت  به  حمله  آمادۀ  عراق  کردهای 

به بهاءالله  دادن   حضرت  اطمینان  که مشک آنها  آمد.  گروه سینهد  نخواهد  پیش  مه نی   کرد،  زنان لی 

اعتقاد  رۀ  و در با  خویش فرمودهزل  آنان را وارد من  بّتمح   با  ی  هب جمال ا   آمده و  یت ب  ه سمتب   بش

مؤمنین با آنها صحبت کردند و فتنه با تدبیر جمال ابهی  خاموش گشته و اکراد از بیت مبارک خارج  

و   دشدند  "خدا  زدند:  شمفریاد  کند.".شمنان  لعنت  را  کش  ۸۸ا  قصد  به    الله ءابهرت  تن حض بارها 

ن در به قتل  مناتوفیق دشت دلیل عدم  اس  سید.  اکنون لازمنر   یجهنت   به   مهیچ کداد، اما  ش  اماقد

 رساندن جمال قدم را بررس ی نمائیم. 

 تبعید یا عزیمت؟ 

د دشمنان  موفقیت  عدم  دلایل  به  بهتر  آنکه  کشتار  برای  برای  عراق  بازپس ر  آگاه  و  بابیان  گیری 

بهات حضر عزیمفبت  رۀ کی با در  ی  اهمقدم  گردیم، لازم است بعرا  هب   ءالله ت    یان گردد.  عزیمت ق 

با تبعید ایشان به سایر شهرهای عثمانی متفاوت بود.  پس از آزادی جمال    به عراق  بهاءالله  حضرت

    نمود که ایشان باید چال، صدر اعظم ایران بیان  ابهی  از سیاه
ً
از ایران خارج گردند.  جمال  سریعا

ا  مبارک اعراق  د  خو   ارختی به  فرمنتخارا  هادغ ب   ه ب و  ودند  ب  و  خروج    اگرچه  ۸۹نمودند.  جرتد 

اب   سرگونی  اجمال  از  داشتند.     یران هی   اختیار  کشور  انتخاب  برای  ایشان  اما  بود،  حکومتی  حکم 

افندی ص لوح جبران  در  ".اص ی میحضرت عبدالبهاء  الجمافرمایند:  من  ..  بنفسه  المظلوم طلب  ل 

الای دول  اة  اال  رة هجذن  ران  الی  لعراق  ی  االا و  صدارة  ةمی سر ل ا   قالاور ن  س  من  و    ة الدول   ة فار ایران 

الید و ناطق  ةن موجود طهرافی    ةعلی ال  لم    جمال المظلوم هو الذی طلب الهجرة  بان  حةمصرّ   ةفی  و 
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  ة فاق طلب الهجر و لکن مظلوم الآ   ةای کل رع  اظهرت   ةارت الاجنبی علی ذلک احد فبوقتها السف  هیجیر 

  ۹۰..".. اقلعر الی ا

دارند.  از جمله  یه بیان مخودخواست  اق راجمال ابهی  به عر مت عزی  ه کد ر اد  وجود  سنادیین اهمچن 

اختیار   در  را  آنها  که  است  تهران  در  بیک  وفیق  احمد  عثمانی  سفیر  از  مکتوب  دو  اسناد،  این 

  ت که ده اسش  ارهاشها  در آنق به مقامات عثمانی تحویل دهند و  ا در عرا هاءالله قرار داد ت حضرت ب

داد هجرت فرمودند به  غد و به ب یران هستن رام ابنام و قابل احت  خاص اش   از  که  بهاءاللهحضرت  با  

نمایند. رفتار  احترام  و  که سعیدخان،    ۹۱خوبی  زمانی  در  بیان شد  پیشتر  که  گونه  همان  همچنین 

ز  د نیبغداکومت  ح   که  ند مودلاش ن مال ابهی  نزد نامق پاشا آمده و تاعدای ج  العراقین و سایر یخش

پاش  ورد برخ  الله ءابهحضرت  با   نامق  چنینماید،  داا  پاسخ  گن  "هر  دریا  ا د:  امواج  گرفتار  کشتی  ه 

و  مستعد  بندر  آن  اهالی  کند،  رو  ساحلی  و  بندر  در  و  گردد  هلاک  به  مشرف  کشتی  اهالی    شود، 

اه برای هلاک  آن کحاضر  انصاف است؟".الی  این  نیاللههاءب  ضرتنین حهمچ  ۹۲شتی شوند،    ز در 

بر ای  هنام ارس  (Gobineau)  ونی گوب  ایکه  عکا  فرمودهاز  می ند  اال  این  فرمایند:چنین  از    "...  عبد 

الاذن و  سبو در لوح سلطان ایران میفرمایند: "ح ۹۳ایم ...".مقر سلطنت ایران به اذن و اجازه رفته

کس ی که  و نیز ع  ۴۹.".نمود  هتوجّ ب  عر   عراق   ن، این عبد از مقر سریر سلطانی بهلطان زمااجازۀ س

بها   ۹۵هر کذت   زا تأیید می دارد، این موضوع    داد وجودمت به بغءالله برای عزی و گذرنامۀ حضرت  را 

ن  اند، بلکه به عنوانماید که هیکل مبارک به عنوان یک تبعیدی و زندانی به بغداد »تبعید« نگشته

ع  تباا  زا  یک ی   عنوان به  ءاللهبها  حضرت  وبمکتن  ای   .  دراندفر تبعۀ ایران وارد بغداد شدهیک مسا

به عراق سفر ا » کرده  یران  این    مستحفظین اند که  نمایند.   ایشان  از عبور  نباید ممانعتی  حدود« 

پایان دورۀ قا تا  تغییر در انشاء،  با کمی  به همین شکل و    ۹۶.رسوم بودجار برای مسافرین متذکره 

ا به بغداد  ن ر یشاا ی متو کح ا حکمه و ب نبودکره  به تذ ی یاز ن   دنددی بو البته اگر حضرت بهاءالله تبعی 

 دند. بر می

تر  این  مشخص به  اما هجرت    تیب  بوده،  حکومتی  و  اجباری  امری  ایران  از  ایشان  خروج  که  شد 

به هم است.   بوده  اختیاری  بغداد  به  ابهی   اجمال  ایران  اگر  علت  به  ین  و  قدام  بابیان  دستگیری 

ب  بهاءالله  این کرد ی می عثمان ت  دول ۀ  جاز دون احضرت  این کشور  وز  تجا  یا معن   به عمل    ،  به خاک 

دهد که با ارسال دویست نفر به عراق به نام زیارت، جمال ابهی  را  اد میهینی پیشن بزرگ قزو   بود.  

سانند.  عمادالدوله، حاکم  شهادت ر   و یا ایشان را به  ۷۹دستگیر نمایند و به ایران مراجعت دهند.

آنها  ان در که میرزا بزرگ خ  یری داب ت   ."..  د: نویساه میین شرالد ه ناصب   ای مهنا  ه، در کرمانشا   دفع 

فایده است.  دویست سوار به اسم زیارت فرستادن و به آنها دستورالعمل  ، بعض ی بی تکرده اس
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بلاخلا  است.   مشکل  خیلی  دادن  بی مخفی  لغو  عمل  خواهد  فایدف  اسباب  ه  نیست  دور  شد.  

ع  دولت  هم  ۹۸. ."شودب   هم  ثمانی کدورت  زمادر  ت ین  آی  ه ب ا  لا ر جمدبین  ب   مؤ ن  از  برخی  که  منین  ود 

دارد که چون  ه و تحت حفاظت این دولت درآیند.  نبیل در تاریخ خود بیان میت ف مانی گر بعیت عثتا

بهاءالله بودند، حضرت  نگران فساد  بر احباب،  تصمیم گرفتند  مؤ   از  تابعیت  خی  درخواست  منین 

ر  خب  ادت داشت، از این ار   اللهء ابه  تبه حضر   که نسبت ،  اد اکم بغدح  پاشا، مق  نا  ۹۹عثمانی کنند.

گشت  این  مسرور  و  کرد.موضه  قبول  را  با    ۱۰۰وع  که  رد 
ُ
ک رضای  محمد  آقا  نام  به  مریدان  از  یکی 

را  نفر  دو  روز  در  بود،  آشنا  می  موازین حقوقی  دارالحکومه  ب بُ به  و  آن رد  می رای  عثمانی  تابعیت  ها 

نکه  از آپس    ۱۰۱ریافت شد.ی دمان عث   رۀ کذت  ت نفر و بیس صد    برایهفته  ه  د سدو ز حپس ا  گرفت.  

تابعی ایرانی  عثمانی ان  نمود.گ  ت  بیان  را  موضوع  این  ایران  کنسول  به  عثمانی  حکومت    ۱۰۲رفتند، 

 فسادی برپا  امی رسید ... امر به مقند: "فرمایحضرت بهاءالله در لوح سلطان می
ً
  که بیم آن بود بغتة

 د، لا گرد  ریختهی  جمعن  خو   شود و 
ً
   بدا

ً
اگر به    ه نمودند،توجّ   ودی به والی عراق معد  اللهد باع ل   حفظا

ظر عدل در آنچه وارد شده ملاحظه فرمایند، بر مرآت قلب منیر روشن خواهد شد که آنچه واقع  ن 

تابعیت عثمانی دست  ۱۰۳ه.".ب ظاهر ن و چاره جز آن بر حسشده نظر به مصلحت بوده     دریافت 

ب   نکهای  با  .  دو نموتاه  ساد کاز فامل  ورت کص  به  راان  دشمن  ایرانی  ت ارها  مقامات  حویلدرخواست 

حضرت بهاءالله به دولت ایران را نمودند، اما حکومت عثمانی این موضوع را قبول نکرد.  در    نداد

به  مکتوبی که عالی پاشا ص  بهاءاللهسلطان عب در اعظم عثمانی  بارۀ تبعید حضرت  ب دالعزیز در  ه   

فی  باطل و خ  مذهب  اشخاص ی از اصحاب  پیشال  س  د"چن   ت:ده اسین آم، چن ویسدن می   ول مب سلا ا

که از ایران ظهور کرده، به جان حضرت شاه ایران سوء قصد نمودند.  برخی دستگیر و به    بابی،

مد و  ایشان، میرزا حسینعلی، به بغداد آیکی از    رار اختیار کردند.  مجازات لازم رسیدند و برخی ف

 رسم  انت ایر . دول داردامت  جا اقآن در  ک  این 
ً
به    ین شد، ول ن به ایرام آنا ر دستگیری و تسلی ستاخوا  ا

نام  آنکه  تحویل  خاطر  و  اخراج  که  گردید  اعلام  ایران  پاسخ  در  است،  مزبور  مذهب  رهبر  برده 

ی  افمن   نی( و مبانی رأفت باب عالی )حکومت عثما  نت مخالف ایران با زور و خشو پناهندگان مزبور به  

مشفصو ا ق  قانهل  ملو د ن  ی اۀ  عمومیاعدۀ  و  جهب ی ت  همین  به  اقداشد.   مور ت  در  تقاضای ام    د 

   ۱۰۴مزبور معوّق ماند."

اصلی کشور عراق   رکن  دو  و مخالفت،  در عراق عدم همکاری،  دیگر شکست دشمنان  دلیل  اما 

ت و  وم»حکۀ  پای دوم    ب«، یعنی شیخ مرتض ی انصاری، و رکن نت و مذهرکن اول اساس »دیا  بود.  

ی یاستس م«،  دشمنا نامو    اشا پ   ی ر نو صطفی  عنی  با  پاشا،  بودق  گن  همان  پ.   که  بیان  ی ونه  شتر 

ای برای او نداشت.  دلیل  العراقین تشکیل شد نتیجهگردید، مجمعی که در کاظمین به همت شیخ

موض این  شیخ  اصلی  همراهی  عدم  ان وع  حضمرتض ی  بود.   جهان،  شیعیان  مرجع  رت  صاری، 
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ج  "  یند:فرمامی اء  بهدال عب  نحر عالم  انبي ضل  فا  و  ريليل  خاتمة  شهیر،  مرحوم  لمل  مغفور  حقّقین 

يخ مر ال 
ّ
از حقيقت مقاصد  ش و چون  لاع حاضر شدند 

ّ
اط بود، من دون  کلّ  م 

ّ
تض ی که رئيس مسل

ک بر  من  فرمودند،  شدند،  ع 
ّ
طايفهمطل اين  حقائق  اسرار  نه  فئه    و  اين  الهيّهء  مسائل  سرائر  و 

  هاحقّ ماهی ک
ّ
ر باشد  داعی تکفین که  ن منافی کتاب مبی رشاطواا و ل او احل در به حاتا    تم و ع نيس ل مط

... از عدم موافقت مرحوم شيخ اين  یچ از اين قضيّه معاف داريد  لهذا مرا  زی نديده و نفهميدم، 

التّأثیر،   مأتدبیر عديم  و  ازو آن جمعيّت مشايخ و علما و عوام  يوس ی شد  بلکه سبب خجلت    که 

  ای عریضهبازگشته و در    ی انصاری به نجفض مرتآن    زاپس    ۱۰۵د.".ن شدنريشاند پ ه بودمد آبلا کر 

بدین خان فخرالدوله برای جمال ابهی  ارسال نمود چنین اظهار کرد: "من نمی العا اسطۀ زینکه به و 

  ۶۰۱".کنم.آمدم و اکنون برای شما دعا مینمیکاظمین(  یده بودم )در مجمع دانستم و اگر فهم

دیگر مه  نکر  مم  که  اعداا  اب   ار خود  فت  خال ی  و ء  دو  بغدعلام کردند،  یعنالی  نوری    ی مصطفی اد، 

بودند. پاشا،  نامق  و  پاشا در سال    ۱۰۷پاشا  نوری  در سال  ۱۸۶۰مصطفی  پاشا  نامق  م ۱۸۶۲م و 

ای  بر ین  لعراقاشیخ  شا والی بود، بزرگ قزوینی ونوری پا  در زمانی که مصطفی  ۱۰۸والی بغداد بودند.

با این حال،    ۱۰۹امر بود.دشمنی با  برای  این اولین قدم آنها  .   دن ت اسو خک  او کم ی از  باب  آئین بودی  نا

شیخ و  قزوینی  بزرگ  عرایض  که  زمانی  پاشا  نوری  میمصطفی  را  اجازه العراقین  آنها  به  شنود، 

نمایند.  بزرگ قزوینی در جو " را دست ایرانیان فراری که "دهد  می می کمک    ماز ش ا  ید و گمی  ابگیر 

تگیری چند فراری  ست برای دا تعجب گف واب ب اریم.  پاشا در جت د دول   ی ر کامه ه  یاز ب م و ن واهی خ

شا  کنند و پانیاز به کمک حکومت دارید؟  در اینجا آنها نام جمال ابهی  و مؤمنین ایشان را بیان می 

ظمت  به ععلما  م  تماو  ند  گ هست گوید که حضرت بهاءالله شخص ی بزر ی جدیّت م  در جواب آنها با 

شنود این  ند و جوابی که مین دشمن دی  د که آنهاگوی یقزوینی در پاسخ مرگ  بز     .درن ادن  اذعا   ایشان

آنها نکرده، به آ با  تنها هیچ گونه همکاری  نه  نها برای  است که پس دین ما و شما متفاوت است، و 

   ۱۱۰دهد.میه هشدار ایجاد فتن 

 د مجدد  د، د شدابغ  والی  پس از آنکه نامق پاشا
ً
ب ان ای ولتی ا  ت بهاءالله از او حضر ری  یگت دس  یراران 

ی از سعیدخان انصاری به مشیرالدوله سپهسالار این احتمال داده شده  ادر نامهخواستند.  کمک  

ایرانیان   خویش  کشور  مصلحت  برای  پاشا  نامق  او که  ندهد.   تحویل  "نویسمی  را  نکتۀ  د:   ...

دور   که  هم  تاخود ا  شم  نیست،پولطیکی هست  باملتفن  آن  شید،  ت  دولت  مل  یحت   هکت  سن ایو 

نداش  قه ازعثمانی مضای  باشد  این  پارهکته  )بابیان( را برای ملاحظۀ  ای خیالات  ه چنین اشخاص ی 

که نسبت به  ق پاشا،  به هر ترتیب نام  ۱۱۱در مقابل دولت و ملت ایران در بلاد خود نگهداری کند.".

ای، میرزا  مهنا  در    .دنش  نشادن ای دایلتحو   ر به، حاضشت دا  دیزیاسیار  ارادت ب   حضرت بهاءالله
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نویسد: "... این ایراد راجع به حضرت پاشاست که  ان در اسلامبول میر مختار ای به وزیر    ن خان زما

تهم  آدم محل  آنکه دانستند که چنین  از  بعد  ت    ده است و ت و صاحب عقاید فاسچرا 
ّ
مل علمای 

مضطرب و دست و  نب  جوا  نیا  رد  بالله  اشهد  ید.  نمود و را  ا  عیتتبول  د، قب ان عجم او را رد کرده

کشم  زا بزرگ خان آمد در نزد من و گفت من این )حضرت بهاءالله( را می رت ... مید کرده گفی زیاپا

دم مجبور به محافظت  ز او شنیرف جاهلانه را که افرستم.  من این حبسته به ایرانش می یا دست 

لاک  ی کشتی مشرف به ههال، ادو شا  ی ر د  امواجفتار  ی گر کشت  ر گاه ه  که  ردآو   مثلی  او شدم و پاشا

در  گ و  سردد  و  کشتی  ابندر  آن  اهالی  هلاک  برای  حاضر  و  مستعد  بندر  آن  اهالی  کند،  رو  حلی 

است؟" انصاف  این  پاشحمایت  ۱۱۲شوند،  نامق  ابهای  جمال  از  و  ا  ارتب هی   با  عدم  دوستانه  اط 

باعث ایران  آ  دولتیان  عز برا  سیاری ب   لاشت   نهاشد  او  ی  مسائل  پاشمق  نا  ودجو    کنند.ل  برخی  و  ا 

 خبر  الملک میدن رابطۀ ایران و عثمانی بود.  اعتصام ر ال سرد کدیگر در حیاس ی  س
ً
نویسد: "متوالیا

قرین از طرف  که   رسید 
ّ
اسلام،  الش ترک رف دولت  به  با  مر   حکم محکم  دولت عثمانی شرف  اوده 

و عزل  یافته  ایاا  را  شاپا  نامق  نفاذ  عز  ب راق  لت  ... اند  مانی خواستهعث   ولتد  زا  مت ح  ه طور عرب 

 وقعی نمی  ت( اظهارانامق پاشا)
ً
نهاد ... از این طرف خبر اصرار و تأکید  کارپردازی دولت علیه را مهما

 می  دولت علیه روز افزون که در این
ً
د  مسدو   هار و قوافل بالمرّ وّ زُ   آمد و شد  د و راهسر باب متواترا

ماهل    یۀکل   د،ش شدن معتق  ملکت آن  دوهاگتفگ  هکد  د  منتج  الدولتیبین  ۀایر ی  صن  و  لاحی  سلم 

و نخو  ...".عمّ   اهد شد  استعمال سلاح خواهد رسید  به  کار  ترتیب عدم همراهی    ۱۱۳ا قریب  این  به 

وا دو  و  انصاری  مرتض ی  دیگشیخ  دلیل  بغداد،  برای  لی  نقشهری  قزوینی،  شکست  بزرگ  های 

 . بود اقین العر یخو ش ی  صار ان ان سعیدخ

ا د  هک  مو یل سدل   اما بیان  ین  ر  تر شو میمقاله  و  بیت جمال  د،  است.   یما رفتار حک ابهی   نۀ مؤمنین 

بود  تلاش از دلایل مهمی  از فساد،  آنها  تربیت مؤمنین و دوری  برای  بهاءالله  مانع  های حضرت  که 

بهانه  ۱۱۴گردید.دشمنان    دادن جولان مؤمنین  سلوک  گرفتنا دشم  زاا  ر   هاحُسن  مثال .   ن  ،  برای 

نویسد، پس از بیان  ق می۱۲۷۸  یخی در تار دخان انصار سعی   ای که بهدر نامهنی  زوی ق  گبزر   میرزا

می  اذعان  موضوع  این  به  در عراق،  بهاءالله  و حضرت  بابیان  وجود  از  زیاد  "اگرچه    کند:خطرات 

امر  
ً
ا  ظاهرا داده  خلافی  او  به  نسبت  که  کسانی  و  او    برای است  لازم  اما    ۱۱۵"دهنز   سرند  شو میز 

نیز این موضوع بیان گشته است که  مان خان  میرزا ز   گزارش  ی شود. همچنین درفکر ها  آن   دیو ب نا

و فسادی در   یکه هیچ امر خلاف  اند هبرخی از علماء و اهالی معروف بغداد، سندی نوشته و مهر کرد 

  از   و  دشر بیان  که پیشتی  ادر نامهز  و نی   ۱۱۶است.  نیامده  ال ابهی  در بغداد به وجوداقامت جمایام  

عطر  سل ف  برای  پاشا  ارس  طانالی  گردیدعثمانی  ب ال  نامق  ه  آقای  جناب   ..." است:  آمده  چنین  ود 

(انتقال )تبعید جما   شأن بغداد و ژنرال ارتش امپراطوری عراق و حجاز با اینپاشا والی عالی   ل ابهی 
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یه  عل  ولت د   یبرا  ری و خط  ه ضرر گون   هیچ  ان او روپی  و  مرداین    موافق نبودند و استدلال کردند که

همچنین میرزا زمان خان    ۱۱۷هنگی با قانون و صلح است.".اطق در همدر آن منارشان  ندارند و رفتا

ای  بیان کرده است که "در  به او  آنها )باباذعان کرد که بزرگ قزوینی  فی ظاهر  یان( خلان مدت از 

  ۱۱۸.اند."فتهاه ر رست ر د شان اعاتب ( و نشده و خودشان )جمال ابهی  

ب ز مؤمنینی که دا  جی،ده  ید هد می س ایام در  بی اظمین اق غداد و ک ر آن  کند که  ان می امت داشت، 

ات حضرت بهاءالله  نویسد: "اگر ملاحظشدند.  او می اگر تربیت جمال ابهی  نبود بابیان قتل عام می

این  اولیه سلوک مبود و  رویۀ  به    الله ءابه...    بودند شده  هید  میع شج  حال،  دند نمو ین طایفۀ حقه 

پروا خود را به آتش محبّت نقطه میباک و بی یاولی  ب  صحاب نقطۀب و افرمودند که احبا  حظهملا 

بعد لذا   ... ماند  نخواهد  باقی  این احباب  از  اثری  دارالس  سوزانند و عنقریب  به  بغدااز ورود  د  لام 

احباب  ... سلیمانیه(  از  ب   )مراجعت  مرا  ت و  را  داه  و  فرمودامر  عرض  عدم  ان  بی   مینه  هجمل   ازند 

  ۱۱۹اند »عاشروا مع الادیان بالروح و الریحان«.".تهشراون( نو )ادوارد ب ستاد است که جناب ا

 

 دلیل دشمنی با جمال ابهی  

نان جمال ابهی  دارد.  علاوه بر  تلاش دشم ه اختصاص به دلایل  قسمت پایانی بخش دوم این مقال

ت نن ما  سائلی م و عصّ د  دینی  دلا   ب  که  ی سایر  تاام  تم  ب ن ا ج  زالی  در  امر  دیده  دشمنان  شده،  ریخ 

خانوادۀ    راداف  دشمنی  از  اخاذی  برای  تلاش  اول:  دلیل  داشت.   دیگر  عمدۀ  دلیل  سه  مذکور 

گرفتن  ل سوم: ترس از قدرت دلی   –و    در راه زائرین شیعهدلیل دوم: حضور جمال ابهی     –جواهری  

 . منینه مؤ ان بد ایشهار جتو دس  هی  وجمال اب 

 

 دۀ جواهری خانوا از  اذی اخ ای ر بتلش 

البقا، از اغنیا و ثروتمندان عراق، پسر میرزا هادی جواهری  رفب به ح هری، ملقمیرزا موس ی جوا

های پادشاه به  ا دشمنی بود که ب قاجار از دولتیان    بود.  میرزا هادی جواهری در زمان فتحعلی شاه

برای آسسع  مامت  ی موس   امیرز   ول شد.مشغهر  ت جوار جات   بهو    نموده بغداد فرار   را  ایش  ی خود 

بهاءالله حمحضرت  و  اموال  ای   برای  قزوینی  بزرگ  میرزا  داشت.   مبذول  عراق  در  ایشان  مالی  ت 

اما   بود،  کرده  تیز  طمع  دندان  جواهری  بهاءاللهخاندان  حضرت  م  حضور  عشق  موس ی  و  یرزا 

از مانع  ایشان  به  ارسید   جواهری  خها  بهو  ن  هدف بودود  داف  اوینقز   رگز ب   میرزا  .   با  ی  زدواج 

م جواه  یرزاخواهر  بود.  موس ی  در  ب   ری  ایران  سفیر  مشیرالدوله،  خان  حسین  میرزا  حال،  این  ا 
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و   نموده  از میرزا موس ی جواهری دریافت  با سعی اسلامبول، مکتوبی  باره  این  گو میدخان گفت در 

نامه  ۱۲۰کند. که در سادر  ب دعی س  ازق  ۹۱۲۷ل  ای  ارسیرالدو مش  رایخان  آچنی  هت گش   لاله  مده  ن 

موس ی پسر مرحوم حاجی میرزا هادی پیغام فرستاده بوده  ا  دید میرزار کرده بو اظه  است: "جنابا، 

از  ه است.   ثمانی را قبول نمود است که از نفسانیت و تعرض عالیجاه میرزا بزرگ خان تبعیت ع 

  به  صوص خ ن ای  ردمشروح خان(  زرگ)ب  رالیهامشه جاالیم.  عاستحضار نیست تفصیل این فقره بی

شود خالی از خیال نبوده و صریح نوشته بود  وم میعل او هم م  اغذهای خوداز کمن نوشته است و  

لیه  ام مشارای که نوشته بود اقدخواهد یکی از صبایای مرحوم مزبور را عقد نماید و به طور که می

زا بزرگ  میررک  مح  و  ل ی او هم مقوام از ای او بعض   تردخد  خو   وده وبه این کار چندان محل ایراد نب 

د و منظورش این بود که دختر را )دختری که میرزا بزرگ  ش فاسوس ی خیالاند.  میرزا مخان بوده

موال مرحوم  بدهد و اناپاک علیه اللعنه  خان قصد ازدواج با او را داشت( به پسر میرزا حسینعلی  

میرزا بزرگ خان  .   دن اهد ر قسمت ک   میان ورثه  خالت اودو  دید  اببه صو حاجی میرزا هادی را هم  

ینعلی را با اینها مانع بشود و یکی هم به ملاحظۀ مال و لیاقت  ا حسصلت میرزجهت اینکه و   بهیکی  

معاشر  میرزا موس ی در  بود.   مثل مدختر، خود طالب شده  به  تبعیت  و  بد  یرزا حسی ت  زیاد  نعلی 

داخل   او  حکم  در  اکرده  آدمار  اگ   ست.شده  ب بوده    ستیدر   و  خبزر   ازمیر  اباشد  وصلت  گ  ان 

نه  نماید می )پسر(  ،  حس با  ..میرزا  نامه  ۱۲۱.".ینعلی  در  میو  سال  همان  در  دیگر  "...  ای  نویسد: 

سابق به میان آمده    کارپردازاین موارد از جانب  اعتقاد آن جناب )مشیرالدوله( این بود که آنچه در  

پاره بر  اغر امبنی  مالدع  طمو  اض  ی  ادو بی  د اهمیرزا  حاجی    حوممر   ر  جداگانه    ست. ه    چنانچه 

این  تهنوش به عالیجاه مشارالیه  نسبت  و   احتمالات ام  اینها مقام مقتض ی است که  از  بالاتر  ها و 

نمی من  و  شود  خانداده  بزرگ  میرزا  که  بکلی    گویم  ماده  این  از  در  به  خالی  باید   ... است  خیال 

عواقب این حلاضما  در  امور   ملاحظۀ  و وشی ک  ر دو قالم یحتّ ضاله    یفۀطا   ل  خودشان    به  د  حال 

کمن  که  ه م  کمگذارد  نوع  ستعد  وفق  ر  بر  دولت  مصلحت  این  که  است  این  منتها  بشود.   فساد 

ن  به  اغراض شخصیۀ امثال میرزا بزرگ خان واقع شده و دولت  نما اچار است اقدام  ید که  کاری 

ن   آمیزمتضمن تقویت خیالات غرض تران  دخ  ت وشاده  مای ادوینقز   ت بزرگخیالا   ۲۲۱"....  شود هم 

الله مراجعه نکردند.  مدتی گذشت و دو خواهر جواهری به  ءاحضرت بهنیز به جواهری میرزا هادی 

تقاضای کمک و آمده  ابهی   جمال  نزد  و  واقف شدند  موضوع  نمودند.  این  حضرت    ۱۲۳مساعدت 

دو  می دالبهاء  عب  این  "روزی  دا  ری(واهادی جهن  راخت)د  خواهرفرمایند:  مر با  ید  ا سزریم  مو حماد 

به درب خانه   اندد.  دو دختآمدن رض ی  به  به ساحت  رو ر  بعد  برون منزل نمود.   ن وارد و داماد در 

  ان ما را ایمان خاندهدان بیاقدس، دختران عرض کردند که ایلچی )بزرگ قزوینی( و قاض ی و مجت 

دس  مق  قامم  هب   زج   عتمادیایام اخر  اوا( در  ی هر واج  ادی زا )هویران کردند.  اما جناب مرحوم میر
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هرچند  و غفل   نداشت.   نمودیم  التج  ت  آورده  اء در  پناه  حال  ورزیدیم،  میتأخیر  گناه  عفو  و  ایم 

."... ر   ۱۲۴طلبیم  هادی  میرزا  ارث  ابهی   جمال  آنها  اصرار  اسلامی با  قوانین  با  ف   ا  و  تقسیم  رمودند 

 دندان طمع آنان کشیده شد.

 زائرینه رای  در هابال مت جاقام

داد، کاظمین  از بغ   ر زائرینمحل عبو   نین درحضور مؤمده بود،  س علما شتر   اعثب   هک  دعموضوع ب 

بود.  علما، علی به  الخصوص شیخو کربلا  بابیها موفق  را داشتند که  ترس  این  و  العراقین،  تبلیغ 

زائرین مایرانی    جذب  از  پس  آنها  و  در عراق شوند،  زی  انگیهفتن به  شروع    انیر ا  به  راجعتشیعه 

عتقد بود که به همین طریق و پس  م  ان بسیاراز مسلمان   یدکی ثال، ملا مهدی خو ن م نواع   هب    .دکنن 

جمال   نانوای  اردکانی،  رضای  شاطر  ملاقات  و  عرب  عراق  به  عزیمت  و  کربلا  زیارت  به  از   ، ابهی 

هی  مبارکزیارت  گشت.  کل  مؤمن  و  بدو    ۱۲۵رسیده  در  عراب ه  ب   انایشورود  حتی  و ه  ظمین،  کا  ق 

ت آنمود که ب   واستز جمال ابهی  درخن ایراا   تدول   ۀنمایند 
ّ
ه کاظمین محل عبور زوار ایرانی  نکه عل

است. بهتر  فرمایند  عزیمت  بغداد  به  اگر  نامه  ۱۲۶است،  در  خان  زمان  ع میرزا  به  مادالدوله،  ای 

  یت لا و ر این  ( را دیهاباب نها )آ ن  کو س  ت و اقام  نویسد: "بلی این که اولیای دولت میمانشاه،  حاکم کر 

،  مذکان همۀ  خلل به ار   ت که ند به علت این اسدار ل نمی 
ً
، و مذهب جعفری خصوصا

ً
اهب عموما

اولیامی رضای  با  امنای شما  اگر  است مشهور.   مثلی  کالانعام  العوام  و  و علمای  رسانند  دولت  ی 

ا  ملت عب موافق  مرکز  که  محل  این  از  را  آنها  اهست،  بردسا   جمع  الیور  واری ت  مو   د  ازبه   ضعی 

بنشان یاولا   و   ک ال مم خود  دیگر  رضوان  ء  هاعبدالب حضرت    ۱۲۷.ید."ت  باغ  از  که  مکتوبی  در  نیز 

خواهش نمودند که  فرمایند: ")دولت ایران( از دولت روم به توسّط دُوَل دیگر  اند میارسال فرموده

ای   ود ایشان وج ا)بابیان( در عراق عرب، که سرحد  ت  ست و عما  قلبطراب  ضا  بب س   ست،ران 
ّ
ل

ور که در سرحد تشریف داشته  ضر شند؛ چه  حل دیگر بادر مان ... پس ایشان  ایر کت  لم مب  لا قان 

   ۱۲۸باشند.".

ند.   میل نبود به آن بی همچنین سرزمین شام و دمشق از شهرهایی بود که جمال ابهی  نسبت به ورود 

 تأکید می   اما
ً
اد  بغد  ا ب ی  ت و اشام تفمشق و  ه د ب اءاللههب   رت حضود  که ور کردند  سران دولت شدیدا

ب عیدخان در  ل، سندارد.  برای مثا  "... اگر حال قدری سستی در  مشیرالدوله میه  مکتوبی  نویسد: 

می بهاءالله(  )حضرت  الیه  معزی  جناب  اظهارات  هی مقابل  نبودنمودید،  دور  ا  چ  را  داو  توقف  ر  ز 

اهل  از  که    مها  جن آ و در    نماینداش  نهت رواسا  ده بو یل  دش ما ادرنه معاف داشته و به شام که خو 

رسانند، بنای اغوا و فساد  جاج در آنجا حضور به هم میح  جمعی از هر سال هم  ست و ایران زیاد ا
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بشود.  توقف    لی کوتاهارها و خیالات به ک بگذارند ... او باید در جایی بوده باشد که دستش از این ک

  ۱۲۹.".ندارد  هم با  ندانیچت او تفاد  ر بغداو در شام با بودنش د

اشته است این  م مکاتب وجود ده در تماتهمتی ک ترین شته، اصلیتا اینجا مشخص گ  که  ونهگ ن هما

بع  قسمت  در  کرد.   خواهند  »انقلاب«  باشند  بغداد  در  اگر  بابیان  که  بوده  بر  موضوع  علاوه  د 

ی موارد    بهائی  ی وبابامعۀ  جر  ب   ءاللهت بهاهایی که تا پایان حیات حضر و تهمت  ین موضوعتفصیل ا

 ت. اهیم پرداخ خو های جمال ابهی  شتلا   به ،دد گر 

 تأثیرات آن  اه و رمی ش

سال   در  شاه،  ناصرالدین  ایران،  سلطان  سمت  به  تیراندازی  و  شاه  رمی  ماجرای ۱۸۵۲واقعۀ  م 

ب  و  شناختهمعروف  در  ای شدهسیار  و  است  گشته  مکتوب  بهائی  تاریخ  کتب    نی همبه  ست.   تمام 

 هد شد. خوان ن ا ی به عقشرح وا ن مقاله ای ر یل، دل د

خت با جامعۀ بابی در مازندران، نیریز و  سه جنگ سن درگیر  طان ایرا، سلعۀ رمی شاهپیش از واق

شت و  نفرت، وحشاه قیام نموده و    زنجان شد.  مدتی بعد از این قضایا چند بابی به قصد کشتن

ان حیاتش  پای تا    ه ا ش  تر ت و نفاین وحش  .  ندآورد  د و جو   به اه  در ش  بدبینی را نسبت به جامعۀ بابی 

 ی ماند. معۀ بابی باقجانسبت به 

محرم   دوم  روز  به  ۱۳۰۹در  بودند، خطاب  حیات  قید  در  ابهی   جمال  که  میلادی  عید  آخرین  ق، 

زیارتافنان  افتخار  که  داشتند،    هایی  را  حرکت  فرمای میمبارک  بواسطۀ  شاه  "ناصرالدین  ند: 

  آید، دستش میر  ها زی کشد، ساچمهمی   خود  مااند  دست بههر وقت    مرا  اوایل   رد  ءبااح  هلانۀجا

عص انجام    بیتشعِرق  احباء  به  نسبت  را  ظالمانه  حرکات  و  جابرانه  اعمال  این  و  میشود  تحریک 

اریخ و مطالعات  ، محقق و استاد ت اس امانتجناب عب   ۱۳۰ریزد.".دهد و خون یاران مظلوم را میمی

»یی اگش ن اد  للی المنبی از رال ناص.  .".  : یسدنو می  (Yale)  ل« ه  شاه  ا  دین  سلط همان  روش وان  ی  نت، 

بابیان در سال  ت.  اپیش گرف  خصمانه ین شیوۀ برخورد، بدون شک متأثر از سوء قصد ناموفق 

ن تجربۀ بسیار تلخ را در سلطنت  یچگاه ای.. ناصرالدین شاه ه به جان ناصرالدین شاه بود. .  ۱۸۵۲

نکمار ف  اش لهسااهپنج دیگر هاکوشش  .  ردوش  ااز  هر    ز ین   ن ای  جان  قصد  به  در  و  چندی  را  وی 

با بادشم بهائیان استوارتر ساخت.".  بیان نی  با واقعۀ  دشمنی  ۱۳۱و سپس  های ناصرالدین شاه، که 

جریان سوء در  و  شد  آغاز  جان  مازندران  به  بابیان  ا  قصد  به  مهماو  رسید،  خود  دلیل  وج  ترین 

ب امر لی  و   ت حضر   ن دلیلبه همی   د. بو منین  ؤ م  اب ن  یراشاه ادشمنی   بیان "صفحات  ا  الله این عمل را 

ای طا تاریخ  لکهن  را  فرمودند.یفه  محکوم  نمود"  شدید  اهانتی  و  استخفاف  گرفتار  و  نمود    ۱۳۲دار 
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نی ناصرالدین شاه نسبت به جامعۀ  تصویر ذهخود تلاش کردند که  حضرت بهاءالله تا پایان حیات  

 مایند. م نحکو م ار  ه ارمی ش و واقعۀ دهداغییر ت  ار  ئی بها بی و با

ن برای دولتیان با ارسال الواح و توضیحات  نکه ایشاد: اول آصورت بو   ه دوبهاءالله ب تلاش حضرت  

در این    ین مندرجل لوح سلطان و مضامنمودند، که بزرگترین نشانۀ آن، ارسارفع سوء تفاهم می

صرالدین شاه،  نا  مانز   رد  دو آثار خبهاء در  البدضرت ع ح  ، ی  بهل از جمالوح منیع است.  به پیروی ا

سیاح،  د  مانن  همچنین مقالۀ  ابوالفضائل  برخ  و  میرزا  و  سمندر  جناب  جمله  از  مؤمنین،  از  ی 

وار  شاه  رمی  واقعۀ  مقابل  در  امر  از  دفاع  در  برای  گلپایگانی،  شدند.   عمل  مید  رزا  مثال، 

شاه  رمی  از  که    یبر غ  ناحاسیّ یکی از    ابجو ق در  ۶۹۲۱  اله سای ب ابوالفضائل گلپایگانی، در نامه

با قدرت کلا ن ک سؤال می به عنوان یک دیانت صلحیل متقنم و دلا د،  را  بهائی  جو معرفی  ، جامعۀ 

ن عمل جدا نموده  را از ایابتدا جمال ابهی     نماید که از فتنه برکنار است.  میرزا ابوالفضائل درمی

از ی  ان گزارش خود قسمتپای در    نیچن مهدند.   رموده بو نفر  ار امه ظا  ز نو ن ه ایشا  دارد کهو بیان می

ابهی   الواح جما  امر فرمودهرا کل  با جمیع ملل  امانت و صداقت  به صلح،  را  آن مؤمنین  اند  ه در 

  ۱۳۳اند.ی مخالفه و دشمنن الله با قیام و فتدارد که حضرت بهاءبیان کرده اظهار می

ت  زوم اطاعت از حکوم ۀ ل بار   ر دد  و خعالیم  و بیان ت س  فو بیت ن ر ت  هب   بهی  مال اصورت دیگر آنکه ج

عتقادات بهائی را از تفکرات جامعۀ بابی و ازلی جدا فرموده و هر گونه  و ا  ند، تفکر و صلح پرداخت

 محکوم نمودند.   جهاد، نزاع و جدال و دشمنی با حکومت را

تار ۀ رمی  قعوا با    به   ها داشت ین دین ر ا  فید معرص ق  هکی  نفس و هر  یخ امر بدیع ممزوج گشته  شاه 

مای  میوضو ن  اشاره  از    دشمنانکند.   ع  گل نیز  ماهی  آل آب  یک  گرفت ود  را  روحانی  دیانت  این  و  ه 

می سیاس ی  دالگورکی  انقلاب  که  گزارش ی  در  تاریخ    (Dolgorukii)خوانند.  م ۵۲۱۸سپتامبر  در 

چنی و ن می "یسد  آمده:  اظهار ن  از  من  آنچه  امبابیان،  کردر د  هعجمام  ات  اب   م،ک  اصول  سلام  ا 

 در سی   و   کنندنها را رد میو آده  بو   لفاخم
ً
امام جمعه    ۱۳۴باشند.".مملکت می  شاه   است مدعی ضمنا

آن  نوپا خوانده و از    و سایر علمای ایران رمی شاه را دلیلی بر سیاس ی بودن و جهادی بودن این آئین

 سفاده کردند.سوء ا

رمی شاه تهمت   قعۀوا  از  دهافبا استداشتند    ور حضشاه    نی دل اصر نا  درباردولتیان متعصب که در  

واردیب   های و   شماری  می  فکر  آورده  توجیه  واقعه  این  بیان  با  بابیان،  کشتن  برای  را  کردند.   شاه 

نامه در  قزوینی  بزرگ  مثال،  سعیدخبرای  به  میای  "این  ان  )بانویسد:  نمیفتنه  هر  بیه(  و  خوابد 

وجود    با)ناصرالدین شاه(،  ون  مایه   بموک  که در  ایمرتبهه  ب   د ...ن ک یم ت  شد  روز ووقت در جایی ب 

و  و    لشکر  روح  توپخنظام  و  روحنا  شاهنشاهی  اعلیحضرت  سرکار  سواری  عزم  که  هنگامی  انه، 
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 سو 
ً
دند، سه نفرشان به قصد  اسباب بو اره و متعدد و پُر  العالمین فدا و ملتزمین رکاب همایون کلا

پس از آن،    ۵۳۱ا را نموده ...".آنهشر    عفد   ادفضل، خند.  به  خت دایر انت   (ها ش  دیناصرال سایۀ خدا )ن 

بیان مینی حزرگ قزوی ب  دارد.   ضرت بهاءالله را مسئول جامعۀ بابی دانسته و لزوم کشتن ایشان را 

اشته  ابتدای نامه رمی شاه را بیان ددر  دهد،می به سلطان عبدالعزیز حتی در گزارش ی که عالی پاشا 

 ته است. را لازم دانس ن یران دستگیری ایشا ت ادول  هکه  دنان خوااز بابی  کی ی ی  را هب ا ل ماو ج

مهم  از  عراق  در  شکرشکن  لوح  افکار  نزول  تنویر  برای  بهاءالله  حضرت  اجتماعی  اقدامات  ترین 

ان  کن قص ایند: "دست قاتل را باید بوسید و ر فرمع می  در این لوح منی دولتیان بود.  حضرت بهاءالله

با تعالیم   رت بهاءالله یم ...".  حضاز به دفع اغیار نپردو   نیمنک   اری ت رار اخود ... فنمت  ی دوسو ک  گ ن آه

طلبی سیاس ی بکاهند و  و بیانات خود، جامعۀ بابی را به شکلی پرورش دادند که از انقلاب و قدرت

هر  ن  از  دوری  فسادی  ب گونه  و  صلحموده  ابهی  ه  جمال  آورند.   روی  ل   جویی  ی  ار ب   هک  وحی در 

ن ین شاه الدراناص "... این  فید م نادهو مرسال  بعد از ور فا رمایند:  به عر نی  کلّ را از فساد و  اق،  ود 

لعند و شهادت میدهند که جمعیت این 
ّ
  نزاع منع نموده و گواه این عبد عمل اوست.  چه که کلّ مط

اکثر   عراق  در  جمیع  حزب  خود  از  حد  از  احدی  معذلک  بوده،  نف  و  هدمو نن   تجاوز بلدان    س ی به 

یب، جمال ابهی  تربیت  ر ترت به ه  ۱۳۶اند ...".مودهصبر نان وارد شده  ایشبر    هچآن   و   ه ...ض نشدر عتم

ولی   بود.  حضرت  لوح شکرشکن  آن  نقطۀ عطف  که  بغداد شروع کردند،  از  را  به محبّت  بابیان 

ت و  بیان بینون (  غداد(ب   رد)   اللهبهاء   ز جمله تعالیم آن جمال ازلیه )حضرت : "... افرمایندامرالله می

و تشکیلات سرّی ... و منع فساد  زبی  شبّثات ح ات سیاس ی و ت امهی از هر گونه اقدال   انتدی   الصفان 

صاف   اتّ و  حمیده  اخلاق  به  خلق  تشویق  و  انتقام  و  غیبت  و  قتال  و  جدال  از  نهی  صفات  و  به 

... )بوده است(.  تمسّک بهرحمانیه و   ان در  وان ایشپیرو    اللهءاهب رت  حض  ۱۳۷".ذیل الفت و محبّت 

خواهی نمودند.  عباس میرزا،  ومت حک  سیاست و  انت بابی ازدی   را برای جدا کردن   خودش  تلا   اقر ع

ناصرالدین شاه   براندازی حکومت  یاد کردیم، در آن زمان در فکر  بود.  در اواخر  که پیشتر از او 

جایا حضور  ب م  تشرّف  درخواست  عراق  در  ابهی   حضو مال  مه  و  یم  کر بار  ب کند    هاءاللهحضرت 

لاع یابد همین  عبدالحسچون شیخ  .  زیرا  نیست  "مصلحت او فرمایند:  داده میاو  به    دّ ر   باجو 
ّ
ین اط

لت متفق شدند و  فرستد و افترایی بندد که با هم بر ضد دو را وسیله کرده، طوماری به طهران می 

  د داغب را در  ه ایران  ب   ین خائن   زا  ی عجمکه  مانی  حتی در ز   ۱۳۸و چنان خواهند کرد.".  ریب چنین عنق

هی  کرد، حضرت بهاءالله او را نپذیرفته و  ل اب ب به جما خود را منتس  ها کردند و یکی از آن یر  ستگد

ا  وده و شفاعت احدی ر فرمودند در خیانت به وطن اگر شخص موس ی کلیم نیز بود، او را غرق نم

ف  تلا اخ  زو ر ب   جو درنه اداشت.  اه  امیز ادن   د ادبغاز  بعید  های جمال ابهی  پس از تتلاش   ۱۳۹د.نپذیری 

 ... زل بود. هی  و یحیی ااب افکار بین جمال 
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ر بابی 
ّ
 بهائی   –جدایی تفک

فرموده جهاد صحبت  از  باب  بابی، حضرت  دیانت  ایندر  جهاد   اند.   فلسفۀ وجود حکم  چه   که 

این مق در  نمیبوده  اینست  ۱۴۰گنجد.اله  است  آنچه مسلم  ب  اما  جب ا ب   زا  رخیکه  تنهد  هایان  نه  ا  را 

ظالم حکومت قاجار به حضرت  همچنین م شمردند.  حب مید، بلکه از اعمال مست ن تنسدامی  لحلا

در  باب و جامعۀ بابی سبب شد که این حزب مظلوم نسبت به ناصرالدین شاه کینه به دل گرفته و 

او  با  را   برآیند.  صدد دشمنی  ابهی  مستحب شمردن جهاد  بیان  ی  یعری طبام  ن ابی با  توسط  جمال 

افعال بعض ی  :یندمار فیمده و  فرمو  و  د  "اعمال  بیان  اماز اهل  اول  بر احدر  نبوده و  ر  پوشیده  ی 

تعالی شأنه مأذونند، مع یست، ولکن همچو مین  از جانب حق  امور مقبولست و  این    دانستند که 

اوامر ح اآنکه بساط  بوده و ساحق مقدس  اعمال ردیۀ غیرمرضیه  اقدز    ات شئون   از  هز منسش  ت 

نالا م ف عراق و   در  لحقا  هفسن و یقه،  کرهۀ 
ّ
   سنین توق

ً
لیلا نهاایام هجرت  ا و   

ً
آیات  را ز سماء اراده 

نازل و به اطراف ارسال می نهی عباد از غیر ماحکم به الله  ...".واضحۀ صریحه در   معۀ جا  ۱۴۱شد 

ب  ع و  ساد و نزاف  ازنهی    در   ی  بهل ا م جما الی ار یک دوگانگی شد.  از طرفی تعه بعد دچبابی از عراق 

دشمنی با حکومت قاجار، که در    لزوم  در بارۀ   یرزا یحیی ازل ماز جهت دیگر سخنان  و    ود، ب   بلا قن ا

حتی    ۱۴۲کردند.میامیه معروف بوده و در آثار خود دولت قاجار را لعنت  بین ازلیان به حکومت بنی

نی  دما شا به  و کرده فتی برپا یاض  انی و مهم ل از یی زا یحرسد، میربه قتل میناصرالدین شاه ه  مانی کز 

توقیعی نوشتپردازد.  پس از  می به شادی    فت« معروف است»لوح ضیا ه که به  آن  توقیع  و در آن 

ی  گرفت اظهار خوشحال  پرداخته و از کشته شدن »عدوالله« و کس ی که در آتش جهنم قرار خواهد

  هب   ءادالبه، حضرت عب اهش  الدینصر نا  دن شهز کشت در مقابل این حرکت و پیش ا  ۱۴۳ست.کرده ا

الدین اسدآبادی و ازلیها برای ترور  جمالکه    دهند می  عظم ایران خبراالعلما به صدر  دیبۀ اسیل و 

  ومت ظالم دشمنی و تغییر حک  ۴۱۴ریزند و دولت بداند که بهائیان از این امر برکنارند.شاه نقشه می

اط مردم  رتب ۀ ار اب در    ود کهز رسائل خا  کیدر ی   ل ز ا  ی حیا ی میرز  ای مثالدر آثار ازل مشخص بود. بر 

میرزا یحیی    ۱۴۵و تبدیل حکومت ظالم باید قیام نمود.  برای عزل دارد که  ست، اظهار میابا سلاطین  

سال   در  را  رساله  این  ک۱۲۴۸ازل  ایامی  اواخر  یعنی  درق،  بهاءالله  حضرت  بودند،  سلیمانی   ه  ه 

تفکرات   بیان  از  و  درنوشته  تر   ینتر بیش   ت.اس  اقعر   او  ااثرات  ادرنه    ن وات یم  ار   ل ز بیت  ایام  در 

ه اجتماع، تعالیم میرزا یحیی ازل بیش از پیش  ستر و ورود او ب  ی ازل ازخروج یحیهده نمود.  با مشا

او سندی در دست است از  داد.   را نشان  ا  ۶۴۱حود  از خروج  آنان در سال  زلیان و  و خبر  انقلاب 

دایرهن  ای در     ت.اس  تهگش   بیان  ق  ۱۲۸۶و    ۱۲۸۵ دسند  دوجو   زکمر   رای  آن د  بالای  در  که    ارد 

از پنهان را درک کن(.  چند آیۀ قرآنی و یک حدیث در این سند موجود  " )ر فهم السرّ نوشته شده: "ا

 است:
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و در آن روز مؤمنان به خاطر  ؤمنون" ) "یومئذ یفرح الم   –  ۴سورۀ روم، آیۀ    –سمت راست بالا    –۱

ین آیه در  ا   –درج شده است    ۲۸۶۱د  عد  ،هی آ  ن ییین ادر پا   –(  د.ش   واهند خ  ل احوش ر خی دیگپیروز 

در جواقرآ که  ب کسان  روم،  اهل  بر  کافران(  و  )مجوسان  ایرانیان  بودند  معتقد  که  نازل شد  نی 

پیروز خواهند شد، و آیه یحیی ازل    ۱۴۷اهند بود.پیروز خو رسید که اهل کتاب    اهل کتابند،  میرزا 

 گردند.  روز پی د ی د ج نامؤمن  ار استکه قر داند  یم ی لاس را ق۱۲۸۶سال 

زیر    –۲ آیه،  در  دیگر  آیههمین  آیۀ  س  –است    بیان شدهای  الزمر،  ان    –  ۴ورۀ  ارادالله    یتخذ "لو 

آیه د  –یکرد.(  ولدا" )اگر خدا اراده میکرد فرزندی برای خود انتخاب م بایل عامر،  ر جواب قاین 

د  در این سن   توانمی  که  ایهت ک ن   اما  ۱۴۸ده بودند.دار  ر قراتخد  اخدای  که بر کنانه و بین سلمه است  

یه و در ادامه در بارۀ پیروزی خداوند قهار صحبت به میان  ر همین آاست که دکرد این  اره  به آن اش

 ت.کرده اس  ق را درج۱۲۸۶م سال آمده است و یحیی ازل در کنار این آیه ه

آیۀ  –بالا وسط    –۳ الحشر،  لاا  والله "ه  –  ۲۲  سورۀ  عال   لذی  الاهو  اه  هو    ة هادالشو    یب غ ل الم 

آشکار و پنهان است و رحمان  و نیست و دانای  ودی جز ات که معب" )او خدایی اسالرحمن الرحیم

بعد همین سوره اشاره به این دارد که خداون   –و رحیم است(   حقیقی    د مالک اصلی و حاکمآیۀ 

میا بیان  را  الهی  حکومت  نحوۀ  و  و  ر کن  مظل که  دارد  ست  ورتقدده  است  ر قرابر   را  تامنی  مند 

 کند.یم

د صحبت کرده که پدر  بارۀ حضرت محمّ   ین آیه درب است. اورۀ احزاس  ۰۴آیه، آیۀ    زیر همین  –۴

بارۀ جن انبیاست. سورۀ احزاب در  نیست، بلکه خاتم  که ازل    گ و فتح و جهاد است پسران شما 

 است.را نوشته  ۵۲۸۱عدد   نآ  رزیو  داشتهقسمتی از یکی از آیات آن را بیان  

و اتیناه الحکم صبیا" )ای    ةاب بقوّ خذ الکت   "یا یحیی  –  ۱۲  سورۀ مریم، آیۀ  –  پت چ سم  لااب   –۵

در زیر    ۱۲۸۶  –م(  یحیی )زکریا( کتاب خدا را به قدرت بگیر و ما فرمان نبوت در کودکی به او دادی 

  رد  تو ای نب ست که ادعا  دشخص خو ش  ۀ ر اب   در   ن آیهمده است و تأویل میرزا یحیی از ایین آیه آا

 کند. که در کودکی به او شده را تأکید می  خود،  ی به دست رفتن آئین بابگان را داشت و لزوم  بی   یینآ

القسطنطن  –۶ "لتفتحن  که  است  آمده  آیه  این  زیر  در  حدیثی  سرانجام  ا  ۱۴۹یه".و  کامل  ین  متن 

فتح  قسطنطنیه  ک  ش   بدون   که  ت سا  مون ین مض شده است به ا   که از حضرت محمد نقل حدیث  

را   ۱۲۸۶ر این موضوع سال  در زی ه.  ازل  نیکوست آن سپا  یکوست این فتح و چهه ن، چشد  هداو خ

 درج نموده است. 
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باعث ترس و وحشت دولتیان شد.  و جمال ابهی  د ابتدا سعی داین سند و مکتوب ازل  ر  ر همان 

بهائی از این اقدامجداساز  بهاء  ۰۱۵ودند.مر ف   یحیا یمیرز  ی خود و جامعۀ    به   یحو ل   ردالله  حضرت 

قبل که سید محمد اصفهانی به اسلامبول  ... سنۀ  مایند: "لی پاشا میفر عاه  م خطاب ب ۱۸۶۸ریخ  تا

مدن سید  یب داده و بعد از آهای زیاد فر رفته، آقاجان بیک و حاجی محمد نورس را دیده و به وعده

ا ادرنه حاجی نورس و عصمت  به  ادر ب   زی ن ی  نامفندی  محمد  نز آ  نه ه  یحیمدند و  مد  مح  د ی سو    ی د 

دایره بعد  و  بر    ی ا رفته  مشتمل  فکه  و  ب فتنه  و  ساد  نورس  محمد  حاجی  به  و  کرده  درست  ود 

درنه به شخص ی آن  عصمت افندی داده اند که به ناس بنمایند.  از جمله حاجی محمد نورس در ا

را ددا ب یره  به نظر مبارک رسید.   بود که  آناده  نا  بهاجعت  مر   رفن   دو  عد    هر  به  وموده  سلامبول 

 
َ
برد ت عده ای دادند و نوش س و ک تاریخ میرزا اند و وعدهه و دادهه از یحیی  هاشان این که در فلان 

."... کرد  خواهد  خروج  زمان    ۱۵۱یحیی  را  تاریخ  این  ازلی  همنویسندگان  یا  اسلامبول  ان  فتح 

  ت« شههشت ب ل در کتاب »رای مثاب   د.شدن میمتکی  نیه خوانده و به بشارات حضرت باب  قسطنط 

اکت   از آمده استب  د  :زلی چنین  را بشات می  صیت اهل ر کتاب و "... خداوند  از  بیان  بعد  دهد که 

دیگر بشارت   انقضای یک قرن صد سال یک نفر از اولاد وحید سلطان معمورۀ ارض خواهد شد و

الف فت   دهد می )اسلا   ح  لام  اول  و  دست  به  را  بشاگ ی د  ون  بیا ملوک  مبول(  انقیم   رتر  راض  دهد 

که خداوند بر دولت روم    دهد به این بر میان ... خاز دین بی ماه  هزار  قبل از انقضایرا  ار جاقت  لو د

وقایع مجلس ی در سال    ۱۵۲اخذ شدید خواهد فرمود.". این  از  پس  ت ۱۲۸۴مدتی  وسط حکومت  ق 

  هازل ب رزا یحیی  میو  عکا    به   اللههاء ضرت ب تشکیل شد.  این مجلس اساس تبعید حر ادرنه  عثمانی د

پرسش  ۱۵۳یندۀ ازلی حضور داشتند.ک نماهائی و ی چند نمایندۀ ب   در این مجلس تحقیق، .   بود س ر قب

جواب با  بازجوها  سیاس ی  میهای  داده  پاسخ  بهائیان  روحانی  و  مذهبی  اهای  جو شد،  های  ابما 

یحنماین ه،  کلا کج میرزا  جنبۀ سدۀ   
ً
تماما ازل،  ایاس ی  یی  ک   داشت.  یب لا نقو  مثال    ن ای ب  هکلا جبرای 

ها  اگر عثمانی کمی از ازلییرالدوله، و  برادر مشن شاه و  هستند، حتی زناام ایران ازلی  ه تمت کداش

  دعا نمود ایند.  او همچنین اند ایران را گرفته و سلطنت قاجار را منقرض نمتوان میحمایت کند،  

با دولتیان ایران در مکات ب د  قاه اعت بت ال   ۴۵۱ت.به اسکه ازل  ی ازلیان از  هاشتهنو   در  اودن ر انقلابی 

م )خروج من  نویسد: "... و در شأن دویُّ ای مثال جعفر نراقی می.  بر بینیممین یظهره الله  مشرایط  

ش ظاهر  جلال  و  شوکت  و  قهر  طرز  به  الله(  خلاصه  یظهره  و  خاصه  و  ت ود  به  او  خلق  صدیق 

د را  ح جکار و ان را ن ی ر مص و ردین د و متمای نمت  ف دعو سی و   هره قرا ب  مسارعت نمایند و تتمه خلق 

  ۱۵۵انند.".خود برس سزایم کشند و ب انتقا

جمال ابهی  که در لوح شکرشکن و ایام بغداد دست به تربیت جامعۀ بابی زدند، اکنون دیگر لازم  

ب  که  از  بود  کامل  جدا شدن  یحا  روحانی  میرزا  بُعد  حفظ  بر  علاوه  ازل   یی 
ّ
عل لت  ز نم  ظحفت  به 
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فاسیر خود واژه در ت   همین سببفرمایند.  به    ها جدارا از ازلی  انتدی   ن ی از  ی ن هائی  ی جامعۀ ب اعتماج

ازلی استفادۀ  سوء  مورد  داشت  امکان  که  فرمودند.   هایی  تفسیر  را  گیرد  قرار  امر  دشمنان  و  ها 

ل  برای مثا  . شتکید گتأ  ا هآن بر عکا   اد مطرح بود، که در الواح ادرنه و ایام بغدغلب این تفاسیر از ا

و یکی از اهداف اصلی لوح  دند،  ازل فرمو صرالدین شاه ن الوحی که خطاب به ن   در  الله ءابه  تحضر 

می بود،  شاه  افکار  نفس ی  تنویر  با  مجادله  و  احدی  بر  اعتراض  الیوم  "نصرت،  و  فرمایند:  نبوده 

بود منخواهد  بلکه  در  ،  که  مدائن قلوب  است که  آن  به    ستا  هوی    و   سف ن د  جنو تصرف  حبوب 

  نصرت.  ااست مقصود از    مفتوح شود ... این  یانتب   و  تحکم  یان وسیف ب 
ً
فساد محبوب حق  بدا

  ۱۵۶نبوده و نیست ...".

 تغییر در نگرش شاه نسبت به بهائیان  

انگیزی را از  سیاس ی بودن و فتنه  عکا تهمتالواح خود در ایام  حضرت بهاءالله در بخش اعظمی از  

لوح    .  اشتنددر ب   بائ به  جامعۀ اقدامای  رین تممه  ، سلطان ارسال  بود که  ن  ابهی   ه کرّات جمال  ب ها 

نمایند جدا فرمودند: "... آنچه از قبل بعض ی از جهال ارتکاب  از کسانی که به فتنه قیام مید را  خو 

  نموده
ً
تُ اند، ابدا    لخیرٌ رضاه    لوا فیتَ قمرض ی نبوده، ان 

َ
ت ه  ب   ن شاهی دل ار اصن   ۷۱۵.".قتلوا ..لکم من ان 

ده و دستور به  ر آور ا به خاطویر رمی شاه ر صحامل لوح مبارک، ت  ری، ابو شی نع  ی د با ب   محض دیدار

لوح    با این حال، این لوح مبارک و الواح پس از آن، از قبیل لوح بشارات،  ۱۵۸مجازات و آزار او داد.

  د ات خو ر ایام حی اخاو ه در  شا  ن ی لد صراکه نارفتار بهائیان در ایران، باعث شد  ه همراه  دنیا، و ... ب 

ها بهتر  یان به بهائیان نسبت به ازلیدولت   د و نگرش شته باشد و دی ای با جامعۀ بهائی دهتر د ب ر و خبر 

با دیپلمات انگلستا ای که امینبرای مثال، در مصاحبه  ۱۵۹شود. لز  ن سِر فرانک س ی لاسالسلطان 

Frank C. Lascelles)(Sir     ،داده   یک  ند؛اهشد   متقسی   ه دو دستهب   ان بابی   که  د ن کمی   اشارهانجام 

گروه   و  ازلی  نام ددسته  بهائی  و  یگر  و    آنها   دارند  حکومت  با  و  نداشته  دشمنی  هستند  بهائی  که 

ازلی اما  ندارند،  کاری  قانون سیاست  فتنهها  و  کرده  ن  ۱۶۰کنند.می  انگیزی شکنی  بهاین  اقع  و   گرش 

، یعنی به  شد   سال ار   انطل لوح س زمانی که  ز  ا  اشت.  د  یئابهین  به آئ ه دربار شاهی نسبت  دیدی بود ک

تر گشته و حمایتش از آزار احباب به  بینر جدید خوشبه اماه نسبت  ، ناصرالدین شم۱۸۶۹سال  

م به  خطاب  لوحی  در  بهاءالله  حضرت  کرد.   پیدا  کاهش  میمراتب  ابوالفضائل  :  فرمایندیرزا 

ار   معال   ومهایی این مظل ال تعرک و  اب ت   ه اللهن اید ست که در ایران، حضرت سلطا "مدتی  رّ آن  ز شا 

)علما(   میحنفوس  و  نموده  آنماید؛  فظ  نگرفتهمعذلک  غوغایی  رام  و  برپا  شورش ی  یوم  هر  اند؛ 

فرموده  ۱۶۱ظاهر.". نیز  ابهی   جمال  که  گونه  اواهمان  در  از  اند،  ن 
َ
فِت ایام،  بود خر  از علما  نه  ه، 

بارزترین نم ب شخص شاه.  و  ق، یک  ۸۱۳۰ال  س  ر د   . د بودضوضای یز   وعوضاین م  تاب ثا  رایونه 
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از   قبل  ابهی  صسال  جمال  یز عود  در  هفت،  یزد    د  سبعۀ  شهدای  به  که  کردند،  شهید  را  مؤمن 

ناصرالدین شاه رسید به  این موضوع  که خبر  زمانی  ان  او محزون گشت.  هم  معروف گردیدند.  

تغیّ نویسد: "باع که اعتضاد السلطنه میگونه   ن  لدی ار صنا  ن آ  از  پس   ۱۶۲.".یدردارک گمب   ر طخار  ث 

تلگرافش جلالاه  به  ای  و  رسال  الدوله  بر  مینموده  آنان  کفر  که  بابی  نفر  چند  مورد  "در  نویسد: 

س به اتّ اساس شرع ثابت و کشته شده
َ
اذیت  آزار و    بودن مورد هام بابیاند، از این پس نباید هیچ ک

الدوله نیز  جلال  ۱۶۳.".دن و نش  ای آنهند و پاپِ ار گذوده ب آس  ار م  مردد که  ح بدهی قرار گیرد.  دستور صری 

حضرت بهاءالله نیز در این باره    ۱۶۴دهد.ر میو فتوای آنها خب  حکم علما از صدور  ر پاسخ به شاه  د

نوشته از قراری که   ..." ا میفرمایند:  امور شنیعه )ضوضاند،  یزد(  ین  پادشاه  ای  از حضرت  واقعه 

پادشاه    شود که حضرتسنه میند  ه چ قی قلحا.  فیی صادر نهکمح   دولت  ازو    ده نبو الله  ایران ایده  

ر ه اللهاید به  با مظل أفت و شف  عالم سلوک فرمودهقت  از    ۱۶۵اند.". ومهای  ناصرالدین شاه  نگرانی 

ت به  شاه در اواخر ایام نسب   اصرالدینبا این حال، ن   ۱۶۶.قدرت علما در مکاتیب شاه مشهود است

  ۱۶۷شت.دای  بهتر   در و خر ب  یار ان بسبهائی 

به کلمۀ  ال، احدی  دولت، ح  نسبت به  یست: "شایسته ن اندفرموده  ه تصریحنکت ین  ا  رب  مدال ق مج

فی نماید.  م 
ّ
تکل حضر نالایقه  نموده  اخذ  را  نفوس  آن  که  قساوتی  و  علما  اعراض  با  ت  الحقیقه 

خوب   بسیار  فرمسلطان  م سلوک  اهل  رعایت  دولت  صورت  هر  در  ر وده.  ت 
ّ
مل چه  دی ا من یا    که. 

باید حفظ    چه کهو نیست.  مقبول نبوده    ت ۀ خلق شود نزد دول عامّ اء  ضو ضب  بسی که  رتکاب امر ا

تخت و بخت خود نماید. این قدر معلوم آن جناب بوده که در منظر اکبر ذکر سلطان به نیکویی  

اگر این علمای    شده.  از  آن وقت قدر همۀ سلاطین  طان میمظلوم سل یکی    و  مو ل معما  نزد ش شد 

 ۱۶۸گشت."یم واضح

 سخن پایان

ها با  مخالفت  ایشان در آن اراض ی، اقتدار    ق و نفوذز تهران به عراخروج حضرت بهاءالله ا  زا  پس 

به شهادت رساندن  های بسیاری برای  الخصوص جمال ابهی  بیشتر شده و تلاشامر مبارک و علی

  ل د جَ ثل و  ابله به ممقا  ه تنهن   ، د و وجت مهدیدام شد.  نزول لوح شکرشکن در جواب ت شان انجاای 

جهاد کشیده و  ود که خط بطلان بر  جدید نم  رد تفکری معۀ بابی را وابلکه پاسخی بود که جا  ود، نب 

تعالیم جماتفکرات صلح لوح و سایر  بابی کرد.  این  به  ل ابهی  در این زمی جویانه را وارد جامعۀ  نه 

به بیان  اد  ستن ا  ا ب   هکدایی  دید، از شه  توانمیر  ام  یختار ا در  قع به نتیجه رسید که نمودهای آن ر وا

آباد  تا مؤمنینی که در عشق  ۱۶۹ل را بوسیدند گرفتهدست قات اهر نیز  ح شکرشکن به ظو ل مبارک در  

ش ی سر باز  ز هیچ تلاو برای نجات آنان انه تنها قاتلین قوم خود را بخشیدند، بلکه شفاعت نموده  
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ن،  ابا وجود مظالم فراو و    اردد  هامداچنان  بهائی هم  نتیاریخ د تا  ردد  نمو این    بینیم کهمی  ۱۷۰نزدند.

چ تلاش ی برای احیای ایران و خدمت به وطنی که در آن، اجداد خود را از  از هی ل یزدان  مؤمنین جما 

اس رفته  تاراج  به  اموالشان  و  داده  نمیقت مضای دست  ب شک  لوح    کنند.ه  اشکوهی  رشکن سرآغاز 

ج تربیت  جما  بره  علاو     .دو ب ی  باب امعۀ  برای  ابهاین،  خود  لو   زولن   ا ب   ی  ل  تلاش  به  ر ح شکرشکن  ا 

لدین شاه نسبت به جامعۀ بهائی آغاز نمودند و با ارسال لوح سلطان به او  ناصرار افکار  هدف تنوی 

نظیر،  ه بر انشاء و بیانی بی که علاو   وح شکرشکن لوحی استاین هدف را به اوج خود رسانیدند.  ل 

 بیان داشت.   ت را نسبت به شهادءالله بها ت ر حض نپیروا د و تفکر  می د  بهائی ۀعماج در  حیاتیروح 
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 .۱۴۷برای زیارت این لوح مبارک ر.ک. »دریای دانش«، ص –۱

 .۲۳۳ن.ک. »قرن بدیع«، ص –۲

 .۳۲ن.ک. »گنج شایگان«، ص –۳

 فتنه اشاره خواهد شد. یان این در ادامه به ب –۴

 .۵۳۲ص، ۴ج  ، «قح لا هور ریخ ظن.ک. »تا –۵

 . ۳۲۹، ص۳ج  ب«، دلا ا ن ا»ریح ن.ک. –۶

 . ۲۲۵یت، ب ۲۱۵حافظ«، ص»دیوان  –۷

 . ۱۳۹ن.ک. »تاریخ جعفری«، ص –۸

 .۲۵۱، ص۴ن.ک. »تاریخ ظهورالحق«، ج –۹

 . ۷۰ن.ک. »رسائل و رقائم«، ص –۱۰

لئالی«، جن.ک. »در   –۱۱ ل ۲۲۰، ص ۲ج    ؛۳۳۳ص،  ۱؛ »محاضرات«، ج۴۶۵، ص۳ئالی«، ج؛ »درج 

 .۱۳صان«، یگشا  نج»گ

دیانت  و  د براون  و »ادوار ؛  ۱۳۳«، صءاللهبها  ؛ »حضرت۳۵۲، ص۱، جیه«ر دلا  بک »کوا  ن.ک.  –۱۲

و    ۱۸۲بهائی«، ص براون  »ادوارد  از  پیش  »بهاءالله شمس حقیقت«، که  بالیوزی در کتاب  )جناب 



 حوّل تسرآغازی برای  –رشِک ن لوح شِک         ۲۲عرفان دفتر  سفینۀ

153 

تألیف نمودهدیانت به بیانا ائی«  ،  ل شده ز ان   یقملی  ز متو اند که لوح شکرشکن به اعزاداشته  ند، 

آام به اعز   بیان داشتند که لوحود  ر خخأت م  رثن دراا پس از  به واسطۀ  ان و  از سعیدخشکرشکن 

 (.۱۹۶متولی نازل گشته است.  ن.ک. »بهاءالله شمس حقیقت«، ص

 . ۱۷۹ن.ک. »سفرنامۀ بنجامین«، ص –۱۳

ظهوران.  –۱۴ »تاریخ  جک.  بهاء۲۵۳، ص۴لحق«،  ظهور حضرت  »نفحات   ؛ ۳۶۱ص،  ۱«، جالله؛ 

 .۶۰۳ص «،آل الله»

 . ۲۸۶ص  ، ۵نی«، جسماۀ آدئ ا»م .ن.ک –۱۵

 .۰۶۵، ص۶، ج هورالحق«ک. »تاریخ ظن. –۱۶

 . ۱۷ن.ک. »تاریخ امری قم«، ص –۱۷

 .۲۴»تذکرۀ الغافلین«، ص –۱۸

 .۲۶۸»هشت بهشت«، ص –۱۹

 .۱۷۱ئمین«، ص»تنبیه النا –۲۰

 .۴۱۴تا عکا«، ص راناز طه» –۲۱

 .۸۱، صدهجی«ن.ک. »رسالۀ  –۲۲

 .۸۰رس ی مازندران«، صطب  لعۀق رد   هی ت باب خ مقاومتاری ک. »ن. –۳۲

 . ۳۵۲و  ۳۵۱، صص وار«الان العن.ک. »مط –۲۴

 .۴۹و   ۴۸»تاریخ وقایع مقاومت پیروان اولیۀ بیان در محاصرۀ قلعۀ شیخ طبرس ی«، صص  –۲۵

 .۲س ی کلیم«، صمیرزا مو تولی قمی به کتوب م»م –۲۶

 . ۰۵۱ص میه«،ن.ک. »تاریخ می –۲۷

 .۳۱۱ص ، ۲ج  ،امر« خ شهدایتاری ک. »ن. –۸۲

 . ۱۰۵یه«، صن.ک. »تاریخ میم –۲۹
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 .۳۱۲، ص۲شهدای امر«، ج اریخ ک. »ت ن. –۳۰

 .۲۶»کتاب بدیع«، ص –۳۱

 .۲۴شهر قم«، ص؛ و »تاریخ امر بهائی در  ۸۹، ص۴ن.ک. »تاریخ ظهورالحق«، ج  –۳۲

 .۳۱۰نۀ باب«، ص»فت ن.ک. –۳۳

 .۰۸ص  هجی«، ن.ک. »رسالۀ د –۳۴

ل  جما   آن زمان  ر گرفت که دراظ د این موضوع را در  بای یز  ن   –  ۷۷۵ر«، صالانواعطال »م  ن.ک.  –۳۵

 ابهی  هنوز مرجعیت نداشتند. 

 .۸۹، ص۴ن.ک. »ظهورالحق«، ج –۳۶

 . ۵۶۰، ص ۶»تاریخ ظهورالحق«، ج –۳۷

 .۲۴م«،  صی در قریخ امر بهائ ن.ک. »تا –۳۸

صص    –۳۹ آرا«،  ملک  میرزا  اظهاالب   جناب   ن ین چ مه  –  ۰۵و    ۹۴»عباس  مییوزی    با  که  رد ادر 

انگلستاناحم ایت سفارت  میرزا  عباس  مکتوب  ،  مز  فتنۀ  پ و  نجات  قمی  به عراق  تولی  و  یدا کرد 

 (.۱۸۲و  ۱۸۱تبعید شد )ن.ک. »ادوارد براون و دیانت بهائی«، صص 

ا  ب   داخت، ان   ری ت   شاه لدین  کسانی که در رمی شاه به سمت ناصرایکی از    الله قمی، تح چنین فهم  –۴۰

ف و  ماصرار  سرکردگاعن   به  ای ل ع   دهتنۀ  از  یکی  ل   نوان  میرزا  گرفت  عباس  »تاریخ    )ن.ک.قب 

 (.۴۸، ص۴ظهورالحق«، ج

 . ۱۷۰، ص۱؛ و »نفحات ظهور حضرت بهاءالله«، ج۳۱۳، ص۲ن.ک. »تاریخ شهدای امر«، ج  –۴۱

 .۴۹۸، ص۵لحق«، ج یخ ظهوران.ک. »تار  –۴۲

 .۳۱۵ و ۱۴۳صص  ، ۲ج  ،ر«ام شهداین.ک. »تاریخ  –۴۳

 . ۶صعیدخان«، ۀ سنامهر »شج ک.ن. –۴۴

 .۶۰۲ت«، صشمس حقیقبهاءالله .ک. »ن –۴۵
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اول، شمارۀ    –۴۶ »یادگار«، سال  "میرزا سعیدخان  ۶ن.ک. مجلۀ  ذیل  بهائی«،  »دایرةالمعارف  و  ؛ 

 رجه".وزیر امور خا

 .۶۱و مظفری«، صخارجه در عصر ناصری  ال وزارتن.ک. »رج –۴۷

 . ۴۷۳«، صالله، ملقب به بابمّدمحیل عد ی ساریخ  ت  –متمدنه   ل اهب ملمذ» ک..ن –۴۸

 تا سال ۱۲۸۶ال ر سن دعیدخاس –۴۹
ً
ق وزیر  ۱۲۹۰ق به مدت دو سال حاکم گیلان شد و مجددا

 خارجه گشت.

؛ و »تاریخ ظهورالحق«،  ۶۰و    ۵۹«، صص  مر بهائی در خراسانن.ک. »مناظر تاریخی نهضت ا  –۵۰

 .۳۹، ص۶ج

 .۱۳۲و  ۱۳۱شمارۀ  ، ۷۷۱۳ دادمر  ، صادی«اقت  –سیاس ی طلاعات  ا». ن.ک –۱۵

 . ۱۷۸صمین«،  امۀ بنجان.ک. »سفرن  –۵۲

 ۱۹۶؛ و »بهاءالله شمس حقیقت«، صص ۴۲۳و    ۳۱۱ص  ن.ک. »عنقای بقا در قاف وفا«، ص  –۵۳

 .۷۴، صرقائم ابوالفضائل« ؛ و »رسائل و۱۹۷و 

 .۲۶و  ۲۵»لوح سلطان ایران«، صص   –۴۵

دشمناجوااحبص  سنمدحمح  –۵۵ از  حضر هر  راکه  ود  ب   ببا  تن  بسطامی  علی  عراق    ملا  در 

حتکفیر   بهانمود.   میضرت  او  بارۀ  در  اقدس  کتاب  در  سمی  ءالله  الذی  الشیخ  "اذکروا  فرمایند: 

عنه هو و امثاله و اقبل    لحق اعرضفی عصره لما ظهر ا  بمحمد قبل حسن و کان من اعلم العلماء

ختار  و لما اتی الم  ر فی اللیل و النهااللهام  کحاه  مععلی ز کان یکتب  و  ر  الشعی   حمقل ا  نقیمن ی  الی الله

حرف منها لو نفعه لم یعرض عنه الناس و ما ورد علینا ما ترونه الیوم اتقوالله و لا تکونن  نفعه  ما

)کت  الغافلین."  بند  من  اقدس،  ک    (.۱۶۶اب  در  میو  بدیع  بیان  تاب  "بشنو  و    یهاولنقطۀ  فرمایند: 

نقاب   کنپاکم دگن   دان دها که فرمو ر   یههر کل مظ با    تارض صاد لباس  علم    فی ازاینکه حررا پوشید 

نخوانده بود، و شیخ محمدحسن، که پانصد هزار بیت در عمل بالله نوشت، حرفی ثمر نبخشید  

 (.۳۴تاب بدیع، صدهد." )ک او را از نار نجات که در یوم قیامت 

مدت   –۵۶ کوت امیرکبیر  ب و   از  پس اه  ی  دی عنو به    ا ر ن  ی قالعراران، شیختهه  رود  و  ی  نان مشاور شرعی 

العراقین در  را وص ی بعد از خود خوانده است.  بعید نیست که حتی شیخی او  ده  و حتخود قرار دا 

 باره سخن گفته باشد.در این    اشته و با امیرکبیرشهادت حضرت باب به دستور امیرکبیر دست د
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 .۶۱۳صری«، و اخقرااش دنامۀن.ک. »یا –۵۷

 . ۱۳۵، ص۴ج«،  انیمس آۀ دئ . »مان.ک –۵۸

 . ۱۳۷، ص۴ی«، جدۀ آسمان »مائ  –۵۹

ثقفی در کوفه سندیت داشته باشد مشخص نیست، اما    –۶۰ اینکه چقدر مقبرۀ امروزی مختار 

توسط شیخ آن  دتأسیس  دارد.  العراقین  مهدی  تاریخ،    استان جالبی  را سید  مقبره  این  کاشف  نام 

مرو د  ای نممی   یفرع م  لومحرالعب  به  زماکه  کقبر م  نای   نر  میۀ  ناپدید  در    العراقینشیخ  وشود  وچک 

برمی  یافتنصدد   پیدا میآید.  بالاخره نشانهآن   شواهد  هایی از یک مقبره 
ً
کند، اما آن علائم کاملا

آنکه تا  بود  ادع  ناقص ی  ایستاده  ید  نما ا میپسر بحرالعلوم  پدر من  نقطه  آن  براکه در    راخت ی مو 

بینند  ری میو سنگ قبر کرده  ا را حفدهد آنجن دستور میاقیلعر ا خشی   ب ترتی   و به این   ندواتحه خفا

شود.  حضرت بهاءالله در لوح  که نام مختار بر آن است و بر آن سنگ قبر بنایی عظیم تأسیس می

ن آن  ی فکت عم  از  ه یکیفرمایند: "معلوم آن جناب باشد کیر عراق مبارۀ اقدامات او د  شکرشکن در

اش  بهره  و انصاف   و از کأس عدل   هز جام رحمت نصیبش ن و است  ا  ا دنی   بزخرفکه مشغول  ض  ار 

ای این بنده را ندیده و در جمعی مجتمع نشده و ساعتی مؤانست نجسته، قلم ظلم  نه و در لحظه

بخو  و  کشیدبرداشته  رقم  مظلومان  فطوعان  بسفک  ه،  افتی  عجبا  حکمه  فی  أتی  فی  دمی    لقاض 

از   –  م" الحر   و   لّ حال ا  که  فین کت عم  زایکی    مقصود  اموال  عراقین  ال ت همین شیخسمشغول جمع 

 ست.ا

»شیخ  –۶۱ ج  –العراقین  ن.ک.  محتوم«،  »رحیق  و  عراق«؛  عالیات  عتبات  عمران  ،  ۲متولی 

 .۶۰۵و  ۶۰۴ت«، صص ؛ و »بهاءالله شمس حقیق ۶۴۲ص

 .۱۱۴۸، ص۳و   ۲لدان«، ج »مرآه ب  ن.ک. –۶۲

 .۴«، صدخیزن بیان به پا می با  ء و اهب از  عراق  سازی پاک  ایبر امیر  نار ا»ی ک. ن. –۳۶

 .۱۸۲۵، ص۳؛ و »تاریخ منتظم ناصری«، ج۱۱۴۸، ص۳و   ۲البلدان«، ج  ةاک. »مر ن. –۶۴

 .۱۷۸ن.ک. »بهاءالله شمس حقیقت«، ص –۶۵

حض »نفحا  –۶۶ ظهور  بهاءاللهت  جرت  م  ۱۶۳ص  ، ۱«،  لوح  قسمت  این  راسخ  را  بارک  )شاپور 

 (. (۴۸، ص ۴رفان«، دفتر ۀ عفین »س ک..ن اند ) داقین میعر ال شیخ به باخط

 . ۵۲و   ۵۰ صص سیاح«،  »مقالۀ –۶۷
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 . ۴۶۲ن.ک. »قرن بدیع«، ص –۶۸

در و دیدۀ عاقبت نویسد: "میرزا بزرگ ... از قوت قلب و وسعت ص برای مثال عضدالملک می  –۶۹

به قدر خوی   ن و چهرۀبی مُقبِل،  پیشانی  ازباز و    داقاعت   همه،   سرآمد این   د.ش دار بی  ناگن هم   ش، 

آیین محکم او استیح  صح ب   و  از  ... اینک در  خدمت و لوازم صداقت آنی فراغت و    شرایطغداد 

امور مربوط    استراحت ندارد و دقیقه]ای[ غافل نیست که در برابر خصم دین و هم چشم دولت، 

افت  باشدبه  زحم  خار  اعتبار،  به  مضبوط  مأموریت،  کهو  اس  هاسفوباش  ا  و  لاذار   تی  ت  محتمل 

 (. ۱۲۷ک«، صعضدالمل  ... )»سفرنامۀ از اندازۀ عادت استرج خا و  تطاق  فوق 

۷۰– The Bábí and Bahá’í Religions, p180. 

 همان.  –۷۱

 .۶۹ک«، صن.ک. »سفرنامۀ میرزا خانلر خان اعتصام المل  –۷۲

 .۶۹ص ،«ل ئ افض وال ئم اب و »رسائل و رقا ؛۱۱واد قزوینی«، ص»رسالۀ جن.ک.  –۷۳

 .۱۸۹ص ت«، قیقح س شم اءاللهن.ک. »به –۴۷

 . ۱۵۴  و ۳۱۵دیع«، صص »کتاب ب –۷۵

 .۲۲»کتاب بدیع«، ص –۷۶

 .۱۵۳همان،  –۷۷

 .۱۶۷کتاب ایقان، ص –۷۸

 . ۱۷۳، ص۴ن.ک. »ظهورالحق«، ج –۷۹

 .۲۹۱؛ و »قرن بدیع«، ص۱۶۰، ص۱جر حضرت بهاءالله«، ن.ک. »نفحات ظهو  –۸۰

 .۰۳۱ص، «کاا ع ران ت »از طه –۸۱

 .۴۱۵، ص«اعلی  ک. »عهد ن. –۸۲

 . ۱۹۴ت«، ص»بهاءالله شمس حقیق –۳۸

 .۱۶۱، ص۱ظهور حضرت بهاءالله«، جحات »نف ن.ک. –۸۴
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 . ۳۴۸، ص۱ن.ک. »کواکب الدریه«، ج –۸۵

 .۸۲»رسالۀ دهجی«، ص –۸۶

 . ۲۵۲، ص۴، ج»ظهورالحق« –۸۷

 . ۸۹۱شمس حقیقت«، ص هاءالله»ب  –۸۸

 .۹۶۱ و ۱۹۵ ص ص  ،ت«قیقشمس ح»بهاءالله  –۸۹

ه در سال  ی کدر کتاب دای امر،له، از اعالدو زعیم همچنین  – ۹۸ص  «،اللهءاهب   تر . »حضن.ک –۹۰

نموده بجای تبعید و دستور شاهی از واژه "فرار" استفاده کرده و اختیاری بودن  ۱۳۲۱ ق منتشر 

م هج بیان  را  مبارک  ) یرت  »دارد  الابواب«، صن.ک.  حدر    –(.  ۱۰۲باب  ب ب لادب ع   ضرت لوح  ه  هاء 

افندی جب به  ده  آم  همااد  رکه د  ران  پاسخ  احضرت عبدالبهاء  ناب آشچی،  ند. جفرمایمی ین شبهه 

است نموده  اشاره  بغداد  به  ابهی   جمال  "هجرت"  به  خود  خاطرات  در  بهاءالله،  حضرت    . آشپز 

 (. ۱۰شچی«، ص)»تقریرات آ

 .۸۷، ص۹انی«، جسمائدۀ آ»م –۹۱

۹۲–  Trust Committee,  ingshiublPhá’í 1932, Ba – 4, 1930. ol, vrld’í WoSee: The Bahá

3, p. 221.193 

)نامۀ میرزا زمان خان، کنسول ایران در بغداد، به میرزا حسن    ۱۴۶عکا«، ص  ان تاز طهر »ا  –۹۳

 م(. ۸۶۳۱خان، وزیر مختار در اسلامبول، در 

 .۲۹۹همان، ص –۹۴

 . ۲۵وح سلطان«، ص»ل  –۹۵

 . دنی ه کمراجعبه ضمائم  –۹۶

 ش ۳۹۶۱ن ی در فرو   : اول ود عکسدانل  تاریخ –۹۷

passports/–ipahlav–rarang.com/qaja.http://shahref 

 . ۱۱۲ن.ک. »از طهران تا عکا«، ص  –۹۸

 . ۱۲۱»از طهران تا عکا«، ص –۹۹
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د که کلیۀ مردم مقیم عثمانی  ر داده ش سلطان عثمانی دستو   م طی فرمانی از۱۸۵۶از سال    –۱۰۰

طرح حکومتی    مند شوند، که اینهبهر دی  از آو    ق ی حقو و از تساو ه  ودول نم قب  ار ر  کشو این    تبعیت

درخپی از  جواست  ش  نو«،  جهان  »تاریخ  )ن.ک.  بود  حکومت  از  مؤمنین  و  ابهی   جمال  ،  ۲تبعیت 

 (. ۲۸۲ص

لوحی خط  –۱۰۱ در  بهاءالله  میفرمحضرت  به گوبینو  "کاب  هر  ایند:  قزوینی(  )بزرگ  ایران  ارپرداز 

بهر  ایاهدمش  د ب ع ن  ی ا چون    نوشت و میت  ایلت شکدو   ی الی او   وز  نمود که  امور ه  ره سبب  بالاخ  ن 

میف دولت  و شساد  تبعیت  در  مصلحت  ایشان  شد،  اظهار  تفصیل  پاشا  نامق  عراق  مشیر  به  د، 

ختیار نمودند و این فقره  ثمانیه ان عبد تبعیت دولت ع عثمانیه دیدند.  لهذا جمعی از دوستان ای 

دند ..."  اهد در صدد بنده افت و ج جد    لا کم  هکه ب   ین سبب شد ا   و   قع شدوا  نایر ت ای دول منافی رأ

 (. ۲۹۹«، صا عکاطهران ت  )»از

 . ۲۵۷، ص۴ن.ک. »تاریخ ظهورالحق«، ج –۱۰۲

۱۰۳– See: The Bábí and Bahá’í Religions, p. 182.   

:  ندفرمای می   ماقدن اجۀ ای نتیعبدالبهاء نیز در بیان دلیل و  .  حضرت  ۲۷لوح شلطان«، ص»  –۱۰۴

وضا را زائل  این ضشدند که  عثمانی داخل    ۀسلک تبعیت دولت علی به  دی  و دعم  داللفس  "... منعا

 "... نمودند  کوتاه  تعرض  از  دست  قونسولوس  و  شد  فساد  تسکین  تدبیر  این  واسطۀ  به  کنند.  

 (.  ۵۲یاح«، ص)»مقالۀ س

ان  ایام رضو   در ه  وبی کت ک م  رد  اء،دالبههمچنین حضرت عب  –  ۳۴۱ن تا عکا«، صهرا»از ط  –۱۰۵

علت این مسافرت آنست  و  ین حرکت  که سبب ا "و اما آن  یند: فرمانویسند، میمیان  ابی ب   هب   باخط

اند و هرگز ذره که دولت ایران با تیغ و سنان از سه سال قبل تا بحال پاپِی این جانب )بابیان( شده

ر  تشال بی خصوص یک سب   د؛اندهبو   ل و شغد مو جه  اغفال نورزیدند، بلکه به تمام جد  اهمال و  ای

طاقت  در   که  تسا از  بیش  کوشیدند.    تدبیر  د  خود  اواخلاصه  خواهش  ر  عثمانی  دولت  از  یل 

دولت روم  نمودند و کوشش کردند ایشان را با جمیع متعلقان گرفته دست بسته تسلیم ما نمایند.   

  ،نمایدو طلبی ن  هش وانین خچ  نار ای لت  که دو ... دولت روم بالمره جواب نمودند  نمودند    جواب )رد(

 (. ۱۷، صدالبهاء«حضرت عب  یاتع است." )»حمحال و ممتن  ن امری چنی که  ار زی 

 .  ۵۱»مقالۀ سیاح«، ص –۱۰۶

 . ۱۸۸»بهاءالله شمس حقیقت«، ص –۱۰۷
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 د. والی بو  م احمد توفیق پاشا۱۱۸۶فوریۀ   ۱۳در این بین و در  –۱۰۸

میفرمای   –۱۰۹ امرالله  ولی  "حضرت  ا  میقد  یناول ند:  شرید   ینکه  نفس  بر  و  ر  قدیحی    تفال خمر 

شا، شروع به سعایت کردند و با جعل اکاذیب از  فی پاداد، مصطه نزد والی بغ کبرداشتند آن بود  

دولت  م آنان به مأمورین  وی خواستند حکمی جهت اخراج هیکل مبارک و اصحاب از عراق و تسلی 

 (.۱۲۹، صۀ ایران صادر نماید." )»قرن بدیع«علی 

 .  ۹۷۱، ص«حقیقتءالله شمس اه.ک. »ب ن –۰۱۱

 .۱۰۰«، ص»از طهران تا عکا –۱۱۱

 . ۱۷۳ش، ص۱۳۴۹،بهمن ۸۶، شمارۀ مسلسل ۸، سال ید«»وحمجلۀ  –۱۱۲

 .۶۵»سفرنامۀ میرزا خانلر خان اعتصام الملک«، ص –۱۱۳

ال  و حا  ح لا اص  ظیم وتعلیم و آداب و تن در تربیت و  الله: "بهاءفرماینددالبهاء میحضرت عب   –۱۱۴

ب طان  ای  ن خ  یع این فساد و مکه در مدّت قلیله ج می  قس   به  د، و ملیغ نیفه جهد 
َ
گردید و  اموش  فِت

و   واضح  نیز  امور  اولیای  نزد  در  به حسب مسموع  و  قلوب حاصل شد  در  و سکون  قرار  منتهای 

قاتار این طوایا و مبادی و افکمشهود گشت که ن 
ّ
  ت سا  هفی صا  قلوب   ایفه امور روحانیّه و از متعل

  یّات قطعاست، به مادّ   یین ادبی عالم انسانتحسو    قلا اخ   حتصحی   قیقی اصلیح  اسو اس
ً
علاقه  یّا

حرکت   بلاد  جمیع  در  قسمی  به  یافت،  استقرار  طایفه  این  قلوب  در  اساس  این  چون  و  نداشته 

نزد در  که  سلا   نمودند  به  امور  نفس  اولیاء  اعمال  مت  و  نیّت صحیحه  و  قلب  و  حسنه  و سکون 

علیم را  هستند، چون ت   دآداب اطاعت و انقیایت  نها  ردم  و قاین    تند، زیراگشر  مشته  ابآد  سنح

 (.۳۹یافتند روش و حرکت را تطبیق نمودند." )»مقالۀ سیاح«، صچنین  

 .۱۰۹»از طهران تا عکا«، ص –۱۱۵

 .۱۴۳ص  ن.ک. همان،  –۱۱۶

 .۱۳۴صهمان،  –۱۱۷

 .۱۳۱همان، ص –۸۱۱

 .۱۱۷ و ۱۷۰، صص »رسالۀ دهجی« –۱۱۹

 .۰۱۸ص«، تق ی حق س شم هاءالله.ک. »ب ن –۱۲۰
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 .۱۲۵تا عکا«، ص»از طهران  –۱۲۱

 .۱۲۷تا عکا«، ص ز طهران»ا –۱۲۲

 . ۱۰۰۵، ص۶ن.ک. »تاریخ ظهورالحق«، ج –۱۲۳

 .۱۷۰»تذکرة الوفا«، ص –۱۲۴

 .۷۸۶، ص۶ظهورالحق«، ج»تاریخ  ؛ و۹۸و  ۹۷د«،  صص »تاریخ امری یز  –۱۲۵

  .۳۳۲ص،  یع«رن بد ن.ک. »ق–۱۲۶

 . ۹۱۶ص  ش،۱۳۴۹، بهمن ۸۶سل مسل رۀ ام ش ، ۸ ، سال»وحید«مجلۀ  –۱۲۷

 .  ۱۸عبدالبهاء«، صت یات حضر »ح –۱۲۸

 .۱۹۸»از طهران تا عکا«، ص –۱۲۹

 . ۵۶الله افنان«، ص»خاطرات حبیب –۱۳۰

 .۵۲، ص»از طهران تا عکا« –۱۳۱

 .۵۱۱دیع«، ص»قرن ب  –۱۳۲

 .۷۷۱صاد«، ن س ا ۀین ر آ انی دن.ک. »ابوالفضائل گلپایگ –۱۳۳

 . ۲۸۹«، صگری بیبا  و ی ر گیخی»ش –۱۳۴

 . ۱۰۹ص  عکا«، طهران تا »از  –۱۳۵

 .۲۸»لوح سلطان«، ص –۱۳۶

 .۲۷۶»قرن بدیع«، ص –۱۳۷

 . ۲۵۹، ص۴»تاریخ ظهورالحق«، ج –۱۳۸

 . ۲۶۳، ص۴«، جو »تاریخ ظهورالحق ؛۲۷۷ن.ک. »قرن بدیع«، ص –۱۳۹

»دیال  –۱۴۰ سعیدی،  نادر  درجهو    یرشمشکتیک  ن.ک.  باثاآ  اد  حضرت  ب«،  ر 

http://negah.org/1383  ۱۳۹۶در تاریخ تیر . 

http://negah.org/1383%20در%20تاریخ%20تیر%20۱۳۹۶
http://negah.org/1383%20در%20تاریخ%20تیر%20۱۳۹۶
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 . ۵۴، ص۱»رحیق مختوم«، ج –۱۴۱

 .۲۲۵، ص۱ی«، جن.ک. »اسرار الآثار خصوص  –۱۴۲

ب یم  ری نگهدا  ۲۷۷۰۱  ارۀو شم  کتابخانۀ مرکزی تهران وب در آرشیو  مکت   این  –۱۴۳ ه خط  شود.  

نشر خبر قتل ناصرالدین  ت، در هنگام  وح ضیافه شده: "ل نوشت   رۀ آنل است و در بااز   حیی ی   ارزیم

همانی که  .  لوحی از آثار حضرت ثمره، صبح ازل، به خط خودشان، در جلسۀ م۱۳۱۳شاه در سنۀ  

کشته خبر  نشر  از  سنۀ  بعد  در  شاه  ناصرالدین  نو ۱۳۱۳شدن  آگبرا   "..هدش   شتهق،  از  ی  اهی 

 . ۱۸۰، صخ مکتوم«آن ر.ک. »تاری  ای ازچکیده

 . ۴۳۰، ص۱، ق۸ر الحق«، جظهو ن.ک. »تاریخ  –۱۴۴

 . ۶ن.ک. »سلوک رؤسا و سلاطین با مردم«، ص –۱۴۵

 ن.ک. ضمائم.   –۱۴۶

 . ۴۱۴ص ن.ک. »اسباب النزول آیات قرآن کریم«، –۱۴۷

 .۴۵۴همان، ص –۱۴۸

 . ۹ص  «،یلبا چاولی  »منتخبات –۱۴۹

او   –۵۰۱ از  آن زمان  و حکومت عثمانی در  اینترس مردم  ب چراق  زیاد  ود.  مکاتیبی که  نینی بسیار 

راحتی   به  بود  رمزی  اعداد  ب توان میحاوی  همین  مثال،  برای  فتنه شود.   باعث  س که سلطان  ست 

دبیرس در  تدریس  برای  غربی  شیمی  کتب  ورود  از  عثمانی،  پادشاه  ی  انمعثای  هتانعبدالحمید، 

ک جلوگی حر ری  فرمول،  که  بود  آن  ممانعت  این  دلیل  و  اعدرد  و  رموف،  را  شیمی  درس  و  اد  وز 

بته  دانستند که مُخلّ امنیّت است.  حکومتی که چنین برخوردی با کتب شیمی داشت، ال اسراری می

 (.۸۴۲، ص۲ست با دیدن اوراق ازل فتنه به پا نماید )ن.ک. »تاریخ جهان نو«، جتوان می

ع   هرانط  از»  –۱۵۱ صتا  جمال  –.  ۲۰۵کا«،  طرفداران  و  اسدآباد الدیازلیان  ازلیها  ن  با  که  ی، 

میق گمان  داشتند،  کشتهرابت  با  که  ازل  کردند  یحیی  میرزا  شاه،  ناصرالدین  د  توان میشدن 

  لاقبند یزدی عالدین اسدآبادی و ازلیان به اهداف خود برسند.  ا به دست بگیرد و جمال حکومت ر 

می  شاه   الدین صر نا  ور تر   دلیل و  دانسته  موضوع  همین  ")ازلی را  پیرونویسد:  و  اسدآبادی(  ان  ان 

می  خیال ازل  به  اگر سلطان کشته شود، سلطنت  که  ناصرالدین شاه  کردند  به  تیر  )پس(  رسد.  

 (.۴۱اریخ مشروطیت«، صزدند." )»ت 
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 .۱۶۱»هشت بهشت«، ص –۱۵۲

چی، درویش صدقعلی؛ و تنها  قهوهباقر  مدمح  ح، سیاحاج    از جامعۀ بهائی: استاد سلمانی،   –۱۵۳

 دند. کلاه بو جنمایندۀ ازلی ک

۱۵۴– 79.–ssent and Heterodoxy, pp. 75See: Di 

 .۳۹»تذکرۀ الغافلین«، ص –۱۵۵

ال ابهی  تفسیر "نصرت" را از ایام بغداد مطرح فرموده بودند.   جم  –.  ۳۳»لوح سلطان«، ص  –۱۵۶

ق  یزی که فر فرمایند: "چازلی را چنین در کتاب بدیع میاز    بهائیت  انی د   های فاوتجمال ابهی  یکی از ت 

بوده ک نزاع و جدال منع فرمودند، چنانچه در سنین  بوده این  ناس را از قتل و  ه این ظهور ابدع 

تبلیغ امر به  توقف در عراق ابد نازل که نصرت و   در آیات 
ً
 در محل محاربه واقع نشد و تصریحا

ً
ا

ین حکم  به شأنی او خواهد بود، نه به مجادله و محاربه.  و    بودهافیه  ش  اتن یا و بحسنه  مواعظ  

نازل   من  محکم  قرابۀ  ذوی  یا  و  ابناء  به  نفس ی  اگر  که  مذکور  الهی  کلمات  از  بعض ی  در  که  شده 

آورد وارد  محبوبضرّی  و  احسن  عبد  این  نزد  )»کتاب  ،  شود."  نفس ی  متعرض  اینکه  از  است  تر 

 (.۱۵۴بدیع«، ص

 .۳۳ص طان«،سل ح و »ل  –۷۱۵

ه او به عنوان یک مسلمان  د که با وجود اینکر زیاد بو ها آنقدترس ناصرالدین شاه از بابی  –۱۵۸

ت حضور باب
ّ
یها در عراق و تهمتهایی  معتقد، علاقۀ زیادی به زیارت عتبات در عراق داشت، به عل

سال   در  بالاخره  نکرد.   عراق  به  شد، سفری  ذکر  قبل  از  ب ۷۰۱۸که  دق  ی  برا  شدید  ای رهو ست ا 

ا احتیاط فراوان امکان  ، که این امر هم ب ت عراق شد میرزا حسین خان مشیرالدوله موفق به زیار 

 (. ۳۲۰ا«، صیافت تا مبادا حتی یک بابی در نزدیکی شاه باشد )ن.ک. »از طهران تا عک

می  –۱۵۹ مازندرانی  فاضل  "چنانجناب  گذشته    نویسد:  سنویۀ  واقعات  از  ،  د دی گر   مفهومکه 

بدیع  ین شصرالدنا شهادت  از  بعد  و  لوح  مطالعۀ  از  پس  دااه  را  بااین  بهائیان  که  دولتش    نست 

از    معارضه ندارند و در سیاستش مداخله نیارند و شیفتۀ معارف و مقاصد دینیۀ خود هستند.  و

نکرد،  احباب  اذیت  و  به ضدیت  اقدام  بنفسه  تعرضات کشیده،  از   دست 
ً
متدرجا رو  لک  این  ن  و 

 (. ۲۶۷، ص۵مستمر بود." )»تاریخ ظهورالحق«، ج شیعهقهای ف  اتضعر ت 

۱۶۰– Bahá’í Religions, p. 358. See: The Bábí and  
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 .۳۶۶»مجموعۀ الواح چاپ مصر«، ص –۱۶۱

 .۷۷۵ه«، ص»خاطرات اعتضاد السلطن –۱۶۲

 .۳۹۰»از طهران تا عکا«، ص –۱۶۳

 ن.ک. همان.   –۱۶۴

 . ۱۳۲، ص۴ج»مائدۀ آسمانی«،  –۱۶۵

در  ق که  ۱۳۰۷در سال    السلطان نه ن.ک. به نامۀ ناصرالدین شاه خطاب به امینمون برای    –۶۶۱

 (.  ۳۶۹آباد است )»از طهران تا عکا«، صبارۀ بهائیان عشق

اصفهانی    –۱۶۷ حیدرعلی  میرزا  تاجداری  میحاج  حضرت  که  بود  عدیده  سنین   ..." نویسد: 

بر حفظ   به کرّات  شش را میت کو نهای  زبح  نای یت  و رعا)ناصرالدین شاه( به حقیقت  فرمود، و 

بود: » تهمتی و  متی و دولتس ی خواست اظهار خدهر وقت نففرموده  نماید، بر این طایفه  خواهی 

محل جمعیتی دارند و اسلحۀ زیادی موجود کرده افترایی روا داشت، هر وقت عرض کردند در فلان 

گوشت کارد  حتی  و  بود،  کذب  ن  کنپاره اند  صالصدبهجت)»"  ..«بودهم  همچنین    –(.  ۳۴۰ور«، 

ناصرالدی جالب  در  تغییر  شاه  ناصن  که  است  ارسال  گزارش ی  علاءالدوله  به  خطاب  شاه  رالدین 

تحق بهائی  امر  حقیقت  بارۀ  در  که  است  دیده  لازم  و  عکا«،  نموده  تا  طهران  »از  )ن.ک.  شود  یق 

 (. ۳۲۸ص

 .۱۹۸، ص۷آثار قلم اعلی، ج –۱۶۸

ستیم.   امر شاهد بوسیدن دست میرغضب توسط شهداء ه  ریخای تاهتمسق  از  سیاری در ب   –۱۶۹

زمان  بر  در  مثال،  سید حسن  ای  یعنی  خود،  میرغضب  به  خطاب  او  یزد،  در  رضا  استاد  شهادت 

فر  بهاءالله  "حضرت  گفت:  رقص مودهحداد،  و  بوسید  باید  را  قاتل  فدا  اند دست  میدان  به  کنان 

میکنم خواهش  حال  شماس د  ل و ا  ریدبگذا  شتافت.   )ن.ک.    را   ت  بکشید."  مرا  وقت  آن  ببوسم، 

 (.    ۲۱۸، صمالمیری« »خاطرات

گلپایگانی«،    –۱۷۰ ابوالفضائل  میرزا  احوال  »شرح  ن.ک.  تاریخی  واقعۀ  این  شرح  مطالعۀ  برای 

 .۳۴۸، ص۵اریخ ظهورالحق«، ج ؛ و »ت ۱۵۹ص
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 مائمض
 

 

 

 تذکره در زمان قاجار –۱
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 ابهی   لجماذکرۀ ت –۲
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 ین انصارخایدعس –۳
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 سند میرزا یحیی ازل برای خروج –۴
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 ءالله ه از قلم حضرت بهااسیر نازلتف

 1*از »الم« مذکور در قرآن
 

 مهرنوش فیروزمندی
 

با  لذتی  هیچ  بلاتر  شاید  معرفت  و  علم  باشداز  نشده  معرفی  خلقت  اسرار  و  الهیه  رموزات  .   ر 

با کتب آسمانی مأنوسند و  بیشتراز   پردازند تحقق و تفکر می   نصاف بها  ه  د دی   در آن به  کسانی که 

 .   بالندمی  خود بر  ربانی اسرار محرمان  در  حضور  لیاقت یمن  به و  آگاهند ز رمو  این  هب  دیگران

دار  لحاظ  به  قرآن  مقدسه،  کتب  جمله  بیاز  اسرار  بودن    خود   به  را  خاص ی   جایگاه  شمارا 

  رمزگونه  حروفی   است،  بسیار   رموزی   ملحا  که  ایتامه  ت کلما  بر  علاوه   که  چرا  دهد، صاص می اخت

 . معروفند قرآن  مقطعه   حروف  به حروف این .  ستا داده   ایج خود  در نیز  را

  هایسوره ازسوره  ۲۹حرف مخصوصه در ابتدای    ۱۴ترکیب مشتمل بر    ۱۴این حروف متشکل از  

 :از عبارتند و  باشندمی  قرآن

ميم،   لام،  )الف،  الر    ٧الم  لاممورد(،  ر )الف،  )صاد،     مورد(،  ۴  ء،ا،  )قاف،  ١ص  ق  مورد(، 

مورد(، کهیعص )كاف، هاء، ياء،    ١)طاء، سین،  مورد(، طس    ٢ميم،  اء، سین،  مورد(، طسم )ط١

مورد(،    ١ق )حاء، ميم، عین، سین، قاف،  مورد(، حمعس  ٧مورد(، حم )حاء، ميم،    ١عین، صاد،  

مورد(، المص )الف،    ١، راء،  م، ميملا   ف، ل)ا  رد(، المرمو   ١مورد(، طه )طاء، هاء،    ١سین،    یس )ياء، 

    .مورد( ١ن )نون،   مورد(،١، لام، ميم، صاد

  به   که  چرا  مشهورند،  قرآن  مقطعۀ  حروف  به  بیشتر   اما  گویند، این حروف را حروف نورانی نیز می

م   خواندن  هنگام  در  و  ندارند،   خاص ی  معنای  کلمه  صورت مستقل  و  مقطع  صورت  به  را  یآنها 

 ث م  .خوانیم
ً
   … و راء« لام، »الف،  یا  و  میم« لام،  »الف،: مگوئی می لا

متعددی  مفسر  تفاسیر  نگاشتهین  حروف  این     آنها  از  برخی .   اندبر 
ً
  استنباطات   حاصل   صرفا

 .   بردارد  رموز   این   از  پرده   ود ب   نخواهد  قادر   هرگز   و   است   شخص ی 
ً
  القرآن« ال»امث  کتاب   در  مثلا

  یا   و  ، (۸۷ص  تلخیص،)   میشده  برده  کار  به  اعراب  ند کر   ساکت  جهت  حروف   این  که  است  آمده

  دیده است:نقل گر 

 
در این دفتر    یئمتن تکمیل شده و نها.   ردهم سفینه عرفان درج شده بودمتن مقدمّاتی این مقاله در دفتر چها *   1

 گردد.درج می 
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وس ایقان« از قول یکی از محققین غیر مسلمان در این  »قام  کتاب  در   خاوریاقاشر   جناب  اینکه 

می  "نویسدباره    که   را  یهود  از  برخی  گاهی  شدمی  نازل   او  بر  قرآن  آیات  چون (  ص)   رسول   رتحض : 

  هودی ی  کاتبان   و   فرمود می  وادار  شدمی  وحی   او   بر   که  آیات   کتابت   به   د ن نستدامی   شتن نو   و   خواندن 

  را  آیات   آن (  ص)  محمد   امر  به  آنان   که  کند  دلالت  تا  بردند یم  کار  به  رمزی   خود   شتۀنو   ابتدای   در

نولدکه  در  .   (۵۷۲ص،  ۱ند."  )جا نبوده  معتقد  اندنوشته  آنچه  به  خودشان  و  اند نوشته تئودور  

  را  آنقر   مختلف  هایحروف مخفف نام افرادی است که نسخه  این ت  که   اسد  قمعت ژوهش خود  پ 

از آنجا که قرآن در زمان عثمان، خلیفه  سوم،  .   آوری کرده بودندجمع  افراد  آن  از  انعثم  زمان  در

نظار  یک  تحت  به صورت  ثابت  بن  زید  رهبری  به  از صحابه  به مصحف  ت جمعی  موسوم  کتاب، 

جمع   حرو عثمان  مگردید    روی  بر   برچسب  صورت  به   که  بوده   حروفی   گر نمایانقرآن     ه  طع ق ف 

شود هر قسمت از متن از کدام شخص    شخص م  تا  بود  شده  نوشته   نسخه  هر  حاوی   هایجعبه

»حم« عبدالحمن  ر« الزبیر است و منظور از »المر« المغیره و  دریافت شده و بنابراین منظور از »ال 

  بود   شده   نوشته  هاجعبه  روی  بر  برچسب  عنوان   به  هک  ستا  طلحه  ام ن   شدۀ است و »طه« کوتاه

 (.پدیا یکی و  از صتلخی )

 .است محرز  آنها ارزش یقبیل تفاسیر که البته نزد محققین منصف عدم صحت و بی و از این 

  اساس  بر و  دینی علوم   مطلعین و  محققین توسط   که  تفاسیر  این  از دیگر ای هدر طرف مقابل، دست 

  طالبان   تجه  را  ارزش ی   با  مطالب  خود  توانائی  حد   در  ت اس  گرفته  رت و ص  رمعتب  نابعم  و   احادیث

 .   ددهمی  ارائه  حقیقت
ً
  برخی  و  دهندن حروف را به اسماء و صفات حق نسبت میای  ایعده  مثلا

 .   دانندمی خداوند اسرار و رموز  را حروف  این نیز

 و  گرچه این تحقیقات قابل امعان نظر و بررس ی است، ولی ح
ً
 متماقیقتا

ً
وره در دل این  موز مست ر   ا

نمی  را  و    ازلیه  هیاکل  جز   را   ازلیه   حمامات   لمات ک   تأویل"  : که  چرا  گشاید،حروف  ننماید  ادراک 

نشنود بقاء  اهل  سامعۀ  جز  را  معنویه  ورقاء  ق.   نغمات  سبهرگز  شراب  از  ظلم  عدل  بطی  طی 

  الا   تأویله  میعل   ما  »و   دیرمافانچه میچن .   نصیب ندارد و فرعون کفر از بیضای موس ی اطلاع نیابد

 (. ۱۴ص ایقان، هاءالله، ب حضرت" ).«.العلم فی الراسخون  و  الله

و   علم  »کنوز  قدرت  اصابع  به  و  بهاءالله  موهبت حضرت  و  فضل  بر  بنا  اعظم  ظهور  این  در  اما 

  میع ج  بر  اشبرخی از حقائق مستوره در این حروف مفتوح گشت و »روائح مکنونهکمت« الهیّه  ح

الصحا  :گردید  ول بذم   ت«ممکنا فی  المقطعات  اما سئلت عن حروفات  الزب"و  و  فاعلم  ئف  رات، 

ل و  بانّ  معانی  و  اشارات  و  رموزات  فیها  و  یعرفون  للذینهم  لآیات  الحروفات  هذه  من  واحد  کلّ 



 ن لم حضرت بهاءالله از »الم« نازله در قرآق  زازله ایر ن ساتف     ۲۲ رعرفان دفت  سفینۀ

171 

ذینهم کانوا فی رض ی الله یسلکون و فی رضوان العلم یحبرونیعقل حرفا م  دللت ل 
ّ
 ال

ّ
و لم    نها ال

 بختام القرارها ماس ت ن کا  یزل 
ا
 بقناع العزة." درة ومقنو کنونة فی کنائز العصمة ومختوما

ا
    عا

و امّا از حروف مقطعه  در قرآن سؤال کردی پس بدان که در هر حرفی از این حروف آیاتی است  

كهب  كسانى  جز   رای  که  است  دلالاتی  و  معانی  و  اشارات  و  رموز  آن  در  و  كنند  حاصل    معرفت 

  ولی .   ماند  خواهد  مخفی  و  دهپوشی  آن  اسرار  ابد  تا   و  فهمند ز آن را نمیحرفی ا  هیال   بیل سالکان س

  آن   رمز  باشند   آن   درک   و   فهم  به  قادر  مردم  که  ایّّ شأن و درک تو و به اندازهحد  در   هنگام  این   در

 .   )مضمون( شودمی گشوده 

ؤالات میرزا  سخ به سپار  د رت بهاءاللهبرخی از حقایق مستوره در این حروف با نزول لوحی از حض

که پس از استماع بیانات حضرت اعلی   کی از افرادی بود  وی ی.   شدگشوده    ۱شیرازی   سازاقای رکاب

فائز گردید ایمان  به شرف  به حضور    ،در مسجد وکیل  دو  در عراق  در  و  بهاءالله رسید  حضرت 

ه افتخارش  لوحی ب   اللهءبهاوی حضرت    در جواب.   سئوال کرد  ۲مورد حروف مقطعۀ قرآن و آیۀ نور 

 .   نازل فرمودند

بر ح حضرت بهگرچه در این لو  بیان  با  خی از تعابیر این حروف سائل را مورد لطف قرار میاءالله 

   ولی   دهند 
ً
   که  چرا  معذورند،   حروف  این   رموز   کامل   ادای   از  که  فرمایند می  اشاره  نیز   ضمنا

ً
  اولا

  کل(  مثال  عنوان  به  الف)  حروف  این  در  مذکور   ه  یمن ه   و   است   سنفو   ادراک  ورای   آنها  معانی  ادراک

طرف دیگر بغضاء و حسد نفوس آن    از  و .   کرد  خواهد   عق منص  را   است   زمین   و   ها آسمان  در   آنچه

سبب انکار و اختلاف بین نفوس خواهد گردید،  حضرت را در چنگال خود محصور خواهد کرد و  

هت آنکه سائل را از باب خود نا امید  ها به جتنی  ل و    .ق شاکرنداز عباد به این حقای   لیلیچرا که تنها ق

لحنگردا به  تحمل  نند  نفوس  که  تفهیم  اظی  قدرت  و  عنوان شنیدن  به  را  این حروف  دارند  را    آن 

"فاعلم بانیّ لو اذکر معانی اللف الذی :  فرمایندر می تفسی  مقبل   نفوس   برای   ایبشارت و تذکره

نصعق کل من فی السموات و ال رض ال  کنون لیم  لمعلؤ  در فیه لؤ نزل فی اول الکتاب علی ما ق

طمطالذین فی  فی  هم  القدرة  یوم  الوجه  ام  و  مقابلة  الرض  کلب  علیّ  یجتمعون  و  یتغمسون 

ذی نزل من غمام ارتفعت باسم الله و یسکن به  یأخذونی بمخالیب البغضاء و ینکرون فضل ال

فور  عند  الفراق  فاران  فی  هم  الذین  النار  ظمأ  کذ...    ون قیحر ان  الناس  و  تشتت  فاعرف  لک 

 من عبادی الشکور ولکن  الله بان قلی  قبل علی محمد رسول ک نزل من  فیماهم یختلفون و بذل
ا
ل

افر الیه و هاجر به لذا القی علی قدر الذی  مع کل ذلک لما احبّ ان اخیب الذی انقطع الی الله و س

ا تعرفه  و  النفوس  تطیقه  و  العباد  لیک تحمله  بشار   رة ذکتون  لعقول  للذینهم  و  العبد  لدی  ة من 

 دخلون."  شجرة الوصل هم یلم فی ظلّ یسرعون الی دارالس
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علی    "لکنّ حینئذ فکّ ختامه:  کنیمهمچنین در قسمتی دیگر از لوح به همین مضمون زیارت می و  

 شانک و ودّک علی ما کان الناس یقدرون ان یعرفون." 

  شده  نازل   سلیمانیه  های بهاءالله از کوه ت حضرت  جعراماز  اد و بعد  توضیح آنکه این لوح در بغد

 )  مفصل   بسیار  و  تاس
ً
زبان عربی می   ۷۵۰  حدودا به   

ً
  این   امرالله  ولی  حضرت.   باشدسطر( و کلا

  جناب   و  اندفرموده  ثبت  قرآن«  مقطعۀ  حروف  تفسیر  »لوح  و  ور«ن   آیۀ  »لوح  عنوان  دو  تحت  را  لوح

 . انددرج کرده ۸۶تا  ۴۹ر صفحات ، د۴ جلد  «،یمان آس  مائده  » در را آن خاوریاشراق

  ۷در ابتدای  ر ارتباط با تفاسیر حضرت بهاءالله از "الم" که  هائی از این لوح داله قسمتدر این مق

گردد )الم ذلک الکتاب لا  می  آغاز  آن  با  قرآن  آیۀ  اولین  و  ستا  شده  ذکر  قرآن  هایسوره از سوره

ئه  عناوین ذیل اراو به جهت سهولت بررس ی تحت    ر گرفتهراق  هالعمورد مط  (ریب فیه هدیً للمتقین

 شد: خواهد 

 .   »الم« دلالت بر اسماء و صفات حق حروف مقطعه   –۱

 .   دلالت بر حضرت محمّد روف مقطعه  "الم"ح –۲

 .   مقطعه  »الم« و مراحل تجلی حق در عالم امکانحروف  –۳

    .ور موعودحروف مقطعه  »الم« و بشارات ظه –۴

 .   ه  »الم« و علم حروفحروف مقطع –۵

 .   یرلم« و اکسف مقطعه  »احرو  –۶

 

 .   حروف مقطعه   للت بر اسماء و صفات حق»الم« د –۱

  تفسیر   خداوند  صفات  و  اسماء  به  ایشارهدر قسمتی از این لوح حضرت بهاءالله حروف »الم« را ا

المكنون   و اللم من علمه  فهو الله   ظمعل ه ا ر على اسم"فاعلم بانّ اللف في مقام يشی:  فرمایندمی

علم المعطي و هذه السماء ما اختصّه الله بنفسه في اوّل  اى انا الله ال .   مه المعطيو الميم عن اس

يع لن  و  اراد  ما  اراد  بذلك  و  بذلك  كتابه  كل  ا 
ّ
ان و  بعلمه  احد  ه ل يسبقه 

ّ
لن اراد  احد كيف  رف 

 موقنون و معترفون." 
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ترجمه   تاب  ک ی به دو  « به الله، اعلم و معط و تفسیر حروف »المبهاءاللهت  ضر حان  توضیح بی   جهت

 :  شودکه از کتب معروف تفسیر قرآن میباشد استناد می  انالبیتفسیر مجمعو   لمیزانتفسیرا

ا   نام  اول   از  حروف   از  بعض ی.   است  مختلف   شدنش ز اسماء خدا گرفته شده گرفته"حروفی که 

  از ی بعض   و  کیمح از که  یاء  مانند شده   گرفته  وسط از بعض ی  و  کافی   از فا ک  د مانن  شده گرفته  خدا

 (. ۷، ص۱۸فته شده." )ترجمۀ تفسیرالمیزان، ج گر علم از که  میم مانند ه شد گرفته آخر

  .   قطعه( و یا مجموعشان اشاره به اسم و صفتی از صفات خداست"هر یک از آنها )حروف م
ً
مثلا

  م  و  (علمالله، م=ا»الم« )ا=انا، ل=
ً
و اری«."  اعلم  م« و »المر« اشاره به »انا الله»انا الله اعل جموعا

 (. ۵۶–۵۵صص  ، ۲ج  البیان، جمع)تفسیر م

این توضیحات مستدل می بر    در   حروف   ذکر  با   لهیا  اسماء  اختصار  چگونه  که  شودبا استدلال 

  رتفسی  از  تسم ق  ینا  در  روش  این  کارگیری به  با  بهاءالله  حضرت  و  است  بوده   متداول   تفسیر  علم

  خداوند   معطی  اسم  به  را  میم  حرف   و  او  ن مکنو   علم  به  را  لام  حرف  و  الله  اسم  به  را  الف  خود

  دارد  المعطی«  الاعلم  الله  نا»ا  بر  دلالت  »الم«  چگونه  که  فرمایندمی  ذکر  ادامه  در  و  فرمایدر میتعبی

از با برخی  آیۀ کتاب خود را    و   دهدزینت مییۀ خود  الع  تصفااسماء و    و این گونه خداوند اولین 

س  هیچ
َ
بد و همۀ ما به  دریا  است  مقام  آن  شایستۀ  که  گونه  آن  را  لهیا  ارادۀ  هک  نیست  آن   یارای  را  ک

 .   این مقر و معترفیم

های دیگر این تفسیر نیز معمول گشته  قسمت  در   تفسیر   نحوه    این  ی کارگیر لازم به ذکر است که به

       .پرداختم هی اخو  رس ی به آناست که در ادامۀ بر 

 

 .  محمّد دللت بر حضرت روف مقطعه  "الم"ح –۲

 سازند، از جمله:لوح، حضرت بهاءالله این حروف را به حضرت محمّد منتسب می در مواردی از این 

 محمّد. موزی بین خدا و حضرت حروف مقطعه ر  –الف

   یچه و    محبوب است حروف مقطعه در مقامی رمزی بین عاشق و معشوق و حبیب و  
َ
ارای  س را ی ک

"ثم اعلم بانّ  :  است  الهی  حکمت  و  علم  از  ایان گنجینهاطلاع بر آن نیست مگر کسانی که قلوبش

العاشق والمعشوق   بین  الرمز  فی مقام یکوننّ  الحروفات المقطعات    والحبیب والمحبوب ول هذه 

 الذین جعل الله قلوبهم کنائز علمه و خزائ
ّ

                    .  ن حکمته."یطلع ذلک احد ال
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حبیب مخاطب گردید: "یا    ر شب معراج به نامت محمّد ددر احادیث اسلامی آمده است که حضر 

محمّد  آن به بعد حضرت  و از  .   (۱۴۶۴، ص۴محمّد انت الحبیب و انا المحبوب." )قاموس ایقان، ج

آم آن  تصریح  در  »اسرارالآثار«  در  "به حبیب معروف گشت، چنانچه  است:  لقب  عی شی   بینده  ان 

 .   (۷۲ص  ، ۳ج." ) یدگرد   معنی  همین بر   اطلاق واح ال  از برخی در.   بود الله حضرت محمّد حبیب

نا با  را  محمّد  حضرت  نیز  دیگر  الواحی  در  بهاءالله  حضرت  لوح،  این  بر  می علاوه  ذکر  حبیب  م 

" مایندفر  هذا  ب  ثم   ی لع   مباس  ثم  يبالحب   باسم  ثم   الروح   باسم  مرة  ظهر  قد   الذی   لهو  هذا   تاالله : 

الما العلیّ  المهیمن  المتعالی  المبارک  انّ لاسم  و  بالحقّ حبوب  لحسین  هذا  الواح حضرت    )مجموعه   ".

 (.۱۹۶بهاالله، ص

 "الم" خطاب به حضرت محمّد.  –ب

ا با    این  به.   ."للمتقین  هدىً   فیه  ریب   لا  الکتاب  ذلک  الم: "شودین آیه شروع میاولین سورۀ قرآن 

  که   زدسامی  اطبمخ  »الم«  خطاب   با   گونه  رمز  را  محمّد  حضرت  قرآن  آیۀ  ن یاول   در  داوندخ  ترتیب

نیستمتّ   برای   است   هدایتی   کتاب   ن ای   محمّد  ای آن  در  شکی  و  "قین  مقام  :  في  الحروفات  تلك 

على نّ 
ّ
تدل والحقائق    السماء  الزلية  الفرقان  الكينونات  في  انتم  كما  الهوية  و سواذج  الحدية 

في هذا المقام  متقین" و  لكتاب "الم ذلك الكتاب ل ريب فيه هدىا للفي اوّل ا  هر نو   قال عزّ    .تقرئون 

المنبسطة المقطعة ليوقنسمّ  الذينهم كانوا في هواء الروح  ی الله حبيبه بهذه الحروفات  نّ بذلك 

غيب  بجن كتاب  من  وهذا  نفسك  كتاب  اى  الكتاب  هذا  محمد  يا  ان  يطیرون  النقطاع  احین 

لن    محفوظ اعلب  طيحيالذي  احد  توقم  انتم  لو  الكتب  كل  يفصل  منه  و   الله 
ّ

وهذا  ل من  نون 

الذى فصل   المهتدون وكل ماكتاب  به  كان وما يكون ويهتدى  الذى ل    فيه علم ما  نزل من قبل 

 من ذلك الكتاب  قبل من الكتب و الزب
ا
اذا فاعرف كتاب نفس محمد الذى رقم فيه كل  ...  رحرفا

قل من  الم السرار  الله  الالن  مهيم  المعزيز  الملك  هو   
ّ

ال اله  ل  ه 
ّ
بان لتشهد  المقيوم  و  هيمن  حبوب 

لذين هم آمنوا ويبلغهم الى  ن قبل بان اقراء كتاب نفسك وهذا الكتاب الذى يكفي ابذلك نزل م

  شاطئ اسم مخزو 
ا
بالحق وجعله الله فرقانا الذي نزل عليه  ن وفي مقام اخرى يطلق على كتاب 

 رواعلى ربّهم يعدلون.". ن هم كفذيال عن هم آمنوا بین الذين

این  بهاءالله  را    حضرت  تفسیر کتاب  تعبیر  دو   .   فرمایندمی   به 
ً
نفس    منظور   اوّلا کتاب،  این  از 

بدین گونه خداوند حضرت محمّد را مخاطب  محمّد است که ملهم به  اسرار الهی است و  حضرت  

  این   شاهد .   بیاموزد  آنان   به   و   د ن خواب  خلقش   بر   است   آموخته  وی   به   که   را   اسراری   که  سازدمی

: "اقرأ باسم ربّک  گردید  خویش   رسالت   به   أمور م  و   شد   نازل   ایشان  بر  که   ست ا  ای آیه  اوّلین   مقال
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و این واضح است که منظور، خواندن  .   را آفریدیعنی بخوان به نام پروردگارت که تو  .   الذی خلق"

به   او  این.   تاس  رده ودیعه گذاکتاب اسراری است که خداوند در  لوح محفوظ معروفی    و  همان 

تا روز قیامت بر آن نقش بسته است و قابل  ر ما کان و ما یکو ایات اسرااست که بر اساس رو  ن 

شود، تمامی آنچه  اس قوۀ استعداد خلق بیان میاز آنجا که این اسرار بر اس.  غییر و تبدیل نیستت 

ی از کتاب اسرار محمّد است و  نها حرفت  ودب ده  و ظاهر ش  تا قبل از زمان ظهور حضرت محمّد بیان

ت  اساس  بر  که  نماید خ میت اعلی  ر سرّ بیان حضر 
ّ
اشرف و اکمل  ری اتمّ و  ظهو  مظهر   هر  الهی  سن

  ظهور   علت  بعدی  ظهور   هر: "فرمایندیان فارس ی می از ظهور ما قبل خود است، چنانچه در کتاب ب 

  شد،(  ص)  اللهرسول   ظهور   برای  از  س ی ی ع   ق خل  که  یراز   اشرفیت،  ظهور   به  عندالله   است  قبل 

)بیان فارس ی، باب  ."  الله  یظهره   من  ظهور   برای  از  بیان  خلق  و  بیان  قخل  برای  زا  قرآن   خلق  چنانچه

 (.۲، واحد ۱۷

  یعنی   فرقان،  لقب  با  که  است  قرآن  کتاب   فرمایند از این کتاب میدومین تعبیری که حضرت بهاءالله 

  عنوان   با   که   است   صامتی   کتاب  همان   این   و   ستا  شده  ذکر   ، ن منی مؤ   غیر   از  مؤمنین   کنندۀ   جدا

چنانچه حضرت بهاءالله  .  جائز نیست آن  در  شکی  و  گردد می نفوس هدایت  سبب  الهی  ین تدو  کتاب 

  و  گشته  مستور   هویّه  اسرار  فرقان  مقطعۀ  حروف  در: "فرمایندمی   در کتاب ایقان نیز به آن اشاره

بر حسب    مجال   مقام  ین ا  که  شده  ون ز مح  حروف   این   صدف   در  احدیّه  لئالی  ولیکن  نه  آن  ذکر 

مّد این کتاب منزل از سماء  مح  یا  فرمایدبه او خطاب می د آن حضرت است که  مقصود خو   ظاهر 

ملاحظه فرمائید که همین فرقان  .   تی است برای پرهیزگارانهدای .   احدیّه، نیست ریبی و شکی در آن

بنفسه آن ذات احدیّه و غیب  ت و الارض و  السموا  ن فیمکل  ای هدایت  را مقرر و مقدر فرموده بر 

شهادت هو  شک    یّه  آنکه  بر  معادداده  یوم  الی  است  عباد  هادی  که  نیست  آن  در  شبهه  آیا  .   و 

بر حقیت آن داده و حکم بر حقیت آن فرموده این    انصاف هست ثقل اعظم را که خدا شهادت

یا امر عباد در آن شک نمایند و یا شبهه کن به معارج معرفت    هدایت و وصول که او سبب    ای ر ند 

فرموده   اعر قرار  آن  داز  امر  و  نمایند  تشکیک  اض  ناس  مزخرف  حرف  به  یا  و  نمایند  طلب  یگر 

یا احداثی غیر کتاب    نمایند که فلان چنین گفته و فلان امر ظاهر نشده و حال آنکه اگر امری و 

  از   و   الهی   مبرم   امر  از   باید   باری    .شدذکور می میه  لبته در آالهی علت و دلیل برای هدایت خلق بود ا

دیعه را مصدق شویم، چه اگر  ب  کتب   و  ننمائیم  تجاوز   یافت   ذکر  آیه  در  که  نیصمدا  مقدر  تقدیر 

آ  این  تصدیق  ننمائیم  را  این کتب  س  تصدیق 
َ
این واضح است که هر ک نشده، چنانچه  یۀ مبارکه 

 (. ۱۵۷–۱۵۶وده." )صص فرقان هم نب  از ق کتب قبل تصدیق فرقان ننمود فی الحقیقه مصد
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ه کتاب ناطق مظهر امر و کتاب صامت تدوینی  این دو کتاب را ب   ضرت اعلی  لازم به ذکر است که ح

  ناطقی   کتاب  صامت  کتاب  برای  از  آنکه  رمگ  نیست  شأنی  هیچ: "فرمایندهر مظهر امری تسمیه می 

 (. ۲ واحد ،۳ باب  س ی، فار   بیان" ) .الله  یظهره ن م الناطق کتاب   انّ  و...  فرموده مقرر  خداوند

تا اسرار الهی    گرددد را همراه و ملازم میاب ناطق حضرت محمّ قرآن، کت   بنابراین، کتاب صامت،

 بر خلق خوانده شود. 
ً
 تماما

خداوند   چرا  اینکه  میاما  قرار  خطاب  مورد  مقطعه  حروف  این  با  را  محمّد  بنابر  حضرت  دهد 

بهاءالله تفسیر تعلق احضرت  ک  ۀراد،  است  می ه هر گون الهی  تسمیه  را  بخواهد حبیب خود  ه که 

ف بانّ الله لما سمّی حبيبه بالحروفات المركبة والكلمات الجامعة كما  فی مقام اخرى فاعر : "نماید

احمد و محمود في ملكوت السماء تنطقون و كذلك سمّاه بالحروفات    انتم في اسمائه بمحمد و 

لسماء  ن بعد بانّ كل الحروفات البهی وادراية م  لم كل من له ع لي ت المقطعة المنبسطة والرقوما

 وقد اراد به حبيبه و هذا لو انتم ببصر الروح  حسنی خلق له لنّ  ال
ّ

 ال
ا
ل يظهر من المحبوب شيئا

 ما تدعوا فله السماء الحسنی.". تنظرون و ليثبت 
ا
 القول فيما نطقت به ورقاء الزليّة ايّا

امع  کلماتی ج  محمّد را در عالم امکان با حروفات مرکبه و حبیبش حضرت    که  همان گونهخداوند  

و محمّد  می  همچون  محمود  و  می  وی   خواند، احمد  خطاب  نیز  مقطعه  حروف  با    تا  فرمایدرا 

  از  و   اند شده  خلق   وی   جهت  به  و   وی   برای  از  اسماء   و   حروف   این  مامی ت   که   بدانند   خرد   صاحبان 

  قرآن  در  خداوند   که  چه  فرماید،   اراده  آن  توسط   ار   حبیبش  نکهآ  گر م  شود نمی  ظاهر   چیزی   محبوب

لِ : "رمایدفمی
ُ
َ   واادْعُ  ق

َّ
وِ  اللّ
َ
حُسْنَی.ا  ادْعُوا أ

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هُ الأ

َ
ل
َ
دْعُوا ف

َ
ا مَا ت ي 

َ
حْمَنَ أ " )قرآن، سورۀ الاسراء لرَّ

یکوترین اسماء  ای او ن ز بر اید  را بخوان  (؛ چه او را خدا بخوانید یا رحمن، هر آنچه او۱۱۰(، آیۀ  ۱۷)

 است )مضمون(. 

و  با  رابطه  تسمیهدر  اح  جه   به  محمّد  قول  حضرت  از  برگرفته  نام  این  که  شد  متذکر  باید  مد 

  آید می  من   از  بعد   که  هستم  کس ی  به  هنده دبشارت  من  فرمایدحضرت عیس ی در قرآن است که می

ی ابْ : "است  احمد  نامش  و الَ عِيس َ
َ
 ق

ْ
يْ يَا بَنِي إِ   مَ مَرْيَ نُ  وَ إِذ

َ
ِ إِل

َّ
ي رَسُولُ اللّ ِ

ّ
مْ مُصَ سْرَائِيلَ إِن

ُ
بَیْ ك ا 

َ
لِم ا 

ً
ق نَ  دِّ

حْمَ 
َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
رًا بِرَسُولٍ يَأ ِ

ّ
وْرَاةِ وَمُبَش  (.۶(، آیۀ ۶۱." )قرآن، سورۀ صف )دُ يَدَيَّ مِنَ التَّ

مسلمین و مسیحیان  ن بیان بین  یت امورد صح ر  از آنجا که این بیان در انجیل ذکر نشده است، د

این    خود  »محاضرات«  کتاب   در   خاوریقن شبهه، جناب اشرادر رفع ای .   اختلاف نظر وجود دارد

  اخبار  خود  رسول   به  شأنه  تعالی  حقّ   که  ستا  اموراتی  از  مُنزله  مبارکه    آیۀ  این: "دهندگونه شرح می

   عدم   ر ب  دلیل  این  نیست   انجیل   در   اینکه  و   فرموده 
ّ
  و   نبوده   مذکور   آیۀ   مفاد  به   مسیح  ضرت ح  م تکل
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قس و متّی این چهار  مر  و  لوقا  و  یوحنّا  و  شده  تهنوش  حضرت  آن  از  عدب  اربعه  ل اناجی   بلکه  نیست، 

شان بود نوشتند تا اصحاب آن حضرت به قرائت  نفر بعد از مسیح بیانی که از آن حضرت در نظر 

ز نظر محو شده و بسیار  رت است که اض ن حات از آان آن و تفکر در آن مشغول شوند و بسیار بی 

 (.۳۶۷، ص1اصغاء ننمودند." )جاین نفوس مذکوره  هیچ یک ازبیانات فرمودند که 

به ذکر است که در باب یوحن   ۱۶و    ۱۵،  ۱۴البته لازم  به زبان سریانی نوشته  از اصل انجیل  ا که 

داده  بشارت  او  آمدن  به  مسیح  آن کس ی که حضرت  نام  از  لفظ  ،  شده  تعبیرر »فابا  شده    قلیط« 

اه .   است لغتی سریانی است که  ب فارقلیط  و  .   گفتندا آن سخن میل سوریه  دانشمندان اسلامی 

نجیل یوحنا به آن زبان  مفسران انجیل اتفاق نظردارند که این لفظ، معرّب لفظی یونانی است که ا

یو  لغت  در  لفظ  این  اصلی  ریشۀ  که  این  در  ولی  است،  شده  ب نانوشته  چه  نظر   ، ودهنی    اختلاف 

  و  دانندمی   حامی   و   دهندهتوس به معنای تسلیمۀ پاراکل مفسران مسیحی آن را برگرفته ازکل .   دارند

  معنای   به  پیرکلتوس  ریشۀ  زا   که  معتقدند  اسلامی   مفسران  و   برگزیدند  آن  برای  را  القدسم روحنا

 .است شده گرفته  شدهستوده بسیار

 امر، و خلق. درعالم حق، دحمّ ات حضرت ممقام"الم" اشاره به  –ج

ام آن حضرت در عوالم حق، امر، و  لم" به بیان سه مقمحمّد، "ا علاوه به موارد تسمیه  حضرت  

می لوح  از  تفسیر شده، همان گونه که در قسمتی  على    و : "خوانیمخلق  يدلّ  اللف  آخر  في مقام 

ما وليّكم الله  القائمة بق  هنفسترجع الى  لتي  اللوهية المطلقة و اللم على الولية المطلقة ا
ّ
وله ان

نة المحمدية و الطراز الحمدية وخاطبه الله بهذه  د و الميم عن كينو يز المحمو وهذا من ولية العز 

با يعبر  ما  كل  بانّ  الكل  نّ 
ّ
ليوقن ارض  الحروفات  في  يدرك  او  الخليقة  باللسن  يذكر  و  لعبارة 

 سمعون.". غنّ عليكم تيلك  مدية و كذالمحالنشائية كل ذلك ظهر في قميص  

الف  بهاءالله،  تفسیر حضرت  طبق  بر  بر  دا  دلالت  مطلقه  از الوهیّت  و  مختصّ خداست،  که  رد 

می   امکان  عالم  در  لوهیّتا  حضرت  نمایآنجا که مظاهر الهیّه، از جمله حضرت محمّد، آئينۀ تمام

  به  که  دارد  هطلقم   ولایت  رب  دلالت  لام.   است  صادق  آنها  بر   مطلق   الوهیّت   ذکر   باشند،

  و مظهریت  و  لوهیت ا مقام مترادف دس«اق مستطاب » کتاب  توضیحات  در  امرالله ولی   تعبیرحضرت 

الهیّه است )ص مظ  جانشینی مَا: "فرماید(، و بر اساس آیۀ قرآن که خداوند می 228اهر  مُ   إِنَّ
ُ
ك   وَلِيُّ

 ُ
َّ

هُ   وَ   اللّ
ُ
ذِينَ   وَ   رَسُول

َّ
ذِينَ   آمَنُوا  ال

َّ
 الصَّ   قِيمُونَ يُ   ال

َ
ة

َ
   ؤْتُونَ وَيُ   لا

َ
اة
َ
ك   ،(۵)  ئدهالما  سورۀ." )رَاكِعُونَ   وَهُمْ   الزَّ

یم نیز اشاره است به نام حضرت محمّد که با این حرف  م.   است  راجع  محمّد  حضرت  به  ، (۵۵  آیۀ

می   مخاطب   مقطعه  حروف   این  با   را   محمّد   حضرت   رسولش   خداوند  ترتیب  این  به   .شودشروع می
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  تمظهری   و  تولای   عموم  اذکار  به  یا  شودمی  تعبیر  لوهیتا  به  آنچه  هک  ندبدان  مگانه  تا  سازد

  حضرت  یعنی   ظهورش،  مظهر   در   همگی   گیرد،د نام میمحمّ   نام   با  امکان   عالم   در   ا ی   شود می  خوانده 

 . است ظاهر محمّد،

 وجودی حضرت محمّد. حرف ميم در "الم" استدللی به مقام استغنای  –د

بهاءالله   ازت از  در قسمتی  حضرت  در    فسیر خود  که  به حرف لام  را  دو  "الم"، جایگاه خاص ی  بین 

واقع  حر  میم  و  الف  می ف  اختصاص  بین  :  دهندشده  نزّل  الذى  اللم  فى  تفكرون  لو  "فوالله 

انت ما  كل  الى  لتصلن  اهلالحرمین  انّ  كما  ثلثة  هيئته  في  اللم  لنّ  تريدون  في    م  الحساب 

يصی و  يحسبون  ثاستنطاقه  بنفسه  ال  ةلثر  و  به  اللم  ا 
ّ
كن ما  كل  فيه  اجتمع  اذا  الميم  و  لف 

ن نفسه وهذا يدلّ على استغنائه لو انتم في هواء التجريد و فضاء  نّ الميم قد ظهر عمسئلون ل 

 
ّ
 هو قد كان و التوحيد تطیرون و بهذا يستدل

ّ
ه ل اله ال

ّ
  نّ المستدلون على ان

ا
 في ذاته و واحدا

ا
احدا

  في صفاته  
ا
 ا في  و واحدا

ا
ال هو و  ا من اله   في صنعه هل من اله غیره قل سبحان الله مسمه و واحدا

ا كل 
ّ
 له و كل في صنعه متحیّرون.". ان

  بلکه   گرددمحاسبه می   ۳۰ابجد  بنا بر تفسیر حضرت بهاءالله حرف لام نه تنها در تطابق با حروف  

  حرف   هس  این  اگر  هک  شدمیبا"  م"  و  ، " ا"  ، "ل"  حرف  سه  دارای  ترتیب  به  خود   ظاهری   شکل   در

  ذکر  رتبۀ  سه  و  مقام  سه  زحائ (  لام" )ل"   حرف  خود  پس   .گیردمی   شکل "  الم"  همان  گردد  مجتمع

 .   در "الم" است  شده

حرفی است که در حروف تلفظی خود مستقل    اما در بین سه حرف سازندۀ "الم"، حرف میم تنها

به  از   ندارداگر  دو حرف دی دو حرف دیگر، یعنی لام و الف، است و  ابتداء و  حتیاج  ثانی،  ، و در 

نی لام و الف  یع  دیگر  حرف  دو  که  صورتی  در  ، ( میم)  دهدکیل میرف میم تشانتهای آن را خود ح

  رهنمون   میم  حرف  وجودی  استغنای  به  را  ما  ایاین بررس ی به گونه.   در تلفظ به یکدیگر محتاجند

  مقام  آن  تبع  به  و  جودیو   استغنای  در دا  محمّد  ضرتح  بر  دلالت  حرف  این  که  آنجا  از  و  سازدمی

در    و   اسمش   در  صفتش،  در  ذاتش،   در   است   واحد  سازد؛یم   مدلل  یز ن   را  حضرت   آن   توحید 

     صنعش.

که آنجا  از  است،  راجع  محمّد  به حضرت  البته  مقام  به    این  علیا  و صفات  اسماء حسنی  تمامی 

اوصا و  بدیعه  اذکار  "آنچه  است:  راجع  الهیّه  منیعه کمظاهر  لسان ظاها ه  ف  قلم جاری  ز  از  و  ر 

اوست  .   شودقی و مطالع رحمانی راجع میوۀ اولی و وطن حقی علی  و ذر است به کلمۀ علیا و قلم ا

 (. ۱۰۹–۱۰۸ص ص رات، مصدر توحید و مظهر نور تفرید و تجرید." )مجموعه اقتدا
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در حرف  ی  و ید نهفتۀ  حضرت بهاءالله از مقام استغنا ی حضرت محمّد و توحعلاوه بر استدلال  

به جاست که به تعبیری دیگر از یکی از عمی  ا م،  در کتاب »عرفان  .   دین زمینه اشاره شو رفاء در 

می  اشاره  خود  راز«  »گلشن  کتاب  در  شبستری  محمود  شیخ  که  است  آمده    فرق   که  دکن نظری« 

.   است  فرق   میم   یک   احد  تا   احمد  ز : "است  میم  یک  فقط  احد  و   خداست،  رسول   نام  که  احمد، 

) است  غرق   میم   یک   آن   در   نی اجه نتیجه   و .   (۳۵۹ص."  "که  گیرد می   بنابراین    حمدا  میم  در  احد : 

 .   (همان." ) ظاهر گشته

 

 .  حروف مقطعه  »الم« و مراحل تجلی حق در عالم امکان –۳

  عالم   اصطلاحات  و  تعابیر  گیرى   كار  به  با  و  زيبا  بسيار  و  عرفانى  بيانى  با  لوح  اين  در  اءاللهبه  حضرت

ى   سیر  راحل م  و  مراتب  نيتدو 
ّ
  د؛ فرماينمى  تشريح  تكلما  و  وف حر   نقطه،   نمادهاى  با  را  حق  تجل

  واسطۀ  به  را  خود   نظر  مورد  مفهوم  و   معنا  نویسنده   کتابت،   امر  در  که  گونه  همان  كه  معنی  بدين

  و   مل عوا  این  نیز  عالم  این  تکوین  در  زند، می  نقش  کلمات  و  حروف  صورت  به  لوح  بر  جوهر  و  قلم

    .ودشمی  تکوین ازعالم مثالی تدوین عالم و  رددگمی  روری ض باسبا

ى  و  تنزّل   مراحل   و  مراتب  تفسیر  اين  در  بهاءالله  تحضر 
ّ
  گونه  اين  شیرين  و  فصيح  بيانى  با  را  حق  تجل

   :فرمايندمى  بيان

    .احديت نقطه   –الف

  سفيد  روشن   حلو   اين  بر  م دق اسرار زا قلم اى  كه  رسد مى ندا  أولى   قلم به  اعلى   مكمن از  كه  هنگامى

  به  دوباره  كه   هنگامى   و   شود مى  ق منصع  سال   هزار  تادهف  ندا   ينا   شنيدن   اشتياق   به  قلم  بنويس،

  ديگر  سال  هزار  هفتاد  شده  دهدا  مجددش  برگشت  برای  كه  اىدوباره  حكم  خاطر  به  و  آيدمى  وشه

مى  فرقت  آتش  به  انتهاء  ه ن  و  دارد  تدااب نه  که  زمانى  در  خداوند  حضور  در  سپس  . كندمى گريه خون 

  و   شودمى  ظاهر   سياه  رنگ  هايشاشك  رد  وفا  نشان  به  شود مى  قطع  یاله  نداى   كه  هنگامى  و   سوزد

  ظهر "  :گیردمى   شكل   بداء  عالم  در  نقطه  و   چكدمى  سفيد   لوح   بر   سياه   هاىاشك  اين   از  اىقطره

   الأعلى  مكمن  عن  الصوت
ا
  اللوح   على  مالقد  سرار ا  نم  فاكتب   مياقل  بان  الولى  للقلم  مخاطبا

   القلم  صعق  اذا  المنیرالبيضاء
ا
  الحصاء   أولى  تحصوه  عما  سنة  فال  سبعین  النداء  الهذ  شوقا

 الحمراء   مدامع  من  سنة  لفا   سبعین  بكى   اذا  اخرى   مرة  القضاء  حكم  عليه  رجع  فيما  آفاق  فلما

  النتهاء  فى ريةالخ حكم قهبيس  ول  اءالبتد فى الولية حكم سبقه  ما زمان فى الله يدى  بین  وقف  ثم

  و   الوفاء   جبروت  فى  السوداء  لون   دموعه  فى   ظهر   الأحلى  داءن  انقطع   ا لم   الفراق  بنار   احرق   فلما

 البداء.".  عالم فى لنقطةا ظهرت اذا اللوح  على السوداء الدموع هذا من قطرة رشح
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   آنچه  ولى  است  تعمق  قابل   كلمات  اين  تك  تك
ً
مى   بررس ی  به  لازم  ثبحم   عنوان  با  ارتباط  در  مختصرا

  دلنشین  چنین  عباراتى   قالب   در  كه  است  آنها  رجعت  و  الهيه  مظاهر  ظهور   كشيدن  تصوير  به  باشد

  ظاهر   ايجاد   عالم  در  را  خود  مظهر  دخداون  كه  گیردمى  تعلق  اين  بر  الهی  اراده     .گیردمى   جا  بازي   و

   رتبه   اين   در    .شودمى  تعبیر   تياحد  و   خفىم  كنز   به  كه  است   حق  ظهور   مرتبه    اولین   اين   و   سازد

ى  مصدر  خداوند
ّ
  از  و  متمركز  وى   در  و  هستند  او  ذات  عین  صفات  و  اسماء  تمامى  و  است  تجل

ى   هيچ   اين   بنابر    .ناپذيرند  تفكيك   او   ذات  از  و   يكديگر 
ّ
  نه  مقام  اين   در    . شودنمی  صادر  وى   از  تجل

  را   نقطه  نماد   اءالله به  حضرت   .تسا  موسوم   ز نی  اقدس   فيض  به  رتبه   اين    . رسمی  نه  و   است   أسمی

  طهنق  كه  گونه   همان  كه  ديد   خواهيم   لب مط   ادامۀ  در  كه  راچ  گزيدند،بر   مقام  اين  بيان   جهت

مجتمع   و  متمركز   احديه  ذات  در  حق  صفات  و  اسماء  تمامى  است،   ديگر  حروف  مبدأ  و  سرآغاز

 . گردند تفكيك  يكديگر  از اينكه بدون  اند،

  و   حروفات   به   و   فرمائید   ملاحظه  نقطه  در "  : فرمایندیم   کنز«  نت »ک   لوح   شرح   ر د  عبدالبهاء   حضرت

  که   قسمی  به  مکنونند،   و  مطوی   فنا  و  محو  کمال  در  نقطه  حقیقت  و  هویت  در  چگونه  که  کلمات

  بلکه  نه،   میان در  امتیازی  هم  یکدیگر   از و نیست   مشهود کلمات   و  حروف از وجود  آثار وجه هیچ به

  و  یهاله   صفات  و  اسماء  همچنین  به   .نه  موجود  طهنق   ذات  جز  ید وجو   و  تندبح  فانی  و  صرف  محو

  عینی   وجود  رائحۀ  نه  که  قسمی  به  ، بحتند  محو   و  صرف   فانی  احدیه  مرتبۀ  در  ذاتیه  اتشئون 

  او   در   و  است   کلمات  و  حروفات  این  مخفی  کنز   اصلیه  نقطۀ  ینا  و  علمی   نه  اندنموده  استشمام

 (.٨ص  ، ٢،ج لبهاءعبدا اتیب مک بدالبهاء،ع  حضرت ) ."بود مندمج  و  مندرج

  مشیت  مقام  "نقطه  است:  موسوم  الهی   مظهر  و   اولیه  مشیت  به  اعلی    حضرت   آثار  در  نقطه  این   و

   الوهیت   مظهر  به   شوی   عارف  توانی   ی"نم  نیز:   و    .(٣  واحد   ،٨  باب   فارس ی،  )بيان   است."  ظهورالله
ّ

  الا

  واحد   ،٨  )باب   نیست."   ممکن   مکان ا  رد  این  غیر   که  زیرا  باشد،  اولیه  مشیت   که  او  ظهور   شجرۀ   از

٢).   

  نقطه   به  حروف  الفاظ  که  قسم  "همین  كه:  آنجاست  از  اعلی    حضرت  ودۀفرم  به  یهتسم   وجه  این  و

می   متکوّن   آن   به  کینونیات  ارواح  قسم  همین   نهایه، لا  ما  الی   رساندمی  بِهَم  تکثیر   و  شودمی   متحقق

ر و  گردد
ّ
 (. ٣ واحد  ، ١٠ باب)  ."متکث

  حروف   کل "   است:  وریظه  هر  در  اولیه  مشیت  نقطۀ  و  حقیقت  نقطۀ  هیال   امر  هرمظ  علت  بدین

  )   اللهرسول   محمد  فرقان  در  اوست  و  حقیقت،   نقطه    به  آن  ارواح  و  گرددمی   متکوّن   نقطه  به  لفظیه

  کینونیت   و  الهیه  حقیقت  آن  الله   یظهره  من  ظهور   در  و  )ص(  السّبع  حروف  ذات  بیان  در  و  (ص

  واحد  ،١١ باب  )  بضیائها." الحقیقة شمس   هی انها التی  مجردیه  ساذجیه   و  جوهریه  ه  کافوری   و ربانیه 

٣.) 
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  ه ب   كه  جوهرى   قطرۀ  سياه   رنگ  با  زيبا  چنین   مماثلتی  و  آميخته   در  سياه   رنگ  با   فراق   اشك   ارتباط

    .آفريندمى  ملموس و  زيبا بسيار  تشبيهی  زندمى نقش   سفيد  لوح  بر  نقطه صورت

جدائى   از   كه  نى   در  شده  دميده   نفس   با   را  فراق  و  حرقت   اين  نیز  خود  ثنوى م  ل او   دفتر  ر د  مولوى 

 : كشدمى تصوير   به كند مى يت شكا  هايش 

 كند مى    تشكاي     ها جدائی    از  كند مى    حكايت   چون     نى    از   بشنو 

 اند ناليده   زن   و    مرد   نفیرم   در  اند ببريده        مرا      تا        نيستان        كز

 اشتياق      ددر    شرح     بگويم    تا  فراق از  شرحه  شرحه  اهمو خ   سينه

 خويش  وصل   روزگار   جويد  باز  خويش اصل  از ماند  دور   كو  ی كس   هر
 

    .واحديت الف –ب

  عن   الرحمانیة   نسمات  علیه  هبّت  فیما  الزلیة  اللف  هذا  طراز   فی   اللهیة  ةالنقط  هذه   "فصل 

 طة النق  هیکل   ظهرت   و   الخضراء  جبات ح  ف خل  عن   یةدالواح  وجه   کشفت   اذا   الحدیة  مصدر 

  وهذا  السماء  و   الصفات  عالم  فی  العلی  العلیّ   امرالله  علی  لقیامه  اللوح   فی  قام  و   اللف ئةهی  علی

 مدینة   فی   الصفتیة  بخلع  تخلعت  و   السمیة  قمیص  المشیّة  ینونةک  تقمّصت   الذی   مقام

 الکبریاء.". 

   »کنت  قدس ی  حدیث  بر  بنا
ً
 مخفی   کنزا

ً
  راده ا  روردگارپ   اعرف«  لکی  الخلق  فخلقت  اعرف  ان  فاحببت  ا

  مرتبۀ   این   .گذاردمی  واحدیت  مقام  به  پا  پس    .بنمایاند  را  خود  مخفی،   کنز   نهانخانه    زا  که،   کندمی

ى  به  حق  هور ظ  ثانى
ّ
  مرتبه  اين  در   .گرددمى   تعبیر  نیز  مقدس  فيض   و  خداوند  ذات  بر  ذات  تجل

  تكثیر  نقطه    .شودمى  ظاهر  كثرت  لباس  در  حق  و  گردندمى  متمايز  رگيكدي  از  حق  صفات  و  اسماء

مى  شكل   را  الف،   يعنی  رف، ح  اولین  ايستادن،   صورت  در  كه  دهدمى  تشكيل   را  خطى  و  ايدنممى

    .دهد

  به  كه  گردندمى  امر  به  قائم   وقتی  است  ظهور   مظاهر  به  اشاره  الف  اين   اللهءبها  حضرت  تعبیر   بر   بنا

  آنها  ینب   فرقى  هيچ  و  اننديكس  الهيه   مظاهر  تمامى  مرحله  اين  در  رچهگ    .گرددمى  تسميه  امر  عالم

 صفات  و  اسماء  عالم  در  بهاءالله  حضرت  فرمودۀ  به  و   زمان  و  مکان   مقتضیات  بر  بنا  ولی  نيست، 

 مقامات  و   مراتب  اين   بهائى  طلعات  آثار  از  بسيارى   در   .گردندمی  متخلق  صفتی  و  نام  به   یک   هر

   :جمله ان  از  .است گردیده ریح تش  و  توضیح هاولي  مظاهر 

  كل  اگر   مقام  اين  در  و   تفريد  جوهر  و  تجريد   صرف  مقام  يكى   .است  مقرر   مقام  دو   را  قح   "مظاهر

  احد   بین  نفرق   لا  فرمايندمى  چنانچه  نيست،   بأس ی  نمائى  وصوفم  و  موسوم  رسم  و  اسم  يك  به  را

  هى نامتنا  فضل و   فيض  كوثر  به و   نداي مفر مى وت عد  الهی  حيد تو  به  را  مردم جميع  كه  زيرا  رسله، من

  فرقان  طه  نق  كه  است   اين   .مفتخر  مكرمت  رداء  به  و   فائزند  نبوت  خلع  به  كل   و  دهند، مى  بشارت
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  أنبياء  جميع  ...  عيس ی    و  موس ی    و  نوح  و  اوّل   آدم  منم  فرمايدمى  همچنین  و  افأن   النبيون   اما  فرمايدمى

  ى فرمائ   حظهملا   لطيف   نظر  به  اگر   و   شدند  هرظا   مختلفه  ص يقما   در  كه  هستند  امرالله  هياكل 

  ناطق."   كلام  يك  بر  و   جالس  بساط   يك  بر  و  طائر  هوا  يك  در  و  بينی  ساكن   وانرض  يك  در  را  همه

 (. ١١٨ص  ان، ايق بهاءالله، )حضرت

  ار   کدام   هر   مقام  این   در  و   است  بشریه  حدودات  رتبۀ   و   خلق   عالم   و  فصیل ت   مقام  دیگر  "مقام

  می اس  به  کدام  هر  نچهچنا   است،   مخصوص  حدودی  و  مقدر  ظهوری  و  رر مق  امری   و  نی مع  هیکلی

  »تلک   :فرمایدمی   چنانچه  مأمورند،  جدید   شرعی  و  بدیع  امری   به  و   موصوف   بوصفی   و   موسوم

  مریم  بن  عیس ی  اتینا  و  درجات  بعضهم  رفع  و  الله   کلم  من  منهم  بعض   علی  بعضهم  فضلنا  الرسل 

  کلمات   و  اتبین   که  ستا  مقامات  و  مراتب  این  اختلاف  هب   رنظ    .«.سد الق  بروح  هایدنا   و  البینات

  و   ربوبیت   اطلاق  تجرید   علو  و  ید توح   مقام  در   ...  شودمی  ظاهر   سبحانی  علوم  ینابیع   آن   از  مختلفه

  عرش   بر   جمیع  که  زیرا  شود، می  و  شده   وجود  جواهر  آن  بر  بحته  هویۀ  و   صرفه  احدیت   و   تالوهی

 از  الله جمال   و   ظاهر   شانظهور   به  ظهورالله  یعنی    .واقف  الله بطون   ی س کر   بر  و   ند ساکن  ظهورالله

 مقام  که   ثانی   مقام  در  و  شده  اهرظ  احدیه  هیاکل  این  از  ربوبیه  نغمات  چنانچه   .باهر  الشان جم

  از  بات  فنای  و   بحت  فقر   و  صرفه  عبودیت   است  ملکیه  دلالات  و  اشارات  و  تحدید   و   تفصیل   و  تمیز 

 (.۱۳۸ص ایقان،  ، بهاءالله ت ر )حض است." ظاهر ایشان

  بر  بنا   را   آن  ساخت   ظاهر   اشاولیه   مشیت   نقطۀ   از  ا ر   خود   ظهور   مظهر   ف ال   اینکه  از  پس   پروردگار 

  صفتی  و  اسم  یک  هر  در  و  سازدمی   ظاهر  ظهوراتش  اول   در  متنوعه  صُوَر   به  زمان  و  مکان  مقتضای

کلیم  موس ی  گاهی  نامد، ی م  اللهروح   ح مسی   را  آن  گاهی   .گذاردمی  ودیعه  به  را  خود  صفات  و  اسماء  از

  نام  با  را  خود  عظمت  و  شکوه   سرانجام   و  الله رسول   محمد   زمانی  ازد، سمی  اللهباب   را  آن   زمانی     .الله

    .سازدمى متجلى  بهاءالله

  اذا"  كند:ترمىكامل   را   مماثلت  و   مشابهت  اين  كه  است  نهفته  هم   ديگرى   اسرار  الف  اين   در  اما

  ام ق  کمن   الحدانی  یمالمستق  یطالخ  هذا  و   الصمدانی  الطراز   ذاه   و   الروحانی  اللف  هذا  فاعرف

  منه  يستجذب   اذا   السماء  الي  رأسه  یرفع   مرّة  و   الرض   و   السموات  اهل  مقابلة   فی   لنفسه  بنفسه

 الفناء.". قبور  عن  المقربین اجساد يقوم اذا الرض الى  يلتفت مرّة  ثم ىالعل مل  افئدة

  احدی  مستقیم خط این  و  نیاصمد طراز این  روحانی، الف  این
ً
  ثیلی تم   روحانی  و  زیبا  تعبیری  به اولا

  بهاءالله   حضرت  فرمودۀ  به  و  است   الهی  معشوق   و  محبوب  که  گرددمی   ظهور   مظهر  قامت  راستی  از

  و   شوند می  او   شیفتۀ  اعلی    ملأ  تمامی  کندمی   بلند   آسمان   طرف  به  را   سرش  الف   این  که  هنگامی

  پا   به  فنا  قبور   از  قربینم  اجساد  ىتمام   كندمى  التفات  زمین  به  هك   ىهنگام  و  دگردنمی  وی   مدهوش

  به  که  تاس  سفلی    عالم  و  علوی    عالم  با  تباطار  نشانگر  ایستاده  قامت  این  انتهای  دو   .خیزندمى
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  ه افاض  خلق  به  و   ستاند می  حق  از  فیض    .باشدمی  ارتباط  در  عالم  دو  با  لحظه  هر  در  آن   واسطۀ

       .کندمی

  با   مقابله  در  الهی   ظهرم  ثبوت  از  گرددمی   تمثیلی  ، قامت راست  الف   این   استقامت  گردی   طرف  از

  بر   استقامت"  :لتشرسا  حقانیت  اثبات  جهت  گرددمی   حجتی  استقامت  این  و  الارض  علی  من  تمامی

  پیر  یعنی  یتین، الآ   شینتنی  فرمودند  انبیاء  خاتم  چنانچه   .عظیم  برهانیست  و  بزرگ  است   حجتی  امر

  ."امرت  کما  فاستقم  رمایدفمی  چنانچه  است  یاله  امر  رب   استقامت  بر  مشعر  که  آیه  دو  رام  نمود 

    .(١٨١ص  قان، اي مستطاب كتاب بهاءالله، حضرت)
 

 منین. مؤ  ناطقه   حروفات –ج

ى  سیر  ادامۀ  در
ّ
  نتيجه  در  و  آرايدمى  مختلف  صور   به  را   خود  الف   كه  شويممى  وارد  منزلى  به  حق  تجل

  هذا   تجليات  الحروفات  كل  فى   يثبح  اللف  هذا  فى  المودعة  اسرار   انظر "  :دن گیر مى  كل ش  حروف

    .فانظرون  اللف
ا
  التراب  على   أكب  كان  بارئه  بخضوعه  الباء  حرف  اللف  هذا  فى   فاشهد  مثل

   بتمامه
ا
  الله  يدى  بین  لركوعه  الدال  هيكل  على  ظهر   ثم  تشهدون   هيئته  على   أنتم  كما  لله  خشعا

  فى   من  كل  الله  احى  به  الذى  الماء   منه  جرت  و   الصاد  عین  ظهر   لله  جدس  ااذ  و   حبوبالم  المهيمن

  كل   فاعرف  كذلك  و   تتفرسون   الخلق  آثار   فى  أنتم  لو   الخلق  مراتب  فى   الرض  و   السموات

  أنتم   كما   المختلفة  هياكل  على  ظهرت   اللف  هذا  تجليات  من  عليهن  تجلت  بما   كلهن  و   لحروفاتا

   عليهن  شرق أ   اللف  اهذ  تجليات  يظهر   ان  الله   أراد  اذا   و   نظرونت  الهجائية  تحروفا   فى
ا
  من  تجليا

  هذه   عن   أنفسهن  يخلص   لو   و   تظهرون  الحروفات   هذه   قمايص  فى   عليه  كن   بما   كلهن   اذا  مثاله

  تجلى  تشهد  ان   تريد  اذا   و   يبعثون   هيئته  على   و   اللف  هذا  هيكل  فى   كلهن   اذا   المحدودة  راتالشا

   سكنف  فى   لتكون   قيامه  و   هيئته  ىعل  الحروفات  ىف  القائمة  فالل  هذا
ا
  وق ف  قائما   كان  بانه  موقنا

 ش یء."  كل

ی  شود  نظر  الف  حرف   در  نهفته  اسرار  در  اگر
ّ
  كه  راچ  گردد، مى  ملاحظه  حروف  همۀ  در  آن  تجل

    .سازد  ظاهر  را  خود  مختلف   هاىشكل   به  تواند مى   الف
ً
  مبینی می  شود   دقت  "ب"  حرف  به  اگر  مثلا

  که  ونهگ  همان  است،   فتادها  زمین   بر  پروردگار  خشوع  و  خضوع  برای   که  است  الف   ف ر ح  همان  که

  ر ظاه  دال  شکل   به  نماید  رکوع  خداوند  حضور   در  الف  حرف  اگر  که  این  یا   .دهدمی  نشان  شکلش

  که  است ای چشمه شکل  به که  شودمی ظاهر صاد  حرف  نماید  سجده پروردگار   برای  اگر و  شودمی

ی  حرفی  هر   ترتیب   مینه   هب    .است  ی ر جا  آن  از  انحیو   آب
ّ
  مختلف   اشکال  به  که  است  الف  این  تجل

  الف  همان  همگی   سازند  رها  محدود  اشارات  این  از  را  خودشان  حروف   اگر  و  است  شده  ظاهر

ی   این   در  تعمّق  با  و  مبعوثند   شکل   همان   هب   و   هستند 
ّ
  مبتدای  و   قائم  الف   این   که   یابیم درمی  تجل

 . است حروف همۀ
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 نمائيم.  مى ينو تك عالم ر ب   نظرى  حال

می  تجلی   دیگر   ایگونه  به   نهاد،  نوین   را   شریعتی   و  ود نم  قیام  امرش   بر  ه قائم  الف   این  اینکه  از  پس 

ی  هورش ظ  اول   در  را  مؤمنین   مقطعه    وفاتحر  و  کند 
ّ
  دلالت   امر   برعالم  طرفی   از  تا  سازدمی  متجل

  اللوح   على   القائمة  لفال  هذا  رّ قاست  "فلمّا  :دهند  شکل   را  کثرت  عالم   دیگر  طرف   از  و   نمایند 

ىت  النورى
ّ
   جل

ّ
نّ   الظهورات  اول   في  المقطعات  حروفات  حتل   اذا  اخرى   بدع  يبتجل

ّ
  على   ليستدل

  من   اشرقت  و   لحت  التي  الحروفات  هذه  من   ظهرت  ثم  النشاء  قصبات  في  المر   و   التفريد  عوالم

 الكثرات." و  التحديد عوالم الظهورات اول  في الولية اللف

  هدايت   سبب  و  شده  هزند  روحانى  حيات  به  خود  كه  خلقند   مصداق  اولین  ظهورى  هر  ه  اولي   منینؤ م

 .گردند مى آنها روحانى  خلق و  نفوس

  فرموده   نازل   كه  آياتى  و  نموده   سجده   اللهيدى   بین  كه  دبودن   انوارى   اول   ايشان  كه  نيست  اى"شبهه

وى   چي ه   و  فرموده   را  آنها  تبليغ  نموده  قبول   خود  باب  بر   بود
ُ
  كه  نيست   اين  از  تراعلى    امكان  رد  عُل

ى ّّ مدل بد ع  فؤاد
َ
  ش ئ كل  بل ق  خداوند رضاى به  مقدسه انوار اين كه  نيست شبهه  و  ... باشد الله عَل

و   است   همین  و  شده   مسترض ی
ُ
وى   هر   فوق   اعلى    عُل

ُ
  )حضرت  سَمَوی."  هر  فوق   أبهی    سَمُو  و  عُل

 ،  (.١ حدوا ،٢ باب  فارس ی،  بیان  اعلی 

  هدايت   به  هستند  مهتدى  ناس  ۀبقي   كه  هتج  آن   از  درگاهند  مقرب  ظهور   ره   رد  اولیه  نیمؤمن 

  اسماء   تغيیر   آنها  برای   كه   اند واحده  مراياى   الا   و  موسومند   اسمی  به  ظهورى  هر   در  و  ايشان

    .هست  و  بوده  جسديه
ً
  موس ی    حضرت  زمان  در  راهبان،   گروه  اولین  بودا  حضرت  ظهور   در  مثلا

  ائمّۀ  و   معصوم  ه چهارد  به  محمّد  حضرت   ورۀ د  در  حواريون،   هب  عيس ی   ضرت ح  ظهور   در  ن،هارو 

   و   ناطقه  حروفات   به   لوح  این   در  که  موسومند،   حىّ   حروف  به   اعلى    حضرت   زمان   در  و   طهارا
ً
  غایتا

 .اند گشته تشبيه  مقطعه حروف به

  رقرا  حقيقت   شمس  مقابل   رد   كه  هائىآئينه  و  مراياء  به  نفوس  این   تفسیر  این   از  دیگر   قسمتی  در

  و   اسماء   انعكاس   با   و   گردندمی  نطبع م   شمس   این  از   بشانمرات   بر   ا بن   کدام   هر   البته   که   گیرند ىم

  اسمی  هر  حروف  این   واسطۀ  به  و  اندگشته  تعبیر  بخشندمى   انىروح  حيات   را  نفوس   حق  صفات

  "ثم   :در گیمی   قرار  حقّ   قدرت  قبضۀ  در  قدرتی  هر  و  حقّ   صفت  ظلّ   در  صفتی  هر   حق،  اسم  ظلّ   در

  و   المنبسطة  جوهریات  بهحبی  اسم  فی  لمقطعةا  لمنبسطةا  الحروفات  هذه  خلق  الله  بان  ملاع

  و   تشهدون   یةالمحمد  شمس  عن  المنطبعة  مرایای   فی   انتم   کما  اللطیفة  الرفیعة  الساذجات 

  علی   کل  و   الواحدیة  عناصر   من  المرکبة  المحدودة  هیاکل  اسمه  فی  المرکبة  کلمات  من  خلق  کذلک

ر   اذا  منطبعون   الشمس  اذه  عن   متبهامر   قدر 
ّ
  فی   اسم  لک   لتعرف  الرض  و   تالسموا   لقخ  فی   فک
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  و   حروفات   من  یخلق   و   قدرته  قبضة  فی   ش ئ   کل   بان   توقن  و   وصفه  ظل  من  صفة  کل  و   اسمه  ظل

   تتفرسون."  الله  بعین الصنع  مظاهر  فی کانوا  الذینهم من  تکون ل

می   صریحت  ذیل   بیانات  با  را  آنها  یاتبل اق  فاوتت   و   مرایاء  این  فارس ی  بیان  کتاب  در  نیز  اعلى    حضرت

  او   مثل   ود،ب  ظاهر  الله رسول   اسم  به  قرآن  در  كه  حقيقت  نقطه    ظهور   در  كه  قدرهمین "  :رمایندف

س  كه  مرآتی   اول   و  ...  مراياء  در  شموس  او  به  دينمهت  و  شود  گرفته  شمس
ّ
  حقيقت   شمس   از  تعك

  ذلک   لیا  ينتهیَ   ان   الى  اسمی  به  ورىظه  هر   در   ده، و ب   (   )ع  منینأمیرالمؤ   عوالم  كل   در  برداشته

هور."ال 
ّ
،اعل  )حضرت  ظ  (.٣ واحد  ، ١٢ باب  فارس ی،  بيان  ى 

  که   زیرا  امیرالمؤمنین،  به  است  حصر من   اولیه  حقیقت  به  رحمانیت  مظهر   بیان   اهل   نزد  در  قرآن   "در

 مث    .شودمی   او  سوی   به  او  رجع  و   شده  او  از  او  مبدأ  است  عوالم   کل  در  آنچه
ً
  امروز   تا  مآد  یوم  از  لا

  حق کلّ  جوهر  آنکه تا  شده، آن دون  و  حق به ابواب فتح او  به آمن من  اول  به تی حقیق ظهور  هر  نزد 

   ...  ظهور   این   به  شودیم  متحقق   آن   دون   و  ظهور   این   به  دشو می  منتهی
ً
  شد   ظاهر   که  آفاق   در   مثلا

  اول   او  که  شوندیم  موقن   او  هب  مؤمنین   کل   انفس  در  است   خلق  اول   او  که  این  هب  محمّد   ظهور 

  رسول   به  بیت  اهل   و  بیت  اهل   به  ابواب  و  ابواب  به  شوندمی  راجع  کلّ   قرآن  در  ...  ست ه  و  بوده   خلق

 (. ۲ واحد ،۱۶ ببا )همان،  خداوند." به  خدا رسول  و خدا

  از  را   ظهور   مظهر   خصوصيات   همان   ظهورند،  مظهر  شمس   مقابل  آئينه    و   مرآت  چون   نفوس،  اين 

  شود   ديده  عالم  اين  در  قدرتى  يا  و  قوت  استقرار،   قيام،   استقامت،   گرا    . دهندمى  ز برو   خود

 . است ظهور   مظهر از انعكاس ی
 

 خلق.  مقام و  جامعات کلمات –د 

  اجتمعت   ثم  تقطعت  و   تفرقت  و   فصلت   "فلما  :بلکه  یابد، نمی  خاتمه  وفحر   نگارش  با  نوشتار  فعل 

  لقالخ  عوالم  فى  المركبات  وفاتحر لوا  جامعاتال  كلمات  ظهرت  اذا  تزوجت  و   تمزجت  و   ائتلفت  و 

  الموجودات   مظاهر   فى  القدرية  راز   و   الملكية  عوالم   خلق  تم  اذا  اتالصف   و   الأسماء  كلهيا  فى

   السلطان." العزيز  المقتدر  لخالقا الدائم الباقى هو  بانه  تالكينونا  بلسان الكل ليستدلن

  به  گردند، می  جمع  يگر كدي   با   سپس  و  د گردن مى   قطع  شوند، مى   جدا  گیرند، مى  فاصله  حروف

  مركبه  حروف  و  جامعات  كلمات  نتيجه  در  و  شوند مى  تركيب  و  بنديامى   امتزاج  دند، پيونمى  ريكديگ

ى  از  ديگر  اىمرتبه  در  كه  اين  از  است   تمثيلى  كه  دهندمى  تشكيل   را
ّ
  اسماء  خداوند  حق،  نزولى   تجل

  مظاهر   در  ملك  عوالم  لقخ  هگون   بدين   و   گذاردمى   عه ودي   به  خلق   عالم   در   را  خود   صفات  و

  خالق،   دائم،   باقى،   اوست  كه  كنند   استدلال  امكان  عالم  زبان  به  همگان  تا  يابدمى  خاتمه  داتموجو 

ی  این  شائبۀ  از  ایذره  هیچ  البته  و   .سلطان  عزيز،   مقتدر، 
ّ
  و   آسمانها  در  آنچه"  :نیست  مستثنی    تجل

ى  آثار  ذره  هر   رد  هچنانچ   .دتنهس  الهی  ماىاس  و  صفات  بروز  محال   است   زمین
ّ
  شمس   آن   تجل
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ى   آن  ظهور   بدون   گويا  كه   است   هويدا   و   هر ظا   حقيقى
ّ
  هستی   خلعت   به   ش ئ   هيچ   ملكى   عالم  در   تجل

  چه  و   شده   مستور   ذره   در  كه  معارف  هاى آفتاب  چه   .دنشو   مشرف   وجود  به  و  نيابد   فتخر م

  خلع   اين  به  موجودات  ن بی  از  كه  نسانا  خاصّه   .گشته  پنهان  قطره   در  كه  حكمت  بحرهاى

  مظاهر   از  الهی  اسماى  و  صفات  جميع  نچهچنا   .گشته  ممتاز  شرافت  اين   به  و  يافته  تخصيص

  اين    .اوست  به   راجع   صفات  و  ماء اس  اين   كل  و   هويداست   و   ظاهر   اشرف   و   لاكم  نحو   به   انسانى 

   . دتنسه  الهيه  تفاص  و   اسماء  زا  حاكى   أشياء  جميع  ...  سرّه«  أنا   و   سرّى   »الانسان  فرموده   كه   است

  است   كرده  احاطه  كه  قسمی  به  الهيه،   رفتمع  بر  مُشعرند  و  مُدلّ   خود  استعداد  قدر  به  كدام  هر

  است   مخلوقات  اكمل   و  اشرف  كه  ان انس  و  ...  را  شهود  و  غيب   همۀ  اسمائيه  و  صفاتيه  ظهورات

     .(٧۸–۵٧ صص  ايقان، بهاءالله، )حضرت  معلومات." سائر  از است  حكاية اعظم و دلالة اشد

ی   چهر گ
ّ
  تشریح   در  بهاءالله  حضرت   لوح،  مۀادا  در  ولی   است،   د واح  نیز   هکنند تجلی  و   است   یکی   تجل

ی   این  بیشتر 
ّ
 از  دیگر   برخی   تصریح   و   تأیید   و   عصر   عرفای   مرسوم  ابهامات  از  سری   یک  رفع  و   تجل

ى   مثال  دو از حقائق،
ّ
ی   و  إنسان نفس  در  الف  تجل

ّ
  ني ا  پرتو در  و  جسته  ساعدتم  ارقام  در  الف تجل

   که  مایندفر می  ریحتص  را  چند   حقایقی  مماثلت  دو
ً
  عنوان  به   . گرددمی  اشاره  آنها  مضمون   به   ذیلا

ی   لمح   در  تلاف اخ  اساس  مثال
ّ
  دریافت  نفوس،   استعداد   و  قابلیات  گر دی  عبارت  به  یا   و   است،  تجل

ی   این
ّ
ی  ن ای   واسطه    به  ا ت   گرفته  رارق  این   بر   الهی  اراده    که  این   یا   و   کند می  معین  را  تجل

ّ
  در   را   خود  تجل

  کهآن  دیگر   .است  صفات  و  اسماء  از  مقدّس  و  منزّه  وگرنه  بشناساند،  صفاتش  و  اسماء  تکثر   عالم

  صفات،  و  اسماء  آن   از  یک   هر  به  تعلق   و   شده   ذارده گ  ودیعه  به  همگان   در   صفات   و   اسماء  این

ی   کائنات   یام مت   در  الهی   د توحی   اینکه  آخر  در   و   دارد می  موسوم  صفت   و   اسم  آن   به   را   نفس
ّ
  متجل

 . است گشته

   ارقام در  لفا تجلى –ھ

  اگر  حال    . باشدمی  ۱  عدد   مانند   خود   ظاهری   شکل   در  الف 

می   حاصل   ۱۰  عدد  نمايد  غوص  دهگان  ّ  ە رتب   در  الف  اين

 و   ۱۰۰۰  بعدی  تبۀر   در  و  ۱۰۰  صدگان  ّ  ە رتب   در  و  شود

  ، ۱۰۰  ،۰۱  اعداد    .ددگر   زياد   تواند می   ترتيب   همین  به  البته 

  گردیده   افهاض  آنها  هب   نقاطی  که  هستند  الفی  همان  ۰۰۰۱

می   افزوده   ارقام  عالم   در  الف   اين  بر   که  نقاطی   اما   .است

  پيدا  تنزل   خود  مقام  از  يک  عدد  که  است   جهت  اين   به  شود

  كه  چرا  گردد،   شمارش   قابل  مردم   استعداد  لساس   بر  تا   کند 

   وهيچ يستن  احصاء قابل نكند   تن  به  را كثرت  لباس  اگر
َ
    . گرددنمی   نائل   آن درك به س ك
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می   "۱۰۰۰  =  "غ   و  "۱۰۰  =  "ق  ،   "۱۰=  "ی  حروف  نمايانگر  ابجد  وفحر   به  مطابق  اعداد   اين اما

می   را  خود  نقاط  کثرت  در  که  هستند  ۱  عدد  نمایانگر  همه  اعداد  ینا  اینکه  گرفتن  نظر  در  با   .باشد

  فحر   اگر   است  صادق   پس   .کند می   تلدلا  نیز  اهآن  ابجدی  بق مطا  حروف  به  قاعده  این  شناسانند، 

  مرتبۀ  و  نیست  خالی  الف   تجلی   از  نیز   حروف   تمامی   ترتیب   بدین   و  کس بالع   یا   نامیم   قاف   را   یاء

  اليه   »كل   آیۀ  سرّ   باشدمی   ابجد  حرف  آخرین   "غ"  که  آنجا  از  و  گرددمى  ظاهر  حروف  در  توحيد

  خاتمه  نیز   الف   به  و   شده   غازآ   ف ال   با   روف ح  شد   ملاحظه   كه   گونه   همان    . نمايدمى  رخ  راجعون«

    .شودمى  مستدل  "الباطن و الظاهر  و الآخر  و  الاول  هو"  آيۀ گونه اين  و  يابدمى

 

  انسان نفس در  الف تجلى –و

م  بصر،  سمع،  مثل  ظاهری   قوای   . است  مختلفی   قوای   دارای   انسان
ّ
  مثل  باطنی   قوای   و  غیره   و   تکل

  در   .غیره  و   ایستادن  ، رفتن راه  خوابیدن،  مثل   تلفی مخ   افعال   رایدا   و  غیره   و  ل تعق   حافظه،  مدرکه، 

  در  اگر    . شودمی  خوانده  فت ص  یا   اسم   همان  به   باشد   افعال  یا   و   قوا  این  از  یکی   واجد   که  مان ز   هر

ر   حال در اگر  و قائم   باشد  ایستادن حال در  اگر و  بصیر  باشد  دیدن حال
ّ
ر  باشد تفک

ّ
  خوانده متفک

  شود می  صادر   حدی وا  مرکز   زا  افعال   و   آثار  این  همۀ  و   ت اس  واحدی  شخص  ه ک  حالی   در  ،شودمی

  و   صفات  این   جمیع   دارندۀ   زمرک  آن  و  کند نمی   ایجاد  دیگری   در  خللی   آنها  از  یک  هیچ  انجام  هک

  به  غیره   و  کبد  قلب،  طحال،   رأس،  به  توجه  به  نیز  باطن   قوای  در   منوال   همین   به   . است  لافعا

      .دو شمی  اندهخو  فؤاد و  نفس  عقل،  اسامی

  شناسائی   و   درک  به  قادر  که  جهت  آن   از  د دهن می  نسبت   خود  قخال   به  دممر   را  صفات  و  اسماء  این

  اسماء  این  خداوند   که  نمایندمی  شاهده م  بنگرند   خود   نفس   به   اگر  که  لیحا  در  نیستند،   خود   خالق

  ی فتص  و  اسم  هر  زا  منزه  و  دسمق  خود  و   کرده  اعطاء  فرموده   اراده  که  کس ی  هر  به  را  صفات  و

 است. آفریده صفاتش و اسماء جمیع به را خلقش اوندخد دیگر،   عبارتی  به  .است

  لهذا   بان  اعلم  "ثم  حق:  صفات  از  است   شبحی  امکان  عالم  این  در  صفتی  و  اسم  هر  آنکه  خلاصه

  انت   ام   كل  و   يستمدون   عنايته  خيط  من   كل  و   العوالم  كل  فى  مثال  الراسخة  المستقيمة  اللف

  بان   فاعلم   قدرة  او   قوة  او   استقرار   من  او   امقي  من   او   استقامته  من   يخلق  و   ق خل  ما  كل  فى  تشهد

  استقامته  من   و   مستظلون   اللف  هذا  ظل   فى   كل  و   اللهی  اللف  هذا  استقامة   من   ظهر   ذلك  كل

    .مستقيمون."

  الله ل سو ر   اسم  به  آنقر   در  كه  حقيقت  نقطۀ  ظهور   در"   :فرمايندمى   باره  اين  در  نیز  اعلى    حضرت

  ظهور   كه  امروز  ...  مراياء  ر د  ظاهره   شموس   او   هب   مهتدين   و   شود  گرفته  شمس   او   مثل   بود   ر هظا

  الا   اوست   عز   او   به   آنچه   نبيند   خود   در   است   او   به   مؤمن   كه  نفس ی  هر  است   بيان   در  نقطه  همان 
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  رذك   و   باشد   انى سلط  او   ظهور   زمان   در  اگر  ...  سماء  شمس   نزد  بيندمى  مرآت  در   كه   شبحى   مثل

  ضياء   من  در  كه  شمس  مقابل   در  بگويد  كه  است   رآتىم  مثل  او  مثل  معاينه    نمايد   دو خ  سلطنت

  اظهار   غنیی  اگر   و  است  قسم  همین  معاينه    او  نزد  كند  خود   علم  اظهار  عالمى  اگر  همچنین  و  هست

  معاينه    او   دنز   كند   خود   تقدر   اظهار  قديرى   اگر   و  است  قسم  همین  معاينه    او  نزد   كند   خود   غناى 

  )بيان  است."  سمق  همین  معاينه    او  نزد  كند  خود  عزت  اظهار  عزيزى   اگر  و  ستا  قسم  همین

 (. ٣ واحد ،12 باب  فارس ی، 

ی   .نیست  مستثنی   قائده   این   از  نیز   امر  عالم  گونه،   همان 
ّ
  واحد   نیز  ظهورش  مظاهر  در  خداوند  تجل

  را  سماءا و  صفات اين  راگ  حتی تند، هس الهی  صفات و  اسماء  جمیع جامع هياكل اين  تمامى  و  است

 ند:ننماي  بروز  ظاهر در

  ارادۀ   به  موجودند  ایشان  سوای  ما  بلکه  حقیقتند  شمس  مظاهر  او  لطفا   و  افضل   و  انسان  "اكمل

  ایشان   قدس  ساحت  در  کل   بلکه   الافلاک  خلقت  لما  لولاک  شانای   افاضۀ  به  متحرکند  و  ایشان

  وصف  است  مقدس  و  غیر  ذکر  زا  ایشان  ذکر  تاس  منزه  بلکه   .بحتند  مفقود  و  صرف  معدوم

  از  اندنموده  حکایت  که   هستند   ازلیۀ  اولیۀ  ایای مر   قدسیه  هیاکل  ین ا  و   ماسوی   وصف  از  ایشان

  و   حکمت   و  رحمت  و  عظمت   و   سلطنت   و  قدرت  و   علم  از  او  صفات  و   اسماء  کل   از  و   الغیوب  غیب 

  اتصف  این  و  استیدهو   و  ظاهر  هاحدی   جواهر  این  ظهور   از  صفات  این  جمیع  و  کرم  و  جود  و  عزت

  این   به  مقدسین  اصفیای   و  مقربین  یای انب  جمیع  بلکه  یستن   و  نبوده  بعض ی  دون   بعض ی  به  مختصّ 

   اشدّ   راتبم   بعض ی  در  بعض ی  نهایت  موسومند  اسماء  این  به  و  موصوف  صفات
ً
   اعظم  و  ظهورا

ً
  نورا

  شد   حققم  و  معلوم  پس    .بعض   علی  بعضهم  ضلناف   الرسل   تلک  فرماید  می  چنانچه  شوندمی  ظاهر

  خواه  هستند  او  اولیاء  و   انبیاء  همتناهی  غیر  اسماء  و   عالیه  تصفا  این   جمیع  بروز  و  ظهور   لمح  که

  است   این  نه   .نشود  خواه  و  شود   ظاهر  ظاهر   حسب  بر  نوریه  هیاکل  آن  در  صفات  این  از  بعض ی

  اتصف  محالّ   آن   از   صفت   آن  نفی   نشود   ظاهر   مجرده   ارواح   آن  از  ظاهر   حسب   بر   صفتی  اگر   که

  جمیع   حکم  بدیعه  طلعات  و  منیره   وجودات  ینا  همۀ  بر  لهذا   .شود   ربوبیه  اسماء  دنعام  و  الهیه

  ظاهره  سلطنت  ه ب  ظاهر  حسب بر   چه اگر  است  جاری  آن  امثال   و  عظمت   و  سلطنت  از الله  صفات

    .(۷۵ص  ايقان،  كتاب   بهاءالله،  )حضرت  نشوند."  ظاهر آن  غیر و

  از را  خود  و  ندازند برا  تن از  را امکان  عالم   رضواع  و  حدودات سلبا   کلمات  و  حروفات این  اگر  حال

  از  را  خود  حروف  اگر  که  گونه  همان  گردند، می   احدیه  الف   همان  همگی  سازند  جدا  دیدتح  عالم

  انّ "  :فرمایندمی  بهاءالله   حضرت   .هستند  واحده   الف   همان  همگی  سازند   رها   ری ظاه  هیأت   قید 

  ،١ج  ار،اسرارالآث )  ."الاعظم  الاسم  کلها   یرنّ یصل  الانشاء  اتحدود  عن   سهمانف  یخلص   لو  الاسماء

 (. ١٢٣ص
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 تکوینی.  خلقت و  الف –ز

  خلقت   عرفانی  ممفهو   »الم«  در  الف   تفسیر  در  بهاءالله  حضرت  تفسیر،   این  از  دیگر  قسمتی  در

ک  اعلم  "ثم  :فرمایندمی   تشریح  و  بسط  را  الهیه  مظاهر  تکوینی
ّ
 ل حو   اللهی  فالل  هذا  تدور   لو   بأن

  ظهر   اذا  العشرین  عدد  یظهر   العشرات  الی  ترفعهما  ذا  ذلک  بعد  و   القائمین  لفینال  یظهر   نفسه

اقع  و   التفرید  مظاهر   و   التوحید  هیاکل   خلقت   به   الذی  المر   کان    قبل  یکون   ذلک  و   دالتجری  مو

  و   حدیدالت  عوالم  فی  الشارات   خلقت  اقترانه  بعد  و   تعلمون   انتم  ان  النون   برکن  اقترانه

  قلم  من جری  عمّا مةالحک اسرار  العلم اولوا دون یشه  بذلک  و  التركيب عوالم  يف  ةالملکی تل الدل

  الرقم  هذا  و   الصمداني  اللف  هذا  الى  يرجعنّ   الكلمات   و   الحروفات  كل  بانّ   اعلم  ثم    . مشهود  عزّ  

ه و   تشهدون  القلب ببصر  انتم  ان البرهاني
ّ
 اليه.". اشارة  غیر  من الحروفات لمظهر   ان

  نه  خود   ظاهری   کل ش  در  که(    ا  ا)    دشو اهر میحول نفس خود بچرخد دو الف ظی  هین الف ال ا  اگر

  جمع   یکدیگر  ا ب   باشد ه صورت دو عدد یک می ب  که  قائم  الف  دو   این   اگر .   آخری   نه  و  دارد  اولی

  و   ید آمی  بدست   ۲۰  عدد   کند   صعود   دهگان   مقام  به  ۲  عدد   اگر   حال .   شودمی  حاصل  ۲  عدد   گردد

  اعلی    حضرت   آثار  در  کاف  این   .(۲۰=    ک )  باشدمی   کاف   حرف  با  مطابق   جدبا  حروف  در  دعد  این

به دور  (    ۱  ۱چرخش دو الف قائمه )    لحاظ  به  آن  بودن  مستدیر   و  است  معروف  مستدیره  کاف  به

 .   یکدیگر است بدون اینکه در مفهوم و هیأتش تغییری حاصل شود

اع  را حضرت  نقطۀ این کاف مستدیره  به  اولیه م  لی   میو    شیت  توصیف  الهی  امر  :  ایندفرممظهر 

 به مجلی خود  نمی  تلذذم  نفسه  به  او   و  شودمی  متلذذ  او  به  هست   تجن   در  یتلذذ  ما  چهآن "
ّ

شود الا

باشد و   نقطه  بر حول نفس خود حرکت می که محل  لم یزل و لایزال  او کاف مستدیره است که 

  احد و   ،۱۶  باب  فارس ی،   بیان." )غایتی  نه  و  ی ئ منتها   نه  و  آخری   نه  و  ی اول  نه  او   برای  از  نیست  و   نماید

۲)  . 

است و او عزّ ذکره    ممتنع  این  که  زیرا  کنی،   مشاهده  را  اللهد این است که در هر ش ئ ذات"نه مرا

است از اینکه در شیئی باشد یا با شیئی باشد یا قبل شیئی یا بعد شیئی یا فوق شیئی باشد    متعالی

نفسها قائم است و  ست و او باو متحقق است به مشیت او ا  به  نچه شیئیت آ  شیئی باشد و یا دون  

ه  و اوست کاف مستدیر ...  است  لم یزل و لایزال کل اسماء در ظلّ او بوده و او در ظلّ الله مستقر  

   کندکه لم یزل و لایزال حول نفس خود طائف است و اوست که دلالت نکرده و نمی 
ّ

  علی الله عزّ   الا

الذی  جلّ  الاسماء ل   و  اال  ه  و  السموات  ملکوت  فی  ماحسنی   و  الا  لارض  اله  لا  العزیز  بینهما  هو   

 .   ( ۲، واحد ۸المحبوب." )همان، باب 
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کاف  این  که  ب  هنگامی  که  نون  حرف  به  استمستدیره  حقّ  اجمالی  علم  معرف  آثار عرفاء  بر    ۳نا 

می حاصل  ن« 
ُ
»ک کلمۀ  گردد،     خلاقۀ  ۀکلم  واسطۀ   به   و   شود متّصل 

ُ
یکون«  ن»ک

َ
  تکوینی  قتل خ   ف

 .   گیردمی  شکل

 عبا
َ
ف ن 

ُ
»ک از معروفرت  کریم ذکر شده  ت یکون«  این سفر  در  به کرّات  و  است  رین مسائل قرآنی 

 است:  
َ ْ
الأ وَ  مَاوَاتِ  بقره )"بَدِيعُ السَّ ونُ." )سورۀ 

ُ
يَك

َ
ف نْ 

ُ
هُ ك

َ
ل يَقُولُ  مَا  إِنَّ

َ
مْرًا ف

َ
أ ی  ض َ

َ
ا ق

َ
إِذ وَ    (، آیۀ۲رْضِ 

۱۱۷ .) 

عبارت است از  ۀ تکوین است و آن  ایراد کلمفسیر خود معتقد است که "کن  ت   ر مد عبده دمح شیخ  

لح  در  آن  ایجاد  و  چیزی  انشاء  به  الهی  مشیّت  اتوجّه  امثال  )تفسیر  است."  خلقت  لقرآن،  ظۀ 

 (، و گاهی نیز به معنای قدرت الهی در ایجاد خلقت در یک طرفةالعین و مترادف با مفهوم ۲۲۷ص

 :  رودی م رکا   به ودن ب  الوجود آنی

 کونین    آورد  پدید  ن  کاف و نو  ز  العین طرفة یک   در   توانائی که   "

 هویدا جان آدم  و ز آن  دم  شد  در آن دم گشت پیدا هر دو عالم 

 زد"  عدم     لوح   بر    نقش     هزاران  قلم زد  قدرتش  دم بر    چون قاف

 .   (۲۲۹)همان، ص

  ود   از  تشکل م  »کن«  کلمۀ: "دینافرمس« می اب مستطاب اقد»توضیحات کت حضرت ولی امرالله در  

می وجود به  او امر  به  آفرینش که  خداوند  خلاقۀ کلمۀ به  است  ایاشاره که  ست ا نون  و  کاف  حرف

در قرآن مجید کلمۀ »کن«  .   قدرت مظهر ظهور الهی و قوۀ عظیم روحانی اوست  نیز حاکی از  و  آید

 (.۲۳۲، ص۱۸۸شمارۀ  یحضاست." )تو و خلقت آمده   ند در ایجادبه معنای صدور حکم خداو 

مطل   بجاست تکمیل  زینتکه جهت  با خلقت  ارتباط  در  را  عبدالبهاء  بیان حضرت    مقال   بخش ب 

"نماییم دو قسمخل   که  بدان :  بر  روحانی  قت  خلق  و  خلق جسمانی  ایجاد  .   است،  عالم  در  زیرا 

ولی و  دخ   ء است، نهحقق به الاشیاوجود ما یت  جمیع ممکنات مستفیض از فیض وجود است و این

نه حلول نه خروجی   نه نزولیو  آنچه  .   دس از قیاس و تکیّف است و منزّه از تمثل و تصور مق.   ی و 

  اند پس کائنات من حیث الوجود بحقّ محقق گشته...    تحقق اشیاء به آن استهست این است که  

   اراد  اذ)  بایجاده   ای
ً
  است،  جدید  لقخ  مقام  که  روحانی،   خلقت  اما  و.   (ون فیک   کن  له  یقول   ان  شیئا

یه و اقتباس کمالات جامعۀ رحمانیه و ترقی در    و   هابدی   حیات   و   است  کبری    دایته  آن
ّ
تعیّنات کل

خلقت و وجود به ظهور مظاهر الهیه در عالم کونیه تحقق یابد    این .   موهبت انسانیه  جمیع مراتب 
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لهیه مستدعی  ا  تماء و صفاوجود است و اسیاء به فیض  پس مقصود از عالم تکوین تحقق اش...  

ثانویه ترقی در مراتب  ز ایجاد روحانی و  و مقصود اآن   نامتناهی الهی و خلق جدید و ولایت  فیض 

رحم ان کمالات  حقائق  تربیت  و  جانی  عبدالبهاء،  )مکاتیب  است."  الهی  انوار  اشراق  و  ،  ۲سانی 

 .  (۱۴۰ص

 رجعت نقطه.  –ح

سپس به حروف  الهیه و    الف قائم مظاهر   به  وليۀ الهینقطه  مشيّت ام كه چگونه  در اين سیر ديدي 

اين سیر خاتمه نمیولى  .    مؤمنین و برگزیدگان و سپس به كلمات مركبۀ خلق منتهی گرديدمقطعه  

  اجل  كائنات،   تمامى   خلق  و  تكوين  عالم  در  خود   مراتب  سیر  از  پس   اوليه  مشيّت  نقطۀ  بلكه  يابد، 

  جديد  نامى   با  را  ديگر  شريعتی   تا  گرددمى   باز   خود   عشرو   نقطه    به  و  گذاشته   سر  پشت  را  خود

"الى ان ترجع النقطة الى مقامها الولى بعد دورها فى حول نفسها و بلوغها الى محلها  : نمايد شروع

اذا يرجع النتهاء الى البتداء و حينئذ يظهر نداء الولى عن شجرة القصوى عند إشراق الشمس  

 .   اخرى."مرة 

  را " بربکم  الست" که  نفوس ی  و گیرد می  فرا  را معال  فزان جا بهاری  دیگر  ی ار ب  نماید،یم  رخ جدید  مری ا

" بلی"   و  است  پی   در  خزانی  را  بهار  هر  که  البته   .گردندمی   فائز   روحانی  حیات   به  حق  نفس  به  گفته  ّ 

  و   مقامات  از  سپ  الهیه  یّتمش  دیگر  باری   و  رسد می  فرا  سلسله  آن  اجل   پس    .انتهایی  را  دور   آن

  گونه  بدین   .سرآغازد  را  دیگر  کتابی  تا  گیردمی  تعلق  دیگر   شروعی  طۀنق   به  ایجاد  المع  رد  مراتبش

 گردید. بهاءالله نقطه   بر   آغازی  و  درسی  پایان  به  بود محمد نقطه   بر   انتهایی که باب  نقطۀ

  اعم   ر طو   به  ظهور   هرمظا  در  را  ترجع   مسئلۀ  تنها  نه   خود  تفسیر  از  قسمت   اين  در  بهاءالله  حضرت

  هستند   منتسب  »نقطه«  لقب  به  اخصّ   طور   به  اعلى    حضرت  كه  آنجا  از  بلكه  فرمايند،ى م  نبيا 

 
ً
  تحت   خود   ظهور   به  را   ناس  ادامه  ر د  و   مايندفرمى  اشاره  بيان   كتاب   تماميت  به  نیز  اختصاصا

  است   داده  بشارات  آن  به  الاسماء«»قيوم  كتاب  در  اعلى    حضرت  كه  قديم«  »حق  ظهور   عنوان

 .گشت هد خوا تشریح بعدی  مبحث در  هک د گردن مى  رمتذك 

 

   .  مقطعه  "الم" دللت بر ظهور موعودحروف  –۴

  مقطعه  حروف  و   قائمه  الف   نقطه،  از  بهاءالله  حضرت  تعابیر  از  هاییقسمت  به  مبحث   ادامۀ  در

، او   نقطۀ  وانعن   به  اعلی    حضرت  ظهور   با  ظرافت  و  زیبائی  به  که  شود می  استناد    و  ودموع  قائم  لی 

    . یابدمی  تحقق  و  مصداق حیّ   حروف  نام  با ایشان  یروان پ  ن اولی
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. نقطه   –الف  اولی 

  ترجع  اليه  و   لممكناتا  بدء  منه  الذى  الصفات  مظهر   و   الذات  مظهر   محمد  قبل  عليا  ان  "و 

  لم عا  فى  بلياتالقا  و   الجواهرات  خلق  بها  و   الرحمن  نفس  المنان  نفسه  من  الذى  هو   و   الكائنات

  الناطقة   الحروفات   و   عنه  ةالمستحكي  المراياء  و   لأكوان ا  عوالم  فى  وداتوجالم  ظهورات   و   المكان

  اذا   محلها  الى   بلوغها   و   فسها ن   حول   فى  دورها   بعد   الولى   مقامها   الى   النقطة  ترجع  ان   الى   ...  منه

  مرة  الشمس  اقإشر   عند  صوى الق  شجرة  عن  الولى  نداء  يظهر   حينئذ  و   البتداء  الى  النتهاء  يرجع

ت   ام  اهذ  و   اخرى 
ّ
  من   الأحدية   نار   فيها   توقد  التی  الأحدية  ةالليل  هذه  فى   بقاءال  قطب  فى   الورقاء  غن

 الأسماء.".  قيوم فى القديم بالحق  سمی الذى الأزلية والسّرّ  القدمية اسم ظل  فى السيناء سدرة

می   رجعت  او  به  کائنات  و  گردیده  ازآغ  او  از  ممکنات  که  صفاتی  مظهر  ذات،   مظهر  محمّد،علی

می   خلق   امکان  عالم  در  قابلیات  و  جوهرها  او  از  و  شودمی  دمیده   وا  از  رحمن  نفس  که  کس ی  ید، مان 

  ناطقه  حروفات  و   کنندهحکایت   مرایای  که  یکس   شود، یم   ظاهر  امکان   عالم  در  موجودات  و  گردد

 مقام  از  خود   تفسیر   در   بهاءالله  حضرت   که  هستند   توصیفاتی   از  همه  گردند، می   منبعث   او  از

  چرخش  از  پس  (اعلی    حضرت)   نقطه  این  ینکها  تا   .فرمایندمی  ذکر  وعودم  عنوان  به  علی  ا  تحضر 

  خود   اولیۀ  محل   به  فیکون«(   »کن   یتکوین  لقت خ  و   مستدیره   کاف  به   اشاره )  خودش  دور   به  خود

  لهیا   ندای  با  قطهن   این   دیگر  باری    .شودمی  منجر  دیگر  ابتدائی  به  انتهاء  این    .گرددمی  راجع

»قیوم  کتاب  در   که  الهی  ورقای  و   کند می  اشراق   یگرد   باری   قتحقی   شمس    . گرددمی  مخاطب

 .نمایدمی رخ  بود شده  موصوف  قدیم« »حق به ۵الاسماء«

  گرديد   اعظم   باب   روحانى  شهرت  و   "لقب   است:   آمده   اولى    نقطه    توضيح   در   »اسرارالآثار«  كتاب   در

   مشيّت   لقب   نموده   بديع  حاصطلا   را   مهكل  اين  خود   و
ّ
  اعتبار   اين  به  و   د دانن   قرار  آن  مظهر   و   يّهكل

  ذوّت   بها  التی  النقطة  »أنا  شاه:  محمد  به  توقيع  در  ...  و  خواندند  ...  بيان  نقطۀ  یعنی  باء  نقطۀ  را  خود

 (.٢٣۴ص  ، ۵)ج ذوّت.«." من

  است  ص ی يح  لا  و  يعد   لا  نقطۀ معنی " : فرمایندمی مخصّص لقب  اين  با  را  ايشان  نیز  بهاءالله  حضرت

 رسم  و   عالى   اسم  اين   به   الهيه  هيكل   و  جامعه  كلمه    و   موعود  لعتط  زيرا  ت؛اس  لایفنی   و   حدّ یلا   و

  اين   و   فرمودند  مرسوم  است  يبيهغ  كينونت  جلوس  و  نزول   محل   كه  را  اعظم  عرش   متعالى

،  قلم  )آثار شهيدا." بنفسه  كفى  و هيكل همان  به است  مخصوص  (.٢٠۴ص ،٣ج  اعلى 

    .موعود قائم –ب

ا  و   القرآن  ل او   في   زّل ن  اللف  هذا  انّ ب  ماعل  "ثم
ّ
  العقول   عنها  تذهل  التي  باشارات  لك  سّرناهف  ان

  لو   عنده  معدوم   بل  القيوم  المهيمن  العليّ   الله   لدي   من  البيان  في   نزّل   الذي   اللف  من   خلق  قد

رون  اسراره   في   انتم
ّ
  ك ذلب  و   تدخلون   التوحيد  رادقس  فی  انتم  و ل  ذاته   و   نفسه  کان   مقام    فی   و   تتفک



 ن لم حضرت بهاءالله از »الم« نازله در قرآق  زازله ایر ن ساتف     ۲۲ رعرفان دفت  سفینۀ

193 

  قدس   نقطة  في   العلم  جواهر   فيه  يبعث   الذي  وم ي  في  المستقيمة  مةالقائ  لفال  مقام   فاعرف

 الله...".   يظهره من يأتي و  موعود

 به تفصیل به آن اشاره رفت همۀ پیامبران به نحو اعم الف قائمه بر امرشان  همان گونه که قب 
ً
لا

نحو    .  پردازندمی  نفوس  هدایت  به  و  نمایندمی   قیام  الهی  امر  اعلاء  هب   که  چرا  باشند، می به  ولی 

نازله در بیان اشاره است به حضرت اعلی  از آنجا که به لقب قائم موسوم و در این    اخصّ،  الف 

به   میلوح  موصوف  قائمه    قرآن،  بشارات  اساس   بر  که  آنجاست  از  انتساب  این.   باشندالف 

  را   او  تجه   بدین  و  دارد  پا  به  را  متاقی   و   مایدفر   قیام  که  ند هست   موعودی  ظهور   منتظر  مسلمانان 

  شیخ  جناب.   گردید  متحقق  اعلی    حضرت  ظهور   با   البته  که  خوانندمی  قائم  حضرت  و  دموعو   قائم

ن   احمد  به این عنوان اشاره می احسائی 
ً
  »واو«   حرف  که  فرمایندیز در یکی از رقومات خود صریحا

  حروف   با  مطابق  که  است  «و »  حرف  ظور من )  شش  حرف  دا ابت   است،   رفح   سه   خود   تلفظ  در

آسمانی )  دوم  شش  عدد   انتهاء   در   و   الف  سپس   ؛ (۶=    و:  شودمی  شش   عدد  د ابج جمائدۀ   ،۱  ،

ان رسید )منظور کور آدم است که با ظهور حضرت محمد به  هنگامی که شش اول به پای .   (۱۴ص

می قائمه ظاهر  الف    دوم  اوو   آن  از  پس  و(  است  اعلی    حضرت  منظور )  شودپایان رسید(، سپس 

 .   است الله  یظهره من مقام که  شودظاهرمی

  از  ارجح  اعلی    حضرت  ظهور   البته  است،   قبل   ما  ظهور   از  اتمّ   و  اشرف  ظهور   هر  که  جهت  آن  از  اما

  افضل  بهاءالله  حضرت  مقام  ترتیب  همین  به  و  باشدمی   معدوم  او  نزد  و  است   محمد  حضرت  ظهور 

  لف ا  مقام  که  فرمایندمی  لوح  نای   در  بهاءالله  رتضح  چنانچه    .بود  خواهد  اعلی    حضرت  ممقا  از

  ظاهر   ایان پبی  قدرت  و   عظمت   با   که  هنگامی   است،  الله   یظهره   من   که   دریاب   را  ای مستقیمه  قائم

 . بود خواهد معدوم او  نزد بیان  الف  البته و  شودمی

 
 ناطقه.  حروفات –ج

  ت الكائنا  عترج  اليه  و   ناتمكبدءالم   منه  الذى  الصفات  ر مظه  و   الذاتمظهر   محمد  قبل  عليا  ان  "و 

  و   المكان   عالم   فى   القابليات  و   الجواهرات  خلق   بها   و   الرحمن   نفس   المنان   سهنف  من   الذى  هو   و 

 منه.".  الناطقة الحروفات  و  عنه المستحكية المراياء و  الأكوان  عوالم فى  الموجودات  ظهورات 

  حی   حروف  به   حضرتش   اولیۀ   نی مؤمن   میه  تس  وجه  موعود،  قائم  و   ولی  ا   طۀنق  القاب  تبع   به  حال

  نفوس   ۱۸  اولین  به  است  اشاره  آن   و  است  ۱۸  ابجد  حروف  با   تطابق  در  »حی«  دعد    .شودمی  آشکار

  نفوس   این  تسميه     .نمودند  قیام  بلاد  نقاط  اقصاء  در  قلوب  احیاء  بر  خود  مولای  مرا  به  که  مؤمن

  یر تعاب   از  رديگ   يكى  به  را  ما  مذكورند،   ناطقه  حروف  نام  با  لوح  اين  در  كه  حى،   حروف  به  مؤمن
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د   كه  سازدمى  رهنمون   قرآن  مقطعه    حروف  از  بهاءالله  حضرت
ّ
  كه   است  موعودى   ظهور   عظمت   مؤك

 مذكورند.  قرآن  كتاب در مقطعه  حروف موز ر  لواى  ت تح آن  پیروان

 موعود.  نام به بشارت –د

  في   "ثم   دارد:  او  ظهور   ت معظ  و  وعودم  نام  به  بشارت  "الم"  از  بهاءالله  حضرت  تفاسیر   از  دیگر  یکی

  لو   الولية  حرف   اللم  لنّ   وليه  ولية  اللم   من  و   ذاته   الحدية  اللف  من   نهسبحا   الله   اراد   اممق

ه  حبيبه  نبوّة  الميم   ن م  و   تعلمون   انتم
ّ
  انتم  كما  و   هرسول  اسم  اول   في   ظهر   كما   النبوة  حرف  لن

  على  بعد  من  بشارة  هذا  بانّ   فئدة ل ااولو   هدنّ يش   النبوة  حرف  علي   الولية  حرف  قدّم  و   تشهدون 

 على   الولية  اسم  العظيم  اسمه  في  يقدم  محمد  بعد  يأتي  الذي  بانّ   الرض  و   السموات  في  من  كل

  نزل   كما  الفرقان  نم  الثانية  آية  ذلك  على  يدلّ   و   تعرفون   محمّد  قبل  علي  في  انتم  ماك  النبوة  اسم

  عصر   في  يكن  لم  الغيب  و   بالغيب  منون يؤ   الذين  قینللمت  هدىا   فيه  ريب   ل   كتابال  ذلك  بالحقّ 

 ا  محمد
ّ

  الفرقان   ذرّ   في  العهد   الله  اخذ  الغيب  بهذا  و   تؤمنون   الغيب  بهذا  انتم  لو   نبيل  قبل  علي  ل

  و   كتابه  اول   في  الله  كرهذ  بحيث  المر   هذا  عظمة  اعرف  ثم  ...  الرض   و   السموات  في  من  كل  عن

 ". حبيبه. مع ه خطاب اول 

مقط "الم"  در حروف  به    لف اعۀ  است  ذات اشاره  گ  احدیت  همان  تشریح  پروردگار،   
ً
قبلا که  ونه 

اشاره.   گشت نیز  لام  به  که  آنجا   از.   او  ولیّ   ولایت   به   است  ایحرف  )ع(    ولایت  علی  نام حضرت 

حضرت    حرف میم نیز اشاره است به نبوت .   معروف است، پس حرف لام رمزی است از نام علی

  فرمایند می   ذکر  بهاءالله  حضرت  ادامه  در.   گرددن حرف آغاز میای   ایشان با  از آنجا که ناممحمد  

قرآن به اینکه در  ب آسمانی  کتا  در   است   بشارتی "  الم"  عبارت  در  میم  حرف   بر   لام  حرف   تقدّم   که

می ظاهر  محمد  از حضرت  بعد  که  کس ی    یعنی  نبوت،  اسم  بر   علی،   یعنی  ولایت،  اسم  شود،نام 

  این   البته  و  دیدگر   متحقق   محمدعلی  نام   با   اعلی    حضرت   ظهور   اب   بشارت  ین ا.   دارد  تقدم   محمد،

  و   سازد می  را مخاطب   پیامبر   آیه،   اولین  در  خداوند  که  است  موعود  ظهور   عظمت  بر  دالّ   مطلب 

  این.   اورندبی   ایمان  غیب  آن  به  که  نمایدمی  دعوت   را  همگان  و  دهدمی  زینت   موعود  نام  با  را  کتابش 

  قبل  علی   نام  به  را  وی   بهاءالله  رت حض  که  حمدمعلی  جز   نیست  س ی ک   محمد   ضرت ح  زمان   در  غیب 

، ح  حضرت  زمان   در  که   آنجاست   از  تسمیه  وجه  این.   فرمایندمی  موسوم  نبیل ضرت محمد را  اعلی 

=    محمد  و  ۹۲=    نبیل )  دارد  مطابقت  نبیل   با  ابجد  حروف  بر  بنا  محمد  که  چرا  خواندند،نبیل می

  در  غیب  این  توسط  خداوند  ترتیب   این  به.   است  محمدعلی  همان  ل ینب   قبل   لیع   این  بر  بنا   .(۹۲

 شد.   اهر خواهدظ  محمدعلی  نام  با  که کس ی   ظهور  برای گیرد می  عهد  مسلمانان  از قرآن
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 بشارت به زمان ظهور.  –ھ

رى اراد الله  "في مقام اخبرخی از حروف مقطعۀ قرآن رمزگونه اشاره است به زمان ظهور موعود:  

الحروفبه  اللنها ت  ا ذه  منه اسرار  و  ايات  مدة  الى  اشارة  الجلل  ا  خلف سرادقات  الجمال  خفا 

 ا يقوم المهدي.". تشهدون بعد انقضاء المص بالمر كما انتم في آثار ائمة الفرقان 

می  قرآن  مقطعۀ  از حروف  ترکیب  دو  »المر«  و    های سوره  ابتدای  در  ترتیب   به  که  باشند»المص« 

 بالمرا«  »المص   گذشت  از  بعد  که  است  شده  رذک   ینگونها  اسلامی  ایاترو   در.   اندآمده  رعد  و  عرافا

(  ۳۴تا    ۳۱یص صص  خود )تلخ  »فرائد«  کتاب  در   ابوالفضائل  جناب.   نمایدمی  قیام  مهدی   حضرت

می ذکر  مربوطه  تفاسیر  و  احادیث  از  نقل  به  مطلب  این  تفسیر    زعباراتا  یک   هر  که  فرمایددر 

 .   است  هاشمبنی  خاندان  از  یکی  قیام  رایب   تاریخی  بجد، ا  فحرو   طبق  رب   قرآن  مقطعه    فحرو 
ً
  مثلا

)    ( و  ۷۱=    ۴۰+    ۳۰+  ۱)    است   سیدالشهداء  قیام  سال   که  است  ۷۱  با  مطابق   »الم« یا »المص« 

 .   ( سال قیام ولد عباس است ۱۶۱=  ۹۰+ ۴۰+ ۱+۳۰

یگر  »المر« با یکدا  ت دای قرآن  قرآن را از ابت  حروف مقطعۀ  حال اگر بر اساس حدیث مذکور تمامی

ن  سال  جمع  می  به  ۱۲۶۷مائیم    است   اعلی    حضرت  ظهور   سال  با  مطابق  تاریخ   این   که  آیددست 

بر آن مربوط به هفت سال قبل از هجرت رسول اکرم ازمکه    ال اضافهس  هفت  البته  که  ، (۱۲۶۰)

 م نمود:  به مدینه است که بعثت خود را مخفی و مکتو 

 الر+ المر + ر + الر+ ال م + الم + المص ال 

۷۱+۷۱+۱۶۱+۲۳۱+۲۳۱+۲۳۱+۲۷۱   =۱۲۶۷ . 

باشد که به سال  با سال ظهور موعود، »عسق« می  یک ترکیب دیگر از حروف مقطعه در ارتباط

یعنی  ت  موعود،  حضرت  دارد  ۱۲۳۵ولد  اشاره  قمری،  بهاءالله  .   هجری  حضرت  تفسیر  در  گرچه 

م آقا میرزا  ب به مرحو الواح خود خطاز  اء در یکی  ی حضرت عبدالبهافته است، ولذکری از آن نر 

  از  روایت   که  بودید  فرموده  مرقوم  عسق  کلمۀ   خصوص  در: "فرمایندافنان اینگونه شرح می آقای  

عسق  ...  علیه السلام است که از لفظ عسق مقصد سنین ظهور حضرت قائم است    ضرت باقرح

ه امضاف و منسو عددش دویست و س ی است که  
ّ
  اب بر عدد عسق ب   د ست چون عدب به باب حط

  اولی    نقطۀ  عبا  آل   ودموع  قائم  هُدی    نور   تولد  سنۀ  این   و   شودنج میدد دویست و س ی و پاضافه گر 

 (.۱۰۹۷، ص2ء است." )محاضرات، جله الفدا  روحی اعلی   حضرت

 ۲۳۰=  ۷۰+  ۶۰+  ۱۰۰ع + س + ق = 
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 ۵ب + ا + ب =  =  ۱+۲ +۲

۲۳۰ + ۵ = ۲۳۵ 

   اما
ّ
حط باب  »دادر خصوص  در  اسلام رةئ ه  م۵ی«، جالمعارف  گردیده  ،  درج   

ً
آنکه  فصلا و خلاصه 

نجاتی است جهت   درب  ه 
ّ
می باب حط استغفار  که طلب  مید  آن  به  و   نمایندکسانی    و   وند شاخل 

 
ً
  به .   باب  به  ایشان  اختصاص ی  لقب  گرفتن  نظر  در  با   اعلی    حضرت  ظهور   به  است  نویدی  تلمیحا

ه  باب  به  سوبمن   را  عود مو   قائم  مطلب   ینا  به  اشاره  با  عبدالبهاء  تحضر   علت  مین ه
ّ
  می  يانب   حط

   ۵.فرمایند

 .۱۹حروف مقطعه و عدد  –و

شده  انجام  مطالعات  از  اساس    یکی  کا آزمایشبر  حروف  های  بین  که  است  داده  نشان  مپیوتری 

ریاض ی موجو  و  پیوستگی عددی  یک  دیگر قرآن  و حروف  تفسیر گرچ.   د استمقطعه  قرآن  در  ه 

 ن خالی از لطف نیست.تکمیل مطلب ذکر آ ت ولی جهت اشاره نشده اس ه ب بهاالله   حضرت

کتاب در  خلیفه  خود  رشاد  تحقیقات  حاصل  کامپیوتر«  عصر  در  قرآن  »اعجاز  اینگونه    خود  را 

می   ۱۹  پایه  بر   قرآن   رمز   کلید  کشف   نشانگر   زیر   شرح   به  هاسوره  آغازین   حروف  که   کند اظهار می

 : دباشن 

.   معسق« آمده استه دو شکل »ق« و »حشوری و ب   دو سورۀ »ق« وی  ا « در ابتدحرف مقطعۀ »ق

 ۱۹  از  مضربی  هک  آیدمی  دست  به  ۵۷  عدد  بشماریم  هارا در هر یک از سورهاگر تعداد حرف قاف  

 ۱۹x۳=۵۷  .  است

می  »قلم«  سورۀ  »ن« فقط سرآغاز  مقطعۀ    ۱۳۳  سوره  این  رد  حرف  این  شمارش  و  باشدحرف 

 ۱۹x۷=۱۳۳   .   اشدب ی م ۱۹ از یمضرب که است

م آغاز حرف  در  »ص«    »المص«،   اشکال  به   و   »ص«  و   »مریم«  »اعراف«،   های سوره  قطعه  

است که مضربی از    ۱۵۲اد در این سه سوره  ع حروف صمجمو.   است  آمده  »ص«  و   »کهیعص«

   ۱۹x۸=۱۵۲  .  است ۱۹

»ط سورۀ  آغاز  در  »طه«  مقطعه   استحروف  آمده  »  ه«  حروف  مجموع  )و  »ه«    و  (بار۲۸ط« 

 ۱۹x ۱۸=۳۴۲    .  باشدمی ۱۹که مضربی از است  ۳۴۲ بار(۳۱۴)

و »طسم« ذکر    ورت »طس«ص  به  نیز   قصص  و  نمل   شعراء،   هایعلاوه بر آن در سورهحرف »ط«  

را در  .   شده است را در دو سورۀ »مریم«    ۴اگر مجموع حرف »ط«  و  سورۀ مذکور و حرف »ه« 
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ب    از ب   که  شودحاصل می  ۵۸۹م عدد  ه است جمع کنی مدآ« و »طه«  ه دو شکل »کهیعص »طه« که 

 ۱۹x۳۱=۵۸۹    .  است ۱۹ از مضربی هم

که مجم است  آمده  »یس«  آغاز سورۀ  در  »یس«  بار( و حرف ۲۳۷وع حرف »ی« )حروف مقطعه  

  ۱۹x۱۵=۲۸۵   .  است ۱۹و مضربی از  ۲۸۵بار(  ۴۸»س« )

  عراء«، »ش هایرهحرف »س« در سو و   ل »کهیعص«رۀ »مریم« به شک ف »ی« در سو علاوه بر آن حر 

.   است  شده   ذکر   »حمعسق«  و   »طس«  ، (  بار  ۲)  »طسم«  اشکال  به  »شوری«  و  ص«»قص   »نمل«، 

سورۀ مذکور و حرف »ی« از دو سورۀ مربوط به خود    ۵روف مقطعه   »س« از ح  حرف   مجموع  اگر

 ۱۹x۵۱=۹۶۹ .  است ۱۹ از مضربی  که  آیدبه دست می ۹۶۹محاسبه شود عدد 

سر م  فحرو  »حم«  استسو   ۷آغاز  قطعه   قرآن  »ح«  مج.   ره   حرف  »م«    ۳۰۴)موع  حرف  و  بار( 

 ۱۹x۱۴۴=۲۱۶۶  .   کنددنبال می را قبلی  نظم  که باشدمی ۲۱۶۶بار( مساوی با  ۱۸۶۲)

  ن ای   تکرار  وعمجم  که  است  شده  ذکر  قرآن  هایسوره از سوره  ۸حروف مقطعه  "الم" در ابتدای  

 ۱۹x۱۴۰۴=۲۶۶۷۶   .  ۱۹ زا مضربی و است ۲۶۶۷۶ سوره ۸ این در حروف

سوره به    ۱۳، حرف »ل« در  ۱۷۴۹۹سوره به تعداد    ۱۳آن، حرف »ا« در حروف مقطعه   وه بر  علا 

و    ۳۷۹۶۲بار تکرار شده است که مجموع آنها    ۸۶۸۳سوره به تعداد    ۱۷و »م« در    ۱۱۷۸۰تعداد  

   ۱۹x۱۹۹۸=۳۷۹۶۲       .است ۱۹مضربی از 

 :است ۱۹ از مضربی  نیز ذکور م  هایدر سوره ف  ر عداد هر ححتی ت 

 ۱۹x۹۲۱=۱۷۴۹۹رف »ا«          تعداد ح

 ۱۹x۶۲۰=۱۱۷۸۰تعداد حرف »ل«          

 ۱۹x۴۵۷=۸۶۸۳        تعداد حرف »م«    

  به  و  یابد ت می نویسنده در مورد بقیۀ حروف مقطعه نیز با محاسبات ریاض ی به نتایجی مشابه دس

می  اشاره  ۱۹ عدد  اهمیت و  أئیدت   در  و  کند می رفیمع قرآن  ز رم کلید عنوان  ه ب  را  ۱۹ دد ع ترتیب  این 

حرف، کلمۀ »اسم«   ۱۹آن دارای  کتاب قر   جملۀ  اولین  عنوان   به  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  که  کند

کلمۀ »الله«    ۱۹در قرآن   )  ۲۶۹۸بار،  »الرحمن«  ۱۹x۱۴۲بار  کلمۀ   ،)۵۷  ( »الرحیم«    (۱۹x۳بار  و 

 . تکرار شده است( ۱۹x۶بار ) ۱۱۴

قبل   ظهور  تا  به  از  نمیاسلام    اینکه  تا  بوده،   خاص ی  اهمیت  هیچ  دارای  ۱۹  عدد  که  رسدنظر 

  تقویم   مانند)  شئی«ری از احکام و مشروعات بابی با نام واحد »کل یه  بسیاپا  در  را  آن  اعلی    حضرت

  و  ند، نمود  مثبوت  انبی   کتاب  در(  ...  خودشان  و  ینمؤمن   اولین  تعداد   بیان،   کتاب  تقسیمات  بابی، 

  اختصاص   خود  به  بابی  دیانت  در  مقدس  عددی  عنوان  به  را  خاص ی  ایگاهج  عدد  این  ترتیب  نبدی
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تبه  حضرت  البته  و  داد و  اءالله  بهائی قبول فرموده  تقویم  پایه   مانند  را  آن موارد کاربرد  از  عدادی 

 د. ز وارد گردی این عدد در دیانت بهائی نی

عهدی که خداوند بر  در بطن قرآن    ۱۹د  عد با کشف  نشان داد که    قعالیفه در و پژوهش رشاد خ

ت عددی  اساس سنت خود ازحضرت محمد جهت ظهور مابعد و ظهورموعود گرفته بود و به صور 

  رمزگونه در لفافۀ حروف مقطعه در کتاب قرآن مستور شده بود متحقق گردید، که البته به یَمن 

 ه مکشوف گشت. دانش امروز 

  کلماتی   و  حروفات که دهند می  قرار طاب خ مورد  را قرآن   لأم هاءاللهب حضرت  لوح، ن ای  از قسمتی در

ت  این  که مَّ
ُ
 آنها  از  نفوس  که  افسوس  اما  گشته،   ظاهر  دندبو  شده  داده  وعده   آن  به  قرآن  در  ا

  و  یندنما   قیام  بغضاء  و  جهل   غفلت،   مراقد  از  که  فرمایندمی  اندرز   را  آنها  سپس   .اندگشته  محتجب

اقفهن  الی   الحروفات  صعدت  دق  الفرقان   مل   یا  "قل  :ابندبشت   خداوند  کرذ   ی بسو    الکلمات   و   مو

  سمعتم  اما  و   المناد  ینادی  یوم  سمعتم  اما  تستشعرون  ما  حینئذ   الی  انتم  و   مقاعدهن  الی

اقد  عن  قوموا  میتون   انفسکم  حجبات   فی  حینئذ  الی   انتم   کیف  بالحق   الصّیحة   ثم   غفلةال   مر

 ترجعون.".  القرب اوطاف  الی ن تریدو  ان  لکم خیر   ذلک الله  ذکر  الی  اسعوا مث  البغضاء و  الجهل
 

 .  حروف مقطعۀ »الم« و علم حروف –۵

اسرار من كل العلوم بما اعطاه الله من بدايع فضله و فيه قدر علم ما  "ثم اعلم بانّ لهذا اللف  

لو  ک 
ّ
ان  

ا
وما يكون مثل كانت فتستخرج حرو   كان  التي  الق اللف  ا  ذي سرائر هفات  يناك من كما 

الر ق مقامات  من  و  بل  اربعة  تقسيمات  على  تقسمها  ذلك  بعد  و  استنطاقها  تكتب  و  فيه  بعة 

باقتضا تقسيمها  كل  على  اسرار  تجري  من  لك  ليظهر  والتساوي  الترفع  و  التنزل  و  الترقي  من  ئها 

 ". العلومأ دصل الى مبلجفر الجامع و ت ا سمعت من االتي تتحیر فيها العقول و تطلع بم

 از حروف مقطعۀ »الم« برگرفته از مماثلت و مشابهت حرف  عابیر حضرت بهاءاللهدیگر از ت یکی  

 .   گرددم حروف یا علم »جفر جامع« رهنمون می ا به عل ر ما که  باشدمی ۱الف و عدد 

است علی منسوب  به حضرت  توس.   علم حروف  که  و گفته شده  این علم    با ساختار حروف  ط 

  ذکر  فوائدی  علم  این  برای.   شوداخته مینگام انقراض آن شن جهان تا هم، حوادث این  قار اعربی و  

شد   محمدی،   خطاب  فهم  بر  آگاهی  جمله  از  اند، کرده زمان  غالب  تحقیق  نظر،  حضمان  بر  ن 

در   استیلاء  و  او  سلطنت  جلوس  و  سلطان  ولادت  تحقیق  وقت،  سلطان  او،  سلطنت  مملکت 

حصیل رفعت  بد یا وفات کند، ت یض شفا یا ق امراض که مر قی حص غالب، تحصیل محبت از شخ ت 
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)دائرةالمعارف ش  آن حاصل شود  واسطۀ  به  دارد  که  هر طلبی  اینکه شخص    ، ۷یعه، جو خلاصه 

  توضیحات  و  تعابیر.   باشدمی  پذیر و اطلاع بر این علم تنها با شناختن زبان عربی امکان.   (۲۶۷ص

  آن   حقیقت  که   است   آمده  اعلمی«  المعارف   ة»دائر   در.   ستا  هگردید   ائهار   علم  این   مورد  در  متفاوتی

 .   ساخت  خواهد آشکار را آن آخرالزمان  در  و داند می  مهدی حضرت تنها  را

آث  بر  ایقغ"  بنا  "دائرۀ ظهور  یا جفر  در »رسالۀ حروف«، اعظم طرق علم حروف  ار جناب قدوس 

و یکون ا  مت که علم  فر« حضرت علی اسآن کتاب »ج  معرفی گردیده است  ما  ثب   کان و  آن  ت  در 

  در .   یابدمی  خاتمه   نیز (   ا  ا  ا  ا)   الف  ۴  به   و   شود الف )ا ا ا ا( شروع می  ۴ائره با  این د.   شده است

 به آن اشاره رفت، حضرت بهاءالله در تفسیر خود ذکر    ۴ور این  مورد ظه
ً
الف، همان گونه که قبلا

 ۱۰۰  ، ۱۰  هایرتبه  به  و   نمایدمی  تنزل   خود  مقام  زا  ارقام  لمعا  در  سیر  با  لفا  چگونه  که  فرمایندمی

با  اع  این   اگر  حال .   رسدمی  باشد می   »غ«  و   »ق«   »ی«،   ابجد  حروف  با   مطابق  که  ۱۰۰۰  و داد 

عدد   گردند،  جمع  می  ۱۱۱۱یکدیگر  :  باشدمی   »ایقغ«  کلمۀ   با   مطابق   که  شود حاصل 

 غ  + ق+  ی+   ا =۱۱۱۱=۱+۱۰+۱۰۰+۱۰۰۰

این دائره از سیر الف  .   دیدمعروف و موسوم گر   هور ایقغ«نام »دائرۀ ظ  به  ب علم جفربه این ترتی 

 صورت .   یابداشد، خاتمه میب ئم میقا  ظهور   که  ایقغ،   به  و  شودگانه حاصل میدر منازل چهارده

 :است آمده  گونه  این( ۲۱۱ص) قدوس  جناب حروف« »رسالۀ در دائره این

     ر ایقغظهو 

                             ۱۱۱۱                                                                           دائرةالافراد   

 نقطة الاولية  مشية محمد  و د ي  ۱۰

 تنزل النقطة  اراده علي    هو يا   ۱۱

 جمع النقطتین   قدر   فاطمه   دعوم ق   ۱۰۰

 الف غيبي   قضا  حسن عال قا  ۱۰۱

مقام الا   شجرة اذن  حسین علي قي  ۱۱۰ ولي 

 ينةه الف اللكلم

 الف مبسوطه   اجل  جعفر اعلى قيا  ۱۱۱

شجرة   كتاب  موس ی مظلل غ  ۱۰۰۰ معطوفه  هاء 

 الثانية 

 تنزل النقطة الاولية   تنزل المشية  الحسین  علي بن ضار غا  ۱۰۰۱
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البهاء   تنزل الارادة  محمد بن علي  عظم غي  ۱۰۱۰ تنزل  مقام 

... الثانية    النقطة

 ثالث ال 

 قطة الثالثة  تنزل الن  زل القدرتن ن موس ی علي ب عظم غيا ا ۱۰۱۱

 تنزل الف الغيبية تنزل القضا   محمد بن علي  مغني غق  ۱۱۰۰

 تنزل الف اللينة  تنزل الاذن  د علي بن محم  غقا ۱۰۰۱

 تنزل الف المبسوطة   تنزل الاجل حسن بن علي  غقي  ۱۱۱۰

ال ب تنزل الكتا د غا المحم  ایقغظهور  ۱۱۱۱ یر  غ  فتنزل 

 المعطوف 

 

وُن   یا  تجلی   مراحل   با   و  شده  آغاز  نقطه  تجلی  با   جدول   این  شود مشاهده میکه    همان گونه
ُ
  اشیاء  ک

و    مرحلۀ  تا   مشیت  از تنزل کتابت  تا  آن    یا   و   ۱۱۱۱  با   مطابق   که  یابدمی  خاتمه   الکتاب تکرار 

 .باشدمی ظهورایقغ

 

 .    کسیره "الم" و احروف مقطع –۶

"ثم اعلم  اکسیردرعلم کیمیاست:    ر »الم«، اشاره به ازالف دحضرت بهاءالله  یرسگر از تفایکی دی

ا النور  و  البيضاء  الرض  الی  به  يشیر  مقام  في  اللف  هذا  اسرار  بانّ  في  انتم  ان  الخضر  لدرّي 

 الصنعة الطبيعة تريدون ان تتفرسون.". 

 لفظ »کیمیا« یعنی  
ً
  کمی«»ی  »کمی«،   عربی  ریشۀ  از  قت مش  را  آن  نیز  ایعدهر، و  حیله و تدبی مقدمتا

  یا   یک   شامل  که  است  ایماده  ساختن   قوم  اصطلاح  در .   دانندمی  شدن  پنهان   و   یده پوش  معنای  به

  و   رسند می  کمال  به  ناقصه  فلزات  آن   توسط   و  است   معروف  »اکسیر«  نام  به   و   باشدمی  جزء   چند

  را   آن  حتی  و   د بر می  سیحم  میلاد  از   بلق   ن دورا  به   ا ر   ما  علم   این   یختار .   شوندمی  تبدیل   نقره   یا  طلا   به

 .سازدسوب میمن ابوالبشر  آدم به

« آمده است که کشف رادیوم  الاسرارغم اقوال مختلف، در تأیید صحت این علم در »کتابرَ علی  

ابل  اصل قاد که  نشان د  ۱۸۹۸توسط دانشمند لهستانی و فرانسوی، خانم ماری کوری، در سال  

  گرفته   نارسائی   و   ناقص  هایکهن از روی تجربهآن زمان    یگر هر چند درکد یفلزها به  تبدیل بودن  

 (.۴۵۹ص  تلخیص، )  باشدنمی  طبیعی قوانین  از دور  ولی بود   شده
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  معروف   ارض  و   حجر   به  سازند، می  اکسیر   آن   از  یعنی   است،   کیمیا  صنعت   اساس   که  ایماده

ر بنا بر  این حج .  فرمایندمی یهسم ت  بیضاء«  ض»ار  به خود فسیرت  در را  آن بهاءالله   حضرت و  است، 

تلف بر دو نوع است: حیوانی مثل موی، خون، تخم مرغ، زهره، مغز، جمجمه، صدف،  اقوال مخ 

های استفاده شده،  گرچه در زمینۀ مواد، نسبت.   مثل زر، سیم، سرب و قلع  شاخ؛ و حجر معدنی

القول نها متفقیب به اتفاق آقر   دارد، ولی ال مختلفی وجود  ن زمینه اقو ون در ایهای گوناگو روش

  که  را  مناسب  حجری   تدبیر   به  تا  است  لازم  فائق  حکیمی  و   حاذق  طبیبی   اکسیر،  ساخت  برای  که  اند

هائی لایق و با استفاده از حرارت از روش  توسط  سپس  را  آن  و  کرده  انتخاب  شودانده می خو  جسد

احتمالی آلودگی نموده،  های  نسبت  پاک  دق به  ماد های  با    ترکیب   روح،  به  مصطلح   دیگر،   یاهیق 

 .نماید

اند که  بهاءالله علاوه به این لوح، الواح متعدّد دیگری در مورد اکسیر و کیمیا نازل فرموده  حضرت

  مطالب  و  باشداز آنجا که این علم ناشناخته می.   ، مندرج است۱در کتاب »مائدۀ آسمانی«، جلد  

می  فاءاکت   فوق   مطالب   ذکر  به  است،   گردیده   ارائه  یه اکن   و   رمز  صورت   به  هاءالله ب   حضرت   ابیر تع  و

کهنزدیک  رموز   این  حقیقت  به  را  خواننده  آینده،   که  است   امید  و   شود گونه  همان  سازد،    تر 

 صحت، و کشف آن را در  
ً
  را   آن  و  دهند آینده، نوید میحضرت بهاءالله در یکی از این الواح صریحا

  ابصار  از  را  کنز   این  که  ستا  مختار  دی  حفظ  انکار،   ببس: "رمایندفمی  محول   عالم  بلوغ  زمان  هب 

هور  و ایدی سارقین حفظ فرموده و لکن عنقریب بعض ی تصدیق نمایند و اذعان کنند و ظ  خائنین 

  این کنز مستور بین هؤلاء علامت بلوغ دنیاست و بعد از بلوغ خطر عظیم و بلای عقیم عالم و اهل

    .(41-40، ص۱انی، جمائدۀ آسموارد شوند." )ی هرضوان ال  قب، مگر آنکه درآن را از ع

بی  سانی با استناد به بیان فوق، در آینده به این علم دست خواهد یافت، ولی دستیا گرچه عالم ان 

به طرفةالعین میسر است بهاءالله  چنانچه  .   به جوهر اکسیر حقیقی به فضل و موهبت حضرت 

  بوده   حق  کلمۀ  اکبر  سیر اک  اکبر،   قبل   علی  ای: "ندی فرما « میح »علی قبل اکبرءالله در لو حضرت بها

بت  نار مح  به  قلب  قرع  در  را  او .   فرموده  ظاهر  مخزون  اسم  به  مکنون   معدن  از  قدرت  ید  را  او  و

بپرور و بعد از ظهور اثر آن در جمیع ارکان اگر ذره از آن بر اهل امکان مبذول شود جمیع نحاس  

ل بوده و  دم به ذکر آن مشغو که قلم ق   ست اکسیر اعظما  ن ای .   مائیابریز مشاهده ن   وجود را ذهب

 .   (۴۵" )همان، صهست.

قابل   حجم  البته  که  بهاءالله،  حضرت  تفسیر  از  قسمت  این  خود  مطالعۀ  به  را  لوح  از  توجهی 

  ر بناب   که  الف  که  گونه  همان  که   حقیقت  این  بر  است  دیگری   تأکید  و  توضیح  دهد، اختصاص می 

  و   ارقام  عالم   در  سیر   ا ب   یا   و  شود اهر میلف حروف ظهای مخت هیأت  به  هایشنایی توا  و  قابلیات 
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تا قابل امی  تکثیر  ۱۰۰۰  یا  و  ۱۰۰  ،۱۰  اعداد  شکل   به  نقاط  دریافت حصاء شود، مادّۀ اولیۀ  یابد 

   و  لف مخت اشکال  ه ب  شیمیایی  و  فیزیکی  تبدیلات   و  تغییر  با   که  بوده  واحد  ای اکسیر نیز مادّه
ً
  به نهایتا

 . گرددفائز میود های خقابلیت ظهور  به  انجامسر  و  آیدمی رد ر اکسی شکل

 

 چکیده

از حروف بهاءالله  از قلم حضرت  نازله  تفسیر  که در شرح  این مختصری  »الم« قرآن   در  مقطعه  

کلما و  حروف  چون  محسوس ی  امثال  مساعدت  با  و  زیبایی  چه  به  که  شد  مشاهده  ت  گذشت، 

ی حق در مسئلۀ عرف
ّ
کون مفهوم  ؤمنین و سپس عالم  مقدسه، م  ه صُوَر مظاهرب   ن عالم امکاانی تجل

موعود    بر آن، به فضل و موهبت حضرت بهاءالله برخی از بشارات و اشارات ظهور علاوه  .   گردید

  گرچه حضرت بهاءالله تنها معدودی از حقایق مستور .   که در این حروف مستور شده بود رخ نمود

ف اشاره  ودۀ ایشان این حرو و به فرم   تعبیر فرمودند س  و و تحمل نفف را در حد شأن  در این حرو 

بین حضرت محمد و خداوند بودهبه حضرت محمد است  این حروف رمزی 
ً
م آنکه غایتا

َّ
مُسَل و    ، 

   .  بنابر حکمت الهی و خوف از ضغینه و بغضاء ناس تا ابد مستور خواهد ماند

     

 توضیحات یادداشتها و 

لقب گردید در  ه شیخ حسین ظالم مه بعدها ب مجتهد شیراز ک،  محسین ناظ   وی به دستور شیخ  –۱

کتاب ظهور    شرح ایمان و شهادت ایشان به تفصیل در تاریخ نبیل زرندی، .   شهادت رسیدشیراز به  

 الحق و گنج شایگان آمده است. 

مَاوَاتِ وَ   –۲ ورُ السَّ
ُ نُ

َّ
لُ    "اللّ

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مِ نُ الأ

َ
اةٍ فِيهَا  ورِهِ ك

َ
ك
ْ
ِ   مِصْبَاحٌ ش

ْ
  ي زُجَاجَ صْبَاحُ فِ الم

ُ
جَاجَة هَا  ةٍ الزُّ نَّ

َ
أ
َ
ك

بٌ دُرِّ 
َ
وْك

َ
ةٍ ك رْقِيَّ

َ
 ش

َ
ةٍ لا

َ
ةٍ زَيْتُون

َ
جَرَةٍ مُبَارَك

َ
دُ مِنْ ش

َ
    وَ يٌّ يُوق

َ
ارٌ  لا

َ
مْسَسْهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَيْتُهَا يُض ِ

َ
ةٍ يَك رْبِيَّ

َ
 غ

نُ  ى 
َ
عَل ُ ورٍ نُورٌ 

َّ
يَهْدِي اللّ لِنُورِهِ   يَ   مَنْ    

َ
وَيَضْرِ اش ُ   بُ ءُ 

َّ
لِ اللّ الَ 

َ
مْث
َ ْ
الأ لِّ  

ُ
بِك  ُ

َّ
وَاللّ اسِ  )قرآن،  لنَّ عَلِيمٌ."  يْءٍ 

َ
ش   

 (.۳۵(، آیۀ ۲۴سورۀ النور )

 .۱۶۷انی، صتعریفات جرج –۳

 .از توضیحات و راهنمائی جناب آقای دکترمحمد افنان در این زمینه بسیار سپاسگزارم –۴

اولین  تفسیرسور   –۵ و  یوسف  نازلهه  اعلی    از  اثر  اظد  حضرت  ایشار شب  علنی  امر  به  هار  که  ن 

 . عروف است»قیوم الاسماء« م
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 وحید رأفتی
 

لوحی کهحضر  در   بهاءالله  »اسم   ت  به  لسان  خطاب  از  که  بروجردی،  جمال  یعنی  الجمال«،  الله 

و تفرّد    لذی توحّد بالجلالالله    دحملا"  رت:ه عبادور یافته و مصدّر ب ص   عزّ الله مان خاداجمیرزا آق

ی یعنی حق جلّ  فرمایند: "... در این سنه اکثر آیات از قلم اعلی  جار باشد چنین می بالاجلال ..." می

ری  در اکثه  و صداقت و سایر صفات عالی  جلاله خود مرقوم فرمودند و ذکر انقطاع و امانت و وفا

     ١.".ظاهر و مشهود است ..ح االو  از

.ق  ھ ١٢٩٧الاوّل سنۀ  ربیع  ٢٨الله به تاریخ  خادم  میرزا آقاجان سان در لوحی که از ل هاءاللهب ت  ر حض

اب »ابا الحسن« عزّ صدور یافته و با عبارت "الحمد لله الذی فتح  م[ به اعزاز جن ١٨٨٠مارچ    ١٠] 

دق  صلوح    وت  ن اماوح  شته ل "... در این سنۀ گذ  د:نرمای ف می  ز چنیننی  شود باب الظهور ..." آغاز می

طوبی لمن قراءِ و عمل بما امر من   ح انقطاع و لوح میزان از سماء مشیّت الهی نازل،و لوح وفا و لو 

    ٢...". لدن آمر حکیم

لوح   در  بهاءالله  نیز حضرت  آقاجان خادم  و  میرزا  لسان  از  آن هم  که  اع اللهدیگری    ز جنابزابه 

وسم   کاظمشیخ   یافته  ت   ندرعزّ صدور  سنۀ  ث الیعب ر   ١١  خاری به  ] ھ ١٢٩٧انی  م[ ١٨٨٠مارچ    ٢٣.ق 

می می مورّخ  چنین  قبل باشد  سنۀ   ... قلبی  فی  المذکور  و  فؤادی  حبیب  "یا  و    فرمایند:  انقطاع  لوح 

که   نفوس ی  برای  از  طوبی  نازل،  مشیّت  سماء  از  امانت  لوح  و  میزان  لوح  و  اهده  مشکتاب صدق 

   ٣...".مل به آن فائز گشتندع  هو ب  مودند ن 

 ١٢٩٧رک فوق که به فاصلۀ سیزده روز از یکدیگر در اوائل سنۀ  در متن دو لوح مباور که  طن  اهم

اوائل سنۀ   نازل شده ملاحظه می م  ١٨٨٠هجری قمری، مطابق  از چند  یلادی،  گردد، جمال قدم 

نازله در »سنۀ   ر سنۀنزول الواح مذکور د  ودصمق هیند کفرمایم  یاد  گذشته« و »سنۀ قبل«   لوح 

 م، است.١٨٧٩سنۀ   بقمطا  ، ق .ھ ١٢٩٦

 به نقل متن لوح امانت، لوح صدق، لوح انقطاع، لوح میزان و لوح وفا
ً
  با توجّه به این سوابق ذیلا

ی پردازد و توجّه خوانندگان گرامی را به این نکته معطوف ماند میکه در الواح فوق نامبرده شده

 ممدوح و مطلوبو بی اصر ع  ناب ز به  ازله  فارس ی آثار مبارکۀ ن ۀ  مترج  ه چون دارد ک
ً
نیست در پایان    لا

اتی به اختصار  دارد و توضیحمزبور لبّ لباب مطالب هر لوح را به فارس ی عرضه می  هر یک از الواح 

   :رساند. را به استحضار می
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 لوح امانت  

  عزّ   وجردی  خطاب به جمال بر الله ان خادماجمیرزا آق  ان حضرت بهاءالله در لوح مفصّلی که از لس

در صدر مقال مذکور شد، با عبارت »الحمد لله الذی توحّد بالجلال  ، و همان طور که  ه یافت ر  و صد

م آغاز،   »... بالاجلال  تفرّد  میو  چنین  گردد،  "...ی  لسان   فرمایند:  از  و صداقت  امانت  ذکر  چون 

آن    م تا ای من ی مکر  شده ذ ر این مقامات نازل  د  ه الله کاحوح از الو ل  احدیّه ظاهر شد لذا این عبد دو 

به حکمت   نمایند کهحضرت  القا  دوستان  بر  بیان  فائز   و  اراده الله  بما  کل  و  منتشر شود  شاید 

   ۴گردند ...".

 از این عبارات، لوح مبارک ذیل دربارۀ امانت در لوح جمال نقل گردیده است بعد 

 البیان ک "هو السّلطان فی ممال 

ک   ت نّا  قد 
ّ
سمعفک و  الارض  فی  حدرنا  غرفة    ارها.ب اخ  و  ایثهنا  من  طلعت  الفردوس    اذا  غرفات  من 

ملا یا  الاصوات  بأحسن  نادت  و  الهواء  وسط  فی  قامت  ان  الی  سارت  و  نوراء  و  حوریّة  الارض  ء 

وج عن  قد کشفت  المستورة  المرقومة  الصحیفة  فی  بالامانة  ی حوریّة سمیّت 
ّ
ان باذن    هی السّموات 

   الی وا حسنی و جلالی و جمرو ظلتن  مالکی 
َ
 و    یقل خ

ُ
حیل و وجنتی الحمراء و  تشاهدوا عینی الک  لقی وخ

و سلطان الآخرة و الاولی  بأن    الوری  و غدائری السوداء.  اقسمکم یا ملاء الانشاء بمولیالغرّآء  غرّتی  

بین   و لاتدعونی  الهوی   و  الحرص  و  الخیانة  بحجبات  الخیانة من    ان  اللهلعمر   دیها.  ایلا تحجّبونی 

شأن اعدائی   ان غیضّ ل ا ها  و  و  بال لة  اسألکم  ان  بغضاء.  الالد.   عدوّی  علیّ  طوا 
ّ
لاتسل بأن  الاحد  فرد 

المین
ّ
.  کذلک انزلنا لک الآیات و عرّفناک بالتلویح ما ورد  ارحمونی یا اهل الارض و لاتکونوا من الظ

العارف من  لتکون  الاعظم  السّجن  فی  انّ ینعلینا  نحم.   اللها  ال  د  من  علینا  ورد    لهیب س   فی  بأساءبما 

کقالمست  انّ لدی  اذا قرأ یم.   قبلی و کبّر علی وجوههم من  ر احبتی من 
ّ
ما فیه ذک و عرفت  اللوح  ت 

   ۵المظلوم الغریب ...".

حوریّه به  امانت  مبارک  لوح  این  ملاحت  در  و  جمال  و  جلال  نهایت  در  که  است  شده  تشبیه  ای 

نشود و به حرص و    دو بلنای  و س   هت ب خیان   خواهد تا دستهان میج  قز خلد و اکن می   امعرض اند

د ضغینه و بغضاء است. 
ّ
 هوی  آلوده نگردد، چه خیانت در امانت مول

  لوح صدق

یا کتاب الصّدق درلوح جمال بروجردی چنین  پس از لوح امانت مندر  ج در سطور فوق لوح صدق 

 نقل شده است:

 "بسمی البدیع 

ر ا ال  صّدقلال  و س ر ل ه  ر. انّ حقّ من لدن عالم خبیالب ل  نزّ  دق الصّ   ابکت 
ّ
لنّاس الی مقامه ی البلاد لیذک

الارفع و سلطانه الامنع   الرفیع و یعرّفهم شأنه الاعلی  و مقرّه الابهی  و یریهم جماله الابدع و مقامه
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ی  عن  و  الاقبال  یمش ی  یمینه  و عن  یمش ی  انّه  لعمرالله  البدیع.   اساالاعزّ  امامه ع   ون  لاطمیناره  ن 

 ی الانهار، انّه بکلّ شییء علیم. ر.  یشهد بذلک مجر وقا د ال و ن ج  هئ ار ن و ة و عاعلام العزّ 

ا الصّدق  لدی  من  جئتکم  ی 
ّ
ان البشر  معشر  یا  یقول  و  ینادی   انّه 

ُ
لِا  رِّ عَ لاکبر 

َ
 ف
ُ
و  ک سموّه  و  علوّه  م 

 
ً
ن  ی تزیّ قیم.  تالله انّ الذست الم صراطه    الی  جماله و کماله و مقامه و عزّه و بهائه لعلّ تجدون سبیلا

 لا  اذهب 
ّ
کم یا قوم ان تدعوه تحت مخالب الکذب، خافو  وّل انّه من اهل  الا   رازط

ّ
هذا المقام المنیر.  ایا

ا
ّ
انارت الله و لا تکونوا من الظ بها الآفاق و  مس اذا اشرقت من افقها اضاحت 

ّ
لمین.  مثله مثل الش

ل تقدر ان تدخل  ل ه رّسو ل اا  هیّ ا یا  نقول  خسران مبین.  انّا    فی  هعنه انّ   منع  ذی وجوه الفائزین.  انّ ال

العلیم  الم  انت  انّک  علم،  من  لی  لیس  یقول  انّه  معین  من  فیها  لنفسک  تجد  هل  و  الدّیار  و  دن 

ر النّاس بما فیه من لدن آمر عظیم.  البهاء علی  الحکیم.
ّ
 من عندنا لتذک

ً
ک  انّا نزّلنا هذا اللوح فضلا

  ۶راسخین.".ال  ن من و ک ی   و ن ایحو الرّ ات الرّحمن بالرّوح آی  رأی من یقو عل 

مایۀ    مطابق و  خلق  در  اطمینان  و حصول  اقبال  راستی سبب  و  مبارک صدق  لوح  این  مندرجات 

امر   وقار  و  و  عزّت  است  به صراط مستقیم  راستی سبب وصول  و  به صدق  تمسّک  است.   الهی 

آفا که  است  نظیر خورشیدی  آن    عالم ق  صدق  مین  شرو به  منیر  کس و  که  گردد.   و    قد صاز  ی 

 برد.خسران مبین به سر می وم ماند همواره درمحر ستی ار 
  

 

 لوح انقطاع  

نیز در سطور   و  بروجردی که در صدر مقال  لوح جمال  از آن سخن    در  امانت  لوح  در ذیل  فوق 

.  حضرت  ستاده ل گردینق   عطا شرحی مندرج گشته و سپس متن لوح انق  رفت در بارۀ لوح انقطاع

 یند: ما فر می ن ی ن چ ل جمالوح  بهاءالله در

ایّام از سماء مشیّت مالک انام لوحی در انقطاع و مقام او نازل.  در این مقام ذکر می"... در این  

شا  که  می شود  عزّ  و  جلّ  حقّ  از  و  گردد  نفوس  تطهیر  سبب  رحیق  ید  این  از  را  جمیع  که  طلبیم 

ای  نفس ف  علی  اعزّ امقام  ن  بنوشاند و به  به  ائز فرماید و هر  البته امین و  ز  ع فائطاقن ا  زطرای  شد 

هذا  ادق و مستقیم مشاهده شود، یا حبّذا هذا المقام الاطهر، یا حبّذا هذا المقام الانور، یا حبّذا  ص

.  هذه صورة ما انزله الله فی الکتاب:  ، یا حبّذا هذا المقام الاعلی   المقام الاسنی 

 

 ب لکتاا بسمی

کذلک یخبرکم  ر الحرص و الهوی   نا  فیها   د خمنت   س نف  سماء   مس اذا اشرقت من افق ش   عطاالانق

کان و ما فیه  مالک الوری  ان انتم من العارفین.  انّ الذی فتح بصره بنور العرفان ینقطع عن الام

ی  ذال لنعمان  کر ااذ من الالوان، یشهد بذلک ربّک الرّحمن فی هذا المقام العزیز الرفیع.  ان انظر ثم  
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الملوک   اعزّ  من  من  کان  قل  یان الک   نمد  حا   هقبل و  علی  ت 
ّ
تجل ما  اذا  ترکا  الانقطاع  شمس  بهما 

  العراء و ما اطلع بهما الا الله الی  عندهما و خرجا عن بیتهما مقبلین  
ً
 العلیم.  انّ النعمان کان مستویا

عرش اهتزّ    علی  العلیا  کلماتی  من  کلمة  اسمعناه  اذا     و  الملک 
ّ
تحتفک و  قال ث   ریّ ر  و  قام  و  انتبه    م 

 مخاط
ً
کذلک نبّهناه و انا المقتدر القدیر.      م و غدا یملکه غیرک.ر فیما ملکته الیو خی  ه لا سفن   ی لا  با

مس وج
ّ
د الامراء العرش متروکا، تحیّروا و تفحّصوا فی الاقطار الی  ان  فلما تنفّس الصّبح و طلع الش

ا لهو  انّه  املوا،  عمّا  الغطا عمل    الخبیر.الم  لعیئسوا  لو نکشف  نه  ا عکشفن   ا کم  ن و یالعء عن  رالله 

 ون الدنیا عن ورائهم و یترکون ما یمنعهم عن هذا الافق المنیر. لتری الناس یدع 

الانقطا بانوار  تنوّر  لمن  العظیم.  طوبی  طوبی   العرش  ربّ  لدی الله  الحمراء  السفینة  اهل  انّه من  ع 

ار  الدی   ههذ   تز او فمری ل ائت من انوارها.  لعاض  رضها و لا افق  منلمدینة اشرقت شمس الانقطاع  

ا بلی البهاء بین الاعداء کذلک یقصّ لک مالک الاسماء لتکون من العارفین.  لو  بنور من اشراقها لم 

 لک ما ورد 
ّ
 علی المظلوم لتنوح و تبکی کبکاء الفاقدین.ابث

بعد اخری   مرّة  اقرأه  ان  اثره  بلوح الله و    الله  نضرة  تجد من وجوههم  ینذ ال أه علی  اقر   ثم اذا فزت 

 ریم.کلا زیز عال 

ظم لتفرح و تشکر ربک العزیز الحمید.  اما الفرح بما توجه الیک وجه الله  لک رشح البحر الاع کذ

و انزل لک ما یجذبک الی المقصود و یقرّبک الی مقامه المنیع.  البهاء علیک و  من هذا المقام الکبیر  

 اء ربّه الرحیم. عط دیمن ایا  بقاءالعلی من شرب کوثر 

لوجه الله در خطاه  رص ب   هب   ینفس اگر    حال  
ً
بما الصا لع 

ّ
یط ر کند 

ّ
تفک نماید و  لوح ملاحظه  این    ر 

     ٧ینفعه و بما یستض یء به العالم ...".

ای  می در  خاموش  را  هوی   و  نار حرص  که  است  تشبیه شده  آفتابی  به  انقطاع  مبارک  لوح  کند.   ن 

 شم نیوی ازون د شئانقطاع از 
ّ
 اند.هشد فائز یلها  ن اعرفنور  صات نفوس ی است که بهخ

ای  فرمایند که در بارۀ آنان مقالهجمال قدم از نعمان و یکی از پادشاهان کیانی یاد می   در این اثر 

 
ّ
این مقاله  در مجل انتهای  یادداشت شمارۀ هفت در  در ذیل  آمده و  در  تحریر  به رشتۀ  ه عندلیب 

صات کام 
ّ
 ده است. دی ر گ  ه ارائهمقال ل مشخ

 فت   ۀ تیجطاع نوصول به انق
ّ
کند که  صلاح وعقل و درایت اقتضاء نمی   خیر و  باره است کهین  در ا   ر ک

از امروز  که  دارد  دل خوش  آن  به  و  بندد  دل  چیزی  به  ق    انسان 
ّ
تعل دیگری  به  فردا  و  اوست  آن 

را صات 
ّ
یکی از صفات و مشخ ست و  ا  ءرافینۀ حمین سکب خواهد یافت.  انقطاع از شئون دنیوی 

  د. ایمان مسافران آنن هل که ا  تاس یهل ر ا نۀ امآن عبارت ازسفی 

 توجه به اصل انقطاع به فرمودۀ مبارک در این لوح سبب نفع خلق و مایۀ روشنی عالم وجود است.
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 لوح میزان 

ب آقا  جناه  الله خطاب ب لوح میزان در ضمن لوح مفصّلی نقل شده که از لسان میرزا آقاجان خادم

نزول ا  زرمی عزّ  افنان  ایافت   آقای  افجناح  لو     .تسه  تاریخ  ب  به  ھ.ق  ١٢٩٨الاولی  سنۀ  بیعر   ١١نان 

می ١٨٨١فوریۀ    ١١]  آغاز  چنین  و  است  مورّخ  تو م[  الذی  لله  "الحمد  تفرّد  گردد:  و  بالکلام  حّد 

    ٨بالبیان ...".

 فرمایند:در این لوح جمال قدم می

عنده ما عندکم    لیس  قل   .  بیرخ لا  لیم الع تزیّن بذکره کتب اللهی  ذ ل أ عظیم النب ا  "... قل تالله انّ هذ

لا یمش ی فی طرقکم، قد اتی بالحق و اظهر صراطه المستقیم.  قد استقرّ عرشه فی اوّل الورود علی  و  

 فی کتب المرسلین.  قد تشرّف البرّ و البحر بقدومه و لقائه  ک
ً
و  وم الله، بذلک ظهر ما کان مسطورا

قمیصهنفح لایذک لما  ات  یوم  هذا  فیه نیر.   یو ده  وح  الله   الا  ر  بمو  ش یء  کلّ  فیه  الذی  زن  یزان الله 

 یمش ی و ینطق امام وجوه العالم قد اتی مالک القدم بسلطان مبین ...

آیات   لوح میزان که از قبل  در این  نمود که  نازل، لذا این عبد فانی اراده  بدیعۀ منیعه ذکر میزان 

 ئه:بریا  کجلّ له و ق ،وندائز شه حلاوت بیان الهی فب   لّ اید تا ک نم کر نازل شده ذ 

 
 العلیمبسمی المجیب 

ام اظهر  و  ابیّن  العلیم.   الممیّز  انا  ینادی  المیزان  و  الصّور  فی  نفخ  و  السّاعة  اتت  العالم  قد  ام وجه 

ال  انا  و  اظهرتها  قد  و  الا  ذرّة  من  یبق  لم  الخبیر.   اهد 
ّ
الش انا  و  الامم  قد     . المستقیم دل ا عاعمال 

  
ً
یوم فیه ینطق الناقور و یصیح الناقوس و   العالمین.  هذا   ربّ اللهم  اایّ   یف  عدلید ال جعلتنی مستویّا

ک   انّ البدیع.   الیوم  السّامع اذا فزت باصغاء لوح ربّک ولّ  ینادی الصّور الملک لله مالک هذا  ایّها  یا 

یا   الفداء  لبلائک  نفس ی  قل  و  المظلوم  شطر  اا  نموجهک  ما  ات  ن نفقت  الله  سبیل  فی    لعلیّ علیه 

  ٩. ".هینت ا.  می ظ عال 

اش در  میزان  دمیدهلوح  و  قیامت  و  بارۀ ساعت  در  الهیه  وعود  تحقق  به  فرا اره  و  در صور  شدن 

به صدا در میرسیدن آخرالزّمان است ناقور و صور  آید و میزان، یعنی  .  در روز قیامت است که 

بندگان اعمال  که  نصب میمی  آن سنجیده ه  ب   ترازوئی  اجی تنو    ارزش   گردد وشود،  می ل  ماع ۀ  را 

 سازد. سنجد و بر ملا می

ان  واضح است که ترازو رمزی از عدالت و رعایت امانت و درستی در اعمال است.  در عین حال میز 

الهیّه و مشیّت ربانیّه است که ارزش، اعتبار، صحّت و سقم همۀ امور و قضایای   رمزی از کلمۀ 

 گردد.ی محاسبه می رازوئت   ینن ا چب  ا هآن  عتبارشود و ارزش و اه میید ج به آن سن   ودجو 
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 لوح وفا  

اما ذکر  هویت لوح وفا که در دو لوح منقول در صدر مقال از آن یاد شده بر حقیر معلوم نیست،  

   ١٠وفا و مقام و اهمیّت آن البته در الواح عدیده از قلم جمال قدم عزّ نزول یافته است.

 متن دذی 
ً
این دو لوح به ظنّ  نماید.   ه نقل میل گشت از ن   تحضر   ن آ  قلما از  وح را که در بارۀ وفل   و لا

 همان لوحی است ک١٨٧٩ھ.ق /  ١٢٩۶بسیار قوی در حدود سنۀ  
ً
ه در آثار  م نازل شده و محتملا

 مذکور در ابتدای مقاله به نزول آن اشاره گشته است. 

اثری مفصّل وفا« اشته  یز ن جمال قدم  ز  ا  باید در نظر داشت که    ابو ر جد  هکرد  ار دابه »سورۀ 

ص به وفا، عزّ صدور یافته و در آن قضایای  مدحسین نیعدیده جناب شیخ محسئلۀ  ا
ّ
ریزی، متخل

ا و  الهی  معاد، عوالم  به  و حدود شریعت مربوط  مورد  وامر  بوده  وفا  جناب  سئوال  مورد  که  الله 

 ١١.تساده ع رسی به طب  ای از الواحهوعممجر کتاب د ه ر شرح و بسط قرار گرفته است.  این سو 

 سازد: مبارک در بارۀ وفا را مندرج میر زیر متن دو لوح در سطو  الح
 

 لوح اوّل :

   جناب میرزا حسن –"بوشهر 

 ی  بسمی العلی الابه

اکر العلیم.  قل یا شموس اسمائی و مظاهر حبّی.  ا
ّ
 من عندنا و انا الذ

ً
ا ذکرناک فضلا تمعوا  س ان  انّ

 لسماء الوفاء    لکلّ واحد منکم انینبغی      .بینالم   یب ا ت ی ک به ف  ثم اعملوا ما امرتم  ئیاند
ً
یکون شمسا

انّ الذی عرف شأن الوفاء و   ه من اهل  لیظهر منه ما تنشرح منه صدور العارفین.   انّ تزیّن بطرازه 

ی علیه اهل الملکوت من لدن مقتدر حکیم.  
ّ
 ب   هذا المقام الکریم.  یصل

ّ
ا نزّل فی اللوح و  بم  ر النّاسش

رهمذ
ّ
   ١٢الله ربّ العالمین.".بهاء علیک من لدی یم.  ال ظع ر ال لاما ا ذبه ک

شده امر  آن  به  الهی  امر  مظهر  پیروان  و  دوستداران  لوح  این  ددر  که  همچون  اند  وفا  آسمان  ر 

  هل ادهد و  ی م  نت آفتاب درخشنده باشند. کس ی که شأن و منقبت وفا را بشناسد خود را به آن زی 

 نند. ک ر مینثا   ءان و ث درود  ملکوت بر وفاداران 
 

 وح دوّم : ل 

کر و البیان "هو الم 
ّ
 قدّس عن الذ

القیوم المهیمن  الی الله  الکلّ  تدع  و  النداء  باعلی   تنادی  السّدرة  بالهوی   ان  تمسّک  من  النّاس  من    .

مولی  عن الله 
ً
الاعمعرضا الافق  الی  اقبل  من  منهم  و  آم  و  لی  الوری   المسجون ب ت  ن قال  ایّها  یا  و    ک 

ملع   ت ترفاع انتی  یا  ع  ا  الیه  المظلوم.   ی  ایّها 
ّ
یصل السّماء  و  الارض  بین  الوفاء  برداء  تزیّن  الذی  نّ 

یلعنه الملک و الملکوت.  تبارک الذی تمسّک بحبل الاستقامة علیه الملاء الاعلی  و الذی نقض العهد  

ت الاق 
ّ
دّنیا  ال ونات شؤ  ک ن ز ح ت شأن لالوب.  انّک کن علی  قال  اضطربت  و  مدافی هذا الامر الذی به زل
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 من عندنا لتذکر ربّک مالک  لا تمنعک اشارات  و
ً
الذین کفروا بالله العزیز الودود.  انّا ذکرناک فضلا

  ١٣د.".الغیب و الشهو 

میثاق    و  دعه یکی از مفاهیم وفا که در الواح نازله در بارۀ این موضوع تصریح شده مسئلۀ وفای بر  

مبار   یلها لوح  در  فوق است.   اشمط   نی ا  به  ک  اار لب  که عدهه شده  از خست  از  ای  پس  لق خدا 

او  حقانیّت  به  و  آوردند  رو  او  به  که  دیگری  گروه  و  نمودند  اعراض  از حق  اعتراف    اعلان ظهور 

میثاق  و    هد فرستند و آنان که نقض عاعلی  درود می  بر این نفوس ملأ اهل وفا هستند.  نمودند از  

لعننموده  هیل ا آنان که درگار میقر لکوت  و م   کل ماب  و عت   اند مورد  ایمان خود استقامت    یرند.  

و  هستند  مبارکی  و  مسعود  وجودات  عهد     ورزند  به  وفای  به  که  مستقیم  مؤمن  نموده  فرد  قیام 

  عناد او و    فراست نباید شئونات دنیوی او را محزون سازد و اشارات و ایرادات و اعتراضات اهل ک

 دارد.از ب   افل و ر سبی از ادامۀ طریق او د را

تمرکز متون بسیاری از الواح جمال قدم در   قاله قابل توجّه است قضیّۀکه در پایان این مای  کتهن 

سنۀ   حوالی  انسانی  ١٨٧٩  /ھ.ق  ١٢٩۶سالهای  کمالات  و  صفات  و  اخلاقی  قضایای  اصول  بر  م 

تا  و  ز  ه آغادرن ا  م اای   اواخرالواح سلاطین از  ول  نز   که با ی  هل ر ااست.  پس از سنین اعلان عمومی ام

ا ادامه یافت، دورۀ نزول احکام و حدود الهیّه فرا رسید و در این دوره  های اولیّۀ اقامت  سال
ّ
در عک

عزّ نزول یافت.  پس از آن توسعۀ تدریجی جامعۀ بهائی و اوضاع و احوال  کتاب مستطاب اقدس  

ی و  د اخلاقدی ج  ارهایمعی   هب   الم اسر عامعۀ بهائی در سر ز جیان ف، و  طر   کز یاجتماعی اهل بهاء ا

ر  مبانی  به  تحکیم  را  نازله  عدیدۀ  آیات  و  آثار  متون  سوق  دیگر،  طرف  از  اجتماعی  حیات  وحانی 

اخلاقی سبب گردید و در این آثار شرح و بسط اصول اساسیّۀ اخلاق بهائی    مسائل اصلی و بنیادی 

جمال    از قلم  لهاز یدۀ ن عد  حاو ل ی ار بنا جمعی اهل بهاء زی و    دی ر یات ف ح  ت یهو   و نقش آن در تعیین

 گردید. اقدس ابهی   

 فرمایند: جمال قدم خود در لوح جمال که فقراتی از آن در سطور فوق نقل گردید می 

اند و از رحیق عرفان محبوب امکان آشامیده جمال احبّاء را که به افق رحمن توجّه نموده"... ای  

دان  احی کلّ   رد  تا جمی متذ ن  ا   ر دارید 
ّ
به  ک امر مرضیّه  ت  فاه و صیّب ط   ق اخلا ع  ارتفاع  الله  که سبب 

محزون  ه عالم  محبوب  بود  مزیّن  امانت  طراز  به  ارض سجن  اگر  جمال  ای  شوند.   ظاهر  ست 

شد.  باید دوستان را به امانت و صداقت دعوت نمائید که شاید به این دو نیّر اعظم  میمشاهده ن

  ١۴."...ند ئز شو لهی مُشرق است فا ر ا امو ماء اس  قفز اکه ا

لوح جمال که جملاتی از آن در صدر مقال نیز نقل شد چنین    در فقرۀ دیگری از  مال قدمج  و نیز 

 فرمایند: می
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آیا "... اکثر  سنه  این  ذکر  در  و  فرمودند  مرقوم  خود  جلاله  جلّ  حق  یعنی  جاری،  اعلی   قلم  از  ت 

ست.  و  ا  شهودر و مظاه   حاو ال  ری ازت عالیه در اکثر صفاای سو    قتا صد  ا وانقطاع و امانت و وف

ر مرضیّه در این ارض واقع شد، لذا قلم اعلی  نظر به تربیت عباد در ذکر  چون بعض امورات غی

صفاتی   و  اخلاق  و  عالماعمال  اهل  اطمینان  و  امرالله  ارتفاع  و  مقدسّه  نفوس  علوّ  سبب  و   که 

بای   حضرت  آن  ه.  ودمفر   هارحفظ کلّ است مکرّر اظ به  و این عبد  اب  رّع ضت   لکما د  ز حقّ  ا  تهالو 

به آنچه رضای اوست موفق فرماید و به طرازی که لایق و  عالی سلطانه بطلبی ت  م که عباد خود را 

   ١۵.  انّه لهو المقتدر المتعالی المجیب الغفور الکریم ...".سزاوار است مزیّن نماید
 

 ها یادداشت
  

«  ۀ »آثاوعممج،  ءاللهبهاحضرت    –١    ۀن جل ن:  )طهرار قلم اعلی 
ّ
،  ٧(، شمارۀ ب١٣٢ر، ثافظۀ آی مح مل

 .٩۴اوّل، صقسمت 

 این مجموعه به طبع رسیده است.  ١٠٩–۶۶الجمال در صص  اللهتمام لوح اسم

«، شمارۀ  اباالحسن لوح جناب  –٢  مندرج است.  ۴۶٣–۴۴٧، صص ٢٨در مجموعۀ »آثار قلم اعلی 

بهاء  –٣ و الله حضرت  بیّناالبهاءبدعت  ضر ح    »آیات  )د،  معمؤس  :سا اندت«  ب سۀ  ئی،  هاارف 

 . ١٩٨م(، ص ١٩٩٩

«، شمارۀ مج –۴  . ٩٢–٩١، قسمت اوّل، صص ٧موعۀ »آثار قلم اعلی 

آ٩٣–٩٢مأخذ فوق، صص    –۵ ملاحظۀ  برای  امانت  .   بارۀ  در  دیگر  مبارکۀ  کتاب    توانمیثار  به 

)کانادا:   بهائی«  تعالیم  جناباث   ،۵٧–۵٣صص  (،  م١٩٩۵»گلزار  قد   ر  ریاض   ه عجمرایمی،  دکتر 

ی نشر آثار،  به کتاب »امر و خ   اه کنید نگنیز    د.  و نمو 
ّ
، صص  ٣م(، ج١٩٨۶لق« )لانگنهاین: لجنۀ مل

ای از آثار مبارکه در بارۀ صداقت و امانت نیز به  عه، اثر جناب فاضل مازندرانی.  مجمو ١۵٩–١۵٢

 ست.نتشار یافته ام ا١٩٨٧ لسار  د لیاتراوسیلۀ مؤسسه مطبوعات بهائی در اس

م   .٩۴–٩٣، صص  فوق   ذخأم  –۶ مبارکۀبرای  آثار  نگاه    لاحظۀ  راستگوئی  و  بارۀ صدق  در  دیگر 

 . ١۵٢–١۴۵، صص ٣و خلق«، ج ؛ و »امر٢٠٧–٢٠۵کنید به کتابهای »گلزار تعالیم بهائی«، صص 

فوق، صص    –٧ )طهران٨۴–٨٢مأخذ  آسمانی«  »مائدۀ  در  لوح  این  م.    ۀ  ؤسس: 
ّ
  بوعات،مط  یمل

لزار تعالیم بهائی«، صص  نید به کتابهای »گ نگاه ک   یز و ن    است.   شده  لقن یز  ، ن ٢٧، ص۴ب(، ج١٢٩

خلق«، ج٧٨–۶٨ و  »امر  )لانگنها ؛ و۴٠٢–٣٩۶، صص  ٣؛  منیر«  ی  »یادنامۀ مصباح 
ّ
مل لجنۀ  ین: 

 . ١٩٧–١٩۶م(، صص ٢٠٠۶نشر آثار، 

 ت.سا ده ش  ان«»کی در این لوح ذکر »نعمان« و یکی از ملوک 

بود و به نعمان  که از ملوک حیره    خمی استل  عمرو   یس بنالقؤ ر مابن  مان ااز نعمان، نع   مقصود

کیانی   کیخسرو  مبارک،  لوح  این  در  الکیان«  من  »احد  از  مقصود  دارد.   اشتهار  که  سائح  است 
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  سرو کیخشود.  پادشاهان آن سلسله محسوب می سوّمین پادشاه سلسلۀ کیانی و از مشهورترین  

حی  نعمان و کیخسرو شر ر بارۀ  د   شست.  تخت ن بر    س و اکیکد از  نگیس بود و بع ش و فر او ی س   سرپ 

–١٩٩٢ب /    ١۴٩–١۴٨، زمستان و بهار  ۴٢–۴١مبسوط در مجلۀ عندلیب )سال یازدهم، شمارۀ  

از ۶۶–۶۴ص  م، ص  ١٩٩٣ نیز  لوح دیگری  نعمان  انقطاع  به طبع رسیده است.  در ذکر مراتب   )

ۀ در کهت  اسست ر دجمال قدم د
ّ
 ست. درج امن  ق و ف  طور در س  عندلیب مذکور  مجل

ی مطبوعات،  اءالله، »آثار قلمحضرت به –٨
ّ
« )طهران: مؤسسۀ مل  .١١۴، ص٧ب (، ج١٣۴اعلی 

 . ١۴٣–١۴١مأخذ فوق، صص  –٩

حظۀ منتخباتی از الواح جمال قدم در بارۀ وفا به کتاب »گلزار تعالیم بهائی«، صص  برای ملا   –١٠

 ئید. مار ف عهاجمر  ٣٢١–٣١٨

کتاب اقدس نازل شده«  ابهی  که بعد از    ال اقدسجملواح  از ا  ایهعو م»مج،  حضرت بهاءالله  –١١

ی نشر آثار، 
ّ
 . ١١٩–١١٢م(، صص ٢٠٠٠)لانگنهاین: لجنۀ مل

م شیخ  جناب  حال  »لمعاتشرح  در  وفا  پرس،  حمدحسین  سنچوری  )استرالیا:  م(،  ٢٠٠٢الانوار« 

 رج است. نی مندحا و ر  یعشفحمدب م، اثر جنا١۴۴–١٣٩صص 

 درج است.، من ٣١٨بهائی«، ص تعالیم  ار»گلز  وح درن ل یا زی ااقرهف –١٢

تاب »آثار  ، به طبع رسیده و تمام آن در ک ٣١٨ای از این لوح در »گلزار تعالیم بهائی«، صفقره –١٣

بهائی،   معارف  مؤسسۀ  )دانداس:   » اعلی  در ٢٠۴، ص٢م(، ج٢٠٠٢قلم  است.   مندرج  ا  وفرۀ  با  ، 

« )ج عل قلم اآثار ب »ات ک ١٩٨در ص  لوح دیگری که قدم در ل  اجم به ظنّ قوی   (، به طبع رسیده و ٢ی 

 فرمایند: م عزّ نزول یافته چنین می ١٨٧٩ /هـ.ق.١٢٩۶در سنۀ 

 تّبیان "هو البیان فی ملکوت ال 

لوفاء  ا   ل حب ب   واسّکتم  یا اهل البهاء اسمعوا النّداء من البقعة النوراء من لدی الله العلیم الحکیم و

لها انهار تجری فی ظلال هذه    عالمین.  هذه جنّةربّ ال   ا بالله کفرو   ذین ل ا  تمزاعکم ه علی شأن لاتمن 

سمّی   نهر  البصیر.   النّاطق  لهو  انّه  بالحقّ  ارتفعت  التی  فاز    السّدرة  انّه  منه  شرب  من  بالوفاء، 

یج  انّه  و  العزیز  قلمی  بذلک  یشهد  الکبری.   ن بالاستقامة  عنلاتمن   امقم  لیع   فسهد  الاسماء    عه 

شهد له الرّحمن فی کتابه العظیم.  قال و قوله  تقیم.  انّه ممّن  طه المسراعن ص  سمّی الم   لا   و ها  مالک

النّبیین و المرسلین.  کذلک زیّنّا الکتاب بهذا الذکر  الحقّ لا یمنعه ذکر النّبیّ عن الذی بقوله یخلق  

 .". اسخینلرّ ان م ون تک    والبدیع لتجد منه عرف عنایة الله 

«، اعل  مل ق ار ۀ »آث مجموع –١۴  . ٩٠–٨٩اوّل، صص ، قسمت ٧ شمارۀی 

 .٩۵–٩۴مأخذ فوق، صص  –١۵
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م ب   "قل تمسّکوا 
ُ
رت م 

ُ
ی الکتاب."  بالعدل الخالص و بما ا  ه  ف 

 (۲۳۷، ص۲الحکمة، ج)لئالی
 

 م عدالت در آثار مبارکه انی ومفاهیمع 
 

 تیا دی یز ا وقفار 
  

   مقدّمه 

شود و آن »داد« و »دادگری« است.   معنی گرفته می  ره »عدل« به یکهموا  هن است کول چنامعم

و »ستمگری« تلقّی  و معنای »ظلم« فقط در حدّ »ستم«    گیردبر همین پایه نیز قضاوت صورت می

»عدمی مقابل  در  باید  که  مزبور گردد  برخی    الت«  در  امّا،  گیرد.   در    ینمع  اینرد  مواقرار  درست 

و  نمی تحیّ آید  میسبب  لحار  بدین  معانی  شود.   به  تا  کرد  جستجو  مبارکه  آثار  در  قدری  باید  ظ 

د برد.   پی  رابطه  این  در  نیز  میدیگری  سعی  وجیزه  این  مخر  مفاهیم  کلمه  شود  این  از  که  تلفی 

 مبتنی بر آثار الهاین مفاه  شود بیان گردد.استنباط می
ً
 ست.ی ایم تماما

 

 دل ع  ی عنام

 بارت است از:  »فرهنگ سخن«، ع ل از ق ت، به ن در لغ عدل   معنای

تواتر دخل   –۱ و  ارتفاعات  مزید  و  نواحی  "عمارت  دادگری:  .قسط، عدالت،  اسباب  ها  تمهید  و   ..

ق است )نصرالله منش ی(.  معیشت ... به عد
ّ
 ل متعل

دادگر:  –۲ پیش قاض ی  سعدی گوید  عادل،  این سخن  "مرافعۀ  ب یم  برد :  رامو که حو  ض ی  ت عدل 

ر شوهر که خبری از او باز نیاید، اگر شایعۀ خبر فوت او  س در بحث از سفب اقد ادر کت    دیم.".ش

 (.۶۷)کتاب اقدس، بند  دل« به همین معنی به کار رفته استبه شهادت »عدلین« ثابت شود، »ع

  ازوت د عدل تر ن ک   استر   * **  را   وید، "دین که قوی دارد بازوتل: نظامی گبرابری، توازن، اعتدا   –۳

 را.". 

کند ... تربچه  ، دقیق نیز آمده است: "تربچۀ نقلی کوچکی ... پرت میبه معنای درست  حاورهمدر    –۴

 انی انور مشدی." )محمود محمود(. خورد به پیشعدل می
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 میزان عدل

آثار   در  آخر  یوم  در  میزان  آمدن  سالفوعدۀ  کتب  میو  مشاهده  مبار ه  جمال  و  ن شود  ه  مژدیز  ک 

، ج  یزان و نُفخ فی ع الم ضراط و و ب الصّ "نص  اند که، هداد (.  جمال  ۱۴، ص۲الصّور." )آثار قلم اعلی 

 در خصوص »اصل ال 
ً
آنچه مظهر    عدل« نقل خواهد شد تصریح دارند کهمبارک در بیانی که ذیلا

نیز می، لاغیر.   ظهور الهی امر فرماید میزان عدل است ب کو تمسّ ، " فرمایند در لوح دیگری  تاب  کلاا 

ذی أدس االأق
ّ
یزانجبروته المقمن  حمن  رّ نزله ال ل

َ
لُّ الأعمال مِن  دّس المنیع.  انّه لم

ُ
الله بینکم یوزَنُ به ک

، ج لدن قویّ قدیر." )  . (۱۴–۱۳، صص ۲آثار قلم اعلی 

 

 مفهوم عدل در آثار مبارکه

  تعالی،وله  دانند بقیمل"  عد   ام"ایّ مال مبارک این دور مبارک را  دانست که جقبل از هر امری باید  

بالحقّ ایّاکم أن تحتجبوا منها و تکوننّ من الغافلین."  یا قومُ ایّامَ   تقبوار "أنِ ٱ  العدل و انّها قد أتت 

، ج)آثار   (.۲۵۴، ص۴قلم اعلی 

به منزلۀ جامه  هیکل مبارک  یا  جمیع نفوس  دانند که به هیکل  ای میعدل را  برازنده است: "زیّنوا، 

 هیام،  قو 
َ
مکل
ُ
العد ر ب  ک و  داء  ی ل  ه  کلَّ إنّ النّ وافق  مِ   أنتم  لو  ، جفوس  اعلی  قلم  )آثار  العارفین."  ،  ۴نَ 

 (. ۲۴۸ص

به   محدود  عدل  مفهوم  و  معنا  الهی  آثار  میدر  قدم  جمال  نیست.   فوق  "للعدلِ  فرمموارد  ایند، 

 مِن هص ی ولکن إنّ مراتبٌ و مقاماتٌ و معانٍی لایُح
ً
س  کم عن دنر هّ لیطحر  الب ذا  ا نرُشُّ علیکم رشحا

لم وال 
ّ
، جالمخلصین." )آث مِنَ  یجعلکم  ظ  (.۲۵۳، ص۴ار قلم اعلی 

ی   بنابراین را  شتّی  معانی  تا  کرد  مبارکه جستجو  آثار  در  بیان  باید  در  آن  مبدأ  و  اصل عدل  افت.  

  نَّ بأ   موار عزّ نزول یافته است، "فاعلر مظهر ظهو مبارک عبارت از اوامر الهیّه است که از فم مطهّ 

و  لَ أص یأمُ ئه هو  مبد   العدلِ  بِهِ رُ ما  نفسِ الله  ه   مظهرُ  انّ العارفین.  قل  مِنَ  أنتم  لو  یوم ظهوره  فی   

یزانُ العدل بین السّموات
َ
 ." )همان( رضینو الآ  لم

قلم   از  که  آنچه  استغاثۀ  هر  و  تضرّع  سبب  ولو  یابد،  نزول  عزّ  الا حضرتش  علی  گردد،  مَن  رض 

از شیر  طفلی  ۀاز گری   عبارت  خلق  ه و زاری ی ر گام  مق  ایندر  »عدل مبین« است.    گرفته    است که 

که البتّه در    فرمایندشده است.  در تمثیل دیگر، آن را به عریانی اشجار در فصل خزان تشبیه می

تعری الأشجار من  الخریف لو  ه حلیۀ برگها آراسته خواهد شد: "قل أنّ اریاحَ  فصل بهار دیگربار ب 

 إ یکن لمذا ع هطراز الرّبی 
ّ

 (.۲۵۴، صن ." )همازٍ آخرطرا   لظهور لا
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 وق نفوس اعطاء حق

 اعطاء کلّ ذی
ُ
 حقّه" است؛  حقٍّ معنای دوم برای عدل شهرت بسیار دارد و آن عبارت از "العدالة

ق مییعنی دادن هر حقّی  
ّ
اند: "و  ه گذاشتهن معنی صحّ گیرد.  جمال قدم نیز بر ایکه به نفوس تعل

العدلِ     طاءاع   مِنَ 
ُ
م تنظرو   ه کماحقّ حقّ ی  ذ لّ  ک فی  ال ظان  ز هر  )آثار  وجود لا کما  النّاس."  اکثر  عم 

، ج نیز اشارتی باید داشت چه که  (.  در این مقام به موضوع مجازات و مکافات  ۲۵۴، ص۴قلم اعلی 

ق و منوط  حقٍّ حقّه  فرمایند، "و مقام عدل که اعطاء کلّ ذیقدم می  جمال
ّ
است به دو کلمه معل

خود برسد.  چه که راحت و    د به جزای عملی بایفس م هر ن ین مقادر ا   کافات.  م   وزات  جا: ماست

ق و منوط به این است." )مائدۀ آسمانی، ج
ّ
 (. ۱۶۳، ص۷آسایش عالم معل

 

 اقبال به مظهر ظهور 

اقبال به مظهر ظهور عبارت    است، آن کهعنای مورد نظر جمال قدم، که این دور ایّام عدل  امّا م

 میک صری کل مبار هی   ست.  ا  التعد  از
ً
   ، "قلندفرمای حا

ّ
لم و  أنّ عدلَ ال

ّ
رَبَ منه أرکانُ الظ

َ
ذِی ٱضط

هور فی هذا  
ّ
رک هو الإقرار بهذا الظ

ّ
ت شمسُ ال تنعدم قوائم الش

َ
ذی فیه أشرَق

ّ
بهآء عن افق  الفجر ال

ه  یؤمنالبقآء بسلطانٍ مبین و مَن لم تِ   بِهِ إنّ
ُ
المینال   مِنَ ه  اسمبَ  قد خرج عن حصنِ العدل و ک

ّ
فی    ظ

 (.۲۵۴، ص۴، جثار قلم اعلی  ." )آیظزٍّ حفلواح ع أ

فرمایند و به  یی میالعدل«، یعنی آقا سیّد محمّدرضا شهمیرزادی، دعادر بارۀ مخاطب لوح »رضوان

اش عدل  ذمعنای 
ّ
ال عبدَ  فابتعِث  الأعلی   قلم  "یا  دارند،  با ارتی  سُمّی  مظاهر  ی  من  نبیل  بعد  لرّضا 

فالعد مل  الکی  إن لإوت  و  عدشاء  ای نّ  ه 
َ
ب ل و  اللهمانه  عدل  )همان،    لایُعادله  الأرضین."  و  السّموات 

 (. ۲۵۵ص

ی کفایت نکند و  ر به حقّانیت مظهر ظهور به تنهای رسد که اقرادر اینجا این یادآوری لازم به نظر می

ن یُقبَ باید با اعمال همراه باشد زیرا  
َ
  ظ طبق دین لحاب     (.۱  ند ، ب قدسلَ أحدٌ دونَ الآخر." )کتاب ا"ل

را  کس ی    ه، مکنون   کلمات دیگران  و  که  بغی  به  و خود  بخواند  فرا  مظهر ظهور[  به  ]اقبال  به عدل 

بوده و نیست.  چه که حضرت  درت نماید، او را نسبتی با حقّ نفحشا ]اعراض از مظهر ظهور[ مبا

بغی  لوا ال لاتفع الله و  ن  عفوا  خا: "ننددا زلۀ اعراض از مظهر ظهور می" را به منبهاءالله "بغی و فحشا

ذی احاط الآفاق أنوار  فی ذواتکم و    فحشاءال و  
ّ
همَا الإعراضُ مِن جمالی و الوقوف علی امری بعد ال

 (. ۱۷۳، ص۴مائدۀ آسمانی، جلمقدّس الإطهر الأمنع اللمیع." )هذا الإشراق ا

ی  نفوس   ر مقابل د  و رند  آو میدف  ا با "اصحاب غفلت و عما" متراو فحشا" ر   در این مقام "اهل بغی

دهند: "آخر بگو به عبادالله که اهل بغی و  اند قرار میارد شدهقدس معنوی" و  جمال  انبه رضو که "

ظاهره میفحشا و اصحاب غفلت و عما بستان  بر  به قدر مقدور سعی    روند حینء که  مراجعت 
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گل می از  که  ب هنمایند  بستان  کای  و شما  برند  ارمغان  به  خود  د ا  داآ   عوی ه  به    ید ر ن    رضوانکه 

اید؟"  علامت و نشان از آن فضای خوش جانان با خود آوردهاید چه  د شدهی وار نو قدس معجمال  

 (.۷۵)حدیقۀ عرفان، ص

لع دانن لما را "اهل بغی و فحشا" میدر مقامی ع 
ّ
  د، "اگر اهل بغی و فحشا، یعنی علمای عصر، مط

ن  بر  شد شوند  معیّن  عندالله  مِن  که  تدلی کذب    صدهزار  به  بتّهالند  اهفوس ی  حیَ و  و  م مزاح  ل س 

اء شوند و اموری را که مقدّس از دنیا و شئونات او است به طین ظنون و اوهام خود  امراء و وزر 

هل عالم  دانند، "ار بیانی آنها را مخلوق نفوس غافله می(.  و د۲۶۷، ص۴د." )امر و خلق، جبیالاین 

  مظاهر ضغینه و این    و   اند دهام نهالما ن اند و عهدراشی ت   ناماص  ایادی خود آیات ظنون و اوهام  به

ه اهل  بغضا و مطالع بغی و فحشا در قرون و اعصار بر مشارق و معادن علم وارد آوردند آنچه را ک

از اعلی  ملأ  و  اسماء  )مائد  مدائن  نمودند."  اخذ  مکان  ت 
ّ
ذل فرش  بر  عزّت  آسمانی،  عرش  ،  ۸جه 

 (.66ص

ناش  و فحشا  بغی  ااین  عی  به    رمایدف هور میمظهر ظزیرا  است.     نیاشیط  لمز  "علم  دو قسم  که، 

ت  از  این  و  ظاهر  الهامات سلطان حقیقی  از  آن  علم شیطانی.   و  الهی  علم  است:  خیّلات  منقسم 

م
ّ
معل باهر.   ظلمانی  بیان    انفس  شیطانی؛  وساوس  این  م 

ّ
معل و  باری  حضرت  قواآن  »اتّ الله    آن 

مکمُ الله« و بیان  
ّ
محبّت، و    شوق و عرفان و بر و  ص  ن شجر، ثمار آ «.  ا الأکبر  ابجلم ح لع »ا  اینیعل

بیان که در معنی علم ف بیانات صاحبان  از  اند هیچ  رمودهاثمار این شجر، کبر و غرور و نخوت.  

این شجر جز بغی    شود.  نمی  مانی که ظلمت آن همۀ بلاد را فرا گرفته استشمامرائحۀ این علوم ظل

ثمری  بغ غِ   و جز د  اور نی   و فحشاء  و  حالّ  نب ضا  سمّ ثمخشد.   صلی  شرش 
ّ
ظل و  قاتل  مهلک."      نار 

 (.۴۶)ایقان، طبع آلمان، ص

ذی یأمر النّاس ب 
ّ
ه لیس منّی ولو  العدل و یرتکب الفحشاء فی نفسه إدر اینجا معنای عبارت، "انّ ال نّ

الواح   )مجموعۀ  اسمی"  می۲۳طبع مصر، صکان علی   مشهود 
ً
کاملا ات  اس  البگردد.  ج(  ن  یکه 

ب  نحو موضوع  قه  در  نیی  است.  انعکاز  رآن  یافته  آیات    س  اعراف،  نازل شده    ۲۹و    ۲۸در سورۀ 

فَ 
ْ
بِال مُرُ 

ْ
يَأ  

َ
لا  َ

َّ
اللّ إِنَّ  لْ 

ُ
"ق ِ است، 

َّ
اللّ ى 

َ
عَل ونَ 

ُ
قُول

َ
ت
َ
أ اءِ 

َ
ي  حْش رَبِّ مَرَ 

َ
أ لْ 

ُ
ق مُونَ.  

َ
عْل

َ
ت  

َ
لا مَا  قِسْطِ  

ْ
.".   بِال

ی ایسط فرمدل و ق به ع  لکه امر ب  د نکن   شافح  به  مضمون آن که خداوند امر نیز  عنی در اینجا  د.  

 
َ
إِذ "وَ  آمده است که،  آن  از  آیات قبل  در مقابل هم قرار گرفته است.  در  وا  فحشاء و عدل 

ُ
عَل

َ
ف ا 

وا وَ 
ُ
ال
َ
 ق

ً
ة

َ
احِش

َ
مَرَ ف

َ
ُ أ

َّ
ا وَ اللّ

َ
یْهَا آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
ا.".  ی جَدْن

َ
ما  ن  ا پدر   ند گوی ند  دهعنی وقتی عمل زشت انجام مین

ب د و خدبودن   چنین آباء خود، که  ین فرموده استما چن ه  اوند  بر طریق  است که   مشهود 
ً
کاملا   .

از مظهر ظهور جدید است، مش ی می آنهاکرداعراض  به   
ً
و گویند خداوند قبلا نموده    ند  راه  چنان 

 د. ی فرما یر م ام سط، یعنی اقبال به مظهر ظهور،ید که به قاست و خداوند منکر آن شده و گو 
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 یطلیقانون 

قانون طلایی است که در جمیع مکاتب و ادیان به نوعی مطرح  عدل عبارت از    معانی   دیگر ازیکی  

پسندی بر دیگران  بر خود نمیحاء مختلف بیان گشته است.  "آنچه  شده و در امر مبارک نیز به ان 

عالم  نان  و حکمرا  ن اهدشا پا  به  ادن .  حضرت بهاءالله در اندرز دیم عدل است مپسند" یکی از مفاه 

الد، "لا ن فرماییم و لنتحملوا علی  انفسکم  ما لاتحملوه علی  و  نّاس  لکم  ما لاترضونه  ترضوا لأحدٍ 

 (. ۲۷خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص أنتم من السّامعین." )الواح نازلههذا خیرُ النّصح لو 

کَ ما    تُ رضی: "اندتهخودشان نیز این رویّه را داش فرمایند  یهیکل مبارک م
َ
ه  ر ی." )فق لنفس رضیتُ ل

ۀ عربی(.  در نتیجه انتظار دارند که احبّاء نیز همین روش را داشته باشند و در  از کلمات مکنون   ۷۰

ی  فرمایند، "یا ابن الإنسان ... إن تکن ناظ«، میدل، در ورق سوم از »کلمات فردوسیهرعایت ع 
َ
 إل

ً
را

یم بود که در  خواه  لر به فضیم ناظ برو   می فراتر دق  اگر.   ک."نفسلعدل اختر لدونک ما تختاره ل ا

ذ  ا
ُ
خ و  ینفعُک  ما  الفضل ضع  ی 

َ
إل  

ً
ناظرا تکون  "لو  ایثارگرانه خواهد شد،  ما  روش  ما  ین صورت 

 (.  ۱۱۹اقات، صینتفع به العباد." )مجموعۀ اشر 

نمایند حدّ عدول  این  از  که  کلامکسانی  نفس  کذ،  بر  ملکوت  اهل  آشان سبب شود    اهی گو   نهاب 

"إنّ هد    ند، 
ّ
یظال بالعدل   أمرونی لمون و  ذین  و    النّاس  الملکوت  أهلُ  أفواههم  مِن  یخرُجُ  بما  بهم 

ّ
یکذ

ذین یطوفون حول عرش ربّکم العزیز 
ّ
 (.۱۱۰وک، صالجمیل." )الواح نازله خطاب به مل ال

 

 معنای ظلم 

ی، ظل 
ّ
ه  شه ب ارکه همی ب م  ثار ر آا دامّ عدل و به معنای بیداد است،    م در مقابلاگرچه در مفهوم کل

نی این   اامعنی  آن که  مده  مگر  مقامی شخص  ست،  در  مثال  برای  بدانیم.   بیداد  نوعی  را  آن عمل 

می شمرده  ظالم  جمدروغگو  »کشود.   نام  به  کوتاهی  لوح  در  مبارک  را  ال  آن  که  الصّدق«،  تاب 

البلا  ی 
َ
إل الصّدق  ر  "رسولُ 

ّ
لیذک و  د  الرّفیع  مقامه  الی  "  ا  هشأن هم  رّفلیع النّاس  ند،  کنمی  بیانلأعلی 

یا  رماین فمی "ایّاکم  المین."  د، 
ّ
الظ من  لاتکونوا  و  الله  خافوا  الکذب،  مخالب  تحت  تدعوه  أن  قوم 

قل   ۀمجموع) اعلی  آثار  شمار م  خل /    ۹۴، ص۷  ۀ،  و  جامر  ملحوظ ۱۴۶، ص۳ق،  مقام  این  در    .)

عتتح   ق را صدس ی  نف  کند و اگر دیوی مخوف جلوه می  ذب به صورتگردد که کمی
ّ
قرار   اع آنالش

 ده است.   المین محسوب شمرۀ ظز  دهد در

تلقّی شده است. جمال قدم می نیز در مقابل امانت به معنای ظلم  یا    "  فرمایند،خیانت  اقسمکم 

بمولی تحجّب ملاء الانشاء  بأن لا  الاولی   و  بحجبات الوری  و سلطان الآخرة  و    ونی  الخیانة و الحرص 

الضّغینة و البغضاء. اسألکم    عدائی و شأنهامن ا نةالخیا  ان لعمراللهدیها.  ای  بین نی دعو لاتالهوی  و  
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ارحمون  ان  الالد.   طوا علیّ عدوّی 
ّ
بأن لاتسل البالفرد الاحد  اهل الارض و لاتکونوا من  یا  المین."  ی 

ّ
ظ

    . ( ۹۳–۹۲ صص، ۷ ۀ ، شمار آثار قلم اعلی   ۀ)مجموع

از  ن را  ب، خویشتص مرتکت، چه که شخ سا  ملۀ ظل ز من  هب   در مقام دیگر اعراض از مظهر ظهور 

لم  ت موهب  تِبَ  اقبال و ایمان محروم کرده است: "مَن 
ُ
ک إنّه قد خرج عن حصنِ العدل و  بِهِ  یؤمن 

فی الواح ع   اسمه المین 
ّ
بعملِ السّموات و الأرض و  مِن الظ یأتی  بین  زٍّ حفیظ و مَن  إلی  یعدلُ  النّاس 

ه
َ
ل آخرَ  ذی لا 

ّ
ال  یتو   و  آخِرِ 

ّ
فیق إنّه  اهذ  ف  ن قد ظل   الأمر  مِ فسِه  مَ علی  )آثار قلم  و کان  المین." 

ّ
الظ نَ 

، ج  (.۲۵۴، ص۴اعلی 

می به سلاطین  بیانی خطاب  به  در  اگر  که  اصول فرمایند  و  کنند  پشت  الهی  اجرا   اصول  را  خود 

 میگران ظلم روا داشتهو بعد به د نمایند، در حقیقت اوّل به خودشان  
ً
ت که  سد او شهاند.  کاملا

و اجرای اوامر خداوند در حین ظهور مظهر او    ضل الهی از ف   کردن خودمحروم  به خویشتن،    لمظ

ای  الختام  مسک  ارض  امرای  به  خطاب  الهی  کلام  ااست.   ذونَ 
ُ
"أتأخ است:  وجیزه  و  ن  م 

ُ
ک
َ
صول

لمٌ الله وراء ظهورکم و إنّ  تضعون اصولَ 
ُ
ظ

َ
ل   نَ نّ مِ نتکو   لو عظیم علی أنفسِکم و أنفسِ العباد  هذا 

 ل إن کلعارفین.  ق ا
َ
م عان اصول
ُ
م و تدعون ما کان  لی العد ک

ُ
ک  تأخذون منها ما تهوی به هوی 

َ
ل فکیف

 لأنفسکم ما لکم کیف تکوننّ مِ 
ً
له خطاب به ملوک و رؤسای ارض،  نَ الحاکمین." )الواح ناز مخالفا

 (.۱۹ص
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 نظری دیگرو صلح از مجنگ 

 

 نیا فاروق ایزدی 
 

 مه مقدّ 

سال  ازیآغ  هایروز ر  د پیامییمیلاد  ۲۰۱۹ن  رفیعساز    ،  که    احت  یافت  صدور  عزّ  اعلی   معهد 

ایج به  بهاءالله  حضرت  توسّط  عالم  سران  خواندن  فرا  به  آن  آنها  بدایت  عصیان  و  صلح  اد 

وع بشر در سه رویداد  مجهودات ن   داشت.  از طرفی آثار آن دعوت نمودار گشت که در  اختصاص

ی ن
ّ
ا مبتلا به مصائب و  انسانی ر   عالمگشت که    برملا  ج آن عصیانتای ن  یطرف از  و    دمو بزرگ تجل

 آلام لایتناهی نمود.   

آیات مخاطبین مبیّن  همواره  عبدالبهاء،  ساد  الله، حضرت  لسانی  به  را  خود  به  الواح  مهربار  و  ه 

.   شدمی  ن جینشست و با او عن به بن جان او میپیام ایشا   فرمودند که صراط مستقیم هدایت می

د اسم یا عنوان مخاطب بود.  برای مثال، اگر نام  بردنمی  ره کا میثاق ب  ه طلعت ه مواردی کجمل ز  ا

دند و اگر عنوانی  کر جاعت و شهامت را بیان میمخاطب به معنای شیر دلیر بود، معنای واقعی ش 

جن  قیادت  به  را  او  بود،  آنظامی  و  صلح  میود  دعوت  جن سایش  قائد  اگر  و    که   ودب   ود کردند 

کوی ز آر  ب ش  او شورگشایی  ف  ود،  به  ارا  روحقتح  میالیم  رهنمون  اگر سرپرست هنگ  انی  و  شدند 

رو  و  خونریز  رزم  میدان  واگذاشتن  به  را  او  بود،  هدایت  سربازان  آشتی  بزم  به  آوردن  ی 

 فرمودند. می

  افر   دانمی  ن ایزمان جمع ابرار را به مجاهدتی در ار در این حال که دیگربار، نمایندۀ حضرت کردگ

فقره از این قبیل الواح طلعت میثاق را بخوانیم  اگر چند    بود  نخواهد  تمناسب   ده است، بیوان خ

ه قرار دهیم. 
ّ
 و محلّ مداق

 

 شجاعتمعنای شهامت و  –۱

 هی  ءالله الأب خان، جناب عبّاس علیه بهآآقا رضا و جناب یوسف همدان، به واسطۀ جناب

 هوالله 

ع  عبدالبهآء،  سُمّی  لد  س ابّ ای  ر بی  عر   سانر  دلیر  گوین شیر  هُژب  د ا  نخو  ب جر  مناسبت  یرگیر؛  ه 

نعره آن است که  السّمآء" مقتض ی  مِنَ  تُنزل  زن "الأسماءُ  آجام  آن  مانند ضرغام در  ی و صولتی  ای 

و  نمایی.    شیرانه و شجاعت  ایقان  و  میدان عرفان  در  و  زیرا شجاع  بسالتی مردانه  ت، خونریزی 

    و هَوی   نفس   بر  به  ل در غ شجاعت    ه بلک  .  درّندگان است ارو ین سزاا  و   ست انسانی نی  هدم بنیان  
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است و ظفر بر لشکر شهوات.  امروز شخص شجاع مانند شعاع سبب روشنایی اقالیم و بقاع  

 . و فلاحجان و نورانیت امکان در صلح و صلاح است و نجاح گردد، و روشنایی 

  مانراحت و اواه و  خاهل عالم را    وممع لامت  س سپ    بر. پرور باش و شجر پر بار و  توانی آشتی  تا

نی آدم.  اساس مهر و وفا بساز، بنیان خلاف و جفا برانداز؛ دوستی و راستی کن و صلح و آشتی  ب 

فان؛ به  و دلجوی دوستان؛ نفحات قدس منتشر کن و لئالی عر وم خلق مهربان باش  طلب؛ به عم 

  غ بنما و طق بلی ن فصیح بگشا و    انسل انی؛  رحم  یل سب  ر و بیان حقایق و معانی کن و دلالت برنش

های ظلمانی بسوز؛ سرهنگ جنود عرفان شو و آهنگ میدان ایقان  الله برافروز و پردهمحبّتر  نا

ب و منظور.  و علیک التّحیّ  عوالم الهی مظفّر وکن تا در جمیع  نآمنصور گردی و مقرَّ
ّ
 ع ء عة و الث

 (۱۳۳۹دی –)اخبار امری، آذر

ها / صولت = غلبه، قدرت، حمله /  هبیشآجام =    شیر /  = شکار / ضرغام  =    رنخجی  ر / ی ش  ر =]هژب 

 بسالت = شجاعت، دلیری / نجاح و فلاح = رستگاری[
 

 گشایی سبع طباق فتح آفاق و کشور  –۲

   هوالله

ب  در  اگر  حيات،  جنود  و  نجات  لشكر  سرهنگ  مل اى  جنود  ملك  ین  آهنگ  خواهى  سرهنگى  كوت 

و سپ الا سر  اگ   لاهوت كن  پاى  سمانى جوئى سر آ   ها رى  مع  در  مدائن  ب  نوى دوست  فتوح  اگر  و  نه 

ند انقطاع  قلوب جوئى تيغ عرفان را از نيام بيان برون آور و اگر گشايش كشور روحانى جوئى سم 

عنا   الى الله  عرصه  و  جمال  ميدان  در  و  آر  ركاب  زير  در  ذوالجلارا  تا شهسوار  يات  كن  جولانى  ل 

ر ساطع از ملكوت ابهی  قسم  وا ان   زنى.  بهوگانى  چوئى اندازى و  گ  ن ان ميداي   رد  ى ومعركۀ جلال شو 

ظاه  به  ولو  طباق  سبع  كشورگشاى  و  آفاقى  فاتح  شوى  فائز  موهبت  اين  به  اگر  و  كه  لانه  بى  ر 

ی از مکاتیب حضرت عبدالبهآء،  )منتخبات   عع باش ی و در سر كوى پريشانى بى سر و سامان.    آشيانه

 (۷۱، ص۲ج
 

 لکوتی م گنۀ سرهظیفو  –۳

 هوالله 

بزم آشتی مهيا كن،  ف  ، صگ ملكوتى ى سرهنا بيارا، ميدان رزم بگذار و  جنگ بهل ، محفل صلح 

تا جميع عالميان در زير خيمۀ  تی صهباى آشتی بنوشجام دوستی به دست گیر و در محفل راس ان، 

اتحاد   و  عام  الفت  ايوانو صلح  برانداز،  اختلاف  بنياد  آيند،  ا   اقوف  در  سرهنگ  ار ي بنصاف  و  ا، 

آه   تملكو  بايدرا  بر  ر   كه  نگى  محبت  نمايد، سپاه  اورنگ حقيقت  به  و خدمت  بخشد  محبت  وح 



 صلح از منظری دیگر و  گجن                                                 ۲۲ رعرفان دفت  ۀینسف

223 

گى و آسودگى آفاق را روشن نمايد، اين  انيت يگانگى و آزاد انگیزد و بنياد جنگ و ستیز براندازد تا نور 

وهبت ربّ  م  تساين ا،  ى  هدور  ، اين است نصيحت عبدالبهاء، اين است نجمال ابهی  است وصيت  

 ( ۸۸، ص۵)مکاتیب عبدالبهآء، ج   ع التحيته و الثناء. عك علي سنی  و  اء الحُ مالاس
 

 تفاوت سرهنگ ناسوتی و سرهنگ ملکوتی  –۴

 سلطان محمّد علیه بهآءالله الأبهی  ، بندرعبّاس، جناب هوالله

پیمان هوالله  ای   بیاراید  بندۀ  ناسوتی صف حرب و جنگ  ه آهنگ  ب   یتملکو   هنگ ر س   ولی، سرهنگ 

جوی را فرهنگ ربّانی  اراید.  جنگجو را حرص و آز پالهنگ گردد و صلحبی ی   ملأ اعل  تقدیس   و تسبیح  

ب  تا  آرد  به خروش  الهی  نهنگ  غوغمانند  و  عربده  ی 
ّ
کل زائل  ه  آفاق  جمیع  از  را  و ضوضای جنگ  ا 

بخشد و همراز  ش  و هن را  نیا اجه و    سیر نیش گردد، ولی عالمیان را نوش شودچند خویش انماید.  هر 

و براهین پر نور مبین به آذان اهل امکان رساند.  جناب آقا غلامعلی مورد  ل  لائ داند و دروش گر س

ت عزّ توهین غافلان شد و تحقیر جاه
ّ
پایان.   ت جاودان است و این حقارت موهبت بیلان.  این ذل

جا زیر  ره  در  ش ا  به  باید  است.   رحمن  و سبیل حضرت     این  نۀکرانان 
ّ
هندیات  ی قموف به    ن سفری 

 در آن حوالی  اندازه بخشد تا آوازۀ ملکوتیار را حیاتی تازه و وجدی بید   آن  و یاران  نماید
ً
الله مجدّدا

 بلند گردد.  و عل
ّ
 ( ۵۵۰، ص۸۴ع )مجموعه آثار مبارکه، شمارۀ نآء.  عیک التّحیّة و الث

 

 ۀ سرهنگ عاشقان وظیف –۵

 بهی  الله الأ ه بهآءی ن محمّدخان علطالسجناب ز،  ایر ، شبه واسطۀ درویش توانگر

 هوالله  

ای سرهنگ عاشقان، آهنگ ملأ اعلی  نما و فرهنگ اهل ملکوت ابهی  بنما؛ از جنگ و جدال بگریز  

ن را بربیامیزی و  بغض و عدوابیاویز تا روح حیاتی برانگیزی که جهانیان پُر    به دامن صلح و صلاحو  

،  ج  او   ایی و بهباز نم  یزی، بال و پررهپب جفا    لخیت ز  و اقند و شکر وفا ریزی   ، مرکز موهبت کبری  اعلی 

نآء.  ع
ّ
 ( ۵۵۰–۵۴۹، صص ۸۴ع )مجموعۀ آثار مبارکه، شمارۀ پرواز کنی.  و علیک التّحیّة و الث

 

 سرداری جنود حیات  –۶

 هی  لأب سلطان محمّدخان سرهنگ علیه بهآءالله اائر، جناب به واسطۀ جناب حاجی محمود ز 

 الله هو 

.  این جنود و جیوش حیاتند،  و  رد  اعلی  گ  ود ملأن رهنگ، سردار ج س  یا قائد جیوش ملکوت ابهی 

را   این  الهی  عنایت  و  از فضل  و  ایقان  و  ایمان  ر یعنی  ذرّه  مدان.   را  مشکل  و قطره  نماید  آفتاب  ا 
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این بحر هدایتاست قدرت    امواج دریا بخشد.   نهنگ  الهیّه.  سرهنگ،  یۀ 
ّ
   ود  شو   کل

ّ
آپش گ  نهه، 

م که در این عصر مجید که قرن خداوند جلیل است، به موهبتی  ار یدو لهذا ام  آرد.    ر ملکوت اعلی  ب 

و شود  صبحگاهی  ستارۀ  درخشنده  که  گردی  ق 
ّ
بر  موف هِیَ  کما  علیک    آگاهی  و  یابی.   الهی  اسرار 

نآء.
ّ
 (۵۴۲–۵۴۱، صص ۸۴وعۀ آثار مبارکه، شمارۀ ع )مجمع  التّحیّة و الث

 

 تمه خا ر د

شده است که جنود ملأ اعلی  آماده و مهیّا هستند تا برای    دکی تأین نکته  ه بر اار ار مبارکه همو آث   رد

و حرکت به سوی هدف غایی که    هت انتشار امراللهتأیید نفوس ی که قدم به میدان گذارند و در ج

ن به  ناچ  هی را ال   ن رایا  یم نمایند، از عالم بالا هجوم آورند وت همّتی عظ تأسیس صلح عمومی اس

روح نملامین  اقوّت  تأییدی    ندای امداد  و  جبروتی  سطوت  و  ملکوتی  قدرت  و  لاهوتی  قوّت  "به  که 

ضائی کلیمی و نفحۀ مسیحایی و  ش ی یزدانی و ید بی سمائی و جنودی آسمانی و نفس ی رحمانی و بخش

تی خلیلی و مح 
ّ
ل
ُ
)مجموعه    ت"مدبر خ  وبیایّ ری  و جمالی یوسفی و اشتیاقی یعقوبی و صب  بّتی حبیبیخ

حاتمناج عبدا های  جءهالبضرت  ص۲،  از ۳۶،  را  دمار  و  هدم  و  ظلمت  جیوش  و  نمایند  قیام   )

 چیره گردانند.    میدان برانند و جنود صلح و آسایش و آرامش را

از   فقره  عبدالبهاء که چند  مبارک حضرت  الواح  اتیان ش در  مفاهیم  آن  و  مندرج  این هدایات  د، 

به وسیلۀ جنود نور را نیز نمایان    نآ  بامقابله    و نحوۀد  ان نشان داده  را  تظلم   ست.اج  ندمعالیه م

تأییدات لاریبیۀساخته مورد تأکید قرار   ربّ ابهی  را نیز  اند.  امید بل اطمینان به جنود ملأ اعلی  و 

 اند.داده
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 هاست هدف آن عشق در دل  گه ورقاست گهی سیمرغ و 
 

  در هام و شخصیتمفاهیمقایسه برخی 

 ( ۱ قسمت)  یزردشتی و آثار بهائ یهااسطوره
 

 نغمه فروغی مطلق 
 

از  بسیاري  .   اندهای زردشتي و بهائي در آن متولد شده و رشد كرده ایران سرزمیني است كه آیین

و   آییرسوم  در  ریشه  ایران،  باستاني  داعتقادات  زردشتي  براي  ن  توجهي  جالب  به طرز  و  ارند 

چایرانی زردشتي  ان،  ح ه  غیرزردشتي،  چه  متعصّبو  افراد تی  احترام  ترین  حائز  و  مقدس   ،

علاوه، بسیاري از  به... .   سوري و  هاي نوروز، چهارشنبهرسومي چون جشن.   شوندمحسوب مي

هایي ملي و  شخصیترفته و به  حكیم فردوسي، جاني دوباره گ  ۀزردشتي در شاهنام  هايشخصیت

نیز کمتر از دویست  آیین بهائی  .   اندده تبدیل ش   ،عزیز است محترم و    یرانيمیهني، كه براي هر ا

 سال است که در ایران متولد شده و پیروانی در ایران و سایر نقاط جهان دارد. 

اني كلي كه تقادي و مببه جز اصول اع.   كنندیباً مشتركي را دنبال ميرادیان در اصول، مفاهیم تق

آیین اكثر  است؛  در  یكي  شباهها  شخصیتگاهي  ها  نیز  مفاهیم  پیدتو  یكدیگر  با  می هایی  .   کنند ا 

آیین دو  در  مختلف  مفاهیم  و  اصول  مباني،  مقایسه  است  شباهت  بدیهي  ساختن  برجسته  و  و  ها 

آنتفاوت میان  آن  ،هاهاي  بهتر  نموده و علاوه  به درك  باز كردها كمك شایاني  براي  بر  ن راهي 

ا یك  هر  بهتر  چه  هر  دو  شناخت  در  ز  تعابآیین،  سوء  برخي  یاريرفع  نیز  تفاسیر  و  خواهد    یر 

 .   رساند

و   زردشتی  آیین  در  اساطیری  بنیادی  و  اساسی  موضوعات  و  مباحث  بررسی  به  مقاله،  این  در 

شواهدی از هر دو سو با ارائه    پردازیم کهیم و مباحث مرتبط در آیین بهائی میهها با مفامقایسه آن

آغاز و پایان   ،موضوعاتی همچون زمان۱2،نجام خواهد گرفتی شواهد اتطبیقو مقایسه و بررسی  

دوزخ،  و  بهشت  جهان،  پایان  و  مرگ  نخستین،  انسان  آفرینش،  قبیل  از  آن  با  مرتبط  جزئیات  و 

جاودانگی روئین  رستاخیز،  او  تنی؛  و  فرّه  دین،  گناه،  چون  نیایمفاهیمی  و  شیزدی،  .   ها   ...

حنتیجه نهایت  در  که  مای  اییاصل  شخصیتگردد  که  است  اسطوره   هان  در  مفاهیم  های  و 

گونه به  به شخصیتزردشتی،  تبدیل  ای  بهائی  آیین  در  روحانی  مفاهیمی  و  واقعی  و  عینی  هایی 

ئی،  ر آیین بهاهای مهم و برجسته دنتیجه گرفت، برخی از شخصیت  توانکه می اند؛ به طوریشده 

فرّه  ای مانند  اصر اسطوره برخی مفاهیم و عن  ه بودند وده شد در اساطیر زردشتی بشارت و نوید دا

ایزدی، به شکلی قابل فهم و در عین حال روحانی و معنوی در آیین جدید شرح داده شده و ملموس  

 اند. گشته
 

خلق«، جلد دوم در    ثاری مانند کتاب »امر وها با آثار بهائی در آکتب مقدسه زردشتی و مقایسه آنبشارات در  رخی  ب  2۱

رد ت موسسه ملیّ مطبوعات امری مون و کتاب »پیدایش آیین بهائی« از منتشراوز کتب زردشتیان رمنواقسمتی تحت ع
اس  گرفته  قرار  اسطوره    .تاشاره  كلي  مباني  بررسي  دامّا  آییناي  شباهت  هاير  مقایسه  و  بهائي  و  و زردشتي  ها 

 ن به این مهم.ست در جهت رسیدشي اتلات نگرفته است.  مقاله پیش رو ر ها به شكل كنوني صوآن هاي میانتفاوت
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حضرت زردشت    اصل آنچه   .که در این تحقیق، سخن از اساطیر زردشتی است  ستشایان ذكر ا 

که مورد   ای است کلیه، مجموعهارد آیین زرتشت شده بعدها ولبی کفرموده است، همراه با مطا

ها که سخنان شخص حضرت زرتشت است، سخنی برای مثال، در گات.   گیردبررسی قرار می

ینیو سخن  بل سپنته مهورا مزدا نشده و تنها از انگره مینیو در مقا ا  از ستیز و تقابل میان اهریمن و

است آمده  میان  اهر.   به  وستیز  مز  یمن  آی اهورا  وارد  بعدها  استدا،  گردیده  زردشتی  این  .   ین 

 اساطیر زرتشتیبنابراین، کلّیتی با عنوان  .   موضوع ممکن است در موارد دیگر هم صادق باشد

 . گیردمورد بررسی قرار می

های در مجموعه   را  مقاله، مواردین قسمت از  در ای.   این مقاله طی دو قسمت منتشر خواهد شد 

خالق  پایا  آغاز، و  قن  بررسی  مورد  داد اعظم  در شماردر  .   رار خواهیم  )که  مقاله  دوم   ۀ قسمت 

به چاپ خواهد رسید(    ۀبعدی سفین هوشیدر، هوشیدرماه، سوشیانس،  هایی چون  شخصیتعرفان 

بخش،  ا، دین، شهرهای نجاتت الهی، دعرجاوند و مفاهیمی چون فره ایزدی، گناه، امتحانابهرام و

و   مقدس  مقب...  آتش  و  ر ام.   اندابسه شده ررسی  و  پسند  مورد  است  و ید  مخاطبان عزیز  ضایت 

 محترم واقع گردد. 

 

 از( آغ

 در اساطیر زردشتی:

 آفرینش
آن دو در ابتدا  .   ر تاریکی محض قرار داشتپایان و اهریمن دازل، اورمزد در روشنایی بیدر  

ز وجود  ان علم مطلق خود ااهی یا همآگمهاهورامزدا به سبب ه.   ی با هم نداشتند ونه ارتباطهیچ گ

ناآگاهی از صفات اوست، از وجود اهورا مزدا آگاهریمن مطّلع   امّا اهریمن که نادانی و  اه  بود؛ 

اهوره .   نبود با  از رویارویی  او حمله کردماهریمن پس  به  همه اهوره .   زدا  به سبب  اهی آگمزدا 

ویرانی ادامه    ن تا ابد به جنگ ودد، اهریمر نگرکه اگر مدت زمانی برای نبرد آن دو مقردانست  

اهوره مزدا    پس از این،.   از این رو، زمانی برای نبرد تعیین نمود و اهریمن پذیرفت .   دادخواهد  

د اهریمن  ترس و دلهره سراسر وجو .   خواند ردشتیان است را  دعای اهونور که از دعاهای مهم ز

 هوشر سال در آنجا بیافتاد و سه هزاخ  به دوز.   برداو به شکست نهایی خود پی.   ا فرا گرفتر

 .(۳۵،   ۱۳۹۰)ن.ک: دادگی،  ماند

پرداخت مخلوقات  آفریدن  به  مینویی  از  .   اورمزد  یا  روحانی  صورت  خویش،  روشنی  جوهر 

به وجود  آفریدگ را  آفریده زمان درنگ خدای، نخس.   آوردان خود  از دوران   تین  پیش  بود، زیرا 

مند که دوازده هزار سال  ان بیکران، زمان کرانو هرمزد از آن زم  کرانه بود ن، بیآمیختگی، زما

سپس امشاسپندان را آفرید و .   ینش آفریده شدسپس آتش و دین نیز به همراه آفر.   است را آفرید

آب و زمین و گیاه و حیوان و    آسمان، بعد.   ایزدان را و سرانجام به آفریدن جهان پرداخت  سپس

ی  انسانسرانجام   گیومرثنخستین  همان  کامه.   ا  آفریدگان،  این  هستندمه  اهریمن  از  مستقل  .   لاً 

  آفریند و موجب پیدایش همه موجودات عت بد خود میاهریمن به نوبه خود آفریدگان خود را از طبی
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–۸۶،  ۱۳۸۹)ن.ک: هینلز،    شودیم...  ام و  شر مانند گرگ و قورباغه و گردباد و طوفان و جز

 .(۳۷–۳۶:  ۱۳۹۰دگی، و  دا  ۸۷

اینک از  افتبعد  دوزخ  به  اهریمن  همه زشتی.   اده  مظهر  که  ناپاکیجهی  و  به  ها  است  زنانه  های 

و به آب و زمین و گیاه و آتش،  اهریمن آمد و قول داد که مرد راستکار و گاو را فریب دهد  یاری  

جهان حمله   آمد و به  شی دراهریمن به سبب این یاری از بیهو.   کندرمزد حمله  یعنی آفریدگان او

از جهان اورمزد بود را شکافت، از آب    سمان که سدی در مقابلکرد؛ آ  اهریمن برای محافظت 

را  ...  درد، رنج، بیماری و    اهریمن تباهی، تاریکی، گرسنگی،.   کرد و به وسط زمین رسیدعبور  

آفر و  آورد  زمین  آنیدگان خوب  به  به  کردرا  دچار  نود.   ها  نبرد،  انروز    این  و  به طول  جامید 

راه را بر او بستند و  ۲3هاد بازگشت کرد؛ امّا آسمان و فروشیظاهر پیروز گشت و قص   اهریمن به

شدا زندانی  اورمزد  جهان  در  کرد.   و  به شکوفایی  آغاز  و آب۳4تیشتر   .زندگی  آورد  ها،  باران 

ج نوع غلّه و  نجاه و پنشت، پ وقتی گاو درگذ.   های زمین بردندسوراخستند و به  آفریدگان بد را ش 

وده شد و انواع  نطفه او به ماه رسید، در آنجا پال.   های گاو روییدندز اندام ده نوع گیاه دارویی ادواز

از تن  .   گیومرث در گذشت، نطفه او بر زمین ریختوقتی  .   مختلف حیوانات از آن به وجود آمدند

نخستین زوج  مشی و مشیانه که    ز نطفه اود و الز بود انواع مختلف فلزات به زمین رسی او که از ف

سرانجام به شکل انسان    نخست، به شکل گیاهی پیوسته به هم روییدند و.   به وجود آمدند  بشر بودند

ریدگان رد، اما آفها را از بین ببتواند انساناهریمن می.   د آمد ها به وجودرآمدند و نژاد بشر از آن

افزایش به  رو  پیوسته  ااناورمزد  و  به  د  میهریمن  هیلنز،    دخورناچار شکست   : ،  ۱۳۸۹)ن.ک 

۸۷–۹۱). 

 

 کیومرث یا انسان نخستین 
داد ...  » از  )دین(  تام  و  کلّی  پذیرفتاری  با  )که(  مرد  نخستین  کیومرثِ  اندر،  گیتی  اورمزد  به  ار 

دل  یش)وخشوری او را بود( با اندیشیدن )و  ر زمانه خوگزیداری )وتمیز و تشخیص( سزاوار، اند

زمانه و پتیاره و او را با منش آموزنده    ( شکست دادن دروجِ آن ان )اندیشگی و عشقردن( و بد سپ

 . (۴۱۴:  ۱۳۷۸ز دادار، همی نخستین گفتار دین اورمزد )بود(.« )مزداپور، ا

میرد، از  گاو نخستین میوقتی  .   ست، نخستین انسان ا(gayumartha)ث  ها از کیومرساننسل ان

وقتی  .   آینداز آن به وجود می  رود و حیواناتماه مینطفه او به  .   یندآوجود مین به  پیکر او گیاها

به    از تن او که از فلز بوده، فلزات مختلف .   ریزدرود، نطفه او بر زمین میگیومرث از بین می

مشی  .   رویدم پیچیده به شکل ریواس میگیاهی در هپس از چهل سال از نطفۀ او،  .   آیندوجود می

مشی او و  که  بودند انه  بشر  زوج  گیلین  این  از  تدریج  به  می،  وجود  به  مشی.   آینداه  و  انه  مشی 

ها به  از آن  به این ترتیب است که ده نژاد بشر.   فرزندانی به دنیا آورده و فرزندان آنان فرزندانی

بوده  سانی  در حقیقت کیومرث، ابََر ان .   مسر اوستهوشنگ و ه  آیند که نژاد ایرانیان ازوجود می

 وره است. ها در این اسطانسان ه وجود آورنده نسلکه ب

 
ای که    آسمانی دارد که فروشی اوست.  هر بدی  ددارد، انسان نیز یک خو  آفریدگان مادی یک اصل مینویی  گونه که هر یک ازهمان۲ 3

آمده است که فروشی  هماند.  گرچ ذیر باقی میی در روی زمین بکند، خود آسمانی و حقیقی او تأثیرناپآدم کن است به  م مم ا ههدر متنی 
 مفهوم »روح« است. تقریباٌ معادل   –  (۸۹ص  –انشناخت اساطیر ایر –بروند.   )جان هینلز دوزخ

 . (۳۶ص   –ایرانشناخت اساطیر  –رچشمه باران و باروری است )جان هینلزها و سهمه آب ، نخستین ستاره و اصل tishtarتر شیت ۳ 4
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است که به    ۱۰فقره     ۲۶به کیومرث نسبت داده شده است، اولاً در یسنای  ترین وقایعی که  قدیمی

شده که کیومرث یشت اشاره  فروردین   ۸۷و نیز در فقره    کیومرث اشاره دارد  نخستین انسان بودن

گ به  که  است  کسی  افتار  نخستین  آموزش  فراو  گوش  مزدا  خا  هورا  مؤسّس  اوست  و  نواده  داد 

از   ایران  و    ۱۳۸۵،۱۹۲و دوستخواه،    ۴۲تا،  )ن.ک: پورداوود، بی  پشت اوستایرانی، و نژاد 

۴۲۳). 

 

 در آیین بهائی:

 از خلقت و عمر جهان مقصد
را   عالم  عمر  بهائی،  تصودیانت  از  میبیش  ابدی  و  ازلی  و  بشر  از    دمقصو  همچنین.   داندر 

زیرا خلقت،  .   گردیده استعرفت الهی است بیان  که سبب م  خلق روحانی،نش جهان و انسان،  آفری

ه مسلّم است  آنچ.   خلقت جسمانی، قابل تصور و قیاس برای بشر نیست.   جسمانی و روحانی است

  و هدف خلقت روحانی که مقصود  .   مندندد بهره از فیض وجوتنها این حقیقت است که همه کائنات  

آفرین پیشاز  و  ترقی  و درجاش است،  انسانی برفت در کمالات  و  ه کمک فرستادگان  ت روحانی 

یان و  جهان و جهان  مقصد خلقتعلت و    ۀحضرت عبدالبهاء در مکتوبی دربار.   یابدالهی تحقق می

 فرمایند:می عمر جهانمدت و 

از...  » الّا اگرایجاد، خل  مقصد  ی شود، اطفال  املاحظه  اندك  قت روحانیست و وجود رحمانی و 

كونیز   این  كه  كنند  جهان  ادراك  نامتناهی  بین  وجود  این  این  هستی،  عظیم،  دستگاه  این  پایان، 

از علم طبقات ارض،  .  ...  این استبسیار پیش از  .   كارخانه قدرت قدیم، شش هزار ساله نیست

مكتوم  سرّ  مي  این  اسمفهوم  بشر  تصوّر  از  بیش  عالم  عمر  كه  .ت گردد  سل.  ..   الهیاین    ، طنت 

ا  است سلطنت  قدیم .   بدی  زم.   است  بسیار  هیچ  نبوده؛  در  معزول  :   ۱۳۳۰)عبدالبها،  «  ...  ان 

۱۵۷–۱۵۸). 

زیرا در  .   خلق جسمانی و خلق روحانی.   تبدان كه خلقت بر دو قسم اس...  اند »  و نیز فرموده 

ه ن.   ق به الاشیاستما یتحقّ   وجود،كائنات مستفیض از فیض وجود است و این  جاد، جمیع  عالم ای

قیاس و تكیفّ است و منزّه از تمثلّ و .   ولینه حلولی و نه نز  دخولی و نه خروجی و مقدسّ از 

و امّا خلقت روحانی كه مقام خلق جدید  .  ...  ستن اآآنچه هست این است كه تحقّق اشیا به  .   تصوّر

حمانیّه و ترقّی  اس كمالات جامعه ره و اقتبكلیّّ   ایت كبری است و حیات ابدیّه و تعینّات ن هد آاست،  

این خلقت و وجود به ظهور مظاهر الهیّه در عالم كونیّه تحقّق  .   موهبت انسانیّهمیع مراتب  در ج

 (۱۴۲–۱۳۹:  همان)  ...«.  یابد

درباره   باز  که »خلقت  و  است  الوهیّ نهمچنا...  بیان شده  نبوده؛ که  بدایتی  را  الهیّه  ربوبیتّ  و    ت 

یعنی خلق از  .   بدایتی و نهایتی نخواهد بودرا  مالات اصلیّه الهیّه  ت و رزّاقیتّ و کن خلّاقیّ یهمچن

نهایت آن  .   قی و برقراراوّل لا اوّل تا آخر لا آخر بوده و خواهد بود و نوعیّت و ماهیتّ اشیاء با

 (۲۷– ۲۸:  بدیع  ۱۲۲)اشراق خاوری،     ...«.  اصل گرددو دنوّی ح است که در نوعیتّ، علوّ 

خوریم که آفرینش و هدف از آن را با بیانی  برمیتی  فارسی نیز به تعبیرا   در کلمات مکنونه 

 ( ۲۹، فقره فارسی )ن.ک: کلمات مکنونه.  کنندنمادین و استعاری بیان می



 های زردشتی  رهو طاس رد هااهیم و شخصیّتمف ۀ برخیسیاقم          ۲۲ رعرفان دفت  ۀینسف

 ( ۱قسمت ) و آثار بهائی  

229 

ردّ نظریه مادیّون   ،عبارت دیگرناصر و به  حضرت عبدالبهاء همچنین درباره ترکیب عالم از ع 

اند که نظر مادیون را به کلی رد ده ستدلالاتی ارائه فرموماده در مکتوبی، اجهان از    ر خلقمبنی ب

.  یافته است  نماید که جهان خلقت، به اراده حیّ قدیم، یعنی خداوند ترکیب و تشکیلکرده و اثبات می

 .(۳۷۷–۳۷۵م :  ۱۹۱۰عبدالبهاء، )ن.ک: 

... »  رماینفچنانچه می .   است گردیده    ند بیا در این آیین، شناخت و معرفت خداون  ینشمقصد آفر

هر نفسی از آن محجوب ماند، از اهل خسران، لَدَی الرّحمن  .   آفرینش، عرفان حقّ بوده مقصود از  

 ( ۴۱بدیع:   ۱۴۸)بهاءالله )ب(، محسوب است ...«   

 ت: لهی یا همان پیامبران عنوان گردیده اسااهر ظهور در اینجا مقصود و هدف از آفرینش، مظ

لامد، حضرت  ح» را  لِاَ و    یقموجودی  را  آفرینش  که  بیّناتش  سزاست  مَطلع  و  آیات  مَشرق  جلِ 

ان اشراق  شاهد این بیان کلمه مبارکه که از مطلع بیان مقصود عالمیان در کور فرق.   موجود فرمود

جود و به  او موهستی مطلق از  .   ما خَلَقتُ الافلاکَ«ل»لولاکَ    نموده و ظاهر گشته، قوله جَلَّ و عَزّ 

 لئنیّر برهان از او مشرق و موّاج، لولاهُ ما ظَهَرَت لئا مزیّن، بحر عرفان و    طراز اسماء و صفات

لِلعباد بَرَزَ صراطُ اّللّ  البیان فی الامکان و ما  التوحید فی البلاد تعالی    المعانی و  و ما انتشََرَ حکمُ 

 .(۹۶ )همان:.« خفیعزُّ الاعَلی و سرّه المُستسََرُّ الاَ قامُهُ الاَ م

الافَلاک« نیز اشاره به این دارد که پروردگار، جهانیان را برای  لولاکَ لَما خَلقَتُ  حدیث قدسی »

 .   مظهر ظهور خود خلق کرده است

ده ...«  ن اّللّ بوسبب اعظم آفرینش، عرفاموضوع تاکید شده است که »در بیانات مختلف بر این  

عرفت بوده و  م لق در رتبه اوّلیّهق، جلّ جلاله از خ»مقصود ح  یا  (۳۸بدیع:    ۱۴۸)بهاءالله )الف(،  

خلقت   مقصود از...  »عالم از برای عرفان این ظهور خلق شده  ( و نیز  ۳۳۱هست ...« )همان:  

 (۱۲۴بدیع:  ۱۴۸...«  )بهاءالله )ب(،   .عرفان او بوده  ، عالم 

ت، راه و روش این  خداوند اسعرفت  مقصد و هدف آفرینش که همانا عرفان و متأکید بر    در کنار

می بیان  نیز  معرفت.   دشو شناخت  با  تنها  قدم  سلطان  می معرفت  حاصل  اعظم  یعنی  .   شوداسم 

آن به  عمل  و  فرموده  که  آنچه  و  .   تصدیق  اوامر  و  تعالزیرا  حفظ  برای  است  حصنی  الهی  یم 

 ( ۶بدیع:   ۱۴۸هاءالله )الف(، )ن.ک: ب    . صیانت عالم و امم 

 

 م حضرت آد
عبدالبهاء به صورت نمادین به عنوان  ضرت بهاءالله و حضرت  سیاری از بیانات حآدم در ب  عهد

است گرفته شده  نظر  در  آغازین  و  .   زمان  تا حال«  آدم  عهد  »از  همچون  کت...  عباراتی  ب  در 

( همچنین در آثار بهائی گاهی  ۹۸،۱۵۷،۱۱۱م :۱۹۹۸،  )ن.ک: بهاءالله.   خوردمتعددّ به چشم می

( این بدان  ۶۱بدیع:    ۱۴۸بهاءالله )ب(،  )ن.ک:  .   شود یاد می  آدم اراتی چون بنیها با عبانساناز  

انسان  ابق آیات قرآن و کتب عهد عتیق و جدید به عنوان  مط  اوعلت است که حضرت آدم و زمان  

  بهائی نیز از آن مفهوم به صورت نمادین ست و آیین  نخستین و زمان آغازین در نظر گرفته شده ا 

کرده  استف عبدالب.   استاده  میحضرت  و  قضیّ فرمایند،  هاء  داشته  تأویل  آدم  ابوالبشر، حضرت  ه 

یست که امّا این اشارات، بدان معنی ن  (  ۱۵۷ه.ق :    ۱۳۳۰)ن.ک: عبدالبهاء،  .   خواهدتفسیر می

ریّت  در آثار بهائی، بر »لا اوّلیت و لا آخ.   فته شودزمانی برای آغاز و پایان جهان در نظر گر

 .   خلقت تأکید شده است دود نبودن اوّل و آخره عبارتی دیگر، محجهان« و ب
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اند که مقصد از ذکر قضیه حضرت آدم،  تبیین فرموده حضرت عبدالبهاء، مسأله آدم و حوا را چنین 

منظور و مقصود از  .   ه حیات استیچ وجه ظاهری نبوده و مقصودِ اصلی از شجره، شجربه ه

ار، تعلّق به این عالم  شر عالم ناسوت و از مو از شجره، خیر و  نفس آدم    ز حوا آدم، روح آدم و ا

اعث شد که نفس و روح از عالم سراسر خیر به عالمی  تعلّق به عالم مادیّ ب.   ناسوتی و مادی است 

 ( ۱۵۶–۱۵۳ ،۱۹۸۵انی، )ن.ک: فاضل مازندر .  ب از خیر و شر قدم گذارندمرکّ 

ئٍ حینَ الّذى کانَ الآدمَ  ناکَ قبل خلقِ کلّ شیجَیبِ الذّى اعَطی لقوّة عن  ة و ا ثمّ اخرجُ انامل القدر...  »

 ( ۳)بهاءالله، بی تا :...«   .  بینَ الماءِ و الطّین

مازندرانی،  آدم و حوا، زوج و زوجه و سرسلسلۀ  ...  » )فاضل  بودند.«    انسان  :  ۱۹۸۵نوع  م 

۱۵۶) 

 نگر مطلب، این بیان است که می فرماید:و روش

 مطلع و مَکمَن و معدن و مظهر عقل، و از  اوست به وجود آمده و  مطاعه الهیّه  ۀکلمبدیع از    »آدم 

به   خلق  آمده او  اوّلیّه.   وجود  فیض  واسطه  اح .   اوست  علیه  ماهو  علی  خلق  اوّل  اطّلاع  از  دی 

ل و  و اوّ .   و قبل وجوده و بعد وجوده  شیءاست بر کلّ   جز علم حق، جلّ جلاله که محیط نداشته

خلق سِرّ  م آخر  و  نشده  نگ حدود  پدیدار  احدی  بر  الهی  .   شتهآن  علم  مخازن  نزد  علمش  یزل  لم 

قِ  و حدوث عالم نظر به آن.   ن بوده و هستمخزو مکنون و دَم  است که مسبوق به علتّ است و 

به آن ذکر شد که از بیان اوّل  ه نظرو این کلم  .  به حقّ جلّ جلاله بوده و هست ذاتی مخصوص

شگ و  فته  اوّل  خلقد  نیس آخر  رائحه.   تمحدود  نکندقدم    ءاحدی  ذاتی  .   ادراک  حقیقی  قدم 

 (۲۵۷بدیع :   ۱۴۸)بهاءالله )الف(، عالم نسبی و اضافی.«       از برایمخصوص به حقّ است و 

و این عرفان بنفسه رحیق حَیَوان   جلاله بودهمقصود از خلق عالم و تصویر آدم، عرفان حق، جلّ »

  ۱۴۸...«      )بهاءالله )ب(، .  ائز استز شد به حیات باقیه فهر نفسی به آن فائاهد بود، و خو بوده 

 ( ۶۶ب: 

انسان در مرآت  شود حقایق و تعیّنات و تشخّصات و استعداد و قاکه گفته مي  عالم ذر ...  » بلیّات 

ت  قتضا عبارآن ا  .  ادات مختلف است، هر یک اقتضائی داردات و استعد علم الهی است، چون قابلیّ 

 (۳۰ب:   ۱۲۹لف(، )اشراق خاوری )ا «.ستاز قبول واستدعا 

یَّتهَُمْ وَ  قرآن آمده است:  »وَ إذِْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بنَی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُ    ۲۷۱  ۀاعراف، آی  ۀ در سور  رِّ

هذا غافلِینَ.« )به     إنَِّا کُنَّا عَنْ یَوْمَ الْقِیامَةِ قوُلوُا  نْ تَ  بِرَبِّکُمْ قالوُا بلَی شَهِدْنا أَ مْ ألََسْتُ أشَْهَدهَُمْ عَلی أنَْفسُِهِ 

ها را بر خود گواه  گرفت و آنها را برخدای تو از پشت فرزندان آدم، ذرّیه آنیاد آور هنگامی که  

که دیگر در روز .   تو گواهی دهیم   ا به خداییمن پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی، م.   ختسا

از این واقعه غافل بودیم.(  )ترجمه راض دنیا( نگویید ما  و زوال اوهام و اعام حقایق  ت )قیقیام

ر و آن  آن مکان در اصطلاح، عالم ذ( با استناد به این آیه از قرآن،  ۴۷۲:  ۳۷۱۳ای،  قمشه  الهی

ز آن مفهوم عالم ذر در اسلام و بعد ا.   استامیده شده  روز، روز الست و آن پیمان، پیمان الست ن

تعینّات و در بالا آمد، جایی است که حقایق و  دا کرد و به طوری که  معنا و جایگاه پی   در بهائیت

 علم الهی است.  ۀاستعدادات و قابلیات انسان در آین
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 مقـایسـه( 

 جهان   خلقت و مدت 
عالم  بهائی،  دیانت  دیدگاه  از  وجود  عالم  عوالم  هستند  خلق،  حق  عالم  و  عال.   امر  خلق،  م  عالم 

طریق حق، عالم خداوند است که تنها از    شیت اولیه است و عالم عالم امر، مقام م  .  است  ناتکائ

نشانه و  بشر استآیات  برای  قابل شناخت  الهی  منیع لا.   های  ذات غیب  یدرک  در حقیقت، حق، 

 مسدود  و الطلبُ مردود«.  ی »السبیلُ حضرت عل ۀ است و در مورد شناخت او به فرمود

خلق جدید بشر است    خلقت روحانی، مقام.   انی و خلقت روحانیقت جسمخل  است:   خلقت دو نوع

خلق روحانی، ترقی در مراتب  .   یابدمظاهر الهی یعنی پیامبران در این عالم تحقق میکه با ظهور  

، تحقق یافتن اشیاء به فیض لقت جسمانیاما خ.   نسانی و رسیدن به مقام کمال انسانی استوالای ا

   . وجود است

.   حق استی است که همان عالم اهورایی و  عالم مینویی یا آسمانر اساطیر زردشتی،  از نظ  المع  و

است مادی  عالم  دیگر،  ا.   عالم  داشتند  قرار  مینویی  حالت  در  ابتدا  در  هم  حملآفریدگان  با   ۀما 

 هم خورد.  اهریمن به جهان، این حالت مینویی بر

بسیار بیش  .   استبیش از تصور بشر    بهائی   انت ظر دیطور که دیدیم، طول مدت جهان از نهمان 

خلق  به عبارتی ».   طنت الهی ابدی است و بسیار قدیم استسل.   ش هزار سال و ده هزار سالاز ش

بود  آخر  لا  آخر  تا  اوّل  لا  اوّل  و  از  باقی  اشیاء  ماهیتّ  و  نوعیّت  و  بود  خواهد  و  قرار.« ه     بر 

 (۲۷ب : ۱۲۲)اشراق خاوری، 

در  .   نی است، اما اهریمن نهاورمزد جاودا .   ه استیکران از آغاز بودزمان بتی  زردش  از دیدگاه 

  . گرددشود و مدت جهان مادی، دوازده هزار سال تعیین می مند میآغاز آفرینش مادی، زمان کران

زیرا اهوره مزدا با  .  گرددحاظ میو اهریمن لاین تعیین زمان در حقیقت به قصد شکست دادن شر 

شکست کامل اهریمن غیر ممکن   داند که جز این راه،یا دانایی خود، میآگاهی  مه  صیت هخصو 

زمان بیکران از  .   در حقیقت، وجود مادی است که دوازده هزار سال به طول می انجامد.   است

شود و خوبی ق پیروز میه، خیر مطلبوده و پس از گذشت دوازده هزار سال رستاخیز شد  آغاز

 . گیردجا را فرا مین همه ایابی پ  لایزال و روشنی

 هان بیکران و جاودانی است. پس از هر دو نظر، ج

لت و مقصد خلقت از دیدگاه بهائی، عرفان و شناخت خداوند متعال بوده است و معرفت او تنها  ع

استاز   مقدور  ظهور  مظاهر  و  پیامبران  شناخت  عا .   طریق  مظاهر  خداوند،  خاطر  به  را  لم 

.   ز اوامر و تعالیم اوشود، مگر با تبعیت امعرفت او کامل نمییدگاه  ن د از ای.   ظهورش خلق کرد

 کند. بهائی نظریه خلقت جهان به صورت تصادفی و از ترکیب مواد را به شدت نفی می دیانت

اساطیر ز اهوره مزدا صورت گرفتدر  ن.   ردشتی، خلقت جهان توسط  خلقت  به صورت  این  ه 

اهریمن نیز  های  آفریده .   جام شدماورایی و مقدس ان یرویی  ط ن و توستصادفی، بلکه با هدفی والا  

تند به صورت تصادفی به وجود نیامدند و هدفی، هر چند مخرب و ناسالم،  که موجودات شر هس

 داشت. ها وجوددر کار خلقت آن

  در هر دو آیین، جهان خلقت به دست .  ست ده مردود ااز نظر هر دو، پیدایش تصادفی جهان از ما

 ود است. هایی موج ما در جزئیات تفاوتوالا خلق شده است، ا ی و نیک و با هدفیماورائیی نیرو
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 انسان نخستین و خلقت انسان 
هب ماجرای  و  حوا  و  آدم  حضرت  از  بهائی  دیانت  که  آنتفسیری  می وط  ارائه  زمین  به  دهد،  ها 

ی تشریح کرده و  تمثیل  ن ونمادیکه این آیین، داستان مذکور راکاملاً    موضوع است   این  ۀ دهند نشان

از این دیدگاه، آدم و حوا )مشی و مشیانه(، روح و .   داندت پروردگار می ف از بیان آن را شناخهد

بدی، هر دو را در خود دارد تناول کرده و    اند که از درختی که خیر و شر و نیکی ونفس انسان

یز  مار ن.   گردندمی  رت استشرادی و  و ناسوتی که ترکیبی از خیر و نیکی و ب عالم مادی  چار  د

 دی تعبیر شده است. تعلّق به دنیای ما

شود؛  طور که منشأ خلقت گیاهان و جانوران و فلزات بیان میدر اسطوره آفرینش زردشتی، همان

مشیانه که معادل آدم و    هایت مشی ودر نها از گیومرث یا همان انسان نخستین و  نسانمنشأ خلقت ا 

لی خدایی داشته و از دو  دهد که انسان، اصمی  این اسطوره نشان   . گرددمی  بیان  حوا هستند نیز

 جنس زن و مرد به وجود آمده است. 

جنس زن و مرد است که در اکثر    ها از دوشباهتی که در این دو نمایان است، اعتقاد به خلق انسان

زردشتی    اسطورهکه  فاوت  خورد؛ با این تهای مختلف به چشم مینهای سرزمی طوره ها و اسآیین

این موضوع داشته و بر خلاف آن، آیین بهائی، با توجه به مسأله  تر با  بتدایی و ساده برخوردی ا

ای  ی نهفته در این داستان اسطوره تفاوت زمانه و میزان درک جامعه از مسائل دینی به شرح معان

 .  کندمنسوب به زمان خاصی نمیت جهان را خلق پرداخته و

دربنابرا یکی  ن قضیهای   ین  منشأ  و  فراخور  ، اصل  به  امّا  انسانی،  است،  اجتماع  درک  و  زمان 

 هایی متفاوت ایجاد شده است. دیدگاه

 

 ( پــــایـــان 

 در اساطیر زردشتی:

 مرگ و پایان جهان 
این دوازده هزار سال  .   ستبیان شده ا هزار سال  عتقادات زرتشتی، طول مدت جهان دوازده  در ا

شود، خود به چهار دوره  میبا تولد زردشت آغاز    و دوره آخر آن که  ر سالههزاه سه  به چهار دور

در سه هزار سال پایانی، سه منجی )هر هزار سال یک  .   گرددزر، سیم، روی و آهن تقسیم می 

)اوشیدر ماه( و سوشیانس    هوشیدر ماه اوشیدر(،  این منجیان که هوشیدر ).   شونداهر می منجی( ظ

نا  دار)سوشیانت(  نگهبانی    هر سه  ند؛م  نطفه  در در از  که دختری  یاچهشده حضرت زردشت  ای 

ای که حضرت  هر هزار سال دختری باکره در دریاچه.   آیندکند به دنیا میتنی میباکره در آن آب

ه داری و محافظت شده شنا  دریاچه نگایزدان در  ها توسط ا آن شنا کرده و نطفه او سال زردشت در 

وره آهن، دوره پایانی است  د.   دهنده جهان استتزند او منجی و نجاد و فرشوار میکند، بارد می 

دهد و زندگی اجتماعی و های گیهانی رخ میشود؛ آشفتگیکه در آن دوره، نظم جهان مختل می

بهی کاهش یافته و رو به    ارزش دین   . گرددمی  سامانیگی مردم دچار هرج و مرج و نابه خانواد

ای اهریمنی رو به افول به تدریج قدرت نیروه  .  نجی اول، اوشیدرظهور مان  تا زمرود  تنزل می

می.   رودمی  میان  از  و  نابود شده  رفته  رفته  تحقّق  شر  که  آخر، سوشیانس  منجی  ظهور  تا  رود 
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زمان سوشیانس و با   است که در  از پلیدی  سازی جهانفرشگرد، پاک.   در جهان است  کامل خیر

هم پهلوانانی  گیاری  اشتا چون  و  سروش سب  مانند  و    یزدانی  رشن  می...  و  فلز  .   گیردصورت 

بر روی زمین جاری می  از میان بر  مذاب  باقی است را  پلیدی و بدی در زمین  از  آنچه  شود و 

نابود میمی  و  پایان  .   ندکدارد  و  زمان رستاخیز  آدر  و  اهریمن  از جمجهان،  که  و  ز  بدترین  له 

به دوزخ ح زمین را فرا گرفته  و فلز مذاب که سط  گریزندمی دوزخ  شرورترین دیوان هستند به  

 برد. مانده شر و پلیدی را از بین میریزد و باقیمی 

یعنی زمانی که از اهریمن و   شود با جهان آغازین، جهانی که پس از ظهور سوشیانس ساخته می

مطلق   ت قدرتتح  دین ودر این جهان همه چیز بر مبنای  .   است   بود همانندریدگان او خبری نآف

های دینی و یاری هرمزد و مردان و ستایشهای نیکلاشحق و راستی به کمک ت  .  هرمزد است

و مظاهر زشتی و   گیر گردیده است نیز خون ریختن و تیغ و شمشیر اشخاصی چون گرشاسب همه 

پ در  که  خرفستر  پلیدی  گرگ،  ماریکر  و  دیو)مار  یا   )... و  وکژدم  ضحمولک  مثل  اک  هایی 

ا   صیفتو با  شده  نیز  نیایششاین تلاند  و  تأها  و  تقدیر  ها  و  نتیجه گردش زمان  و در  یید هرمزد 

ون هرمزد وجود  گردد که قانونی جز قانحاکمیت اوستا چنان استوار می.   اندستارگان از بین رفته

ر ده  د   .شوندمیرند مگر پیر  غم خوراک ندارند و نمیمردم  .   ستکار خالی اگناه   ندارد و جهان از

گیرد و روز موعود اینچنین جهان آرمانی شکل می .   ها خوراک معنوی دارندال پایان جهان، تنس

 . ( ۷۱–۶۸، ۱۳۶۹)ن.ک : راشد محصل، دهدپسین رخ میرسد و رستاخیز و تنفرا می

و   اتنرستاخیز  یکی  که  بندهشن  متن  در  برجستهپسین  دینیت ز  منابع  در    –رین  تاریخی زردشتی 

پحواد  ذکر جث  زماایان  در  و  است  پهانی  زبان  به  ساسانیان  آن  ن  جزئیات  با  شده،  تألیف  هلوی 

 .(۱۴۸–۱۴۵: ۱۳۹۰)ن.ک: دادگی،  توصیف شده است
 

 رستاخیز  
ز، به »هنگامی که باد رستاخی  باید گفت:ن ذکر آن رفت،  علاوه بر توضیحاتی که در بخش پیشی

بخ سران  دادار  باشد،  اهریمن  نابودی  به  مرگر  شایشجام،  کنهمه  باز  زنده  را  دروندان  دم  و  د 

پاکیزه بی  ]کافران، گناه و آهو، )به سبب( یک یک گناهی که کرده دینان[ را برای  اند و  گری از 

به بدان،  پادآلودگی  ناچار  به  و  برسدافراه  سزا  گران  پاکیزه  از  به سبب  پرهیزگاران  .   ]جزا[  را 

و   دیرنده  و  جاویدان  پاداش  برکردار)شان(  ک  ابردر  کهمه  پرهیزگاری،  و  و مزد رسدنش  .   فاره 

اهریمن و نیز دیوان و دروجان شکسته، زده و کشته شوند  .   آفریده )ای( دچار پتیارگی بنماند  هیچ

منشاء   ه خانمان وگونه ککو برده شود و همه آفرینش را همانگان نیو همه پتیارگی و آهو از آفرید

ب و  پاکی  و  به خلوص  کام ن و بیئی  آهویروشنی است،  و  بی  یافتگییازی  ادی  پتیارگی، همه شو 

 . ((۲۹۷–۲۹۶: ۱۳۹۰دینکرد مدن )بهار،)ترتیب یابد.«    
 

 بهشت و دوزخ  
بهشت، روشن، خوش بوی .   ین استرویه زم»بهشت ستاره پایه و از آن فراز است و دوزخ زیر  

دگی و همه بدی آسو بیو    متعفنو همه نیکی است و دوزخ، تاریک، تنگ و  همه آسایش  و فراخ و  

نیک.   است تفصیل  استجدا جدا  بسیار  )این( را برشمردن  بدی  آن)و(  میان  .   ی  دو،  )این(  میان 

به   را  او  و  است  ]برزخ[  همستگان  پایه،  ستاره  و  استآمیززمین  وری  بهره  دو  هر  از  .   گی 

( که  )او را.   ت استه ]کار نیک، صواب[ بیش است راه به بهش را که کرف  درگذشتگان و مردگان
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اندر هر  .   را( که کرفه و گناه برابر، جای به همستگان استه به دوزخ است و )او  گناه بیش، را 

ش و نیکی و ناآسودگی و بدی  آسایچونان )که کس را( جای است، ایدون نیز  .   هاستسه جای پایه

 .((۲۹۶دینکرد مدن )همان: )« و آلودگی. است، به اندازه پاکی

های آن ذکر شده  یر ویژگیکان بهشت و دوزخ و سایت پهلوی درباره مدر رواتی  وضیحاهمچنین ت

 .(۲۹۶–۲۹۴)برای آگاهی بیشتر ن.ک: روایت پهلوی، صفحات   است

 گوید: میدوزخ بهشت و  درباره ۴5متن ارداویراف نامه

سوزا را  زند  و  اوستا  اسکندر  مر»چون  پس  افتادندنید،  شک  در  ایرانشهر  باز.   دم    یافتن برای 

دحق رایقتِ  اراداویراف  جهان  ین،  به  تا  آورد  برگزیدند  مردم خبر  پاداش عمل  از  و  رود  .   دیگر 

وش و ایزد  سر.   د پل گذشتپس روان او از چینو.   ارداویراف را می و منگ گشتاسبی خوراندند

چون  .   از طبقات بهشت تا به پیشگاه هرمزد  ذرانیدند وآذر دست او را گرفتند و از همستگان گ

ارداویراف به رود آبی .   و درکات آن بردند  او را به دیدار دوزخ  ن را دید، دو ایزدت نیکاعادس

بر روان می را  و راه  بود  برای درگذشتگان  که اشک چشم مردم  آیین  رسید  ]در  زردشتی  بست 

رفت و سهم و تاریکی و  هانه دوزخ فرواز د .   ست[گریه و اشک ریختن برای مردگان نهی شده ا 

وس آن  دا  ردی  شکنجهغی  و  دید  گون  هارا  گونه  پادافراه  دروندانو  روان  بر  را  دیوان  هر  .   ه 

  ن موی یال اسبی گناهکار به سزای بدکاری خویش در رنج است و در آن هنگامه و ازدحام که چو

خروشند و فغان ها می روان.   تنهاست رد که خود  پندادر تنگاتنگی به یکدیگر نزدیکند، هر کس می

سخره    اهریمنو    زنندمی  به  را  اوست   ترینتاریک.   گیردمیآنان  جای  مهلک  چاهی .   دوزخ 

 ای خوشبوی جهان هرسد و اگر همه هیزم پایان و گندیده، که هزار نی به بن آن نمیخروشنده و بی

نمی آن  گند  از  بسوزانند،  آتش  بر  تیررا  و  بکاهد  را  آن  میگی  دست  گرفتا  این  .   توان  از  پس 

هرمز فرمان داد که  .   رمز آوردندف را باز به پیشگاه هآذر روان ارداویراایزد    ش و ، سرودیدار

ه را  ان بازگشت، آنچچون ارداویراف به شهر زندگ.   به راه راستی و دین روید تا به دوزخ نیفتید

 (   ۲۹۹ر در همان: .« )مزداپودیده بود بازگفت و دبیر فرزانه آن را نوشت

ای زردشتی این  هت و جهنم در اسطوره پاداش اخروی و بهش زات و  مجا مورد  مهم دیگر در    ۀنکت

اندیشه  .   رسد، به جایگاه ابدی وارد نشده استاست که وقتی روان به مرحله پاداش یا مکافات می 

افکار زروجود مجازات   که اعتقاد دارند،    دشتیان استابدی در دوزخ، از نظر اخلاقی مغایر با 

والدین، فرزند را  برای مثال اگر  .   استبازسازی یا اصلاح  ی فقط  ا هادلانز هر مجازات عهدف ا

است که    دوزخِ زردشتی جایگاهی موقتی.   تنها جهت مجازات تنبیه کنند، گناهکار و ستمگر هستند

اصلاح است، به طوری که دامی برای  ات، که البته با گناه تناسب کامل دارد، تنها اقدر آن مجاز

شوند و  انگیخته میبهشت و هم از دوزخ برهمه مردم، هم از    ز شود،یروخیر پ رانجام، وقتی  س

 . (۹۸، ۱۳۸۹)ن.ک: هینلز،  گردندهمه آفریدگان با مبدأ، یعنی خیر محض یکی می
 

 اکسیر جاودانگی  
اساط تردر  فرشکرد،  هنگام  در  و  جهان  پایان  در  زردشتی  پییر  از  گیاه کیبی  و  هدیوش  گاو  ه 

 ی برسند.و به جاودانگ ورندد تا بخهندمی را به مردمان۵6هوم 

 
ی که برگشت تجربیات  رای خبر آوردن از جهان دیگر رفت و هنگامنتخاب مردمان ببه اکه  یراف یا ویراف مقدس شخصی است  واردا  ۴ 5

 نامه بیان کرد.رافیوای خود را در کتاب ارداههو دید
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از پیه .   ی مرده را سوشیانس با یاران )آغاز( کند و گاو هدیوش را بدان یزش کُشند»یزش بازساز

ه به  و  آرایند  انوش  سپید،  هوم  و  گاو  بیآن  جاودانه  مردم،  همه  و  دهند  مردم  شوند. مه  «  مرگ 

 ( ۱۴۷:  ۱۳۹۰)دادگی، 

است و با  مرگی و جاودانگی  بی  آرایندکه خوراکمی، انوش  ید وم سپ»پس با پیه گاو هدیوش و ه

جاودانه خواهند شد همه  آن  و  .   خوردن  بود  خواهد  آفرینش  بخشنده  فرجام  هرمزد  هنگام  آن  در 

 . (۳۹۴:  ۱۳۷۸پور، دیدار او کاری نخواهند داشت.« )مزدامردم جز نیایش هرمزد و 
 

 تنی ینویر
ن در  یکی از وجوه مشترک آ  .  خوردبه چشم می  ای مختلفهزمینتنی در اساطیر سرپدیده رویین

ود یک عضو به عنوان نقطه ضعف پهلوان است که های مختلف، وجهای سرزمینمیان اسطوره 

رویین خاصیت  از  دلیلی  به  به  استتنی  مانده  پ.   دور  پاشنه  یا  اسفندیار  چشم  آشیل،  همچون  ای 

هومرق اثر  ایلیاد،  اسطوره  رویی  آن چیزی   ،دیگر  نکته.   هرمان  باعث  که  پهلوان  ناست  تن شدن 

اسفندیار  می.   رددگمی  که  دریاچهروییندانیم  در  باعث تن  دریاچه  آن  آب  که  شد  داده  غسل  ای 

او گشترویین او  ۶7تن شدن  این ویژگی بیو چشمان  از  این دلیل  ماند که در هبه  نگام فرو  بهره 

در  شده که پاشنه پای او  یونانی نیز گفته    ، قهرمانل ه آشیدربار.   ها را بسته بودفتن در آب، آنر

 قرار داشته و ضعف او در پاشنه پا به این دلیل است.   زمان غسل در دستان مادرش

شاه فرزند گشناسب،  بهی  موبد زرتشت  –اسفندیار  دین  که تلاش زیادی در جهت گسترش  ی است 

شروطی  به انجام رساندن   ان پدر وماز فررسیدن به تخت و تاج، مجبور به اطاعت   امّا برای  کرد،

 های بسیار کشته شد. ن کرده بود گردید و در این راه، پس از پیروزیکه برای او معیّ 

از هر آسیب و زخمی در امان است،    های کاسطوره تن  در شاهنامه فردوسی نیز، پهلوان رویین

کمک به  سی  عاقبت  یاری  نقطهو  قربانی  رستم،  دست  به  و  زال  و  یعنی خ ضعف    مرغ    ود، 

 .(۱۰۳۱–۱۰۲۷:   ۱۳۸۲ )ن.ک : فردوسی،  میردچشمهایش شده و می
 

 در آیین بهائی:

 

 مرگ
   پردازیم:ها می آنحضرت بهاءالله درباره مرگ بیاناتی فرمودند که در ادامه به 

ا اند »در  فرموده  و محتوم  معلّق  اجل  توضیح  تسلیم و رضا استجل محتوم،  در  در  .   محبوب، 

ز اریاح عاصفه و شئونات اخُری  شود، او را اوجود میم که دهن و فتیل ممادا .   امحظه نسراج ملا

فائز گردد  وظ ماند و به شفا  این مقام هر نفسی آنچه ذکر شد قرائت نماید؛ البتهّ محف.   باید حفظ نمود

تها  نا ه  ب  و امّا چون دهن و فتیل.   ین عباد بوده ذکرش ما ب  و این است اجل معلّق که از قبل و بعد

 
اهد شد.  در مناسکی این گیاه  وش کنند نیرویش افزوده خبخشد و اگر بر آن دعا نیز بخوانند و تقدیسو شفا می   هوم گیاهی است که نیرو  ۵ 6

 –لز  نیایزدی نیز هست.  )جان هی که پسر اهوره مزدا ست موبد  شدن او باعث شکست شر می شود.  هوم آسمانشرند و قربانی  فمی را  
 ( ۵۲–۵۰صص 

نبد کارگر هیچ   /تنش گشت چون سنگ و روی  شود.   بخورد و  تن میفندیار با خوردن »درون« رویینبه روایت شاهنامه، اس  بنا   ۶ 7
 زخمی بروی  

 ( ۲۳ص  –شاهرخ مسکوب –سفندیارای بر رستم و ادمه )مق  
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اگر چه حق،  .   این است مقام اجل محتوم .   د داشت ت ثمر نداشته و نخواه دیگر اسباب و آلا  رسد،

 .(۳۴۶ب :  ۱۴۸ف(،..« )بهاءالله )الجلّ جلاله قادر است بر تغییر آن؛ و لکن ضرّ آخر ظاهر .

 فرمایند: شهادت می همچنین در این باره و در مقام

چه  .   تاین لایق نبوده و نیسشوند و  مشاهده میو خائف    بمضطر  بعضی از نفوس حین بَأسا...  »

اّللّ رسد؛ البتهّ اگر در راه حقّ وارد شود احلی و احب بوده و هست، لعمر  که مرگ حتم است و مي

.   خواهد بوددر بوده و  حق غالب و قادر و مقت.   ب از کوثر و سلسبیل استدر کام مخلصین اعذ

بگو شهادت، امری  .   شوندقامت و اطمینان ظاهر  ید کل به کمال استبا٧8دَه؟ اا ارَمَن یقَدرُ انَ یَمنَعَ م

)همان نصیب هر کس نبوده و نیست.«  .   تر استتر و کمیاباست عظیم و از کبریت احمر نفیس

:۱۹۸). 

 نیز: و 

راحت...  » و  زحمت  غنا،  و  فقر  ذلتّ،  و  مرعزّت  در  کل  جمیع  ،  عنقریب  و  است  ور 

لذ  قبور   الارض بهعلیمن به ما هر ذیراجع؛  باقی ناظر که شای بصری  د به عنایات سلطان  نظر 

اگر چه دنیا محلّ فریب و خدعه  .   گرددلایزال به ملکوت باقی درآید و در ظلّ سدره امر ساکن  

ن ابَ، ندائیست از برای اِبن  همین رفت  .نمایدجمیع ناس را در کلّ حین به فنا اخبار میاست، ولکن 

 (۱۲۰:  )همان ...«.   ه تو هم خواهی رفتدهد کمي اخبارو او را 

ر تاریک و ظلمانی مقرِّ رجوع بر حسب ظاهفرمایند »همچنین است انذاراتی در باب مرگ که می 

و  دوام ملک    تنهائی را رفیق واجب« پس باید برای عالمی که بهو  .   شود، سراج لازم مشاهده می

 .(۳۱۱:  .ک: همان)ن «. ادیمنیای ملکوت باقیست، اسبابی مهیا کرد نه د

م» واعیه طاهره  و  اذُنُ  لِِلّ  انِّا  مبارکه  کلمه  کلّ اشطار،  از  احیان  الیه راجعون قدسّه در جمیع  انِّا 

ی از  لعمر اّللّ اگر ظاهر شود، بعض.   تور بوده و هستاسرار موت و رجوع مس.   نمایداصغاء می

لاله موت آنی از حقّ جلّ ج   که در هر  گردند حزن هلاک شوند و بعضی به شأنی مسرور    خوف و

نمای  طلب  س.   ندرا  و  بخشد  فرح  است،  حیوان  کأس  مثابه  به  موقنین  برای  از  و موت  آرد  رور 

به ثمره خلقت که عرفان حقّ جلّ جلاله است  مخصوص، نفوسی که  .   زندگانی پاینده عطا فرماید 

 (۱۱۶:  )همان .«اند ..شده فائز 

هاست را حکمت  ولکن ستر آن.   درگذریل جد از ملک فانی  ه به کمات، الب »اگر سلطنت باقی بینی

 ( ۴۰ ۀ پاک ادراک ننماید.« )کلمات مکنونه فارسی، فقر   ۀ جز افئد.  این را رمزها  ۀ و جلو

ای خداوند  هاز حکمت  ت و ماهیت مرگ و اسرار و رموز آن، بنا به حکمتیناآگاهی انسان از علّ 

.   آوررعب  ر مقابل، مرگ، مهیب وکند و ده جلوه میو فریبند   جذاب  هادنیا در نظر انسان.   است

در   مرگ  از  که  توصیفاتی  که  حالی  آموزه در  و  وجود  بیانات  بیانگر  همگی  آمده،  بهائی  های 

زش و غیر ارادی، بیر و والاتر از این عالم است و از سویی، دنیای معوالمی بسیار برتر، بهت

 .  قابل اعتنا توصیف شده است

 لکوت ابدي و م  حیات
.   واقعی و حقیقیشود که تشبیهی است زیبا، امّا نه  فته میلاح ظاهری به آسمان گ ملکوت در اصط

 زیرا ملکوت فارغ از زمان و مکان و غیر جسمانی است. 

 
 ممانعت کند؟ قادر است که از اراده خداوند چه کسی  8۷
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به آیین  غیدر  و  است  رحمانی  عالم  و  روحانی  جهان  ملکوت،  تصوائی  قابل  انسانر  برای  .   ر 

جسم در  زیرا در حالی که    .   جسام است نه ارواحصوصیات اخن از  محصوریت در زمان و مکا

 .   قادر است در کل جهان و آسمان سیر نماید مکانی مستقر است؛ روح و عقل انسان

انی  حیات جسم، زندگی جسم.   حیات جسم و حیات روح.   تاز نظر دیانت بهائی حیات دو نوع اس

ابدی که استفاست و   اله  زاضه احیات روح، هستی ملکوتی و  ه شدن و مانند زند.   ی استروح 

حیات گل در زمستان نسبت به حیات آن  .   گل در فصل بهار از نسیم و آفتاب بهاریطراوت یافتن  

های حضرت عبدالبهاء برای شرح بیشتر  قبیل مثالاین  .   در فصل بهار مانند ممات و نیستی است

ت  و و  بسیارندتفسیر  دینی  ثقیل  مفاهیم  انفرمایمی  مثال  برای .   بیین  در وجود  اگر  سان جستجو  ند 

روح نیازمند  .   وح موجود و برقرار استشود؛ اما رو جایگاهی برای روح یافت نمی  گردد؛ مکان

لق  شود؛ یا مانند تعگام مرگ است که از جسم جدا میمکان نیست، اما تعلق به جسم دارد و در هن

ته و مقدسّ و  به روح انسانی داش ت؛ تعلق  سنین ا ملکوت نیز چ .   قلب بدون نیاز به مکان  محبت به

ی اوامر الهی و صدق و راستی و محبت و ورود در ملکوت، منوط به اجرا.   مکان است  فارغ از

نین  اند، نسبت به حیات مومسانی که از حق دور مانده حیات غیر مومنین و ک.   استقامت و وفا است

 .(۱۸۴–۱۸۱، ۱۹۹۸لبهاء، .ک: عبدا ن)   نمانند ناخن و چشم و یا سنگ و انسا.  ت عدم اس

عبدالبهاء نطق  حضرت  و  خطابات  در  در  استدلالاتی  گوناگون،  روحهای  بقای  ارائه    اثبات 

جهان پس از مرگ و بقای روح در آن نشان    ۀ ها نیز نظر دیانت بهائی را دربار اند که آنفرموده 

 آید: ها در زیر میاز آن ایخلاصه  .دهدمی 

جسمانیّه فانی است، امّا حقیقت  حقیقت  .   یقت معنویّهحق یقت جسمانیّه و  حق .   داردقیقت  »انسان دو ح

باقی دیگر.   معنویّه  به صورت  از صورتی  انتقالات  از  است  عبارت  فنا،  ...  زیرا  عالم .   در    و 

.   انتقال ندارد.   لهذا ابدی است.  .  ..دارد  صور هیچ کائنی دارای دو صورت نه؛ بل صورت واحد 

لهذا  .   سم است و روح تغییر ندارددام عبارت از تغییر جنعا .  ...  داراست  را همیشه  ع صور جمی

مّا  ا.  ...  در نوم جسد احساس ندارد.   موت عبارت از فقدان احساس است.  ...  حيّ و باقی است

از ای هست در انسان که  حقیقت ثانویّه..  .گوید؛  ميشنود؛  بیند؛ ميدر خواب می.   روح سائر است

 .(۱۷۹عبدالبهاء، سفرنامه :) «.ر، باقی و برقراریید است و بدون تغآفتی آزا  هر

 

 صلح جهانی 
 

این     .وحدت عالم انسانی و صلح جهانی، یکی از مشخّصات و اعتقادات اصلی آیین بهائی است

بتی همچون صلح و آشتی جهانی و مفاهیم  آن با عاق  ها درتصور که جهان هستی و زندگانی انسان

مرکز  .   از جمله آیین زرتشتی مشهود است  ها و ادیان،ریت آیینپذیرد، در اکثمی  آن پایان  مشابه

وضوع است  خطاب به اهل عالم صادر نموده که هدف از آن اعلان این م  ایجهانی بهائی، بیانیّه

قرن  که  جهانی،  صلح  سالکه  و  آرزها  انسانها  دینی  هوی  کتب  و  عارفان  و  شاعران  و  بوده  ا 

آن اش  مختلف  داده ره کرده و آن را  ابه  با  .   است  اند، نزدیک وعده  مرتبط  اتفاقات  بیانیه،  این  در 

نشانه همچنین  و  جهانی  میصلح  اثبات  به  را  آن  بودن  نزدیک  که  توهایی  مورد  قرار  رساند  جه 

 انیم: خودامه میقسمت کوتاهی از آن را در ا .  گرفته است
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و جهان  کنونی  آشوب  بهائی،  دمصائ   »آئین  حاصله  ب  ر ب  را  انسان  مرحله  حیات  یک  منزله  ه 

شمارد که مآلاً و حتماً به وحدت  عی از مراحل رشد و نموّ یک جریان حیاتی و زنده بشری مي طبی

واهد  مین ندارد منجر خزی که حدود و مرزی جز مرز کره  نوع انسان در ظلّ یک نظم اجتماع

ز.   شد و  ممتاز  واحد  یک  منزله  به  بشری  تکانده،  عالم  مشابه  ممراحل  را  چندی  مراحل ل 

کو و  زمانشیرخوارگی  این  در  و  کرده  طی  فرد  یک  مرا ۸9دکی  آخرین  شرّ  حبه  و  شور  پر  ل 

بلو ا.   استموعود    غنوجوانی رسیده که خود مقدمه ورود به مرحله  عان کنیم که ذاگر صادقانه 

و جنگ  و  بشر  استثمار،    تعصّب  نابالغی  و  کودکی  مراحل  مظاهر  مسهمه  گستردهدر    یر 

وتاریخی بوده  ای  اش  که  کنیم  قبول  بشر،  اگر  نوع  امروز  که  طغیان  و  سرکشی  بدان    ناچارن 

برای یأس و    بلوغ اوست؛ آن وقت جایی دیگر  ءمبتلاست، علامت وصول هیأت اجتماع به مرحله

ی یک  لوازم ضروری و از عزم جزم بشر در بنا  ها ازه آن ماند؛ زیرا دیگر همقی نمي حرمان با

 ( ۵–۴م :  ۱۹۸۵کز جهانی بهائی، )مرآید.« به شمار مین به صلح و آرامش عالم مقرو

در   حق  رضایت  سبب  و  انسانی  عالم  ابدی  حیات  و  الهی  دین  اساس  را  بهاءالله، صلح  حضرت 

الهی کرده و شیوه تشکیل    حکمه کبرایا موکول و منوط به تشکیل مدانند و آن ر مانی میجهان آس

آن ر اداره  با تحقّق صلح  نیز آرامش و آسایش جه.   کنندتشریح می  یح داده وا توض و  تنها  ان را 

 دانند. عمومی ممکن می 

بلند نگردد و محکمه کبرای عا...  فرمایند: »همچنین می انسانی تشکیل  تا رایت صلح عمومی  لم 

مابه امور  جمیع  و  مالاختلانشود  و  دول  عالم فِ  نگردد،  فصل  و  قطع  محکمه  آن  در  نش  آفری   لل 

چاره این ظلم و  ...  آتش فتنه زبانه کشد، ..   ر گردد ز بنیان بشر زیر و زبنیابد؛ بلکه هر روآسایش  

 . (۳۳۱–۳۲۵م، ۱۹۸۶(، الفصلح عمومی است.« )ن.ک : فاضل مازندرانی)   اعتساف،

مونصرت موالله  الهی،  کتاب ظهور عدل  در  بیدتّ  از  گردآوردی  اردی  را  بهاءالله  انات حضرت 

و وعودی در باب دخول در    روز موعود و عظمت آن  عاتی چون بشارت بهه به موضواند ککرده 

می  ملکوت  موضوعات  .   پردازدجهان  این  درباره  بهائی  آیین  دیدگاه  شدن  روشن  به  موارد  این 

ن.ک: شوقی ربانی،  بیشتر  رای آگاهی  )ب  گرددها باعث تطویل کلام میذکر آن.   د نمودکمک خواه

۱۹۸۹  ،۱۶۴–۱۷۳) . 

منا و  ماجاتدعیه  بسیاری  دیدگهای  این  که  است  مستدل  وجود  و  مستند  بهائی  آیین  در  را  اه 

می.   سازدمی  چشم  به  بالا  جهان  از  ادبی  تعابیری  نیز  مکنونه  کلمات  خلال  تعااز  بیری  خورد؛ 

)فقره همچون   خلد«،  »سرادق  قدم«،  »۷»عالم  معان(  )فقره  فردوس  باقی«  »ملکوت  (  ۴۳ی«، 

لولا )»ساحت  »۸فقره  ک«  لامکان(  دلکش  جان«رضوان  خوش  »صحراهای  بی  «،  »راحت   ،

)فقره   باقیه«  )فقره  ۳۹زوال  باقی«  »سلطنت  و  ۴۰(   )   . ذکر ...  روحانی  حظّ  جهت  نمونه  دو 

 گردد. می 

بگذر و با نفس  و از نفس  بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن قفس   »ای پسر روح،

 . (۳۷ ۀ قر )فارام.« نی بیرحمانی در فضای قدس ربا

باقی بینی، البته به کمال جد از ملک فانی درگذری ولکن ستر    د کنیز من، اگر سلطنت»ای فرزن

 . (۴۰نماید.«  )فقره هاست و جلوه این را رمزها؛ جز افئده پاک ادراک نآن را حکمت

 
 نتشار یافته است. میلادی ا ۱۹۸۵ه در سال  یناین بیا  ۸
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 بهشت و جهنم 
  اند ای دانستهنیهقایق روحاحده،  ت را که در ادیان قبل به آن اشاراتی ش جن  ۀء مسألحضرت عبدالبها

قالب و  به صور  استهاکه  بیان شده  معانی  .   ی جسمانی  ادراک  استعداد  آن زمان  زیرا بشر در 

است نداشته  را  لوحی خطاب  .   روحانی  در  بهاءالله  را رضای حق  حضرت  بهشت  پارسیان،  به 

سوب است  ذکور و محملیا  که به رضای او فائز شود از اهل جنت ع   نفسیند هر  دانسته و فرموده ا

همچنین، یوم ظهور  .   شود ه و قلم از ذکرش عاجز است فائز میعروج روح به آنچه آمد و بعد از  

 اند. را روز رستاخیز اکبر دانسته

بیان عل  حضرت اعلی   بیان در کتاب  قی  ت خلقت کل وجود را یوم ظهورالله که در عرف  امت  به 

  نیز فرموده اند جنت و و .  غروب آن است حقیقت تا  ه شجر اند که از اول ظهورشود دانستهذکر می

بود خواهد  و  بوده  اعراض  و  اقبال  ظاهر،  حیات  در  مازندرانی،   نار  فاضل  :  ۱۹۸۵)ن.ک:  م 

۲۲۵–۲۳۱). 

 آسمانی، درباره بهشت و جهنم آمده است: در باب دهم از کتاب مائده  

کمال و نقص  .   ینآن نور مب   د ازقرب جمال قدیم است و جحیم )جهنم(، بعُ هشت( روح،  )بنعیم  »

هر چند روح، مجرّد است ولی تجرّدش از عالم  .   ت و نورانیّت و ظلمانیتّست و علوّیتّ و اسفلیّ ا

هر چند از رنگ امکان آزاد  .   قام عالی و دانیجسمانی است؛ امّا مِن حیثَِ هی دارنده مراتب و م

الی   و همچنین رجوعش.   نامتناهی  نشئو  حسب عالم خود او را مراتب و مقامات و  ت؛ ولکن بهاس

مانند قطره و دریا نه؛ بلکه این رجوع مانند رجوع طیور به گلشن  .   ء الی الکلرجوع جز.   اللّّ 

  گر ر اوقات تعلّق به اجسام در جمیع شئون از یکدیملاحظه نمائید که ارواح د.   عنایت ربّ غفور

نین بعد  همچ.   قص و مذلّاتنی درجه نددر ابعضی در علوّ ادراک و کمالات و بعضی    .  ممتازند

 .(۱۶ب :  ۱۲۹)اشراق خاوری )الف(، والم الهیّه این فرق و امتیاز موجود« از رجوع به ع

اگر چه .   ئون نعیم و جحیم امر روحانی استجمیع ش...  فرمایند: »حضرت عبدالبهاء در لوحی مي

اد از  ماد است و عالم جماز عالم ج  نفصلولی معنی و حقیقتاً م.   ز این جهان نهان منفصل اآن جه

 .(۶۳–۴۸ب : ۱۲۹)ب(،  خاوری)اشراق ی ندارد ....«  عالم انسان خبر

 

می  استنباط  فوق  بیانات  از  عالم  آنچه  در  ارواح  اولاً  که  است  این  عالم،  گردد  این  همچون  بعد، 

درجات   و  مراتب  ردو .   اندفمختلدارای  کاملاً  بعد  عالم  در  روح  حیات  اینکه  و وحان م  است  ی 

ن راه ندارد و سوم اینکه پاداشی که نصیب روح  ی جسم به هیچ وجه در آهاصوصیات و ویژگیخ

به  .   خداوند استگردد، نزدیکی و قرب پروردگار و عذاب او، دوری از  انسانی در عالم بالا می

 ی نیست. بداً جسمانپاداش ااین ترتیب، این عذاب و  

 

 آب حیات 
ها، بلکه  طیر ملتاست که نه تنها در اسامسائل و مفاهیمی    ت از جملهحیا  اکسیر جاودانگی یا آب

سرزمین ادبیات  داستاندر  در  مختلف،  بیهای  استهای  گرفته  قرار  بحث  مورد  این  .   شماری 

دیرباز از  می  مسأله  مشغول  خود  به  را  انسان  کهذهن  چی  داشته  فمرگ  راه  و  و  ست  آن  از  رار 

 ؟اسطوره و دین چیستوم آن در  مفه  رسیدن به جاودانگی چه؟ اما



 های زردشتی  رهو طاس رد هااهیم و شخصیّتمف ۀ برخیسیاقم          ۲۲ رعرفان دفت  ۀینسف

 ( ۱قسمت ) و آثار بهائی  

240 

بها  در از حضرت  »لوحی  است:  آمده  بیناتش...  ءالله  چنین  هم  و  است  الهی  بیان  زندگانی،  .   آب 

به  .   جهد نمائید باقی  این کوثر  بیاشاید اهل عالم از  فائز شوند و به نور حکت و  ابدی  ن،  حیات 

 .( ۱۸۳:  ۱۹۸۵دارند.« )فاضل مازندرانی، ن را منور امکا

زوال را به انزالی از دست منه و ملک بیای بنده من(  ) ...  »ت:  ونه فارسی آمده اسکلمات مکندر  

من ساری که از معین قلم رح   کوثر حیواناین است  .   شاهنشهی فردوس را به شهوتی از دست مده 

 ( ۳۷ ۀ ارسی، فقر طوبی للشّاربین.« )کلمات مکنونه ف گشته

ت،  در حقیق .  آوردغان میاودانگی را به ارمابدی و ج حیاتبر این اساس، تعالیم الهی است که 

اکسیر جاودانگی یا آب زندگانی، استعاره ای از تعالیم جان بخش الهی است که سبب زندگی جاوید  

 دد. گرمی 

 کردگار ال جم  از   قیخمر با    بنوشم  تا  از عذار  برافکن  برقع  بقا   غیب  ساقی از 

 همی بحری بیار  ساقی شراب معنوین زا ی عشق  اصفر آنچه در خمخانه داری نشکند  

... 

 نگار   نوشین  از لعل    خمر بقا چشی  کی  نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه تا

 فیروزی سر اندازی همی در پای یار  تا به از چشمه حیوان عشق  خمر فرح  هین بکش

 (۲۱۰–۲۰۹ :  ب۱۲۹)ج(،  خاوری)اشراق 
 

 تنی  مفهوم رویین
به ظاهر آن سخن  .   کرداو اثر نمییعنی تیر و تیغ در  .   ودتن بگویند رویین  ار نامداردیاسفن ...  »

به کار   گویند دارویی.   نیازارد، مرده آساستزیرا تن اگر چنان سخت شود که تیر  .   افسانه است

  اگر چنین شود و مانند آهن گردد، .   تن شدلهذا رویین.   برد که گوشت و پوست مانند آهن گردید

نشودب .   رگ حرکت نماندون را در  خ یتحلّل حاصل  ما  امّا .   به کلی ساقط و متلاشی شود   .دل 

ر در آن  الله متحصّن شد که سهام شبهات تأثیمعنی حقیقی آن این است که در حصنِ حصینِ محبت

 (۵۶۱م : ۹۹۸۱)بهاءالله و عبدالبهاء،  ...« تن گردیینلهذا من امیدم چنین است که روی.   نداشت

این گویند؛ روایت ناس چنین    تن ندیار را روییناسف ...  » با وجود  و  تهمتن را    است  گویند خدنگ 

زرهی است که    ابهی  امّا محبتّ جمال  .   گشت و جان تسلیم نمودتحمّل ننمود؛ از هر دو دیده نابینا  

 (۰۹۳مان : )ه...« .  هیچ تیری در آن تأثیر ننماید

اسف...  » چشم  دو  از  مراد  بهند امّا  که  نابینا    یار  رستم  بصر  شد،تیر  نه  است  بصیرت  ...« .   آن 

 ( ۲۲۴)همان: 

مقام  رویین امّا  ...  » از  اشاره  اسفندیار  بدتنی  تیغ  و  تیر دشمنان  که  مقبلندیست  آن  ام  خواهان در 

 ( ۲۹ب: ۱۲۹اشراق خاوری )الف(، ) ...« .  داین مقام به اسفندیار عنایت ش .   تأثیر ندارد

 .   ذکر نمود «یاران پارسی» ۀز مجموعتوان ااین دست میاوانی از  فرهای نمونه
 

 مـقایسـه( 

 مرگ و پس از مرگ
انی نیست، بلکه بهائی، ملکوت، مقدس و مبرّا از زمان و مکان است؛ عالمی جسماز دیدگاه دیانت  

روحانی است بر  زیرا مکان  .   کاملاً  نه عقل و جانو زمان  در مور.   تن محیط است  د  هر چه 

بدی یا ملکوتی، استفاضه از روح الهی  حیات ا.   ان آید وهم استجهان در تصور انس  چگونگی آن
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نفوسی که   اما.   روح انسان باقی و برقرار است، نه جسم .   نفحه روح القدساست و زنده شدن از  

از جهان پس از  .   منین، حیات طیّبه دارندی است و مومحتجب و از حق دوراند، حیاتشان ظلمان

ها به جهانی فراتر از جهان مادی انسانفراوانی سخن گفته شده و  مختلف با تعابیر    گ در آثارمر

ا  شده  داده  رضوان  .   ندبشارت  جاودان،  عیش  باقی  گلشن  باقی،  ملکوت  معانی،  دلکش فردوس 

 ... لامکان و 

مابین   مت، زمانییااز دیدگاه بهائی، ق .  ن قبل بیان شده است وت از ادیامفهوم قیامت هم، بسیار متفا

پیامب اوسظهور  پایان عمر  تا  الهی  اسلام  .   تر  زمان  در  مثال  زندگانی حضرت    ۲۳برای  سال 

 ترتیب. از زمان پیامبری تا رحلت ایشان و در ادیان دیگر نیز به همین محمد 

 ی است. کاملاً روحان  پس نتیجه این است که معاد،

ً در   اصطلاحا و  مرگ  از  پس  جهان  زردشتی،  جسم  اساطیر  استمعاد،  شده  توصیف  در  .   انی 

ا متون، صحبت  انسانبرخی  روح  همان  )یا  فرَوَشی  یا خوشی  رنج  از  ز  پس  شده  ها(  هم  مرگ 

میرند و مردگان د، زندگان دیگر نمیگردهنگامی که رستاخیز و فرشکرد )بازسازی( می.   است

م  و روان هر دو با هقیقت، تن  ح  در.   شوند اند دارای جسم میی که خلق شده تر از زمانبسیار آسان

فلز  .   شونددا میشوند و بد و نیک یا دروند و پرهیزگار از هم جحاضر می در انجمن ایستواستران  

می جاری  زمین  بر  و  گداخته  پلیدی  چه  هر  و  میشود  بین  از  را  است  که .   بردناپاکی  کسانی 

ایت  ر فلز داغ و در نهر بودند دداویی که در شیر گرم هستند و کسانی که بدکرار بودند گپرهیزگ

گریخته بودند از  ریزد و اهریمن و آز را هم که به آنجا  ر زمین دارد میبه دوزخ که سوراخی د

می س.   بردبین  هوم  و  هدیوش  گاو  پیه  از  میمردمان  میپید  جاودانه  و  و  خورند  پاداش  و  شوند 

 بینند. را می اعمال خود جزای

ک است  این  اهمیت  حائز  زه  نکته  متون  کدر  شده  اشاره  الهردشتی  پاداش  و  عذاب  روان  را  ه  ی 

خدا.   بیندمی  پیشگاه  در  هم  با  دو  هر  جسم  و  می  روان  حاضر  ایستواستران  انجمن  و  یا  شوند 

جهان    که در این  تر از چیزی استام برده شده است همگی بسیار سختها نهایی که از آنعذاب

  .  ه استها نیز بیان شد شی انسانخروی درباره فرَوَ و جزای ا  اشاز طرفی تجربه پاد.   افتداتفاق می

این احتمال وجود دارد که توصیفات این رو،  قابل درک    از  تنها برای ملموس کردن و  جسمانی 

ه تحمل رنج هاست کساناعتقاد اولیه و اساسی این بوده است که روان ان  شدن مسائل بیان شده و

 گردد. می د  من کند و یا از پاداش بهره می 

 نی است و هم روحانی.اساطیر زردشتی، هم جسما  پس معاد از دیدگاه

مورد   بهائی  مرگدر  دیانت  می،  توصیه  را  و رضا  تسلیم  و  برای  .   کنداستقامت  تذکری  مرگ، 

ید به کسب آنچه مشغول شد که  ین دنیا بادر ا.   است که نباید دل به این دنیای فانی بست  بازماندگان

ابدی ا  و  در جهان  ب آمرزش برای ارواح،  از طرفی دعا و طل.   آیدنسان را به کار می ملکوتی 

 گردد. ترقی درجات روحانی ایشان میممدوح و مقبول بوده و سبب 

.   ازدستر می برای مرده کار او را در جهان دیگر سخت  در اساطیر زردشتی گریه و اشک ریختن

ردگان درجات  ش و قربانی برای مامّا نیای   .ها رودی خواهد شد که گذر از آن مشکل استاشک

 برد. لا میها را باآن

 دارند. در این مورد نیز نظرات بسیار شباهت 
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ه زردشتیان، طول مدت جهان  با این تفاوت ک.   جهان از نظر هر دو آیین، جاودانی و ابدی است

هزار   دوازده  را  می مادی  شدانسال  اهریمن  سال  هزار  دوازده  این  از  پس  و  وکسند  خورده    ت 

زل و  اما دیانت بهائی جهان را قدیم و ابتدای آن را ا.   گردد خیر محض آغاز میخوبی بی پایان و  

به علاوه، مدت کور .   امه داردداند و این جهان مادی است که قدیم است و ادانتهای آن را ابد می

   . شده استن الله آغاز شده، حداقل پانصد هزار سال بیاحضرت بهاء بهائی که از ظهور

 

 جهانی رستاخیز و صلح 
فرشکرد و رستاخیز در آیین  .   خوردها و مذاهب به چشم میش در بیشتر آیینوعده به پایانی خو

عاقبتی که در آن خیر محض و .   ده شده بودزردشتی، رسیدن به عاقبتی است خوش که وعده دا

م رنیکی  جهان  مصدرطلق  و  منشاء  که  اهورامزدا  و  گرفته  فرا  خوبیت  ا  جهان مام  بر  هاست 

م انسانی و صلح  از اعتقادات آیین بهائی نیز رسیدن به وحدت عالیکی  .   نروایی خواهد کرد فرما

دورانی طلایی.   عمومی است نیز  به آعصر ذهبی  که  و ویژگی ای است  داده شده  هایی ن وعده 

 است.   برای آن بیان شده 

م سرانجایپس  و  خیر  عاقبتی  به  رسیدن  که  ا   می بینیم  که  مخ خوش  عناوین  با  بیان  لبته  تلف 

 .از مشترکات این دو است   گردیده است نیز

 

 بهشت و دوزخ  
با توصیفات مربوط گاه آیین بهائی بهشت و جهنم معنایی کاملاً روحانی داشته و به هیچ وجه  از دید

ت  رضایت و خشنودی پروردگار بهشت و عدم رضای ان بهائی،  برای انس.   به جسم همراه نیست

استپروردگار   بانسان  .   دوزخ  این جهان  در  ایمان،  میبا  اخلاقی  فضائل  در  ه کسب  و  پردازد 

روح خود   بهره است و اما انسانی که از فضائل اخلاقی بی.   بندده آخرت خود را می اصطلاح توش

نکرده است، از رضای الهی محروم است و    د را آماده را برای زندگانی ابدی صیقل نداده و خو 

 .و عذاب و پشیمانی ته در رنجوس پی

های سیمای انسان  .  های جسمانی همراه استسازیزردشتی با تصویر  بهشت و دوزخ در اساطیر

پل   هستند؛  اعمال  مأمور سنجش  که  فرشتگانی  و  بد  و  عبور  خوب  آن  از  گناهکاران  که  چینوت 

قعمی  به  و  که  کنند  جهنم  میر  سقوط  است  زمین  بزیر  در  که  بهشت  آسمانالاکنند؛  هاست؛  ی 

از جمله ..  .ها سخن گفته شده است و  ست و با جرئیات از آنکه در انتظار بدکاران ا  هاییمجازات

ذکر این است که بهشت و  نکته شایان  .   توصیفاتی است که در وصف بهشت و دوزخ شده است

 اه همیشگی یگهاست نه جاتی برای تأدیب و تشویق انسانایگاهی موقّ دوزخ در اساطیر زردشتی ج 

ر  کنند و اثری از بدی داسر خیر و نیکی زندگی می تاخیز، همگی در جهانی سرپس از رس.   هاآن

 ماند. جهان نمی

ها موجود است، تأکید بر وجود اهیم در آنهایی که این مفهدف از بیان بهشت و دوزخ در همه آیین

قضیه   بهائی نیز از این  ی و دیانتشتآیین زرد.   ها در جهان بالا استال انسانو جزای اعمپاداش  

 دهند متفاوت است. میما تصاویری که در این باره ارائه ا.   مستثنی نیستند

 پس از این نظر، اعتقادات اندکی متفاوت است. 
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 جاودانگیآب حیات یا اکسیر  
ست و  ا  هحالاتی کنایی و ادبی در آثار به کار رفتدر  ...  و    در آیین بهائی، آب حیات یا کوثر حیوان

مستفا معنا آن  از  که  مییی  اواد  و  تعالیم  سبب  گردد،  که  است  الهی  جاوید  مر  و  ابدی  زندگانی 

 گردد. می 

شود که از پیه یا ام برده میطور که بدان اشاره رفت، از ترکیبی به نام انوش ندر بندهشن، همان

گاو هدیوش و گ به دست مییاه هوم سپ شیر  اسطوره  .   آیدید  هوم در  دنبجگیاه  تقدسّ  به ه  و  ارد 

در حقیقت،  .   شوده و خود قربانی میربانی نیز حضور داشت در مراسم ق.   خدایان استنوعی از  

 شود. هوم یک توتم محسوب می

مشابه مفاهیم  و  جاودانگی  اکسیر  زند  پس  و سبب  داشته  مشابه  نقشی  بهائی،  آثار  در  گانی  آن 

و اوامر الهی دانسته    ن اکسیر را تعالیمبهائی ای   ین ی با این تفاوت که در آ.   گرددو جاوید میابدی  

 پاینده و جاوید است. د که سبب سعادت ان

امعه های زردشتی بر اساس درک جتوان گفت بسیاری از مفاهیمی که در اسطوره در حقیقت می

بیان شده است؛ در ی به شکلی ملموس توضیح داده شده و  آیین بهائ  به صورت تمثیلی و نمادین 

 از این دست مفاهیم است.  کسیر جاودانگی نیزا.  ه استشد تبیین

 تنیرویین
قسمتهمان  در  که  رویینطور  مفهوم  باب  در  بهائی  آیین  شد،  داده  شرح  پیشین  در  های  که  تنی 

داشته توضیح داده است که محبتاساطیر زردشتی وجو قلعهپروردگار مالله و عشق به  د  ای  انند 

ست که هر  تنی مقامی والارویین.   ی در آن مؤثر نیستتیر بلای  یچهمحکم و زرهی مقاوم است که  

 .  آن نائل گردد، مورد عنایات خداوند قرار گرفته است کس به 

 ن جدید، به عینیت درآمده است. پس باز هم با مفهومی استعاری مواجهیم که در آیی 
 

 خالق اعظم، خدا(

 زردشتی: در اساطیر
می برخی  ثنویت گرچه  که  دین  م  ،پندارند  ا شخصه  اما  است،  آیین زردشتی  به  مربوط  اعتقاد    ین 

در سخنان حضرت زرتشت سخنی از اهریمن و اهوره مزدا به میان نیامده است و  .   زروانی است

صحبت شده    مقدس و یا به عبارتی انگره مینیو و سپنته مینیوتنها از وجود روح مخرب و روح  

زر.   است اساطیر  در  توصیفات،  این  همه  مشتد با  اهورا  فی  و  برتر  قدرت  رمانروای جهان زدا 

 تی ستیز با اهریمن، پیروز مطلق و خدای جاویدان است. که پس از مدابدی است 

نظمی اعتقاد داشتند و اشه( و دروغ یا بی های باستان به دو نیروی متضاد راستی یا نظم )آریایی

اندیشهاین هم اتخاذ کردان  را  آن  که دین زردشتی  دین    در  .  ای است  اشواین  ن  پیروان راستی، 

(ahavan)  یع بدکاران  دو  پیروان  دروگوننی  می  (drugvan)روغ،  هینلز،    شوندنامیده  )ن.ک: 

۱۳۸۹ ،۶۷) . 

مینو»اینک سخن می از دو  آ.   گویم  ناپاک را  در آغاز  فرینش، سپند )مینو( آن دیگری )مینوی( 

روان ما دو  دار، نه دین و نه  ار، نه کرفتگنه منش، نه آموزش، نه خرد، نه باور، نه  چنین گفت:  

)همچنین ن.ک: یسنه    ؛  ((۵۱:    ۱۳۸۵)دوستخواه،    ۲، بند    ۴۵یسنه  )«   سازگارند.  )مینو( با هم 

 . (۴و  ۳، بند ۳۰
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 اهورامزدا 
معنی  (ahura mazda)  مزدااهوره  به  بعدی،  متون  در  اورمزد  دانا،،  که   سرور  است  نامی 

داده  خدا  به  خو    .اندزردشتیان  او  نه یژگی  که  کسی  است؛  می   رد  می فریب  نه  و  .   ریبد فخورد 

است مطلق  خیر  و  دشمن .   بخشنده  دلیل  به  او  توانایی  کنونی  دوران  در  اما  است؛  جاودانه  او 

رت مطلق  مزدا با قد ما زمانی خواهد رسید که بدی مغلوب شود و اهوره ا.   اش محدود استعمده 

کند او.   فرمانروایی  که  آنمزرعباراتی  با  است غهد  شده  توصیف  د ا  ارتباط  طبیعت  با  .   ارند الباً 

های او شکل خورشید بر آسمان و تجسم  زیباترین شکل.   ای مزین به ستارگان در بر داردجامه

اً به ت که منحصرمشخصه اصلی خدا روح نیکوکار یا آفریننده اس.   تروشنی بر روی زمین اس

تواند  ها انسان میهر یک از آنخدا هستند که در    جلیاتی از ت   رهای دیگاما جلوه .   خدا تعلق دارد 

در دین زردشتی  .   ها، خدایان باستانی هستندبرخی معتقدند که اصل و منشأ این جلوه .   سهیم باشد

–۶۹،  ۱۳۸۹ک: هیلنز،  )ن..  اندهمزدا را با روح آفریننده یا سپند مینو یکی گرفتتر، اهورامتأخر

۷۱) 

 

 در آیین بهائی:
این اعتقاد وجود دارد  .   مشخص استو  وند در آیین بهائی صریح  حدیت و واحدیت خداتقاد به ا اع

 لایدُرَک  زیرا خداوند ذاتِ غیبِ منیعِ .   پذیر است که شناخت خدا به وسیله مظاهر ظهورش امکان

 .   الهی میسّر است  ق پیامبرانبه همین دلیل معرفت او از طری.   است

 : فرمایندیم تحقیقت الوهیّ   ۀ دربار

 بحتِ لا یوصَف مُنقطع الوجدانی به تصوّر انسان نیاید و  اتِ ذ  غیبِ منیعِ لا یدُرَک، »حقیقت الوهیّت 

در دوره حضرت رسول .   اندتوجّه  محلّ  لهذا مظاهر ظهور.   در حوصله عقل و فکر گنجایش نیابد

در یوم  .   علی حضرت ا ورظه  ی و حقیقت احمدی محلّ توجّه بود، تا یومجمال محمّدعلیه السّلام،  

حضرت اعلی روحی لَه الفِداء بود و الیوم مرکز توجّه و  وجّهتصبح بشارت کبری، نقطه    طلوع

الفِداس  مرجع لِاحَبّائه  یَأتی مِن بعدَ الالَف ت؛توسّل و تضرّع، جمال ابهی، روحی  .   الی ظهور مَن 

 ( ۹ب:  ۱۲۲ اق خاوری،شر ا) الحقّ الّا الضلال المُبین.«  ما بَعد وَ الحقّ وهذا ه

همی پیامبرانبه  که  است  دلیل  توجه  ن  مرکز  و  محل  انسان  .   اندالهی  عقل  برای  خداوند  شناخت 

نیست پیغاانسان.   مقدور  یعنی  ظهور  مظاهر  شناخت  توانایی  آنها  و  دارند  را  خداوند  ها مبران 

 .   گارندشر و پرورد واسطه ای میان ب
 

 مـقایسـه( 

 خالق اعظم یا خدا  
درکی است که شناخت او تنها از طریق منیع لای و احد، ذات غیب  ائی، خداوند واحد  دیدگاه بهز  ا

 مظاهر ظهور او در هر دور میسر است. 

به این مسأله نگاه   اندکی متفاوت  در اساطیر زردشتی شر، نه هزار سال  .   کندمیآیین زردشتی 

پیروز و    ند، اما اهورامزداا   در ستیزم  هاهریمن و اهورامزدا با  .   تی مستقل داردودیت و هویموج
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آیین زردشتی به غلط، به داشتن اعتقاد به ثنویت مشهور شده است، امّا در حقیقت،  .   جاودانی است

لق  اعتقاد به زروان به عنوان خا.   ت اهورامزدا استآنکه جاودانی و ابدی و خدای زردشتی اس 

و   اعتقادااعظم  در  که  جداست  بحثی  نیز  مطلق  زروانآ  تقدرت  مییین  جای  ضرت  ح.   گیردی 

پروردگار  زرتشت هم  گروه  را  بودند  ایرانیان  اعتقادات  جزء  دوره  آن  ایران  در  که  آریایی  ان 

اهوره  و  کرده  م مردود  واحد  خدای  عنوان  به  را  استمزدا  کرده  صورت،  .   عرفی  این  در 

اد به احدیت و  ی که اعتقانیق زرتشتیان است و از این نظر با سایر ادواحد و مطل مزدا خدای  اهوره 

    .  ده استد دارند هم عقیدیت خداونواح

 .   بنابراین، نظرات در این مورد شبیه است
 

 (۱قسمت ) بندیگیری و جمعنتیجه
ختلاطی  ن گفت که اتوابه عبارتی دیگر، می.   نزدیک با ادیان دارد  ای بسیارشناسی رابطهاسطوره 

اساطیرتفکیک و  ادیان  میان  داردجوو  ناپذیر  در  اسطوره    .د  کتب  بس ها  در  ریشه  موارد  یاری 

 نمایند. اند که جدایی ناپذیر میمذهبی و آیینی دارند و در موارد بسیار، چنان در هم گره خورده 

ا ادیان  آاز طرفی دیگر،  اتفاق  اکثر قریب به  خورد:   م می ها به چشنلهی مشترکاتی دارند که در 

کند؛  م جلوه میه در قالب تعالیم و احکاک  دها و نبایدهاییگ؛  بایزرب   اعتقاد به خدا یا منبع قدرتی

فرستاده  یا  همچون پیامبر  انسانی  نیک  و  پاک  صفات  به  اعتقاد  است؛  خداوند  جانب  از  که  ای 

اینها  ... .   و    ت و فروتنیراستی، نهی از دروغ و تهمت، نیکی به همنوع، گذش محبت، صداقت و  

هستن الهی  ادیان  ب   . د مشترکات  مسعلاوه  موارد،  این  دارند  ائر  وجود  ادیان  در  مطابق لی  که 

و جامعه  متولد میمقتضیات زمان  آن  که دین در  و مردمان  ای  دوران  احتیاجات  و همچنین  شود 

با زمان حضرت    ی بودند کهزمان دیانت اسلام، زمانه و مردم، محتاج تعالیم  در.   یابندتغییر می

متفاوت   موسی  حضرت  یا  زمانی  دیانت   .دبومسیح  در  و  ظ  بهائی  احتیاجات  که  یافت  هور 

از این رو، مقایسه و  .   مقتضیات زمانه متفاوت از پیش بود و این، علتّ و مقصد تجدید ادیان است

نکات و   کنندهروشنگشای حل بسیاری از اختلافات و  دیان مختلف، راه تطبیق برخی مفاهیم در ا 

 ها کمک خواهد کرد.آیین  آنتر هر یک از یقتر و عمبهک مسائل بسیاری خواهد بود که به در

 ها این چنین است: ها و تفاوتای که ارائه گردید؛ شباهتبنا بر مقایسه

 از نظر هر دو، جهان بیکران و جاودانی است.  -

لقت جهان توسط نیرویی خ.   ود استهر دو دیدگاه، پیدایش تصادفی جهان از ماده مرد  از -

 موجود است. هایی ا در جزئیات تفاوتاست، امانجام شده ی والا دفه  ماورائی و نیک و با

در قضیه انسان نخستین و راز خلقت انسان، اصل و منشأ یکی است، امّا به فراخور زمان  -

 هایی متفاوت ایجاد شده است. یدگاه و درک اجتماع انسانی د 

 مانی است و ، هم جستیدشلاً روحانی است، اما از دیدگاه اساطیر زری معاد،کامدر آیین بهائ -

 انی. هم روح

 بسیار شباهت دارند. در مورد مرگ نظرات  -

 سرانجامی خوش در هر دو سو وعده داده شده است.  -

 گردد، اندکی متفاوت است. ه میتصویری که از بهشت و دوزخ در اعتقادات این دو ارائ -
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د - جاودانگی  دی اکسیر  دو  هر  زندگر  سبب  و  داشته  مشابه  نقشی  و  هدف  و ی  اندگاه،  ابدی 

آیینگردد؛  جاویدان می ای از تعالیم و اوامر الهی  بهائی این اکسیر، استعاره   با این تفاوت که در 

 است که سبب سعادت پاینده است. 

ده شده  ست که در آیین بهائی به عینیت در آمده و شرح دا تنی نیز مفهومی استعاری ارویین -

 . است

 به است. شا م هادر بحث خالق اعظم یا خداوند، دیدگاه  -

ب توجه  ابا  فرض  شباهه  پژوهش،  این  در  و  تولیه  عناصر  بین  بسیاری  معنایی  ارتباطات  و  ها 

ها در آثار  شباهت  ای و مفاهیم ارائه شده در آیین بهائی وجود دارد که اینهای اسطوره شخصیت

می ز مفاهیا  ریتوان گفت بسیابر موارد مذکور در فوق می  بنا.   اندهر دو آیین بازتاب پیدا کرده 

ای که دین در آن زمان متولد شده،  و شرایط زمانه  ردشتی بر اساس درک جامعهاساطیر زکه در  

تر و گاهی  تر و واقعی سبه صورت تمثیلی و نمادین بیان شده است، در آثار بهائی به شکلی ملمو

نانکه چ   ت؛این موضوع تنها مختص این مورد نیس.   است  تبیین شده  به صورت عرفانی تفسیر و

هایی وجود دارد  گر نیز چنین ارتباطات و شباهتهای مختلف و ادیان دیینهای سرزم ر اسطوره د

و دارد داشته  دیرباز وجود  از  که  این جریانی است  ها خود را در  وره به عبارت دیگر اسط.   و 

 د. کنن ادیان باززایی و تکرار می

راه و توأم  زمان، همین تفاوت  و همچن   ره طون در اساطیر زردشتی، با توجه به ماهیت اسشکل بیا

بی تصاویر  همان با  بهائی،  آیین  در  که  حالی  در  است،  ظاهری  حواس  با  درک  قابل  و  شتر 

اند، به طوری که در برخی موارد، ثقیل و  موضوعات تا حدودی عرفانی و روحانی ارائه گردیده 

جدید  یازمند تت زمان، ن با گذش  کهت  های ادیان الهی این اسیکی از ویژگی .   ندرسنظر می  مبهم به

.   شبیه به تغییر فصول و احیای طبیعت که در بحث دین به آن پرداخته شد  و نوسازی است؛ چیزی

و های انسان  نیاز.   اً در حال تغییر و تحوّل استکند، دائمانسان و جهانی که او در آن زندگی می

.   گرددت میر و تحولااین تغیی  یز شاملن   زدساافکاری که ذهن او را به خود مشغول می  سؤالات و 

ان، در هر زمان نیازمند آیینی است که احتیاجات زمانه او را بشناسد و برطرف سازد  پس این انس

 جاری، ساری و برقرار بوده است. و این سنت الهی است که تا به امروز 

   فرمایند:یحضرت بهاءالله م

به را  نیاز  بی  بشنوید  »...آواز  جان  آنچه  ب  و گوش  روه  خداوندسزاوار  نمائید   ز  رفتار  .   است 

در   دید و آگاه شد و كهتر كسي كه گفتار دانا را نیافت و دوست تازه را وز مهتر كسی است كهامر

پاینده را و    دای گوینده ن بشنوید.   انایی پدیدار و آفتاب بینایی نموداردریای د .   جامه تازه نشناخت

بگو امروز .   ته بارگاه آفریدگار شویدنمایید تا شایس زه و پاكی  اكپ  خود را از آنچه سزاوار نیست

انجمن بیابید.   فرمایدسخن مي خداوند در  را  گفتارش  و  پیك .   نزدیك شوید  .   دیدار اوست گفتار، 

 . (۳۰۶ب : ۷۶، )بهاءالله تاریكی رهاند و به روشنائی رساند ...«شما را از  
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 منابع و مآخذ
 

ی مطبوعات لّ م  ۀ(، مؤسس۲ج)  آسمانی  ۀئدمابدیع،     ۱۲۹ف(،  )ال   لحمید داعب.   خاوریاشراق  -

 امری.

ی مطبوعات لّ م  ۀ(، مؤسس۵ج)  مائده آسمانیبدیع،    ۱۲۹)ب(،     ––––––––  ––––––––– -

 امری.

وعات ی مطبملّ   ۀ(، مؤسس۴ج)  آسمانی  ۀ مائدبدیع،     ۱۲۹)ج(،    ––––––––  ––––––––– -

 امری.

مؤسس۹)ج  آسمانی  ۀمائد  ،  بدیع  ۱۲۲،     ––––––––  ––––––––– - مطبوعات ملّ   ۀ(،  ی 

 .امری

 . ریخات(، بی ۴ج) آثار قلم اعلی،  ریخ تا، بیبهاءالله -

ای تلاوت در هر ر ،آیات الهی گلچینی از آثار حضرت بهاءالله ب  بدیع   ۱۴۸)الف(،    –––– -
 آلمان.  –لانگنهاینان فارسی و عربی، امری به لس(، لجنه نشر آثار ۱)ج صبح و شب

به لسان فارسی و عربی، (، لجنه نشر آثار امری  ۲  )ج  آیات الهیدیع،  ب   ۱۴۸ب(،  )  –––– -

 آلمان. –لانگنهاین

 چ اول. نا، الکردی، بیبه کوشش فرج الله زکی ،  ادعیه حضرت محبوببدیع،   ۷۶،  ––––– -

ملایقان م،    ۱۹۹۸،  ––––– - آثار، به کوشش لجنه  فا  ی نشر  رسی و عربی، بهائی به زبان 

 هوفمایم.  –ئی آلمان، آلمانبهابوعات طموسسه ملی م

عبدا  - و  و م،    ۱۹۹۸لبهاء،بهاءالله  ابهی  اقدس  جمال  مبارکه  الواح  مجموعه  پارسی   یاران 
 آلمان. –مطبوعات امری آلمان، هوفهایم  ، موسّسهحضرت عبدالبهاء به افتخار بهائیان پارسی

 ، آگه، تهران، چ نهم. اساطیر ایران وهشی در پژ، ۱۳۹۰،  –––––––– -

(، انجمن زرتشتیان ایرانی و انجمن ۲ج  )  یشتها  ادبیات مزدیسنا،  تاابراهیم، بی.   وودپور دا -

 ایران لیگ بمبئی، بمبئی. 

 تهران، چ چهارم.  ،، گزارش مهرداد بهار، توسبندهش، ۱۳۹۰فرنبغ، .  دادگی -

چ    ،، مروارید، تهران و متن های ایرانیسرودها    ترین ا کهناوست،  ۱۳۸۵جلیل،  .   دوستخواه  -

 . دهم 

نصرالله مودتّ، تجدید چاپ دارالانشاء ، ترجمه  ظهور عدل الهیم،    ۱۹۸۹شوقی،.   بانیر -

 محفل روحانی ملی بهائیان ایالات متحده، ویلمت، ایلینوی، چ سوم. 

 (، بی نا. ۱)ج  سفرنامهتا،  عبدالبهاء، بی -

 مطعبه کردستان العلمیه، مصر. (، ۱)ج  کاتیبمم،  ۱۹۱۰،  ––––––– -

به۲)ج  مکاتیب،  ق    . ه   ۱۳۳۰،  ––––––– - الکرد  (،  زکی  الله  فرج  مطعبه کوشش  ی، 

 کردستان العلمیه. 

ناهار به اهتمام کلیفورد بارنیم،    ۱۹۹۸،    –  –––––– - ، موسسه مفاوضات گفتگو بر سر 

  ۱۹۸۳ی هندوستان،  طبوعات امر)چاپ اول: مؤسسه ملی م.   شارات مرآت، هندوستانتچاپ و ان 

 م(   ۱۹۲۰ی، مصر، کردالزکی )چاپ دوم : فرج الله  م(
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 ، مؤسسه مطبوعات امری، آلمان .مکاتیب  ، منتخبات تا، بی  ––––––– -

 ، آلمان.Bahai–Verleg(، ۲امر وخلق )جم،    ۱۹۸۵اسدالله، ،.  فاضل مازندرانی -

خلق)ج م،   ۱۹۸۶(،  الف)   ––––––––––––– - و  آلمانBahai–Verleg(،  ۴امر   ،– 

 لانگنهاین. 

 ، هرمس، تهران . مسکو( امه ) بر پایه چاپاهنش،  ۱۳۸۲ابوالقاسم، .  فردوسی -

 .   ای، رشیدی، تهران، ترجمه الهی قمشه۱۳۷۳آن کریم،قر -

خطاب به   اعظم ل  دبیت الع  بیانیهترجمه    ، وعده صلح جهانی  م ۱۹۸۵مرکز جهانی بهائی، -
عالم  اعاهل  فتح  هوشمند  ترجمه  لجنه  ظم،  ایرانی  مورا،  دار   –احبّای  حفل م  ءلانشااامریکائی 

 ی. یلینوا  –متحده، ویلمت لاتایا  ی ملی بهائیانحانرو

پور - م.او  ،  ۱۳۷۸کتایون،.   مزدا  دستنویس  و    ۲۹بررسی  تهمورس  گرشاسب،  داستان 
 ان. ر، آگه، تههای دیگرجمشید، گلشاه و متن

 علمی و فرهنگی، تهران .  ،اسفندیار  مقدمه ای بر رستم و،  ۱۳۷۷،    ––––––––––– -

لی، چشمه، ژاله آموزگار و احمد تفض  ، ترجمهاطیر ایراناس  شناخت  ،۱۳۸۹جان،.   هیلنز -

 تهران. 
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 «کوثر ۀتفسیر سور اجمالی مضامین » ۀمطالع

 اولی   ۀاز آثار حضرت نقط

 الله کفاشیولی
  

 

 است :    ن چنینآمتن    و قرآن و دارای سه آیه    ۀکوثر یکصد و هشتمین سور  ۀکمبار  ۀ سور

إِنَّ  » لِرَبِّكَ وَانْحَرْ   را   تو کوثر  یعنی ما به.«.   شَانِئكََ هُوَ الْْبَْترَُ إنَِّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ  فصََلِّ 

دشمن تو ابتر که    بدرستی  ،پس نماز گزار برای پروردگار خود و قربانی کن  ،عطا کردیم

 .   است

آن را خیر محض، حوض رسول خدا )ص(   : اقوال مفسرین در تفسیر کوثر مختلف است

رسول خدا )ص(،    ۀ اسلام ، کثرت ذری، نبوت قرآن، کثرت پیروان  در بهشت یا در محشر

      ۱.مانند آن گفته اند  شفاعت و

صافی»در   :آ  «تفسیر  است  بالعلم »  مده  فسّر  الکثیر  المفرط  و   الخیر  النبوه  و  العمل  و 

الکتاب و بشرف الدارین و بالذریه الطیبه و فی المجمع عن الصادق )ع( هو الشفاعه و عنه 

  ۲.«. یه عوضا من ابنهب اعطاه الله نقال هو نهر فی الجنه   )ع(

گوید : می  «الحدیثتفسیر احسن» صاحب    .  استورد ابتر نیز نظر مفسران متفاوت  در م

ن ن از "ابتر" از بین رفتن شریعت آ دهم که منظور مشرکامییقین  من احتمال نزدیک به  »

نخواهد کرد و وقتی را دنبال    مرد کسی هدف اوحضرت بوده و گفته اند حالا که پسرش  

     ۳.«.که از دنیا برود آئینش نیز از بین خواهد رفت

 ان شانئک مبغضک هو الابتر الذی لا»  و ملا محسن فیض کاشی در تفسیرش فرموده : 

فتبقی ذریتک و حسن صیتک و آثار    اما انتعقب له اذ لا یبقی له نسل و لا حسن ذکر و  

    ۴.«. ا لا یدخل تحت الوصففضلک الی یوم القیامه ذلک فی الآخره م

برای او نخواهد بود نه نسلی و نه حسن   ییعنی دشمن تو ابتر یا دم بریده است که فرزند 

و حسن صیت و آثار فضل تو تا یوم قیامت خواهد   ، فرزندان توذکری و اما تو ای محمد

 .   آیدمیماند و این در آخرت است که به وصف ن

علمای   بزرگان  از  مبارک بسیاری  وجود  را  کوثر  مصادیق  روشنترین  از  یکی  شیعه 

گوید آنها پیغمبر را متهم  می چرا که شأن نزول آیه    ،)س( دانسته اند   حضرت فاطمه زهرا

از     .گوید ما به تو کوثر دادیم میقرآن ضمن نفی سخن آنها      .ب استکردند که بلا عقمی 

استنباط   تعبیر  فامیاین  همان  کثیر  خیر  این  که  است شود  و   ،طمه زهرا )س(  نسل  زیرا 

   ۵.همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت ۀپیامبری به وسیل ۀذری
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 فرزندان خدیجه

های قاسم،  یجه و پیامبر سه فرزند پسر به نام آمده است که خد   «سیرت رسول الله» در کتاب 

که پسران   ،و چهار دختر به نامهای زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه داشتند  ،طاهر و طیب

با   و  آوردند  اسلام  همه  دختران  ولی  یافتند  وفات  جاهلیت  ایام  مهاجرت   سیددر  مدینه  به 

    ۶. کردند

ق نامهای  به  اند حضرت خدیجه دو پسر  با  برخی گفته  و عبد الله داشت که عبدالله را  اسم 

   ۷.خواندندمیالقاب طیب و طاهر 

اساس برخی روایات زینب بر  دخترانولی  نیز  و رقیه  کلثوم  ام  خواهر حضرت   ،هاله   ، 

   ۸. باشندمیپیامبر ۀ  بودند که دخترخواند   ،خدیجه

 فاطمه زهرا 

که   است  فرزندی  تنها  زهرا  فاطمه  فوق حضرت  مطالب  به  توجه  رسول با  از حضرت 

بانو .   اطهار است  ۀکه مادر ائم  ،اکرم و حضرت خدیجه به جا مانده است   سال تولد این 

قبل   که از پنج سال  از بعثت ذکر  تمورد اختلاف مورخان است  پنج سال بعد  اند ا  .  کرده 

که در   ذکر کرده اندرا همان سال پنجم بعد ازبعثت    ولی اکثر مورخان سال تولد این بانو

     ۹.در مدینه رحلت فرمود ،سالگی  ۸۱یعنی در   ،هجری۱۱سال 

بغرنج   پنجم بعثت مسئله کمی  تولد فاطمه در سال  نمودن  قبول  زیرا حضرت   ،شود میبا 

از   سال  ۴۵رسول اکرم در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شدند و درسال پنجم بعثت  

مبارکشان   ح.   گذشتمی عمر  اکرم  ولی  رسول  با  وقتی  خدیجه  نمود  ضرت   ۴۰ازدواج 

در و  داشت  که  سال  بعثت  بعد  سا  ۱۵زمان  شدل  و  ۵۵  واقع  بود  از   ساله  بعد  پنجم  سال 

فاطمه  ،بعثت تولد  زمان  در  توانائی   ۶۰  ،یعنی  زمان  آن  در  که  این  و  داشت  سن  سال 

شبه و  شک  جای  آورده  دنیا  به  فرزندی  و  داشته  نظر .   دارد   بسیاری  ۀبارداری  به  لذا 

رسول اکرم نبوده و ایشان نیز از خواهرزاده  حضرت فاطمه نیز فرزندعضی از منتقدان  ب

زیرا در .   بود رفته  یهای حضرت خدیجه بوده که حضرت رسول او را به فرزندی خود پذ

نها صاحب هیچ فرزندی نشدند و خدیجه آ  باسال زندگی مشترک حضرت رسول    ۲۵طول  

انها همسر اختی  ۱۰همچنین بعد از وفات خدیجه، حضرت رسول   ار نمود که کوچکترین 

ولی هیچ یک از آنان جز ماریه )کنیز .   سالگی به عقد ایشان در آمد  ۹عایشه بود که در  

برحسب   نیاوردحفصه(  پیامبر  برای  فرزندی  هم    .ظاهر  آیا  عایش   ،آنان  ۀیعنی   ۀحتی 

بوده    توان نتیجه گرفت که احتمالاً این نقص از رسول اکرممیلذا    نیز عقیم بود؟    ،ساله۹

از   نشد  ۱۱که  فرزندی  هیچ  صاحب  آن .   همسر  اسلام  دشمنان  منظر  این  از  واقع  در 

فرماید  میذا  خداوند برای دلجوئی آن حضرت  ل .   حضرت را "ابتر" یعنی بلا عقب نامیدند

 .   کوثر به تو عطاء کردیم  ،که ما به جای فرزند

 مخاطب اثر  

، جناب سید یحیی دارابی بوده که در  مخاطب این اثر بنا به تصریح حضرت نقطه اولی  

 حق ایشان فرموده اند :  

منکر فضل  قمواف و نظر کن در عدد اسم الله فرد متفرد و وحید متوحد که احدی از مخالف

در شرح ن  او در حکمت، نظر ک  ند بر علو او در علم و سمون نیست و کل مقرّ آو تقوای  
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شد  ظاهر  آن  برای  از  که  نوشتجاتی  سایر  و  استدراک  کوثر  و  شانه  الله   علو  عند  را  او 

    ۰۱.نمود

 شرح حال جناب وحید دارابی  

آقا سید جعفجنا فرزند  دارابی  و اسلافش سلسله  رب وحید  آباء  و  بود  از سادات کشفی  ای 

بودند فارس  و  ایران  جنوب  قسمت  در  ساکن  و  فخام  جعفر  .  علماء  سید  جناب   ،آقا  والد 

صیلات علمیه نمود ولی جذبات باطنیه عنان از کفش در صغر سن و آغاز شباب تح   ،وحید 

ب مشغول  شتافته  نجف  به  فارس  از  و  به ه  ربود  چند  سنین  و  گشت  طاعات  و  ریاضات 

مراقبه و مجاهده و مکاشفه پرداخت و معروف به علوم باطنیه و کشف و کرامات گردید و 

و   «کفایه»،  «الامینبلد  » ،  «رق منشور»،  «سنابرقتحفه الملوک  » ت کثیره از قبیل  تألیفا

و متبحر  متطرفغیرها منتشر ساخت و در علوم فقه و اصول و تفسیر و حکمت و عرفان 

در مکه حضرت باب .  ق.ه۱۲۶۰در سال  .  و صاحب قلب و فکری سیال و متنور بود ..

آقا سید  .   در بروجرد وفات نمود  ۱۲۶۷اعظم را ملاقات نمود و بالاخره در سال   جناب 

صغر، تحصیلات علمیه نموده، مستجمع علوم    م یااوجود آمد و در    ۀعرص  یحیی در یزد به

علم و کمال و فصاحت   فرتوبه علاوه  .   همتا گردیدبی  شد و از افاضل علماء و وعاظ  

نیز بود و نزد اولیاء رت تقریر و استدلال و دارای شجاعت و نیروی و قوت بازو بیان و قد

در .  ت مخلصین و ارادتمندان موصوف گشت ..به کثر  ت و خاندان سلطنت معروف ودول

سال   ...  ق.ه  ۱۲۶۰حدود  نمود  به طهران  به .  سفری  اعظم  باب  و خبر ظهور حضرت 

شیراز شد و پس از ورود با حاجی سید جواد کربلائی   ۀبه عزم تحقیق روان.   سمعش رسید

نمود و   لماتدوستی داشتند ملاقات و مکا  ۀو ملا شیخ علی عظیم که با هم در خراسان سابق

     ۱۱.ایشان مکرراً نزد حضرت وفود نمود ۀبواسط

بعد  »اند :  آوردن خود را برای ملا جعفر قزوینی چنین بیان فرمودهایمان  ۀجناب وحید نحو

   . از استماع این نداء به شیراز رفتم و در کنار حق نشستم و دلیل و برهان و بینّات خواستم 

فرمودند سور    .بیان  شرح  سور،  کوثر  ۀ بعد  کوچکترین  است   ۀ که  نمودم   ،قرآن  .   طلب 

ت اتقریراً  "   :  فرمودند شد    ؟".  حریراً و  دست    .".تحریراً ":  عرض  به  کاغذ  و  قلم  پس 

مرقوم و   بر صفحات ریختند و بنوعی از سرعت  رفتند و جواهر دراری ثمینهمبارکشان گ

و تدبر و سکون قلم    بدون تفکر    .شدمیفرمودند که حرکات انامل لطیفه معلوم نمی مسطور  

بشر نیست   ۀ ملاحظه نمودم، دیدم که در قو    .زیاده از دو هزار بیت نوشتند و به من دادند

اینگونه کلمات، بدون تفکر و سکون قلم بنویسد و یقین بر حقیقت او و بطلان غیر او نمودم  

..»۲۱      

 ت نموده است : آمدن به شیراز و تشرّف به حضور مبارک چنین روای   ۀ جناب وحید دربار

الفانی  » الاسیر و  الراجی و  العبد  انّه    الجامییقول  النبویه   لما مضیالفاطمی   الهجره  من 

بلغنی انه قد قام قائم من بیاض الفارس و ظهر    )غ ر س(علی مهاجرها الف سلام و تحیه  

المعنی   کانه هو  بلد شیراز  من  تعالی نجم لامع و طلع کوکب دری ساطع  قوله  فی  بالذکر 

نَا فِي الزَّبوُري مينْ بَ عْدي الذ يكْري أنََّ الَْْرْضَ يرَيثُ هَ " وُنَ وَلقََدْ كَتَ ب ْ فما زلت مهاجراً من بلد الی بلد "  ا عيبَادييَ الصَّالِي

و سائراً فی مناکب الارض و اطرافها و طیر الفؤاد یتقلب یمیناً و شمالاوً یصف علی شطر 
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رض المبارکه و البلد المقام و هوالبلد الامن مطلع العبد  الآفاق و ارجائها حتی انتهیت الی الا

الی عنده    (۱۲۶۲)غرس ب  عام    لی  الممتحن فی شهرالجمادی الاو فوقفت بالباب و وفدت 

     ۱۳«. .ی الیه ثمرات کلشئی ..بجعلم الکتاب ورأیت البلد ی 

قیام  مطلع شدم که قائم در فارس    ۱۲۶۰در سال  » مضمون کلام جناب وحید چنین است :  

احادیث( از بلد شیراز طالع شده است و اوست   در  نموده و نجم لامع و کوکب درّی )منقول

در زبور نوشتیم که بعد از ذکر )الله( زمین را  "ن کریم که فرموده :  آمعنی کلام الهی در قر 

ما به ارث خواند برد ) آیۀ۲۱)  نبیاءسورۀ الابندگان صالح  ( و من شهر به شهر ۱۰۵  (، 

تا   الاولی  رفتم  امن  ۱۲۶۲  در جمادی  بلد  و  مبارکه  به   ،یعنی شیراز   ،به ارض  و  رسیدم 

 حضور مبارک مشرف شدم و علم کتاب را نزد آن حضرت یافتم. 

نامه   این  متن  به  توجه  جمادی با  در  وحید  جناب  شد وارد    ۱۲۶۲  ی  ولالا،  لذا     ند.شیراز 

اثر    احتمالاً   نازلاین  مبارک  قلم  از  ماه  همان  که حائز   مبارک در  ای  نکته  و  شده است 

تاریخی نیکلا تحت عنوان ۀ کتاب    همچنیناهمیت است این است که در اکثر کتب امری و

متمدنه» ملل  به درخواست محمد شاه عازم شیراز شد    «مذاهب  که جناب وحید  ذکر شده 

 .  ای به این مطلب نشده استولی در این نامه اشاره 

آقا سید یحیی از بس اقوال مختلفه »  فرمایند :  ن مورد میجناب ابوالفضائل گلپایگانی در ای 

شنید اراده نمود که خود عازم شیراز شود و بحضور مبارک مشرف گردد و بنفسه بامر می 

مبارک رسیدگی نماید که حاجی میرزا آقاسی شخص اول از این معنی آگاه شد و عزم سید  

بحضو داشتر  را  معروض  طیب .   شاه  شاه  مثوا  محمد  لطفعلی الله  میرزا  بوساطت  ه 

اطلاع   اد پس ازاستبصار واین مجاهده و اجته  )شاه( از سید خواهش نمود که درپیشخدمت  

     ۱۴«.. صل نظر خود را به شاه اعلام داردحا

جناب وحید  مطلب بعد آنکه در کتب امری ذکر گردیده که تفسیر کوثر بنا به خواهش قلبی  

مذکور از جناب وحید که بیان فرموده    ۀتوجه به ناماز قلم مبارک نازل گشته است ولی با  

بیان .  .. »اند   خواستم،  بینّات  و  برهان  و  دلیل  و  نشستم  حق  کنار  در  و  رفتم  شیراز  به 

:  فرمودند.   طلب نمودم   ،قرآن است   ۀ که کوچکترین سور،  رثکو   ۀ بعد شرح سور.   فرمودند

کاغذ به دست مبارکشان گرفتند    پس قلم و  .".  تحریراً "عرض شد:    ؟".  و تحریراً اتقریراً  "

که این اثر بنا به خواهش   استواضح     ۱۵«..و جواهر دراری ثمینه بر صفحات ریختند ..

یعنی ایشان سؤال نموده و آن حضرت جواب ،  کتبی جناب وحید از قلم مبارک نازل گشته

فرمودند در  .   عنایت  سورایضاً  تفسیر  باب  ۀ اول  حضرت  اشاره    کوثر  مطلب  این  به 

:  ی م که  کتاب  »فرمایند  علی  نزل  قد  الان  ان  لتعلم  انک  یوزن   مسطراللهم  ان  اراد  ممن 

  ۀکتبی جناب وحید دربار  ۀاشاره به رسیدن نام  که  «...  نخل منقعرقسطاس العدل باعجاز  

خواست قسطاس الهی را با توهمات انسانی میکوثر است که بدین وسیله وی    ۀ تفسیر سور

 امتحان کند. 

 ( ۱)صفصل اول 

خطب با  فصل  میان   ۀاین  به  سخن  اولیه(  )مشیت  ازل  طراز  مقام  از  و  شده  آغاز  غرائی 

شود و میشود و باعث افتراق اهل شقاق از اهل میثاق  می فصل ظاهر  الکه در یوم    ورده آ

اولی  ۀاشار ناقضین  به  ملا  ۀکوتاه  ملا   شیراز،  و  شیرازی  ابراهیم  میرزا  و  ولیانی   جواد 
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ظهور زمان  فرمایند و اشاره به  میبال آنان را بیان  ر وِ ه و عاقبت پُ هراتی نمود  عبدالعلی

فرموده  الصبح(  )ان موعدکم  متقّی  تحت عنوان  در سقر ضلالت  که  کافرین  و  ن در جنات 

داده   ناممیاسکان  رسیدن  به  اشاره  بعد  و  بیان   ۀشوند  و  فرموده  وحید  جناب  کتبی 

دهند  می بسنجد و ادامه    «اعجاز نخل منقعر»  خواهد حقیقت الهی را بامی فرمایند که او  می 

فرمود )اشاره به نزول جاری خواهد  را  هائی از ماء کوثر  که به اذن الهی خداوند چشمه 

   .تفسیر مبارک است(

   (۲)ص فصل دوم

ۀ النحل )سور)...    فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ يكْري ...  مده )آقرآن  ال جناب وحید است و از آنجا که در  ؤمتن س

این آیه و اینکه حضرت باب ذکر و اهل ذکر است، تمنای   ( لذا با توجه به(۴۳(، آیۀ  ۶۱)

 .   تفسیر این سوره را از آن حضرت دارد

 (۳)صجواب حضرت باب 

دانم لذا برای تو حقائقی را  می را از این سؤال  و  حضرت باب جواب فرمودند : منظور ت

حقی باطلی است و در مقابل هر    ایند که : فرممیو به عنوان مقدمه بیان     . بیان خواهم کرد

دانی که همه در ظلمات می دهد و الآن تومیانسانی شیطانی است که او را فریب   برای هر

دانند و اگر از آنان حجت بطلبی قادر به اثبات عقاید  میوهم قرار گرفته و خود را محقّ  

قسطاس به  امرالله  اینکه  و  نیستند  وازاتیان    که خلقشود  میثابت    یخود  هستند  عاجز   آن 

کند و میخودشان( امرش را با آیات و اخبار و آیات انفسیه و آفاقیه ثابت  اینکه مدعی حق )

استدلال   او  علیه  اخبار  و  آیات  از  عیناً  نیز  او  ومیمخالف  است  اصول  در  این  در   کند، 

است چنین  نیز  حک.   فروع  دیگرمی  میمجتهدی  حکم  دیگر،  مجتهد  و  و دمیی  دهد  هد 

تو چگونه   با کدام یک میاستناد هر دو هم به قرآن است و  توانی تشخیص دهی که حق 

باعث  قرآن  ندارند( و خود  برای درک حقیقت  میزانی  ؟ )در حقیقت مسلمانان هیچ  است 

 افتراق و تفریق بین مؤمنان است. 

و خداوند    طل استفرمایند که ایشان تنها میزان الهی برای تشخیص حق از بامیدر ادامه  

  –او را برای حفظ دین رسول اکرم انتخاب فرموده به او عنوان حجت عنایت فرموده است  

و اشاره به نزول آیات   –اینکه مردمان قدرت تشخیص صنع الهی را از صنع حق ندارند  

مجلسی صحیفه سجادیه حجت ائمه   ۀبه گفت.   شودمیساعت هزار بیت نازل    ۶کرده که در  

ام  است در حالیکه   نه الفاظ و   –من چند صحیفه نازل کرده  اینکه منظور از حجیت آثار 

الفاظ قرار داده شده است،    –باشد  میکلام ظاهره است بلکه مراد، روح الهی که در دل 

ت حی و اشاره به صف   –آثار الهی باعث حیات روحانی است ولی کلام بشری فاقد آن است  

اگر باطل بودم با    ند و واقف بر اعمال من است.دامی حال مرا    خداوندقدرت حق کرده که  

باطل   مرا  حجت  قرار     –کرد  میقدرتش  توجه  مورد  الهی  امر  باید  و میاینکه  گرفت 

اشاره به ناقضین شیراز یعنی میرزا جواد ولیانی ، میرزا   –نمودند  میمردمان باید تحقیق  

شیر  ملا  ابراهیم  و  به    عبدالعلیازی  قادر  که  فرموده  آن هراتی  مقابل  در  حجت  اتیان 

اینکه   –ن حضرت مانند منکران حضرت رسول هستند  اینکه منکران آ  –حضرت نبودند  

موسی، ساحران را   ۀ عمل فرعون بالاتر از عمل شیعیان بوده، زیرا او جهت ابطال عقید
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ننمو اقدام  هم  امر  این  به  علماء  ولی  کرد  رسال  –دند  جمع  سه  به  ردّ    ۀاشاره  در  طاهره 

ازؤم  و  فرموده   ناقضین اولیه،  و   منین  اصولی  علماء  از  بعضی  و  بودند  شیخیه  پیروان 

 )اشتباهات صرفی و نحوی( و بالاخره در مورد افتراء وجود لحن    –من شدند  ؤاخباری م

 ۀفرمایند که بعضی از آنها افتراء و بعضی بواسط میدر آثار مبارکه کرده که آنها را ردّ  

 .   تکاتبان، صحیح ثبت نگردیده اس

   (۹)ص سومفصل 

و مسائل گذشته را به لحن آیات بیان فرموده و از جناب وحید    در این فصل حضرت اعلی  

کتاب   مسائل خواهمیقاری  از  بعضی  و  کنند  بمثل  مقابله  امکان  در صورت  که    انند م  ،د 

دانند و نزول آیات میادعای ولایت و نبوت را به حسب ظاهر رد فرموده و آن را افتراء  

فرمایند که  میشود و اشاره  می الهی جاری  به نزول ماء سماء تشبیه فرموده که به اذن  را  

فرمایند که ایشان نه میشود و نیز  میطور در صدرش روئیده و آیات از آن جاری    ۀشجر

الله مندرج در   ةبلکه خود مشیت اولیه هستند و حتی مفهوم باب بقی  ،ولی و نه نبی هستند

   .ه که مانند مسلمین معنی ننمایند دآثارش را معنی فرمو

لایعلمون  من حیث  قبل  من  بحکم  بقیه الله  باب  انا  قال  ربک  اسم  ذکر  قالوا  الذین  کفر  لقد 

من باب   هباب( گفت  یعنی کافر شدند کسانی که گفتند ذکر اسم ربک )ذکرالله =     .(۱۰)ص

دانند و بالاخره کل مین  زیرا حقیقت مطلب را.   الله هستم، با تصوری که از قبل داشتند  ة بقی

 (۱۳)ص  یبارزنی"هل من مبارز  "اء و فلاسفه را به مبارزه طلبیده و به ندای  مردم و علم

 . به آیات الرحمن مورد خطاب قرار داده است

مراد از کتاب عدل .   فرمایندمیفرمایند که این مطلب را از کتاب عدل نقل  میو در ادامه  

از قلم آن   بوشهره در کشتی قبل از ورود به  در آثار مبارکه کتاب روح است ک در دریا 

است نازل شده  ندارد.   حضرت  همخوانی  کتاب روح  با  مطلب  این  که  .   و  زیرا هرچند 

آیه دارد و  ۷بندی دارد و هر سوره اوائل کتاب روح از بین رفته است ولی این کتاب سوره 

غیر سد که اشاره به اثر دیگری  رمیلذا به نظر  .   آیدمیاین مطلب با کتاب عدل مطابق ن

 .   از کتاب روح باشد

فرمایند که در این زمان فیض میاین سوره بیان    حضرت نقطه برای وارد شدن به تفسیر

به طوری که اگر مورچه   ، خاصی در جهان جریان دارد که شامل همه چیز گردیده است

 .   بخواهد حقیقت آیات قرآن را بشناسد برایش مقدور است (۱۴)ص ای

 مقدمۀ تفسیر  

:  می  برای  »فرمایند  تفسیری      هر حرفیاز  هر  برا ی  و  است  تفسیری  قرآن  تأویلی  از 

تا آنجا که خدا بخواهد و است  و برای هر بطنی، بطنی  ویلی بطنی است  است و برای هر تأ

که   شده  وارد  حدیث  در  که  دارایاین  شأن   (۱۴)ص  بطن  ۷۰۰تا    ۷۰  قرآن  در  است 

زیرا آنان به اشیا توجه   ،کنندمی ای فقهاست و الّا عبادالله به آنها توجه ن ضعفاء و حکمی بر 

کنند مگر اینکه قبل میکه خدا بر آنها تجلی فرموده و به چیزی توجه نعینی  کنند الّا به  مین

از برای قرآن مقامات بی نهایتی است که جز خداوند به آن احاطه .   بینندمیاز آن خدا را  

احکام الهی را از آن    جسدیاطهار در مقام    ۀجمله است باطن عرشی که ائماز آن    .  ندارد
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است  میاستخراج   جمله  آن  از  و  کرسیکنند  اکبر   علانیه  ثقل  که  است  مقام  این  در  و   و 

 .  فصل الخطاب برای محسن صادق و مکذب مرتاب است

 

 ( ۱۵تفسیر اوّل )ص

لاهوت   ارض  بداء نظر کن و اگر دره اراده کرده ای که برایت بنویسم با چشم  اگر به آنچ

ساکن باشی و این سوره را قرائت نمائی یقین کنی که کل حروف آن حرف واحد است و 

زیرا آن مقام فؤاد، مشعر توحید است   ،واحده است   ۀنقطر الفاظ و معانی آن راجع به  تغای

کلش   کلش هواست  ،کلش نار است   که خداوند عنصرش را از ماء کوثر واحد خلق فرموده،

و اعطاء صمدانیه است و کوثر متجلیه   کهربائیه  ۀانیکلش    ،و کلش تراب است   ،ماء است

که   ه اکرم اعطاء شده( و صلا است )شاید اشاره به آیات الهی باشد که به حضرت رسول  

که   فرمود  نازل  معراج  در  رسول الله  بر  الامین  بگو میصلوه    خدایت روح  تو  و  فرستد 

الملائکه   رب  قدوس  برایسبوح  که  احدیه  ربوبیه  و  الروح  اگر   و  نیست  ذکری  مربوب 

پذیرد و بر این  مین نفس آخر آن است هر آینه راست گفتی و خداوند از تو  بگوئی اول آ

این قاعدمیماء حیات که کل اسماء و صفات زنده   از  لذا    ۀ کل مقامات سلسلالهیه    ۀ شوند 

این است آن اکسیر احمری که هر تا معنی این سوره را درک کنی و    حدودیه را بشناس

 شود. میکس مالک ان شد ملک آخرت و اولی را مالک 

 

   (۱۶)ص تفسیر دوم

 و اگر در ارض اراده ساکن هستی بدان که :  

فرماید : میپردازد و معنی آن را بیان  میبه تأویل حروف انا    قسمت حضرت اعلی    این  در

   فرماید :می، مثل، انا اعطیناک الکوثر

من  نار  لالف امن   ثم  ماء   نون  الابداع  انا(  دوم  )الف  الالف  الظاهر  من  ثم  الاختراع  هواء 

 .   لظهور ) ارکان ( الثلاثه حرف الغیب لنصر التراب  المقوم الانشاء ثم الرکن المخزون 

اعلی   حضرت  تفسیر  این  )الف    در  حرف  عناصر  –نون    –سه  به  را  گان   الف(   ۀچهار 

نار و هواء و م  ، طبیعت این چ  ،و تراب  اءیعنی  فلسف ربط داده و   ههار عنصر را که در 

عالم    یاول دهنده موجودات  تشکیل  دو میعناصر  دوم  الف  برای  ولی  داده  تطبیق  دانستند 

با توجه به میمقام در نظر   با تراب که  ماء تطبیق داده و دومی را  با  گیرند که اولی را 

ارتباط داده که  و اصل بابیت به هم    نبوت ولایت  –چهار اصل اعتقادی شیخیه اصل توحید  

در الف دوم انا پنهان است و ادامه   اصل بابیت رکن مخزون یا همان اسم اعظم الهی است.

بقیمی  تفسیر  که  این مطالب را در مراحل    ۀدهند  و  مثل اعطیناک  کلمات  گانه   ۷حروف 

 مواج بیان کنم هر   ز این دریایدهند که اگر بخواهم که حرفی ا میو ادامه  .   سیر باید داد

 .   پذیردمینچه خداوند به من الهام فرموده پایان نشود و آ میشکند و جوهر تمام مید ینه مداآ

 ( ۱٧تفسیر سوم )ص

 ،  پردازند بعنوان مثال در انا میبه تفسیر تک تک حروف  بعد از این که حضرت اعلی  

ند در سماء و عماء و آلاء آلاء خداو   :منظور از الف : آلاء خداوند است در چهار مرحله  

  .بعد آلاء خداوند در عرش بهاء  ،آلاء خداوند در سماء قضا ،در عرش ثناء 
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جبروت و ملکوت و نور خداوند    ۀلاهوت و قصب  ۀقصب  منظور از نون : نور خداوند در  و

   .در حقائق اهل جبروت

 ۀ امرالله در قصب منظور از الف دوم انا : منظور از الف، امرالله در ملکوت امر است و  و  

تا .   شودمیالی آخر که به شریعت و احکام و فروع آن ختم  .  ..  لاهوت و تأویل را  این 

ادامه    ۳۵حدود   رد  میصفحه  و  خود  موقعیت  به  نیز  چندی  مطلب  لابلای  در  که  دهند 

و یا   ،شودمیآثار شیخ و سید معادل یک حرف آثار مبارکه ن  کل  مثل  ،پردازد میاتهامات  

ا سایر  افترای  بر  آنچه  وحی  ادعای  و  ولایت  و  ربوبیت  بابیت   است  م راحناس  دعای  و 

و بالاخره  از طریق مخالفان بی نهایت است    و اذیت  منصوصه را رد فرموده و اینکه فشار

 بدان که :   .دل کلمات برایت تابانیدم   ر به نوری شدی که درفرموده : حال منوّ 

 

 ( ۵۴)صتفسیر چهارم 

که تو از کوثر فهمیده ای   آن    ، ارکه معانی کلیه است در مقام ظاهرمب  ۀ از برای این سور

 اعطاء فرمود و  مخاطبش رسول الله است که خداوند علی را به او  باشد وکه حکم ولایت  

انّ شانئک » اشاره به شهادت حضرت حسین است و منظور از    « فصلّ لربک»مراد از  

الابتر نار    «هو  اهل  و درکات رؤسای  فجار  بدانمقامات  و  ائم  است  از  نار   ۀکه منظور 

ائمنفوسی   اند )حروف نار در مقابل حروف نور   ۀهستند که در مقابل  یا حق قرار گرفته 

 .  (حروف دون علیین در مقابل حروف علیین

 

   (۵۴)ص تفسیر پنجم

است که نفس اراده است و   «کاف»امل عطاء نفس مشیت اولیه است که مقام مخاطبش  ح

قدر نفس  کوثر  مرتب  مقام  به  تا  که    ۀاست  است  جائز  و  خلقت(  سبعه  )مراحل  برسد  هفتم 

پائین  مراتب  در  و  محمد  به  مقامی  در  را  بهکوثر  و   حضرات  تر  و حسن  فاطمه  و  علی 

   جعفر صادق تفسیر کنی. و  العابدین و باقرزینحسین و 

 

   (۵۴)ص تفسیر ششم

مقام   در  ظاهو  در  که  بده  قرار  قائم  شأن  در  را  این  و جوهریه  اوست  مراد  باطن  و  ر 

زیرا آن همان ماء حیوانی   ،الله بدان و کوثر را به نفس من )باب( تأویل کن  ةمخاطب را بقی

حق و  قلوب  و  افئده  که  آاست  به  مؤمنان(  )مراتب  نفوس  و  زنده  ائق  در مین  این  و  شود 

هر شامخ و مقام طالع و جوهر لامعی است که احدی به ظا حقیقت آن تفسیر قاطع و معنی  

ن احاطه  آن  باطن  ارادهمیو  من  اگر  و  ا  کند جز خداوند  که  تفسیرکنم  را  به ین سوره  کنم 

)چای( هر آئینه از مناهج حق پیروی  صین ۀن شب از کأس ماء ورقآنچه اعطاء کردم در آ

تفسیر  می  امر  حقیقت  به  و  بخا   کردم کردی  امروز  قومش ولکن  و  فرعون  از  ترس  طر 

ولکن عالم   ،منان جدید )بابیان( حقیقت تفسیر را تفسیر نکردم)حکومت و علماء( و حفظ مؤ 

این سوره را در شأن   الهی  فهمد ولی من در اثبات دینمی  تصغیر  ۀحکم تکثیر را در کلم

ن که  به اهل آ  شاره کرده اندهمان طور که اکنم و این به اذن اولیاء الله است  میقائم تفسیر  

شده است و در این شکی نیست که مش برای ما واقع حک  ریکبا قرآن در حق ما نازل شده و
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شود )شاید منظور می حمراء ظاهر    ۀ مبارکه از شجر  ۀحقی که از ورق  ،ان حق است  کل

من ی که قضاء را به بداء بشناسد و  کند الّا کسمیوحی باشد( و به مفهوم ان کسی احاطه ن

 ۀنم تا شاهد باشی اخبار ائمکمیمطلع اسرار که قائم باشد ذکر    ۀ هائی درباراینک روایت

یوم لقاء آن حضرت شوی و اگر حق ظاهر نشد    ۀ اطهار را در ایام قبل ظهور قائم و آماد 

از روا  من  آری و هدف  بدست  را  از مرگ نصیب خود  قبل  و  باش  این مستعد موت  یت 

به حسب ظاهر ماء کوثر ظهور ولی  ارتباط آنها با تفسیر این سوره بوده  در باطن  احادیث  

از تحت جبل   ۀمان ماء حیوان مستور و اسم خائف مشهوری است که از چشمه سلسبیل 

از  اگر  ناظر  ای  تو  و  است  است جاری  کوثر  کاف  همان  که  قائم  حقیقت  در  ازل ظاهر 

 –حکم رکن مخزون )بابیت( را بمثل ارکان ثلاثه )تو حید    اصحاب سید کاظم رشتی هستی

و شک فاق خلق فرموده است  آائق انفس و  وند در حقولایت( بدان به دلائلی که خدا  –نبوت  

ن موجود  او  غیر  نبود  او  اگر  زیرا  نکن  مستور  غائب  قائم  اما  وجود  او میدر  امر  و  شد 

باشد(   خودشان  به  اشاره  )شاید  آسمان  وسط  در  خورشید  این  مثل  به  است  اما آشکار  و 

که  دت او روح من و کسانیعشریه نزدشان ثابت شده یوم  ولااثنی   ۀانان مؤمن از فرقمسلم

صغری   غیبت  و  باد  او  فدای  هستند  خلق  و  امر  ملکوت  آیات   در  و  ایامش  معجزات  و 

اطهار و معمرین   ۀازله در قرآن و احادیث مرویه از رسول اکرم و ائمسفرائش و آیات ن

    .در حق او ثبت است

 اند.   چند مطلع را در رابطه با قائم باز فرموده   در این قسمت حضرت اعلی  

   (۵۹)ص فصل احکام غیبت در انتظار فرج

اعلی   این فصل حضرت  از    ۱۷  در  را  الانوار» حدیث  جلد    ۱۳جلد    «بحار  و   ۵۲سابق 

انتظار  قائم و وظائف مؤمنانی که در  جدید از متن عربی روایت کرده که اهمیت ظهور 

 « بحار الانوار » احادیث منقوله دقیقاً عین متن    .  کندمی ظهور آن حضرت هستند را بازگو  

حتی حضرت باب، حروف اختصاری را که مجلسی برای منابع روایت کرده، نقل   .  است

است  ،فرمایند می  فرج  انتظار  اسلامی  امت  اعمال  افضل   : فرج .   مانند  منتظر  که  کسی 

منتظران ظهور قائم  .   است مانند شهیدی است که در راه خدا در خون خود غلطیده است

منظور از فرج ظهور    .ز منظر حضرت بابالبته ا  ،اکرم هستند  برادران حضرت رسول

این   ۀزیرا دولتهای اسلامی هم.   امام   ۀنه فرج در امور اجتماعی و قیام مسلحان  ،امام است 

 . (۳۳ص «،دلائل السبعه» امور را داشته اند ولی باز منتظرظهور دولت حقه بودند )

 (۶۴)ص لّه به ظهور قائم فصل آیات مو

فص  در اعلی  این  ائمآقر  ۀآی  ۶۰حدود    ل حضرت  که  را  تأویل   اطهار  ۀنی  قائم  به ظهور 

 .   فرموده اند روایت کرده تا اهمیت ظهور مهدی و قائم را بیان فرمایند

یعنی ابتدا آیاتی از قرآن     . در کلیه کتب غیبت معمولاً روش نقل مطالب به یک نحو بوده 

.  کرده اندله به ظهور قائم نقل  وعنوان آیات مرا که ائمه به ظهور تأویل کرده اند را تحت  

سید هاشم    و  ، آیه  ۶۶مجلسی    مثلاً .   البته تعداد آیات منقوله در کتاب روائی متفاوت است

غیبت »و در کتب    ،آیه  ۱۰۰بیش از    «المحجه فی ما نزل فی ذکر القائم »در کتاب    بحرانی

را  آیه    ۶۰حضرت باب  .   ه استآیات اندکی در رابطه با قائم نقل شد   «نعمانی»و    «طوسی

الانوار»در    که نقل    «بحار  شده،  روایت  مطالعمیمجلسی  با  که  و   ۀفرمایند  آیات  متن 
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آن ائمهتفاسیر  از  ظهور می اطهار    ۀا  با  آنها  تطبیق  و  آنها  در  مذکوره  حقائق  به  توان 

 :   مانند.  حضرت باب پی برد

 . روز رجعت و قیامت تفسیر شده است که به روز قائم و"اذکرهم  بایام الله ..."  ۀآی 

   ." که ذکر لقب حضرت باب است. "کتبنا فی الزبور من بعد الذکر .. ۀآی 

 .   "امن یجب المضطر ..." که منظور از مضطر )درمانده(، امام زمان است ۀآی 

 "اقتربت الساعه ..." که مقصود از ساعه قیامت است.  ۀآی

 قائم است.  "لیطفئوا نورالله ..." که مراد ۀآی

ن  آو دین    ق ..." که مراد از رسول قائم  حالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الهو  "  ۀآی

 است. حضرت  

"ان الله یحیی الارض بعد موتها ..." که خداوند مردمان را که از لحاظ ایمانی مرده   ۀآی

     .کندمیاند توسط قائم زنده 

 . " که مراد قائم است... ورالناقنقر فی " ۀآی

 .   با  ظهور حضرت باب مطابق است که یاتآاکثر و 

 ( ٧۸الی    ٧۰فصل احادیث )صص 

د تا امام از حضرت محمّ مطلع ایجاد نموده اند و احادیثی را    ۱۴در این فصل حضرت باب  

 .   روایت نموده اندزمان در مورد حضرت قائم  

د که قائم چه رمثلاً از حضرت رسول روایت فرموده اند که آن حضرت از خداوند سؤال ک

بین مردمان رخ بر بست و وقتی که علم از    و خداوند جواب داد :وقت ظاهر خواهد شد  

های هادی قَ و عاملین در اقلیت و قتل بیشتر و فُ   شمارجهل و نادانی ظاهر شد و قاریان بی

 ی زمان   ،دهد ظهور امام میکه نشان  .  و خائن کثرت پیدا کردند ..  پیشههای خیالقَ کمتر و فُ 

پایان    میخواهد بود که احکام اسلا و در .   است  ه خود رسید   عمرتعطیل شده و اسلام به 

شود که با ظهورش دین تازه و می دولت حقه ظاهر    فرا رسید  خر الزمان اسلام آوقتی    واقع

    .  احکام جدیدی را جایگزین دین اسلام و احکامش کند

 : نقطه اولی فرموده در پایان این مطلع حضرت 

  (٧۹)ص  نام و نشان مهدیفصل 

نشستی   یقین  کرسی  به  که  حال  اسلامی،  احادیث  و  آیات  به  توجه  که  با  را  احادیثی  من 

القاسم و   مکنی بابی: خلف صالح    کنم و بدان که اومینقل    ن حضرت روایت شده آ  ۀ دربار

عوت بقیه آل محمد و مهدی که مردم را به امر خفی د  وقائم بامرالله و حجه او بر کل خلق  

 .   آوردمیکافر بزبان ن کند و نامش را جزمی 

 .   فرمایند میو در هفت مطلع احادیث وارده را روایت 

 

  ( ۸۲)ص فصل فتنه و امتحان

فرمود  اشاره  است  ظهور  زمان  در  مؤمنان  امتحان  همان  که  فتنه  به  فصل  این  و   ه در 

ظهور مهدی برای مسلمان   امتحان عظیمی قبل از  ،مانند    .احادیث وارده را نقل فرموده اند

هم و  داد  خواهد  ایام    ۀرخ  برای  که  شد  خواهند  مردود  امتحان  این  در  اندکی  جز  مردم 

 .   ظهور باقی خواهند ماند
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جلد    این احادیث در  ۀفرمایند که هممیحدیث استناد    ۱۵قرآنی و    ۀیدر این فصل به یک آ 

الانوار»کتاب    ۱۳ ا  «بحار  شده  د .   ستذکر  وحید  جناب  ساخته، بعد  مخاطب  را  ارابی 

خداوند چنگ بزن که از   ۀامتحان را شناختی، به رشت  احکام دورانحال که  »فرمایند :  می 

ن پنهان  الهی  دین  و  نیست  امرالله خفائی  کامل .   ماندمیبرای  بر جهانیان  حجت خداوندی 

وده به لذا خداوند برای حفظ دین خود در ایام امتحان عبدی از اعجام را منتخب فرم  ،است 

را انکار نماید و احکام ایام ظهورش را به زبان ائمه از قبل   تواند آنمیحجتی که کسی ن

این بحث      .«.بیان فرموده است بیان می  ۷ا طی  حدیث ر  ۷برای  آ   وفرمایند  مطلع  ن از 

 .ی و رجب اتفاق خاصی خواهد افتاد جمله است که بین جماد 

شود و من از میاز این اخبار شناخته نم تصریح  که حک»فرمایند :  میو در پایان این فصل  

شود که نظر مبارک این بوده که  می معلوم     «..حکم باطن اندکی را برای تو ظاهر کردم 

 .   باید به باطن و اسرار احادیث و اخبار توجه نمود

 

   (۹۶)ص معمریناخبار 

اخبار معمرین   به  این فصل  که دربارمی در  ک  ۀ پردازند  قائم در  و  تابهایشان ذکری مهدی 

 .   نیز ذکر شده است  «بحار الانوار» فرمایند که در میحدیثی را روایت  و ،است 

  ۀدربار  بار  آفاقیه نیز اثاری است که قابل انکار نیست و دو اشاراتفرمایند که در  میو بعد 

بیا  که می  ناتیخود  فرموده  من نعمت خاصی عطاء  به  که: خداوند  دین   فرمایند  بتوانم  من 

 .   ناطق است ظاهر کنم ن آبه نچه در قرآن نازل شده و اخبار و روایتها ل الله را به آ رسو

 

   (۹٧)ص فصل رجعت

آبای مهدی را در  ت وعلامات رجعت مهدی و بعد رجعدر این فصل    سه مطلع  رجعت 

 :  فرمایندشروع می

ند را بیان کدر این مورد اشاره به علاماتی از انبیا و مرسلین که در مهدی صدق پیدا می

چهار نایب که به مدت   غری  ت قائم اشاره فرموده که در غیبت صفرموده و بعد به دو غیب

نیابت کردند   ۷۴ نایبو اسامی چها  (۱۰۲)ص  سال  ابن عثمانیعنی محمّ   ، ر  و عثمان   ،د 

ترتیب نام میبرند و ه  و علی ابن محمد سیمری را ب  ،حسین ابن روح نوبختی  و  ،ابن سعید 

نایب را  دورآنان  در  امر  محال  و  مهدی  در   کهکنند  میاعلام    غیبت صغری    ۀ ان  شیعیان 

کرد کافر محسوب میو هر کس که آنان را انکار می کردندر الهیه به آنان مراجعه میاوام

و محمّ  مانند حسن شریعی  آن زمان اشخاصی  و در  و محمّ شد  نمیری و هلال کرخی  د  د 

الله را کردند و توقیعی توسط   ةی نیابت امام بقی بلالی و حسن حلاج و محمد شلمغانی ادعا

 . آنان صادر و ظاهر شد نایبان در لعن

 

 ( ۱۰۳)ص  ن نواب اربعهأ توقیعات در ش

توقیع در   یک.   بود اشاره کرده اند توقیعی که در نیابت نواب ظاهر شده  و در ادامه به سه  

توقیع سوم در  بن روح و  ن حسین اأد و توقیع دوم در شمحمّ   شن عثمان ابن سعید و پسر أش

 روایت فرموده اند.  را د سیمرین نایب چهارم علی ابن محمّ أش
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 البته اینها  ،عشریه بیان فرمودهاثنی    ۀشیععقاید  این موارد را با توجه به    ۀهم  حضرت اعلی  

به ظهور ه  ولّ م  آیات  ،چنانچه در باب قبل  ،نیستاین افراد  تصدیق    یا  اعتقاد حضرت باب

 :  موده بود کهفرقائم بیان 

معجزات ایام  و  بت صغری  غیولادت مهدی ویوم    عشریه نزدشاناثنی    ۀرقاما مسلمانان ازف

ثبت   آیات سفرائش  و  استاو  این   (۵۸ص  )  شده  باب  میشود حضرت  : چنانچه ملاحظه 

  ، ن ندارند به اینا  یفرمایند و خود حضرت اعتقادع بیان میمسائل را با توجه به اعتقاد تشیّ 

مف ازبلکه  را  اند  هوم دیگری  فرموده  اولی.   آنها مستفاد  اوراق   ۀهر چند در صفحات  این 

 م. کن شده بود، دوباره آن را نقل می اشاره ای به آن

الله بحکم من قبل من حیث لا   ةو لقد کفر الذین قالوا ان الذکر اسم ربک قال اننی انا باب بقی

قالت النصاری بان الله ربک هو )ثالث   یعلمون و ان مثل کل ما قال الناس فی حقی بمثل ما

الیهود قالت  او  )  ثلاثه(  الاعراب  قالت  او  )ابن الله(  العزیر  اغنیاء(ان  نحن  و  فقیر   ان الله 

 .(۱۰ص)

الله را مانند شیعیان فرموده اشتباه کرده و   ةگویند باب ادعای بابیت بقیکه می  ییعنی کسان

کافرند ک    .آنان  هستند  مسیحیان  مانند  پیداآنان  ثلاثه  اقانیم  به  اعتقاد  یا    ه  و  مانند  کردند 

پسر خداست و یا اعراب گفتند که خداوند فقیر است و ما   عزیرگفتند  که    ی هستندیهودیان

الله   ةییعنی اگر حضرت باب فرموده من باب بق.   اینها افترا و اشتباه است ۀهم   .غنی هستیم 

اشاره به مقام مظهریت خود و یا شاید      . ست غیر از امام قائم االله  ةهستم مرادشان از بقی

  عنوان فرموده  «شخص سیاح»  ۀدر مقال  ءآنچنان که حضرت عبدالبها.   من یظهره الله است

: 

بابیّت اظهار و از کلمنمود و    گفتار  ازآغ»  ۀمراد او چنان بود که من واسط  بابیتّ  ۀمقام 

کمالات   ۀ ست و دارند ا  تعزّ   ۀ شخص بزرگواری هستم که هنوز در پس پرد از  فیوضات  

    (. ...۲)ص بل  ولایش متمسّکه حکم و باو متحرّ   ۀ اراد  هب ،بی حصر و حدّ 

.   است  سّلام علیه ال  مانزّ العی وساطت فیض از حضرت صاحب  که مدّ   مان بودگهمچه    و»

شد واضح  و  معلوم  مدین  ش مقصودکه    بعد  و  ۀبابیتّ  است  از   دیگر  فیوضات  وساطت 

 ( ۵ص) .«.مرضو صحائف خویش م تبعوتش در کو ن  شخصی دیگر که اوصاف

: چون مسلمانان قادر نبودند که حقیقت   د فرموده کهل محمّ آو یا راجع به امام مهدی و قائم  

یابندامر را   تا هدایت  آنان صحه گذاشته  ما به اعتقاد  ناچار  چنین مبارک    نصّ .   بشناسند 

ک»  :است   فاذا  الله  یعرفوا  ان  یقدروا  لم  لما  الناس  به ان  هم  و  ینتظرونه  هم  بما  قائلین  نا 

  (۳۰۳ص ،۶۰۰۷ی خصوص  ۀ)مجموع .«.موقنون

 د که :فرمایارسی درباره نایبان امام میو در بیان ف

 ۱۴زیرا که چهارده نفس مقدس بوده )ء ایشان را در این کور به حروف حیّ  خداوند اسما»

عرش یا حوامل یا انوار  که باسماء ابواب اربعه  )چهار نفر نایب(  ( و اسم مکنونمعصوم 

مذکور   و حیات  اسماء  که کلا عدد حی می  شوندمیخلق و رزق و موت  اقرب  که  شوند 

 . (انتهای باب دوم از واحد اول)  «.بوده اند

می ملاحظه  منظ چنانچه  فرشتوشود  چهار  نایب  چهار  از  باب  الهی  ۀر حضرت    ، مقرب 

سم مکنون الهی )اسم اعظم الهی( یا ائیل است که ارئیل، اسرافیل، میکائیل و عزا یعنی جبر
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اینان   که  فرمایند که حال که مقام ابواب را شناختی بدانبعد می.   حقیقت حضرت باب است 

مقام  این  به  اطاعتشان  نیابت خاصّ   ،به علت  نیابت عامه   ،رسیدند  ،ه یعنی  من  ادعای  ولی 

 روشن شده ام.  زیرا من به نفسه از نار الهی ،ه است نیابت خاصّ ازکه این اعظم   ،است 

 (۱۰۶)ص رویت امام در زمان غیبت کبری  

نایل نمی کسی به زیارت آن ح   ایام غیبت کبری  کسانی که مدعی هستند در    و اما ضرت 

ندارد شود   است  ،صحت  میسر  آن حضرت  ملاقات  بعضی  برای  بخواهد  خدا  اگر  .   ولی 

اشاره به خودشان   نیز  و    .برده   اد ناماز این افر  « بحارالانوار»مجلسی در    طور که  همان

وقت عصر  مسجدالحرام  در  که  که چهره   ،فرموده  کردم  مشاهده  را  قمر جوانی  مانند  اش 

تجار فارس بود و عبای حسنی مانند اعیان از   ۀی مانند عماممنیر بوده و بر سرش عمامه ا

بود و بین من و او چند قدم    داشت و برای او هیبتی و وقار و عظمتی خاصّ   تجار در بر

توان استنباط کرد که حضرت باب در واقع به خودشان که  میاز این مطلب  .   صله بودفا

 . کندمیهم تاجر بودند و هم از اهل فارس اشاره 

 (  ۱۰٧)ص ای برزگ تشیع در عصر غیبتعلم

بعد بحثی را در چهار مطلع شروع کرده که در شأن بزرگان تشیع درآن زمان مانند شیخ  

.. و  از  .  مفید  بودمقدّ   ۀ ناحیتوقیعاتی  دروغین     .سه صادر شده  مدعّیان  مطلع دوم در ردّ 

لقای مهدی نائل شده  به    نیابت امام و مطلع سوم در شأن افرادی که در ایام غیبت صغری  

به زیارت مهدی نائل شده اند    اند و مطلع چهارم در ذکر کسانی که در دوران غیبت کبری  

 .  مجلسی روایت فرموده اندو برای هر کدام یک حدیثی را طبق روایت 

 ( ۱۱۸)ص علامات رجعت

ن را آغاز فرموده که در چهارده  عد آبعد بحثی را تحت عنوان علامات رجعت و قبل و ب

رمضان و   ۱۵مثل خروج سفیانی و قتل حسنی و کسوف شمس در  .   لع به پایان میبرندمط

شمس از زمان خسوف قمر در آخر رمضان و خسوفی در بیداء و مغرب و مشرق و رکود  

مدن پرچم های سیاه  ورشید از مغرب و قتل نفس زکیه و آظهر تا نزدیکی عصر و طلوع خ

 .  که مجلسی آنها را روایت کرده است علامات  از خراسان و طلوع نجم از مشرق و سایر

 ۀ برند که ام هانی از امام صادق در بارمیرا با حدیث ام هانی به پایان    و مطلع چهاردهم  

الکنس  فلا»آنی  قر  ۀآی الجوار  بالخنس  جواب عنایت فرموده که منظور     . پرسدمی  «اقسم 

سال  می اما در  که  مانند  میپنهان    ۲۶۰است  و  نوشود  ظاهر   رانیشهاب  ظلمت شب  در 

اگر و  به دوران غیبت میرا درک کردی چشمت روشن    او  خواهد شد  واقع  که در  شود 

بیان طور که حضر  همان    .حقیقت مهدی دلالت دارد ت باب برای مشیت اولیه دو حالت 

مشیت   و  ظاهره  مشیت  فارسی  متبطنهفرموده  و   (،)بیان  بوده  همیشه  اولیه  مشیت  یعنی 

دهد و زمانی میبه خود اختصاص    را  شود عنوان مظهر امر زمانمی هست گاهی ظاهر  

ب که حضرت با   ه از این منظر بود    .کندمیرسد این مشیت غروب  میکه شب شریعت فرا  

ع که در واق .   ایشان هستتشبیه فرموده که ظهور و غروبی برمظاهر ظهور را به شمس  

و این همان است که حضرت عبدالبهاء   .  است  «الباطنهو الظاهر و هو»نی  آقر  ۀآیمظهر  

بود و در یومامام  »  :فرموده   موجود  قائم موعود در حیّز ملکوت روحاً  ظهور   دوازدهم 

 . (۵۱ص  ۲ج «،سمانیآ مائده ») .«م شخصی ثانی گشتجسماً مشهود گشت باین تجسّ 
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حدیث   این  نقل  از  بعد  باب  :  میو حضرت  علامات  »فرماید  این  حقیقت  بطن که  به  در 

و ادامه    .«.  یابدمی (  نفوس صادقهکلمات مندرج است توجه کن که نورش بر هیاکل توحید )

   . آنها است  وع بداء در دهند که بعضی از این علامات محتوم است و بعضی احتمال وقمی 

پس بر توست وقتی که نداء الهی را »فرمایند که  میو  لهذا جناب وحید را مخاطب ساخته  

دنیا و عدم آن و بی   ۀ بعد در بار     .«.شنیدی بسویش بشتابی تا مورد امتحان قرار نگیری

ی حیات برا»از آن جمله است :    .فرمایندمیاعتباری مال و منال و مقامات ظاهره بیاناتی  

منتهی   نهایت  و  نیست  بقائی  نعماء  دنیا  و  رجا  آلاء  نزد  چشم  آن  سیاهی  مانند  اعراف  ل 

بداء الهی را فراموش نکن و از روح   شود و میان منتفع ن  ازمرده است که کسی    ۀمورچ

و     .«.( مأیوس نشو و مرگ را پیش چشمت ببین و دین الهی را نصرت کنتائیداتالهی )

فرمایند و باز توصیه فرموده به صفای قلب که در میطالبی را بیان  راجع به دار آخرت م

تمامی احادیث   ۀترجمدیگری    ۀ)در مقال   صورت توانی حقیقت این سوره را تفسیر کنی  آن

 . (تواند مفید باشدمیکه برای علاقمندان  امنوشته را مندرجه در این سفر مبارک 

   (۱۳۹)صهفتم تفسیر 

کوثر جوهری است   از  کاغذ جاری  مراد  بر  قلم  از  از )می که  مراد  و  انحرشود  ( شق و 

که    تا حقائق بر جهانیان ظاهر شود و کسانی  یعنی قلم را به جریان بینداز   ،کردن قلم است 

 ۀ آی  است   کنند در شأن آنانمیو اشارات را فهمیده و ان را انکار حکم این کلمات را خوانده 

بعد به عظمت ظهور خود    و   . مسائل را بفهم   ۀیو بدین ترتیب بق  « الابترانّ شانئک هو  »

زنان مصر را در مجلس زلیخا که از زیبائی یوسف انگشتان خود را به   ۀاشاره کرده قضی

 . شوندمیی به این مقام فائز جای ترنج بریدند را برای خود بیان کرده که نفوس خاصّ 

 ( ۱۴۵)ص اللهعدم عرفان خداوند و معرفت مرات 

توان شناخت و نه میرا نه    فرمایند که اومیعرفان حق مطالبی را بیان    عدم   ۀ بعد دربار   و

یافتمی  به او دست  او.   توان  برای  که از    مراتی  ولی از  توان او را مین طریق  آاست 

و اینکه ظهورات الهیه همیشه .   شناخت و عبادت کرد و غیر از این راهی بسوی او نیست

یقین »دهند که :  می گونه ادامه    و سخن را این    .نیست   ه و پایانی از برای اودر تجدید بود 

یعنی زمانی که هیچ رسولی در عالم    ،( ۱۴۷)ص  "فتره من الرسل"کن ظهور مهدی در  

استمینیست ظاهر   یکی  بعد  و  قبل  در  الهی  سنّت  اینکه  و  همان    . شود  که   یعنی  طور 

ظهور قائم نیز چنین   ،ظاهر شدند رسولان  بعد از مدتی در فترت  در گذشته  ی  هرسولان ال

 . است

   (۱۵۱)صهشتم تفسیر 

چهار نهر جاری در بهشت تفسیر فرموده تا مؤمنان در مقامات مختلف از   ماء کوثر را به  

 آسنو این ماء غیر  .   انهار جاری است  نیغیاهب ادر  اینکه ماء کوثر ظهور    نها بنوشند وآ

تا یوم ظهور حضرت باب جریان و    خداوند شروع شده  ( در توحید  آدم از یوم بدیع اول )

با هم جمع شوند از یک چشمه دو خمر از داشته است و زمانی که عالم نزو ل و صعود 

حال که قطره      .بوت در نفس واحده جاری شده لذا قدر این خمر را بداننظهور ولایت و  

ادر نکه قآ ای از این ماء را نوشیدی یقین کن که عبد در مراتب وجود به کمال نرسد الّا  

تبیانباشد این انهار چهارگانه را درعالم بیان جاری نماید و لذ مظاهر   ،ا خداوند در مقام 
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که تحت عنوان آیات از قلمم جاری فرمود و در مقام    ه هار اربعه را به من عطاء فرمودان

نشد و چون مردم قابلیت نداشتند به رسولش اذن   جاریاین نهر  درحقیقت جریان آب   ،نبوت 

شود و من اگر بعُد مردم  میمود ولکن الیوم ماء این نهر از لسان و قلم من جاری  آن را نفر

ن مشاهده  غیر  میرا  ماء  جریان  به  را  سوره  این  معنی  ولی میتفسیر    آسنکردم  کردم 

مثل نظری  شخصی  که صاحب  در  ،تو  را  این شنا می   اکبر  منظر  امرالله  از  بالاتر  و  سی 

و الطف از لبن خالص و   آسناز ماء غیر    اصفی    است که  میدر صدر من عل  ،چهار نهر

قلب   یا و اگر مانند تو صاحب نظری و    ، و الذّ از شراب حمراست   از عسل مصفی    احلی  

 ن حضرت کسیآ  زمان در  کردم که اشاره به حقائقی است که  میرا ظاهر    یافتم آنمی پاکی  

آباید  این علم را  جریان  و شاید      .توان شنیدن آن را نداشت مبارک جستجو   ثار جمالدر 

سبب شد که این اثر به جناب سید یحیی دارابی    کرد و بالاخره لطف و محبت حضرت باب

   .مبارک از قلم آن حضرت نازل شود

 

 (۱٧۸)صفحهنهم  تفسیر

   :   توحید ۀ کوثر با سور  ۀ تطبیق سور

دو کوثر از لحاظ ارزش عددی مطابقت داده و این    ۀ توحید را با سور  ۀ حضرت باب سور 

   : یک معنی گرفته انده سوره را ب

مَدُ توحید یعنی :  ۀ سور ُ الصَّ  . وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََد  لَمْ یلَِدْ وَلَمْ یوُلَدْ اللَّّ

 . شَانِئكََ هُوَ الْْبَْترَُ إِنَّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  إِنَّ سوره کوثر  یعنی : 

    ؛ الکوثر احد =  ؛   = اعطیناک الله    ؛ = انا هو

   ؛  انحرو =  لم یولدو    ؛ = لربک لم یلد ؛  = فصل الصمدالله 

   ؛  = هو کفوا  ؛  = شانئک له  ؛  = ان لم یکنو

 . = الابتر  احد

 

   :  به عنوان مثال  .این دو سوره را به یک معنی گرفته اند با کم و زیاد کردن اعداد و

عدد جعفر)امام  و اگر به عدد له  ( است  ۳۵( است وله )۳۷۲)شانئک ارزش عددیش  

که   توحید(  ارکان  از  یکی  اضافه    ۳۵۳جعفر صادق  و ب(    جواد)   و عددشود  است 

   :یعنی شودان کسر   ( از۱۶ = ۲+ ۱۴)را

   نیزو۳۷۲= ۱۶–۳۵+۳۵۳

و هو    ۱۰۷کفوا ارزش عددیش   به  فرمایند  می  .  است   ۱۱است    ، د د محمّ عد   ۱۱اگر 

گانه،  ۹۲یعنی   چهار  عوالم  عدد    ،و  شود   شود  اضافه،  ۴یعنی  می  کفوا   معادل 

 . کلمات را به همین ترتیب با هم تطبیق فرموده اند ۀو بقی (۱۰۷=۱۱+۹۲+۴)

 ۀمورد استفاده در نوشتن این مقاله نسختوقیع مبارک    ۀدر پایان لازم به تذکر است که نسخ

سایت در  نوشتجات   ثار»آ  موجود  نو  –  بهائی  و    ر دریای 

(https://oceanoflights.org/faبوده و صفحه )گذاری بر اساس این نسخه بوده است . 
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ابط  ر بهائیام تقابل والدین و اولد در م رو
 

 نیااروق ایزدی ف
  

 مقدّمه 

متقاب اروابط  و  والدین  اهمّ  ل  از  اولاد  بعد  کریم  قرآن  در  است.   دوری  هر  در    حیدو ت   ز مسائل 

امر مبارک دربارۀ رعایت    است.  در این   ع شدهواقد  حلّ تأکی لدین موا به  ، احسان  تیحداضرت  ح

 ل یافته اسمتقابل آنها بیانات بسیاری از قلم طلعات مقدّسه عزّ نزو 
ّ
به    فت.  از طرفی والدین موظ

ه  کنچه  آ  به  ل نی   ری مفید تقدیم جامعه نمایند و آنها را برایهستند تا عنص  تربیت اطفال  تعلیم و

ف به اطاعت از والدین، و خدمت    رف دیگر اولاد از ط  د وین دایت نما موده هفر ر  اوند مقدّ دخ
ّ
موظ

بنمایند.  هر نف یا که  ب ت از او ذکر خیری به جا  س ی مایل اسبه آنها نهایت سعی و کوشش را  ماند 

رُق حفظ نام عبارت از داشتن فر را حفظ نماید  اثری که نامش 
ُ
عمال  ا  با   ت که اسنی  ا ندز .  یکی از ط

ی والدین خود تضمین نمایند.  در این وجیزه سعی  نیکویی از برانام    نند وا ت خود بت و خدمار  فتاو ر 

 بارکه ذکر شود.  به آثار م   شود مواردی در این رابطه مستندمی
 

 ست مانت الهی اااولد 

مب  لوح  به  ارک  در  پاریس،  نازله  میملک  الرّهبان«  »ملأ  به  اباکه    ندیفرماخطاب  تا   جا دو ز ید    کنند 

آن   ری ثم آید    نفس ی  د وشو ها ظاهر  از  نکته  به وجود  این  به  یه زند و بلافاصله 
ّ
تک آنها  بر جایگاه  تا 

ا مَنَ  لوک و  زله خطاب به م." )الواح ناهِ الأمانةبِ الخیانة لا عمّا تظهرُ    عناکم عَنِ اشاره دارند که، "إنّ

 (.۱۰۰رؤسای ارض، ص

بیان فوق مستفا ا  فرزند،ی  یعنازدواج،    ۀمر ثکه    د،شو یم  د از  با ظ جسملحاز  اگرچه  ارتباط    انی 

 ود.   شوجود والدین دارد، امّا از لحاظ روحانی امانت الهی است که به والدین سپرده می

راب نظر   در  امرالله  ولی  ر طحضرت  با حصول  فرزندان ه  بر   ضایت  والدین  تأمّل  از  قابل  ازدواج  ای 

بهاءالله "حضرت  که،  مححکین  ا  است  فر   ار م  کم  بن   ندمود نازل  جامعتا  اانسۀ  یان  ستحکام  انی 

و پذیرد   احترام  حسّ  فرزندان  قلوب  در  که  شود  سبب  و  یابد  بیشتر  پیوندی  خانوادگی  روابط  و 

اودانی به سوی  ن را در سیر جیده و روانشارا جان بخش  نسبت به والدینشان که آناشناس ی ن حق

ساخته رهسپار  متعال  کتاضن)م  دد." گر اد  جای   اند خالق  ا مّات  ی ۱۶۹س، صقد ب  ذیل  ت  داشاد، 

   (.۹۲رۀ شما
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،  (۲۳۷آنجا که اولاد امانت الهی است؛ چه که "همه فرزندان خدا هستند." )پیام ملکوت، صاز  

قصوری مرتکب شوند،    ن در تربیت اواگر والدی  ظ نمود، چه کهف د این امانت را درست حلهذا بای 

و مادر  پدر    "بر ،  فرمایدییثاق مم   مرکز  است کهظ  احلبدین    د.  ن ا شدهمرتکب    گناهی نابخشودنی 

ر  از پستان عرفان شیو  که دختر و پسر را به نهایت همّت تعلیم و تربیت نمایند    عین استفرض  

ر نزد ربّ  د  دنخصوص قصور کن   ورش بخشند، و اگر در اینر پ   معارف  و در آغوش علوم و دهند  

مدحورنغیور   و  مذموم  و  بی  ،غیرمغفور   است   ناهیگاین    ود  مأخوذ  طفل  آن  ر ر چازیرا  آوار ه    ۀا 

ب نمایند؛ مادامار  فت بخت و گر د و بدکننهالت  جصحرای  
ّ
الحیات طفل مظلوم اسیر جهل و  و معذ

نادان   و  بیغرور،  البتّه و  و  ماند،  در   شعور  این  اگر  از  کودکی  نم  سنّ  رحلت  و  جهان  بهتر  اید 

 (.۳۳۳، ص۱، جتر است." )مکاتیب عبدالبهاءخوش

بدان    حتّی ممکن حدّ تا  که  است  حسا    پدر ت  گردد  یز ن   ی قّ  ق.   ساقط  میجمال  "یا  یندمافر دم   ،

د.   یت اولا بفرماید به تر را وصیت می  الله نماید و حزبمحمّد وجه قدم به تو متوجّه و تو را ذکر می

در   والد  اعظم،اگر  امر  مالک  این  قلم  از  نازل شده  که  اقدس  در کتاب  نمقدم  اید حقّ  ، غفلت 

ساقط اللهش   پدری  لدی  و  )رسالۀ  وبحسمصّرین  مق  زا   ود  جو سؤا."  و  شمار ل  ؛ ۱۰۵ۀ  اب، 

 (.۷۴منضمّات کتاب اقدس؛ ص

  است و اگر قصور درالله  تظیم دارد و در مقامی اطاعاز آن گذشته، اطاعت از والدین منقبتی ع

ء باید کمال  بادارند، "آ  تأکید  ت بهاءاللهین موهبتی محروم گردد.  حضر ود، اولاد از چن تربیت آنها ش

ه این طراز اوّل فائز نگردد، از اطاعت ابوین که  د ب لا ه اگر او ند.  چدار لاد مبذول  او ن  در تدیّ را    عیس

ل بأهوائه ما  و ندارد و یفعد مبالات نداشته ین اولا ن  است غافل گردد.  دیگر چاللهدر مقامی اطاعت

 .(۳۲۵، ص۳اء." )امر و خلق، جیش

و اتقان    ناءابدر دین    ء باید آبای  نازل، "حل ا  نین بیا  ا ی  عل ت که از قلم ااسامر مهم    د بر این در تأکی 

خارج شود الهی  دین  از  فرزندی  هر  چه،  نمایند.   بلیغ  جهد  و    آن  ابوین  رضای  به  جلّ  حالبتّه  ق 

کبری     این عطیۀ  ان ظاهر و مشهود و در فقدانحسنه به نور ایمجمیع اعمال     جلاله عمل ننماید.

 (.۹۸ص،  ۱ج  آسمانی،  )پیام د." قبال ننمای ا فی و یچ معر ه ه ب و اجتناب نکند  ری ز هیچ منکا
 

 . اولد از برای بقای اسم است

ئحۀ ایقان  این که از او را  ایند با مفر ش خودکش ی کرده بود میجمال قدم در جواب بانویی که پسر 

  رداش از آنچه وامب   د: "محزونفرماینیر ادامه مرد عفو الهی قرار گرفت و درسید مو مشام نمیبه  

در صورتی که حق تأیید فرماید و اولاد به طراز هم  ن  ر است، آم و ذکی اسبرای بقا  ازد  .  اولا شده

واه تا  ست.  از حق بخبار افضل از آن اصدهزار    تو فائز شدی به امری که  عدل مزیّن شود.  حال، 

ث  ست که  ی ال فضزل شود.  این  نا  اتدربارهلمۀ رضا  م اعلی  کابت و مستقیم مانی و از قل بر حبّش 
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آآ   کرذ بهن و شرف  مدوام    ن  و  الکریم."  وت  لکمُلک  ربّکِ  بذیل رحمة  مَسّکی 
َ
ت د.  

َ
مان پاینده  و  باقی 

 (.  ۱۱۷–۱۱۶صص  ، ۲۸آثار قلم اعلی، شمارۀ )مجموعه 

مال  است.  ج  مظهر ظهور مبارک ذکر شده، اقبال به    عدل، که در بیان  ن که مقصود ازتوضیح آ 

ل  ف یقدم م
ُ
 عد   انّ رمایند، "ق

ّ
ال ل   رکانطرب منه أتض ی  ذ لَ 

ّ
رک هو الإقرار قوام  م و تنعدالظ

ّ
ئم الش

ت 
َ
أشرق فیهِ  ذی 

ّ
ال الفجر  هذا  فی  هور 

ّ
الظ الب   بهذا  افق  عن  البهآء  بسلطقشمسُ  مَن  اء  و  مبین  انٍ 

إمل  بِهِ  عن یؤمن  رَجَ 
َ
خ قد  اسمُ   نّه  تِبَ 

ُ
ک و  العدل  احصنِ  مِنَ  المینهُ 

ّ
الواح   لظ )لو عزٍّ   فی  ح   حفیظ." 

، قلم دل، آثار  لعانک رضوابار م  (.۲۵۴، ص۴، جان طبع طهر   اعلی 

صص    ، ۳لق، جخی ذکر خیر است." )امر و  الحقیقه از برادر بیان دیگر از قلم قدم نازل، "اولاد فی

۵۴–۵۵.)  
 

 قبال والدین یفه اولد در وظ

  الله حقوق   از  دبعو حقوق ایشان  ند  اولاد دار ظیمی بر  دین حقّ ع عبدالبهاء "در این که وال  حضرت

بیان  جفرمودناتی  است"  "هر  ن وا د،  مین  مُجری   را  مادر  و  پدر  مراعات  علیورانی  الخصوص  دارد، 

ا فدای راحتی  و راحتِ خود ر کشد  ا بیداری میقدر شبه  در در فکر اطفال است، چهمادر که چق

 (.۱۱۳ثاق، صشجرۀ می   ی، در ظلّ نماید." )بدیع بشروئد میاولا 

ا در  قدم  میخصو   ینجمال  "اثمارین مار ف ص  وجود سدر   د،  و  ۀ  و  یان د  امانت  و صفا،  و صدق  ت 

عَزَّ   باری جلّ و  از توحید حضرت  بعد  از کلّ  والدین است.اعظم  ع کتب  در جمی     مراعات حقوق 

االهی این ف هُ ز قلم اعلی  مسطو قره مذکور و 
َ
أنزَل ر ما 

ُ
أنِ ٱنظ الف  الرّحمنُ   ر.    فِی 

َ
وَ    هُ رقانِ قول تعالی: 

شرِکوا  لاو    اللهَ   وادُ بُ ٱع 
ُ
   بِهِ ت

ً
یئا

َ
.  ملاحظه نمایید احسان به والدین را با توحید  دَی ال  و بالو ش

ً
نِ إحسانا

   و یَری  و یقرَ یم یشهدُ کوده.  طوبی لکلّ عارفٍ حمقترن فرم
ُ
هُ اُلله فِ و یَعمَلُ بما أن ءُ و یَعرِف

َ
کتبِ    ی زَل

 بلِ و فی الق
ّ
 (.۷۲ص  ، ۲ج  ة، الحکم)لئالی م."وحِ العظی هذا الل

اب یرزا ع به موحی خطاب  ل   در توصیه میجنان  نایت،  ار، حضرت عبدالبهاء چنین 
ّ
فرمایند،  ب عط

.  چه جانفشانی نما  دل قیام کن، بلکهجان و    هان محبّت، در خدمت پدر ب "ای گل صدبرگ گلست 

د و   که این پدر
ْ
  د؛ ر جا آو  به هامابوّت را بتم حقّ کبر کرد؛ ف جلیل ا مظهر الطاتو را فیض کوثر رسان

حقّ ت  نیز  به  بنوّ   و  مر ت  مُ تب منتها  راستان،  ه  )پیک  یابد."  تحقّق  الإبن  نِعمَ  و  الأب  نِعمَ  تا  دار  جری  

 (. ۳۱۳ص

ی اطفال، چه دلبهاء تابه بیان حضرت عبد
ّ
بدون رضایت والدین  چه در عالم بعد،  ر این عالم و  رق

ند.   عی دار ن مر حقّ والدی ر  د  د که بای ست  ال  بر عهدۀ اطفا  سهوظائف مقدّ ای از  هیست: "پار میسّر ن 

ی  تعهّداتی که در کتاب الهی مدوّن و مسطور است، چه که مرتبط به خداونو    ئفوظا
ّ
د است.  ترق

ابوین است و بدون آن  یت و مسرّت خاطر  موقوف به رضا  و در جهان ملکوت  ین عالمااطفال در  
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زیا در خس و  خو ران  محض  بود.ن  )اهند  بیا "  ترجمه  کبار م ن  نقل  از  آسما»   ابت ک  ،  ۱ج  نی«، پیام 

 (. ۱۰۲ص

ط به زمان حیات  وان وظیفۀ اولاد در قبال والدین را به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش ی مربو بت   ید شا

 ود آنها.   مان بعد از صعدیگر مربوط به ز  ت و بخشسوالدین ا

زم والدین:  در  حیات  که  ان  درزمانی  حیا   والدین  وظیفۀقید  رضایت او   تند  کسب  است.   ها  نآ  لاد 

مور وفعر م کسترین  رضای د  شهادت    بوطمر والدین    ب  از  بعد  که  است  بدیع  جناب  به 

و مظلومانه از  بهاءالله  قصو اش حضرت  اگر  که  خواستند  فر ر الدش  از  ب ی  شده،  صادر  ه  زندش 

 : "لو فات منه فی خدمتک یدبارک او را ببخشاخاطر جمال م 
ُ
أمرک ک ی ارضَ کذل  عنه ثمّ   ش یء فاعف

الأ  هو  إنّ   رمسلطان  م.زی لعاه 
ّ
العل تَ إنّ    ز 

َ
ک لکلّ ا  الکتاب."  ابنٍ   بنا  فی  الأمر  ا 

َ
قدّرن کذلک  أبیه  خدمة   

 (.۴۱۴)لئالی درخشان، ص

ور به خدمت  شود که او را مأمیز مشاهده میب اشرف زنجانی، ن گر، جنا یدر مورد شهید گرانقدر د

می ای فرماین مادر  در  تأ د.   لوح  کن  است  اکید  مخیّر  ه  شما  خدمید  شباگر  بپرداز بو ا  تبه  ی ین  ا  ید 

 خدا، قط  خدمت
ً
ا  دمت والدین را انتخاب کنید و از طریق آن به سوی خداوند راهی بیابید خعا : "إنّ

 الله اب بأن  ت وصّیناکم فی الک 
ّ

 ...  ق و بالوالدیلاتعبدوا إلا
ً
روهما  ل یا قوم عزّزوا ابویکم و  ن احسانا

ّ
وق

ینزّ  الخیر بذلک  سحاب  عل  لُ  مِن  ر مرحیکم  اة  .  یّ عل ل بّکم  ا العظیم  ترتکب یّاکم  ..  به    ما   وا أن  یحزن 

خدمتهم ثمّ  ختاروا  ٱآبائکم و امّهاتکم أنِ    آبائکم و امّهاتکم ... و إن یخیّرکم أحدٌ فی خدمتی و خدمة

خذ یَّ ٱتّ
َ
مِرتَ    ک و أمرناک؛ أنِ ٱعمَل بماسبیل کذلک نصحنا  وا بها إل

ُ
الجمیل."  یز  ربّک العز مِن لدن  ا

 (.۱۸۵ص، ۸انی، جآسم دۀ )مائ 

دو برادر  شیخ ابوالحسن خرقانی در »تذکرةالاولیاء« است که گفت، " م  کلا یادآور    مبارک  بیان این  

ب بود  برادخدمت مادر مشغول  ادر به  ر ند و مادری.  هر شب یک    ر به خدمت خداوند شدی و یک 

با خمشغول ب  خدمت خدا  مشغول بود.  آن شخص که به در را برا  د، خدایش خوش بو   دمتود و 

نیز  :  فتگ کن.  چنان کرد.  آن شب به خدمت خداوند سر به    ثار ای د به من  خداون  خدمت امشب 

م.  او گفت:  را بدو بخشیدی بیامرزیدیم و تو  تو را    رید که آوازی آمد که برادسجده نهاد، در خواب د

ه  ک  اند زیر گفت ؟  کنیدار او میر ک در؛ مرا دخدمت ما م و او به من به خدمت خدای مشغول بودآخر 

 ". .نیاز نیست که برادرت خدمت کندم، ولیکن مادرت از آن بیازی نی ز آن بیی ما اکنیآنچه تو م

از  را پرستش نماید؛  باشد و ابوین  ید چنین مهرپرور  "پسر با   از حضرت عبدالبهاء است،   در بیانی

 (. ۵۷ص ،۳ج)امر و خلق،  د." خویش باش بیگانه وکر آسایش  راحت خویش بگذرد و در ف 

پیش  ینا  هگا  پدر  آید کهمی  سؤال  می   اگر  بیا  بکند.   ادر  باید  بدرفتاری، فرزند چه  یا  اعتنایی کنند 

عبدال عبدالغحضرت  آقا  به  سا فّ بهاء خطاب  میار،  "هوالله فرمکن شیراز،  هی     ایند: 
ٓ
ال بندۀ  ...   ای 
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ثابتبیند  ن به خداو ری و موقت پروردگا الحمدلله مؤمن به حضر  رّعی و  تضم   وتقیم،  مس  وی  همتا؛ 

تا  مگرد.  زیرا ربّ خبیر تو را دستگیر شود و اجر جزیل عنایت فرماید.   یر  اسیر مشو؛  .  دلگتدیممس

ولو جفا روا  ابوین مقدّس است  .  زیرا حقوق  التفات ملال مجو  از عدم   وتوانی رضای پدر بطلب  

کَ  نَّ ربَّ .  إست و علیما  یر ب او خ   کن.  اربر وعد پروردگاد  بلکه اعتمی منما،  به قدرداندارند؛ و نظر  

عَ 
َ
از حق میی   لل تو مقدّر فصراطٍ مستقیم.   برای  از  آنچه خیر است  الطاف  طلبیم که  به  رماید و 

افروزی  الله در دل بر ش ی از محبّتتو باید چنان آت  ا سازد.  ولید و اجر خدمت مهیّ ش بنواز ی خداوند

 ل عایاری.  چه که  ل نحالتی ملا در هیچ    که
َ
   ببت و به سلاب اسانق  ر تبدّل وب   سشاون اسم ک

َ
ون و  ک

انتقال نماید و استمرار ممتنع و محال.    نورا   فساد؛ از حالی به حالی 
ً
 موقدة

ً
نارا نْ 

ُ
 ن ک

َ
ت  
ً
لَّ  یّة

ُ
ک حْرُقُ 

تَهِ حجا
ْ
ل
َ
ت و  العبٍ  أرکانِ  فی  ابُ  الفوزُ  هُوَ  ذا  ه  م.  

َ
...ال )مجموعلعظیم  »مکاتیب"  رت  حض   ۀ 

 (. ۲۴۵ص  ،۲اتیب«، جاز مک باتی / »منتخ ۱۹۴–۵ص، ۵۲ه مار ش، عبدالبهآء«

می بوده  شاکی  پدرش  رفتار  از  که  فردی  جواب  در  میثاق  ابو فرمای مرکز  از  حق،  بندۀ  "ای    ی ند، 

انششکایت   بودید؛  پدر اساءالله حکایت  نموده  آنچه کند شهد و شکر است  است.  چون  ولو  ت 

  ور مقابل صب ید در  ا بااست.  شم  درپ   دنچه کنآ   .ندد و ترک وفا ک کش  و سیف جفااتل دهد  سمّ ق

از من بشنو، گوش به     شید، وقور باشید، شکور باشید تا تأیید و توفیق ربّ غفور حاصل گردد. با

و محمود  و در نزد ملکوتیان ممدوح    ا اجر موفور یابیوری قیام کن ت ده.  به آنچه مأمحرفها م  آن

 (.۲۴۵ص  ، ۲ء، جبهال داکاتیب حضرت عبز منتخباتی اردی." )مگ

ب تأ هاءالله حضرت  دارن   محبوب  که  د  کید  حق  نزد  کند  وارد  والدین  به  زیانی  که  عملی  هر  ارتکاب 

ت  سبب ضرّ امر انمایی.  امری که  رفتار    تاید با پدر به کمال محبّ نیست: "ب 
ّ
حزن او  و است و یا عل

در اوّل  م  حکمن حکم  ای     م.فی سجنه العظی وم  انُ المظل نصحُک لس.  کذلک ی ارتکاب آن محبوب نه

کت   یّاما الهی  در  جقل   ازاب  خلق،  و  )امر  الصّابرین."  مِنَ  ن 
ُ
ک و  ٱعمَل  أنِ  ثبت شده.   حقیقی  ،  ۳م 

 (.۵۶ص

جما  از  لوحی  خادممبارک    لدر  لسان  از  صدور که  عزّ  ر   الله  پدری  به  فرزندش  یافته  به  اجع 

ی به  ر جواننی دنایت ربّاع  و  ل از فض   ارمو یدرسانم.  اممییه  لام لانهااده را س ز "مخدوم  فرمایند، می

ق شوند.  چه که حقّ ابوین عندالمحبوب  امرت  خدم
ّ
د و موف بسیار عظیم    و خدمت آن جناب مؤیَّ

ائفین حول نسئلُ اَلله أن    اند.  فرموده  فقره تأکید بلیغ  در این  ص بوده.  مخصو 
ّ
أمره و    یکتبَهُ مِن الط

ه ه ته  و لکوام مُلکه و م بد  إلی وجهه  لنّاظرین ا
ّ
،  ۳ر بهائی، جآثار  اشعار د  )مآخذ  ین." م الرّاحمرحا  و إن

 (. ۲۵۸ص

اسم جناب  حرم  از صعود  بعد  عبدالبهآء،  خطاب  الله حضرت  لوحی  در  الأصدق،  فرزندب   شان،  ه 

دالبهآء  یند، "عب فرمات میشان به مادرشان ابراز مسرّ صدق، از خدمات ای  جناب ابن اایادی امرالله
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صدق علیه بهآءالله،  الأ   اللهاسم  شهید،   حضرتاز صعود    عد ب   بآن جنا که    هد دت بر این میهادش

فرمودید و  قصور ن   تجری  داشتید و از هیچ جه در حقّ آن ورقۀ نورآء نهایت خدمت و رعایت را مُ 

امیدوارم که جب سرور من استاین سب  به خد.   مانند شما  ابنآء  امّهاتمیع  گ  مت  ق 
ّ
ردند و  موف

و »بالوالدین  ست  ا  رت احدیت قوق حضرن حمادر مقا  و  درپ حقوق    یرا ز    سرّتشان شوند. ب مسب 

« دلیل واضح مبین." )پیک راستان، ص
ً
 (.۲۳۹احسانا

ان است.   ر نمایی.  آن میز عت پدر بزرگواد، "بکوش تا متاب فرماین یح دیگری خطاب به ایشان م در لو 

ق 
ّ
بدان  به آن شو   اگر چنانچه موف ت   بی وا ب ردی؛ ار گو نصهات مظفّر و مع جکه از جمی ی، 

َ
  بر رُخ

گردگشا حیر ده  که  گردد."  ما  ان د  حاصل  نفس ی  برای  از  قیت 
ّ
موف نیست  ممکن  آن  به  جز  و  نی 

 (.۲۴۷ص)همان،  

ضرت بهاءالله نیز  طور که در بیان حم است، همان  بر خدمت خدا مقدّ   و مادر  رحتّی گاه خدمت پد

زد یا  پردادمت پدر ب خ  به  داندینم   و ه  ادرش صعود کرده مه دختری کالبهاء ب حضرت عبد  ذکر شد.  

م گردید  هایت رسید و از مضمون معلو فرمایند، "ای دختر ملکوت، نامهگزیند میبر   راخدمت حق  

خدمت پدر عزیز است    ای و آرزویتاندهموده و تنها مبه جهان پنهان ن   ات صعودکه والدۀ محترمه

ن ضمن  در ای  از وپدرت پرد  متخد  تّه بهالب  .  ه کدام پردازی ه ب متحیّری ک الله.   به ملکوت  و خدمت

عبدالبهاء،    الله مشغول شو." )منتخباتی از مکاتیب حضرت فرصت یافتی به نشر نفحاتقت  و   هر 

 (.۱۲۶، ص۱ج

به اطفالی  ر مقام  د ب که اذن تشرّف  اندرز  چنین  ه حضور مبارک مشرّف شدند،  خواسته بودند و 

را  دند، "خدفرمو  ت انسا شما  تحتر شویدبادبا  به روز وز  ر ا  ان خلق کرده  یه  انالات انسصیل کم، 

از   خدا  تا  باشند  راض ی  شما  از  که  کنید  اطاعت  را  مادر  و  پدر  شما  نمایید،  تا  شود  راض ی  شما 

 (.۳۸۹، ص۱الآثار، جملکوت." )بدایع د اطفال ی باش
 

   اند.  ودهفرمفه تعیین ا دو وظی، اولد ر وج والدین به عوالم روحانیبعد از عر 

به جهت  "پد،  فرمودند   است کههود  میثاق مش  کز مر   ر کلامد  ل اوّ  و مشقّت  تعب  نهایت  مادر  و  ر 

   ان دیگرهشد رسند پدر و مادر به جاولاد کشند و اکثر چون به سنّ ر 
ً
و  واقع که پدر    شتابند.  نادرا

بینند.  از اولا   یا مکافاتمشقّات و زحمات خویش در دنمادر در مقابل   ل  قابمر  باید اولاد د  پس   د 

نمایند و طلب عفو و غفران کنند ... حتّی کسانی که  ات  رّ رات و مبادر خیو م  زحمات پدر و  ت  امشقّ 

ای  عدم  و  گناه  مردهدر  کمان  است  ممکن  مظهتغییر    هاند  یعنی  شوند  نمایند،  غفران  به  ر  این  و 

 .)۳۰۱ص،  ۱خلق، جی است نه به عدل." )امر و فضل اله

 محزون  وا  ودلم بعد شدر عا  لدینمباهات وا و  ت  ی جب رضامو   ات   بیل رضای الهیر س حرکت د  ومد
ّ

لا

مب   
ّ
خط به  قدم  جمال  برند.   حنون  مولای  نزد  شکایت  و  "مؤمگردند  فرمودند،  مرقوم  در    ن ارک 
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کند.   یرا اخذ نمت ابدیّۀ باقیّه و موت او  س حیّ است به حیادرۀ ارتفاع قدف امتناع قرب و سرفر 

 د ناظر است و  خو   بر امورات
ّ
به  ر مد  ر ننمایدهدۀ خیمشا  خود.  اگرل  اه   است برلع  مط نتسبین 

اجع  اصلش ر   هن شکایت تأثیر نماید و ب خود، البتّه در ملأ اعلی لسان شکایت گشاید و البتّه هم آ

 . )۱۸۸ ص ، ۸آسمانی، ج شود." )مائدۀ

ربّ  می  حضرت  سزاو اعلی  "و  کهفرمایند،  است  بعد  ار  صل   عبد  هر  مغوة  از  و  رحمت    ت فر طلب 

رسد مِن قِبَلِ الله که از برای تو است دو هزار و یک  میا  ود که ندلدین خ ی وا ند از برااو خد  اید ازنم

 خود.     نطلب نمودی از برای والدی ضِعف از آنچه  
ُ
ن یَذک

َ
 هوَ    ر ربّه.  إنّه لارُ أبوَیه بذکطوبی لِم

ّ
إله إلا

 (. ۶۵ص ،ی  حضرت نقطۀ اول ار یات از آث نتخبات آحبوب." )مالعزیزُ الم

دعبت  ر حض دعا  ربار دالبهاء  پدرۀ  پدری  ما  و  برای  به  آنها،  صعود  از  بعد  چه  و  قبل  چه  در، 

جز و نیاز  ردگار نهاد؛ عسر به درگاه پرو   یافت و   ه هرت به این کشور انور راگفرمایند، "پسر پاکمی

ت طلب مناجات فرمود.  از جم  نمود و  برای  به جهت والدست  عنایت خوا و عون و  له  مه رحو مۀ  و 

جُست.مغو    عفو باید پس    فرت  بن   ر  نیکپد  دۀ چنین  سبب  و  باشد  جلیل  ر  درگۀ  در  ابوین  بختی 

 (.۱۱۶اکبر." )یاران پارس ی، ص

اولاد  شفاعت  و   البتّه  ادر حق  غافل  که  جهان  الدینی  به  شتافتهز حق  ر  اند  باقی 
ّ
مؤث است  ممکن 

م حضرت عبد  واقع شود.   " فرمایندیالبهاء  ابوین  ،  امّا  ا  لین فغا و  به    ینا  ز چون  دیگر    عالم عالم 

انن انتقال ک ن د  ابینا و  ز الطاف محروم و از مشاهده محجوب و از فیض ابدی ممنوع؛ مانند کور 

ناشنوا و مزک ایشان؛ و چون زادگان جم محرومو کر  بالله و  ان و دل  آیات  که مؤمن  به  الله  موقن 

مایند،  رّات ن و مبو خیرات   ند کن  و فزع  جزع  هی و به درگاه ال ند فاعت نمایکنند و شاستغفار  هستند،

 (.۱۲، ص۲فاعت ایشان مقبول درگاه کبریا گردد." )مائدۀ آسمانی، جد شای ش

آ  دفرماین ز میثاق توصیه میمرک باشد،    زی نباشد و حقیقیبه والدین مجان که نسبت اولاد  برای 

  آباءجان و دل  ر  نص ع گر از  ء اابن یاری کنند: "اآب  والدین راخت امید  نند که در باید به نحوی عمل ک 

ت  لاق منضمّ به شرف اعراق گردد، یعنی پسر بر قدم پدر باشد، نسبت بنوّ اخ  سن ، یعنی حباشند 

جان و دل مفقود،   نباشد و نصیب از ر آب و گل پدرولی اگر از عنص   أبیه.حقیقی است، الولدُ سِرُّ 

شما  که   چنان است یدام .. حالت .سا آن نسبت مجازی د، اعراق گردافی شرف اخلاق من  یعنی سوء

، کِشت او  ان و دل آن بزرگوار باشید نه زادگان آب و گِل؛ شمع او را برافروزیدر جنصشعب از عمن 

 او را بپرورانید  خت امیدر را آب دهید، د

با در این مقام   نائل  ظهو فان مظهر  که به عر بدون آن    ید اشاره شود.  گاه والدین به نکتۀ مهمّی  ر 

این حال، اگر فرزندان آنها بتوانند به    در   .  ی شتابندان باقه جهگویند و بک  تر   انی رار فاد  گردند، 

ر  "ذک فرمایند:  .  جمال مبارک مییز برسدن مرات این فوز به والدین  کسب رضای الهی فائز شوند، ث 
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در   ابوین  یکمقام  بودید.   نموده  آخرت  از فضل دار  این ظههای مخصو ی  است که هر  ور  صۀ  آن 

کس نف م ی  به  اقبال  ا  لعطه  ابوینمودمر  اگر ،  او  پرتو    به  چهن  باشند،  نشده  فائز  ظهور  به  ایمان 

مدین."  کن مِنَ الحا  احبّائه.  اشکر وله علی  ضاخذ فرماید.  هذا مِن ف   آفتاب عنایت الهیّه ایشان را

 (.۲۲۵، ص)اقتدارات

 

 . تنیسیار عباد حیّز اختاولد در کلم آخر: وجود 

ب  مایۀ  است، نا  یقاآنچه  نظر رچاگ  م  از  از  ه  ای  استطریق  یا  امّ ،  ولاد  اولاد  داشتن  که  آنجا  از  ا 

ت و کثرت آن، در حیّ 
ّ
لۀ قصر  رکز میثاق، "مسأه بیان مب ز اختیار انسان نیست و  نداشتن آن، یا قل

ت اولاد و تنگیعمر و  
ّ
دیر الهیّه  تقا  یّه است وادیر الهن مصدر تقرزق حکمت بالغه است که آ  قل

بین ک  حهی یّۀ صحقو   طاب رو  اه  ات است.  ء کائن اجزا  ه در  امور است و هر  ر  به جمیع  مری مرتبط 

قضای  جمیع  ضروریّۀ  روابط  از  جقضیّه  خلق،  و  )امر  ص۱ا."  ن ۶۳،  فرز   وانت می(،  وجود  ند  به 

 ق نیست. ر سبیل ح جز خدمت د ی برای بقای نام یافت که و باید طریق دیگر  قناعت نمود 

فل در اثر موارد دیگر در  ا طمّ ببرند، اه کار  را ب   تلاش خودو  ی  عهایت سر ن گا  گذشته والدین   ز آنا

وال  از حدّ  دیگر  ننماید،  مسئولیصراط مستقیم حرکت  که  است  پ   تدین خارج  را  باشند.   او  ذیرا 

د  بقای اولا   مطمئن بر ه چه کس ی  د واقف نیست.  از آن گذشت لح بودن غایی اولا را احدی به صا زی 

این فقط  ا اس   علم   درست؟   و میاحاطه  الهی  هذا فضل  ل   .  تحق  تعیین  ایگج  کند  آن  برای  زینی 

 فرماید.می

به جناب سمند لوحی خطاب  در  قدم  ا ر میجمال  "اولاد  ن گ فرمایند،  از  ال عمترچه  بزرگ  هی  های 

مدّتاست، ولکن   و  آن  جلّ   بر حُسن  احدی جز حقّ  آن     بقای 
ّ
مط نه.  جلاله  خ  لع  نُ ا  بثمرةٍ  بِرُ إنّ کَ 

  الأیّاهذه    و هی فی   ةٍ ئماقیةٍ دبا  ةٍ جنیّ 
ُ
المطاعة و او از صدهزار اولاد احبّ و افضل است    الله م کلمة

د بود." )مائدۀ  کلّ خیر خواهن نزد او، مالِک    شوند از  هزیّن.  اگر مالک یک کلمچه که به طراز بقا م

 (.۱۸۷، ص۸مانی، جآس

 
 

 



 

275 

 وت ملک
 

لی  بهروز
ّ
توک  

  

 مقدّمه 

هیادر   آثار  باقدس  کل زیارت  یا    ترکم  یّه  مو مناجلوح  میاتی  کلمۀ  ک  ویمشاجه  نحوی  به  آن  در  ه 

عبا و  باشد  نگرفته  قرار  استفاده  مورد  ملکوتی، »ملکوت«  حیات  همچون  ملک  راتی  وتی،  هستی 

اسرا ملکوتملکوت  آثار  ملکوت،  ر،  آئینۀ  اب یه،  ملکوت  بهاءالله،  ملکو ملکوت   ، ،هی  اعلی  ملکوت    ت 

ا  ود، وج ملکوتی،  نف ملک  هلروح  دخو لکم  سوت،  دروتی،  ب ملکوت  ل  خدمت  م،  ندای  لک ه  وت، 

نور ملکوتی، دختر ملکوت، تضرّع به اب   ملکوت، احساسات ملکوتی،  ،  هملکوت، فیوضات ملکوت  ی 

ملکوتملکو  آسمانی،  صفات  ت  ملک  انسانی،  جنود  ابهملکوتی،  ملکوت  آهنگ   ، ابهی  صُوَر وت   ،   ی 

ری  ثیو کوت الهی  شف ملکت، کبه ملکو   ابجذن راز، ا وت  کمل ی، ملکوت غیب،  کوتکنیزان مل ملکوت،  

ت در آنها ما را بر می
ّ
س  امر اقد   ۀا مراجعه به آثار متعالی انگیزد که ب از عبارات که نفس توجّه و دق

مق کتب  سایر  مفهومو  در  مسا  دّسه  سایر  و  روحان ملکوت  عالم  این  بر  که  محوریئلی  و  در    ی 

الهیّه ظهور  ت مت  ات 
ّ
دق است،  ب  عری آو   به عملری  ظن  رتّ این  دلاسرار  الم  م،  به  در  نقیل  را  آن  ش 

انسان   تکامل  برای  را  آن  و مواهب  انسانی دریابیم،  تحقّق اهداف خلقتمان کشف،  دای  ن و عالم 

س ملکو  به  را  ابهی   بشنویمت  جان  ب مع  نسبت  وظائفمان  بشناسی ،  را  الهی  عالم  آن  از  ه  و  م 

بهفی  گر رهوضاتش  ملکوتی  دیممند  با  و  عال   ازد  و از صع  بعد  که،  اداین  بر م  حیات  نی   نۀ  داجاو ای 

رُق وصو روحانی ما، در کنار ارواح مقدّسه و هیاکل قدسیّه مقدّر شده است 
ُ
به   ل آشنا شویم.  و ط

 ت.  تصر در این باب اسابیم.  این مخ ت جاودان را دری ملکو 

 

 م الهیّهسایر عوالدر معنی ملکوت و  –۱

لکوت و چهارم  م  المجبروت، ععالم    هوت، عالم لا   د:ار دوجود    المعر  لسفۀ اولی  چهاح فدر اصطلا 

    ۱عالم ناسوت که عالم طبیعت و جهان مشهود و محسوس است.

م جبروت و  دانسته شده و عوال ات حضرت باری  الهی که خاصّ ذ  ی  عوالملعالم الهی؛ اع  لهوت:

 ۲. عزّ و  یُدرَک حقّ جلّ و لا عالم غیب اند؛ دهن تسمیه شملکوت در ظلّ آ

صطلاح حکماء متقدّم جبروت عالم عقول مجرّد  ا  در  طه، قدرتهر، سل، قظمت و جلا ع   ت:وجبر

که   است  و صورت  مادّه  مرتب از  در  مجرّده  عقول  نواقص جکمالند    ۀاین  جبران  را  و  مادون  هان 

  ۳کنند.می
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عالممتصوّف فوق  را  لاهوت  عالم  و    ه  ذاتجبروت  جخداوندی    عالم  صو  عالم  را  و    تفابروت 

ب ک  دانند میی  لهااسماء   به  نامیده    قدم،  یان جماله  به جبروت  بیان مستور و مکنون  "تا در قوّۀ 

 شود." ه میبه ملکوت نامید ظهور آید   مقام تقیید است و چون بهشود و این اوّل می

لاهوت  مت  عالم  عالمصوّفه  و  جبروت  عالم  فوق  خداو   را  جذات  و  عابندی  را  و  روت  صفات  لم 

    جبروت نامیده   مکنون به      و  بیان مستور    "تا در قوّۀ  قدم،   جمالیان  به ب    هک  دانندمی  یلهااسماء  

   ۴."شودت نامیده میبه ملکو  د مقام تقیید است و چون به ظهور آی  اوّل  و این  شودمی

حسَینٌ فر در لوح نصیر میاز جمله 
َ
هَ  بالحقِّ مایند، "إنَّ هذا ل

َ
 ۵".لِ لِ فی جبروتِ العد بالفضرَ  ؛ قد ظ

ذی أتی  بملکوتِ البرهان." الجبروت  خالقِ بالِله   تعیذوااس" ن،ی و همچن 
ّ
 ۶ال

می  ملکوت: عبدالبهاء  لفر حضرت  در  ملکوت،  که  بدان   ..." مبالغغمایند،  یعنت،  است؛  مُلک  ی  ۀ 

د و  اهل حقیقسلطنت.   بر  ر اصطلاح  که محیط  الهی  مُلکت، عالم  مقدّ عالم  و  ازی  و    شئون   س 

نی، نه داخل در امکان و نه  انی روحام نور هیکل قدی مجرّد  ،  کیل مُ عالم    ئصاقن   خصائص و قیود و 

 ۷حسوس به حواس جسمانی...".خارج از امکان؛ غیر متحیّز و غیرم 

...   وت الهی زمان و مکان نیست عالم روحانی و ملکفته است: "در  نین عزّ صدور یا ن دیگر چ ا در بی 

 ۸است."حدود اوقات و و فوق ن کا م و زمان  اءر و ه انی و حیات ابدی کت رحمملکو الهی و  جهان

کند توجّه کرده تصوّر کنیم که  ای از منزل ما زندگی میای که در قفسش و در گوشهگر به پرندها

ضا موج  تموجّات فکری که در آن ف   ها، چها، چه شادیهگذرد، چه غمدر اطراف او میوقایعی    هچ

 ت  هسل  ز آن من  اءضع ا  ی و چه روابطی بین انیاتروح  زند، چهمی
ً
یرد و  گدر می  حثاتی  چه مباو بعضا

 چه تصوّری  
ً
ن است  ی ها دارد.  جواب ااز زندگی انسان... حال از خودمان بپرسیم این پرنده واقعا

 هیچ، در  که
ً
محیط    اط به این کند و مُحن محیط سپری میاوقاتش را در هما   حالی که تمام  واقعا

    است.  سانیان 
ّ
بالن  انسانی    ل عالممثا  هنه انساب   هبسعالم ملکوت 

ّ
ن پرنده است.  در  سبه به آبالن

احاطه کرده  رنده را  پ...".  پس، مثل عالم انسانی که    بیان فوق فرمودند، "... محیط بر عالم مُلکی 

سر    نی به حیوادر عالم  رنده، که  ت.  ولی همان طور که آن پ را احاطه کرده اس  ملکوت نیز ما  است، 

تصوّر می ان ع  زای  برد،  مندی  ان سالم  ملارد،  نیز  ر ا  نمکوت  درک  عبدالبهاء  یا  حضرت  کنیم.  

 فرمایند:  می

است   عظمت  چه  این  و  "...  غیب  ابهی   ملکوت  ریاض  شمیم  اشکه  را  است؛ هود  نموده  با    حاطه 

   ۹مزکوم محروم." وجودِ این

،  "... مرکز شمس حقیقت، عال    لب قا  د، چون سندّ مقنفوس ی که منزّه و  ست.   هی املکوت ال م اعلی 

ی شتابند و آن جهان در این جهان است، ولی اهلِ این جهان از  جهان الهد به  تلاش ی شو نصری مع

 ۱۰د."خبرن نسانی بیحیوانی و جهان ااز جهان  خبر.  مانند جماد و نبات کهن بیآ
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ا به  گفته  "ملکوت  آسمان  ظاهری،  ای شود.   میصطلاح  تع امّا،  ون  حقی   بیر  نه  است    و   قیتشبیه 

ن وقعِ جسملکوت مم   رازی   اقعی.  و  از زمان و مکان؛ جهان روحانی است و  یست.  مقانی  دّس است 

    ۱۱عالم رحمانی.".

 
 

 وریهلکوت جدید با هر ظظهور م –۲

ر به ظتعمید دهنده،  یحیی   
ّ
 مردم را به ظهو هور حضرت مسیح بود،  که مبش

ً
شارت  ر ملکوت ب مرتّبا

"می دداد:  تعو  یحیی  ایّام،  آن  درده  دمیر  ظاهر  دیّ یهو   اناب بی   نده  و  ه  کر شد  میموعظه  گفت،  ده 

 ۱۲»توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.«."

گرفتاری  حتّ  از  بعد  مسیح،  حضرت  شد  وی  برای زندانی   ، یحیی  ساختن    ن  قرب  آماده  به  مردم، 

میملکوت   چون بشارت  "و  شنی   دادند:  یحیعیس ی  که  گرفت د  هنگامار  ی  آن  از   ... به  ی  س ی ع   شده 

 ۱۳ملکوت آسمان نزدیک است.«." نید زیراوبه کگفت، »ت  و  کرد وع شر ه ظموع

آ مورد  در  مقدّس  کتاب  تفسیر  میدر  فوق  "پیا یۀ  )ترجمه(،  ی   منویسد  جنبۀ  کدو  بود  این  ه  حیی 

ه خدا  شکو کوت باتأسیس ملت به سوی  کار خدا بود که به سرع  مسیح اعلام گردید.    اکنون توسّط

 ۱۴د."کن  ترک بر روی زمین ح

فرمایند، "این دوازده را عیس ی فرستاده بدیشان وصیّت  ریون میه حوات مسیح ب ضر ی، حاب خطر  د

مَرَوید و د، »از راه امّتکرده گفت  ن امریان داخل مبلدی از س  رها  زد گوسفندان گم  شوید.  بلکه 

 ۱۵.".«تسا ه ملکوت آسمان نزدیکد که گویی وعظه کرد روید ممیاسرائیل بروید.  و چون شدۀ 

 الله دادند:  بشارت به ظهور ملکوت  رت اعلی  که حضفرمایند  یی  مبها المج

یع  الله است و جم زکریا و روح  ور یحیی بن هو این ظهور ابدع ابهی  بعینه ظ"فوالله ظهور نقطۀ اولی   

ر به ظههمو    نداللهود مِن عو رسول ب   همان قسم که یحیی  نبی  مطابق واقع شده.  
ّ
  عد ب  ور چنین مبش

قومُ  »   مود:فر یم  هچنانچ ییا 
ّ
ِ   اِن

ّ
بَش

ُ
بِملکوتِ ا م 

ُ
دیرُک مقام  در  و  رَبَ.« 

َ
ٱقت دِ 

َ
ق هُ  اِنَّ و  دِ  الله 

َ
ق »و  گر: 

 ۱۶. ...«."اللهٱقترَبَتْ ملکوتُ 

ب   ، بنابراین  اعلی   ملکوتحضرت  تأسیس  به  دادند.    شارت  بهاءالله  است    حضرت  آث این  در  ار  که 

 .یمشناس یم  دمقجمال   امن   بهاین ملکوت جدید را  یّهاله

جمیع  رمایند، "اصل محبّت قلبی است که همیشه با ماست و ابدی است.   فهاء میبدالب حضرت ع 

 ۱۷"ات سرمدی است.ویم.  آن ملاقلهی، جمع شادر ملکوت بهاءالله، عالم 

منجذ "ای   :
ً
نفحاتایضا به  نغمۀ  بۀ  آه  الله  و  ش شرربارت  زار  اه   علهچنان  قلب  که  ل  برافروخت 

اعلی  رسید و به سمع روحانیان ملکوت ابهی  در   ن به ملأ و فغاین ناله ا خت.  سو ب   را  ق عصمت ادر س

 ۱۸...". غیب عماء رسید 
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فرمایند،  میچنان که در ایقان     دانند.خود میی ملکوت خاصّ  ا نیز دارار جمال قدم حضرت محمّد  

ر ن ت  ه دش اسماء در فرقان نازل وت لک ملککه از مایات لقاء  "قدری در آ 
ّ
 ۱۹.."..ا مفک

در   از الهی    بخش گذشت این    آنچه  متبادر گردد که عالم وحدت  ذهن  به  این چنین  است  ممکن 

هی  در عوالم روحانی ال   ما شاهد ملکوتمظاهر الهیّه به تعداد  وگونی و تعدّد شده است  ار گونهدچ

ن  هاج  ،جو یقتحق  ی "االم ملکوت یکی است:  ء عدالبهاحضرت عب  ا به بیان هستیم؛ حال آن که بن 

است.ت  ملکو  اسنها   یکی  آن  و  یت  جدید  جنبش ی  و  حرکت  کائنات  در  و  نماید  تجدّد  بهار  که  ت 

تر و دبنماید؛ کوه و دشت زنده شود؛    عظیم و    رختان  وتازه گردد  به طراوتی    برگ و شکوفه  ثمر 

لهذابی نماید.   جلوه  ظهوراتندازه  ب   ا،  ظهور سابقه  ارتباط  ات  ا  نهایت  ع،  در دالاحقه  ن  یبلکه 

   .  گرنددییک
َ
ک کهامَا  ن   ون  ی 

ّ
عظیمترق فیض  و  است  شدیدتر  شعاع  دائرۀ  ماید،  در  آفتاب  و  تر 

 ۲۰هار جلوه نماید.".ن نصف

ی  ا چنان که ب 
ّ
ون واقع ای از تبُرههالهی، که در    ظهور کل

َ
ی عالم ک

ّ
وارد  شده است که عالم بشری    رق

خمرحل  بلوغ  میۀ  استگردود  "شعاع شدیدتر  ن   درتاب  آفو  ر  ت عظیم  یض ف  و  د،  ار  نهصفدائرۀ 

به این حقیقت چنین بشارت میجلوه   ا چون پسر انسان در  فرمایند، "امّ نماید" و حضرت مسیح 

... آنگاه  بر کرس ی جلال خود خو ش آید، آنگاه  ئکۀ مقدّس خوی ا جمیع ملا ب جلال خود   اهد نشست 

به اصپاد پ فت یات رکب   ای   بیایید »  : دوی اب یمین = مؤمنان[ گاصحراست ] حاب طرف  شاه  در  گان از 

 ۲۱".ی را که از ابتدای عالم برای شما آماده است به میراث گیرید«.و ملکوت  من

ا چنین  مبارک  بیان  این  میساز  ابت گتنباط  از  که  مردد  به  عالم  بشارتدای  قدم  جمال    لکوت 

ر  ظهو   به :  ستاه شده  ادد  رتقبل به دو ظهور بشا  از  الهیّهم مظاهر  آثار تما  اند.  چنان که درداده

ردید، که  ی که در آخرالزّمان و در زمان بلوغ عالم انسانی ظاهر خواهد گ هور عظیمد و ظمابعد خو 

 ت.س ظهور حضرت بهاءالله ا

 

 دید تأسیس شریعت جر ملکوت یعنی ظهو  –۳

ن  و عالم بشری، هر زماشر  حانی ب رتقاء رو ش، برای افضل و محبّت لایزال خوی خداوند به صِرف  

جدیماسآ میجدوتی  لکم  و   دنی  را  حگشای ید  به  و  نقشهد  بشر  نوع  استعداد  ارتقاء سب  برای  ای 

انسان میانسان و جامعۀ  روحانی طرّاحی  عالمی  در  این  ر ف ی  بخش یماید.  امّ   نقشه، که  و  الکتااز  ب 

شود  الهی تأسیس می  اهراز مظ  ست مظهری ید به ریااست، در قالب ملکوتی جدلوح محفوظ الهی  

ایب   هیال   ۀ مظهر ادر او   ق مین  ر 
ّ
این    گیردتعل راهکه  تعالیم شریعتی  نقشۀ  و  احکام  قالب  در  بردی 

 ردد. غبرا تأسیس گ   ی بشر بر بسیطدّی و معنو ااءعالم انسانی و تأمین سعادت مجدید برای ارتق

 فرمایند: می حضرت عبدالبهاء
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از   ملکو "مقصد  تربیت  ظهور  وت  ظتر  نفوس  و  انسانی  عالم  ی 
ّ
وال و    اللهبّتمح  ر هو ق گانگی  ی   فت 

 ۲۲کمالات الهی و تحقّق علویّت عالم انسانی است.".  ر و ظهور یع بشجم

ر صلح و سلام  سیس شد و انواعالم وجود تأ  القدس در حو هی به قوّۀ کلمةالله و تأیید ر "ملکوت ال 

 ۲۳حقیقت طلوع نمود.". از شمس

 "تالله ال
ُ
فَ بواتِحَ أحق قد ف

َ
 لسّ وت الکم  ن مِ داءُ  لنّ ا   عَ بُ الملکوت و ٱرت

ُ
لَ  بسلامٍ آلوا  ماء ٱدخ

َ
منین.  قد دَخ

 محبّت
َ
لُّ نفسٍ ذاقَ حلاوة

ُ
رَ لظهورِ ملکوتالله و فیهِ ک

َ
ی ت الله و ٱنتَظ

َ
قِ الأعل وجّه إل

ُ
.".الأف  ۲۴ی 

ب اشعیا نبی، وقتی بشارت  یعنی حضرت  ی  بعد،  اینک من  : "فرمایددهد، میمسیح، میه ظهور  زیرا 

به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد  ی پیشین  چیزهاآفرید و  م  خواه د  دی ج  یو زمیند  ی دج  آسمانی 

ا  ینک اورشلیم ر ایید.  زیرا اابد وجد نم  خواهم آفرید شادی کنید و تا بهگذشت.  بلکه از آنچه من  

 ۵۲د خواهم نمود ...".وج م جدیدز اورشلی آفرید و ارا محلّ شادمانی خواهم محل وجد و قوم او 

"همچ ای فرممیء  هاب عبدال  رتضح ش ند،  تعبیر    ریعةالله نین  جدید  اورشلیم  مقدّس  شهر  به  را 

واضحمی این  و  ا  نمایند.   که  اورشلیم جدید  که شهر  ناز   زاست  میآسمان  و  شود شهر  ل  سنگ 

 ۲۶د.".شو زل میآسمان نا .  شریعةالله است که ازشت و خاک و چوب نیستآهک و خ

احبّاءالله و   "یا  السّ   الله  تِ کو مل  أبناءَ و    همچنین:     مآءَ إنَّ 
َ
 قد  الجدیدة

َ
الجدیدة إنَّ الأرضَ  ت و 

َ
أت  قد 

 المقدّ 
َ
ت و المدینة

َ
زِّ جائ  اورشلیم الجدیدة قد نُ

َ
 سة

َ
 سّمآء ... و ن ت مِنَ ال ل

ُ
  الملِأ الأعلی  بصوتٍ ادی  ملائکة

انٍ فی آذانِ   ۲۷.".لسّمآءرضِ و ا أهلِ الأ عظیمٍ رنّ

 

 ی  عل ملکوت حضرت ا –۴

باک  یمرد کلاحظه  م جه  ه  ظهور  ج  دیدی، ر  میملکوت  ظهور  ظهور  دیدی  که  آنجایی  از  و  کند 

مس اعلی ظهور  ربّ  آسمحضرت  این ظهور،  در  و  بوده  ی 
ّ
اا تقل و  آفرید ن جدید  ه شده  رض جدید 

بن  نیز آن هیکل    گردد که لابد متبادر میابراین چنین به ذهن  است،  کوت جدیدی  مل  مؤسّس   اطهر 

امر  قتحقی   بهل  صو و برای    ا، ذل    اند.بوده به  این  نصو ،  مراجعه بعض ی  قدسیّه  هیاکل  ص 

 نماییم. می

به فاصله دو شریعت  و حضور هماتأسیس  بسیار کم  دو  ی  ام زمان  الهی  نادر  ظهر  وقایع  تاریخ  ز 

ا ظهو ادیان  در  بار  یک  که  دست  بار  یک  و  مسیح  حضرت  آنر  رجعت  در  ر  اب  جلال    حضرت 

، رخبها  السماوی، یعنی ظهور جم : "یحیی بن زکریا مبعوث  فرمایدیورد م در این مش  حضرت   د.دا  ی 

عِنند  او قائل و مُذ به نبوّت    منمود؛ چنانچه جمیع فِرَق اسلا   شد قبل از عیس ی.  او ادّعای نبوّت هم

ه رسالتش  و ب شد  مییه حاضر  که بین یدشدند، چنانچه هر نفس ی    کام و شرایع هم ظاهرو به اح

داد و تلقین کلمات الهیّه  سلش میبه آب غ  نازل،ء مشیّت  مآاز ست  وقن  آکه در  ی  باآدمعترف، به  
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 ظهور نقطۀ  الله ... فوالله یعنی روح  ، داد ناس را به ظهور کلمۀ اعظمفرمود و همچنین بشارت میمی

  . هدش  ت و جمیع مطابق واقع اس   اللهحیّا و رو یی بن زکر دع ابهی  بعینه ظهور یحاولی  و این ظهور اب

ر به ظهور بعد چنانچه مید من عندول بو بیّ و رس ن   یحیی ه  ک  سمقهمان  
ّ
فرمود:  الله و همچنین مبش

إ قوم  بملکوت»یا  م 
ُ
بَشِرُک

ُ
ا ی 

ّ
و ن قدِ    الله  درإنّهُ  و     اقترب.«  

َ
»ق دیگر  ملکوتُ اللهمقام  اقترب  و  دِ    .».

ا ر   نینو همچ  یعت بودهحکام و شر همچنین صاحب  ایّام ظهور او    ،اولی  ۀ  قطن     ر شده.اهظ  وحدر 

فرماید »و  د، میبعد از آن که اخذ عهد از کلّ نموده و بشارت داده به ظهور بع  هُ فداه،سِوا  روحُ ما

قَد قرُبَ ا
َ
م نمو   ضمون است که یحیی بنبعینه همان م  تم راقدون« کهزّوال و أن ل ل

ّ
ده  زکریا به آن تکل

 ۲۸..".ت داده .و بشار 

حقیقت ازلیّه را به    ۀ این دورابط  ن واحد ومادر ز ی  وح ط  ب دو مه   ود جو ی  رت عبدالبهاء در لوح حض

تبیین می "این شکل  ثابتۀ راسخه و حقيقت معتقدااين است عقي فرمایند:  حۀ  واضحۀ صري   تدۀ 

ت اعلی  يقت و حضر س حقيقت ساطع از برج حقی  كه جمال مبارك شماهل ملكوت ابهاين عبد و  

حقي ش حقيقت؛  قت  مس  برج  از  نور  آ  ی نيعلامع  اياحديّت    اح مصب   و   قت قي حن  زجاجۀ  در  ن 

ورُ رحمانيّت و اين مشكوة وحدانيّت ساطع و لامع.  »
ُ نُ

َّ
رْضِ مَ  اللّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ورِهِ ث اةٍ لُ نُ

َ
ك
ْ
مِش

َ
فِيهَا     ك

فِ مِصْبَ  صْبَاحُ  ِ
ْ
الم جَاجَ احٌ  الزُّ زُجَاجَةٍ  نَّ ي 

َ
أ
َ
 ك

ُ
 ة

َ
ك بٌ هَا 

َ
مِنْ دُ   وْك دُ 

َ
يُوق    رِّيٌّ 

َ
 رَ ابَ ةٍ مُ رَ جَ ش

َ
ةٍ يْ ةٍ زَ ك

َ
    تُون

َ
رْقِيَّ لا

َ
  ش

َ
ةٍ وَلا

مْ 
َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَيْتُهَا يُض ِ

َ
ةٍ يَك رْبِيَّ

َ
 غ

َ
ورٌ عَل ارٌ نُ

َ
مْسَسْهُ ن

َ
ورٍ.«. ى  ت

احد و زمان  قيقت در وقت و و آن نور ح  ۹۲نُ

  .  ولی معلا و  دانيّت ظاهر و واضح  وح  مشكاة   م در اينساطع و ه  در اين زجاجۀ فردانيّت   واحد، هم

قيقت در زجاجۀ رحمانيّت ساطع و از زجاج وهّاج فائض بر  كه نور حچه     از زجاج.س  مقتبة  كامش

ری به اينمشكاة  
ّ
آفاق است و  ين مشكاة شمس  گردد.  ا ق میبرهان محقّ   چون سراج و مقام مبش

  تاين اس   .لی  ين زجاج كوكب ملأ اع و ابالا    باح عالممشكاة مص   نیّر اعظم اشراق.  اين  اين زجاج

زموجودشان  د  وجو   باه  ك واحد  در  واحده  ان  باز حقيقت  ظاهر  به حسب  تعدّد  و  واحد  و عصر 

د بُوَد؛ چه  نگری نور واح  .  چون در نور سازج تفريد  ونت واحده؛ جوهر توحيد بودند و بودند و كين 

به  جاج و مشكاة هر دو ساطعكه در ز  ن  و چون  تعهويّت  ة  كا شمو  مشاهده شود و زجاج    دّد گری 

اچن همو    بينی  ر   ين ین  درجهه و حقي حمانيّ زجاجۀ  به  و  قت شاخصه  و شفاف  نورانی  و  لطيف  ای 

  ه و صرف توحيد ده تحقّق نمودحقيقت واح  هر حقيقت به قسمی تعاكس يافته كرحمانی كه با نو 

 نار.«. تمسسه ها يضیئ و لو لمرخ گشوده »يكاد زيت 

 رقّ الزج"
ّ
 لامر ا هب شاو تعاكسا فت  الخمر   ت اج و رق

 ۳۰لا خمر".  ا قدح و و كأنّم قدح  لا   و    مرا  خ مأنّ ك   و

ر بعینه مثل یحیی عل لوح مبارک گویای وحدت دو هیکل قدم است.   
ّ
شریعت    رغم استقلال یامّا مبش

، در آث ضرتش محسوب.  جمال ابهبرخوردار از فیوضات ح جمال قدم و  در ظلّ  شان،  هار مقدّسی 
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ی نفسُهُ و هُوَ نفس ی و  "یا قومُ   اند:ه فرمودهشار ی الها  هر ظن دو م ای  ی نگدفعات به وحدت و یگا  به
ّ
 إن

دی  نفسَهُ لِنَفس ی  
َ
ذتُ نفس ی و روحیإنّهُ قد ف

َ
ی قد أخ

ّ
هِ و    فی سبیلِه ثمّ لأنفِقَهُما  عَلی  یَدی    و إن فی حُبِّ

 ۳۱ه ...".رِضائِ 

ام ولی  ضمن حضرت  ب   رالله  ظتأکید  "دو  مت هو ر  و  متعاقب  مستقلّ  ص  صو خ  ینا در    ۳۲"، عب تا ر 

با  "...  رمایند،  فیم و  حضرت  آیت استقامت و شهامت، قصیرالعمر  ب جوهر عطوفت و ملاحت، 

سهیم و شریک است،  نفس جمال قدم  دور اعظم با  یان در این رالحوادث، که در افاضه بر عالمکثی

 ۳۳طع ...".ظلّ آن حضرت لامع و سادر 

جمل  نشانهاز  ظهور  هه  دو  این  وحدت  که:  اس  ن ایای  ظه اوّلی فروردین  از  ئی  هاب   ور دت  سال  ور  ن 

می آغاز  اعلی   ربّ  مول حضرت  عیدین  مورد  در  و  جمال و شود  ،    دین  اعلی  حضرت  و  ابهی   اقدس 

 د: فرماین ؤال و جواب میاسألۀ رسالۀ سمین سؤال از ل قدم در دو اجم

 ولود( سؤال از عید م –۲)

ا  و   ت سا  هی فجر یوم دوم محرّماب د اقدس  ب: "مولو جوا  ود  ول م  ل وّ یوم 
ّ
دو یک  این    ر است و مبش

 ۳۴م محسوب شده عندالله.".یو 

نی  حضرت اعلی     وده بودید.  مق اعلی  و ملکوت ابهی  سؤال ن فرمایند، "از افحضرت عبدالبهاء می »انّ

ح  ا 
َ
الأبهأن قِ 

ُ
الأف فی  جمالیٌّ  از  و  فرمودند   » »ن   ی  مِ مبارک  م 

ُ
ک افقیری  ناز ا  ن  الواح  در   »   و ل  لأبهی 

 ۳۵د.".وار هی  اب ت کو ل چنین م هم

ا حیٌّ فی الافق الأ حضرت ربّ اعلی که مین مبارک  ز بیا ا
َ
نی أن بهی" )به درستی که من در  فرمایند، "إنّ

]ملکوت  اافق   هبهی  زنده  بیان حابهی[  و  امرالله که  ستم(  ولیّ  امیضرت  در   ..." بر  فرمایند،  فاضه 

در  اقدس را هیکل دو    توانمی." ..ستا ک و شری  یمه سم اعظم با نفس جمال قد ور ر این دالمیان دع

 ملکوت ابهی نیز شریک و سهیم دانست.

 

 خصائص ملکوت ابهی   –۵

 است. طنت یزدانی  لملکوت مقرّ عرش و مرکز س ۵–۱

اوّلیه و  م و اسم اعظم، جمال قد ا  مظهر مشیّت  ت  در جبرو  لهی مستقرمظهر صفات و کمالات 

غیب تأسیس شد  ، ملکوت فرمودی  طلوع اعلفق ا ازو   نمودهی  ب ات قتی ارادۀ تأسیس ملکو و  عظمت،

 فرمایند: مبارک میو سلطان جبروت بر عرش ملکوت مستقرّ گشت.  هیکل 

هَرَ 
َ
د ظ

َ
یهِ العرشُ ٱستَقَرَّ عَ  الملکوتُ و  "ق

َ
ی   ل

َ
مَّ ٱستَوی  عَل

ُ
مُّ ث

ُ
 ۳۶".لکتاب ...اهِ مَن عِندهُ ا

   "قد
ُ
 ۳۷هون.".یفقلا  مهُ ثرُ کنّاس أال  نَّ لکوت حولَ العرش ولکالمیطوف

 فرمایند:  اء میعبدالبه حضرت
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اله عالم  از  عبارت  اعلی   ملکوت  و  ابهی   سلطنت  "افق  مقرّ  رحمانی،  جهان  و  کامر ی  و  رانی  وحانی 

 ۸۳رحمانی است."احبّای 

 ۳۹.."دانی ..سلطنت یز ی و مرکز حانی است و عالم رحمان"ملکوت ... جهان رو 

 ست.ا  ر باکملکوت، منظر  ۵–۲

ملکوتتعر در  م  قدل  اجم بهاءالله،  رمایند،  فمی  یف  علیک  الأعلی   الافقِ  ی 
َ
إل النّاظر  ایّهَا  "یا 

؛ مقصود از ملکوت در ر مولی ر عالم  ظر اکبر بوده  مقام اوّل منبۀ اولی  و  ت الوری 
َ
مثال  و در مقام آخ

 ۴۰..".و ناسوت .است مابین جبروت 

است و  ت گرفته  ر صور منظر اکب ان  عنو ت  تح ت  و لم ملکعا  زا  ال قدم بیشترین توصیفجمر آثار  د

با    ر مقام وحدتددانند و حتّی  منظر اکبر" می  در بیان فوق نیز ملکوت را "در رتبۀ اولی  و مقام اوّل، 

اعل میحضرت  دَ فرمایند ی   ا  إنّ قومُ  یا  "قل  هورِ ، 
ّ
الظ فِی  إ  عَوناکم  المنالأوّل  ی 

َ
الأ ل المقامِ کبظرِ  ا 

َ
هذ ر، 

رن و    ، هرالأط  ۱۴الله.".مِ یّابأ م هُ ابشَّ

در لوح مبارک و  نویسند، "مقصود از منظر اکبر  خاوری در توضیح »منظر اکبر« میب اشراقجنا

ر مبارک است  ض ی از الواح مقصود قصاست؛ و در بع  ، جلّ جلاله،س جمال قِدمفدر این مقام ن 

 ۴۲بود.".رش مقدّس که محلّ ع

 گردد؛ از جمله:تنباط میر« اسمنظر اکب ی »براز نیی  ر نی دیگعام  ه،تدقیق در نصوص مبارک  باامّا، 

م طور 
ّ
 بر عرش ظهور. الف( ظهور منظر اکبر با استقرار مکل

 الحمایند، "مفر جمال ابهی  می
ّ
ِ ٱل

ّ
رَ شمدُ لِل مَرَ البرهانِ  سَ البيانِ بِقُدرَتِ ذی سَخَّ

َ
ذیبِسُلطانِ هِ و ق

ّ
  هِ ٱل

    رِهِ بِأم
َ
وِی ما اِنبَسَط

ُ
مَّ   مٍ ايّ ةِ ا سِتَّ   فی ط

ُ
عَ   ث فَ

َ
هَرَ المنظرُ  واتُ العِ ت سم  ٱرت

َ
حِ البَصرِ و ظ

َ
رفانِ أقرَبُ مِن لم

ورِ عَ الأکبرُ 
ّ
مُ ٱلط

ّ
 ل بِمَا ٱستوی  مکل

ُّ
 ی  عرشِ ٱلظ

َ
ط

َ
 هورِ و ن

ُ
تِ ٱلسّدرة  ۴۳.". أمامَ ٱلوُجُوهِ قَ

 ست. مال قدم اب( منظر اکبر نفس ج

 فمیقدم    جمال
ّ
إن تالله  "قل     یرمایند، 

َ َ
رُ لم

َ
فِ کالأ   نظ الملأِ برُ  الجمالأع   ی  و  الأبهی   لی   الأفقِ  فِی  الأطهرُ  الُ 

."...۴۴ 

 کبر است.اال قدم باشند، مقرّ عرش و منظر ج( هر مکانی که جم

از قرین و مثال  مایند، "حمد مفر ال قدم میجم ت  را سزاس  زوالیبی  یزل و لایزال محبوبلمقدّس 

ا تیّ لطان اراده و نفوذ مشبه س که   ا م   را  ین قصر ش  ب    عرش بر و مقرّ کنظر  ه حرکت قلم  فرمود و 

 ۴۵اعلی  اهل انشاء را به افق ابهی  دعوت فرمود.".

 ابهی  ناطق.  از لسان جمالهان ناظر و ج د( خداوند از منظر اعلی  به 

هُ   فرمایند، جمال قدم می هِدَ اُلله أنَّ
َ
 هو  لا إلهَ    "ش

ّ
مَّ یُمیتُ  ی و  یُحی  إلا

ُ
   هُ ی إنَّ حی  یُ و  یُمیتُ ث

َ
   فِیالنّاظِرُ   هُوَ ل

رِ 
َ
عبودُ المنظ

َ
ا الم

َ
ی أن

ّ
 ۶۴فِی الآخِرَةٍ و الأولی  ...".الأعلی و النّاطقُ عَن لسانِ الأبهی بأن
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، نیّر اعظم ملکیند: "آن شمس  فرمابهاء میحضرت عبدال  ، از افق غیب  هُدی  ر و  ابهی  ناظوت اعلی 

 ۴۷و لائح است.".شرق و مُ  فائض 

 منظر اکبر ظاهر شد. ن گشوده و عرفا  اء علم و مباب س ، ظمعاسم ا  هور ظا ھ( ب

تِحَ بابُ  جمال قدم می
ُ
ذفرمایند، "قد ف

ّ
تِحَ بالإ   ی السّمآء و هُوَ هذا البابُ ٱل

ُ
علی مَن فی  سمِ الأعظم  ف

 
ُ
هَرَ منظرُ الأکبلکِ و الملکوت ... الم

َ
 ۴۸ضون.". مُعر عنهُ النّاسَ ر ولکنَّ قد ظ

 هر شد.ی  ظاجمال ابه ه نامب و  ر ظر اکبمن ر د و( امر الهی

هَرَ الأمرُ فِی المنظرِ الأکبرِ ل ابهی  میجما
َ
ذی بِهِ أنارَ فرمایند: "قد ظ

ّ
ا الإسمِ ال

َ
قُ البی    بهذ

ُ
قَ اف

َ
ط

َ
ت  انِ و ن

 الع
ُ
ی الأغصانِ حمامَة

َ
 هُوَ  رفانِ عَل

ّ
 ۴۹".الحکیم.  العلیمُ أنّه لا إله إلا

 شد.هر اظ رج اکبر از منظر انور ز( ف

رَجَ اِلله   ، "یا فرمایند یهی  ماب ل  اجم
َ
ی الفرجُ و النّاسُ عنهُ مُعرضون؛ قد ظهر الفرجُ ف

َ
د أت

َ
 الأکبرُ فی   ق

 ۵۰ن.".قومَ لایفقهو  ولکنَّ ال رِ هذا المنظرِ الأنو 

 ال قدم است.جم ۵۱رالله تلقاء عرشح( منظ

کر د: "فرماین میجمال قدم  
َ
 ربِّ   إسمَ   ذ

َ
دَخ  

ْ
اِذ عَبدَهُ    بُ   لَ کَ 

َ
امَ دوسِ  ر لفِ اقعَة رِّ 

ذِىقَ
ّ
   ل

َ
شرَق

َ
ت عليهِ  ٱست

مبینٍ   بِآياتٍ  الجمالِ  مَشرقِ  عَن  الوَجهِ  ِ أنوارِ 
ّ

اللّ منظرِ  العرشِ  تلقاءَ  قامَ  العلىِّ  و  سَمِ   و  عَ  الاعلى 

ماتِ  
َ
غ
َ
هِ الرّحمنِ الرّ ن لِّ الربِّ

ُ
بِک یرِ حینحيمِ و فاز 

َ
ذى ه   خ

ّ
تْ ال    بَّ

َ
ِ رضو   ن يهِ نفحاتُ القدسِ عَ عَل

ّ
  انِ اللّ

 ۵۲يم.".عزيزِ العظ رِ ال  المقتدالعلىِّ 

 است. ۵۳منظر اکبر )ملکوت( همان مقام محمود  ۵–۳

د حَضَرَ  ل قدم میجما
َ
ی االأکبر ما أر ی المنظرِ  فِ فرمایند، "ق

َ
لعبدُ الحاضر  لسّمندر و عَرَضَهُ اسلتَهُ إل

 ۵۴المحمود.". قامِ ا الم رش فی هذمقرَّ العإذ کانَ 

 " و نیز:
ُ
مَّ الإمکابَینَ ا رّحمنِ ال  یَ بِٱسم  مْ ق

ُ
 ۵۵دعُ النّاسَ بالحکمة و البیان إلی مقامٍ محمود.".نِ ث

 "یا مو 
َ
ط

َ
ن نِ القلب ما 

ُ
ذ
ُ
بِهِ لسانُ قَ س ی اسمعَ با ف   ا المقامِ  المظلومِ 

َ
 ی هذ

ُ
یَذک ه  رُکَ لوجهِ الله   المحمود إنّ

یَه
َ
 ۵۶مدود.".الم واضحِ صراطِ ال دیکَ إلی ف

یا محم نداس  ودُ "أن  مِ ر   ءَ آمَع  الم بّک  و    المحمود.    قامِ ن هذا  الأبهی  مِن شطرِ  النّدآءَ  ن سمِعَ 
َ
لِم طوبی 

هُ   ۵۷ المهیمن القیّوم.".أجابَ ربَّ

عب  میدحضرت  "یا  ف البهاء  بالِله رمایند،  آمن  آمَن  بکلماتِهِ  صدقَ  و  است    وجود  عرصۀ  در  نچه 

  مرّ. فیضش مست  قرّ وست م  افلک بقطب  قر  ام محمود.  آن مقام در مقد، مگ ی و مفقو عاقبت فان

نی دست به ذیل آن مقام زن  تامّه و حجّة بالغۀ ربّ ودود و ظلّ ممدود است.  پس تا توا   چه که آیۀ

."...۸۵ 
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بیان  در  اماء  دیگر مذکور،  و  ای  اعظ  "بگو  مب رحمن، چه موهبتی  که در عصر  این  از  ارک قرن  م 

ابهی  ج یو مال  در عالم وجود محشو م ظه ،  به    دید ش ر  ور  دش  فقاو  ب مقام مح  رهود  ه جمال  مود 

 ۵۹ود توجّه نمودید.".موع

 

 وحدت عوالم الهی –۶

و    لاهوت و جبروتاسم اعظم در  شد و مراتب    ق به عوالم چهارگانۀ الهی اشارهچون در این اورا

به   ی 
ّ
تجل و  قرارملکوت  تدقیق  مورد  به  ناسوت  آن    گرفت،  عاجهت  و که  ر  لم 

ّ
متکث را  الهی  حدت 

 ت بطلبیم.هدای  ص الهیّهو از نصت اس ضروری  یم، نبی ن 

می ابهی   اجمال  ملکوت  در  اسماء  شد  ذکر  که  این  "و  موهوم  فرمایند،  را  ملکوت  واحدند،  سماء 

این    ن مراتب و عوالم که درعرشند و از افاضۀ ای  وت الیوم طائف جبروت و لاه  ن.  ملکوت وامد

رارند  و برقد موجود  و اقع خمو ر  دوق آن  و ف  وت لاهوت و جبروت و ملک  والم ست، عمشهود ا  مقام

این  ...   و  بود  خواهند  و  بوده  واحد  اسماء  کلّ  حق  ساحت  در  فصلیّه  باری،  کلمۀ  ظهور  از  قبل 

 ۰۶است.".

، بر  د از غروب راق در افق امکان و بعم اعظم ... قبل از اشایند، "... اسفرملبهاء میحضرت عبدا 

عظمسری  آن ر  ب   ت  مستقر  حقیقت  نیو    ه ودجهانِ  استنا چ  ز حال  ا   .ن  برازیرا  حقیقت  ز  ی 

وده و  ب یزل در علوّ لی و نه آخری.  لماش نه طلوعی و نه غروبی و نه ظهوری و نه بطونی نه اوّ دّسه مق

سبه این تقدیس م هست. 
ّ
 ۶۱قیقت.".رّم است نه در ذات و حبه اشراق در هیکل مک  راتب بالن

  و عروجی و  هبوط  و نزول و   صعود  و   بیو ل و غر افو   را نیّر اعظم جهان الهی  ت و  حقیق  "آن شمس

و غروب نظر به عوالم است.     غیب و شهودی در ذات اقدسش نبوده.  این ظهور و کمون و طلوع

و  ین شب و روز و مهرجان  نقطۀ احتراق است.  ا   مرکز خویش در  میع اوقات در ب انور در جاآفت 

سب و کا خزان  بهار و    نوروز و 
ّ
ان  لحقیقه یزدافی  تابان.    ر نه مهت  اس  رۀ ارض ه کب ه  نون و حزیران بالن

ن در  امام غیبت زائل گردد، خورشید تاب پاک را طلوعی جز در افق ابهی  و ملکوت اعلی  نه.  چون غ

 ۶۲شود ...".قدیسش آشکار مرکز ت 

ناله منما" آن دلبر رحمن در  مال  د و جس نقاب شندان در پکه روی آن گل صدبرگ خ  ... فغان و 

 آن آفتاب را طلوع    نظر به ضعفحجاب  نقاب و    ن ؛ ایراللهفاستغ   اب.جح  ورای
ّ

بصر ما است، والا

 ۶۳."نه.  در ملکوت ابهایش لائح است.و غروبی فی حدّ ذاته  

ه چند  ر خاطر ب روند که جهت مزید تبصّ ادف یکدیگر به کار میت و جبروت متر مبارکه ملکو  در آثار 

 شود:  میتفا رد اکمو 
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یّ أمَتَ   لهی إنَّ االهی  "  د:ن فرمایمی  ء هاحضرت عبدالب 
ّ
الط عَتبةِ  کَ  إلی  یکَ و جَزَعَت 

َ
إل ... قد سَرُعَت   

َ
بة

تتمنّ   رحمانیّتک  ک.  
َ
غفران و  عفوَک  احمتمنّی  و  فضلک   ی 

ً
متضرّعة الملکو سانک  ی 

َ
ال الرّحمانی    تِ 

 
ً
ی الجبروت السّبحا  مبتهلة

َ
 ۴۶نی ...".إل

نیز:  الهیّه و ج   اگر   "...  و  ال مع   نهااز عوالم  بعد ک  ی،هنوی  ااز عروج    ه  به ملاین  کوت الهی و  رواح 

ر  جهانیان  مشام  به  بویی  شده،  مقدّر  اعلی   دجبروت  قربانگاه  در  یک  هر  البتّه  سبیل    رسد، 

  ۶۵ق بشتابند ...".ل شوق و اشتیاالله به کما محبّت

وِّ کَ  وتِ روح التّأیید مِن ملکری ب ح صد.. و ٱشرَ مایند: ".فر در مقام مناجات می  و
َ
اهَدَةِ  شری بمبصر  و ن

یَّ مِن جبروتک...".التّوفیق اجنود 
َ
  ۶۶لمتتابع عل

 

 ت است.  حقیقت هر ش ئ در ملکو  –۷

اوّل    رتبۀ اولی  ... ملکوت در  "فرمایند،  جمال قدم می ر عالم  منظر اکبر بوده و در مقو مقام 
َ
ام آخ

 ۶۷.جود ..."مو آن  رد  نی از آثالم ت نچه در آسمان و زمین اسو آناسوت جبروت و ست مابین مثال ا

مثالی از آن در ملکوت    ها و زمین است، نماییم که آنچه در آسمانک چنین دریافت میز بیان مبار ا

باید گفت که کمال  باشد،  و منظر حضرتش میق جمال ابهی   ملکوت مخلو از آنجایی که    موجود و 

 :دفرماینرت عبدالبهاء میحض زیرا  کوت است.ش ئ در مل هر

 ۶۸ت کائنات رحمانی است ...".الهی و مرآ نمایینۀ جهانآئ ی  هب ا ت. ملکو "..

 ۶۹ء در خزائن ملکوت است ...".و بنابراین، "... حقیقت اشیا

 ۷۰تطبیق تام دارد...".است و هر یک با یکدیگر آئینۀ ملکوت  "... ناسوت در جای خود،  و

 ۷۱.".ین ما سعالم آاز  ی ر کوت است و عالم ارض ی اث مل   زائلناسوت ظلّ "جهان 

اشراقال هر چیزی  ، کمن بنابرای  به عنوان مثال، جناب  به  در ملکوت است.   ملکوت خاوری راجع 

فته  عدادی که در سرشت او نهبر حَسَب است   ی از انسانیسند: "هر فردو نفرد انسانی این طور می

ز  ت ار اعب   ر است،قدّ م  وید و آن کمال که برای ایما کمال پیست راه  با ادت میاست، در عالم شه

ر غیب  یّ درجات، قبل از آن که انسان بدان برسد، آن مقامّ کمال دکه در حین طاست    ملکوت او

میوه راهِ کمال مخصوص  قبل از ظهور    نی که شجرهر است و در حی جاست؛ مانند میوه که در ش

  که  رسدمیود  خ  ت ست و شجره وقتی به ملکو د اه موجو غیبِ شجر میوه در    پیماید، آنود را میخ

از غیب ایوهم آید و ظبه ش   ش  برای هر فردی مقام کمال و  هود  اهر و آشکار شود و در هر حال 

شده  مل  ن  معیَّ و  مقدّر  ی  خاص ّ واس ککوت  به  باید  وجه  نورِ  فیّاض  طۀ  که  عطا  ود،  او  به  حقیقی 

د  س ست، بر د او خ  ود، که اعلی  درجۀ کمالت خه ملکو اید تا ب دریج بپیمدرجاتِ کمال را به تکرده،  

...".۷۲ 
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د و غیره.  هر  گفت پدر وظائفی دارد، مادر وظائفی دارد، مربّی وظائفی دار   توانمیاق  ین سی و به هم

کوت الهی باید  د و هر فرد منجذب به مل قش ملکوتی دار کند، آن ن نقش ی ایفا می ع کس ی که در اجتما

دق تلاش   که   خصاکند 
ً
ملکیقا ب   وتیئص  و  بیابد  را  خویش  عم   وجبم   هنقش  یک    درو    دنک  ل آن 

در جایگاه  قدم به ملکوت خویش، که نهایت کمال اوست، فائز شود.  گاهی  یری قدم به  یادگ  چرخۀ

انسان به  امر مستلزم این است که  غیره؛ و این    ، همسایه وی همسر، کارگر هفرزند، گاهی پدر، گا

م  قار مد  چهن .  چنا است  بو خود از اسرار ملکوت محسکه  ببرد    نقش ی پی   خود در هرنقشۀ کمال  

واز ده و محرمان  انباز گوییم، "... طیور نفوس را در هوای دیگر پر خدای بی  ز و نیاز باو را  مناجات

 ۷۳.از کن ..."رار ملکوت دمسسناسوت را به ا

رأی و فکر    آن  حقیقت  دارند کهلم ملکوت  ندان هم مثالی در عا: افکار فلاسفه و دانشم مثال دیگر

 نظو    ءاآر   فکار و ه اچر هعلمی است و  
ّ
تر  به خزانۀ حقایق ملکوتی نزدیک  و دانشمندان ران  رات متفک

صائب رتر  باشد، 
ّ
مؤث حقیقیتر،  خطا  و  عین   

ّ
والا است  عبداتر  میست.  حضرت  فرمایند:  البهاء 

ت   وم نموده بودی که افکارمرق" ب فيلسوفی را چگونه  نمفکار دياه اطبيق  بدان که ناسوت  ایي نتی  م؛ 

و  کوتلم  آئينۀ ب ي  هر  است  ت ا  ک  دارد.  طبيق  يکديگر  افکار    تامّ  نتائج  از  که  ناسوتيّه  صائبۀ  آراء 

يست.   فی در ميان نلوجوه اختلاهيچ وجه من ا  هت مطابق آثار ملکوتيّه است و ب فلسفۀ حقيقيّه اس

اشياء حقيقت  است  زيرا  ملکوت  خزائن  جلو در  چون  عال ؛  به  ناسو ه  نم  حقايق  ت  و  اعيان  مايد 

ياتح  تان کائ آر چ   اگر     د. ب قّق  فل نانچه  مطابق اء  عین    سفيّه  که  است  يقین  نباشد  ملکوتيّه  آثار 

ا بعد  زيرا  تدقيق و تحقخطاست.   به  بيان  و مشهود ش  ق فلاسفه واضحي ز قرون و اعصار  د که 

 ۷۴...."لسفه سقيم بوده ح ملکوتی صحيح و آراء فصري 

  است کرد زمین  گ  به  دی رش و حرکت خبر    سو لوح در بارۀ رأی بطلمی   اینرک در  هیکل مبامثال  
ً
ه بعدا

ی واضح شده بود.  لذا چون  ف آن ثابت شد.  به خصوص این که در قرآن کریم بطلان این رأ خلا 

 بود، عین خطا بود. فرماید، نه در قرآن می، یعنی آنچه کرأی ملکوتی طلمیوس مطابق برأی 

 

 ری جامعۀ بشملکوت  –۸

نی همی به   انسانی  ترتیب،جامعۀ  است  جودو ز  ن   ار ۀ  کر ر  ب ی 
ّ
بالط و  بیان  بع،  ض  به  مبارک،  بنا 

در بشری  جامعۀ  امروز  است.   ملکوت  خزائن  در  است  حقیقتش  بلایا  و  مصائب  انواع     .معرض 

تعصّبا نژادی،  انواع  جنس ی،  ت  گوشهمذهبی،  هر  در  قومی  ی، 
ّ
افروختهامل آتش ی  تفاوت  اندی    .

متروکۀ    قبور   گروهی درو  ه  لیعا  قصور    در  یاای که عدّهاست، به گونهحش  ادی فاسطح اقتص

میمطمو  صبح  به  را  شب  بیماری ره  لاعلارسانند؛  و  ناشناخته  زندگی  های  نتیجۀ  که  جی 

تن گرایا مادّی
ّ
لذ و  اجویان ه  انسان  باۀ  مصارفِ  همواره  ست؛  که  تسلیحاتی  بر  هظۀ  فادحی  ثقل 
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ن  ب ه است  آمد جامعدر فوس کمدوش   ی جمسیاری از موارد دیگر که  و 
ً
را رقم    ری بافاس   فجایع  عا

 ند. زن می

بتوانیم حقیقت جامعبلاتردید  بانشاط و  ه، نجات عالم بشری منوط به این است که  ای سالم، 

مر  سانی نشان از این اگمان مصائب عالم ان ه بیوریم.  زیرا کبه دست آ  از خزائن ملکوت   متعالی را

نی برای  انسا  شۀ محدوددی ان ه  ب   ،ملکوتیئق  احقن جوامع، بدون توجّه به  یران و مده طرّاحادارد ک

انین    لذا امروز هر انسانی با آه و   اند.ان و روابط و قوانین حاکم بر روابط عالم اکتفا کردهسازم

 ر عالم بشری است. جایع انسانی د بارترین فناظر اسف

با ویژگیز اروهی اارت از گجامعه عب   گوییم:یف جامعه میدر تعر    دارای   که  تاسهای خاصّ  فراد 

ت  هستند که متو اوتی  قابل متفمت ط  اب رو 
ّ
جّه به هدفی خاصّ است.   بنابراین، هدف هر جامعه عل

که  تش است  هدف  همین  و  است  آن  بی چکیل  روابط  ر گونگی  اعضاء  مین  تعریف  ،  کنا 
ً
مثلا د.  

نفوس ی  جامعۀ طرفدار  بشر  که  ان حقوق  اهستند  و  حق  ستقراربا هدف  موازین  بر  بنا  بشر  وق 

ص  نین اقو 
ّ
ای این    نمایند و یم  ش تلا   مشخ برای  تأثیر  تلاش  ن که بتواند از وسعت و عمق و درجۀ 

برخوردار ایجاد    بیشتری  و  همکاری  به  نیاز  تعریفر شود،  ط شدهوابط  بین  دارد  ای  که  رفداران 

ب د.  به ایکنابط را تعریف میهدف مورد نظر، این رو  یت حضرت عبدالبهاء،  هدانا بر  ن هدف، 

می معهاج  »جهت جحا   م.یی و گ«  به  عب لا،  بشرای  حقوق  »سیاست«،    توانمی  ارت  »وطنیّت«، 

من  حاد  »اتّ »مذهب«،  اینها  »نژاد«،  گذاشت.   را  غیره  و  دتوانمیمه  هافع«  خود ند  جای  جهت    ر 

، جوامع معههات جاداف یا جاز این اهند و بنا بر هر یک  هدف تشکیل یک جامعه باش   جامعه یا

عَدّد و لاتُ 
َ
 اند. آمدهبه وجود ی  اننسا مدر عال ی   ص حلات

م انسان امّا،  عالم  شرایط  و  به وضع  توجّه  با  که  است  این  مهمّ  جهات  طلب  این  از  یک  هیچ  ی، 

قیتگجامعه،  
ّ
د  بشری را به کمال خو اند جامعۀ  ولی نتوانستهاند،  سب کردهیی نسبی کهارچه موف

ن  آنها مطابق   ،ینبنابرامایند.   هدایت  ن   ئن زاخ  در  موجود   ایققح  هیچ کدام از  به  یستندملکوت  ؛ 

بیان مبارک حضرت    یگر هیچ یک جهت جامعۀ ملکوتی ندارند.  کمال این موضوع راعبارت د  در 

"   ملاحظه  توانمی  عبدالبهاء آسمانی    ایکرد:  خنفوس  ملکوت،  بنات  و  ابناء  قرآن  و  در  داوند 

بِ اعْتَصِ وَ »رمايد،  فمی وَ حَ مُوا  جَمِيعًا   ِ
َّ

اللّ  بْلِ 
َ

 لا
َ
ت  فَرَّ  

ُ
د   ۵۷.ا«و ق چند  عال هر  جهت  ر  امکان  جامعه  م 

 وطن 
ً
حاد بین بشر است مثلا

ّ
يّت جهت بسيار که سبب الفت و ات

ّ
جامعه    يّت جهت جامعه است، مل

 
ّ
جهت    عه است، وحدت افکار ت، وحدت سياسيّه جهت جامجهت جامعه اس  حاد منافعاست، ات

و  جامع است  ترو عال سعادت  ه  و  تأسيس  به  انسانی  الک و   ت،اس  جامعه  جهت   يج م  جميع  ين  ن 

 السيسات فِیتأ
ّ
عراض است نه جوهر؛ مجاز است نه حقيقت.  زيرا موق

َ
ت است نه مؤبّد.   حقيقه ا

ی از ميان برود.    هاين جامعيّتصل گردد اوقايع عظيمه حا  چون موانع و
ّ
امّا جهت جامعۀ    به کل
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اط  هم ارتب   بها  ر   ربغشرق و  ت؛  س ا  ات الهی، جهت جامعۀ ابدیليمت و تع ی تأسيساکوتی، يعنمل 

ها غلبه کند،  معيّتانسانی تأسيس نمايد، بنيان اختلاف براندازد، بر جميع جا  د، وحدت عالمده

 تولی بر آآفتاب ظلمات مس  مانند شعاع
ّ
وی بخشد، نورانيّت  ی ازاله نمايد، حيات معن فاق را به کل

ديگر  آغوش يک   درت  دسر  تو باخ  اور خ،  القدس معجزات آشکار کندروحنفثات  نمايد،    الهی جلوه

و   جنوب  همشود،  همشمال  و  نماعنان  متعارضه  متضادّۀ  مقاصد  گردد،  نوايای  فکار  اند، 

ان سايه  عالم انسانی در قطب امک  دد، خيمۀ وحدت ا زائل گر یزد، منازعۀ بقخمختلفه از ميان بر 

  و  بطوار   ممل عمو شا  وت  ت که جامع جميع مراتب اساس  م الهیعه تعالي ، جهت جامافکند.  پس

 ۷۶.".هروريّ ضوابط ض

 

 الله بر بسیط غبرا فهوم استقرار ملکوتم –۹

طرّاح  رد که به دست  ملکوت دا  عیاری درتمام  وان شد، عالم انسانی نقشۀ کامل  بنا بر آنچه که بی 

ت   سعادت نوعوظ الهی برای حصول  مقتدرش از لوح محف ی جبشر و 
ّ
بهائی  امعرق ۀ انسانی در دور 

الهش  رتصو ه  ب شده و  حی  ارّ ط آثار  ی و دریعت  تبیینات دو مبیّن  ر قالب  متعالیۀ دو مهبط وحی و 

امررفیع أن 
ّ
آ  الش تشریح  مقام  در  امروز  و  تشریع    نالهی  و  غیر آثار  توسّط  منصوصۀ لازمه  احکام 

با  ی ا اعدّهه است.   قرار گرفت اختیار عالم بشری    العدل اعظم دربیت   ق عشز مؤمنان به این امر 

بیاین ملکوت،    خالق  هاءالله،ب   رتحضه  ب یقشان  عم با محبّت  و  و  به عالم بشری، شب  مثیلشان 

 بر بسیط  اللهسیس ملکوتعبارتی تألاغربیّه، به    و سیس آن مدنیت روحانی لاشرقیّه  روز در فکر تأ

 . نمایندین هدف متعالی میق اف تحقّ را مصرو  و نقد عمربرند اک، به سر میغبرا و عالم خ

ت روحانی در حال تأسیس است؛ و به راستی  تخریب و مدنی حال    حاضر در  یادّ م  تدّ ن به شمدّ ت 

ی تخریب 
ّ
ؤمنی  العملی برای ماند دستور ت بخشید که بتو یعین   توان میو تأسیس را چگونه    مفهوم کل

می که  ب باشد  رسالتشخواهد  وجود  تمام  دو   ا  در  حیات  را  بع    به  محدودشرۀ 
ّ
بالط و  بشری  عالم 

نماید؟  شااثبا  ال ابهی  جمه  گادر   را به  تشیّ ود عب  ید این موضوع را بتوان از وجوه مختلف مورد  ت 

 ین نگاه باشد. ا د توان مید که یکی از آن وجوه بررس ی قرار دا

ب کنیم ک، ملاحظه میاز جامعه به عمل آوردیم  به تعریفی که  با مراجعه موعۀ  یش از مج ه جامعه 

از«عضاا »بیش  این  و  است  آن  ک او تفم  و   ل متقاب  ابط و ر   ء  است  در  تی  ب ه  اولی   و  درجۀ  انسان  ین 

با یکدیگر، حتّی ان خالق جهان هستی، انسان که بتوان    هسان با محیط زیستش و خلاصه هرچها 

  ما،کارفر   کارگر و  و متربّی،د و والدین، مربّی  ۀ زن و شوهر، رابطۀ فرزن رابط  –ه نهاد  نام رابط  بدان 

گردد، که  طلاق میا  –ه و غیره  روشند یدار و فخر ،  ار یمب بیب و  ، ط م ردرئیس و مرئوس، دولت و م
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عدُّ و لاتُحص ی   
ُ
 در ت    .انددر عالم انسانی قابل تعریفالبتّه این روابط لات

ً
ر سیست معمولا

ّ
می این  فک

 نوان مثال:  ه ع ند.  ب دهیش میردار نما ستند، به صورت دو بُ را که متقابل و متفاوت هروابط 
 

 

 

 

 فرزند

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←← 
کاء و پناهعت و فرمانبر اطا

ّ
    .ی رفتاری، قدردانی و امتنان ..جویی، اعتماد و اطمینان، کسب الگوهاداری، ات

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 
اقبت و مواظبت، هدایت   تار و فداکاری، عشق و محبّ ایثالله، و خشیّة محبّةاللهو راهنمایی، القاء مر

 

 

 

 مادر

 

که  دهد.  عباراتی را  فاوت بین یک مادر و فرزند را نمایش میمتقابل و مت   روابطبخش ی از  ق  فو ح  طر 

این    یم قوانین حاکم برتوانیم ترقیم شده،    د به مادرو بالعکس فرزن  د بر روی بُردار مادر به فرزن 

ا  تقابل ب   و  دّ ضات  رنینی دقوا   بایم که اگر جای اینها را  کن   تسمیه  شد دهنده حیاتی و ر تعامل انسانی  

تعوی  این بع روابط حیاتقوانین 
ّ
بالط .  حال، اگر این  بخش و رشد دهنده نخواهند بودض کنیم، 

تعمیم    کلّ روابطعالم انسانی و    مدل را به کلّ  روابط را ترسیم  دهیم، و قوانین حاکم بر  موجود 

قیت    نتوا میین  آن قوان   م، از رویکنی 
ّ
قی دم  عو  به علل مختلف موف

ّ
کم  مختلف ح  اتجهر  د  تموف

به عنوان کر  انجیل می  د.   از  مثال، همان طوری که در  را  داری  ما  بارش میفرماید، هر  شناسند، 

خانوا ق  هد وقتی 
ّ
موف را  مای  این  یارزیابی  و  فکنیم  توفیقات  از  را  قیت 

ّ
قوای  موف در  رزندانشان 

ع  مادّی درروحانی و   ان لم  کسب  به عالم  دانش، خدمت  بر کنی ی میابزی ار م  هامثال   ی ونساو  ای  م، 

 
ّ
قیت باید قوانین حاکم بر روابط سیستمی را که ب تشخیص عل

ّ
ین اجزاء خانواده برقرار ت این موف

ارزی   و بوده   مورد  قرار  هست  همیابی  به  و  خانو دهیم  قیت 
ّ
موف نیز  ادهن سیاق عدم  را    وان ت میها 

حالا  سنجید بررس ی  مور سیستم  .   مدر توان مید  یک  ور ی  ی،لتدو   ادارۀ   یک  ، سهد  تیم  یک  زش ی،  ک 

 نی، یک دولت باشد و قس علی  هذا.محفل روحا 

ر علمی  
ّ
تفک این  بر   وان ت میاز  نتیجه گرفت که  ت ااین گونه  تغییر و   حوّلی در  ی هر 

ً
بدوا   یک جامعه 

در   تحوّل  متوجّه  روا باید  بر  حاکم  آنقوانین  شد؛  برا  بط  تأمیوقت  ای  تغییر  ن  یعنی  منظور،  ین 

حیان قو  برن  فکر  ب   ط، اب رو   اکم  در  انسانوعمل  اید  و  ها  تعلیم  و  یادگیری،  ویژۀ  فرایندهای  طیّ 

 است.این مقال خارج  ود که چگونگی آن البتّه از بحث تربیتی، متحوّل ش

و  این   پویا  آنها در طول روابط  تغییر می  نوع و کیفیت   نمازمان 
ً
مثلا ت در مد   چنانچهید.   رسیمی  ل 

بفرمایید، ملا  ت 
ّ
و   شد ر   باه  ک شود  یه مظح دق ما  بالا  فرزند  تحوّل  رفتن سنّ  این قوانین  در، شکل 

می پیدا  پایان  اساس ی  با  و  پایا کند  به  نیز  ارض ی  روابط  گاهی می  ن زندگی،  این   رسد.   روابط    زمان 
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به عنوان مث بسیار   یکد کوتاه است.   نفری که  نمال، دو  را  م  شناسندییگر  برای مدّت  جبو ولی  رند 

ده    
ً
اتو ت،  عسامثلا اگرمسافر یکدیگر    ارکن ،  وسب در  کنند.   ایشان    ت  روابط  بر  حقیقی  قوانین 

شود    ی هم منجره دوستی پایدار ب پیش رو خواهند داشت که ای بسا  حاکم باشد مسافرتی دلپذیر  

 ند. فرسا کسخت و طاقت رت عکس، ساعات مسافرت رایا در صو 

ی دارند،  جتماعفردی و ال  ماک  به  تی میل ذا  ر طو هایی که به  سد که انسانر یینجا م بحث به احالا  

خذوابال و  الرّذائل  »دعوا  مبارک،  بیان  مصداق  به  مایلند  بع 
ّ
غیر    ۷۷الفضائل«،   ط منفی  قوانین 

ال ا غیر  و  کهنسانی  را،  ق  هی 
ّ
موف عدم  انسان به  اجیت  مضرّات  و  منجر شدهها  حذف  اند تماعی   ،

قوانکنن  و  راد  فلا جا  ینی  که  نمایند  آنها  ن  حیگزین  بر و  جامعهن  شاای ی  اجاح  ب و  ارمغان  شان  ه 

باید جُستمی کجا  در  را  آنها  و  کدامند  قوانین  آن  ولی  بهاءاللهآورد.   را حضرت  قوانین  این  در    ؟  

د از آدر قالب آیات وحی در بی   عریف فرموده و خلق و ت ملکوت ابهی  
ّ
عالم    ثارشان درش از صد مجل

جان  دو  ساخته  اری سانی  هدایات  و  مدرااجۀ  قشن منصوص  ن  یّ مب اند  آن  ایی  مهیّ نیت  را  ا  لهیه 

جمالکرده به  مؤمنان   ، اعلی  معهد  هدایت  با  امروز  و  گوناگ   اند  فرایندهای  طیّ  در  و  و  و قدم  ن 

پنقشه پی مهای  در  آن ی  تأسیس  ا   شغول  بر روابط عالم  به ع قوانین  ،  بارت دیگرنسانی هستند.  

  نارسایی اکثر عف و  ریت به ضبشه  ک  شداد ب وان ت یمن   حال فروپاش ی چیزی جز این در  مدنیت  مفهوم  

  و برده و در صدد حذف آن قوانین    اش که امروز بر روابط عالم حاکم هستند پی قوانین موضوعه

قوانین   مد تأسیس  و  ملکوتی  بر  نیّتی جدید  روحانی  و  الهی  احالبته  همّت  به  که  الهی آیند  در    بّای 

 قرار خواهد گرفت.   ان ار ایشاختی 

و    تخریب قوانیندر    ن توامیا  ر   یسأست   وتخریب  وم  همفلذا   تأسیس قوانین رشد دهنده  و  مخرّب 

نوع بشر منجر میبخش خلاصه کرد  تعالی نب که به شکوفایی  نیسشود.   قرار  ت که مظاهر  وده و 

ی تخریب تم
ّ
ردد؛ بلکه قرار است در  ل گی بَدَ اویرانهظاهر به    شود و عالم به حسب  دّن کنونی به کل

مب وار  بهرسازنده  غین  نی واقزبور،  ط  تباهی  که  و  و    جنگ  نژادی  نزاع مذهبی و  و اختلاف طبقاتی و 

د.  این  جمال قدم بدهن م ملکوتی  قوانین و تعالی   ده است، جای خود را به استقرارامثالهم منجر ش

ا  ک ی اخ  ه و لاغربیۀ الهی بر کرۀرقی یت لاشأسیس مدنغبرا یا ت الله بر بسیط  لکوتمعنای استقرار م

 . ستا ری بش  عالم

ید؛ ارادۀ تو  ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد؛ ملکوت تو بیافرمایند، "یسیح محضرت م

 ۷۸د.".ز کرده شو است بر زمین نی چنان که در آسمان 

"ق بدالبهاء میحضرت ع  ا  که اگر بهسم به مربّی حقیقی  فرمایند،  الواح نورانی    در  لهی کهنصایح 

عام این  ردی گل  نازل،  مله  یا س  اک خد  ا آئینۀ  ا کوت  و  شود  ابهی   علی   ملکوت  کاشف  ادنی   حیّز  ین 

 ۷۹گردد.".
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 قرآن کریم  ملکوت در  –۱۰

 به کار رفتهرک کلمۀ »ملکو ار امر مبارمودید، در آث فهمانطوری که ملاحظه  
ً
است و در    ت« مکرّرا

ت  و  تشتوجیه  و  ملکو وضیح  بیا ریح  ک  ناتیت  است  شده  صادر  و  ش ب ه  نازل  اشاره    نها آ  از   ایمّهه 

« آمده است  جدید و به خصوص انجیل متی  در موارد متعدّدی کلمۀ »ملکوتدر کتب عهد    دید.  گر 

آنها اشاره  که در بعض ی استنادات امّا  به  ل   در قرآن کریم  شد.   از  آیه  فظ »ملکوت«  تنها در چهار 

 شده است: استفاده 

لِ 
َ
ذ
َ
وتَ  رِي كَ نُ "وَك

ُ
ك
َ
 وَ  تِ امَاوَ لسَّ ا إِبْرَاهِيمَ مَل

َ ْ
ونَ مِنَ الِيَ رْضِ وَ الأ

ُ
وقِنِینَ.".ك

ُ ْ
 ۸۰لم

ا وتِ 
ُ
ك
َ
مَل فِي  رُوا 

ُ
يَنْظ مْ 

َ
وَل
َ
وَمَا"أ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  ُ   لسَّ

َّ
اللّ قَ 

َ
ل
َ
يْ خ

َ
ش  مِنْ  عَ   نْ 

َ
وَأ دِ  ءٍ 

َ
ق ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ ی  رَبَ  س َ

َ
ت
ْ
اق

هُمْ 
ُ
جَل

َ
يِّ أ

َ
بِأ
َ
مِنُونَ.".عْدَ ثٍ بَ  حَدِي  ف

 ۸۱هُ يُؤْ

 
ُ
 مَ  هِ دِ نْ بِيَ مَ  لْ "ق

َ
 ل

ُ
وتُ ك

ُ
يْءٍ وَهُوَ لِّ ك

َ
مُ ش 

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
يْهِ إِنْ ك

َ
 يُجَارُ عَل

َ
 ۸۲ونَ.". يُجِیرُ وَلا

ذِي
َّ
سُبْحَانَ ال

َ
   "ف

َ
لِّ بِيَدِهِ مَل

ُ
وتُ ك

ُ
يْءٍ وَإِ ك

َ
رْجَعُونَ.". ش  يْهِ تُ

َ
 ۳۸ل

سُ   ۸۳ر آیۀ  تفسی، در  المیزان«ۀ »تفسیر  در جلد هفدهم ترجم
َ
 حَا بْ سورۀ یس، "ف

َّ
 بِيَ ي  ذِ نَ ال

َ
وتُ دِهِ مَل
ُ
  ك

يْ 
َ

ش  لِّ 
ُ
میك رْجَعُونَ"  تُ يْهِ 

َ
وَإِل مباءٍ  »ملکوت«  "کلمۀ  کنویسد:  مانند  است،  مُلک  معنای  در  مۀ  للغه 

یه به  مام این آ »وحشت« است.  با انضلغه در معنای »رحمت« و هَبوت« که مبا و کلمۀ »رَ »رَحَموت« 

رو به  چیز است که    رف هر از دو ط  ف طر   آن ت  و به ملکاد  ر م  آید که معنا به دست می  این   قبلش،ما

ر  ه دا و دیگری پشت به خدا.  ملکوت  خدا است.  چون هر موجودی دو طرف دارد: یکی رو به خ

ملکوت    ممکن هم هست بگوییم  لک سمتِ رو به خلق آن.  چیز است و مُ   به خدای آنچیز سمت رو  

 شود: می ل حم  نی مع ر همینم ب هر هر موجود است و آیات زیطرف ر دو معنای ه به

 
َ
رِ »وَك لِكَ نُ
َ
رْضِ وَلِ ذ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ وتَ السَّ

ُ
ك
َ
وقِنِینَ.«.ي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ ْ
ونَ مِنَ الم

ُ
و  ها  آسمان  ما هر دو سوی     يَك

به   ب ابراهیم نشان میزمین را  بر نان باشد  رای این که چنین و چدهیم  نیز  ایو  از اصحاب    ن کهای 

 (؛ ۷۵ۀ آی ، ( ۶عام )ان  ۀور یقین باشد )س

وَ 
َ
مْ »أ

َ
رُوا    ل

ُ
به  يَنْظ چرا    .»... رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ وتِ 

ُ
ك
َ
مَل آسمانفِي  سوی  دو  نظر  هر  زمین  و  ها 

 (؛ ۱۸۵(، آیۀ  ۷ۀ اعراف )کنند؟ )سور مین 

لْ مَنْ بِيَدِهِ مَ 
ُ
يْ »ق

َ
لِّ ش 

ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
  رۀ و رد؟ )سدا  تدسر دو سوی هر چیز را به  که ه کیست  بگو آن    ءٍ ...«.  ل

 (؛۸۸آیۀ (، ۲۳ن )و ؤمن م

فر  اگر  دلاو  که  است  این  برای  است،  خدا  دست  به  چیزی  هر  ملکوت  که  موده  این  بر  کند  لت 

 خدای تعالی مس
ّ
ط بهره و سهمی ندخدا کس ی در ای است و غیر ط بر هر چیز ل

ّ
 ارد."ن تسل
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  و با این   کند یم   هح بسند وضی تز  دهد و به همین میزان ار میه قراورد توجّ آیه را م  تفسیر هر چهار

یا حدیث ائمّه    رم این است که اگر دربارۀ موضوع مورد بحث از احادیث نبوی وش مفسّر محتکه ر 

 
ً
 اند.ره نفرمودهدر تفسیر این آیات اشا  ، به حدیثی همدهد رار میمورد اشاره ق موجود باشد حتما

تألیف امام محمّدآن منی قر بی وعرفا»تفسیر اددر   ه  خواج   الاسرار«کشف»  از  دی، کهیبُ مِ   جید«، 

ان تکمیعبدالله  لذا  نشد.   مورد ملاحظه  این  در  توضیحی  نیز  است،  به  صاری  بخش موکول  این  ل 

 تان است.هدایت دوس ا ب ر تمطالعات بیش
 

 عبارات مترادف ملکوتکلمات و  –۱۱

آثار مبارکه  ملک ، فر اعل  لأالله، گلشن مافق محبّت  بیل ی از قو عباراتبا کلمات  وت در    ء، قال   وسدی 

ا  ،ملکوت  ،   بهی  اعلی  مل  رفیق   ، اعلی  فردوس  روحانی،  عالم  حظیرةالقدس  رحمانی،  کوت  فردوس 

الهی، مغرس سد افق لامکان، ر تقدیس، جهان  اع   ه،  ال ملکوت  ، فردوس  عتبۀ  لی  ابهائی،  هی، جنّت 

ب   نة رضوان،امیه، جنة عالیه، جس ،نّةاقی، جملکوت  اعلی  ه  یر غ  و اعلی   ام  قم  ، جنان، حصون ملأ 

 ت. ده استوصیف ش هم
 

 انسان در عالم بعد روح  –۱۲

 شود. اعلی  وارد میروح انسان بعد از صعود به ملکوت  ۱۲–۱

  شود؛ اگر ا راجع میح بعد از خراب بدن به کجؤال نمودید رو این که س  فرمایند، "و می  جمال ابهی  

اقلام    لسن و ه جمیع ا ک  ود شمی  ی راجعقاممه  اعلی  راجع.  لعمرالله ب یق  به رف   نسوب استبه حقّ م 

 ۸۴رش عاجز است.".از ذک

ست.   اشرف کائنات ا  ن ئنات منتهی به انسان شد و انسافرمایند، "... پس کا حضرت عبدالبهاء می

اگ  انسان هو  این  عالم  ر  این  در  روزی  م م چند  و  تعب  به  بعد معشقّت کند  زندگانی  د  دوم شو و 

ناسوتی حیات    از این حیات   ه بعدین است کا  ...  انی پابی  رابسو  الم وجود اوهام محض است  ع

 ۸۵ملکوتی است.".

یرٍ محصورٍ فی قفصِ  فرمایند، "... ال و نیز می
َ
ط

َ
 ارّوحُ ک

َ
رَ هلجسدِ مَتی  ت سَّ
َ
صُ  ک

َ
ف
َ
ا الق

َ
یرُ إلی  ذ

ّ
طارَ الط

 ۸۶...".و حبورٍ   الملکوت بکلّ سرورٍ ریاضِ 

 شهدا و  ندیوصیف ملکوت جایگاه متصاعر تد ۱۲–۲

"قسم به آفتاب صبح حقیقت که در مقامی ساکن است    فرمایند، می  مادری ر تسلیت  د  دمق  المج

و مصاحبش ارواح  در افق اعلی   .  مقرّش  ن اتمام نپذیردان به قلم نیاید و ذکر آن به بی که وصف آ 

م نعمتمقدّسۀ  طعامش  و  مک  جرّده  اباقیۀ  بر  نونه.   مجمی گر  آن  الأرض،  ی 
َ
عَل مَن  دس  اق  مقاع 

ی نماید  برَهر سَمّ اِ قده ب   ، ی  ابه
ّ
 ۸۷، کلّ از فرح و سرور هلاک شوند.".تجل
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نیز می " و  البَدَ فرمایند،  مِنَ  رَجَ 
َ
خ لِروح   عن  طوبی  

ً
مقدّسا بُهاتِ  نِ 

ُ
عَ ش

َ
ل یَتَحَ الأمَمِ.   هُ  أنَّ فی  مرُاِلله  کُ  رَّ

لُ فِ هِ و یَدةِ رَبِّ هواء إرادَ 
ُ
 ی  خ

َ
 یشاءُ و ت

َ
هُ  مَ دِ خ ٱلجَنانِ کیف هُ  ش یّ و الإشرای الع فردوس فِ ال   اتُ لعطنَّ ق.  إنَّ

 
َّ
ل
َ
هُ و یَتَک

َ
هُم یُعاشِرُ أنبیاءَاِلله و أولیائ

َ
هَرَ فی أیّ ممُ مَعَهُم و یَقُصُّ ل

َ
 ۸۸ار ...".العزیزِ الغفّ  الله امِ ا ظ

ا العالیوم فی همایند، "... هِیَ افر و نیز می
َ
مِ حُ ذ

َ
یَ   هِ ی و رضائی و مَن فازَ بِ بّ ل

َ
عدَ  ا و بَ ی الدّنی فِ   اللهُ   نصُرُ ل

وتِ 
َ
یَ   الم و  السّمواتِ و الأرض  کأرضِ  أرضُها  فی جنّةٍ  هُ 

ُ
و  یُدخِل العزِّ  هُ حوریاتُ  لّ اخدِمَنَّ

ُ
ک فی    لتّقدیس 

   بکورٍ و
َ
لّ  اصیلٍ و یَست

ُ
یهِ فی ک

َ
هِ و یَ حینٍ شمسُ جمالِ رَ شرِقُ عَل نعَل مِنها  ستَض ئُ  بِّ

َ
  یَقدِرَ أحَدٌ ی شأنٍ ل

رَ نْ أ
ُ
 إ  یَنظ

َ
 ۸۹..".. یهل

در چه انجمنی    فرمایند، "اگر بدانی که آن جان پاک همسر یکی از شهداء میبدالبهاء به  ضرت ع ح

ی بر سر  سریری جالس است و چه تاجفائز و بر چه  ه ملکوتی  لی ناظر و در چاحاضر و به چه جم

و چه   روشدارد  البتّ سراجی  پرده ن،  برافرازی  بر   ه  نعره  و  ولو ر شد و  اندازی  اندازی    وبآشو  ه  ل هر 

."...۹۰ 

 ت معاشرت با اولیاء و انبیاء و اصفیاء است.ملکو  ۱۲–۳

 ۹۱.ۀ مجرّده ..."واح مقدّسی  و مصاحبش ار لفرمایند، "... مقرّش در افق اعیجمال قدم م

هُ  هُ  و أو یُعاشِروا انبیاءَاِلله و نیز، "... إنَّ
َ
 و یَ لیائ

َّ
ل
َ
  مُ مَعَهُم و یَقُصُّ تَک

َ
هَ م هُ ل

َ
 ۹۲.". ..اللهایّامی ف رَ ما ظ

نیز در نازل،  و  یا ال   مقام مناجات برای یکی از متصاعدین از قلم مبارک  ی،  ه"... ثمّ ٱجعَلْ عَبدَکَ، 

 مَعَ 
ً
تی عَجَزَتِ الأ   و أنبیائک فِی المقاماتِ ک و أولیائِک   أصفیائِ معاشرا

ّ
نُ عَن  ٱلألسُ وَ    ن ذکرِها قلامُ عَ ال

 ۳۹وصفِها ...".

گویم که بعد از این از  د، "امّا به شما میفرماین ریون میه حوار خطاب ب آخم  شا  سیح درت مر حض

 ۹۴.تازه آشامم." ت پدر خودبا شما در ملکو   ر نخواهم نوشید تا روزی که آن رامیوۀ مو دیگ

  یم اهدر ملکوت آسمان با ابر آمده غرب مشرق و مه بسا از گویم کو به شما میفرماید، " همچنین می

 ۹۵ست.".واهند نشخ وبعقی سحق و و ا

ی جمال ابهی  و فوز به لقاء سرمدی و   ملکوت،  ۱۲–۴
ّ
وصال   حضور در محفل تجل

 حضرتش 

می قدم  لِله    ، فرمایند جمال  جَعَ "ألحمدُ  ذی 
ّ
با ٱل الموتَ   لَ 

َ
سبَبا و  لِلِقائِهِ   

ً
   با

َّ
عِل وَ  لِحَ لِوِصالِهِ   
ً
وةِ  ة ی 

 ۶۹ه.".بادِ عِ 

پریشان  ن أدرَکَ لقاءَ عود مَ مه، از صتر محۀ  ق"ای ور د،  نای رمف حضرت عبدالبهاء می هِ محزون و  رَبِّ  

ورانی و  آن محفل ن ت اسم اعظم در  ی ا امیدواریم که کلّ به فضل و عنا مباش و آه و فغان منما.  زیر 

ی، مجتممجمع 
ّ
 ۹۷ع شویم.".رحمانی، بزم تجل
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ی بز ر د ،ن فرمایگاار  بت . الطاف شایان کن، موه ، "..ایندفرمت میقام مناجاو در م
ّ
ه و به  راه دم تجل

 ۹۸اهده و لقا فائز فرما ...".محفل مش

ت و نیز، "... این نفوس مر  بلبلان گلشن  ند و 
َ
ا تو  عطا کن و به  ران لانه  .  در حدیقۀ غفوغان چمن 

ی ابدی و جلوۀ ر م
ّ
 ۹۹و برقرار دار ...". ایندهبد پ ا و تا افائز فرم بّانی و لقای سرمدی حفل تجل

 

 م ملکوت ر عالیکدیگر د اب احو بطۀ ار را ۱۲–۵

 بهی  میجمال ا
ّ
.. اهل  .لاع بعضها علی بعضٍ بعد صعودها  فرمایند، "و امّا ما سألتَ مِنَ الأرواح و اط

لع و با هم مأنو د، کلّ از احوال یکدیگر مالهیّه ساکنن   در سفینۀبهاء که  
ّ
   .و معاشر  س و مصاحبط

مقای  اعمن  و  ایقان  به  منوط  یک  ک  س یفو ن است.   وس  فن   الام  در  لعن درجه  ه 
ّ
مط از  واقفند،  د 

ه   که در تحت این نفوس واقعند کما  کمّیات و کیفیات و درائج و مقامات یکدیگر و نفوس ی هُوَ حَقُّ

لاع نیابن مقامات نفوس عمراتب و  بر  
ّ
لٍّ نصیبٌ الیۀ از خود اط

ُ
هَ إلی  فسٍ  لِن   یکَ طوبعندَ رَبِّ   د.  لِک وَجَّ

َ
ت

ی الله ا روحُ   أن طارَ  یلإ هِ ی حُبِّ  فمَ قاست الله و ا
َ
  ۱۰۰لملِکِ المقتدر الغفورِ الرّحیم.".هُ إل

 

 . آورندست میدفات اعمالشان را در ملکوت به مؤمنان مکا ۱۲–۶
 

میعبداحضرت   زحفرمالبهاء  من،  روحانی  یاران  "ای  مشقتتان یند:  و  خدمت    مات  و  امرالله  در 

ممّ تح بلا و معاونت ضعفا مل  اعمات  فااکماضح.   و و   ومعل صیبت و  اب ل مقب این  از جمال  هی   وله 

لوح   در  و  مذکور  حرف  به  حرف  تقدیسش  ملکوت  در  مسطور. است.   کلمه  به  کلمه      محفوظش 

 ۰۱۱اهید نمود.".یب در ملکوت رحمانی مشاهده خو فشانی را عنقر جان  پاداش این عبودیت و

نیز   مو  قلم  مُصاب  صادر  یثاقاز  إنسانٍ  لِّ 
ُ
لِک

َ
"ف  لالب با، 

َ
لم ...اللهلکوتم  فی  تٌ کافا  عَ     المکافاتُ  لی  و 

لِ البلاء فی ملکوتِ   ۱۰۲الله ...".تحمُّ

نیز می ن ملکوت از رحمت  بینند، در جهاوان  ان زحمت جان و رنج ر هفرمایند، "... اگر در این جو 

 ۱۰۳رند ...".روان نصیب گی عُظمی  و گنج

 

 عالم ین ار  ب واح مجرّدۀ مقدّسه از ملکوتر ر ایتأث ۱۲–۷

و  مۀ مجرّده که مقدّس از شئونات ارضند، مربّی عالم بوده  ، "ارواح مستقی مایند فر ی  میبها   المج

بهیزل و لا لم   ند.اصعود مهیمن و محیط    هستند.  لعمرالله بعد از   یزال این مقام مستور بوده و 

ه  ب   م ین عال ز ااه  ک  فوظ.   ارواح مقدّسۀ مجرّدهحت ممنۀ عصو در خزا هی مختوم  خاتم حفظ ال 

م.".نمایند سبب بز  صعود  ر انقطاع نو 
َ
 ۱۰۴رگند از برای تربیت عالم و ظهور صنایع و حِک

می  و منیز  "ارواح  مجفرمایند،  ارتقاء  حین  که  العالمنقطرّده  عن   
ً
شبهات  عا عن   

ً
مطهّرا الامم    و 

ل عر  نمایند،  ا وج  ت عمرالله  یانوار و 
ّ
ت ظهورات عل   آن   ت جل

ّ
   و   وم ارواح سبب و عل

َ
و  ع  ای ن م و ص حِک

 ۱۰۵ست.".ینش ابقای آفر 
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ج"...   صعود  از  بعد  است  راسخ  و  ثابت   
ّ

امراللّ در  که  نفس ی  فيض  هر  کسب  او  از  عوالم  ميع 

ی  قی و مربّ مر سلطان حقي ع او و اشياء ظاهره در او به ار عالم و صناي ظهو نمايند.  اوست مايۀ  یم

 ۰۶۱...".حقيقی 

میح عبدالبهاء  کمب   سفو "نفرمایند،  ضرت  ر ای ز  ا  هارکی  عالم  نن  جها حلت  به  و  دیگر  مایند  ن 

د به قوّت ملکوتی گشتند، لابدّ  ند و به شفاعت سبب  ی  تأثیر در عوالم وجود نما شتابند، چون مؤیَّ

  ۱۰۷احدیت گردند.". و تأیید حضرت  ایتعن 
 

 ملکوتی مشاغل ۱۲–۸

در  ودید که ب  ده مو ن   سؤال لهیات کو جهان الهی، عالم نورانی، مل از  " رمایند، فهاء میرت عبدالب حض

م ذاتی این امکان  واغلی هست یا نه؛ آن جهان مقدّس از شئون و طوارء و لزو آیا مشاغل و ش  آن

  ۰۸۱است.".
 

 به ملکوت دایمان شرط ورو  ۱۲–۹

که  با طوری  همان  و  الهیّه  مظاهر  نصوص   ظهور  ملا   در  شد،انجیل  ند  حظه   
ً
بهابدوا ملکوت    ی 

بهمی آنان که  به  می  هر ظهور، مزیّن به مظی ایمان  عنی   ی،تلکو ح م رو   ر یو ز   شود و  گردند قابل ورود 

 شوند. الله میملکوت

عبدا میحضرت  "ایلبهاء  ر   فرمایند،  طالبان  ای  و  محترم  الحمد اجمع  خدا   حقیقت  ه  نور  لله 

  القدس درند شد و نفثات روحم بلی جمیع اقاللکوت در  د؛ ندای مالهی وزی درخشید و نسیم گلشن  

 ۱۰۹د.".بخشی  ت ابدیّهیاح و  ددمی وب قل  ت وی ه

 ۱۱۰رسد.".یمیداری از ملکوت ابهی  دمد و صلای بفرمایند، "صبح نورانی از افق معانی میمیو نیز 

می عر فهمچنین  "در  میمایند،  گفته  که  روحی  روحانیین  مرف  این  شود  نیست؛ قصد  بلکه    روح 

ب ای رمفیح م مسی رت  ضح  که ی است؛ آن حیات ایمانی است  ابد  ح صود آن رو مق باید  روح  ه آن  د 

تعمی داخانسان  الهی  ملکوت  در  نشود  تعمید  روح  آن  به  تا  و  بشود.   کد  نفوس  آن   ... نگردد    هل 

نیستند، هرچ ایمانی م  د روح انسانینمؤمن بالله  امّا از روح حقیقی  کم  لهذا در ححرومند؛  دارند 

از حیات    حیات  ند؛ هرچنداموات  این    شدند  اء مبعوثبی ان    .مند حرو ی متکو ملناسوتی دارند ولی  تا 

 ۱۱۱سانی را به روح ملکوتی زنده کنند.".روح ان 

ا  همچنین از قلم    لِحقائقِ الأشیافسُ ٱلنّاطقنّ لرّوحُ الإنسانی هُوَ ٱلٱ میثاق نازل، "و أمَّ
ُ
ة
َ
درِک

ُ
 أی ٱلم

ُ
ء  ة

ها و کاشِ 
َ
 ل
ٌ
ة
َ
   ف

َ
بِها .و محیط  
ٌ
ا ٱلرّوحُ الملکوتی هُوَ . و  .ة ی مِن  یقةِ  مسِ الحق ش  رِ وا ن ن أمِ   اقٌ ر إش  أمَّ

ّ
و تجل

مِ النّاسوت ...".تج
َ
هوتِ فی عال

ّ
یاتِ اللا

ّ
 ۱۱۲ل
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 بعد  مرواح غیرمؤمنان در عالا ۱۲–۱۰

می ابهی   یَ یفرماجمال   
َ
"سَوف النّیران  ند،  فی  مثوائهم  المشرکون  الموحّ ری  ملو  فی  ربّ    اللهکوتدون 

جّین و در  از اهل نفی و سار و  شد در ن   رضعمُ   اللهلمةز کای  فس و نیز، "هر ن   ۱۱۳ا یکون.".و م  نماکا 

 ۱۱۴ظلّ مشرکین محشور."

ب  این   ..." ب   ه س ی معلوم و واضح است کو همچنین،  لع 
ّ
از موت مط بعد  اعم  ه کلّ  ال خود  افعال و 

ست دهد که ذکر آن  حی در آن حین ف  حق را در ر که اهل  فق اقتداخواهند شد.  قسم به آفتاب ا

اید که فوق آن متصوّر نه.   و وحشتی رو نم  ضطرابخوف و ا  رال  لا ضاب  اصحین  ن مچه   ممکن نه و

نفس ی که رحیق   ازنیکو است حال  را  ایمان  باقی  ا  لطیف  الطاف مالک  یان گرفت و  د ید عنایت و 

 ۱۱۵شامید.".آ

  کهی  انسانی مشترکند.  امّا وقت  روح  رها دنسانکه همۀ اگردد  می  استنتاج  از بیانات مبارکه چنین 

امظه به   مییما  هی ل ر  صآو ان  ملکوتیرند  روح  عرش  می  احب  حول  ملکوت  که  آنجایی  از  شوند.  

طائف ظهور  یعنی  مظهر  ایمان  لهذا  اله  است،  ملکوت  به  ورود  اصطلاحیمجوّز  از  کتب  .   ات 

یع بودن  زنده  که  است  تزیین مقدّسه  به    نی  ایما حیات  ملکو روح  و  و  ت نی  ممات  ی  واقع  در  آن  غیر 

حضرت مسیح است که: "بگذار تا    د.  بیان مبارکت دار ظاهر حیاب  حسه  ب رد  ه فن کآل  حااست.   

کن  دفن  مردگان  را  اسلا مردگان  در  حدیثی  و  میند.".   که  "المؤمنُ م  ال   فرماید،  فِی  همین  حیٌّ  دّارَین" 

بیان می   یثفرمایند: "و امّا حددیث میین ح ادرتوضیح    بدالبهاء که حضرت عد، چنان  دار معنی را 

نیز روانیان زندهضح و آشکار استن« واالدّارَی ی  فِ   حیٌّ   منُ لمؤ ا» اند و جسمانیان  .  زیرا در این جهان 

زندگی پژمرده.   و  پ   مرده  جان  از  ولی  دارند  درا خاکی  و  محروم     ک 
ُ
الا النشئةِ  فِی  امّا  و   ... خری   کنار 

 
َ
ل
َ
هُ ف

َ
 ۱۱۶بهی.".ٱلأ  مِن ملکوتِ م نصیبٌ یسَ ل

ا دیگر،  و یم  وح ر   معال به  وس  فن   ین به عبارت  ازروند  ملک  لی  ت عدم  ادراک فیض 
ّ
به عل  ، ابهی  وت 

عبدالبهاء   حضرت  محروم.   مایمان،  واقعیت  این  توضیح  ایدر  باقی  "انسان  حیّ  سفرمایند:  و  ت 

یّبه است؛ یعنی  ان ط شرند، حیات ایقان داةالله و  ند و محبّ است.  لکن آنهایی که مؤمن بالله ا  ابدی

با وجود این که حیات دارند، امّا  از حقّ هستند،  تجَب  س ی که محفو ن   آن  ا، امّ   د.  و شمیابدیه گفته  

و به حیات مؤمنین    حیاتشان ظلمانی است   چشم زندهعنسبت 
ً
ن   دم است.  مثلا ناخن  و  یز  است 

 ب امّا سنگ  دارد.     نیز وجود   و انسان   زنده است ... این سنگ وجود دارد
ّ
سبه به وجود انسان عدم  الن

لم و عالم بعد از موت وجود دارند،  رچند در این عا حق، هتجبه از  مح س  فو ن ین  مچن ه ه ب .  ..است  

سبه به وج
ّ
 ۷۱۱هی معدومند و مفقود.".ل ود قدس ی ابناء ملکوت ا امّا بالن
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"ای ملکوت  همچنین،  مان مشتاق  الهی  ملکوت  آسمان الله،  طی   ند  تقدیس است.   ف  ور  این  ای  ضدر 

وش که بنت ملکوت  به جان و دل بک...    ین پروازا  ازم  و محر رض  ت ااشر ح  امتناهی پرواز نماید.  امّان 

 ۱۱۸شوی و از جهان الهی خبر گیری.".

یات روح در مل ۱۲–۱۱
ّ
 وتکترق

می عبدالبهاء  "امّا  مفر حضرت  ملکوت  ایند،  به  از صعود  بعد  روح  یات 
ّ
ازترق ز   مجرّد  و  مان  مکان 

یات است 
ّ
یات کمالی است  بعد   و ترق

ّ
 ت   دانن، مانی کم نهاز صعود ترق

ّ
جنینی به عالم  عالم طفل از  یرق

نادانی به عالم دانایی و ازمقام ن  ن کمالات الهیّه  و قص به عالم کمال.  و چرشد و عقل و از عالم 

ی روح را حدّی معلوم نه.".است، لهذا ت ی نامتناه
ّ
 ۱۱۹رق

ن دع  س فو ن   ا قوّه داریم که در حقّ این اینج  نچه ما در"... چنافرمایند،  نیز می  و طور  نمی ه  م،ی مای ا 

عال عالم  در  که  هم  جمیعدیگر  آیا  بود.   خواهیم  دارا  را  قوّه  همین  باشد  ملکوت  عالم    م  آن  خلق 

ی کنند.  همچنان که در اینجا    ند توانمیهم    نیستند؟  پس در آن عالم  امخلوق خد
ّ
د به  ن توانمیترق

انوار    قتباسو رجا ا  عضرّ ت   ه؛ ب یندنما  انفر ند طلب غتوانمیدر آنجا هم  یند  اانوار نم  ع اقتباستضرّ 

دکنند.    یا  ابتهال  و  تضرّع  واسطۀ  به  عالم  این  در  نفوس   پس چون 
ّ
ترق تحصیل  مقدّسین  ی  عای 

همچنین  می به  نیب نمایند،  فوت  از  خود  عد  رجای  و  دعا  واسطۀ  به  ی  توان میز 
ّ
ترق کنند،  د 

 
َ
 ۰۱۲عت مظاهر مقدّسه گردند.".شفا  رص چون مظهالخصو یعَل

 

 است.نسان اعلی ا طنو  انمت هلکو م –۱۳

مِنَ احدیث مشهو  الوطن  اکرم که فرمودند، "حبُّ  پیامبر  از  این حد ری است  ث  ی لإیمان".  گرچه 

اهمّ  بیان  برای   
ً
یتیغالبا

ّ
مل میگرایت  قرار  استفاده  مورد  ولی  ی  تع گیرد،  دیگری صوفیه  ازاین    بیر 

نموده ح بلکه    وطن  ، دیث  خاکی،  وطن  این  نه  ععنی   ن،ا انسنی  وحا ر ن  وطرا  همان  ا ی  در  مای  لهی 

ی در قوس صعود به  اند که به جهت   تعالی که انسان اهل آنجا است، دانستهمحضر حقّ 
ّ
ین  ا ترق

با رنج   تا  به مصدا  وغربت آمده  ب تعب  الیه راجعون«  إنّا  ا  رای وصول ق »إنّا لله و  صلی به  به وطن 

کمالی  س ای دیر  ایر  مولانا  بپردازد.   عالم  »نی«  شدهریببه  را  عه  قوان  ن  نی دن  نیاز  نالۀ  و  از    ستان 

 زند: جدایی مثل می

 کند شکایت   می  اهوز   جدایی  کند یچون   حکایت   م   از   نی  بشنو   

 اند نالیده   رد  و  زن یرم  مدر نف  اند ببریده    تا     مرا        نیستان            کز  

 شتیاق ا  ردد   شرح     یمو بگتا     شرحه  از  فراق واهم   شرحهخ  سینه

 ۱۲۱باز جوید روزگار وصل خویش  اصل خویش  از ماند  دور   و هر کس ی ک 
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س    وی او برر مثنه بیست و هفت هزار بیت دب ر نزدیک  و تئوری سلوک مولوی د این اساس مؤسَّ

 ماید.   ن ی را میمعنو است و طریق این سلوک 

یبُ  یا حب عَمری  ند: "وَ فرماییم  یرزیابا  انسان روحانی را وطن اصلی  فت وادی عالم  هدر    جمال ابهی

تی  ل 
ّ
ذِهِ السّنبلات ٱل ضِرِ ه 

َ
مَرات مِن خ

َّ
ذِهِ الث ذوقُ ه 

َ
تْ و ت

َ
بَت
َ
ی المعرفةِ عِندَ   ن  فی أراض ِ

ّ
اتِ  ی أنوارِ  تجل

ّ
 الذ

الصّ  و  الأسماءِ  مَرایاءِ     فاتِ فی 
ُ
ذ
ُ
یأخ

َ
وقُ   ل

ّ
ال   الش الإصطِبارِ   صّبرِ زمامَ     و 

َ
یَهت و  کَ  فِّ

َ
ک مِ حُ و ر   زُّ عن  ن  کَ 

طبِ المعانی ..مِنَ ذبُک وار و تج الأن وارِقِ بَ 
ُ
ی الوطنِ الأصلی الإلهی فی ق

َ
رابی إل

ّ
 ۱۲۲.".الوطنِ الت

انسان    رد اینماز کبیر، غربت  ت در  به وطرابی تصدیق مین عالم  را  او  تأیید  ن اعشود و تسریع  لی 

رَی الغر بِّ أی ر ند، "... فرمایمی
َ
  ت

َ
 قِبا لِّ ظِ علی لأ ا هِ نِ یبَ سَرُعَ إلی وَط

َ
 ۱۲۳ک ...".رحمتِ  جوارِ متِکَ و ب عَظ

نِهِ الأعلی فی ظلِّ  یرُعَ إل فرمایند، "أی رَبِّ هذا غریبٌ سَ و در عبارت دیگر می
َ
 ۱۲۴تک.". رحم وَط

نِهِ الأبهوَ قصد  و لغریبٍ  الأعلی    رکةِ قلمی  بحو در لوح دیگر نازل، "طوبی لِإسمٍ فازَ 
َ
بَ  ط ی و لبعیدٍ تقرَّ

 
َ
 ۱۲۵.نات."البیّ  رِ ظه مُ اِلله ی إل

د مقاو  منار  میم  ذیجات 
ّ
ٱل الرّوحَ  ا 

َ
ذ ه  بَ  یِّ

َ
خ لاتُ أنْ  کَ 

ُ
ل "أسئَ فِردوسِکَ  إصَعَدَ    فرمایند،  عَنْ  یکَ 

َ
ل

تِ علی الأ   و جَنَّ
َ
ربِکَ یا مول

ُ
 ال یکَ العُلیا و مقاماتِ ق

ُ
.  ث رَ أصفیائِکَ و  ا إلهی، مُعاشِ ی کَ،  لْ عَبدَ مَّ ٱجعَ وَری 

أنب   کَ ئِ یا أول  م  ک ائِ ی و  تی    قاماتِ فی 
َّ
اعَجَزَ ٱل إنَّ  تِ  ربِّ  أی  وصفِها.   عَن  الألسُنُ  و  ذِکرِها  عَن  لأقلامُ 

صَ الفق
َ
نَهُ یبَ وَ  ملکوتَ غنائِکَ و الغر دَ یرَ ق

َ
 ۱۲۶فی جِوارکَ ...".ط

 

 جام شد.ابهی  انبه ملکوت ول معراج حضرت رس –۱۴

 اید، "فرمکریم می  نر قرآد
َّ
   ي ذِ سُبْحَانَ ال

َ
يْ دِهِ بْ عَ بِ سْرَى  أ

َ
ل  مِنَ  

ً
   لا

َ ْ
ی  سْجِدِ الم ص َ

ْ
ق
َ ْ
سْجِدِ الأ

َ ْ
ى الم

َ
إِل حَرَامِ 

ْ
 ال

نَا
ْ
ذِي بَارَك

َّ
هُ  ال

َ
رِيَهُ مِنْ آيَاتِ  حَوْل

ُ
هُ هُ نَا إِ لِن بَصِیرُ نَّ

ْ
مِيعُ ال  ۱۲۷.".وَ السَّ

یکل  ه   د ر مو ده است.  چنان که در  لنّجم نازل شا سورة  روحانی در ین عروج  ل بیشتر افصی سپس، ت 

 "وَ مَ  ماید:فر رم میسول اکرت ر حض ر هاط
َّ
 وَحْيٌ يُوحَى عَل

َّ
هَوَى إِنْ هُوَ إِلا

ْ
 ا يَنْطِقُ عَنِ ال

َ
قُوَى  مَهُ ش

ْ
دِيدُ ال

و مِرَّ 
ُ
 ذ

َ
مَّ اسْتَوَ ةٍ ف

ُ
ى ث

َ
عْل

َ ْ
قِ الأ

ُ
ف
ُ ْ
تَدَ دَ   ى وَ هُوَ بِالأ

َ
ا ف

َ
 ن

َ
ى ف

َّ
ال

َ
انَ ق

َ
 ك

َ
وْ وْ بَ ق

َ
وْحَى إِ   سَیْنِ أ

َ
أ
َ
ى ف

َ
دْن

َ
 أ

َ
وْ   امَ   بْدِهِ عَ   ىل

َ
حَى  أ

بَ مَ 
َ
ذ
َ
ك  ا 

ْ
ال ادُ  

َ
زْ فُؤ

َ
ن رَآهُ  قَدْ 

َ
ل و  یَری  ما  علی  هُ 

َ
تُمَارُون

َ
ف
َ
أ ى 

َ
رَأ مَا    

ْ
خ
ُ
أ  
ً
ة
َ
 ل

ُ ْ
الم سِدْرَةِ  عِنْدَ  عِنْ نْتَ رَى    هَی 

ُ
ة جَنَّ دَهَا 

وَى.".
ْ
أ
َ ْ
   ۱۲۸الم

مور ان  آنچن  در  واقعۀ  که  پیاد  ا معراج  اکمبر  شده  ثبت  مسجدالحرم  از  حضرتش    به  مراست، 

ی ص ی  قلامسجدا ار ،  مقدّ عنی  ت اض ی  بسه،  »بسمشریف  تفسیر  در  عبدالبهاء  حضرت  الله  ردند.  

به الرّحیم«  آ   الرّحمن  میی تبیین  فوق  مبارکۀ  "پردازنات  أسر ال د:  ليلةِ  يها  فی  المحمّدیِ  بالجمالِ  ی  
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آيالی  الاسراء من  ربّه  ری  وتِ  ال   ه ورود  الکبری   هو  الأ علیها  الملکوت  الی  الاف   ی  لععروجُ  .   بهی  لأ ا  قو 

لع باسرار الکلمة العليا و بلغ سدرة المنتهیهِ و  ء ربِّ رّف بلقافتش
ّ
ی فکان  تو دنی ف  سمِعَ النداء و اط

ّ
دل

.".و دخل اأدنی   قاب قوسین أو   ۱۲۹لجنّة المأوی  و الفردوس الأعلی 
 

 کرد؟  فان کشتو را می ار ملکوتآیا اسر  –۱۵

ق میجمال  اشاره  لوحی  در  "انین ام فر دم  مر ء  یاب د:  عو  این سلین  ست  مقام  رفان  نمودهرا  لأجلِ  ر  اند 

ر  در این مقامات جاری شده    قلم اعلی الحقیقه اگر نفس ی در آنچه از  حفظ عالم.  فی
ّ
به  نماید،  تفک

ر حقیقت  اک نماید و ب ر تا ادرده نشده  عالم گذام در این عال داند که مشعر ادراک آن یقین مبین می

 ۳۰۱عارف شود.".

ستر ا  و د ا  به   ین  اسین  میلیل  که  ".فرمایت  ارواح  ند،  جمیع  شود  کشف  سرِهِ 
َ
بِا مقام  این  اگر   ..

 ۱۳۱نقلب مشاهده گردد.".مو عالم  قصد صعود نمایند 

  ، یعنی تمبالمرّه   عالم اگر   آن  گردد که اسرار و حقایق چنین استنباط می  ن مبارک از بیا 
ً
    و اما

ً
دفعة

 
ً
عالم واحدة نظم  شود،  کشف  می  به  ار   ،  همه زی    د.زن هم  صعو   را  میقصد  مؤمنان  نمایندد  امّا    .

ف
ّ
  ش مستمرّ و تلا   ز به اسباب و ابزار لازمی دی و تجهاند که به تدریج و با کسب لیاقت و توانمنمکل

ورود به  چرا که نفس      انند. طمینان رسیقان و اه مراتب اا ب به اسرار ملکوت پی برده مرتبۀ ایمان ر 

یتناهی آن عالم نورانی نیست،  ضات لا ز فیو مندی اهمن بهر د ضارد گیحاصل من  ا مای ملکوت که به  

افق ابهائی    سرار آنن به ابزار ضروریه برای پی برد اجهیز به  بلکه مستلزم حصول شرایط لازمه و ت 

 است.

،هال اب ا ظهور جمهند که ب دینان میاطم حضرت عبدالبهاء به ما   ی 

یاپی از ملکوت  الهی پ ندای  ستقیم.   ست و می راان سمآاهراه  ش  و  ست وز درهای ملکوت باز ا"... امر 

 ۱۳۲رسد ...".تقدیس می

ابواب معرف الحمدلله  را حضر "...  بر   تت  از  به جمیع    تأسیس ی  ای کلّ بهاءالله گشوده و  تا  فرموده 

 اسرار مُلک و ملکوت 
ّ
م   موده. أیید را ن نهایت ت  لع شوید و مط

ّ
 ۱۳۳ما ...".اوست معل

فرمایند: "...  به ملکوت الهی خلاصه میبردن    در پی حیات را  ود از  مقص  هر اط  ه هیکل ک  ن یا  تر و مهم

ماید و روی به نور  ابدی ن   اب فیض یا آن است که انسان اکتسن ن عالم دمقصود از این حیات در ای 

از نماید؛  روشن  نو عی   ایمان  یقین  به  ن  و  الهشد  پی  ملکوت  اکتسابَ ی  و  انسانی  رَد  ب فضائل عالم 

ق لهی ا ای ضو به ر د یانم
ّ
پروری و آلودگی به این دنیای  سایش جسمانی و تنحت و آاز راشود.  و موف

 ۱۳۴گردد.".و خاسر  خائف  واضح است که انسان عاقبت  ی حاصل.  افانی چه نتیجه
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پ  –۱۶ ملکوت  اسرار  به  بر چگونه  فی  از  و  بیم  کمال  یوضاتش  ی خویش  نروحارای 

 مند گردیم؟ بهره

نبع خزینۀ الهیّه است از هر نقش ی  ا که مدل ر   اد را کهاین عب است  ط  شر "ایند،  مفر میجمال قدم  

 ۱۳۵پاک کنند.".

آن را به صیقل حبّ و انقطاع از     ینه است.لۀ آئ رادر من قلب لطیف به منز ب یند، "ای  فرماو نیز می

 ۱۳۶".جلوه نماید. ندر آ اب حقیقی ن تا آفت  پاک ک الله ی ماسِوَ 

صَد   إذا  لُ ائا السّ هَ یُّ أ  و نیز: "... یا
َ
 ق

َ
لبَکَ عن کلّ ما سِواه ثمّ  س و سی القدتَ حظیرة

َ
رْ ق هِّ

َ
ناءَ القرب، ط

 
َ
عل

َ
عْ ن

َ
ل
ْ
 ٱخ

ُّ
ری  ..قلبِکَ ت ینِ ون و الأوهام لِتری  بِعَ نیِ الظ

ّ
یاتِ الله ربِّ العرشِ و الث

ّ
 ۳۷۱.".جل

ک  در  مکن و  نازل،لمات  الوجود،  "یا  ونه  دِّ   ابنَ 
َ
ق منزلی  رْهمنظری  کَ  وحُ ر   و نزولی  ل   هُ سْ فؤادُکَ  هِّ

َ
ا  ط

 ۳۸۱وری."لظه

قلب را به صیقل روح    دم گذار.  و نیز، "ای پسر عزّ، در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انس ق 

 ۱۳۹ت لولاک نما."آهنگ ساحکن و پاک  

می عبدالبهاء  اماین فر حضرت   ..." جد:  عاشق  ذوالجی  که  لال، مال  بگشا  اعلی     چشمی  ملأ  نور 

مشامی مستعدّ کن که نفحات قدس    بشنود؛ابهی  گ ملکوت  که آهن کن    ازب   ید؛ گوش ی مانه  مشاهد

 ۱۴۰استشمام نماید ...".

نیز،   این  و  امراض  د "...  هزار  تن معرض   و عاقیدۀ 
ً
یقینا ندارد.   بت  اهمّیتی  لهذا  گردد.   نابینا  ولی   

ینلهی  ف ملکوت ا وشن و کشدیدۀ دل ر 
َ
دیدۀ    ا کهر   دا خکر کن  ش س  پ   الابد باقی و پایدار.ماید و ال

 ۱۴۱شنوا.".  ش هوشتو گو  دلت روشن

رد.  ای  بردا  آئینه شمائل حقیقی انسان تا مانند و نیز، "... آن دوست مهربان باید قلوب صافیه بیابد 

غبا و  زنگ  از  را  قلب  آئینۀ  حقیقت،  ای طالب  فار  جهان  ون  پاک  کن  نی   
ّ

م  مجلا عالم  قو  به  ابل 

ابهی  و پرتو انوار حضرت کبریا    ملکوت   عالیۀ صُوَر  الله تمحبّ   بۀاذ جقوّۀ    هب   ا ت   آسمانی ملأ اعلی  نما 

 ۱۴۲ابدی خواهد بود ...". و انطباع در آن انطباع یابد.  این شمائل 

صی   حضرت آمسیح  چون  که  حدّی  به  را،  دل  صفای  و  قلب  اسرارئینهقل  ا  ای  را  ملکوت  لهی 

 ن عکس  من 
ّ
تول به  رو ماید،  و  آب  از  دوباره  زی فرممیبیر  تعن  دش طفل   هب   وح  د  قل ایند،  اطفرا  ال  وب 

ب  آمین،  "آمین  پاک و مطهّر است:  نبوده،  به هواجس دنیا  تو میآلوده  نو  و گه  از سر  اگر کس ی  یم 

ی  که انسان   ممکن استت، چگونه  و گفد دید.  نیقودیموس بدتوان میت خدا را ن ود، ملکو ود نشمول 



 ملکوت                                                                              ۲۲دفتر فان  رع سفینۀ

301 

باشد  که شده  می  پیر  آیا  گردد.   بار  کد  و شمولود  م  داخل ر  یگده  گشتهشکم  شود؟مولو   ادر     د 

نگردد، ممکن نیست    دروح مولو  گویم اگر کس ی از آب و عیس ی در جواب گفت: آمین آمین، به تو می

روح    ولود گشتاز روح م  آنچهشود.  آنچه از جسم مولود شد جسم است و  کوت خدا  خل مل که دا

 ۴۳۱.".یدردگمولود   نو سر تو گفتم باید شما از مدار که به  ب عج  است.

آمده است، "در همان ساعت شاگردان نزد عیس ی آمده گفتند چه کس    ر جلیلان سفیز در همو ن 

  نموده در میان ایشان بر پا داشت و گفت   طفلی طلبعیس ی  مان بزرگتر است.  آنگاه  س ر ملکوت آد

ن  ماس لکوت آمل  خدافل کوچک نشوید، هرگز  کنید و مثل طن گشت  یم تا باز گو ما میآینه به شهر  

بچۀ کوچک خود را فروتن زاد همان در ملکوت آسمان بزرگتر    ثل اینکه م  .  پس هر هید شدنخوا

 ۱۴۴است.".

ا نزد وی آوردن ط"پس  نیز  تا  فال را  ا د  بر  امّا شاگردانش چون دیدند  دست  ن را  ایشا یشان گذارد.  

  ا ممانعت یشان ر و ا  ند آی نزد من   تا  ید ها را واگذار فت: بچهرا خوانده گ ن ایشاولی عیس ی زدند.   نهیب 

دا را مثل  خ که ملکوت  گویم هر  را ملکوت خدا برای مثل اینها است.  هر آینه به شما مید.  زی مکنی 

 ۱۴۵.نگردد." خل آن طفل نپذیرد دا

 

 امّا چرا قلب؟  ۱۶–۱

يَسِ  مْ 
َ
ل
َ
ف
َ
ایرُ "أ فِي  رْضِ وا 

َ ْ
ونَ   لأ

ُ
تَك

َ
هُ ف

َ
ل يَ   وبٌ 

ُ
ل
ُ
ق وْ مْ 

َ
أ بِهَا  ونَ 

ُ
 آ   عْقِل

َ
يَسْ اذ هَ بِهَا  ونَ  عُ مَ نٌ  إِنَّ

َ
 ف

َ
عْ ا لا

َ
ت بْصَارُ   

َ ْ
الأ مَی 

تِي فِي الصُّ 
َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
عْمَی ال

َ
كِنْ ت

َ
 ۱۴۶."دُورِ.وَل

هُمْ می
َ
»ل  فرمایند، 

ُ
ل
ُ
ق يَعْ   دار وبٌ  دلهایی  آنها  یعنی  بِهَا«.   ونَ 

ُ
وسی ند  قِل به  ادکه  آن  حقایقلۀ  را    راک 

به وسیلۀ  را که  رفتی  است و معشناس ی  رفتمعو    ادراکیه  اگستابراین، قلب خود یک دنمایند.  بن یم

راک مثل حسّ، عقل، نقل،  دموازین اشود، کشف و شهود یا مکاشفه گویند.  سایر قلب حاصل می

،  رار ملکوت، چون اساز حقایق  اری جای خود محبوب، ولی برای درک و کشف بسی   همه  درالهام  

لذ  یکاف به حقنیستند.   برای وصول  آن  است ک  لازمی  گر یسیلۀ دو   ن ییقال ا  به  )  میزانه  فؤاد(  قلب 

 گویند. می

  معراج،النّجم، بعد از شرحی از  ةسور   ۱۱ۀ  همانطوری که در صفحات قبل ملاحظه گردید، در آی 

ادُ فرماید، »اکرم می  پیامبر
َ
فُؤ

ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
ى مَ مَا ك

َ
یا فؤادش    لم( دید قلبشاغیب عآنچه )در  یعنی    .  «ا رَأ

ین سفر روحانی را به قلب طیّ  رسول احضرت  .  یعنی  پنداشتال ن خی و    و کذب   فتای ت  آن را حقیق

بهاء لوح  ت عبدالیه حضر اک فرمود.  در شرح این آر یب را ادکرد و با کشف و شهود حقایق عالم غ
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که در صفحۀ   دارند  »مکا لد  ج  ۱۰۹مفصّلی  منتیب عبدا اوّل  البهاء«  مورد  سدرج  در  و  آیه  ت  این 

رمز مصون و حقیقت لامعه و    کنون و سرّ ماین آیه  است:    چنینن  آ  ین فارس مو ض مه  فرمایند کمی

خداوند    که طاعتآنان    ن فِی الوجود است؛ یعنیمَ الغه بر  شئون جامعه و بیّنات واضحه و حجّت ب 

سپس موازین حسّ،  ک است ... و ان ادر بر موازی  به تأمّلیقت نیاز  حق آورند؛ و برای بیان را به جا می

ه نقص آنها را در ادراک بسیاری از حقایق  ار داد س ی قر مورد برر به یک  یکی  ا  ر   م و الهال  قن و  عقل  

 د: فرماین اثبات و سپس می

ٱلمواف"...   بِأنَّ  بَتَ 
َ
ث ٱ إذا  مُختَ لموجودَ زينَ  ها 

ّ
کل القومِ  بَینَ   

َ
 ة

ٌ
ة
َّ
یتَمَ لايُع   ل

َ
عَل ٱدُ  فِی    أبَل    لإدراکاتِ ها 

ُ
ضغاث

نونٌ و أوهامٌ لا  أحلامٍ 
ُ
 وِ ر يُ و ظ

ّ
الِ يُغنِ و لا   نَ مآیَ ٱلظ

ّ
عِر بَ لِ ی ٱلط

ْ
 ۱۴۷فانِ ...".ل

ذأمّا ٱلمیزانُ ٱلحقيقیُّ ٱلإلهفرمایند: "سپس می
ّ
 و لايَ   ی یُّ ٱل

ً
 و  يُدرِکُ   نفَکُّ لايَختلُّ أبدا

َ
يّة

ّ
 ٱلحقائقَ ٱلکل

ٱلعظيم   المعانیَ 
َ
میة هُوَ 

َ
ذزانُ ٱلفف

ّ
ٱل  ؤادِ 

َ
ک
َ
ذ ُ  ی 

ّ
 رَهُ اللّ

َ
ٱلآيةِ ٱلمبارَک هُ لِأ   ؛ةِ فِی   ن  مِ   نَّ

ّ
جل

َ
أياتِ  ت  نوارِ سُطوعِ 

ي هورِ ٱلوِجدانی و ٱلرَّ ٱلفَ
ّ
رِّ ٱلرَّحمانی و ٱلظ يضٌ ق مزِ ٱلرَّ ضِ ٱلإلهی و ٱلسِّ فَ

َ
هُ ل بینٌ  نورٌ م   ديمٌ وبّانی و إنّ

ُ .   و جودٌ عظيمٌ 
ّ

إذا أنعَمَ اللّ
َ
بِ ف ی    هِ ون أصفيائِ أحَدٍ مِ   هِ عَلی   

َ
وقِنینَ مِن أحِبّ أفاضَ عَل

ُ
   عِندَ   هِ ئِ اٱلم

 
کَ  لِ ذ

 صِلُ يَ 
َ
ی ٱلم

َ
ذی  قامِ إل

ّ
لامُ   ٱل يهِ ٱلسَّ

َ
 ٱلغطاءُ ما أزْدَدْ »قالَ عَلی  عَل

َ
شِف

ُ
و ک

َ
 تُ يَقين ل

ً
 ۱۴۸«.".ا

عالم  بتّه آن  ودید.  ال ه بال از کشف ارواح بعد از خلع اجسام، نمودامّا سؤ یند، "فرماهمچنین می

و  ادون  افوق و ماهدۀ می مشان نس او روح  د  ز یرخزیرا حجاب از میان ب   و شهود است.     کشفعالمِ 

 ۱۴۹نماید ...".تبه میر هم

ن   چون در ملکوت الهی عالم روح است و حسّ و که  ادراکی  میزان  تنها    بنابراینل مفقود،  قعقل و 

 هود است. ششف و م، عالم کد آن عال فرماین میذا فعّال است، میزان قلب )فؤاد( است و ل 

بیان مبارک  بای     و لی، "ل ع  ت ر حضد گفت از 
ُ
ی ما أزدَ   لغِطاءف اشِ ک " دتُ 

ً
، این حقیقت به دست  قینا

رار  ه و اسق الهیّ و، با کشف و شهود، حقای   د قلب برس  د به طهارت و تنویرتوان میآید که انسان  می

 کند(، چیزی  به عالم بالا  د)صعو  رود ار میپرده کن  ی که وقتی طور ملکوتیه را در این عالم دریابد، به  

 د. و افه نشاض وا بر یقین 

)ترجمۀ بیان مبارک(: "بدان که خداوند بهترین عطیّۀ خود را به   رمایندف می ر توقیعی اعلی دضرت ح

سم   ار ادراکی انسان است و خداوند آن را محلّ ین مُشعِ بالاتر عطا فرمود و فؤاد    ۱۵۰ادؤ صاحبان ف

 ۱۵۱".داده است.ود قرار رفیع خ

عبدالبه مب حضرت  لوح  انتهای  در  هِّ "  د:نفرمای می  ک ار اء، 
َ
ٱل ط عَ رِ  لِّ فؤادَ 

ُ
ک ؤ ن 

ُ
ش عَنِ    مانِعَةٍ  ونٍ 

لَّ 
ُ
نْ ک شادِ وَزِّ دادِ فی حقيقةِ ٱلرَّ ساٱلسَّ

َ
ا ٱ ئِ  ٱلم

َ
ذ نَهُ   ٱلعاد لمیزانِ لِ ٱلإلهيّةِ بِه  ذی بَيَّ

ّ
لِ ٱلصّادقِ ٱلعَظيمِ ٱل

 ُ
ّ

ٱل اللّ فِی  ٱل  وَ  قرآنِ  ٱلعظيمِ،  ٱلنّبَ حکيمِ  عَینِ  أِ  مِن  شرِبَ 
َ
 ینِ قي ٱل لِت

َ
ت و  ٱليقینِ بِحقِّ   عَ تَّ مَ تَ   وَ    ی  تَهتَدِ  

َ
إل یَ 

کَ فِی ٱلِمنهَجِ ٱلقَو 
ُ
سل

َ
ستقيمِ وَ ت

ُ
راطِ ٱلم  يم و ٱلحَ ٱلصِّ

َ
ِ رَبِّ ٱلعالم

ّ
 ۱۵۲."ینَ مدُ  لِل
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مس میجما
ّ
هَ : "فرمایندل ابهی  در تفسیر سورةالش  ا السّائِ يا أيُّ

َ
القدسِ   صَدتَ لُ إذا ق

َ
 و سيناءَ  حظیرة

 
َ
لِّ ن  عَ   ك قلبَ   رْ هِّ القُربِ ط

ُ
ث  ما سِ ک  واه * 

ْ
عْ  مّ ٱخ
َ
بِعَینِ قلبِ ل لِتری   نونِ و الأوهام 

ّ
یِ ٱلظ

َ
عْل

َ
ياتِ    كَ ن

ّ
جل

َ
ِ  ت

ّ
اللّ

ری  لِأ بِّ ر 
ّ
  العرشِ و الث

َ
هودِ ... إص  مُ مَ يو ا اليو نَّ هذ

ّ
فَةِ و الش

َ
کاش

ُ
  بِجَناحَ عَدْ الم

ْ
قربِ    ءی هوانقطاعِ إلیِ ٱلإ

 ۱۵۳"..محي الرّحمنِ الرّ  كَ ربِّ رحمةِ 

آمد تفس  انهم  در "یر  است،  هَرَ ه 
َ
الظ مِنهُ تِ  و   

ُ
ريعة الشَّ و   

ُ
الحقيقة بَرَزَتِ  و   

ُ
الجامِعَة  

ُ
لِمَة

َ
طارَ    ک

فَةِ وحّدونَ إلی هواءِ المکاالم 
َ
هِمِ العز و الحض ش  ۱۵۴."الودود يزِ ورِ و المخلصون الی منظرِ ربِّ

 

 بپردازیم؟  قلب یا فؤاد ته طهار چگونه ب ۱۶–۲

م کنون  ادشر ه  ککردیم  ظه  حلا تا  اسط  الهیراک  مل  رار  کلّ و  شهود  کوت  و  کشف  طریق  از  ش ئ   

رتبۀ  این م  به  توان میوط است.  امّا چگونه  ن ی قلب م ممکن و کشف و شهود به تزکیه نفس و صفا

ق  ۀ اسلامی طریفمتصوّ   ی مسیحی و از عرفا  ند و بعض یه  اسنی  دست یافت؟  پیروان ادیان قدیم

عزل  و  ه 
ّ
اان   وت  ریاضات شاق و را    لقخ  ززوای  به حبرای  این  پیشۀ خقیقت  صول  که  ود ساختند، 

به   معنوی  کمالات  و کسب  نفس  تهذیب  برای  درطریق  ق  شدّت  انتقاد  مورد  الهی  گرف آثار  ته  رار 

 .است

رب  ا از اکل و شر ه خود  و هستند کند بوده  ر جزائر ه د  فرمایند: "... ای علی جمعی جمال قدم می

ه مشغولند و به اذکار ناطق.    ریاضات م به ی و ایّاو لیالاند هفت ر انس گ حوشو ا اند و ب منع نموده
ّ
شاق

 ۱۵۵ر نه ...".و  مذکذلک احدی از آن نفوس عندالله مع

"...فرمایندو نیز می ه به عزّ قبول فائز    : 
ّ
به    رد ناظرندبصر و خ  .  صاحباننهانزوا و ریاضات شاق

 ر شد  وهام ظاهون و اب ظن صل ز  اامور    این   ال وح و ریحان است و امث ابی که سبب ر ب اس
ّ
د؛  و متول

بعد  و  قبل  از  عباد  از  بعض ی  نیست.   و  نبوده  دانش  اصحاب  مغا  لائق  و  هر در  ساکن  جبال  های 

    ۱۵۶بور متوجّه.".ی به قدر لیالبعض ی  

 از جمله    ..در لوح دیگر نازل: ".
ّ
  بّثند به آنچه که سبب آن نفوس متش   زبعض ی ات اسلام  عرفای مل

انز   الت سک بک از مقلعمراللهت.   اسا  و و  آید.   اهد و  ام  پدید  ثمری  باید  بیفزاید.  از انسان  بر غرور 

 ۱۵۷ثمر لایق نار.".ت و شجرۀ بیثمر اس شجر بیودۀ حضرت روح، به مثابۀ  م، به فر ثمر انسان بی

لوح در  نازل:د  و  قل   یگر  ا  "...  ملأ  هب یا  عتَکِفالرُّ
َ
لات  ن 

َ
الم و  الکنائسِ  فِی  أنُ  ابدِ عوا  ب جخرُ ٱ  ث وا  مَّ  إذنی 

   غِلواٱشتَ 
َ
م و أنفُسُ العِباد.".بما ت

ُ
 ۱۵۸نتَفِعُ بِهِ أنفُسُک

نوط به ریاضت و خلوت و عزلت نه.   دور م  در این  ایند: "و امّا تکمیل نفسمفر ء میحضرت عبدالبها

ه  ب ن قلب  زییت و  بّانی و تحسین اطوار  حصیل معارف ر ت انی و  اخلاق رحمنجذاب و  نقطاع و ا ا  بلکه به

ی منسوخ گشت.   خواهد  ده و  سرار بو الا ربّ حات  نف
ّ
بود.  آداب و اصول ریاضت که از پیش بود به کل

 اا هُوَ هذ
ّ

 ۱۵۹ین.".ل المب الضّلا لحقّ و ما بعد الحق إلا
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"... مقصود    فرمایند:می  ، فه استا و متصوّ سلوک عرفکه غایت    ،اللههیکل مبارک در معنی فنای فی

الهیّ لواار  از فنا د ی  نسان به  ت که ان اسای ه  ح 
ّ
فنای حق کند.  یعنی منقطع از هر چیز    خود راکل

و  و جسم  قلب  و  روح  و  و   گردد  جمی   راحت  عزّت،  و  نعمت  و  را  شخص ی خع شئون  سرور  ویش 

اید و  بشری خویش نم  ز شئون و تجرّد ادرگذرد    الم ناسوتع  فدای حق نماید و از لذائذ و هواجس

ی  اید و  ق بگشو ثنای حه ذکر  ان ب لسو    افروزدبر   الله به نار محبّت
ّ
به اوصاف تقدیس و تنزیه متجل

ن  تربیت خویش و هدایت  به  و  بپر گردد  یعنی جمیع شئون مت دفوس  بهازد.   ق 
ّ
ر   عل فنا  خود  و  ا فدا 

 ۱۶۰نماید.".

  رد  ی انعکاس اسرار ملکوتصیقل قلب برا  جلا و  ستفاد شد، قدسیّه مار هیاکل  آث بنا بر آنچه از  

کمال روحانی مستلزم اجرای دقیق احکام و  ول به  و وص   قت هر ش ئ به حقی قوف  و   و   نب انسا قل 

 غیر.   لا است و  تعالیم و هدایات الهیّه

می ی  فرمایند:قدم  ا منبسطه  د رحمت"...  قبضۀ  در  و  و محیط  بس ی مبسوط  کلّ  قت ام  اشیاء  دارم 

دِهِ  بِیَ    تربیتِ در ظلّ   د کهاینم  را اخذنی  اکسنهایه و کرم لابدایه  ن این فضل لا کر.  ولبوض و اسی مق

لَّ م
ُ
ت رحمتُهُ ک

لّ ش ئ در آیند و در فضای روحانی سَبَقَ
ُ
 ۱۶۱رّ نمایند ...".قش یءٍ م لکوتُ ک

م   حضرت گوید فرما یمسیح  خداوند«  »خداوند،  مرا  که  هر  "نه  ملکوت د  ید،  گ  اخل  ردد.   آسمان 

 ۶۲۱ورد.".ا آجه را که در آسمان است ب ارادۀ پدر م هه آن کبلک

: "عرض کردند چطور داخل ملکوت گردیم؟  فرمودند: »در امر  ء واردالبهاحضرت عبدرنامۀ ر سفد

ن در امر بهاءالله کامل گردید خواهید  د.  چو عمل کنی شوید و به موجب وصایایش     داخل بهاءالله

 ۱۶۳.ید ...«."أیید یابه چگونه ت ک دید 

فرمایند:  میبیان    یبایی یلی به ز من تمثدر ضا  ر   هالهیّ   لیما تعتِ تمسّک به احکام و  کل مبارک حکم ی ه

بود و در عالم رحم استعداد  انسان در عالم رحم  لیاق  "...  این عالم حا  تو  به  ی 
ّ
ترق و  صل کرد  و 

..ی یّای ام رحِم مه. در عال ل نمود ..صیی که در این عالم لازم بود در آن عالم تحقوای  . ن عالم شد 

عالم ملکوت محتاج، باید تهیّه و  چه در  و آن   د را دیدالم بعرک عدات   وتهیّه  ید  اب   پس در این عالم نیز

الله لازم؛ جمیع را باید  محبّت  الله و م ایمان و ایقان و معرفتل ر آن عاتدارک آن در اینجا ببیند ... د

ت  لا مادر این عالم تحصیل ک  .  لهذا بایدتلات اسعالم کما  آن عالم  ل کرد ...صیدر این عالم تح

 ۴۱۶"..کرد ..

 هی جواز ورود به ملکوت ابهی  است.کام الو اح ای اوامر اجر  ۱۶–۳

 
ُ
ط به  هدایات  از  مبارکه  »ان آثار  رح قرُق  اخلاق  و  انجذاب  و  و  طاع  و  تحصیل  مانی  ربّانی  معارف 

ألیفات بسیاری  آن گذشته، ت   ز ست.  ا« مشحون االاسرارنفحات رب  به تحسین اطوار و تزیین قلب  

عنا متنوّعهاندیب یمقست   وناگون  گو   نوی با  زی   ی  از  و  این  با  در  لذا  و  است  موجود  بهائی  فضلای 
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پرداختن   برای  مجالی  آنچهمختصر  نمی  به  شده  و  انجام  آثار  محترم  قارئین  بیند.   آن  زیارت  به  را 

ر  کا   هب   کوت« به نحوی در آنهاکه کلمۀ »مل   دپرداز ای میرکهانات مبابه نقل بی ا  نماید و تنهدعوت می

 شود: معدود اکتفا می تعداد ار بهایت اختصرای رعو ب  شد با رفته

 

 الف( توجّه و انجذاب به ملکوت ابهی  

أمَ هاء میب عبدال  حضرت اِلله  فرمایند: "یا 
َ
وَجَّ ة

َ
تأییدَ  ت بی 

ُ
إلی ملکوتِ الأبهی  و ٱطل عِند  القدُ وحِ ر هی  سِ 

ر  لَّ ذلک فسِّ
ُ
تُبٍ و زَبُ   ی ک

ُ
دُکِ اللهُ ک  ۶۵۱قدسه.".روحِ   مِن دٍ یی أ ذلک بت لی ع  رٍ و یؤیِّ

میو   چنا نیز  امیدم  باشید.   ناطق  کتابی  خود  یک  هر  باید  "شماها  است  فرمایند،  مبین  کن  تاب 

، او  رّا باشد پاک و مب  ب به ملکوت ابهی نماید و قلبش از جمیع شوائ   توجّههر نفس ی  گردید.  امروز  

 ۱۶۶ق است.".طکتاب ناخود 

ت عتبۀ علیا است و توجّه به  به خدم وفا    مانی اهلو شاد  سرور ی  لها یاران  ای    ..فرمایند، ".و نیز می

 ۱۶۷ملکوت ابهی  ...".

عقلیه و احساسات وجدانیه از سایر  قواء  نسان به  مذکور است: "... امّا ا  هسفرنامو همچنین در  

ت  لکو مه  اشیاء نماید، منجذب ب ، کشف حقایق  د نیات کن ق در روحاتا تعمّ   متاز گشتهممخلوقات  

 ۱۶۸شد، ترویج وسائل عدل و انصاف نماید ...".بشر کو سایش نسان و آخیر ا  ، درشد با  اعلی

 هِ العاد، "ربِّ ربِّ ٱجعَلْ هذِ ن فرمای در مقام مناجات می
َ
ة
ّ
 إلی ملکوتک الأ   ئل

ً
هی   ب عالیة المنار ... منجذبة

."...۱۶۹ 

 

 ست.الله املکوت خدمت به نشر نفحاتب( 

م عبدالبهاء  "رمافیحضرت  صطای  ایند:  تا لب  ن   ادق  به توانی  نفوس    ملکوت   دا  تا  کن  آسمانی 

شوی  ومی شر صلح عمر این عصر بزرگوار سبب ن دنی و انسانی را به هدایت ربّانی ملائکۀ آسمانی ک

 ۱۷۰.".وید یابیندگانی جاو خدمت به وحدت ملکوت انسانی نمایی و ز 

میو   "لکن  ر ف نیز  میمایند،  که  اانسانی  ر اقو خواهد  حصر  ت  خدمت امرالله لیغ  تب ر  دا  و  ن     وع  به 

الله نمودن بهتر  لکوتمصرف    د از جمیع شئون در کنار باشد؛ البتّه اوقات راتوانمیش نماید،  خوی 

 ۱۱۷ت ...".اس

ن هم "ای دختر ملکوت،  قلم میثاق صادر:  از  اهایت  امهچنین  د که  ی علوم گرد ز مضمون مرسید و 

ر عزیز است و  دمت پدویت خای و آرز ماندهنها  ت   و  ه ن نمودنهاپ  نات صعود به جها حترمهوالدۀ م

ر  من ه در این ض  ه به خدمت پدرت پرداز وتّ الب    الله.  متحیّری که به کدام پردازی.خدمت به ملکوت

 ۱۷۲شو.".الله مشغول وقت فرصت یافتی به نشر نفحات
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 اللهج( محبّة

ه  ست، ب انقطاع ات، به   اسةاللهبه محبّ وت  کل م: "امّا داخل شدن در  فرمایندء میاعبدالبه  حضرت

 ۱۷۳.."..است  س و تنزیه است، به صدق و صفاست و استقامت و وفاست، به جانفشانیتقدی 

 ۱۷۴لکوتی.".ر الم هی النّو   و نیز، "المحبّة

م  نور  حق  عرفان  "به  همچنین،  زجاج  اللهحبّتو  برادر  قلب  و  ۀ  ساطعهافروزد  را    اششعۀ  آفاق 

نماید   نتیجۀ وجود انسانی محبّةالله و  حقیقه  ال فیبخشد و    ملکوتی یات  ح  را  انسان   جودو   وروشن 

 ۵۱۷محبّةالله روح حیات است ...".

 

ل به ملکوت  د(
ّ
 ابهی  تضرّع و تبت

لطاف  اید و طلب  تضرّع نماوت ابهی  م به ملکدفرمایند: "عبدالبهاء ... دم به  دالبهاء میعب   حضرت

 ۶۱۷.ماید."ی ننماکند و رجای عنایات رحآسمانی 

نی  بهای شهنا  ز، "پس و  بدیع    آوازی   ز،  به آهنگی  جانفزا آیات و کلمات الهی را در مجامع و محافل 

  و تضرّع  لآزاد گردد و دل و جان به هیجان آید و تبتّ  موم د غموم و هتا قلوب مستمعین از قیو   زبنوا

 ۷۷۱ند ...".ت ابهی  ک به ملکو 

 

 رضای الهیھ( رضا به 

ت ر   یا"ایند:  فرممی  جمال ابهی ِ ضا 
ّ

هبرضائمن فاز    الِل انّ  الاعلی و    ی 
ُ
ی علیه الملأ

ّ
یُصَل مِن اهلِ ملکوتی 

الا  مدآئنِ  بِکآسماهلُ  فاز  به  فاز  من   ... یرِ  ء 
َ
الخ * طوبی  و  لّ  التّابوت  اهل  من  ه  انّ مُنِعَ  ذی 

ّ
فسٍ  لن ال

بَ 
َ
ت ما ن

َ
رادت و ذ

َ
ت ما اا

َ
 ر اخذ

ّ
      ۸۷۱المهیمن القیّوم.".ادَهُ اللّ

 

 
ّ
 ی  وت ابهملک بهل و( توک

نمایی  یبهاء م عبدال حضرت   ابهی  ملکوت  به  توجّه  و  ل 
ّ
توک باش چون  ن است  ییقفرمایند: "مطمئن 

ان  مبارک چن جمال  دات ای داخل نشدم ...  امّا تأیی در هیچ مدرسه  نشوی.  مد میکه وقت بیان مؤیَّ 

 ۷۹۱".د.ه ملکوت ابهی  گردی مجامع ندا ب  ع د که در جمی شامل ش

 

 و ... صاف انو  ز( عدل

عبد میالبهاحضرت  امانتفء  و  انصاف  و  عدل  به  مأمور  عالم  اهل  جمیع  با  "انسان    و  رمایند: 

 و الفت و رعای مروّت و محبّت و صداقت  
ّ
د  مؤیّ   ق و ت و حمایت و مهربانی است.  امیدوارم که موف

ب    گردید. دم  ندیمآن  یقین،  شوی   ه  قدیم  نازن   یار  دلبر  همدم  ودگر ین  و  مل  ی    حمان ر   وتکدر 

 ۱۸۰...". لنشینین یار د نشهم
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 ح( دلجویی احبّاء

حبّاء است  اابهی دلجویی  ازدیاد الطاف از ملکوت    ل ئفرمایند: "از اعظم وساحضرت عبدالبهاء می

 ۱۸۱است.«.".حجّ اکبر آور که  به دست لی و تطییب خاطر دوستان کما قال، »د
 

صفین  ۱۶–۴
ّ
 سوب بین مح مقرّ  کۀئل ن و میعال ل ز مبه صفات ملکوتی امت

ملکمی  لبهاءعبدا  حضرت صفات  به  و  شدند  منسلخ  بشریت  عالم  از  که  "نفوس ی  تیّه  و فرمایند، 

بین محسوبند و به سمَ نفوس از ملأ    اند، آنمتّصف گشته ین و ملائکۀ مقرَّ
ّ
کیت ت مَ عال

َ
  موسوم.   ل

منزّه    کینونتند و  سقدّ مهویت    یقهقلحایی مبعوثند، ولی فر در هیکل بشر هاگرچه به ظا  آن مظاهر

.."..۸۲۱ 

باز وو   باخبر، دیدۀ بصیرتش  ب   نیز، "... نفس ملکوتی که از عالم الهی  ه  از عالم طبیعت منسلخ و 

معنویّ  ارواح  قوّۀ  عالم  از  و  الهی  عالم  از  آن  فائز،   حباخبه  و  روحر  اس  قیقت  جسم  مجرّد  ت؛ 

ی را اشغال ن متحیّز نیست،  نیست، 
ّ
 ۱۸۳".... د کن میمحل

 

 ها داشتادی
 .۵۴۰، ص۲وم، جرحیق مخت  –۱

 هزار لغت. نوزده  –۲

 هزار لغت. نوزده  –۳

 . ۵۴۰، ص۲/ رحیق مختوم، ج ۱۸، ص۱ج»مائدۀ آسمانی«،   –۴

 . ۱۹۶موعۀ »الواح طبع مصر«، صمج –۵

 .۱۴۶صات«، تدار مجموعۀ »اق –۶

 . ۱۵۸–۱۵۷، صص ۵خصوص ی«، ج »اسرارالآثار / ۳۶۵نّور«، ص»بشارةال  –۷

 .  ۲۹۶–۲۹۵صص ، ۲، جثار« الآعی »بدا –۸

 . ۳۹۶ارةالنّور«، ص»بش –۹

 .۲۸۰صکاتیب حضرت عبدالبهاء«، م/ »مِن  ۱۸۹، ص۱»منتخباتی از مکاتیب«، ج –۱۰

ج»ام  –۱۱ خلق«:  و  آلم   ۱۷۰  –۱۶۹، صص ۲؛ ج۸۹، ص۱ر  »م  ان()طبع  ع /  ،  بدالبهاء«فاوضات 

 . ۱۶۹ص

، باا –۱۲  . ۲و   ۱، آیات ۳ب نجیل متی 

 .۱۷و   ۱۲یات ، آ ۴ اب ب  ،متی   لنجی ا –۱۳

ویراستاری    آمریکا به   ۱۹۸۳شرح و تعلیقات معرفت کتاب مقدّس )عهد جدید(، نشر  سیر،  تف  –۱۴

زاک و   J.F.  Walvoord and Roy B.  Zack, The Bible Knowledge Commentary (New   :والورد 

Testament) ] 
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، باب  مانجیل    –۱۵ از  هور،  ارت به ظبر بش  علاوه ،  وت کدن مل و ک ب ی زد رد ن)در مو   ۷–۵آیات  ،  ۱۰تی 

ه  بندۀ بهاء در خبر است ک  یاستنتاج دیگری نیز کرد: "ا   توانمین لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  ای 

رستا یوم  ندان خدر  امّا  گردد.   نزدیک  یکدیگر  به  زمین  صستند  یز  بدیکه  و  نایع  شرق  را  عه  غرب 

صر  سطۀ عکه به وامودند  مان نگ   .  داز کن ر هم  ار   شمال ت جدیده جنوب و  اید و اکتشافامهمدم ن 

بلکو   ثمر.   چه  آن  از  که  آن  حال  و  گردند  یکدیگر  نزدیکِ  اراض ی  که    هحصر  است  این  در  ثمر 

فَس ی از یکدیگر خبر گیرند و در یک محف دیم شرق و غرب  اقال 
َ
و مصاحبت  و مشورت  نند  ل نشی ر ن

ی   ز ادن ده و مرکمکان شیک لا زد ن  ن امکا  ه بلک  ه؛یه ن ر در اقالیم ارضین قربیت محصو انمایند.  حال  

یک سر سیم در مرکز     .یب ملأ اعلی  گشته؛ اتّصالات بین عالم خاک و جهان پاک حاصل شدهقر 

و سر  صدو  مرکوز  الهام واسطۀ  در  برق  و  ربّ غفور  ملکوت  در    اللهمحبّت  ۀ جاذبۀ و قوّ کلام  یگر 

اسرار ک   .کاشف  فرما  الهجهدی  مرکز  جق و    درد ام گه صدور  قوّ نگلا و لوب  جاذ اه  آسمانۀ    ..."  بۀ 

 .[(۹۷–۹۶، صص ۵/ »مائدۀ آسمانی«، ج ۳۴–۳۳، صص۴اتیب عبدالبهاء«، ج]»مک

 / خ ۷۹لمان، ص »کتاب بدیع«، طبع آ –۱۶
ّ
 . ۱۶۱ جناب زین، صط

 .۲۷۹، ص۲الآثار«، ج»بدایع –۱۷

 . ۲۵۴، ص۲کاتیب«، جباتی از م»منتخ –۱۸

طبع  ؛ )۴۴۳(، صبع طهران)ط  ۲ج  خلق،  و   مر ا/    ۸۵ص«،  یجفیخ ن مبارک خطاب به ش »لوح    –۱۹

 . ۱۶۶آلمان(، ص

 . ۲۵۰، ص۳»مکاتیب عبدالبهاء«، ج –۲۰

، باب  لانجی  –۲۱  .۴۰الی   ۳۴و  ، ۳۱، آیات ۲۵متی 

 . ۲۴۶، ص۳»مکاتیب عبدالبهاء«، ج –۲۲

 .۷۸، ص۳ب«، جاز مکاتی اتی منتخب » –۲۳

ز  ملکوت باابواب  د که  ون داخم به  س: قن مو )مض  ۱۰۴–۱۰۳، ص۳«، جاتی از مکاتیبب »منتخ  –۲۴

ند  شده ای و  با کمال  با درود و سلام و  بلند شده است که  نی وارد شوید.  هر  ما از ملکوت آسمان 

جّه  اعلی  تو   و به افقشید  ظار کالله را چشید و برای ظهور ملکوت الهی انت ته شیرینی محبّ کس ی ک

 داخل شد.(.  نکرد، در آ

 . ۱۹–۱۷ت ، آیا۶۵ب ابی، ب ن اء ی شع اب اعهد عتیق، کت  –۲۵

 .۴۲۸/ »پیام ملکوت«، ص ۵۱دالبهاء«، ص ات عب مفاوض» –۲۶

عبدالبهاء«،    –۲۷ ص۲ج»مکاتیب  از    ۱۰۳،  »منتخباتی  ج/  ای    ۱۲ص،  ۱مکاتیب«،  )مضمون: 

ملکوت و فرزندان  الهی  ج  ندی، خداو   احبای  آمده  آسمان  آدید  زمین جدید  مقدّ مو  و شهر  س  ده 
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جدید   آاورشلیم  ن اسماز  شدان  فرشت...    ستا  هزل  ملأ  و  صو اعلی  گان  در  به  پرطنینی  عظیم  ت 

 های اهل آسمان و زمین ندا کردند.(. گوش

 جناب زی» –۲۸
ّ
 .۷۹و  ۷۸/ طبع آلمان، صص  ۱۶۱و  ۱۵۹ص ص المقرّبین، نکتاب بدیع«: خط

سورةاکری   قرآن  –۲۹ )م،  آیۀ  ۲۴لنّور  آم)مض   ۳۵(،  نور  خدا  اون:  زمین  و    نستا اد  ست.  سمانها 

د  شکاتیم  به  نورش
َ
ای  ای که تلألؤ آن گویی ستارهغی باشد در میان شیشهن چران روشکه در آ  مان

غربی نیست  و بی آن که آتش ی زیت آن را    تون که شرقی و شن است از درخت مبارک زی و درخشان و ر 

خود    خود  فروزدبرا بخشبه  ن روشنی  آن  پرتو  بر  و د.   )حقیقت(  )معرفت(ر  نور    فتهر رگقرا  روی 

 .است.(

عب »مکا  –۳۰ جدالبهاء«تیب  لوح    ۲۵۱–۲۴۹صص    ،۲،  انتهای  رباعی  اوّل  بیت  از  دوم  )مصراع 

صورت به  الأمر"    مبارک  فتشاکل  است؛  "فتشابها  شده  در    و ثبت  اوّل  مصراع  در  ت« 
ّ
»رق لغت 

قت«  ، به صورت »را۵جعبدالبهاء«،    ب»مکاتی   ۲۲۲حۀ  درج در صفدیگری من لوح  جمله  مواردی، از  

م به همان صورت لوح اوّل نقل شده است.   وح دو در ل   اوّل نیزم بیت  اع دو صر م  واست    هشد  تثب 

 سه
ً
 ابونواس، بع ر سرایندۀ آن را بعضا

ً
 صاحب بن ع وردی، بعضا

ً
اند.  جناب دکتر  اد ذکر کردهبضا

رأفتی،   جل وحید  اوّ در  »مآخذد  در   ل  بهائی«،  اشعار  کر ۴۱ص  آثار  تصریح  "ابیاده،  که  از اند    ت 

عب احب  اص اس بوالقا  د،ا بن  بناسم  به  هـ.ق.۳۸۵)فوت    الحسن ابی  ماعیل  کنید  نگاه  است.    )

( مضمون  هـ.ق.۶۸۸وت  ف.  عراقی )۲۵۹، ص۳و »یتیمة الدّهر«، ج  ۲۲۶، ص۲»وفیات الأعیان«، ج

 ده است: ه نظم آور ی چنین ب فارس ا به  ابیات صاحب ابن عباد ر 

 ام مدو  جام   گرن  تیخم آمدره  لطافت  جامای  می   و    فاز  ص

 یا مدام است و نیست گویی جام  یی می ست گو است و نی ه جام هم

 جناب زین  –۳۱
ّ
ون: ای قوم، من  م)مض  ۱۰۱ان، ص/ طبع آلم   ۲۰۶لمقرّبین، صا»کتاب بدیع«: خط

ش را برای  کرده است خود   ارستی که او فدمن.  به داو خود  تم واو هسبه درستی که عبارت از خود 

 حبّ او و رضای او انفاق کنم.(. او و سبیل  تم تا درتم گرف به دس ا  ر  مو روح را مفسمن ن من و 

 . ۳آلمان، ص ۱۹۸۸توقیع »دور بهائی«، طبع  –۳۲

 . ۲آلمان، ص ۱۹۸۸بع ط »دور بهائی«، توقیع  –۳۳

 .۴۲مّات، صض رکز جهانی، من دس، طبع مکتاب اق  /  ۱ب«، ص »رسالۀ سؤال و جوا –۳۴

 . ۱۵۸–۱۵۷صص ، ۵ی«، ج ر خصوص الآثاار سر ا/ » ۳۶۵–۳۶۴ ، صص »بشارةالنّور« –۳۵

«، ج  –۳۶ ر شد و عرش سلطنت الهی  ه)مضمون: ملکوت ظا   ۳۳، طبع کانادا، ص۲»آثار قلم اعلی 

 .گردید.( ستوی آن م الکتاب نزد او است بر افت؛ سپس کس ی که امّ ی ر آن استقرار ب 
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«»آث   –۳۷ د ولی  کن میف  واطعرش    ل حو   تکو : مل)مضمون   ۲۱۱دا، ص، طبع کانا ۲ج  ،ار قلم اعلی 

 د.(. فهمن م نمیاکثر مرد

 . ۱۵۸–۱۵۷، ص۵/ »اسرارالآثار خصوص ی«، ج ۳۶۶»بشارةالنّور«، ص –۳۸

  ۵۰۴صور«،  یات ابدیّه و دخول در ملکوت[ / »بشارةالنّ ح]   ۱۶۹بهاء«، ص »مفاوضات عبدال  –۳۹

 .  ۸۹، ص۱و خلق«، ج»امر  /

 .۱۸، ص۱، جمائدۀ آسمانی«» –۴۰

« الم  قر  »آثا  –۴۱  ۱۳۳)طبع ایران،    ۴ر آثار قلم اعلی، جیان داین ب /    ۳۱، صکاناداطبع    ، ۱ج  ، علی 

ی المنظرِ    م، إنّا دعوناک ورت درج است: "قل یا قوم ص، نیز به این  ۲۹۹بدیع(، ص
َ
فی ظهورنا الأولی  إل

رنا   م الأطهرلمقاهذا االأکبر،  
ّ
ر  د  اشما ر   ما  هک  رستی گو ای قوم، به د." )مضمون: باللهکم بأیّامِ و بش

 .(. اللهاین مقام پاک، دعوت کردیم و بشارت دادیم ایشان را به ایّامیعنی کبر،  ه منظر ااوّل ب ظهور 

 . ۱۵۲۸، ص۴ج»قاموس ایقان«،  –۴۲

بیان و قمر  ا که شمس  خدایی ر   حمد  ضمون:)م  ۲مجموعه »اقتدارات و چند لوح دیگر«، ص  –۴۳

ر کرد؛ خدان را به قدرت هبر 
ّ
ط  منبس   قبل(   )شش ظهور ش روز  در ش   چهآن   مر او ابه    کهایی  ش مسخ

نزدیک عرفان  آسمان  و سپس  چ شد، جمع شد  و  مرتفع گشت  آنی  از  عرش  و تر  بر  طور  م 
ّ
مکل ن 

مام ظ مستوی شد، من  ظهور 
َ
 کرد.(. نطق  وجوه  ر اکبر ظاهر گشت و سدرۀ )جمال قدم( ا

آثار  »سورةا  –۴۴ ، جقلقمیص«،  آ  ۳۵طبع ایران، ص  ، ۴لم اعلی  ا،  کاناد  ، طبع۲ج،  اعلی    مقل   رثا/ 

اطهر در    و قسم به خداوند به درستی که من منظر اکبر در ملأ اعلی  و جمالن: بگ )مضمو   ۳۷۰ص

 افق ابهایم.(.

«، جا»آثار قلم  –۴۵  .۲۳۶بدیع، ص ۱۳۲، طبع ایران، ۶علی 

ق»آث   –۴۶ اعلی  ار  جلم  طب ۵«،  ایران،  ،  خد)مضمو   ۱دیع، صب   ۱۳۱ع  داد  شهادت    او  هک  اوندن: 

کند.  به درستی که او  میراند و زنده میمیراند و میمی  کند وه میاو.  زند یی جز  ت خدایسن  و است،  

 ل.(. هی  است به این که منم معبود در آخر و اوّ ب اطق از لسان اناظر در منظر اعلی  و ن   ههر آین 

 . ۱۲۳، ص۴یب«، جی از مکات»منتخبات  –۴۷

قل   –۴۸ ج»آثار   ،» اعلی  ط ۲م  ک،  بامو مض )  ۲۲۰ص  دا،ا ان بع  آسمان:  باز شد ب  آن  و  این ه  باب    ن 

نظر  است ... ظاهر شده است م   هاست که به اسم اعظم بر کسانی که در مُلک و ملکوتند باز شد 

 کنند.(. مردم از آن اعراض می اکبر ولکن

«، م اعل »آثار قل   –۴۹   ه آن ه این اسمی که ب بر ظاهر شده ب کامروز منظر ا   )مضمون:  ۳۳۳، ص۷ج  ی 

ب فا رد که اوست و نیست خدایی مگر او که  نطق کغصان  فان بر اامۀ عر و حم  شدن  ش ان رو ی ق 

 علیم و حکیم است.(. 
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«، جا»آث   –۵۰ فرج  گردانند.   الله، فرج آمد و ناس از آن رویمضمون: ای فرج)  ۷۹، ص۵ر قلم اعلی 

 د.(.  فهمن قوم نمی  نظاهر شده، ولک نظر انور در این مکبر ا

یزل و  دّس از قرین و مثال لممد مق ه: "ح کردیم ک  زیارت   ل قدمماج  ت بیانا  در   :رشنی عدر مع  –۵۱

بی را سزاست کلایزال محبوب  نفوذ    هزوالی  اراده و  این قص به سلطان  و    رمشیّتش  اکبر  را منظر 

«، جم اع ار قل مقرّ عرش فرمود ..." )»آث   (.۲۳۶، ص۶لی 

 بود. واهد  خ دهی ید فا فه مسدّ ر مقمعنی عرش در آثاوری مختصر بر ر در این مقام م

 خداوند بر عرش، به دفعات در قرآن کریم آمده است؛ از جمله:  ستوای« و المۀ »عرشک

" ُ
َّ

قَ السَّ اللّ
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 امَاوَاتِ وَ  ال

َ
ةِ أ بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ رْضَ وَمَا 

َ ْ
الأ  يَّ

ُ
ث  مَّ اسْ مٍ 

َ
عَرْشِ  تَوَى عَل

ْ
ه  .." )سورۀ سجد.ى ال

ها است در شش روز خلق کرد  ین آنرا ب  ن و آنچهو زمی  مانهاآسه کوندی  اخد :ون مضم /  ۴(، آیۀ ۳۲)

 سپس بر عرش نشست ...(.

حْمَنُ " عَرْشِ اسْتَوَى عَ الرَّ
ْ
ى ال

َ
ه  .ل

 
 (. ۵(، آیۀ ۲۰) " )سورۀ ط

م کردند و هر  ی آنها اثبات  ر بر مدلول ظاه  خداوند راهه صفات  مشبّ ه یا  در اسلام فِرَقی مثل مجسِّ

ت   یر تفس  گونه ر أو  تنز لا خ  ا ویل  دان ف  ر از     اند.ستهیه  میاین  »یدالله«  دربارۀ   
ً
مثلا شک  وی  گویند 

تعالی دستی  مانن   نیست که خدای  این دست  امّا  ن دارد؛  انسان  مُ«  ی د دست 
َ
یعل نیز در »الله  ست و 

ی  لع   ستوی در مورد »ثمّ ا  .  و همین طور ددان انسان می  چنان کهن یکن نه آد ولدان یگویند خدا ممی

ته است )»علم کلام در ایران و جهان«، نوشتۀ دکتر  ن نشسبر آ  ی دارد وند کرس خداو   دّ بلا عرش«  ل ا

 .(اصغر حلبی علی

اسلام  دیگر  فِرَق  شی امّا  جمله  از  علمعی،  آفرینش،  جهان  وجود،  عالم  به  را  عرش  قدر ه،  و  ،  ت 

 . ندا شده  ل قائ تی تفاو رای عرش معانی مر مبارک نیز ب مردند.  آثار ایی تفسیرکفرمانروا

 اُلله بِٱستِعلائِه عَلی ش یءٍ و لا بٱستوائِهِ  لایُم ند، "فرمای میاعلی   حضرت  
َ
لی ش یءٍ لأنَّ  ع کِنُ أن یوصَف

زِّلَ 
نُ التّنزیما  فِی  ٱستَ لِ   العرشِ  ی 

َ
عل الرّحمن  الخلیل  عند  مِن  موی    

َ
الم ل نِ 

ُ
بال یک عِلرادُ   

ّ
إلا و  مَ عرشِ  هُ 

هُ 
َ
نفسُهُ    قدرت هُوَ   و 

َ
غ خل  مر»ا )..."    هُ رُ یلا  آلم ۲ق«، جو  طبع  طهران، ص  ؛۱۵۷ص ان،  ،  /    ۴۳۴طبع 

با برتری  نه  درستی    بر چیزی.  به  شود و نه با برنشستن می  فاش بر چیزی توصیمضمون: خداوند 

قصد از مرش مستوی شد، اوند بر عست که خدده اازل شکه آنچه در قرآن از نزد حضرت خلیل ن 

 (. یر او.نه غ  ستاو  ن نفسآو  ت یس او ن علم او و قدرت   عرش جز

مةالله بوده و  ل ایند، "مقصود از عرش در این مقام امرالله بوده و خواهد بود و ک فرمیقدم مجمال  

بود یَ خواهد  ما  اوّل  و  لسان؛  بِهِ  هُ  بو تَفَوَّ و خواهد  بوده  ...الله  د   د  مقاو  یک  نفسر  ظهور    م عرش 

و  عرش اسش نه.   س مقدّ جز نف ش  عر   مل آناه حی لت اوّ ر ... و در حقیقابین ناس مشهو ماست که  

او *** میرا    این زمان جز ذات 
ً
ایضا از من شنو".  و  این  آم  ، نیارد حمل  بیان مبارک  ادامۀ  ده  در 
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 جنا  یع«:اب بد مقام دیگر عرش اوّل مَن آمن است ..." )»کت   است، "و در
ّ
قرّبین، صص  الم ب زینخط

 (.۱۱۱ و ۱۱۰آلمان، صص / طبع  ۲۲۶و  ۲۲۵

ن  "هَ یو   ز: 
َ
الو لُ یک ع  ِ جودِ 

ّ
ظ

َ
ن ک   فْهُ رش ی  مکنونۀ  عن  )کلمات  علیه."  ٱستِقراری  وَ  بِهِ  ش یءٍ لٱستِوائی  لّ 

  است، آن را از هر چیزی پاک کن برای استوای   ل وجود عرش من / مضمون: هیک  ۵۸، شمارۀ  یعرب

 آن.(. ار من بر و استقر  ه آن من ب 

 و در کلا 
َ
بقاء و وَرقاءُ  بُ ال عندلیتغرّرد    ان کما الإنس  لبُ قهُوَ    عرش ل ا  مِنَ م بأنّ المراد  م دیگر، "فاعل

لسانُ   نطق  و  الرّحمن  المؤمن عرشُ  قلبُ  المکنو ا العَماء  الکلمات  فی  منز لعظمة  فؤادُک  سْهُ  لنة  قدِّ ی 

رهُ  ری طهِّ
َ
طهران،  ؛ طبع  ۱۶۲ن، صا، طبع آلم ۲، جمر و خلق« ..." )»اوری   لظه لنزولی و روحُکَ منظ

عرش قلب انسان است    اد ازکه مر پس بدان  ضمون:  / م  ۴۴ص،  ۲ی«، جن سما آۀ  مائد / »  ۴۳۹ص

بقا و ورقاء عماء ]حضرت محمّ    دؤمن عرش خداوند[ چنین سرائید که قلب مچنان که عندلیب 

زول  ن ن آن را برای  ست، پاک ک نزل من ا تو مفؤاد  است و لسان عظمت در کلمات مکنونه فرمود،  

 (.من ...ظهور ی راب ن را آکن  اکت، پ تو نظرگاه من اسمن و روح 

ه ..." )همان / مضمو فی مق، "و  و نیز
ُ
قُ عَلی انبیاءالله و رسُل

َ
: و در مقامی حق ]عرش[  ن امٍ الحقّ یُطل

 شود.(.د و رسولان او اطلاق مینه انبیاء خداو ب 

"و   نیز،  مقو  قُ  امٍ  فی 
َ
الإس یُطل ا 

َ
مشیّة هذ عَلی   اِلله مُ 

َ
النّافذ إرادَتِهِ    و   ةِ 

ُ
 حی الم

َ
 الکام  ةِ ط

َ
هِیَ لأنَّ   ةِ ل  ها 

ُ
ة
َّ
عِل    

العخلقِ  ناف  بر مشیّةالله  این اسم  در مقامی  ..." )همان / مضمون: و  م 
َ
ارادۀ محیطۀ کامله  ذ ال ه و 

ت خلق عالم است.(.ز گردد طلاق میا
ّ
 یرا عل

قُ  "و فی مقامٍ یُط
َ
 ی أحکامِ  الإسم علهذا  ل

َ
زِّل
تی نُ

ّ
  ،۲جلق«،  خو    رام" )»ةِ الرّحمن ...مِن سمآء مشیّ   تال

/  مان صه از    ۴۵، ص۲«، جسمانی»مائدۀ آفحه  بر احکامی که  این اسم  و در مقامی  / مضمون: 

 گردد.(.یداوند نازل شده، اطلاق مخسماء مشیت 

«: ج  –۵۲ اعلی  قلم  )»آثار    بدیع،  ۱۳۳ان،  ، طبع طهر ۴؛ ج۴۲۲صدا،  کانا   ، طبع۲»سورةالبیان«، 

یاد آور اسم  / مضمون:  ۱۰۸ص بن   ارتگردپرو   به  یعنی    س شد؛فردو   اخل بقعۀی که دزمان   اوۀ  د را 

ستاد، یعنی  ق کرد و در مقابل عرش ای امقرّی که انوار وجه از مشرق جمال به آیات مبین بر او اشر 

انی  مخیر فائز شد ز و به کلّ  را شنید  یمش  و رح   ر خداوند علی اعلی  و تغمات پروردگار رحمن ظمن 

 د.(.ر او وزی عظیم بعزیز  ر  تدقتبۀ مر ندمل ب اوندقدس از رضوان خدکه نفحات  

آیۀ  م  –۵۳ به  است  لطیف  تلمیحی     ۷۹قام محمود 
َّ
الل مِنَ  "وَ  بِهِ  سورۀ اسراء:  دْ  تَهَجَّ

َ
ف كَ يْلِ 

َ
ل  
ً
ة
َ
افِل

َ
  ن

مَقَامًا   كَ  رَبُّ كَ 
َ
يَبْعَث نْ 

َ
أ ی  )مضمودً مَحْمُ عَس َ از  ا."  و  راون:  بخش ی  هم  که    شب  باش  نماز  بیدار  ]این 

 به مقامی پسندیده بگمارد.(.و را  ارت ته پروردگباشد کوست؛ ت   صّ اجب[ خا]و   یاافلهشب[ ن 
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ه مضمون آن این  کاند  ل فرمودهبه رتبۀ حضرت محمّد تأوی  حضرت علی در بیانی »مقام محمود« را

د  ضرتش بر خداونحیابند و  ع میمّد اجتماحضرت مح  نزد  ود دراست: اهل محشر در مقام محم

 ت. نشده اس  رستادهنون فک  تا  ر کس ی ب که    ئیثنا فرستد؛ ثنا می

مود همان شفاعت  حاند؛ یعنی مقام مقام محمود را به شفاعت حضرت رسول تفسیر نمودهنیز مو  

 است.

انی گوید،  زّاق کاشعبدالرّ    اند.کردهن عربی مقام محمود را به ظهور مهدی تأویل  ی الدّ عین محییتاب 

 ه(. )ترجمد است." م محمو و مقا ت وّ ب اتم ن خفی رط  ه ازظهور مهدی است کختم ولایت به   "پس

ر امر بهائی مقام محمود  داند.   غالب مفسّرین مقام محمود را اختصاص به حضرت محمّد داده  و

 ند: ا هی است.  چنان که بنفسه المقدّسة فرمودهب رمز از جمال ا 

نَوّرَتلديارٍ    طوبى"
َ
الوج  ت لِحديقةٍ  هِ بأنوارِ  و  نس  علیها  ت  ه   وحىلا  ماتُ مَرَّ  مِن 

َ
المحلمقامِ ا  اذ "  مود. 

«، جقلم اآثار  )» ی خداوند    ر / مضمون: خوشا به سرزمینی که به نو   ۸۴، طبع کانادا، ص۲علی 
ّ
تجل

 .(. بوزد های وحی از این مقام محمود بر آنکه نسیم ی و خوشا به باغروشن شود  

رَ "أشهدُ أ
َ
هُ خ  إلیی جَ مِنَ البَ نَّ

ً
ذی  ا  دِ و المحم  امِ قلم و ا  بَیتِ المعمورِ   تِ مقبلا

ّ
هُ ل

َ
قان و  الفر   ن فِی الرّحمأنزل

ین." )»نورین نیّ 
َ
ۀ سیر  ل »سیری در رسا   / نقل از کتاب  ۱۴۳ین«، صر فاز بما أرادَ فی یومِ الله ربّ العالم

 و سلوک«، اثر فریدالدّین رادمهر(. 

  نظر مر  دی دمندر فرستاده بو ون: آنچه به س م)مض  ۱۶۲–۱۶۱ص  ، ص ۵«، جقلم اعلی  ثار  »آ  –۵۴

 مانی که مقرّ عرش در این مقام محمود بود.(. شت؛ ز ضه داآن را عر حاضر  و عبدر اضحاکبر 

«، ج  "لوح الأحباب"،  –۵۵ )مضمون: به نام بخشندۀ من بین    ۹۴بع کانادا، ص، ط ۱»آثار قلم اعلی 

 عوت کن.(. مقام محمود د  نو بیان به ای ا با حکمت س مردم ر و سپ م کن مردمان قیا

«، عم ال ق  آثار»  –۵۶ ، ب : ای موس )مضمون   ۱۵۱ص،  ۵ج  لی  قلب آنچه را که مظلوم در این    ه گوشی 

کند و به صراط ر میکر خدا تو را ذ به درستی که او به خاط    .کند بشنومقام محمود بدان نطق می

 (.کند.ت میواضح ممدود تو را هدای

قلم  »  –۵۷ «، جآثار  م  ۳، ص۵اعلی  ای  پرور )مضمون:  ندای  ار ت  دگار حمود،    محمود م  قاماین    ز ا 

ب    بشنو. اجاب کس ی    ه حالخوشا  را  و قیّومش  پروردگار مهیمن  و  ابهی شنید  از شطر  را  ندا    ت که 

 کرد.(. 

 .۳۸۴ر«، ص»بشارةالنّو  –۵۸

 . ۴۷۰»بشارةالنّور«، ص –۵۹

 .۱۵۴صع مصر«،  ه طب مبارک»مجموعۀ الواح  –۶۰
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ص«»بشارةالنّور   –۶۱ »اسر   ۳۶۶،  ج/  در  حوضیت )   ۱۵۸ص،  ۵ارالآثار«،  به رالآث رااس»:  جای    ار« 

 " عبارت "احتراق در افق" ضبط شده است.(. ر افقراق د"اش

 . ۱۵۰–۱۴۹ »بشارةالنّور«، صص  –۶۲

 .۲۶۶ور«، ص»بشارةالنّ  –۶۳

  هسوی تو شتافت   ات ... بهۀ طیّبه، امای من )مضمون: خدای من، خد  ۱۰۰»بشارةالنّور«، ص  –۶۴

ه ملکوت رحمانی  رّع ب ال تضاو در کمارد.   ران دغفو    ا عفوتمنّ   و  کرده حمانیت تو زاری  و به آستان ر 

 را دارد.(.   و و ابتهال به جبروت سبحانی تمنّای فضل و احسان ت 

 .۲۱۱النّور«، ص»بشارة –۶۵

مناجات  –۶۶ عبدالبهاء«،»مجموعۀ  حضرت  محفالتّ حسب  های  ر صویب  مقدّس  ی  ل 
ّ
مل وحانی 

بر ابه و  هند  »م  ۶۸ص  ، یعبد  ۱۰۲مه، شهرالملک  ئیان  اء«،  دالبهحضرت عب   هایاتمناج  عۀمو ج/ 

  یش ی ده و به مشاهدۀ سپاه اام را گش)مضمون: به روح تأیید از ملکوتت سینه  ۲۴۶طبع آلمان، ص

 (.بخش.وشنی ام را ر بروتت پیاپی بر من نازل شود، دیدهجتوفیق که از 

 .۱۸، ص۱انی«، جمائدۀ آسم» –۶۷

 . ۱۳۹ص  ، ۷عبدالبهاء«، ج»مکاتیب   –۶۸

 (.۴۲۴رۀ ح شما)لو  ۳۰۹، ص۶ج اتیب«،از مکی ات ب »منتخ –۶۹

 همان.  –۷۰

 .۴۷، ص۲»منتخباتی از مکاتیب«، ج –۷۱

 . ۱۵۲۹–۱۵۲۸، صص  ۴موس ایقان«، جا»ق –۷۲

مناجاتج»م  –۷۳ آلم موعۀ  طبع  عبدالبهاء«،  حضرت  چهای  اان،  صص  اپ  /    ۲۳۳و    ۲۶۹وّل، 

 .۱۳ص یع،د ب  ۱۰۲ لی نو، شهرالملکهای طبع دهاتجمجموعۀ منا

 . ۳۰۹، ص۶»منتخباتی از مکاتیب«، ج / ۱۷۲، ص۳جلبهاء«، ب عبدامکاتی » –۷۴

 .۱۰۳(، آیۀ ۳)  نقرآن کریم، سورۀ آل عمرا –۷۵

 .۵۸، ص۳، ج«تیب عبدالبهاء»مکا –۷۶

، »لوح حکمت«، »  –۷۷  .  ۳۷ر«، صکه طبع مصواح مبار ۀ ال مجموعجمال ابهی 

، ب  –۷۸  . ۱۰–۹، آیات ۶اب انجیل متی 

 .۱۱، ص۱تخباتی از مکاتیب«، ج»من  /  ۹۱ص ،۶/ ج ۱۹۳، ص۴جاء«، بهالدیب عبت مکا» –۷۹

۸۰–  ( انعام  سورۀ  کریم،  آ۶قرآن  م  ۷۵ۀ  ی (،  سان  بدین  آسمانها  )مضمون:  به    و لکوت  را  زمین 

 گردد.(. قین حاب ینمایانیم تا از اصابراهیم می
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چه  در هر  ین و  زمو    مانهاست آو لکدر م)مضمون: آیا    ۱۸۵(، آیۀ  ۷اف )ر کریم، سورۀ اعقرآن    –۸۱

   فرید، خدا آ
ّ
نکردهتفک ننگریستهر  آن  نزدی اند و در  این که چه بسا اجلشان  باشد؟     کاند و  شده 

 )کتاب آسمانی( ایمان خواهند آورد؟(.   نیثی بعد از ایپس به چه حد

ت  و ملک  کهیست  دانید، آن ک می  مون: بگو، اگر ض)م  ۸۸(، آیۀ  ۲۳مؤمنون ) م، سورۀ  کری   قرآن  –۸۲

 دهد ولی از )عذاب( او کس ی پناه نتواند داد؟(.  پناه  ه همهت و او ب ست اوسبه د لمعا  همۀ

س )سقرآن کریم،    –۸۳ ی  آیۀ  ۳۶ورۀ  پاک است خدایی که ملکوت هر    ه ضمون: پس منزّ )م  ۸۳(،  و 

 سوی او است.(. خلایق به زگشت همۀ و بات او موجود به دس 

ب  »منتخباتی  –۸۴ حضرت  آثار  ثاط«،  هاءاللهاز  و/    ۶۴ص  ی، نبع  ج  »امر  ا  )ب   ۲۷۶، ص۱خلق«، 

 مختصر اختلافی با اصل بیان(.  

 .۵۴۳»بشارةالنّور«، ص / ۱۴۷، ص ۱»خطابات مبارکه«، ج –۸۵

  ضمون: ... )م  ۱۹۷ص  ، ۱ج  هاء«، / »مکاتیب عبدالب   ۱۱۰ب حضرت عبدالبهاء«، صی »مِن مکات   –۸۶

بور به  ور و حبا سر ،  شد  شکسته  قفس   کهانی  فس جسد است.  زمدۀ محصور در قن روح مانند پر 

برای طیر استفادپرواز میلکوت  یاض م ر  شده و در    ه کند )توضیح: در مأخذ نخست، فعل »طار« 

ر  و مذ  است.  با توجّه به این که »طیر« اسم جمعی   هت« به کار رفت مأخذ دوم »طار 
ّ
ث  است و مؤ ک نّ

«،  الحکمةی]»لئال الله  اء به  حضرت  زی اح لو در    ار گرفت.  البتهاوّل ملاک قر   ۀیرة« است، نسخآن »ط

تی طارت فی هذه السّماء" به کار رفته ۱۲۸، ص۲ج
ّ
یر ال

ّ
 ست.((.  ا[ عبارت "هذه الط

 .۲۸۶، ص۱، ج»امر و خلق« –۸۷

از بدن خارج   شبهات اممقدّس از که مروحی  )مضمون: خوشا به  ۲۸۴، ص۱»امر و خلق«، ج –۸۸

هد و  خوایکه م  آن طوری  شودمیبهشت  ل  اخداو     . است  کمتحرّ رادۀ پروردگارش  د و در هوای اش

اولیاء او    معاشر انبیاء و خداوند و  کنند و اوالبتّه طلعات فردوس در صبح و شام به او خدمت می

 د.(.شز غفّار ظاهر داوند عزی ایّام خ ه در ز آنچکند اکند و حکایت می.  با ایشان صحبت میتاس

»آثار  »سور   –۸۹ «ل اعقلم  ةالوفا«:  خل »ام  /  ۳۵۶ص،  ۴ج  ، ی  و  جر  موعۀ  »مج  /  ۲۷۶ص،  ۱ق«، 

رضای    وز در این عالم عشق من ور )مضمون: ... و آن ام  ۱۱۷الواح نازله بعد از کتاب اقدس«، ص

  وت داخل بهشتیبعد از م  ر دنیا و را دخدا    کندکس ی که به آن فائز شد هرآینه یاری می  ومن است  

عرضمی که  عرض    شود  اندازۀ  استیزم  ون  آسماآن  و    حوریاتبتّه  الو    ن  ه  تقدیس عزّت  ر  در 

می او خدمت  به  در هر حینصبح و شام  پروردگار  می  کنند و شمس جمال  او  ب بر  آن  از  و  ه  تابد 

 .(.شود که کس ی قادر نیست به او نظر کند ..می شأنی نورانی

 . ۱۴۹، ص۷، جبدالبهاء«مکاتیب ع» –۹۰

 .۲۸۶، ص۱، ج»امر و خلق« –۹۱
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 .۲۸۴ص ،۱«، جقخل  ور »ام –۹۲

)مضمون: پس، ای پروردگار، در مقاماتی که    ۹»بشارةالنّور«، ص  /  ۷۱ص، ۴ج  و خلق«،  »امر –۹۳

 .(.بده قرار  عبدت را معاشر اصفیاء و اولیاء و انبیائت ،وصف آن عاجزنداز ذکر آن و زبانها از  مقل 

 .  ۲۹ ، آیۀ۲۶، باب انجیل متی –۹۴

  .۱۱یۀ ، آ ۶ل متی، باب انجی  –۹۵

جآسمان »مائدۀ    /  ۴۲ص  ور«،لنّ ةار »بشا  –۹۶ ص۸ی«،  ج  ۹۵،  خلق«،  و  »امر  ص۱/   ،۲۶۸ 

ر  موت  که  را  خدایی  و سببی  ا)مضمون: حمد  لقایش  برای  و  بابی  حیات    برای وصالش  برای  تی 
ّ
عل

 عبادش قرار داد.(.

 . ۱۵۶، ص۷ج البهاء«، عبد  کاتیب»م –۹۷

 .۱۰۵نّور«، صل »بشارةا –۹۸

 .۲۴۶ر«، صالنّو رةشاب / » ۴۳، ص۹ج نی«،»مائدۀ آسما  –۹۹

ی  ف)با مختصر اختلا  ۲۷۸، ص۱/ »امر و خلق«، ج   ۲۲۹–۲۲۸قتدارات«، صص  وعۀ ا»مجم  –۱۰۰

 با مأخذ اوّل(.  

 . ۴۲۸، ص۱هاء«، جب »مکاتیب عبدال  –۱۰۱

بت  چار بلا و مصی درای هر انسان  )مضمون: ب   ۱۹۸–۱۹۷صص    ، ۱، ج»مکاتیب عبدالبهاء«  –۱۰۲

 ت خداوند ...(.  ملکو  لا درتحمّل ب  فات بر . مکا..ت س فات اا مک اخدکوت هرآینه در مل 

 . ۵۸، ص۳»منتخباتی از مکاتیب«، ج –۱۰۳

 .۲۷۹، ص۱و خلق«، ج ر»ام –۱۰۴

 .  ۲۰ص، ۴جو ۱۸۹، ص۸/ »مائدۀ آسمانی«، ج ۲۹۷و  ۲۷۷، صص ۱ج »امر و خلق«، –۱۰۵

ح»منتخب   –۱۰۶ آثار  از  بهاءالله«، ضاتی  ثانی، ص  رت  خ  مر»ا  /  ۶۴طبع  جل و  ا  )ب   ۲۷۶ص،  ۱ق«، 

 وّل(.  أخذ ابا م اختلافی  اندک

 . ۱۸، ص۳»منتخباتی از مکاتیب«، ج –۱۰۷

 . ۲۷، ص۳مکاتیب«، ج »منتخباتی از –۱۰۸

 . ۱۹، ص۱«، جه»خطابات مبارک –۱۰۹

   .۱۴۳، ص۴ج»منتخباتی از مکاتیب«،  –۱۱۰

 .  ۱۰۲–۱۰۱ ، صص ۱ارکه«، جخطابات مب » –۱۱۱

عبدال  –۱۱۲ و  مو مض)  ۲۱۹ص  ،۱ج  «، بهاء»مکاتیب  ر ن:  انسان امّا  عباوح  ازی  ناطقه   رت  نفس 

  ا روح ملکوتی اء و محیط به اشیاء.  امّ ی است، یعنی ادراک کنندۀ حقایق اشیاء و کاشف حقایق اش

ئی از تج 
ّ
یاتاشراقی از انوار شمس حقیقت و تجل

ّ
 است.(.لم ناسوت وت در عا لاه ل
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در  ن را  جایگاهشا شرکان  ودی مز   به  ضمون:م)  ۱۷۸صدا،  ، طبع کانا۲«، جثار قلم اعلی  آ»  –۱۱۳

 و آنچه که خواهد بود.(.    ش و موحّدان در ملکوت خداوند خواهند دید؛ خداوندِ آنچه که بودهآت 

،  ۲ق«، جامر و خل / »  ۲۸۰–۲۷۹، صص  ۱/ »امر و خلق«، ج  ۱۴، ص ۸سمانی«، جآ»مائدۀ    –۱۱۴

 .۵۰۴، ص؛ »طبع طهران« ۲۲۷بع آلمان، صط

–۲۷۸، صص  ۱امر و خلق«، ج/ »  ۱۱۳، صطبع ثانی «،  بهاءاللهت  ضر حآثار    از  یاتنتخب »م  –۱۱۵

 )با مختصر اختلافی با مأخذ اوّل(. ۲۷۹

 .۸۷–۸۶، صص ۴ج »مکاتیب عبدالبهاء«، –۱۱۶

ص  –۱۱۷ عبدالبهاء«،  سز،  ۱۷۱»مفاوضات  / در    دخول   )فصل  خ  ملکوت(  و  ج»امر  ،  ۱لق«، 

 . ۵۰۸–۵۰۷ «، صص ور نّ ل شارةاب »  / ل(اوّ  ف نسبت به مأخذ)با قدری اختلا  ۲۶۹ص

 . ۹۸، ص۳از مکاتیب«، ج خباتی»منت  –۱۱۸

 . ۱۸۸، ص۳»مکاتیب عبدالبهاء«، ج –۱۱۹

ل سب: مسأله که کمالات وجود غیرمتناهی  ص )ف ۱۶۴ –۱۶۳ص »مفاوضات عبدالبهاء«، ص  –۱۲۰

 .(.است

 )رومی(. الدّین مولوی ی مولانا جلالمثنو  ۴تا  ۱ابیات  –۱۲۱

«،  ل اع  مقل ثار  »آ  –۱۲۲ بمون:  )مض   ۲۷۴صنادا،  بع کاط   ،۲جی  ه جانم، ای دوست، اگر این  قسم 

ی انوار ثمرات را از سبزی این سنبلات که در ا
ّ
ی اسماء و صفات  ار ذات در مرای اض ی معرفت در تجل

آینه شوق   هر  بچش ی،  اصطبا  صبر  زمامِ روئیده   و 
َ
ک از  را  میر  ت  برق    وگیرد  فَ از  به  روحت  انوار 

 کند.(. طب معانی جذب میدر ق  الهی  وطن اصلیبی به ن تراوط ز او را تو  دآی می اهتزاز

 .۱۴»رسالۀ تسبیح و تهلیل«، ص –۱۲۳

 .۱۸۰ر حضرت بهاءالله«، طبع برزیل، صاادعیه مِن آث  »مناجاة: مجموعه اذکار و –۱۲۴

«،  قلم  »آثار  –۱۲۵ لم  قت  حرک  حال نفس ی که به   ضمون: خوشا به م)  ۶۵کانادا، ص، طبع  ۲ج  اعلی 

اکه قصد    غریبی  شد و  ئزفا  علایما به سوی خداوند ظاهر کنندۀ    بهایشوطن  بعیدی که  نمود و 

 جست.(. ب براهین واضحات تقرّ 

تسب   –۱۲۶ تهلیل«،  »رسالۀ  ن  )ای   ۹«، ص/ »بشارةالنّور   ۷۱، ص ۴/ »امر وخلق«، ج  ۲۳۸صیح و 

ا که  وحی ر ر   ینا ن که  یه اب ا  تو ر دهم  ون: قسم میگر دارند )مضم یت جزئی با یکدذ اختلافاسه مأخ

کرد  ص سو عود  تو  به  نکنی،ی  ناامید  قربت،  مقامات  یعنی  علیایت،  جنّت  و  اعلی   فردوس  ای    از 

از  ها  قلم  ه کهار بدا اصفیاء و اولیا و انبیائت در مقاماتی قر ب بدت را معاشر  مولای مردمان.   پس ع 

غریب    کرده وو را  ت  ای ن کوت غ لد م صق   فقیری پروردگار من،  فش عاجزند.  اصها از و زبان  ذکرش و 

 وار تو را نموده ...((.در ج  د وطنقص
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پا  ۱(، آیۀ  ۱۷سورۀ اسرا )  –۱۲۷ بندۀ خود    ر ]مبارک[ شبی و منزّه است خدایی که د  ک)مضمون: 

م ۀ 
ّ
]مک حرام  مسجد  از  را  مه]محمّد[ 

ّ
بهعظ اق   [  پ مسجد  که  مب صایی  را  پُرنِعمَ ایرامونش  و  ت  رک 

]  یم کهاو بنمائ را به  خود    یب غ  راسرا  وات  ی آ  د تا ساختیم سیر دا بینا  او  خدا[ به حقیقت شنوا و 

 است.(.

۱۲۸–  ( آیات  ۵۳سورةالنّجم  به هوای   ۱۵الی    ۳(،  نمی  )مضمون:  او غیر  گنفس سخن  وید؛ سخن 

ل جلوه کرد  ه به خلقت کامکمَلِک مقتدری  ته؛ همان  علم آموخرا    ی  او وحی خدا نیست.  شدیدالقُو 

تر از آن.  پس خدا به بندۀ  ان یا نزدیکدو کمقدر    ک آمد بهه نزدیآنگا   .  ودب علی   افق  ار  ول دو رس

نداشت.  آیا شما با رسول  پیوست و خیال نغیب دید دلش به حقیقت پ  رخود وحی فرمود.  آنچه د

مع شب  )در  آنچه  چراج(  و  مشاهدبه  ستیشم  کرد  میه  دی ر کنید؟   زه  بار  یک  را  سول  او  هم  گر 

 هشت.(.  ی در ب لمنتهةادر س نزد  ر، دد کر هده  مشا

ج»مکات   –۱۲۹ عبدالبهاء«،  ص۱یب  م  ۵۶،  شب  در  را  محمّدی  جمال  خداوند  راج  ع)مضمون: 

ان به  ایش  ورود  های خداوند بزرگ را ببیند و این که نشانه  ی حرکت داد برا  شبانه به مسجد اقص ی  

  و ندا   دگارش ور پر   لقاء  هد ب شف  مشرّ ابهی  است.  پس  اعلی  و افق    ت عروج به ملکو   جدالاقص ی  مس

لع شد و به سدرۀ منتهی رسید و به قدر دو کمان حاسرا  و به  را شنید
ّ
تر  ی نزدیکتّ ر کلمۀ علیا مط

 علی  شد.(.ا جنّت و فردوس آمد و داخل 

ج  –۱۳۰ آسمانی«،  »امر  ۱۸۹ص  ،۸ج  /  ۲۰، ص ۴»مائده  خلق«،    /  ختصر  م)با    ۲۷۷، ص۱جو 

 با مأخذ اوّل(. اختلافی 

 رّه" آمده است.(."بالم  واژۀ  "بأسره" به جایخلق«  و ر مدر »ا) ان مه –۱۳۱

 . ۳۹۲، ص۳»مکاتیب عبدالبهاء«، ج –۱۳۲

 . ۱۷۵، ص۲ابات مبارکه«، جط»خ –۱۳۳

 نیز مراجعه شود.(.  ۳۸۲)به ص ۴۷۶نّور«، صل »بشارةا –۱۳۴

«، جقلم اعل  آثار» –۱۳۵  .۲۲، ص۱ق، ج/ امر و خل ۲۷۵طبع کانادا، ص،  ۲ی 

«،  لم اعق  ارث «: »آیواد فت»ه –۱۳۶  .۲۸۴ا، صکاناد، طبع  ۲جلی 

مس / مض  ۳»مجموعۀ الواح طبع مصر«، ص  –۱۳۷
ّ
ون: ای سائل، زمانی که  م)تفسیر سورۀ والش

م  ون و اوهانعلین ظن سپس  کن.   قلبت را از همۀ آنچه غیر خداوند است پاک    ، صد ملکوت کردی ق

یات خداوند، پ تا این که تج  ،را به در آر
ّ
 نی.(.قلبت ببی ه چشم را ب  ن، میز ان و مآس رگا رورد ل

من است.  آن را برای    )مضمون: ای پسر وجود، قلب تو منزل   ۵۹کلمات مکنونۀ عربی، فقرۀ    –۱۳۸

 نما.(. کیزه من پا و روح تو نظرگاه من است، آن را برای ظهور  ل من پاک کن.  نزو 

 .۸، فقرۀ یت مکنونۀ فارس کلما –۱۳۹
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 . ۱۲۵ص  ،۸ج «،بهاء»مکاتیب عبدال  –۱۴۰

 .۹۹ص  ،۳، جدالبهاء«تیب عب »مکا –۱۴۱

 . ۶۲، ص۳»منتخباتی از مکاتیب«، ج –۱۴۲

 .۷الی  ۳، آیات  ۳انجیل یوحنّا، باب  –۱۴۳

، بابان  –۱۴۴  .۵الی  ۱، آیات۱۸ جیل متی 

 . ۱۷–۱۵ت  ، آیا۱۸انجیل لوقا، باب  –۱۴۵

کر   –۱۴۶ )قرآن  حج  سورۀ  آیۀ  ۲۲یم،  ) )م  ۴۶(،  این  آیا  ز   در  (انکافر ضمون:  سیرب   ینمروی  و    ه 

ا چشم  ر هایشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت آشنا گردد؟  اینها  تا دلاند  شا نرفتهتما

 ها کور است.(.و دیدۀ دل  ن ولکن چشم باط سر گرچه کور نیست،

»مِن    ۱۱۲، ص۱ج  اء«،دالبه»مکاتیب عب   –۱۴۷ )مضمون:    ۸۵دالبهاء«، صب مکاتیب حضرت ع/ 

الهعقل، نقل)حس،    ن قومبیه  دموجو   نازی و م  د کهثابت ش  بر  ام( ک ،  آنها دارای خلل هستند و  لّ 

)ب  نیست  ادراکات  در  اعتمادی  حقای ر آنها  از  بسیاری  ادراک  خوابای  و  آهای  ق(؛  ظنون  و  شفته 

 گردد.(.  ن نیاز  فانی بیچ طالب عر شود و هی اب ن ی سیر ااوهامی هستند که هیچ تشنه

)مضمون:    ۸۵ص  هاء«،ت عبدالب یب حضر مکات  ن »مِ   /   ۱۱۲ص،  ۱ج،  هاء«»مکاتیب عبدالب   –۱۴۸

یه و معانی گردد، حقایق  منفکّ نمی  تشود و از حقیقامّا میزان حقیقی الهی که هرگز مختل نمی
ّ
  کل

وده است.   مذکر آن را فر   یۀ مبارکهوند در آخدا  دی کهکند و او است میزان فؤاعظیمه را ادراک می

 درستی که آن از  به  
ّ
دانی و رمز ربّانی است  ور وجو ظه   رحمانی ی و سرّ ض الهفیر  اش انو بتا  ت یاتجل

نعمت را    نکه خداوند ای   جود عظیم است.  پس زمانی  و به درستی که آن فیض قدیم و نور مبین و

رسد  به مقامی می  تاید، در آن وقافاضه نم  ای موقنشاحبّ ی از  به یکی از اصفیائش بدهد، و بر یک 

 شود.".(.ن من چیزی افزوده نمیر یقی ود، ب ه کنار ر پرده ب "اگر ، ودمم فر لا لسّ اه علی  که حضرت علی

»مِن مکاتیب    /  ۱۶۷، ص۱ب«، ج/ »منتخباتی از مکاتی  ۴۰۴، ص۳»مکاتیب عبدالبهاء«، ج  –۱۴۹

 . ۲۷۸حضرت عبدالبهاء«، ص

غاف، فؤاد،  ، لند: صدر، قلب راتبی قائ ای قلب ما بر عرف  –۱۵۰
َ
القلب، س  ش

ُ
ال جَ مُه  ا،وَیدحَبّة

ُ
؛  لبقة

می معد  گویند، و  گوه صدر  اسلا ن  و  ر  محبّت  معدن  شقاف  است؛  ایمان  معدن  قلب  است؛  م 

بّةالقلب معدن محبّت حضرت  ح لّ رؤیت است؛  ؛ فؤاد معدن مشاهده و مح تشفقت بر خلق اس

م دا معالوهیت است؛ سوی  ی است؛  یبی و علو کاشفات غدن 
ّ
لدن القلب ممُ م 

ُ
انوار هجَة عدن ظهور 

 
ّ
به وهال   صفات  و ست  ای  تجل تجتمام    یت  ی مدر وی 

ّ
تعبیرات   کند یل لغات و اصطلاحات  )»فرهنگ 

 سجّادی(.  رعرفانی«، تألیف دکتر سیّدجعف

 اند:  گفتهدر معنی فؤاد 
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 اد مانند قلب است، امّا اگر مشتعل شود"؛  ؤ "ف

ن  یدالدّ ی فر  ف لی، تأ " )»سموات سلوک«شود.انجام می که شهود در آن قلب است   ای از بهمرت "فؤاد 

 .دمهر(را

 ک«، اثر فریدالدّین رادمهر.  ت سلو »سموانقل از  –۱۵۱

عبدالبهاء«  –۱۵۲ حضرت  مکاتیب  عبد  ۸۶–۸۵صص    ،»مِن  »مکاتیب  ج/    ۱۱۳ص،  ۱البهاء«، 

را   فؤادت  الی الله  متوجّه  ای  کلّ )مضمون:  مانعه شئاز  راستی  ون  ح  از  در  یقتِ هدایت  قو درستی 

کن.   پا مطهّر  و  به   لهی ال  مسائک  عادلمیزانِ ن  ای   را  عظ    )فصادق  قرآن  ؤاد(  یم  در  خداوند  که 

ی و به  و ین برخوردار ش الیقیقین بنوش ی و از حق  حکیم و نبأ عظیم شرح فرموده بسنج تا از چشمۀ

م راه  در  و  گردی  هدایت  مستقیم  شوی.   سال  ستقیمصراط  بر ک  از  پر حمد  خداوند،  ردگار  و ای 

 ، است.(. عالمیان 

مبااالو   عۀمجمو »  –۱۵۳ مصط  که ر ح  صبع  س  )مضمون:   ۳ر«،  قصد  ائل،  ای  که  زمانی 

  ش پو سپس دو پاینچه غیر او است پاک کن؛  آ حظیرةالقدس و سیناء قرب را کردی، قلبت را از کلّ  

به چشم   تا  آور  پا در  از  را  اوهام   قلبت  ظنون و 
ّ
آیات خداو تجل ربّ  به  ر سمان و زمین،  ند،  ببینی.   ا 

ی قرب رحمت پروردگارت  ه هواطاع ب های انقبه بال...    ست ا  دو شهو   شفهامکروز  درستی که امروز  

 صعود کن ...(.  

مبارک  –۱۵۴ الواح  ص  ه»مجموعۀ  مصر«،  ک   ۲طبع  ظاه)مضمون:  جامعه  حقیقت    رلمۀ  و  شد 

ار  ه منظر پروردگب ضور و مخلصان  کاشفه و حه هواء مان ب موحّدشریعت بارز گشت و در اثر آن،  

 (. .کردند  وازر پ  نشان عزیز و مهربا 

 . ۱۸۷ت«، ص»اقتداراجموعۀ م –۱۵۵

 . ۱۲۶مجموعۀ »اشراقات«، ص –۱۵۶

زله بعد از  اموعۀ »الواح ن / مج  ۱۱۶–۱۱۵راقات«، صص  ش»کلمات فردوسیه«: مجموعۀ »ا  –۱۵۷

 .۳۲کتاب اقدس«، ص

«، طبع کآثار قلم  لئون«: »ناپ  اب به»لوح خط  –۱۵۸ ه  ب ب  خطا  / »الواح نازله  ۴۳، ص۱نادا، جااعلی 

ها و معابد  ه رهبانان، در کلیساها، و کنیسهی گرو بگو ا)مضمون:    ۹۹، صارض«  ایؤسر وک و  ل م

مند شوند،  ن و دیگران از آن بهرهاآنچه که خودت   ازه من خارج شوید؛ پس به جمنزوی نشوید.  به ا

 ید.(. مشغول شو 

 . ۴۴۷، ص۳، ج»امر و خلق« / ۲۵۵، ص۳اء«، جب عبدالبه»مکاتی  –۱۵۹

  .۴۹ص ،۲ج ،مانی«سۀ آدائ »م –۱۶۰

 .۱۶۸مصر«، ص ح طبع»الوامجموعۀ  –۱۶۱
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، باب  –۱۶۲  .  ۲۱، آیۀ ۷انجیل متی 

 .۲۵۴، ص۲ثار«، جلآا»بدایع –۱۶۳

 . ۱۷۰، ص۲، ج«خطابات مبارکه» –۱۶۴

)مضمون: ای    ۱۴۸، ص۲لمان، جق«، طبع آامر و خل / »  ۳۲۵ص  ،۲»مکاتیب عبدالبهاء«، ج  –۱۶۵

کلّ کتب و زبر را تفسیر    و سپسنما    س را طلبالقد حید رو أیت   و ه کن  توجّ   ی  ابه  مةالله به ملکوتا

 کند.(.د، تو را بر آن تأیید میو کن و خداوند، به تأییدی از روح قدس ی خ

 .۳۵۹، ص۲الآثار«، جبدایع» –۱۶۶

 . ۲۹۰، ص۱ج اء«،دالبه»مکاتیب عب  –۱۶۷

 .۲۹۲، ص۲، ج«الآثار»بدایع –۱۶۸

 . ۱۶۵، ص۵، ج«اءالبه»مکاتیب عبد –۱۶۹

 .۱، ص۴جیب«، ی ازمکاتنتخبات»م –۱۷۰

 .۲۱۹، ص۲الآثار«، ج»بدایع –۱۷۱

 .۱۳۶، ص۱ج ،»منتخباتی از مکاتیب« –۱۷۲

 .(. )فصل سز: حیات ابدیه و دخول در ملکوت ۱۷۱ص  ت عبدالبهاء«، »مفاوضا –۱۷۳

 .۲۴، ص۱مکاتیب«، ج»منتخباتی از  / ۱۵۹، ص۱«، جعبدالبهاء»مکاتیب   –۱۷۴

)فصل فج: در وجوب متابعت نمودن    ۲۲۱ص  لادی، می   ۱۹۰۸  «، طبعلبهاءداعب   اوضاتف»م  –۱۷۵

 فصل فد.(.) ۲۰۹میلادی، ص ۱۹۲۰آت، ر تعالیم مظاهر الهیّه.( / طبع م

 .۲۱۸، ص۲»منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء«، ج –۱۷۶

 .۱۹۴ص حدود و احکام«،  / »گنجینه ۱۰۹ص، ۱مکاتیب«، جخباتی از »منت  –۱۷۷

طب اعلی    لمق  ر»آثا  –۱۷۸ کانادا«،  جع  به  )  ۸ص  ،۲،  که  کس ی  به خداوند  قسم  رضا  ای  مضمون: 

از   او  شد  فائز  من  اارضای  ملأ  است.   من  ملکوت  مداهل  اهل  و  درود  ئ علی  او  بر  اسماء  ن 

... کس ی که  می به  فائ   به آن فرستند  او از اهل    کس ی که منع شد   ائز شده است وکلّ خیر فز شد 

 داوند مهیمن قیّوم را گرفت.(. رادۀخد و اا رها کر خود ر  ارادۀ ه ک ی ا نفس شخو   ت.ت اس تابو 

 .۲۶۰، ص۲الآثار، جبدایع –۱۷۹

 . ۱۱۹، ص۳منتخباتی از مکاتیب، ج –۱۸۰

 . ۲۵۳، ص۳جبهائی،   آثارر در / مآخذ اشعا ۸۹، ص۱منتخباتی از مکاتیب، ج –۱۸۱

 . ۱۸۲، ص۶از مکاتیب، ج ی منتخبات  –۱۸۲

 .۳۲۹، ص۱جق، ل خ مر وا –۱۸۳
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 ب ارجمندسهرا 
۱۹۳۵ – ۲۰۱۹ 

ی  صندوق  مدیرۀ  هیئت  عضو  ارجمند  سهراب  مهدجناب  حاج  ارجادبود  مرکزی  م ی  دفتر  به  وابسته  ند 

ی بهام  محفل روحانی
ّ
   د ن ارجم  مهدی  حاج  نوادگان  از عرفان  جمعم  قدمپشتیباانان ثابتئیان آمریکا و از  ل

به آمریکا عزیمت  صیلات  مۀ تحبرای ادا  ۱۹۵۳  سال   در ی  و دید.   گر   دول ن مت در طهرا  ۱۹۳۵سال  در     .بود

در س و  اقامت گز ن کرد  و تحصیلات  دیاگو  ر ید  ب   اخود  مدیریت  هیوارد در رشتۀ  دانشگاه  ب از در  ه  رگانی 

بی   ۱۹۶۶هراب ارجمند در سال  پایان رساند.  س به طهران مر به سبب  ا اماری مادرش  گرچه جعت نمود.  

یادگاری گردید و آن    رشید مهبا    ئی وی سبب آشنا مزبور  سفر  ا  ام  رگذشت، ی در مار بیدر اث مادرش خانم 

د و  به آمریکا آمدن  ۱۹۷۵سال    در د.  و قبل از آغاز انقلاب در ایران،  ن ج کردبا هم ازدوا  ۱۹۶۹دو در سال  

  و   ع ب ط شوخ  ی یافتند.  سهرابجدید  دوستان   یبزود   قبلی   سابقۀ   سبب   به   و .   نمودند  اقامت   دیاگو در سن 

  یستب   مدت  و  شد  انتخاب  دیاگوویت محفل روحانی سنبه عض  .  وی هائی بودامعۀ بدر جل  عاف عضوی  

سال  ذم  مَتسِ   در  سال در  و  نمود  خدمت  ب   ۱۹۹۴کور  پشتیباخواهران ا  همراه  اهداء  در  مالی  ش  نی 

   .یوستوشنگ ارجمد پهجناب   ارجمند به برادرش ود حاج مهدی یادب  صندوق  به



 ارجمند بسهرا               ۲۲ر عرفان دفت  سفینۀ

326 

پیگ  پذیریت ول سئمدی  فر   مندجار راب  جناب سه اقدکنند یری و  بر عهده میاماۀ  بود که  گرفت.  گرچه تی 

اثر  هلکی گردید که در  ضربۀ مُ   راش دچازش ی کوتاه زمین خورد و جمجمهلغ   اثر   ل بود، اما درسالم و فعا

به فاصلۀ کوتا  ابه  ۲۰۱۹نویۀ  ژا  ۲۲هی  در  آن  ی ی  به ملکوت  نمود.   باد صعود  ب ادش گرامی  ش  مسر هه  .  

انیسا  تندیس   دخترانشو  د  ی هرشم نو   و  می اهو  تسلیت  لیلی صمیمانه  اش  یاد سهراب  در  گوئیم.   رجمند 

 پایدار خواهد بود. یای شمالی همواره  کالیفرن رنۀ مجمع عرفان در مدرسۀ بهائی بوش دلا ات  سجلسا
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 مهرانگیز افنان ر دکت
(۱۹۳۷ – ۲۰۱۸ ) 

 

افهرانگیز )مهری دکتر م در مدرسۀ لان ای ساه برنامهجریان  یمی و مصم ن  اکار هم  از  ننا (  ۀ مجمع عرفان 

در طهران   میلادی  ١٩٣٧انتشارات عرفان بود.  او در سال    ان گکنند ن و از بررس یبهائی لوهلن در میشیگا

د  
ّ
  دمو رت نآباد هجه عشقاه با خانواده ب ر یزد در ایّام کودکی هم  کیانی از اهل شد.  پدرش ابوالقاسم  متول

  بعدو  
ً
ناس  غول گشت.  مادرش منوّر نامدار از خانوادۀ سرش مش  عالی  تحصیلات  ورگ بهپترسب ت سن ر  دا

های هر دو  عائله  ١٩٣٠ر اوائل دهۀ  ودند.  د ب ه سالها در مسکو به خدمت امر مشغول  ک  دی بو و ثروتمند

سه   انجشازدو ۀ اتیجنه  د، کازدواج نمودن   این دو در ایران   به ایران تبعید گشتند ودولت شوروی    توسط

بودفرز  پنعود کیانی و ملیحه وهمن.  این خانواده در طی  مس  فنان، : مهری اند  به ه  هج مانقشۀ چهل و 

که مجبور به  تقامت ورزیدند تا آن  مشکلات فراوان اس  با وجود  وشهر موصل در عراق مهاجرت نمودند  

 مراجعت به ایران گشتند.

تعدادی انگشت  فقط هنوز  نمود که  ریافت  زمانی دن  راهه طشگا دان   ازرا    دکترای پزشکی   دکتر مهری افنان 

ری  پسپس دورۀ تخصص ی در طبّ اطفال را س   د.ن نمود شته تحصیل میشمار از دانشجویان زن در این ر 

ن و مورد علاقه ار عین حال دلسوز و مهرب باوجدان و د  ت.  پزشکی بود ماهر وو مشغول به کار گشنمود  

   .با دکتر محمّد افنانر لجنۀ جوانان  د خدمت  و  امری  لیتهای ریق فعا ط  از نان اف  هری م  ران.و اعتماد بیما



 انگیز افنان دکتر مهر        ۲۲ن دفتر عرفا فینۀس

328 

ش  سال   آشنا  در  و  نامازدواج      ١٩۶١د  به  فرزند  دو  صاحب  و  گشتند.   الها  های نمودند  امید  و  م 

ه بط  تسل  علاوه بر ی علاقۀ شدید داشت.   ر ۀ آثار مبارکه و کتب امانی به مطالعدکترمهری افنان از جو 

لات متعدد در مل داشت و نویسنده و ناطقی توانا بود و مقاکا ئی  نیز آشنا گلیس ی  با عربی و ان ،  یس ر بان فاز 

 ه است.   لات امری منتشر شد فان و مج ر مختلف از او در مجلدات سفینۀ عمواضیع  بارۀ

افن  نر   ١٩٧٨ان در سال  خانوادۀ  به کشور  نمودند، ولیو از طهران  نهمتأسفان   ژ مهاجرت    ت ایه 
ً
با  ه موفق 

آن  اجازۀ اقامت  سبک بهائی    .  دندجا نگردیدر    ردکت   در ایران رجوعبعد از وقوع انقلاب اسلامی همکاران 

ر ت نمودند و د به کشور کانادا عزیم  یجه خانوادۀ افنانو در نت  دفنان را به ایران صلاح ندانستن محمد ا

 تند. جس  تکنجا شر ی آ ن حال رو شکیل محفاس مستقر شدند و در ت دشهری کوچک به نام دان 

مه د دکتر  و  محمّ ری  ا کتر  زمینهفن د  بسیاری  در  میان  همکاری  یکدیگر  با  در  ها   ١٩٨٧سال  نمودند.  

فارس ی  مؤس زبان  به  بهائی  معارف  دان ر سۀ  در  نمودند  ا  تأسیس  معارف  داس  توسعۀ  و  که هدفش  بهائی 

انتشارات  پیشر  بو افت مطالعات و  فارس ی  زبان  به  و در سمری  مرکز جهانی  ر  د  تای خدمبر   ١٩٨٩ال  د 

ه مشغول ب  حقیقرۀ مطالعه و ت عوت شدند و هر دو به مدّت سیزده سال در داید  دس  ر ارض اقهائی دب 

ت  دند و به شرک ر میسیساگا ساکن گردی در شه  ٢٠٠٢در سال  کانادا    هخدمت بودند و پس از بازگشت ب 

  ی اخیرد.  در سالها تن شادعضویت س ی ر فافات  ویب تألی ھیأت تص  ورزیدند و در در خدمات امری اشتغال 

هری افنان در دکتر م  تخدم   آخرین بار آن   نیز موفق به خدماتی در ارض اقدس گردیند که  گردی   چند بار 

در کانادا   ٢٠١٨اوت  ١٣فنان روز یش بود.  دکتر مهری اهمسر گرام صعوداز ماه بعد  ، چند٢٠١٨نوامبر 

یاد خلکوت ابهی  صعود نمودمبه   العدل  بیت  اءنشیت دارالاای تسل هباد.  پیامن  ادو ی و جارامگش  دمات .  

بهائیا  ی 
ّ
بازماندگانهری افنان تسلیدکتر م  رفتخان کانادا به ااعظم و محفل روحانی مل   و خادمان  بخش 

    مجمع عرفان است.
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 آهی(لیلی ایمن )

۱۹۲۹ – ۲۰۱۸ 

پایه از  ایمن  و  لیلی  ق گذاران  ثابت  و  بو عر   ع جمدم محامیان جدی  در گرد اشتیا  ا ب   و   د فان  های  همائیق 

شرکت     ، ائی در اکوتو، ایتالیاهت باو مرکز مطالع   نۀ مجمع عرفان در میشیگان و کالیفرنیای شمالی سالا 

سایر   و کرد  می به  شرکت  با  مجالسکنندگان  مهربانی  و  م گرمی  مصاحبت  و  ویت  مربی  و  معلم    نمود.  

و شهر   نویسنده  و  توانا  ک  انی هج  وندیمترجمی  خهفعالیت ریان   جر  د  هبود  و  گون ا  به دمات   اگونش 

و    د در طهران متولد ش  ۱۹۲۹می    ۱۷)آهی( در    یمناه بود.  لیلی  های بسیاری سفر کردکشورها و سرزمین

این عالم فدر ش  ۲۰۱۸سپتامبر    ۶در   »از  به جهان  یکاگو  و در جواانی  کبر   رجاودانی شتافت  ی   رحمت 

حضرت بهاءالله، بود که  نبیل  هر خواهر  ی، شو مجید آه  میرزا    رمهاچز نسل  ی ال لی «.   منزل و مأوی جست.

از جم زرندی داستان حم را  ماایتش  گرفتاری  سال  ب ل  و  درحوادث  »  ۱۸۵۲ارک  الا مدر  ثبت  طالع  نوار« 

م التحصیل  حقوق و علو ی و فارغو یاس ی و وزرای دوران پهلهی از رجال ست.  پدر لیلی، مجید آ کرده اس

به ینسکایا، از اهالی روسیه بود که قبل از آمدن  رئیسا دو   ادرش،بود و م  ی مسکوتول د  هدانشگا از   یاس سی 

پِرا  آموزش  پیانو و آواز خوان نواختن     اج با پدر لیلی در کنسرواتوار مسکو درو ازد  ایران برای
ُ
دیده  دن در ا

   بود.
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ه ز رفتبه شیرا  انوادهه خراهم  د سالین چ   یدکن کو ود، در ابتدای سنی دنیا آمده ب   گرچه لیلی در طهران بها

شده  بود،   منصوب  فارس  استان  فرمانداری  به  پدرش  دچون  لیلی  و  شیراز ک  ورۀبود،  در  را  ودکستان 

»ایرج« و دبیرستان  ن در دبستان  ول متوسطه را در طهراایتدائی و دورۀ ا  تحصیلات  س گذرانده بود.  سپ 

دادگرش»انو  آغایروان  در  گذراند.   تح«  د  تلا صیز  بود  وسطمت م  و دورۀ  پدرش  ه  سَ که  وزیراز    مت 

روسیه در  ایران  سِمَت سفیر کبیر  به  لیلی    و شد  شوروی منصوب  /دادگستری  نمود.   به مسکو عزیمت 

 ای تحصیل زبان و ادبیات گذراند و بر   متوسطه را در آن شهر   کو رفت و دورۀ دوم ده به مساهمراه خانو 

فران  و  مسکروس ی  دانشگاه  در  بهسه  س دچار    درشپ  .  تپرداخ  لصی حت   و  گبیماری  که ختی  در   ردید 

دس لازم  وسائل  و  دوا  به  جهانی  جنگ  بن بحبوحۀ  و  نبود  ب ترس  همۀ   ها  با  همراه  پدرش  پزشکان  توصیۀ 

ذشت.   گدر اندک زمانی پدرش در   ؤثر نیفتاد ومتاسفانه معالجات م   ان مراجعت نمودند.ه به طهر دخانوا

به پایان رساند.  در این   تربیتی   علوم  فلسفه و را در تشیلاحص ت عالی   یراسنشو دا در دانشگاه طهران  لیلی  

دستی  تحصیل  از  دکتر دوره  استاد  آسانی د ممح  ار  و  ساده  روش  تهیۀ  در  هوشیار  آمو   باقر  زش  برای 

بود و کت   خواندن و نوشتن  به  اب »کودکان دزبان فارس ی  ترجمه  فشوار« را از فرانسه  کرد، که در ارس ی 

ک می»ا  تشاراتنا  ط وست   ۱۹۴۹سال   چر  منت بیر«  و  شداپ  اشر  پس  درجۀ .   اخذ  و  تحصیل  پایان  ز 

 رداخت.   پ   انوشیروان دادگر«ا در دبیرستان دخترانۀ »ی فغراریس تاریخ و ج لیسانس، لیلی به تد

د و برای  ست شده بودن و الی با یکدیگر آشنا و در دانشسرای عکه در دوران تحصیل د  لیلی و ایرج ایمن

تح در  بود ه  فت ر لستان  گ ان   به صیل  ادامۀ  ل  ۱۹۵۱سال  ند  ازددر  کردن ندن  فوق  واج  تحصیلات  لیلی  و  د 

ن آغاز کرده بود  شگاه لندن ربیت را که در مؤسسۀ تعلیم و تربیت دات  م وشناس ی و تعلی روانلیسانس در  

این    .  دآمنیا  ندشان، رویا، به د نخستین فرز   ندامه داد.  در این دورار اسکاتلند ار دانشگاه ادینبورگ دد

راهنمائی حرفهرکز  کردند و لیلی ایمن به سِمَت مدیر مشترک ممراجعت  یران  به ا  ۱۹۵۴سال    در  ذهوان خا

برنامها  ای و  مطالعات  مُدَرِس دارۀ  و  ت   ریزی  شاغل  برنامۀ  معلمان  پرو ربیت  و  آموزش  وزارت  رش  در 

لیلی نخس   منصوب شد. تا ت در همان سال  برای کودکاین مدرسۀ  رابستانه  تأهط  ر د  ن  اره  اد  و   یس سران 

در سکر  بعد.   خال  این  سد 
ُ
ل به  جوان  عانوادۀ  کالیفرنیا  در  ایرج   زیمت آنجلس  از   ا ب    کردند.   استفاده 

کار و ورش لی با سمت پر ی جنوبی موفق شد و لی دانشگاه کالیفرنیا کترا از  دجایزۀ تحصیلی به اخذ درجۀ  

  در  ، صبا، نشا درن ین فاشتغال داشت و دومیتی به کار ب شناس تر روان
ُ
 .   متولد شدآنجلس سل

سال  د کردن   ۱۹۵۷ر  مراجعت  طهران  به  خانواده  و  و  لیلی  مو د  دوران  خدمات تفقی لیلی  در  را  آمیزی 

آن که  ع   غاز کرد. آای   کارشناس ی حرفه بیندر ضمن  و فهمیدن در سنجش خواندن  المللی  ضو کمیتۀ 

س  به تدریهران  انشگاه طبیتی دتر   ومعل  انشکدۀدر  د،  بود   های آموزش یموفقیت لمللی سنجش  اانجمن بین



 )آهی(  ایمن لیلی             ۲۲عرفان دفتر  سفینۀ

331 

نوسوادان مشغول بود و با دریافت    ش موز می در زمینۀ آت علادبیات کودکان اشتغال داشت و به تحقیقا

مپژوهشیار   جایزۀ  مطالعات  دورۀ  تألیف ی،  و  تهیه  به  درس   ربوط  کلمبیا کتابهای  دانشگاه  در  را  در    ی 

 گذراند.   نیویورک  

با نوباوگان و نوجوانان به خواندن داشت  یاق در  د اشتبه ایجا   ای کهانهیمصم   شدید و  دین قم علا  لیلی 

دی،  رینش، توران میرهادوست دی  یواندنی برای کودکان پرداخت و به همراهخ  هایو تألیف کتاب   رجمهبه ت 

و   هسع و ت  برایتی و غیر انتفاعی  ای غیر دول هدک« اقدام کرد، که مؤسسورای کتاب کو گذاری »شبه پایه 

رای دو دهه و ب   و ترویج شوق به خوانئدن در نسل جوان است  کودکان  برای  نی مناسبخواند   وادم  ادی ازد

بود.   لّ ک یر  دب  مزبور  انجمن  مدیرۀ  هیت  عضو  و  »ان همزمان    و  مدیرۀ  هیئت  نسل  با  برای  کتاب  جمن 

م جو  همکاری  مؤسسهیان«  که  بینکرد  غیر اای  و  مرکزش    لمللی  و  ب ب س  ی وئدر سانتفاعی  و    دتیم  ایر ود 

ین و  ت سنخ  د.  لیلی ایمنر بو رئیس مؤسسۀ مزبو رای یک دورۀ دوساله نایبیره و ب ئت مد ی عضو هیطولان

»شورای به عضویت  که  بود  زنی  فره  تنها  پرور عالی  و  )آموزش  بانگ«  که  برگزیده شد،  نهاد  ش(  لاترین 

  « نیز و تربیت  تعلیم  نتیلطس  ی»شورا  هب   دهاین ن و پس از تبدیل ا    ایران بود.  رسازمان آموزش و پرورش د

 عضو شورای مزبور بود.     همچنان

و ع با شوق  تألیف کتابهت   د وپایدار استعدازمی  لیلی  تهیه و  را وقف  ب اوانائی خود  آموزش  ی درس ی  رای 

س ی ای درس ی آموزش فار ان از کتابهنی را که تألیف نمود همچرد و کتابهائو نوشتن زبان فارس ی کخواندن  

د و  ش داندی را به  سوادآموزی برزگسالان نیز گستر و علاقم هارت  لی این مت.  لی اس  ان یر اانهای  ت بسد ر  د

ۀ زبان پایۀ فارس ی دی و تحقیق در بار سواا بیب خدمت ليلى أيمن در ایران صرف  مبارزه    ىها آخرين سال

اینگر  در  در سمت  ديد.   چون سالها  ادارۀ   هائی  سر   ریاست  پرورش  و  مرکزدر  مع   اسری آموزش     ر 
ّ
  ی مل

یه هت به  کرد و  دمت می زی خاور دبیر کلّ کمیتۀ برنامۀ جهانی سوادآمو ن و مش رگسالا پرورش بز وزش و  آم

تألیف  کتاب براین های درس ی و مواد خواو  برایپردانوسوادان می  دنی  پژوهش  تعیین واژه  خت و مدیر 

سوادآموز  برای  پایه  ای   یهای  در  ازبود.  متجاوز  پژوهش  واژهو لییمدَه  ن  کتبی    شفاهی  لامک   از  ن  زبان  و 

ک روستافارس ی  و  نواحی شهری  در  بزرگسالان  و  مناطق مختلف ئی دودکان  دارای  ار ای   ر  افرادی که  از  ن 

ین تحقیق تعیین هزار آوردهای استو ثبت شد. از جمله د   آن بودند جمع آوریکمتر از    سواد ابتدائی یا

 .   ان بودوادوسن   ینی براد ان و خ موادفارس ی برای تهیۀ  ۀ پایۀ زبان ژ وا

ق  ایمن   لیلی نشانبرای  خدماتش  از  متعددیدردانی  جوایز  و  بود، دری  ها  کرده  ن ا  که  افت  جمله  شان  ز 

ا تربیت  و  تعلیم  اول  ف  زدرجه  )وزارت  بهتری ( و جای ۱۹۴۹رهنگ  تألیف  ممتاز  )زۀ  کتاب سال  و  ۱۹۶۲ن   )
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 کم  زۀ ای ج( و  ۱۹۶۵)  انایر   موزش و پرورش دولت اول وزارت آ  نشان علمی درجه
ّ
سال  و در  ی یونسکیته مل

تألیف مو نببی  ن اد خالمللی کتاب برای  قدردانی از  ( و مدال طلا )عالی ۱۹۷۲ان ایران )داوسو واندنی برای 

ی برنامۀ ج مات سوادآموزی( ازنشان خد  نتری
ّ
 ( بود. ۱۹۷۳زی )هانی سوادآمو کمیتۀ مل

و انگلیس ی فرانسه  س ی و  رس ی و رو های فاانزب ه  ب بود و    ند مق ر علاو نثر کلاسیک بسیاادبیات نظم    لیلی به 

ط داشت و با عشقی که  به غ 
ّ
ه  کان داشت با بنگاه »ترجمه و نشر کتاب«  ر ی ی ااختن محیط ادبسنیتسل

نظ یارشزیر  اداره میر دکتر احسان  و  ری میشد همکااطر  ب متصدّ کرد  ادارۀ  تأسیس و  و  خی  ترجمه  ش 

کودکا ادبیات  دتتشار  د.   ودب   ر ۀ مزبو سؤسمر  ان  ع لیلی  تمام  بار  با مجلات نوشتن    مر  مقالات گوناگون 

 ت. سف یا مترجم متجاوز از چهل اثر مستقل الؤ ن م.  علاوه بر آکردمختلف همکاری می 

تحصگرچه   دوران  از  جملیلی  با  دبیرستان  در  دانشیل  از  ب آعی  شده  دوست  بهائی  از و موزان  پس  و  د 

آمریکا و انگلستان و ایران  ائی در  ای بههجامعه  ت و دریافر  یاسسترش ب گش  یائ ن بهزدواج دائرۀ دوستا ا

در   خدماتی  کودکتربیبه  روحانی  فعالی فعالیت   وان  ت  سایر  و  بهائی  جوانان  جامتهای  بهائی  های  عۀ 

جامعۀ بهائی    ه عنوان عضو ب اش به طور رسمی  انوادهض ی ملاحظات خاشت، ولیکن بنا بر بعاشتغال د

باط با برنامۀ سوادآموزی جهانی یونسکو  در ارت   ری کهدش در سففتۀ خو ه گب   نا ب .  تا  دبو   ده ل نشتسجی

رفآمر   به جنوبی  آن  و ب ته  یکای  کوهستانی  منطقۀ  بومیان  جوامع  در  مشاهحد  رفتار  دود  و  اخلاق  و  دۀ 

 عی  نسان و پیشرفت جامعۀ ا   را در اصلاح  اثر تحول بخش امر بهائی ومیان بهائی  گزاری ب روحیۀ خدمت
ً
 ملا

و کر ه  دمشاه شدّ   د  ت به  تحت  س  سازندگیأثیر  ت  در  در سفری  تا  قرار گرفت  بهائی  به   ۱۹۷۴ال  تعالیم 

ور حضرات ایادی  طۀ اولی  که با حضحضرت نق  ربهائی در جریان مراسم سالگرد اظهار ام  یهانمرکز ج

رۀ  با  درء  ابدالبهعت  ر حضنات  شد و بیارگزار میقام اعلی  ب مالعدل اعظم در جوار  یت و اعضای ب امرالله

مطلوب  نحو  اعیا برگزاۀ  میری  قرائت  بهائی  تقاضاد  و  گردید  منقلب  رس  کرد   شد  طور  به  و  ضع می  که 

به ایر  ترقین به عضو اجامعۀ بهائی شود.  در مراجعت  ی 
ّ
تربیت مربیا   یت لجنۀ مل های  ن کلاس نسوان و 

 ربیت امری منصوب شد. ت 

ی دگر ر، به  دیگ ی ار ی نند بس اهم ی،لیل   در ایران زندگانی   آغاز انقلاب با
ّ
وادۀ لیلی مجبور به د و خان گون شکل

اد  ۱۹۷۹در سال  د.   ترک وطن محبوبشان شدن  و  لشدن مدارس و سرگردانی شاگردان،  بسته  ر ثر  یلی 

راای  راما  پسرشان  به شیکا  رج  نزد خواهر به طور موقت  به تحگو  ادامه ده صش صبا فرسادند که  د.   یل 

کرد، توسط مأموران  ئی صحبت می نان بها ز جوا ی جمعی اکه برالی حار دلیلی،   سر مه یرج،چند ماه بعد ا

رین قاره یئت مشاو ه ضمن بازجوئی دریافت که چون از اعضای    ر د.   یر و توقیف شددستگدولت جدید  
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ی آزاد شد و درامّا تحت شر   وم به اعدام شده است،ایست محک ب   ایط خاص ّ رای شرکت در  همان زمان 

ایب رئیس آن انجمن را داشت و در آمریکا ه سمت ن بیت کلیم و تر به تع  بوطمر ی  لالملنیب   یمنانج  اجلاس

ب و ب ده  شد دعوت ش می  شکیلت  به منظور سفر کوتاهی  ن  و دیدار فرزندانشا آمریکا    هد.  تصمبم گرفت 

روج  خا  ب ا  امّ   لازم را صادر کرد، ی وی اجازۀ  اوزیری بر د.  دفتر نخستکسب اجازه کن برای خروج از کشور  

  اجازۀ خروج درکسب سه ماه به طول انجامید تا لیلی هم پس از ر حدود د.  دفقت ننمو ور مواکش ازی ل لی 

دوست ی ر آم از  احیان  آن  در  و  پیوست  وی  به  ایران  اکا  لیلی  ن  که  رسید  غیابیخبر  حکم  با  همسرش    و 

ب   در  .  ندز ر اندایأخت ه  را ب مراجعت به ایران    به طور موقت  اند و بهتر استدام شدهمحکوم به اع ین  این 

ها ادامه یافت و  ل سا  ها وموقت ماهامت  ک آنها در ایران مصادره و ضبط شد و آن اقو املا  اموالکلیۀ  

 ند. ن محبوبش محروم ما دیدار وط لیلی تا پایان عمر از

اوا همان  در  در  لیلی  اقامت  آئل  برای  شد  متوجه  خواندن  مآمریکا  به  وزش  فارس ی  نوشتن  و    ان کودک و 

ونی وجود  افز   اند نیازمندی روزمختلف جهلن پراکنده شدهر نقاط  اده دراه خانو که هم  انییر ا  ن وجوانان 

کتابر ب .   دارد دو  لیلی  نیازمندی  این  به  پاسخ  ب   ای  »ایران»فارس ی  و  ب   یاموزیم«  همراه  بشناسیم«  ا  را 

تد بدون دراهنمای  و  تألیف کرد  در لت یافت حقر ریس  ؤسسات ر میاختارا در    هان آ  آمدیألیف و هر گونه 

تا  قرار  نشر کتاب گیرند و سپس در   راقر   مرزی ایرانین برو   هایبا بهای ارزانتری در اختیار خانواده  داد 

کت  دو  این خدمت  »اادامۀ  دیگر  کودکانه«  ب  لشادمانۀ 
َ
مَث کودک )شامل  ایرانی(  های  شامل انۀ  دیگری  و 

طالعات بنیاد م وّسط  کرد که ت تألیف  ان  ادسو و جهت ن  یائهیاندنارس ی برای تهیۀ خو پایۀ زبان ف  هزار واژۀ

 ایران منتشر شده است.

دو  دوران  ادر  خدماتری  ایران  محف  ی ر ام  ز  ابتدا  است.   بوده  افزون  روز  بهائیان  روحانی    ل لیلی  ی 
ّ
مل

ی تربی کا وی را به عضویت لجآمری 
ّ
  فلت محاگو او را به عضوی هائی در شیکب ت امری برگزید و جامعۀ  نه مل

ت مشاور سِمَ سازمان یونسکو ایرج ایمن را با    ۱۹۸۳ارس  ر ماه مد.  دنتخاب کر کاگو ا شی  ان ئی اانی بهحرو 

بیت  و مدیریت تعلیم و تر   ریزی ای برنامهقهمرکز منط  بیت در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه و مدیر ر تو    تعلیم

یمت کرد  لند عز تای ه  ب   شا همسر ب ه  امر لی هند اعزام کرد.  لی کوک در تایلنای یونسکو به بامنطقه  در ادارۀ

مدت س  و  انتقچهار  با  و سپس  داشتند  اقامت  بانکوک  در  ه ال  ادارۀال  به  در  ز کمر   مسرش  یونسکو  ی 

ی بهائی و به دعوت محفل روحانیان مأموریت یونسک پس از پا  پاریس مقیم پاریس بودند.  
ّ
ان سوئیس  ی مل

و   تأسیس  آکادمی ابرای  مؤسسۀ  دارۀ  و  ندِگ« 
َ
ولی تع   الملی نبی  عۀتوس  »ل ر مدت شش    تربیت   م  در سال  ا 

تربیت در زندگانی خانواده و برنامۀ   و  لیمیلی برنامۀ تعت لن گالِن« در سوئیس گذراندند.  در این مدّ »سَ 
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و در بانکوک    تکرد.  لیلی در مدت اقامو اداره می  لح را ترتیب داده بود ورش کودکان برای صوزش و پر مآ

گالِ  سَن  و  ب پاریس  می ضو عا  ن  در  محلوحار   فل حت  بهائیانی  در  ی  امری  شهرهای  ن  خدمات  به  مزبور 

ور اعظم مأم  العدلدر سوئیس عضو هیئتی بود که بیت  نگالِ اقامت در سَن  ران  اشتغال داشت و در دو 

از جمله اقدامات ده بودند.  و های بهائی در جهان فرمییت در جامعهنوآوری در تعلیم و تر ترویج و تشویق  

توسط   ۱۹۹۲ای سواد آموزی« بود که در سال عملی بر دهای »پیشنها ف کتاب ألیت  ور ب یئت مز ه ی ابر یلی ل 

 شد. مزبور منتشر   هیئت

ید ایران  واره پرچم شیر و خورشن فارس ی داشت و همموزش زباآیلی دلبستگی پایداری به وطنش ایران و  ل 

بو   روی برافراشته  کارش  مراجعدمیز  در  سا.   در  به شیکاگو  دعو   از  ۱۹۹۴ل  ت  عنو که  د  ش  تاو  ان  به 

به تدریس زبان فارس ی اشتغدعو در  یار ماستاد با دکتر ایرج    هاهمر در ضمن  رزد.   ال و دانشگاه شیکاگو 

انجمن ادب که با تأسیس  نگ ایرانی به خدماتی  جمن دوستداران فره جرائی ان اایمن با عضویت در هیئت  

 دو هنر ایران  
َ
کاگو  ئیان شی ی بهافل روحاندر مح  ویتعضا  ب دهد و    مهااددند  ندِگ آغاز کرده بو ر آکادمی ل

رنامۀ ماهانۀ محفل روحانی و عضویت در بخار  گذاری و انتشپایهچند سالی منش ی محفل مزبور بود و با  

اداد تا  وائر  مزبور  محفل  خدمری  این  به  عمر  دادپایان  ادامه  ترو ات  به  احیان  این  در  تسهیل  ی .   و  ج 

مختلف دنیا که برای تعلیمز نقاط  رزی امن برونیرانیاا اب   و  دغول بو شم  زنی رس ی  موزش زبان و خط فاآ

و   خواندن  نو نوشتدادن  به  فارس ی  علاقمندان اگباو ن  به  فارس ی  آموزش  یا  ایرانی  ایرا  ن  نیازمند  غیر  نی 

وراهنما  اشتیاق  با  بودند  مکات  ئی  مدلسوزی  مکالمه  تلفن  با  یا  لیلی یبه  به    کرد.   متعهد  را  ت خدما خود 

ت جلسا رتب تبلیغی در خانۀ خود و نیز مشارکت در  جلسات مشکیل  ت و در تدانسیی م ائبه  غی امر ی بل ت 

جاد همکاری  صمیمانۀ وی در ای   اقدامات  دکوشید.  احبای ساکن شیکاگو شاهیگر می د   احیمشابه در نو 

معاشرت   دوست و  روابط  کهو  بودند  احبائی  با  و  انه  نژادها  سا  از  و  مختلف  ن اقوام  از دی  ح واکن  ور 

 دند. بو  رس ستد

ل آ آرامگاه  همان گو یلی،  رامگاه  بود، در جوار  ایادی امرلله خاندنه که خودش خواسته  در  و ک  ان  ترو  رین 

سِمِتِری«  »اوک که  (Oakwood Cemetery)وود  دارد،  سال    قرار  قدوم  ۱۹۱۲در  عبدالب   به  هاء حضرت 

 . تمزین و مفتخرشده اس

ایرج»بازمانگا همسرش  لیلی  و  ن  روی اندز فر ،  رامابا  ص   و  انش  نوادو  و  و  گانش  ،  و امید  جهان  و  مجید 

 یاسمین و کیان هستند.« 
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 ختصاری ای ا ههنمای عنوانناس ی و را شبکتا

 

 آثار امری 
 

به آثار قلم اعلی   اعلی    آثاراءالله،  حضرت  معا  قلم  بهائ ر )مؤسّسۀ   ۱۵۳ی، چاپ سوّم،ف 

 ی(. لادی م ۱۹۹۶بدیع، 

بهاءح هی ال ت اآی  الهی  الله، ضرت  نش  ۴در  )   آیات  لجنۀ  آث جلد(،  لسر  به  امری  ان  ار 

 بدیع. ۱۴۸ان، فارس ی و عربی، آلم 

حض  حضرت نات آیات بیّ  ع بهاءالله،  ناتبدالبهاء،  رت  بیّ مؤسسۀ   آیات  )دانداس: 

 م(.۱۹۹۹ف بهائی، معار 

 (.ھ.ق.۱۳۳۹ ر، سنۀمص  پچا) وبادعیۀ حضرت محب اءالله، ضرت بهح ادعیۀ حضرت محبوب 

ا ران ت از طه
ّ
 ان،  امانت و فریدون وهمس  عبا  ا عک

ّ
ناد  سن در ا ا: بابیان و بهائیا ز طهران تا عک

قاجار )دانمارک(،  تیکِ کانِک آشکار،    انتشارات  ،دورۀ  کپنهاگ  و  )آمریکا(  ت 

 م. ۲۰۱۶

م  ان   بع و)بدون تاریخ و محلّ ط  ر وح دیگلاشراقات و چند  اءالله،  حضرت به اقاتاشر 

 اشر(. ن 

ع و نام  ریخ و محلّ طب ن تا)بدو   چند لوح دیگر  و  اقتدارات،  ءالله حضرت بها راتداقت ا

 ناشر(. 

بهاءالله،   ح ملوک الوا ناز حضرت  مل الواح  به  خطاب  و له  ارض   وک  )طهران:   رؤسای 

ی مطبوعات ام
ّ
 (. بدیع ۱۲۴ری، مؤسّسۀ مل

   امر و خلق 
ّ

مافاسداللّ خلق  زندرانی،  اضل  و     ۀسسّ ؤ م  ران:)طهامر 
ّ
عات  بو مط  ی مل

 ج. ۴(، بدیع ۱۲۸امری، 

 .م(۱۹۹۸ آثار،  ین، آلمان: لجنۀ نشر)لانگنها یقان اب اکت حضرت بهاءالله،   ان ایق

زرقامیر لآثارابدایع محمود  در  بدایعنی،  زا  مجدّد،    جلد   ۲الآثار،  )چاپ 

 .(۱۹۸۲این، آلمان، لانگنه

 ی،ربع و فارس ی ای هان ه لس، لجنۀ نشر آثار امری بةالنور ر بشا  بشارةالنور 

 دیع. ب   ۱۴۰آلمان، این، لانگنه   
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رونالد )آکسفورد: جو   قت ی حق  بهاءالله شمسبالیوزی،    حسن موقر قیقت مس حبهاءالله ش  ،  رج 

 کتر مینو درخشان )ثابت راسخ(.مۀ دم(، ترج۱۹۸۹

  طبع و نام ناشر(.ریخ و محلّ ا)بدون ت  بیان فارس ی،  یضرت نقطۀ اولح بیان فارس ی

روحانی    محفل ام بهائی« )نشریۀ  ی تشارات »پ از ان جلد(،    ۲)در  ی  ن ما آس  پیام ی مانسآ پیام

ی 
ّ
 بدیع.  ۱۴۵(، یران فرانسه برای بهائیان ای مل

 )دارمشتات، آلمان: عصر جدید،   راستان پیک وحید رأفتی،   ک راستانپی

 (. م۲۰۰۵

ملک ای امر تاریخ شهد امرتاریخ  ی،  و خسر محمدعلی  م  شهدای   م  ؤسسۀ)طهران: 
ّ
ی  ل

 ج.۳ب، ۱۳۰، (ی مر ا ت مطبوعا

ی مطبوعات ؤسسۀ)طهران: مخ سمندر ی تار  سمندر اریخ ت 
ّ
 بدیع. ۱۳۱امری(،  مل

مااسدالله ور الحقّ هخ ظتاری  فاضل  ظهتاری زندرانی،    ی  ورالحقّ خ 
ّ
مل مؤسسۀ  )طهران:   ،

 ج. ۹دیع(، ب  ۱۳۲ – ۱۳۱ مطبوعات امری، 

محمد  یم تاریخ نبیل اعظم(،  رزا  )نبیل  از تل   و ه  ترجمزرندی  عربی:    ان لس  خیص 

اشر عبدالحمی  )تامطالع  خاوری،اقد  زرندی( ریخ  الانوار  مؤسسۀ ،  نبیل 

 . ب۱۶۶هندوستان،  ، رآتچاپ و انتشارات م

م،  ، )هافهای اء تذکرةالوفاء فی ترجمة حیاة قدمآء الاحبّ اء،  البهحضرت عبد وفاء تذکرةال

 . م(۲۰۰۲امری،  تآلمان: مؤسسۀ مطبوعل 

آثا  ایهع)مجمو   فانر ع  دیقۀح حدیقۀ عرفان  اع از  قلم  ور  مب   لی   حضرت  االواح  رکۀ 

  .، ، کاناداجلۀ عندلیب از انتشارات م، ء(عبدالبها

حیات و آثار مبارک و احوال    )شرححضرت باب  نی،  محمّدحسی   الله نصرت ت باب ر حض

 بدیع.  ۱۵۲ارف بهائی، کانادا، ، مؤسسۀ مع( اصحاب عهد اعلی  

ی  ، لجی  لاو ۀ  طضرت نقح،  ییض لی فمحمّدع ت نقطۀ اولی  حضر 
ّ
ه لسان  ب ثار امری  نشر آ نۀ مل

 بدیع.  ۱۴۳ان، لانگنهاین، آلم بی، فارس ی و عر 

هخاطرات  ساافروخته،  یونس    دکتر  ساله  نُ ه  نُ آمریکا،  Kalimát Press،  لهخاطرات   ،

 م. ۱۹۸۳

عبداعبدالبهاء،    حضرت خطابات  حضرت  گنهاین،  )لان  بهاءلمجموعۀخطابات 

  لجنۀ آلمان:
ّ
 .(م۱۹۸۴بی، و عر  ای فارس یزبانه هب  ری مآثار اشر ن ی  مل

،  بها  حضرت دریای دانش 
ّ

مؤسّس  دانش   دریای ءاللّ م )هندوستان:  بهائی،  طۀ  بوعاتی 

 م(. ۱۹۸۵
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   رحیق مختومخاوری،  داشراقلحمی عبدا یق مختوم رح
ّ
ی مطبوعات  )طهران: مؤسسۀ مل

 ج. ۲بدیع(، ۱۳۱مری، ا

مهرابخانی روح ل و رقائم ئ رسا امب  ناجرقائم  و    ل ائرس،  الله  گلپ بوالفضائ یرزا    ایگانی ل 

ی م ه)ط
ّ
 بدیع. ۱۳۴(، ات امری ایرانطبوعران: مؤسسۀ مل

امرالله  یالهظهور عدل  ولی  الهیظهور  ،  حضرت  ن )ترج  عدل  ی  مۀ 
ّ
مل لجنۀ  مودّت(،  صرالله 

 بدیع.  ۱۴۴ان، نگنهاین، آلم نشر آثار امری، لا 

میرزا  ن ج فرائد  گلپایگاناب  ن   نۀلج   ،فرائدال   بتاک ی،  ابوالفضائل  ی 
ّ
آثار  مل شر 

 م. ۲۰۱۵آلمان، یم، رس ی و عربی، هوفهاابه لسان فامری 

، ل اع حضرت ربّ  الاسماء قیوم ی(. )نسخۀ خ ءالاسماقیومی 
ّ
 ط

ی مطبوع، مؤسسقاموس ایقانخاوری، عبدالحمید اشراق یقان قاموس ا
ّ
ات امری،  ۀ مل

 ع. ی بد ۱۲۸طهران، 

 . م(۱۹۹۵بهائی، جهانی  کزمر  )حیفا: دسقا کتابحضرت بهاءالله،   قدس کتاب ا 

ی)لانگن  ب بدیعکتا  حضرت بهاءالله،   ع ی کتاب بد 
ّ
  ر نش  هاین، آلمان: لجنۀ مل

 م(.۲۰۰۸آثار،       

امرالله،  ضرت  ح اب قرن بدیع کت  بدیع  ولی  قرن  نصکتاب  جناب  مودّت()ترجمۀ  ،  رالله 

 بدیع(.  ۱۴۹بهائی،  ف)کانادا: مؤسّسۀ معار 

مؤسّسۀ  طهران)  شایگانگنج  ،  یور خاداشراقحمی ل داعب  ن گنج شایگا مطبوعات  م:  ی 
ّ
ل

 بدیع(.  ۱۲۴ امری، 

  جتهد اصفهانی،حمّدتقی مک خطاب به شیخ مر مبالوح  حضرت بهاءالله،   یخ لوح ش 

 م(. ۱۹۲۰)قاهره: سعادت،    وف به نجفیمعر 

در  لئالی لحکمةا لئالی جب )طبع    جلد  ۳الحکمة،  ،  ۳ج–م ۱۹۹۰،  ۲ج–م۱۹۸۶  ، ۱رزیل: 

 (. م۱۹۹۱

فیض یمحمّد ن شارخدلئالی  درخشانلئا،  علی     لی 
ّ
مل مؤسّسۀ  م )طهران:  امری ی  طبوعات 

 بدیع(.  ۱۲۳یران، ا

ی    ۹ر  دی،  ،مائدۀ آسمانیخاور شراقعبدالحمید ا انی مآس  مائدۀ
ّ
جلد )طهران: مؤسّسۀ مل

 یع(.بد  ۱۲۹و ۱۲۸ مطبوعات امری، 

ر  مآخذ اشعار بهائ   مآخذفتی،  أوحید  آثار  در  دی اشعار  نادا:  ا ک   س، ا د)داندجل   ۵ر  ، 

 م(.  ۲۰۰۹– ۱۹۹۰هائی، ارف ب مؤسسۀ مع

ی محفظۀ آث ن لج )طهران:عۀ آثار مبارکه مجمو  ر مبارکه آثا مجموعۀ
ّ
 دیع(.ب  ۱۳۳ار، ۀ مل
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بهی  که بعد از کتاب  جمال اقدس ا   ای از الواحمجموعهحضرت بهاءالله،   ز الواح ای امجموعه

ی مۀ  لجن   )هوفهایم، آلمان:   ه س نازل شد داق
ّ
آ   ل فارس ی و  لسان    هب   ارث نشر 

 م(. ۲۰۰۰ ، بدیع ۱۵۶ عربی،

 م(. ۱۹۲۰اهره: سعادت، ق)ه مجموعۀ الواح مبارک، حضرت بهاءالله ح الوامجموعۀ 

اشعبدالحمی  ضرات محا لجن محاضرات  خاوری،  راقد  آلمان:  نشر  )لانگنهاین،  ی 
ّ
مل ۀ 

 م(. ۱۹۹۴ثار، آ

 م  سۀسان: مؤ طهر )ت  هدایمصابیح     سلیمانی، عزیزالله یت امصابیح هد
ّ
ی،  وعات امر ی مطب ل

 جلد.  ۹ب(، در ۱۲۱

بارنی(گردآو )  البهاء عبد  حضرت مفاوضات  كلیفورد  خانم  قاهره:  )وضاتامف  ری 

 (. م۱۹۲۰

 جلد   ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء، در ، بهاءحضرت عبدال یب مکات 

،  حضرت   ت آیات منتخبا اولی  آی نقطۀ  آثار ا منتخبات  از  عزّ   ت  اولی   نقطۀ  اسحضرت   مه  

ی م مؤسّس :انهر ط)  علی  الا 
ّ
 م(. ۱۹۷۸بدیع،  ۱۳۴ان، ر ت امری ای طبوعاۀ مل

 جلد   ۶اء، در ت عبدالبهی از مکاتیب حضر ت خبا منتحضرت عبدالبهاء،  یب منتخبات مکات 

 م؛ ۱۹۷۹، مؤسّسۀ مطبوعات امری، ویلمت، ایلینوی، ۱)ج

 م؛ ۱۹۸۴ز جهانی بهائی، ، مرک ۲ج

ن ۳ج لجنۀ  لسا،  به  امری  آثار  فاشر  آهگن نلا عربی،  و    ی رس ن  لمان،  این، 

 م؛ ۱۹۹۲

 م؛۲۰۰۰ان، مطبوعات امری آلم  ۀ، مؤسّس۴ج

 م؛۲۰۰۳ن، سّسۀ مطبوعات امری آلما، مؤ ۵ج

 (. م۲۰۰۵امری آلمان،  ۀ مطبوعات ، مؤسّس۶ج

لجنۀ    ن، آلمان: ی)لانگنها  حضرت بهاءالله اتی از آثار  منتخب حضرت بهاءالله،   منتخباتی از آثار 

ی نشر آثار 
ّ
 . بدیع( ۱۴۱عربی،  و س یر سان فاه ل ب ی امر  مل

،  سپر  ، )استرالیا: سنچوری ور حضرت بهاءاللهت ظهنفحا  یب طاهرزاده، دا ات ظهور نفح

 .جلد ۴انی، در  باهر فرق م(، ترجمۀ۲۰۱۰

 یق تارنمای دسترس ی از طر ، هزار لغتنوزدهریاض قدیمی،  هزار لغت زده نو 

  ib.comailhbawww. 

بیانیّۀ بیتت ح جهانی )دۀ صلوع جهانی ۀ صلح دوع ب العد رجمۀ  ،  ه اهل عالم(ل اعظم خطاب 

 www.bahailib.com ارنمای سترس ی از طریق ت د، ۵۱۹۸اکنبر 

http://www.bahailib.com/
http://www.bahailib.com/
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ی ؤ )م مقالۀ شخص ی سیّاح  اح الۀ شخص ی سیّ مق
ّ
 .ب(۱۱۹مطبوعات امری، سسۀ مل

مادرید  رهنگی نِحَل،  اد ف، بنی خاوریاشراق  ۀیادنامی،  رأفت  مام وحیدبه اهت  ری او خاشراقمۀ ادن یا

 م. ۲۰۱۴اسپانیا،  –

پارس ییارا اران پارس یی  الواح  ،  ن  بهاءالله و حضرت عبدالبهاء  مبار مجموعه  کۀ حضرت 

 بدیع(. ۱۵۵ عات امری، و ارس ی )آلمان: مؤسسۀ مطب ار بهائیان پ به افتخ

 

 

 مآخذسایر 

 
ن  انتشارات انجمد(،  جل   ۲)در    نی یشتهاسبیات مزدی اد د،  پورداوو   براهیما ی سنی ات مزددبی ا

 .ش۱۳۰۷هندوستان،  ئی،زرتشتیان ایرانی، بمب 

 م.۲۰۰۵، نشر نی، ارمغان مور: جستاری در شاهنامهوب، شاهرخ مسک مور ارمغان 

 .ش۱۳۷۷، ، نشر نیره تا تاریخ از اسطو ، ر مهرداد بها ره تا تاریخ از اسطو 

 ش.۱۳۹۷آگه، رات ، انتشااطیر ایرانسوهش ی در اپژ ر،  رداد بهامه طیر ا اسر دژوهش ی پ 

حسن   البیان جمعم بن  )س طبر فضل  تف مجمعری(،  قم  ۵۶۸  –  ۴۶۸ی  فی  سیر  البیان 

 م. ۲۰۰۹، نشر نور وحی، القرآن

تشیّع  دایرةا  تشیّع دایرةالمعارف  سلمعارف  دایر ا)طهران:  تشیّع، زمان   ۱۳۹۴  –۱۳۶۶ةالمعارف 

 . ج۱۵.(، ه.ش

  ganjoor.netطریق تارنمای  زدسترس ی ا  ، حافظ دیوان  ظ ان حافو دی 

 ganjoor.netرنمای اق ت دسترس ی از طری ،  شاهنامه شاهنامه

 ganjoor.net، دسترس ی از طریق تارنمای ی معنوی مثنو مولوی،  معنوی مثنوی 

 ش.۱۳۸۵ن، ، انتشارات سخم سخن فرهنگ اعلا  دکتر حسن انوری، م سخن فرهنگ اعلا 

جعفس ت غال فرهنگ  سجادی،ید  و  فرهن  ر  لغات  فلسفی اگ  کت صطلاحات  وش ی  ابفر ، 

 ش.۱۳۳۸و مصطفوی،  بوذرجمهری 

 نمای تار  سترس ی از طریق، د دهخدا   نامۀلغت دهخدا   ۀناملغت

 https://dictionary.abadis.ir/dehkhoda /   
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 عرفانۀ ین فت سالامق ترسفه
 اوّل دفتر 

 ۀ حضرت ربّ اعلی  در شرح حدیث رسال پور هر سلمان منوچ
 بّه« ر  فقد عرف فسهن»من عرف 

 الحرمین صحیفۀ بین  وحید بهمردی 

 
 افنان محمّد 

 هل بیان در خطابات به ا در بارۀ احکام بیان و
 کتاب مستطاب اقدس

 ت یّ مراتب سبعه و حدیث مش  رأفتی  وحید 

 دی عهب اکت اسخ ر رواپش

 
 اقبال  امرانک

 نا« و »دین« و ردّ پای  ی دئیّه« یا »یزۀ »حور انگ
 لقدسالّاحوح مر لد فکر مزدیسنا 

 لهی اسرار علم و حکمت ا منوچهر مفیدی 

 مهدی ارجمند احوال و خدمات حاج  رج ایمن ای

 دفتر دوّم

 
 شاپور راسخ 

   کۀمبارح تباط با مطالعۀ نصوص و الوارعرفان در ا
 ی هائر بام

 ی آیین بهائأموریّت صد دین و ممقا ن رج ایم ای

 ت بهاءالله حضر مفاهیم نار در آثار پور منوچهر سلمان 

 قصیدۀ رشح عما  –ندر ایراآثار منزله از قلم اعلی   وحید رأفتی 

 در دورۀ بغداد  وّفۀ کردستانفرق متص عانی داریوش م

 هفت وادی  ین رادمهردّ فریدال

 وادی  قول در هفت لب منخذ مطامآ – اکین خمسک از فتی رأوحید 

 لوح مبارک جواهرالاسرار  ی حید بهمرد و

 ان قی مستطاب ااب تک شاپور راسخ 

 مستغاث  محمّد افنان 

               رکه         ص و تعیین مواضیع الواح مباوش تشخیر حبیب ریاضتی 

، دوراآثار   ( ۱۸۶۳–۱۸۵۳بغداد ) –طهران  نقلم اعلی 
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 سوّمتر فد

 

 ر لوح نازله  لاحظاتی د م–نهام در ادرحث ایّ مبا أفتی ر ید وح
 به اعزاز ملّا عبدالرّحیم 

 یف کلمةالله در آثار قلم اعلی  ص وت ایمن  جایر

 یلی دربارۀ مبانی احکام ذ  افنان محمّد 

 و   صیدۀ تائیۀّ کبری  رسی مضامین قبر ین افنانی مع
 عزّ ورقاییّه یدۀ صق

 لامدر دارالسّ علی  از قلم ال ازن مالطّعالّ کح لو ی وحید بهمرد 

 گلگشتی در رسالۀ چهار وادی  م بیات محمّدقاس

 بارک م  مثنوی خ س ر راشاپو

 طان ایران بارک سل مروری بر لوح م پور منوچهر سلمان 

 ۀ تکمیل بیان بدیع و مسئل کتاب  نادر سعیدی 

 ه درناو ل بوآثار قلم اعلی  در اسلام ی بهلنظر اجما حبیب ریاضتی 
 علی  لم اثار قآاز  نتخبیفهرست م انرفع ت رشحا

 ( ۱۸۶۸–۱۸۶۳) ادرنه –اسلامبول  دورۀ

 
 هارم دفتر چ

 

 قدسمروری سریع بر مباحث کتاب مستطاب ا اسخ ر شاپور

 
 اپور راسخ ش

   جمال ابهی  لواح مبارکۀ مضامین عمده در ا
 دنیا  عمایزملوک و رؤسا و  خطاب به 

 ئی هاب ق و میثاهد عو  ن غص سورۀ  محمّد افنان 

 احتراق ریخی لوح ۀ تازمین بین ش  خواللهروح 

 بارک حکمت م اسی لوحسیع امروری بر مواض پور منوچهر سلمان 

 ین لوح اشرف و مضام سوابق تاریخی زادهمونا علی 

 ه به زعمای عثمانی خطابات قهریّ  برخی از قدمّ سیامک ذبیحی م
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 س و لوح فؤاد رئی لوح

 الهی امحکااجزای وم ز ل ن وأش ایرج ایمن 

 ح و حدیث کنت کنزر بارۀ لواتی د ملاحظ نانی ین افمع

 ناع وح قنظری بر ل وحید رأفتی 

   خطاب به مروری بر الواح حضرت بهاءالله ن اقبال ارکام
 محمّدمصطفی  بغدادی 

 م و تدوین:  تنظی
 وحید رأفتی 

 ق خاوری شراااز آثار عبدالحمید  .لفا

 نی ا بیف ر در معارف حو طه قن .ب  محمّد افنان 

 اج و سرّ  سراج .ج ان د افنمحمّ 

 کاشانی  حم به ذبی کلی ای از میرزا موسی  آقاینامه .د  بهمردی  وحید 

 

 الله هائی موهبت 

 دباقر هائی به حضور  رزا محمّ شرح تشرّف می

 جلاله بهاءالله جلّ حضرت 

قلمفه  آثار  از  منتخبی  دورۀ اعل  رست  اوایل  در  نازله  ی  
 (.قه. ۱۳۰۰–۱۲۸۵ا )عکّ 

 
 م دفتر پنج

 

 الحقیقه«  ثار مبارکه در بارۀ »بسیطای از آه مجموع  حید رأفتی و
 ه« قی قالح عۀ »بسیطلابرای مط ماییراهن

 »کلمات فردوسیّه« ر بارۀ مجملی د  شاپور راسخ 

 لی جمال اقدس ابهی  ز آثار استدلاسه لوح ا نان محمّد اف

 ل حکمت دلی و

 الشّهداء د ت سیّ نامۀ حضررت یازواضیع ر م بی رورم پور منوچهر سلمان 

 ضامین»لوح دنیا« م ور راسخ شاپ

 الباب« نامۀ جناب باب ه »زیارت راالزیّ رة ر سومروری ب زادهمونا علی 

 ح متمّم آن تباط میان کتاب اقدس و الواار راسخ شاپور 

 ۀ مخصوصه در امر بهائی عیّ د گاهی به ادعیّۀ شفا و ان کیان سعادت 

 اعلی   ز آثار قلمامه انزیارت  ود  بر مروری اقی راشین مآر
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 شرحی در سوابق و مضامین لوح مریم  رشیدی  هفتحیّ 

 
 فتر ششم د

 

 لاسماء« ا»قیوم کلّیّات مقدمّاتی در بارۀ   محمّد افنان 

 عه الۀ دلایل سبر مندرجات رسنظری ب مهری افنان 

 شاپور راسخ 
 سخ اشاپور ر

 ه دنیّ مۀ سالر. ۱از مدنیّه تا سیاسیهّ:  
 سیاسیّه  لۀسار. ۲

 لواح خطاب به یاران پارسی  مضامین ا ری برمرو ادقیان ع. ص
 ایران  رارسیان د خی پو سوابق تاری

 مله مروری بر تفسیر بس فتحیّه رشیدی 

 یسعنی...« لوحی در شرح »لا مین اشراقی آر

 الحقیقه ماء رادمهرفرید الدیّن 

 ح مقالۀ شخصی سیّا نیا ایزدی وق رفا

 رفان ق و عرکز میثام رمهد ین راالدّ د ریف

 ی حضرت مسیح در آثار حضرت عبدالبهاء سیما زادهعلی   مونا

 ای از جناب  به چند پرسش: نامه   یخپاس أفتی ید روح

 علی نبیل اکبر خ محمّد قا شیآ
 

 دفتر هفتم 
 

 ۀ اولی  نقط آثار حضرت ۀع برای مطالعمناب  رادمهر فریدالدیّن

 ه« فۀ عدلیّ ی صح» ت مندرجابر   لیجماانظری  مهری افنان 

 ی لوح مبارک »افلاکیّه« بر محتوا  نظری حمّد افنان م

 تبیین  یع وتشر وحید رأفتی 

 لبهاء علم و علما از منظر حضرت عبدا پور راسخ اش

 از ر مورد برخی عبدالبهاء د  تبیینات حضرت  زادهمونا علی 
 میاسلا یات قرآن و احادیث آ

 ءت عبدالبها ر حضر در آثااللهاءه حضرت باز  ییهاه جلو پژوه نشاد  امرزفر
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 انی  زندگهای حیات بهائی در برخی جلوه  )کاویانی( ور سامی فلا
 عبدالبهاء  ت حضر

 قلّی علم تع  تأمّلی در بارۀ محمّد افنان 

 دفتر هشتم 

 

 سورۀ غصن مروری بر  تی وحید رأف

 لوح هودج ین ممروری بر مضا اء روحانی سن

 معاند ه علمای ب  لی  عقلم ا بات ا خطاز  برخی مهری افنان 

 نزول آثار حضرت نقطۀ اولی   یر تدریجیس نان محمّد اف

 نقطۀ اولی  به حکّام زمان  ت رهای حضم پیا  شاپور راسخ 

 قطۀ اولی  ای از آثار حضرت نی مجموعه معرّف ن محمّد افنا

 یهرت نقطۀ اولی  در معرفت الحض عبحثی در بارۀ توقی دمهرریدالدیّن راف

 هائی ن بابی و بو آیی هنر در د   ۀریّ ظن مینی ج ارتو

 دو ندای نجاح و فلاح  سخ شاپور را

 و مضامین لوح عمّه   قبسوا ابچی جور قدسعلاءالدیّن 

 ان در آثار طلعت پیمان نقطۀ بی پژوه نشاد  امرزفر

 ان ملکوت الم ملک و جهع نک نیکوکار فرا

 اءهمحبّت در آثار حضرت عبدالب ی قّ شراره تاج تر

 : پژوهشی پرسش خ به چند سپا ی زه شیراحیّ تف
 بدالبهاء ار حضرت عثآدر 

 دفتر نهم 

 

 عبدالبهاء با افراد ت فتار حضرو ر روابط شیوا الهیون 

 و بهائی خان کرمانی با ادیان بابی  اط کریم ارتب آرمین اشراقی 

 ثار بهائی ر آد ای در بارۀ مناجات مهمقدّ  د افنان محمّ 

 ء  البهاحضرت عبد  اییم سیی از هاه لوج ه وپژنشاد  امرزفر
 ن آثار ایشای بر در مرور

 و موضوع تناسخ   ححقیقت روبر  مروری  بیات  محمّدقاسم
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 بیات ساطع  و 

 حبا! مرحبا! مر لادن پاکدامن 

 وح احتراق و اجتماعی ل  خییمبانی تار تحلیل بر  ریدالدیّن رادمهرف

 ی مومعح صل  هلاهه و الواح دیگر مربوط بوح ل شاپور راسخ 

 عبدالبهاء حضرت ت در آثار خرافاابطال  خ س رار وشاپ

 سیری در آثار مبارکۀ بهائی  وحید رأفتی 

 

 فتر دهم د

 

 العدل رضوان  نظری اجمالی بر مضامین لوح محمّد افنان 

 لاسماءابارۀ کتاب  شرحی در محمّد افنان 

 کنز از حضرت اعلی   کنت  شرح حدیث  الدیّن رادمهرفرید 

 اکبر  ر خاله به افتخانازل ۀ اولی  ط نقت رعات حضوقیت ن فناامهری 

 « ارسی مآخذ چند حدیث در کتاب »بیان ف ید رأفتی وح

 ال سوی کم  سیر از نقص به :کلمات مکنونه پژوه نشاد  زامرفر

 ن البیا ن سورة وری بر مضامی مر زاده روحانی سنا علی 

 بهی  ار بارۀ یکی از الواح جمال د د نکلامی چ مینا یزدانی 

 عظم صلح ااصغر و  حصل ی ن نخجوا علی

 ل در آثار مبارکۀ بهائی مفهوم عد  راسخ  شاپور

 در آثار حضرت عبدالبهاء  ت شعدیل معیور تدست شاپور راسخ 

 ی عیار سنجش حقانیّت ظهور الهآیات: م محمّد افنان 

 
 انسیان یولی ایو

 گستان  رهنفه اسناد روزن در آرشیو مجموع 
 گربو ترزپعلوم روسیّه در سن 

 تربیت بهائی حقیقت و  تحرّیاطفال در  تقلالحفظ اس ن ا حیبیذ شراره 

 

 دفتر یازدهم 

 

«  ا»ح هرتیک  لو ن محمّد افنا  ز آثار قلم اعلی 
 ح هرتیک مروری بر مضامین لو 



 ینۀ عرفان فهرست مقالات سف                                                         ۲۲عرفان دفتر  سفینۀ

349 

 از آثارنتخبات آیات معرفی کتاب »م  مهری افنان 
«  حضرت   نقطۀ اولی 

 ی  طۀ اولنق ت ضر ر حاتفسیر آیۀ نور از آث ادمهرن ریفریدالدّ 

 ملّا عبدالرزّاق بارۀ لوح نی درسخ جورابچی قدس ءالدیّن لاع

 آثار قلم اعلی   زاوح ظهور بر ل مروری  زادهمونا علی 

 العالمین ین در کلام ربّ لت سلاطعدا پژوه نشاد  امرزفر

 ر امر بهائی هد و میثاق د ع لی نخجوانی ع

 شۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء نق خ شاپور راس 

 
 سخ را رپوشا

   و در ادیان قبل تی درمین ملکو افرق بسوا
 ی  و عهد ابهی  عهد اعل

 ر امر بهائی د  ریزیامه برن مفهوم و نقش شاپور راسخ 

 اخلاق بهائی  محمّد افنان 

 وحدت در کثرت  ذبیحیان شراره 

 هیلفکّر و تعمّق در آثار اهای ت و روش  راه شهریاری  ژیلا

 ویی رهر تانی زاز راه فریدالدیّن رادمهر

 رکۀ بهائی ر مبااری در آثااختص  حروف فتی أر ید حو

 ارکان اربعۀ بیت توحید  محمّد افنان 

 و اجنّه  نّ ج افنان  حمّد م

 السّلطان محبّ ز جناب یک نامۀ تاریخی ا وحید رأفتی 

 قزوینی مسمّط مسعود  وحید رأفتی 

 

 ر دوازدهم دفت

 

 تصری در بارۀ لوح رحمت مخ ن محمّد افنا

 ات لواح شعرار ب یمرور هزاد لی ا عنمو

 خنی در بارۀ لوح قناع س جورابچی قدس الدیّن لاءع

 عبودیّت مظهر ظهور   و الوهیّت  مقام نیا فاروق ایزدی 

 و تحریر کتاب مفاوضات تقریر    کیفیّت  شاپور راسخ 
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 یانت بهائیه فلسفه در د جایگا ر راسخ شاپو

 ی نعقلا آفتاب عرفانی در آسمان مهرراد  فریدالدیّن

 البهاء اوضات عبد تو مفسانی در پرلم انراکات عاد ا لی یاصر نبن

 قدسّ«م در »کتاب درج تبیین رموز من پژوه نشاد  امرزفر

 البیّنات مرکز میثاق ربّ  در کلامتبیین بشارات  پژوه نشاد  امرزفر

 الدیّن  علاء
 قدس جورابچی 

 ت« در کتاب مفاوضات ازاجموضوع »جرم، مجرم، و م 

 غ ریمس  رصفی هرادمرن دیّلفریدا

 بارنی   –فوس لورا دری زندگینگاهی به  خادمی مونا 

 مبشّرین میثاق  زامردی رگ : بزهیپولیت دریفوس  شاپور راسخ 

 
 علی نخجوانی 

ترویج و   –العدل اعظم الهی  دمات بیت دامنۀ خنظری به  
 هائی عۀ مطالعات بتوس

                               ی  ئ امر بها –مذهب شیعه   –لام اس ت دیان محمّد افنان 

 

 م دفتر سیزده

 

 مرالاح الامر و لونظری بر سوابق و متون سورة  ن حمّد افنام

 الارباب به پاپ خطاب ربّ  پژوه نشاد  زرمافر

 وره کوثر سوابق و مضامین تفسیر س  نان مهری اف

 ضرت نقطۀ اولی  م حا مروری بر عناوین و مق ت مّد قاسم بیامح

 اق و میثمرکز عهد  اع ازاران: دفزه از ک نکتهی رهدمرا نفریدالدیّ

 لدیّن  علاءا
 قدس جورابچی 

 یخ تار  عهد و میثاق در مسیر

 ی و بهائ  بررسی تطبیقی تعالیم و احکام بابی راسخ  رشاپو

 در مفاوضات  وجود شناسی مهرداد نبیلی 

 توافق   یا  قدین و عقل و علم: تطاب محمّد افنان 

 نگ ایران هفرو  بر ادب ئی ا بهمر اتأثیر  شاپور راسخ 

 در آئین بهائی ر و بیان دی فکآزا ج ایمن ایر
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   پژوهنشاد  امرزفر
 ین  ءالدّ و علا

 ورابچی ج قدس

 ع« تکمله بر »سخنی در بارۀ لوح قنا 

 

 دهم چهارتر دف

 

  از آثار قلم اعلی   سورةالقلمارۀای دربقدمّهم محمّد افنان 

 نی جها ت دنیّ منگاهی به خطوط کلّی  راسخ  پوراش

 

 ی فیروزمند  وشرنهم

 آن در مقطّعۀ قرحروف ار و رموز اسر

 تفسیر حضرت بهاءالله 

 الواح اعیاد از آثار قلم اعلی   ربی کوتاه  نظر مهری افنان 

  ی دشمنان چونان شعلۀ آتش از برا پژوه نشاد  زامرفر

 مرکز عبودیّت ات جدفتر معرفت در منا دمهرریدالدیّن راف

  بیه ار غرق در اقطایثم زات مرکطابخ ه پژونشاد  امرزفر

 

 لی ر نبیناص

 ای اختیار در زندگی انسان  هحیطه 

 البهاء عبد  در منظر حضرت 

  ریاضیاّت و روحانیّات  یادرهنمایی هم

 
 ان گان ملکمژ

 پرورش    اصول آموزش وبرخی مفاهیم مشترک کتاب 
 اب مفاوضات و کت

 غرب   ق ور ش ائیه کردن جوامع بآماده معانی  انیحبهاریّه رو

 ل و نسا ق رجاساوی حقوتی راب

 م نوی از  خدا در دیانت بهائی مفهو  وصلی امین ر

 فاهی  شت از بیانا
 عبدالبهاء  ت رحض

 ته باشد کّر داشتعمّق و تف  انسان باید قوّۀ

 از توقیعات  

 امراللهولیّ  حضرت 

 در  واننشدن و عضویّت با انتخاب اعطای حقّ 

 محافل روحانی 

 شاء ندارالا

 ظمعلعدل اات یب

 ی جتماع رد مسائل ادر موهار نظر ظا

 ظهور بدیع  اعظم فتح  هوشمند 
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  ات بث نفی و ا حروف پژوه نشاد  امرزفر

 ت لوح هزار بیتی ی عبارا بحثی در باب برخ پژوه نشاد  امرزفر

 ظری گذرا به برداشت کلام الهی؛ ندرک  پژوه نشاد  امرزفر
 لوح هرتیک طب امخ

 دهم پانزدفتر 

 

  ت باب ز آثار حضرناء اشخیص الغتی ف ةرسال ن فناای مهر

 لدیّن علاءا

 قدس جورابچی 

  ی  لر قلم اعآثا  مروری بر لوح غوغا از

 
 رادمهر فریدالدیّن

 ر شرح عفران د جهانی به رنگ ز 
 "ارض زعفران"  

 مت ح حکدر لو

 و   قدسادر کتاب   لکاف و الرّاءارض ا نبیلی  ناصر

 در مسیر تاریخ 

 اب ت حضرت بودع ی جل تدریراحم ن فناامحمّد 

 
 معانی حانی رو بهاریّه

 ساز خاب غرب برای سفر سرنوشت انت
 ء لبهاحضرت عبدا

 ا و آمریک سفرهای حضرت عبدالبهاء به اروپا  ریاری هشحشمت 

 گراییو ترویج جهان 

 البهاء در  سخن حضرت عبد سبک  ور راسخ شاپ
 ه کخطابات مبار

 یر و  ذ فناناپ خاضع
 ل ضسینا فا

 ت در اسلاماتمیّ خ ادعّای بهت بائی نس به شگرن

 بدیع اوّل در امر بابی   پژوه نشاد  مرزافر
مناسبت  سادوی  )به  جناب گلستمین  تولّد  رد 

 الباب(باب 

 یمان از نظر دیانت بهائی عقل و ا  رامین وصلی 

  ی هائ بر ادب فارسی و ادبیّات یگاه نیایش د جا اپور راسخ ش

  ت باب رحضر ا از آث طّیخ یاه خنس معرّفی محمّد افنان 
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  وف سجّین یّین و حر ف علّ حرو افنان  محمّد 

  بهائی   ۀمبارک رن در آثاتب آعالم وجود و مرا محمّد افنان 

 وفایی اهل دنیا ی خدا و ب وفای  پژوه نشاد  امرزفر

 ترانی ترانی و انظر لن پژوه نشاد  امرزفر

 دهم شانزدفتر 

 ت یحیّ سلوح اقدس و م رادمهر لدیّنیدارف

  ه بارک حوریّ لوح محوریهّ در لوح  عبیری ازت ی ار یلا شهرژی

مهرنوش  

 فیروزمندی 
 ت بهاءالله حضر آیۀ نور در تفسیر

 به ملکۀ ویکتوریا ح خطاب مروری بر مضامین لو  پژوه نشاد  امرزفر

  ماشاءالله

 زادهمشرف
 علی  م الرجات لوح طبّ از آثار قمروری بر مند 

 بهاءحضرت عبدالی از ی در لوحملاک ۀاندیش از یاونه من رادمهر فریدالدیّن

 سکوت قلم پژوه نشاد  امرزفر

  عا و مناجات د  و درمانیانی اثرات رو شاپور راسخ 

 در آثار حضرت باب  «ان بی » اژۀ مفهوم و الله کفّاشی ولی 

 دگاه حضرت عبدالبهاء سعادت از دی مفهوم نبیلی  ناصر

 در ن دّ تمی قّ نقش دین در رشد و تر وصلی  مینار
 هاء ت عبدالبرحضر اثآ

  و زبان عرفان اسلامی  « هفت وادی »  رسالۀ یسۀمقا ی آرین یزدان 

 لالحان ااحسن  تأمّلی بر آیات به عندلیب البهاء ...( نّ )و غ  ویی نیک امید 

 هر فرد بهائیترین وظیفۀ بالا  العدل اعظمبیت 

 ی ئدر آثار مبارکۀ بها  «بهاء» ژۀ اکاربرد و محمّد افنان 

 ئی ۀ بها آثار مبارکم در ام و غیومغ فظل افنان د مّ مح

  قیوّم  –قائم  –قیامت  افنان  محمّد 

 عظمای الهی  ت ناما پژوه نشاد  امرزفر

 س ر به شمرجوع نو پژوه نشاد  امرزفر
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 دهم هفدفتر 

 

 مدینةالصبر یم  در لوح ی  برخی مفاه بررسی تحلیل فؤاد صدیق

  نوشمهر

 فیروزمندی 
               حیوان یونع  ۀچشمرجعد محبوب س

 الدیّن  علاء

 ابچی س جورقد 
 لوح حضرت عبدالبهاء به اعزاز   ۀباردر سخنی

 به عبدالبهاء ب قمحمد مل یرزام

 عادات در ظهور اعظم خوارق   مفهوم پژوه نشاد  امرزفر

 حضرت عبدالبهاء حبت در آثار مفهوم م بیلی ناصر ن 

 بهاء  دالبع ضرت حهای استدلال در آثار  روش  یلی بناصر ن 

 نخستین ولایت  ورۀفندی در د وقی اارک حضرت شار مبآث راسخ  رپوشا

 سفر حضرت عبدالبهاء به غرب         جی ات و نتا أثیربرخی از ت رامین وصلی 

 در کتب مقدسهکاربرد نماد حیوان  پژوه نشاد  امرزفر

                    ی انتخابات               اختنشوجوه فردی و روان  تان فرزانه ثاب 

 « احبی السجن »یا ص د افنان ممح

  نگاهی به یک واژه »خوف«  مد افنان مح

  ث« لاا هما بثعززن»ف محمد افنان 

« در لوح احمد  محمد افنان   »تغّنُّّ

حمید  عبدال

 خاوری اشراق

 باهتمام 

 وحید رأفتی 

 ( مارۀ  کتاب بدیع )بخش دووضیحاتی در بت

 

 

 دهم هجدفتر 

 

 مسعود 

 بر ه ر ورزاکش

 :ل ( ش اوّ ب بدیع )بخت کتار مندرجابا ذرگنگاهی 
 نی اجمالی چگونگی شکل گیری شبهات اهل بیابررس

 سعود م

 ز رهبر روکشا

 : (  دومع )بخش نگاهی گذرا بر مندرجات کتاب بدی
               بیانز شبهات اهل بررسی اجمالی برخی ا
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 و راز  امون رمزریپ یبحث  سهیل کمالی 

 ات کلمات عالییه و لوح حور  زرمن د ای گشوبر یششکو ی سهیل کمال

 جواهر کتب مقدسه در قمیص اختصار  ائفی الله ط وحر

 : اجمالی به توقیعات حضرت شوقی ربانی  رنظ راسخ  اپورش

 ( ۱۹۴۱  – ۱۹۲۹دوم دوران ولایت )سالهای مرحلۀ  رد

 بواسطۀ تحمّل بلایا  هیّه ال ت ظهور و بروز عنایا دایت فاطمه زهرا ه

        هائیر آثار بد م قامقائم  فتی أر حید و

 اسخ پور رشا

 پژوه ز دانشفرامر
 صدمین سال جنگ اول جهانی 

 لق خ بت حق باب نسسل

                                  ئیزیستن شناسی در آئین بها  ایرج ایمن 

 ت ثلاث ظلما پژوه نشفرامرز دا

  اکر و مذکورذ  ه وپژفرامرز دانش

  هشت دد ع ه پژوفرامرز دانش

 وه پژدانش زمرراف

 پژوه امرز دانشفر

 حسن ممتاز

 خسرو دهقانی 

 عمه کیست 
 ر یوم جمعه یوم ظهو

 درَ آشامکَ 

 ای در انقلابات عالم مّهش

عبدالحمید  

 ری خاوراقاش

 باهتمام 

 وحید رأفتی 

 )بخش سوم(  ۀ  کتاب بدیعیحاتی در بارتوض 

 

 

  دهم نوز دفتر 

 

 لظهور" تاب اح لوح "ک رش در ال قدمجم قعشتی سم پژوه فرامرز دانش

 ای از عبارات لوح حوریهّ ارهشرح پ الی یل کمسه

مهرنوش  

 ندی روزمفی
 حروف و تجلّی حق  ،نقطه

 دگاه به سجود ناشمانفر فریدالدیّن رادمهر
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 لوح رئوس قی بهائی در های اخلاارعیم ناصر نبیلی 

قدس  –علاء

 ی ابچ رجو

 لوح خراسان 

 ء« الوفاب »تذکرةا کتی گ و فرهنبی د ا هات ج شاپور راسخ 

        لاعظم مذکور در »تذکرةالوفاء«الله ایت ب دیقفؤاد ص

 ه وژپز دانشرامرف

 وحید رأفتی 
 که مفهوم اسماء در آثار مبار

 مبارکه  ثارآالبرکه و اهمیّت آن در محل

                    ر سپهسالار               عص ز الۀ مدنیه و سه رساله ارس ان معصومی فرز

 عبدالبهاء ضرت حورۀ  در د  جامعۀ زنانترقی  ور راسخ پشا

مهرنوش  

 فیروزمندی 
  ها در ادیانهرینی اسطوزآفرتداوم و با

 

 بیستم دفتر 

 

 ت لوح البهاء اهمی تی وحید رأف

 مسعود 

 رهبر  کشاورز
: راکبان                مروری بر لوح نصیر فلُک ابهی 

                                                                    بابی جامعۀصحاب در الارةوأثیر سو ت وذ نف زتحلیلی ا فؤاد صدیق

 پژوه ز دانشرمفرا
 

 سهیل کمالی 

 ثیر هاء هویّه وذ و تأتحلیلی از نف 

 خش دوّم( وح حوریهّ )باز عبارات ل ایشرح پاره

 تاریخی بر الواح هزاربیتی ور رم فرهام ثابت 

 یت دورۀ ولا ل آخرشانزده سا دی درشوقی افن رت حض آثار خ راس  ورشاپ

 البهاء عبد  های ادبی آثار حضرت جنبه  وحید رأفتی 

        ئین زردشتیانی و آپیوند امر بهائی با فرهنگ ایر پور راسخ اش

 یلی ناصر نب

 برگ مّت واین 
 ا )حضرت خیال( عالم روی
 ی ائبه ت اهمّیت "سؤالات" در مطالعابر  تأمّلاتی

 سم و سکولاریسیون سکولاریزا ائی ودیانت به می صوعرزان مف

 از دیدگاه امر بهائی نأخّر زناو ت  بررسی علل مقهوریت  فاطمه زهرا هدایت 
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 یات شخصی پیرامون جایگاه مادیات در حاری در گفت هوشمند بدیعی 

 

 کم بیست و یفتر د

 

 لوع شمس در ژرفنای ظلمت ط پژوه فرامرز دانش

              لوح میلاد  آئینۀدر  ی  بهاجمال  لعت ط قصدی فؤاد 

 روایت مظلومیت از لسان عظمت  نبیلی ناصر 

 تی رأف د وحی
 

 بیلی ن  ناصر

 لان بّای میالواح احتحلیلی از نفوذ و تأثیر  

 ندیشه با صاحبان ا  مناسبات حضرت بهاءالله

 موعود بیان  من یظهره الله  کفاشی ولی الله

 تی آئین زردش انی وایر یراطسبا ا یهائبر د امپیون شاپور راسخ 

   –تنی برای تمام فصول مدنیه، م رسالۀ 

        ر رسالۀ مدنیهد  یگاه عقلی جا سبرر پویا امیری 

 

 یت فاطمه زهرا هدا
 عوامل فطری، ارثی و اکتسابی نقش  

 یت انسان اخلاق و شخص گیریدر شکل
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 انتشارات مجمع عرفان

 

ائی، دفتر  مبارکۀ بهات و آثار  اصول معتقدی در  لعاتطام  ،عرفان  ینۀفس  ،یمنرج اای
 .۲۰۱۸   – ۱۹۹۸م، و یک بیستاول تا دفتر  

آفتابآرأفتی،     د یوح آمد دلیل  بن زیاد نخعی، عصر رار مآثاستم   :  فتاب  ر کمیل 

 . ۲۰۱۰دید، ج
رأفتی،  و تفسیربحید  و  معانی  عبد موعه جم   :  دایع  حضرت  آثار  از  د البه ای  ر اء 

 . ۲۰۱۳عصر جدید، ث اسلامی، احادیی و آنقر آیات  رفسیت
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Compilations of Papers Presented at ‘Irfán Colloquia (in 

German) Books one to Five, 2004– 2009 

 

Maryam Afshar, Images of Christ in the Writings of 
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 مع عرفانو چگونگی مجاها آرمان و هدف

هی  ن الیااد  قدسّۀمار  ث آ  ق درتحقیترویج و تقویت مطالعه و    رو یل مجامع عرفان به منظتشک 

   د. از شغآ  ۱۹۹۳یادبود حاج مهدی ارجمند در سال    وسط صندوقات بهائی ت اصول معتقدو  

کتب  لال از  داست   که در تسلط بر  ائی بودبه  دی ارجمند از دانشوران و مروجان امر هم حاج  

ا  ب   ۲۰۱۲  سال  در  امر بهائی شهرت داشت.    تدلیل و برهان بر حقانی یان و اتیان  اد  ۀمقدس

اعظمبیت  دایته  از  تفادهسا ی امو   ۀادار  العدل  هی ر صندوق  به  ارجمند  مهدی  حاج  ت  أادبود 

ملّ م  توجهات    تحت  یامدیره روحانی  و آ ی  حفل  گردید.  امریکا  مج   گذار  ساله این  همه  امع 

جداگانه   زبانبطور  انگلی های  به  اروپافارسی،  در  آلمانی  و  در  )  سی،  و  آلمان(  و  ایتالیا 

مجمع عرفان شامل  مۀ جلسات  شود.  برنابرگزار مینیا(  لیفر کاو    شیگانی )م  ی الی شمریکاآم

ر  ت و آثاطالعات تفصیلی و تحلیلی در اصول معتقدام   تحقیقی ولات  اها و ارائۀ مقسخنرانی

ی و مسائل  فسهبی و مکاتب فکری و فلهای مذنحله  ات تطبیقی درمبارکۀ امر بهائی و مطالع

اجنما مشکلات  او  دی عی  اادگز  بها مه  عرفان  ویژۀ  بخش  و  ی  ئ ر  عرفان    مجمع  است.  بزم 

گری در  ری در پژوهشاکیزی و هم ر مهایطی است دوستانه برای بحث و مشورت، برن مح

ب  امر  معتقدات  و اصول  و   هائی   موسیقی  نغمات  از  نمای   استفاده  و  فیلم.  آواز  لات  مقا  ش 

و  درج    رفانع  نۀ یسفای  هفتردر  د، دگرد)به فارسی( ارائه می  رفانع   تحقیقی که در مجمع 

ع و  ب اشده و من شر ن ن چنین محتوی الواحی است که قبلاً طبع و  عرفان هم  ود.  سفینۀ شنشر می

ان یک جلد  کنندگان در مجمع عرفز شرکت هریک ا  به   مراجعی است برای مطالعات امری.  

عرفانسف سخن و    ینۀ  خلاصۀ  شامل  اهدانیاردفترچۀ  اطّ برا   .شود می  ءها  ۀ  ربا  رد  لاع ی 

 . رجوع کنید  ncolloquia.orgafwww.ir   ان بهت مجمع عرفو انتشارا  هامهبرنا، هاهدف
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Safíniy–i–`Irfán is a collection of studies on the principal beliefs 

and Sacred Texts of the Bahá'í Faith, particularly papers presented 

at `Irfán Colloquia.  The Colloquia, sponsored by Haj Mehdi 

Arjmand Memorial Fund, started in 1993 and are being held 

annually in North America and in Europe, in English, Persian and 

German languages separately.   

The Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund was established in 1992 

to honor Haj Mehdi Arjmand (1861–1941), a prominent teacher 

and scholar of the Bahá'í Faith in Persia.  `Irfán is a Persian–

Arabic word referring to mystical, theological and spiritual 

knowledge.  `Irfán Colloquia aim to foster study of the scriptures 

of the world’s religions from a Bahá'í perspective. 
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